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سخن ناشر 
الف: قرآن‌شناسی 
ب: موضوعات متنوع در قرآن 
ج: نقش داستان‌ها در سازندگی انسان 
د: پیامبران در قرآن 
0: کتاب حاضر 
بخش اول: داستان‌های پیامبران در قرآن 
سرآغاز بحهان 
آفرینش حهان و زمین 
آفرینش بشر 
نتیجه و حمع بندی 
۱-حضرت آدم علیه‌السلام 
خبر از آفرینش خلیفه خدا در زمین. و پاسخ به سوال 
فرشتگان 
آفرینش آدم. و نگاه او به نورهای اشرف مخلوقات 
فرمان خدا به فرشتگان در مورد سجده بر آدم 
علیه‌السلام 
تکیر و سرکشی ابلیس 
ادامه تکبر ابلیس 
آدم و حوّا در بهشت 
تمرین و آزمایش آدم و حواء در آموزشگاه بهشت دنیا 
سکونت آدم و حوا در بهشت. و اخراج آن‌ها بر اثر گناه 
گفتگوی حبرنیل با آدم علیه‌السلام 
چگونگی توبه حضرت آدم علیه‌السلام و توسل او به بنج 
تن علیهم السلام ۱ 
دو پسر ادم و ازدواج آن‌ها 
دو قربانی فرزندان آدم علیه‌السلام 
کشته شدن هابیل و دفن حنازه او 
اندوه شدید آدم علیه‌السلام. و دلداری خداوند 
اشعار حانسوز آدم علیه‌السلام در سوگ هابیل 
چند پرسش از آدم علیه‌السلام و پاسخ‌های او 
گریه حانسوز آدم علیه‌السلام و حبرئیل برای مصاتب 
امام حسین علیه‌السلام 
شیت وصی حضرت آدم علیه‌السلام 
سال آخر عمر آدم علیه‌السلام و وصیت او 
پایان عمر آدم علیه‌السلام و حانشین شدن شیت 
۳۲- حضرت ادریس علیه‌السلام 
فرازهایی از اندرزهای ادریس علیه السلام 
قسمتی از سنت‌ها و دستورهای ادریس علیه‌السلام 
هدایت شدن هزار نفر با راهنمایی‌های ادریس 
علیه‌السلام 
مبارزه ادریس با طاغوت عصرش 
آرزوی ادریس برای ادامه زندگی به خاطر شکرگزاری 
قبض روح ادریس علیه‌السلام بین آسمان چهارم و بنجم 
۳- حضرت نوح علیه‌السلام 
لجابحت و گستاخی قوم نوح علیه‌السلام 
دعوت‌های منطقی و مهرانگیز حضرت نوح علیه‌السلام 
ساختن کشتی نجات 
تمسخر و نیشخند فوم لجوج نوح علیه‌السلام 


فرار و گریز خرابکاران از حمله نوح علیه‌السلام 
دورنمایی از تمسخر قوم نوح از زبان مولانا 
سرنشینان کشتی نوح علیه‌السلام 

بلای عظیم طوفان بر اثر نفرین نوح علیه‌السلام 
هلاك شدن کنعان پسر نوح علیه‌السلام 
شکرگزاری همیشگی نوح علیه‌السلام 

کشتی نوح علیه‌السلام بر فراز کوه بحودی 
زندگی نوین» پس از فرونشستن طوفان 

سام؛ وصی حضرت نوح علیه‌السلام 

فنا و بی وفایی دنیا از نظر نوح علیه‌السلام 


۶- حضرت هود علیه‌السلام 


قوم سرکش عاد 

دعوت و مبارزه هود با بت‌پرستی 

حوهره دعوت هود علیه‌السلام 

عکس العمل لجوحانه قوم عاد در برابر هود علیه‌السلام 
عذاب شدید و هلاکت سخت قوم عاد 

نجات هود علیه‌السلام و مومنان 

بهشت شداد و هلاکت او قبل از دیدار بهشت خود 
دلسوزی عزرائیل برای دو نفری که يك نفرش شداد بود 


ه - حضرت صالح علیه‌السلام 


دور نمایی از زندگی قفوم مود 
فرازهایی از دعوت منطقی و دلسوزانه حضرت صالح 


علیه‌السلام 


عکس العمل شدید قوم نمود. در برابر دعوت صالح 


علیه‌السلام 


او 


خنذی شدن توطنه توطنه‌گران 

آخرین سخن صالح علیه‌السلام با قومش و ماحرای ناقه 
شتر عجیب. معجزه بزرگ حضرت صالح علیه‌السلام 
کشته شدن ناقه صالح به دست یاغیان سرکش 

عذاب الهی در کمین قفوم نمود 

نجات صالح و مومنان 

عذاب فراگیر و همگانی جرا؟ 

شفی‌ترین پیشینیان و آیندگان 


7-حضرت ابراهیم علیه‌السلام 


طاغوتی به نام نمرود و خواب هولناك او 
دو فرمان خطرناك نمرود 
تولد ابراهیم در درون غارء و سیزده سال زندگی مخفی 


بیرون آمدن ابراهیم از غار و تفکر او در حهان آفرینش 
گفتگوی ابراهیم علیه‌السلام با ستاره‌یرستان 

گفتگوی ابراهیم علیه‌السلام با ماه‌یرستان 

گفتگوی ابراهیم علیه‌السلام با خورشیدیرستان 
معادشناسی ابراهیم 

سیرت نيك با نابودی چهار خوی زشت 

ورود ابراهیم به شهر بابل ۱ 

گفتگوی ابراهیم علیه‌السلام با آزر 

مبارزات عملی ابراهیم علیه‌السلام با بت‌پرستی 
مذاکرات رو در روی ابراهیم علیه‌السلام با نمرود. و 


محکوم شدن نمرود 


بت‌شکنی ابراهیم و اسندلال او 
گفتگوی نمرود با آزر و مادر ابراهیم علیه‌السلام 
به آتش افکندن ابراهیم علیه‌السلام 


استجابت دعای ابراهیم علیه‌السلام و تبدیل آتش به 
گلستان 

یاد امام حسین علیه‌السلام از توکل کامل ابراهیم به خدا 

نمایش قدرت با ساختن برج آسمانخراش 

سفینه فضایی برای ترور خالق حهان!! 

هلاکت نمرود به وسیله يك پشه ناتوان 

هجرت ابراهیم. و دفاع او از حفش در مورد توقیف 
اموالش 

اهمیت پوشش زن در سیره ابراهیم علیه‌السلام 


ابراهیم علیه‌السلام در هجرتگاه. و تولد اسماعیل 
علیه السلام و اسحاق 


ياك زیستی ابراهیم علیه‌السلام 
مهمان‌دوستی ابراهیم علیه السلام و لقب خلیل برای او 


رحمت وسبع خدا در مقایسه با همان خواهی ابراهیم 
علیه السلام 


ملاقات ابراهیم علیه‌السلام با ماریا عابد سال‌خورده 
تابلوی دیگری از عشق سرشار ابراهیم به خدا 

آرزوی ابراهیم خلیل علیه‌السلام 

گوشه‌ای از دعای ابراهیم علیه‌السلام 

رحلت آرام و شاد ابراهیم علیه‌السلام 

۷ و ۸-اسماعیل و اسحاق فرزندان ابراهیم علیه‌السلام 

ولادت حضرت اسماعیل علیه‌السلام 

اسماعیل و مادرش در کنار کعبه 

بازگشت ابراهیم علیه السلام به فلسطین 

پیدایش چشمه زمزمه سر آغاز توحه مردم به مکه 
بازگشت ابراهیم علیه‌السلام به فلسطین 

توصیه ابراهیم علیه‌السلام به انتخاب همسر شایسته 
تجدید بنای کعبه به كمك اسماعیل علیه‌السلام 

هدف از بنای کعبه 
"بزرگترین ایتار ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام در راه 

خد 
مقاومت ابراهیم. اسماعیل و هاحر در برابر وسوسه‌های 
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ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام در قربانگاه 
ترسیم دیگری از وصیت اسماعیل قهرمان صبر 
پایان عمر اسماعیل علیه‌السلام در مکه 
پایان عمر اسحاق پیامبر علیه‌السلام 
-٩‏ حضرت لوط علیه‌السلام 
هجرت لوط علیه‌السلام همراه ابراهیم از سرزمین بابل 
به فلسطین 
ازدواج لوط علیه‌السلام 
نگاهی به بعضی از کارهای زشت قفوم لوط علیه‌السلام 


موضعگیری زشت و مغرورانه قوم لوط در برابر حضرت 
اوظ علبه السلاز 


دعوت بیایی لوط علیه‌السلام و لجاحت قوم 


گفتگوی ابراهیم علیه السلام با فرشتگان. در مورد عذاب 
فوم لوط علیه‌السلام 


گفتگوی مأموران عذاب با حضرت لوط علیه‌السلام 
گفتگوی لوط علیه‌السلام با فوم تبهکار 

خبر دختر لوط علیه‌السلام به پدر! 

به یاد حضرت فائم (عجل الله تعالی فرحه الشریف) 
چگونگی عذاب وحشتبار قوم لوط علیه‌السلام 

يك آیه عبرت در فرآن 


او 


درس عبرت 
لوط علیه‌السلام مظلومترین پیامبران 
۰- حضرت یعقوب علیه‌السلام 
حسادت برادر بعقوب 
خواب دیدن عجیب یعقوب علیه‌السلام و سفر به حاران 
مکافات عمل به خاطر ترك آولی 
پایان عمر یعفوب علیه‌السلام 
۱- حضرت بوسف علیه‌السلام 
خواب دیدن یوسف علیه‌السلام 
نیرنگ برادران حسود یوسف علیه‌السلام 
نفاق و ظاهرسازی برادران نزد پدر 
خنده عبرت. و توکل و مناحات یوسف علیه‌السلام 
دروغ بافی برادران. و پاسخ یعقوب به آن‌ها 
نجات یوسف علیه‌السلام از چاه به وسیله کاروان 
نجات از جاه و ورود به کاخ 
عفت یوسف علیه‌السلام صحنه دیگری از زندگی شیرین 


گواهی کودك شیرخوار بر عفت یوسف علیه‌السلام 
بی شرمی زلیخا در پاسخ به اعتراض زنان مشهور 
یوسف بی گناه در زندان, و تبلیغات او 

تعبیر خواب دو نفر زندانی 

تعبیر خواب دو نفر زندانی 

حبران قوری یوسف از لغزش خود 

ازادی یوسف از زندان بر اثر تعبیر کردن خواب شاه 
استفاده یوسف از فرصت برای اثبات بی گناهی خود 
یوسف؛ ریس دارایی کشور مصر 

بهره‌گیری مدبرانه یوسف از امکانات کشور 

پارسایی و ساده‌زیستی یوسف علیه‌السلام 

یوسف بر مسند فرمانروایی. و حضور برادران در نزد او 
بنيامین در محضر یوسف علیه‌السلام 

تأکید یوسف برای نگهداری بنیامین, و نتبجه نفس امّاره 
نامه یعقوب به یوسف. و معرفی یوسف خود را به 


برادرانا 


حزا و نتیجه اعمال 

گذشت حوانمردانه یوسف از برادران. 

پیراهن یوسف علیه‌السلام و بوی خوش آن 

تواضع یوسف. و حرکت یعقوب و فرزندان برای دیدار 


یوسیف 


محبوبیت یوسف علیه‌السلام و آرامگاه او 
باز هم کیغر و پاداش عمل 


۳۲- حضرت ایوب علیه‌السلام 


ایوب علیه‌السلام غرق در نعمت‌های الهی 

ایوب در آزمايش عجیب الهی 

تلاش‌های رحمة همسر باوفای ایوب علیه‌السلام 

ترفند ابلیس. و خنتی‌سازی آن توسط ایوب علیه‌السلام 
ادب حضرت ایوب علیه‌السلام در سخن گفتن با خدا 
علت سوگند ایوب به تنبیه همسرش 

شماتت دشمنان بدترین رنج برای ایوب علیه‌السلام 


چگونگی رفع بلا از ایوب و دیدار همسرش از او 


۳- ذک الکفل علیه‌السلام 


سه خصلت در زندگی ذی الکفل 
نعمت بودت مرگ 


محروم شدن شیطان از خشمگین نمودن ذی‌الکفل 
۶- حضرت شعیب علیه‌السلام 
نمونه‌ای از بیانات شعیب علیه‌السلام در هدایت قوم 
لجاحت و گستاخی قوم شعیب 
دعوت شعیب از مردم آیُکه و لجاحت آن‌ها 
شهادت حانسوز سه نماینده شعیب به دست بت‌پرستانا 
داشتن روح پلید. مجازات گنهکار مغرور 
عشق و دلدادگی شعیب علبیه‌السلام به خدا 
سفارش شعیب به نماز 
عذاب زلزله. و ابر صاعقه خیز بر قوم شعیب 
۵ حضرت موسی علیه‌السلام 
خواب وحشتناك فرعون و تعبیر آن 
خفقان و کنترل شدید برای حلوگیری از تولد نوزاد 
تولد خورشید وحود موسی علیه‌السلام و امدادهای 
غیبی در نگهداری او 
نهادن موسی علیه‌السلام در میان صندوق و افکندن آن 
به دریا 
موسی علیه‌السلام در خانه فرعون 
دادرسی موسی علیه‌السلام از يك مظلوم. و کشته 
شدن ستمگری به دست او 
حکم اعدام موسی علیه‌السلام و قرار او به سوی مدین 


موسی علیه‌السلام در صحرای مدینء و باری خواستن او 
از دختران شعیب علیه‌السلام 


امانت‌داری و یاکدامدی موسی علیه‌السلام 

ملاقات موسی علیه‌السلام با شعیب علیه‌السلام و 
مهمان‌نوازی شعیب علیه‌السلام 

ازدواج موسی علیه‌السلام با دختر شعیب علیه‌السلام 

موسی علیه‌السلام چویانی مهربان! و یاداش او 


بازگشت موسی به مصر با عصای مخصوص و 
کوسفندان بسیار 


بعنت موسی علیه‌السلام در کنار کوه طور 

ماموریت موسی و هارون برای دعوت فرعون 

پیروزی عصای موسی علیه‌السلام و ایمان ساحرانا 

شهادت همسر حزقیل و آسیه دو بانوی قهرمان و مقاوم 

نمونه‌ای از قلدری و خونخواری فرعون 

گرفتاری فرعونیان به ثه بلا و غرور آن‌ها 

غرق شدن فرعونیان و نجات موسویان 
تمایل بنی اسرائیل به بت پرستی و سرزنش موسی از 
آن‌ها 

رفتن موسی به کوه طور برای گرفتن الواح تورات 

آشوب سامری منافق در غیاب موسی علیه‌السلام 

برخورد شدید موسی علیه‌السلام با آشوب موسی 

قرار گرفتن کوه بر بالای سر بنی اسرائیل, و رفع آن به 
برکت تویه 

سرپیچی فارون از دستور موسی علیه‌السلام 

خنثی شدن تصمیم ناحوانمردانه فارون 

توهین فارون به موسی علیه‌السلام و نفرین موسی 
علیه‌السلام 

جهل سا سرگردانی بنی اسرائیل در صحرای سینا 

بحوشیدن چشمه آب در بیابان بر اثر ضربه عصای موسی 
علیه‌السلام 

توقع بی حا 


سستی بنی اسراثیل در حهاد و ذلت آن‌ها 
ماحرای بلعم باعورا و هلاکت بیست هزار نفر بر اثر 
طاعون 
سه دعای ناکام 
داستان گاو بدی اسرائیل 
حنگ عصای موسی علیه‌السلام با دزخمیان فرعون 
راز لقب کلیم الله برای موسی علیه‌السلام 
عدالت دفیق خداوند 
نگاه به آن سوی پرده‌ها 
ارزش نهی از منکر و هدایت کردن 
راز محبوبیت موسی علیه‌السلام نزد خدا 
راز مستجاب شدن دعا 
داستان موسی و خضر علیه‌السلام 
سخنرانی موسی علیه‌السلام و ترك آولی او 
موسی علیهالسلام در بحستجوی استاد 
دیدار موسی از سه حادثه عجیب 
توضیحات خضر علیه‌السلام در مورد سه حادثه عجیب 
توصیه خضر علیه‌السلام و نوشته لوح گنج 
ملافات ابلیس با موسی علیه‌السلام 
دیدار موسی علیه‌السلام از غذای کرم در دل سنگ 
توبه‌ای که موحب بارندگی پربرکت شد 
عذرخواهی موسی علیه‌السلام از خداوند 
سپردن موسی علیه‌السلام صندوق عهد را به یوشع 
رحلت ارام و اسوده موسی علیه‌السلام 
7- حضرت هارون برادر موسی علیه‌السلام 
۷- بروز اشموئیل و طالوت و حالوت. پس از موسی 
علیه‌السلام 
پیروزی بنی اسرائیل به فرماندهی طالوت 
داوود علیه‌السلام نوحوانی که افتخار آفرید 
۸- حضرت داوود علیه‌السلام 
ده خصلت عظیم داوود علیه‌السلام 
ورود ناگهانی دو نفر شاکی نزد داوود علیه‌السلام و 
داوری او 
سنت شکنی و ازدواج داوود علیه‌السلام با زن بیوه 
عطاهای بزرگ خدا به داوود علیه‌السلام 
زهد و پارسایی داوود علیه‌السلام 
زره‌بافی حضرت داوود علیه‌السلام 
گزینش داوری بهتر 
خلافت و حکومت داوود علیه‌السلام بر روی زمین 
عمر طولانی برای حوان به خاطر داوود علیه‌السلام 
همنشینی بانوی صبور با داوود علیه‌السلام در بهشت 
نمونه‌ای از عدالت و احسان خدا 
مکافات عمل ناموسی 
تصدیق گواهی صد نفر از علمای بنی اسرائیل 
عذاب قانون‌شکنان و تماشاجچیان 
ویزگی‌های همسایه داوود علیه‌السلام در بهشت 
گفتگوی خدا با داوود علیه‌السلام 
هدایت مردم بالاتر از عبادت در خلوت است 
داوود علیه‌السلام بر سر کوه عرفات 
پایان عمر داوود علیه‌السلام 
- حضرت سلیمان بن داوود علیه‌السلام 


۲ - پاسخ حن بزرگ, به سوالات سلیمان 
فضاوت سلیمان, و حانشینی او از داوود علیه‌السلام 
عصای سلیمان علیه‌السلام که نشانه برتری او گردید 
تواضع حضرت سلیمان علیه‌السلام در برابر خدا 
رژه نیروهای رزمی از مقابل سلیمان علیه‌السلام 
مکافات يك ترك اولی 
گفتگوی سلیمان علیه‌السلام با مورجه 
گزارش عجیب هُدهد به سلیمان علیه‌السلام 
رد هدهد بلقیس از حانب سلیمان علیه‌السلام 
ییوستن بلفیس به سلیمان علیه‌السلام و ازدواج با او 
چگونگی ملاقات بلفیس با سلیمان علیه‌السلام و ایمان 
اوردن او 
شکایت پشه به درگاه سلیمان علیه‌السلام 
شکایت پیرزن از باد 
عدالت و پارسایی سلیمانا 
عشق و دلدادگی سلیمان علیه‌السلام به خدا 
غذارسانی به کرمی در درون سنگی در میان دریا 
شکایت مار از سلیمان علیه‌السلام و مسوولیت خطیر 
وقف 
پذیرش ری خارپشت از حانب سلیمان علیه‌السلام 
گیاه هشداردهنده مرگ 
حگونگی مرگ سلیمان علیه‌السلام و بی‌وفایی دنیا 
۰- حضرت یونس علیه‌السلام 
یونس علیه‌السلام در میان قوم خود در نینوا 
ترك اولی یونس, و قرار گرفتن او در شکم ماهی 
نقش دانشمند حکیم در نجات قوم از بلای حتمی 
نجات یونس و بازگشت او به سوی قفوم خود 
ملافات یونس با قارون در اعماق زمین 
چند درس آموزنده و بزرگ از داستان یونس علیه‌السلام 
۲۱- حضرت الیاس علیه‌السلام 
شیوه دعوت الیاس علیه‌السلام 
ایمان گره اندکی به دعوت الیاس علیه‌السلام 
مناحات حضرت الیاس علیه‌السلام در سجده 
گفتگوی الیاس علیه‌السلام با امام باقر علیه‌السلام 
مبارزه الیاس علیه‌السلام با طاغوت زمانش 
نصیحتی عمیق از الیاس علیه‌السلام 
راز گریه حانسوز الیاس علیه‌السلام 
۳۲- حضرت الیسچ علیه‌السلام 
۳- حضرت غزیر علیه‌السلام 
مرگ صد ساله غزیر. و زنده شدنش پس از صد سال 
بازگشت عزیر به خانه خود 
۶- حضرت خضر علیه‌السلام 
۱ - بردگی خضر علیه‌السلام از تابحر بازار 
۲ - نصیحت خضر علیه‌السلام به موسی علیه‌السلام 
۳ - وسعت علم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم و وصی او 
۶ - تسلیت خضر علیه‌السلام به بازماندگان بیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم 
۵ - پاسخ امام حسن علیه‌السلام به پرسش‌های خضر 
علیه‌السلام 
7 - شرکت خضر علیه‌السلام همراه امام زمان (عجل الله 
تعالی فرحه الشریف) در تاسیس مسجدحمکران 
۷- من خضر شیعه علی علیه‌السلام هستم 


۸ - نوید خضر به نیایشگر مأیوس 
٩‏ - نصیحت حالب خضر علیه‌السلام و علی علیه‌السلام 
۰ - دعای پر یاداش 
۱ - سلام خضر علیه‌السلام به علی علیه‌السلام به 
عنوان چهارمین خلیفه 
۰۵- حضرت زکریا علیه السلام 
ازدواج زکریا علیه‌السلام 
سرپرستی زکریا علیه‌السلام از مریم علیها السلام 
دیدار زکریا علیه‌السلام از غذاهای بهشتی در کنار 
محراب مریم علیهاالسلام ۱ 
دعای گیرای زکریا علیه‌السلام و احابت آن» و ولادت 
یحیی علیه‌السلام 
گریه حضرت زکریا علیه‌السلام برای مصائب امام حسین 
علیه‌السلام 
نجات زکریا از تنهایی 
شهادت حانسوز حضرت زکریا علیه‌السلام 
حضرت بحیی علیه‌السلام 
شباهت عیسی علیه‌السلام و یحیی علیه‌السلام و 
همدلی آن‌ها با هم دیگر 
پیامبری حضرت بحیی علیه‌السلام در خردسالی 
نمونه‌هایی استتنایی از خردسالان نابغه 
قیام یحیی به امور در خردسالی 
خوف و پارسایی یحیی علیه‌السلام در خردسالی 
خوف شدید بحیی علیه‌السلام از خدا 
وارستگی حضرت یحیی علیه‌السلام و گفتگوی او با 
ابلیس 
موعظه کافی از يك مرد اعدامی 
مقام ارحمند یحیی علیه‌السلام در پیشگاه خدا 
شهادت حانسوز بحیی علیه‌السلام به فرمان طاغوت 
شهوت‌پرست 
یاد مکرر امام حسین علیه‌السلام از یحیی علیه‌السلام 
مکافات عمل قاتل حضرت یحیی علیه‌السلام و 
سکوت‌کنندگان 
کشته شدن بخت النصر به دست يك غلام ایرانی 
۷- حضرت عیسی علیه‌السلام 
ولادت معجزه آسای حضرت عیسی علیه‌السلام 
دو نکته آموزنده (مقام علی علیه‌السلام و عفت مریم) 
امداد غیبی به کمك مریم علیهاالسلام. با سخن گفتن در 
گهواره 
رسالت عیسی علیه‌السلام و معجزات و پندهای او 
مائده آسمانی, یکی از معجزات عیسی علیه‌السلام 
نمونه‌ای از تواضع حضرت عیسی علیه‌السلام 
مجازات همسفر عیسی. بر اثر خودبینی 
گفتگوی عیسی با مرده زنده شده در روستای بلازده 
پذیرش رهبری حق. شرط استجابت دعا 
ناامیدی ابلیس از گمراه کردن عیسی علیه‌السلام 
هلاکت همسفغر ابله عیسی علیه‌السلام 
گنجی که عیسی علیه‌السلام پیدا کرد 
مبلغین اعزامی عیسی علیه‌السلام در شهر انطاکیه 
کارگران یا بهترین انسان‌ها 
ملاقات عیسی علیه‌السلام با سه گروه عابد 


عیسی علیه‌السلام و حواریون در برابر حادثئه عجیب در 
کربلا 


بیست سال زندگی پس از مرگ 
یازده نصیحت حالب از اندرزهای عیسی علیه‌السلام 
عیسی علیه‌السلام در فراق حانسوز مادر 
بشارت عیسی علیه‌السلام به آمدن پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و اله و سلم و مهدی علیه‌السلام 
عروج عیسی علیه‌السلام به آسمان 
ملاقات بیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با عیسی 
علیه‌السلام در شب معراج 
بخش دوم: داستان‌های زندگی پیامبر اسلام و دیگران در 
فرآن 
۱- پیامبر اسلام. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
آغاز بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
دعوت آشکار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
کارشکنی شدید ابولهب و دفاع قهرمانانه ابوطالب 
دعوت خویشان نزديك. به اسلام 
معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
هجرت پبیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به 
مدینه 
مباهات خدا به فرشتگان در مورد خوابیدن علی 
علیه السلام 
نگاهی به حنگ بدر 
شش دستور پیروزی 
بحنگ احد در فرآن 
دورنمایی از بحنگ احد 
شایعه فتل پیامبر. و پیام خدا 
چهار عامل مهم شکست 
ماحرای حمراء الاسد 
دورنمایی از غزوه حمراء الاسد 
مجروحی. مجروح دیگر را حمل می‌کند! 
گزارش معبد 
اسیر گرفتن علی علیه‌السلام در حالت سخت! 
تجدید روحیه قواء و تعفیب دشمن 
حنگ احزاب (خندف) 
۱ - حنگ خندق و قهرمانی‌های بی نظیر علی 
علیه‌السلام 
۲ - طوفان ویرانگر يا امداد غیبی خدا 
۳ - برخورد شدید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با 
یهودیان عهدشکن 
پیمان‌شکنی بهود بنی قیثقاع و سزای آن‌ها 
تصمیم خطرناك بهود بنی نضیر و پیمان شکنی آن‌ها 
کارشکنی بهود بنی قریظه و سرانجام ذلت‌بار آن‌ها 
پذیرش توبه ابولبابه 
رسوا شدن منافق کوردل در جنگ بنی المصطلق 
پیشنهاد فرزند 
کوشش و کمك مالی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
برای اصلاح زن و شوهر ۱ 
سنت شکنی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
داستان حنجالی افكت 
۵ نامه پیامبر برای سران کشورها و شهرها 
دورنمایی از فتح و آزادسازی بایگاه قریش و مشرکان. 
(مکه) 
داستان‌هایی از قتح مکه 
خواب دیدن بیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


ماحرای مانع شدن مشرکان 

صلح حدیبیّه. فتح مکه و پیروزی‌های دیگر 

مانور بیعت رضوان 

ییمان نامه صلح حدیبیه 

پیمان‌نامه صلح حدیبیه 

انعطاف بذیری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
نوشتن پیمان صلح 

ازاد کردن اسیرانا 


ورود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مکه و انجام 
عمره قضاء 


مانور توحیدی هنگام طواف کعبه 
موقعیت استراتزی فتح مکه 
فرمانا خدا در مورد ترك بحنگ در مکه 
دستگیری زن بحاسوس 
تنبیه خیانتکار در میان حمعیت 
تحفق وعده حق 
شکرگزاری ۱ 
بازگرداندن امانت به صاحبان آن 
مفهوم بیعت در اسلام 
بیعت و پیمان وفاداری مردانا 
بیعت زنانا 
عفو وحشی غلام حبیر بن مطعم 
دورنمایی از حنگ خنین 
اعتراض پیرمرد کور 
سه عامل شکست 
بحنگ ذات السلاسل و نزول سوره عادیات 
هلاکت پیشتازان دشمن به دست علی علیه‌السلام 
سوزاندن و ویران کردن مسجد ضرار 
تنبیه خلافکاران. با اعنصاب بر ضد آنها 
تدبیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای نابودی 
توطنه اختلاف 
همنشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با 
مستضعفان نه مستکبرانا. 
یاسخ به منکر معاد 
تشویق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از انسان‌های 
خیر اندیش 
احترام به رزمندگان 
تجارت پرسود 
مأموریت علی علیه‌السلام برای خواندن آیات برائت در 
مکه 


ماحرای مٌباهله 
معنی مباهله 
داستان مباهله 
آخرین حج و آخرین پیام بیامبر صلی الله علیه و آله و 


ماحرای غدیر خم و تعیین حانشین 
عذاب فوری اعتراض‌کننده به رهبریت علی علیه‌السلام 
۲ - داستان‌های غیر پیامبران در قرآن 
۱- حضرت لقمان علیه‌السلام 
ویژگی‌های حضرت لقمان علیه‌السلام 
جرا لقمان, دارای مقام حکمت شد 
ده نصیحت بزرگ به پسر 
آشکار شدن حکمت از زبان لقمان علیه‌السلام 


آغاز آشکار شدن حکمت از لقمان 
چند داستان از لقمان و اربابش 
جند فراز از حکمت لقمان 
آداب مسافرت از مکتب لقمان علیه‌السلام 
فرازهای دیگر از حکمت لقمان 
پاسخ لقمان به چند سوال 
موعظه تکان دهنده لقمان 
سوال از چهار جیز 
۲ - داستان اصحاب کهف 
سوال کافران از سه جیز 
داستان اصحاب کهف 
عکس العمل دقیانوس 
زنده شدن و بیداری پس از ۲۰۹ سال 
درسهای مهم از مابحرای اصحاب کهف 
سلام اصحاب کهف بر علی علیه‌السلام و مکافات 
کتمان حق 
اصحاب کهف از یاران امام زمان (عج) 
۳ - داستان اصحاب رقیم 
۶ - داستان ذوالقرنین 
مشخصات ذوالقرنین 
داستان ذوالقرنین در قرآن 
لشگر کشی ذوالقرنین به سمت غرب 
لشگرکشسی دذوالقرنین به شرق و شمال, و ساختن 
سد برای حلوگیری از ستم قفوم وحشی 
سنگ عجیب و عبرت ذوالقرنین و گریه او برای سفر 
اخرت 
۵ - داستان اصحاب رس 
عذاب سخت اصحاب رس 
7 - داستان عبرت‌انگیز مکافات باغداران و توبه آنان 
۷ - کفران نعمت قوم سباً و سرانجام نکبت بار آن‌ها 
ویرانی سد عظیم مرب به وسیله موش‌های صحرایی 
بی اعتنایی به دعوت سیزده پیامبر 
وضع فلاکت بار قوم ناشکر سباً 
- داستان دو برادر مومن و مغرور 
اندرزهای حکیمانه و پرمهر برادر مومن 
دگرگونی باغ و کشتزار سرسبز به بیابانی خشك 
-٩‏ داستان برصیصای عابد 
۰ - کشتن ۶۲ پیامبر. و ۱۱۲ حامی پیامبران در يك روز 
۱ - داستان هاروت و ماروت 
۲ - داستان قوم ئبَع 
۳ - ماحرای اصحاب اخدود, و مکافات عمل آن‌ها 
کوره‌های آدم سوزی طاغوت یمن 
شهادت رهبر مسیحیان با ایمان نجران, و تازه بودن 
بدن او پس از قرن‌ها 
متلاشی شدن سلطنت ذوئواس 
۶ - ماحرای اصحاب فیل 
ملاقات و گفتگوی عبدالمطلب با ابرهه 
دعا و مناحات عبدالمطلب 
امتناع فیل از ورود به حریم مکه 
سرانجام فلاکت بار ابرهه 
چند نکته عبرت‌انگیز از حادثه اصحاب فیل 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


بدانید که اين قرآن. همان خیرخواه و نصیحت‌گویی است که 
خو آنا قرزت و خیانت رام نزازی رافتفاین است که بخ به راخ 
راست و درست نمی‌رود و خبردهنده‌ای است که دروع 
نمی‌گوید. هیچ کس با اين قرآن ننشست. حز اين که چیزی 
به او افزوده و جیزی از او کاسته شد؛ بصیرت و هدایتش 
افزون و گمراهی و نابینایی‌اش کاسته گردید. و بدانید که 
پس از قرآن به هیچ راهنمایی نیازی نمانده و پیش از قرآن. 
هیچ کس از هدایت بی نیاز نبوده است. یس درمان دردهای 
خود را در آن بجویید و در سختی‌هایتان از آن کمك بخواهید. 
زیرا در اين قرآن. شفای بزرگترین دردها که همان کفر و 


نفاق و تباهی و گمراهی است. وحود دارد. 
(نهج البلاغه - خطبه ۱۱۷۵) 


قرآن مجید. قانون اساسی ما و سنگ بنای تمدن 


و زندگی‌سازتر از قرآن وحود ندارد. 


همچنین هیچ کتابی اعم از کتب مقدس يا کتب دیگر 
نیست که تاریخی به قدمت و در عین حال تاریخچه‌ای به 
روشنی قرآن داشته باشد. امروزه حتی اسلام‌شناسانی 
که رقیبانه, يا به ندرت خصمانه به فرهنگ اسلام و تاریخ 
قرآن می‌نگرند. به اين حقیقت که قرآن بی افزود و کاست؛ 
فان اس که فان ان سول این خی اناه خایه 
4 کل هم تس کاای نیا تا امه و ااشتایی آن 


زمان نوشته شده و طی مراحل بعد, به اقطار و مراکز 


فرهنگی و سیاسی مهم جهان اسلام ارسال شده است. 


اذعان دارند. 


آری, قرآن مجید سر منشاً و سرچشمه اغلب علوم و 
قفاف ای ال ان شیم ی که مس نامه 
الهی است. کهن‌ترین سند تاریخی اسلامی نیز به شمار 
فخ‌آید ۵ خر شتاسانکت سبیدة تبوگ: تاریگ خضتر اسلا 
غزوات و تحولات مربوط به تکوین اسلام قدیمی‌ترین منبع 


انتتت: 


قرآن مجید با بیان بهترین داستان‌های دنیاء توصیه‌های 
بسیار به فضایل اخلاقی و نهی تخطنه از رذایل اخلاقی. 
اساس اخلاق و حکمت عملی را بنیان می‌نهد و خود يك 
رساله اخلاقی متعالی است. 


تمامی فرق مسلمین معتقدند. قرآن کریم بر پیامبر اکرم 
قای اه ره آله و ام تین ری و وه سر آراش ۶ 
و 1۶ سوره مبارکه نحل پیامبر عظیم الشأن اسلا صلی 
الله علیه و آله و سلم مفسر و مبین حقیقی قرآن 
می‌باشند. و این مفسر بزرگوار می‌فرمایند: قرآن و عترت 
من از یکدیگر حدا شدنی نیستند. و مادامی که امت اسلام 
به اين دو امانت گرانقدر تمسك حویند. گمراه نخواهند شد. و 
معصومین علیهم السلام نیز در پاسخ اصحاب فرموده‌اند: 
هرگاه در فهم معانی قرآن. با اشکال مواحه شدید, از آد 
محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - بپرسید(۱ 


کتابی که پیش روی دارید. داستان‌های موجود در قرآن را 
با زبانی بسیار روان و شیوا بیان نموده است. نیز برای 
تکمیل و گزارش جزئیات قصه‌ها, از روایات مستند 
معصومین علیهم السلام و نظرات برخی از مورخان و 
مفسران بزرگ قرآن مجید استفاده شده است. ضمن 
فش لد عطاق کین تشه رم یه الا ام و 
امه سیسات اقاشی گز. او خاش نگ مات عزیم 


همه ما را در راه تأمل و تفکر در آیات قرآن و عمل به آن‌ها 
در تمام مراحل و مواقف زندگی موفق بدارد و نیز توفیق 


خدمت به قرآن و نشر معارف آن را به ما عنایت فرماید: 


نك علی کل شیء قدیر. 


موسسه انتشارات نبوی تهران - ۱۳۷۸ 
الف: قرآن‌شناسی 


بدون تردید قرآن بزرگترین و آخرین کتاب آسمانی است که 
بر پیامبر اکرم اسلا خانم پیامبران حضرت محمد بن 


عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. 


و بدون تردید وقتی ما می‌توانيم از قرآن که بزرگترین و 
عمیقترین کتاب انسان‌سازی است بهره‌مند شویم که آن 
با پشتاشیض. هتفرن واه شتاشخت. آنز اشت: که 
موضوعات آن را جدا جدا مورد بررسی قرار دهیم و با تجزیه 


9 تحلیل عمیق. به اهداف آن دست یابیم. 


هدایتی که در پرتو آن, رحمت همه حانبه مادی و معنوی 
برای انسان‌های با ایمان به دست می‌آید. چنان که در آیه 


۷ سوره یونس می‌خوانیم: 

یا يا لاس قذ جاءنکم مَوْعظةٌ من ریم و شفاء لَمَا فی 
الصنذور و هُذی و وَخمه للمومیین؛ 

ای مردم! اندرزی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است. 


و درمانی برای آنچه در سینه‌ها است. (شفای دلهای شما) 


و هدایت و رحمتی است برای انسانهای با ایمان. 


در این آیه. قرآن به عنوان موعظه (نرم کننده مزرعه دل 
برای کشت بذرهای معنوی) و شفاء و درمان بیماری‌های 


همه جانبه برای انسان‌ها معرفی شده است. 


بنابراین. قرآن را باید به اين عنوان بشناسیم و بپذيریم که 
يك کتاب کامل انسان‌سازی است و آن چه در قرآن آمده. 
همه به نحوی انسان‌ها را به سوی هدایت راهنمایی 
می‌کند. تمام آیات. جمله‌ها و وازه‌های آن در مسیر 
قدایت و ساشین ازسان کامل به کار رقیه استن وا آفا 
تا انجام آن» کلمه‌ای نمي‌يابيم که در راستای هدایت و 
اتساته سازی تباشت اد وی دیگر ‏ قرات عر حض‌الة 
قذانتن .باق کاب کال اس و هقی رن 
نیست. همه ریشه‌هاء عوامل. زمینه‌ها. انگیزه‌ها و نتایج 
درخشان سعادت و هدایت را بیان کرده است. و شاعر چه 


زیبا سروده: 


اول و آخر قرآن ز چه با 


۳ یعنی اندر ره دین رهبر تو 


ب: موضوعات متنوع در قرآن 


از آن جا که انسان دارای ابعاد گوناگون است. راه‌های 
هدایت او نیز متنوع بوده و ابعاد گوناگون دارد. بر همین 
اسان ان گن. چب نان دای اما امتاه: مطع 


می‌شود. باید از همه ابعاد انسان‌سازی بهره‌مند باشد. 


فان با سین گیایی انب صافا م رفاک اف 
هدایت. از عقاید و معارف و اصول و فروع گرفته تا اخلاق و 
ارزش‌های مختلف زندگی را با بهترین بیان شرح داده 
است و در اين راستا از هیچ عامل و قالب سازندگی 


فروگذار ننموده آنتت‌ت: از حمله, ارزشها 9 صضد ارزش‌ها را در 


طبیعتاً يك کتاب کامل انسان‌سازی نیز باید اين گونه باشد. 
از يك سو نیروی فکر و انديشه را بپروراند و از سوی دیگر 
ایو اساسا عر کت هو هر آشی له کات 
صحیح و بهینه را ارائه دهد و همچون دریای زرفی باشد 
که دارای همه گونه ذخایر و گنجینه است. 


قرآن دارای چنین ویژگی‌هایی است. چنان که امیرمومنان 


علی علیه‌الس لام مق قرمارند: 


همانا قرآن دارای ظاهری زیباء و شگفت‌انگیز و باطنی پرمایه 
آن بایان نیابد. و هرگز تاریکیهای (حهل و گمراهی) حز در 


پرتو آن» برطرف نخواهد شد(۲) 
و در مورد دیگر می‌فرماید: 


و رن اللة سْبْحَاله لَم یعظ أحداً بمثل هذا الفرآن فَلهُ بل 
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الله المَتینٌ و 8 یه الا مین و فیه 4 ربیع م القلب» و یناپیع 


العلم, و ما للقلب جلاء عَیر 


خذاونة سبحان هتکس را به مطلبین مانند آنه خة دد قرآن 
آمده, موعظه نفرموده است. زیرا قرآن رشته محکم خدا, و 
وسیله امین او است. بهار دلها و جشمه‌های دانش در قرآن 
است. برای قلب و دل حلاء و درخششی حز قرآن نتواند 


یافت(۲) 


ج: نقش داستان‌ها در سازندگی انسان 


یکی از بخش‌های مهم قرآن. داستان‌های پیامبران و 
پیشینیان و حوادث عصر نزول قرآن است. به طوری که 
قسمت بسیار مهم قرآن به بیان سرگذشت پیشینیان 


اختصاص يافته است, چرا که: 


تاريخ حقیقی - دور از خرافات و هرگونه دروغ - همچون 
آییته: ضافی. است که دشت 5 یبا وا انشاتا فی‌دهت 
کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و عوامل و نتایج آن‌ها راء و به طور 
خلاصه تمام قامت جوامع انسانی را منعکس می‌نماید. 


نیش نانک گام مسسایل کات انس خر که انس با 
انسان در ذهن خود با دلایل عقلی ترسیم می‌کند. آن را 
در صفحه تاريخ به صورت عینی می‌یابد و هیچ چیزی مانند 


تاریخ. نشانگر واقعیات زندگی به طور ملموس نیست. 


داستان‌های حقیقی. همان فرازهای تاریخ است. تاریخ 
مجموعه‌ای از ارزشمندترین تجربیات پیشینیان را برای ما 
به ارمغان می‌آورد و به همین دلیل می‌تواند نقش سازنده 


و بسیار اثربخشی در تربیت انسان‌ها داشته باشد. 
تاویق یکی از عتابع بخرک مصرفت: و شتاخت ارست: 


اقضیت ی لو آییخ خر اس که کی اه را 
زندگی امروز می‌توان یافت که نمونه‌هایی از آن در گذشته 


شقاوت را به روشنی نشان می‌دهد. 

قرآن که يك کتاب کامل تربیتی است. از تاریخ زندگی 
پیشینیان؛ که وسیله مهم هدایت است. حداکثر استفاده 
را می‌نماید. و با نشان دادن الگوها. در اعماق عواطف 


نفوذ می‌کند و موحب تغییر و تحول می‌شود. 


قابل توحه این که: داستان‌های قرآن در هر مورد. از بهترین 
نمونه‌ها استفاده کرده. و ریشه‌ها و عوامل و نتایج را 
همراه خود بیان نموده است و در نتیجه عالی‌ترین 
درسهای ملموس و روشن را می‌آموزد.() 

هدف قرآن از ذکر داستان‌ها. داستان‌سرایی و سرگرمی 
نیست. بلکه از حاذبه داستان که دارای کشش ویژه‌ای 
ات اشفا که که | اتفیشه‌ها رانجاز سانة .قوب 


عبرت و تحول گردد. 


چنان که در آیه ۱۷۲ اعراف می‌خوانيم. خداوند به پیامبرش 


می‌فرماید: 
فا فصصر لصو للم کون 


اين داستانها را برای آنها بازگو کن. شاید بیندیشند و بیدار 


شوند. 


و در آیه ۱۱۱ سوره یوسف می‌خوانیم: 
لد کات فی فصَصهم عبَرةً لاخولي الاب 


قطعاً در سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان انديشه 


است. 

داستان‌های قرآن را سودمندترین داستان‌ها برای تربیت و 
پالايش نفوس دانسته و به فراگیری آن‌ها تأکید می‌کند و 
در فرازی از سخنانش فرماید: 


ء 


و توا الق لحسی الخدیت.... و تحبلوا تلاو 
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قرآن را فراگیرید که بهترین گفته‌هاست... و آن را با نیکوترین 


صورت تلاوت کنید که سودبخش‌ترین سرگذشتها است.( 
د: پیامبران در قرآن 


بیشتر داستان‌های قرآن, از پیامبران و در رابطه با 


وتان داد بیاشا نان مخفی قل شفه یش 
این است که خداوند ۱۲۶ هزار پیامبر. فرستاده است. 
اولین آن‌ها حضرت آدم علیه‌السلام و آخرین آن‌ها پیامبر 
اتبآار سای اف نی آله ن شام اسف خر ای اه 
روایات متعددی نقل شده که در اين جا به ذکر يك روایت 
یی ات ریت ابر اس هلاس زد ان و[ 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که 


فرمود: 
خلق الله عز و جل مأة ال و اربعة و عشرین آلف نب انا 
اکرمهم علی الله و لا فخر, و خلق الله عز و جل مأْة ال و 
اربعة و عشرین الب وصی. فعلیْ اکزمهُم علی الله و 
افضَلهُم؛ 


خداوند بزرگ ۱۲۶ هزار پیامبر را آفرید که من گرامی‌ترین 
آن‌ها در پیشگاه خدا هستم و این را از روی افتخار 
نمی‌گویم. و خداوند ۱۲۶ هزار وصی پیامبر آفرید که علی 
علیه‌السلام گرامی‌ترین و برترین آن‌ها در پیشگاه خدا 


است.() 
اقداته انا ی بل نات علاط ی ند که ان 
آننست از پاکساریک و بفسازی. نام ۲۱ پیاهیر کر قرآن به 


صراحت ذکر شده. و نام حضرت اشموئیل و خضر 


علیهماالسلام گرچه به صراحت ذکر نشده. ولی مطالبی 


از آن‌ها به میان آمده است. 


پیامبرانی که - علاوه بر پیامبر اسلام - نام آن‌ها به طور 
صریح در قرآن آمده ۲۵ نفر هستند. اگر به این تعداد, 
حضرت اشموئیل و حضرت خضر را که نام آن‌ها به صراحت 
در قرآن نیامده اضافه نماييم. بیست و هفت نفر به ترتیب 


زیر هستند: 


۱ - آدم ۲ - ادریس - ۲ - نوح ۶ - هود ۵ - صالح 1 - ابراهیم 
۷ - اسماعیل ۸ - اسحاق -٩‏ لوط ۱۰ - یعقوب ۱۱ - یوسف 
۲ - ایوب ۱۳ - ذی الکفل ۱۶ - شعیب ۱۵ - موسی ۱1 - 
هارون ۱۷ - اشموئیل( ۱۸ - داوود ۱٩‏ - سلیمان بن داوود 
۰ - یونس ۲۱ - الیاس ۲۲ - الیسع ۲۳ - غزیر ۲۶ - 
خضر( ۲۵ - زکریا ۲۱ - یحیی ۲۷ - عیسی 


(علیهم‌السلام) 


ما نخست داستان‌های زندگی ۲۷ پیامبر مذکور را در 
پر ان یاس ی عطاقم ناف اش 
صلی الله علبه و اله فسلم شر. قرآم و خاس تان‌های اف راد 
دیگر را که در قرآن آمده در بخش دوم خاطرنشان 


می‌سازیم. 
به امید آن که زندگی سراسر درس و عبرت این فرزانگان 
تاریخ و بندگان صالح خدای بزرگ و افراد مقابل آن‌ها, الگو و 


سرمشق سازنده‌ای برای همه ما باشد. 
۵ کتاب حاضر 


از روایات 9 گفتار مفسران استفاده بسیار شده اننتتا: در 


غیر پیامبران در دو بخش با قلم روان و همگانی نگارش 


یابد تا همه بتوانند از فراز و نشیب‌های این داستان‌های 
حالب و تکان دهنده. درس عبرت بیاموزند تا در آیینه اين 
داستان‌ها. سرنوشت شوم متعبران و حسودان را با 
چشم خود ببینند و عظمت و شکوه پارسیان و 
پاکششتات: زا سشتاهنه کت حصاگفیت: اراجع تا را کر 
همه چیز بنگرند. منظره‌های زشت و زیبا را تماشا نمایند و 
با مقایسه عمیق بین آن‌هاء, از زشتی‌ها دور شده و به 
زیبایی‌ها بپیوندند. اين کتاب در دو بخش زیر تنظیم شده 
اننت: 

بخش اول: داستان‌های پیامبران در قرآن 


بخش دوم: داستان‌های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم و دیگران در قرآن 

خدایا! به عظمت مقام قرآن تو را سوگند می‌دهیم و از تو 
شا عفار. که ایا با ۶ ی تراسا 
هدایت‌های روشنگرانه قرآن قرار دهی, و دلهای ما را به 
نور تابان قرآن روشن فرمایی, و افکار و احوال ما را برای 
بهره مندی از سرگذشت‌های آموزنده و سازنده قرآن آماده 


سازی. 


حوزه علمیه قم. محمد محمدی اشتهاردی 


زمستان سال ۱۲۳۷۲۱ شمسی 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


بخش اول: داستان‌های پیامبران در قرآن 
سرآغاز حهان 

در پیشگفتار ذکر شد که در قرآن علاوه بر نام مبارك پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. نام ۲۵ پیامبر با 
صراحت آمده, و نام حضرت اشموئیل و حضرت خضر 
علیهماالسلام نیز به اشاره آمده است. و در مجموع نام 
۸ پیامبر ذکر شده. اينك در این بخش به شرح زندگی ۲۸ 
پیامبر - به جز پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم - 
مي‌پردازيم. قبل از شروع داستان‌ها ناگزيريم نظر شما را 
به طور خلاصه به سر آغاز جهان و خلقت تدریجی 
یفاضا تن و افش اتساتها عات کم 


آفرینش حهان و زمین 


در قرآن. هفت بار این مطلب تکرار شده که خداوند 
آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفریده است.) منظور از 
یوم (روز) در اين آیات, روز معمولی نیست. بلکه منظور از 
آن. دوران است. خواه این دوران کوتاه باشد يا طولانی» هر 


چند میلیون‌ها سال به طول انجامد. 


کر این که زهین. چند ساله قیل. آفریده شته. رفشصی 
نیست. و آن چه دانشمندان می‌گویند از روی حدس و 


ستاره‌شناسان تا امروز. مطابق وسایل علمی‌ای که در 
اختیار دارند. به این نتیجه رسیده‌اند که: تمام این دنیای 


عظیم از صد هزار میلیون کهکشان تشکیل يافته. و هر 
کهکشانی صدها میلیون خورشید دارد. و همه آن‌ها 


خورشیدها در مقابل دنیای بزرگء دره کوجحكت هستند(۱۰) 


و در مورد آفرینش زمین» تخمین زده‌اند که ۶/۵ میلیارد 


سال از عمر آن می‌گذرد. 


آفرینش بشر 


دانشمندان, امروز معتقدند: بشرء, مهمان تازه‌ای است که 
کروبیان. فرشتگان, حیوانات و جنبندگان سال‌های درازی 


در آیه نخست سوره دهر می‌خوانیم: 
هل آتی علّی الاءنسان حینْ من اهر م یکن شیناً مذکورا؛ 


آیا چنین نیست که زمانی طولانی بر انسان گذشت که جیز 


قابل ذکری نبود؟ 


امام باقر علیه‌السلام در تفسیر این آیه فرمود؛ 
کان مذکوراً فی العلم و لم یکن مذکوراً فی الخلقی؛ 


انسانا در علم خداء مذکور بود. هر چند در بحهانا آفرینش؛ 
ذکری از او نبود.(۱۱) 

از اين بیان می‌توان استفاده کرد, که قبل از انسان؛ 
موجودات بسیاری آفریده شده بودند, و انسان مهمان تازه 


وارده زمین انتختا: 
ناگفته نماند که مطابق پاره‌ای از روایات. حضرت آدم 
علیه‌السلام نخستین انسان روی زمین نبوده است. بلکه 


نخستین انسان نسل حجدید. از حدود هفت هزار سال قبل 


تا آخر الزمان و تا قیامت خواهد بود. 


اين مطلب. همر در روایات اسلامی دیده می‌شود. 9 همر از 
نظر علمی ثابت شده که انسان میلیون‌ها سال قبل, در 


هنن مجود داشتته: است. نان که بقارات: فسیل اشتة 


اسکلت انسان که در کاوشهای زمین‌شناسی پیدا شده۵ 


بیانگر اين موضوع است. 


ابوحمزه ثمالی می‌گوید: امام سجاد علیه‌السلام فرمود؛ 


تن له لم بلق خلقاً نواکم؟ بلی و ا! هلق ال 


۷ص 


لفّ الف آدَم. و آلفَ الف عالم و آنت فی آخر تلكک 
العوالم؛ 


آیا گمان می‌کنی که خداوند مخلوقاتی غیر از شما را 
نیافریده است؟ آری سوگند به خداء خداوند هزار هزار (يك 
میلیون) آدم. و هزار هزار (يك میلیون) عالم آفریده. سوگند 


به خدا تو آخرین (نسل) از اين عالم می‌باشی(۱) 

جابر بن یزید نقل می‌کند. امام باقر علیه‌السلام در ضمن 
گفتاری فرمود: 

علك تری أدْ اللهٌ عز و جل اءتّما خلق هذا العالم الواحك 
آو تزی آن ال عز و جل لم یخلق بشرا غیرکم؟ بَلی والله لد 
خلق ال تبارك و تعالی آلفَ الفَ عالّی و الفٌ الف دم 


انت فی آخر تلك العوالم و أولنك الادَمیینَ؛ 


گویا ری تو چنین است که خداوند همین يك حهان را (که 
نسل ما نیز بحزء آن است) آفریده است؟ با چنین می‌ینداری 
که خداوند متعال انسانی غير از (نسل) شما را نیافریده 
است. آری سوگند به خداء خداوند متعال هزار هزار عالم» و 
هزار هزار آدم را آفریده بو تو در (نسل) آخر اين عالم‌ها و اين 
آدم‌ها هستی (۱۳) 


نتیجه و حمع بندی 


فطالب: بالق تظرنات: عامی فد آنع با نید بت کین 
چنین نتیجه می‌گیریم که منظور از حضرت آدم علیه‌السلام 
قزر اسان که او ان هه مها انا زیم اسان ها اد 


می‌شود., و نام او در قرآن ۲۵ بار (که هشت مورد آن به 


صورت پا بتی آدّم است) آمده. نخستین انسان اين عالم 


(که آخرین عالم است و تا قیامت امتداد دارد) می‌باشد. و 
قبل از او هزار هزار (منهای يك) آدم و نسل, وجود داشته؛ 
که هر آدم و نسلش در يك عالم بوده‌اند. و پس از انقراض 
آن نسل, عالم آن‌ها به پایان رسیده و سپس عالّم جدید و 


آدم حدید برای نسل‌های آینده به وجود آمده‌اند. 


دقاف ی نها فاد می‌شمه که آقم طانه‌السلام 
پدر بزرگ نسل فعلی, کامل‌ترین انسان‌ها بوده, و در نتیجه 
ای شابن نی ای که ماش ان کف فا قامت 
امتداد عارده تسبت به تسل‌ها و عالم‌هاف: گذشنته. برترک 
دارد. از اين رو سجده فرشتگان که مطابق فرمان خدا بر 
فش الا افتاو شن بات اسان قسان س جر 
تکریم و تجلیل از اين آدم (که آخرین آدم است) بوده و 
فرشتکگات: خدا را نسجته شکر نهودند که پتر کامل‌ترین 
نسل انسانی را آفرید. ولی نسل‌های قبل - که گاهی در 
تقی له وفانانت از آتسا با فان سای ناه شیم 
چنین تکامل و موقعیتی برخوردار نبوده‌اند.*۱ 

با این اشاره و سرآغاز, که بیشتر مبتنی بر قرائن و حدس 
است. ورق داستان‌ها را به روی خود می‌گشایيم. و گوش 
جان فرا می‌دهیم تا درسهایی از اين داستان‌ها بیاموزیم و 


در راستای تکامل خود؛ از آن بهره گنف 


۱-حضرت آدم علیه‌السلام 


در قرآن ۱۷ بار سخن از آدم علیه‌السلام به میان آمده() 


آمده با توحه به روایات و گفتار مفسران, حلب می‌کنیم: 


خبر از آفرینش خلیفه خدا در زمین و پاسخ به 
سوال فرشتگان 

خداوند اراده کرد تا در زمین خلیفه و نماینده‌ای که حاکم 
انسان آفریده است.)موقعیت و لیاقت انسان را به 
گونه‌ای قرار داده تا بتواند به عنوان نماینده خدا در زمین 
باشد. 

خداوند قبل از آن که آدم علیه‌السلام پدر انسان‌ها را به 
عنوان نماینده خود در زمین بیافریند. این موضوع بسیار 
مهم را به فرشتگان خبر داد. فرشتگان با شنیدن این خبر 
سوالی نمودند که ظاهری اعتراض گونه داشت و عرض 
کردند؛: 

پروردگارا! آیا کسی را در زمین قرار می‌دهی که: 


۱ - فساد به راه می‌اندازد 
۲ - و خونریزی می‌کند 


اين ما هستیم که تسبیح و حمد تو را به حا می‌آوريم. 


ما که باك و معصوم هستیم؟ 


خداوند در پاسخ به سوال آن‌ها فرمود: من حقایقی را 


می‌دانم که شما نمی‌دانید(۱۷) 


خداوند همه حقایق. اسرار 9 نام‌های همه جچیز (و 


استعدادها و زمینه‌های رشد و تکامل در همه ابعاد) را به 


آدم علیه السلام آموخت. 9 آدم علیه السلام همه آن‌ها را 


آنگاه خداوند آن حقایق و اسرار را به فرشتگان عرضه کرد و 
در معرض نمایش آن‌ها قرار داد و به آن‌ها فرمود: اگر راست 
می‌گویید که لیافت نمایندگی خدا را دارید. نام اين‌ها را به 
من خبر دهید. و استعداد و شایستگی خود را برای 
نمایندگی خدا در زمین. نشان دهید. 

فرشتگان (دریافتند که لیاقت و شایستگی, تنها با عبادت 
و تسبیح و حمد به دست نمی‌آید. بلکه علم و آگاهی پایه 
اصلی لیاقت است از اين رو) با عذرخواهی به خدا عرض 
کردند: خدایا! تو پاك و منزه هستی. ما چیزی بحز آن چه تو 
به ما آموخته‌ای نمی‌دانيم. تو دانا و حکیم می‌باشی(۱) 


به این ترتیب فرشتگان که به لیاقت و برتری آدم 
علیه‌السلام نسبت به خود پی برده و پاسخ سوال خود را 
قانع‌کننده یافتند. به عذرخواهی پرداخته, و دریافتند که 
خداوند می‌خواهد انسانی به نام آدم علیه‌السلام بیافریند 
که سمبل رشد و تکامل. و گل سرسبد موجودات؛ و 
ساختار وحودی او به گونه‌ای آفریده شده که لایق مقام 


نمایندگی خدا است. 
آفرینش آدم. و نگاه او به نورهای اشرف مخلوقات 


آدم از دو بعد تشکیل شده, حسم و روح. خداوند نخست 
حلسم او را افرید. سپس روج منسوب خود را در او دمید و 


به صورت کامل او را زنده ساخت. 
از آیات مختلف قرآن و تعبیرات گوناگونی که درباره چگونگی 
آفرینش انسان آمده به خوبی استفاده می‌شود که انسان 


در آغاز: خاكث بوده است (۱۹) سس با آب آميخته شده و به 


ت گل در آمده است:۲۰) و بعد به گل بدب جن) تبدیٍ 
صورت د ر‌ 9 د بو 


شده ۳0( سس حالت چسبندگی پیدا کرده(۲۲) سس 


به حالت خشکیده در آمده و همچون سفال گردیده 


است(۲۳) 


قاضله سفاتی ای فاحل که چند سال طول. کشیده: 


روشن نیست. 


این قسمت نشان دهنده مراحل تشکیل حسم آدم است؛ 


که همچنان تکمیل شد تا به صورت يك حسد کامل در آمد. 


در کتاب ادریس(*"آمده: روزی حضرت ادریس پیامبر, به 
یاران خود رو کرد و گفت: روزی فرزندان آدم در محضر او 
پیرامون بهترین مخلوقات خدا به گفتگو پرداختند. بعضی 
ود او پدر ما آدم علیه‌السلام است. چرا که خدا او را 
با دست مرحمت خود آفرید. و روح منسوب به خود را در او 
دمید. و به فرمان اوء فرشتگان» به عنوان تجلیل از مقام 
آدم علیه السلام او را سجده کردند. و آدم را معلم 
فرشتگان خواند. و او را خلیفه خود در زمین قرار داد. و 


اطاعت او را بر مردمر واحب نمود. 


حمعی گفتند: نه بلکه بهترین مخلوق خدا فرشتگانند که 
هرگز نافرمانی از خدا نمی‌کنند. و همواره در اطاعت خدا 
به سر می‌برند. در حالی که حضرت آدم علیه‌السلام و 
همسرش بر اثر ترك آوّلی از بهشت اخراج شدند. گرچه 
خداوند توبه آن‌ها را پذیرفت و آنان را هدایت کرد, و به 


ايشان و فرزندان با ایمانشان وعده بهشت داد. 


گروه سوم گفتند: بهترین خلق خدا جبرئیل است که در 
درگاه خدا امین وحی می‌باشد. گروه دیگر سخن دیگر 
گفتند: گفتگو به درازا کشید تا اين که آدم علیه‌السلام در 
ات سای ار و شین اه الا ی ناسا سس 


فرمود: 


ای فرزندانم! آن طور که شما فکر می‌کنید. نادرست 
است. هنگامی که خداوند مرا آفرید و روحش را در من 
دمید, بلند شده و نشستم. همینطور که به عرش خدا 
می‌نگریستم. ناگهان پنج نور بسیار درخشان را دیدم. 
غرق در پرتو انوار آنها شدم و از خداوند پرسیدم: اين پنج 
نور کیستند؟ خداوند فرمود: اين پنج نور. نورهای اشرف 
مخلوقات باب‌ها و واسطه‌های رحمت من هستند. اگر آن‌ها 
نبودند تو و آسمان و زمین و بهشت و دوزخ و خورشید و ماه 


را نمی‌آفریدم. 


پرسیدم: خدایا نام این‌ها چیست؟ فرمود: به عرش بنگر. 
وقتی به عرش نگاه کردم اين نام‌ها را مشاهده نمودم: 
بارقلیطاء ایلیا طیطه. شبر. شبیر (که به زبان سریانی 
است. یعنی محمد, علی. فاطمه. حسن و حسین علیهم 


السلام) بنابراین برترین مخلوقات این پنج تن هستند,(۲۹ 


فرمان خدا به فرشتگان در مورد سجده بر آدم 
علیه‌السلام 


مراحل جسمی آدم علیه‌السلام او را به مقامی نرسانید 
که لیاقت یابد و به عنوان گل سرسبد موجودات و مسجود 
فرشتگان» معرفی شود. مرحله تکاملی بشر به آن است 
که روح انسانی از جانب خدا به او دمیده گردد. در این 
صورت است که آدم در پرتو آن روح ویژه انسانی, لیاقت و 
استعداد فوق العاده پیدا می‌کند. و خداوند به فرشتگان 
فرمان می‌دهد که به عنوان تکریم و تجلیل از مقام آدم 
علیه‌السلام او را سجده کنند. یعنی خدا را سجده شکر 


به حا آورند که چنین موحود ممتازی را آفریده است. 
خداوند به فرشتگان خطاب نمود و فرمود: من بشری از گل 


می‌آفرینم. هنگامی که آن را موزون نمودم و از روح خودم در 


آن دمیدم بر آن سجده کنید(۲۱) 


بنابراین سجده فرشتگان به خاطر آن روح ویژه‌ای بود که 
خداوند در کالبد بشر دمید. و چنین روحی, به آدم لیاقت 


داد تا نماینده خدا در زمین شود. 


آدم دارای دو بعد بود: جسم و روح انسانی. جسم او به 
حکم مادی بودنش, او را به امور منفی دعوت می‌کرد و 
روح او به حکم ملکوتی بودنش او را به امور مثبت فرا 
می‌خواند. 

فرشتکگان. حنبه‌هات: میت آدم علیه‌الشلاضق را بر انساس 
فرمان خداء دیدند. و بدون چون و چرا آدم را سجده کردند. 
یعنی در حقیقت آدم را در راستای تجلیل از آدم سجده 


نمودند.(۲۷) 


ولی ابلیس جنبه منفی آدم یعنی جسم او را مورد 
مقایسه قرار داد, و از سچده کردن آدم خودداری نمود, و 


فرمان خدا را انجام نداد. 


درست است که سجده بر آدم علیه‌السلام واقع شده و 
آدم علیه‌السلام قبله این سجده قرار گرفت. ولی همه 
انسان‌ها در این افتخار شرکت دارند. چرا که لیاقت و 
استعدادهای ذاتی آدم موحب چنین تجلیلی از مقامش 


گردید. و چنین لیاقتی در ساير انسان‌ها نیز وحود دارد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل فرمود: حلو 
بایست تا همه ما و فرشتگان به تو اقتدا کنیم. 


حبرئیل پاسخ داد: از آن هنگام که خداوند. به ما فرمان داد 
تا آدم را سجده کنیم بر انسان‌ها پیشی نمی‌گيريم. و امام 
بحماعت آن‌ها نمی‌شویم. 

و نیز هنگامی که آدم علیه السلام از دنیا رفت» فرزندش 


هِبهُ الله به جبرئیل گفت: حلو بایست و بر حنازه آدم 


علیه‌السلام نماز بخوان. جبرئیل در پاسخ گفت: ای هبة 
الله! خداوند به ما فرمان داد تا آدم را در بهشت سجده کنیم. 
بنابراین برای ما روا نیست که امام حماعت یکی از فرزندان 
آدم علیه‌السلام قرار گیریم.۲ 


تکبر و سرکشی ابلیس 


ابلیس گرچه فرشته نبود*" ولی از عابدان ممتاز خدا با 
نام حارت در میان کروبیان و فرشتگان. به عبادت خدا 
اشتغال داشت. و به فرموده حضرت علی علیه‌السلام: او 


شش هزار سا خدا را عبادت نمود. که معلوم نیست از 
سال‌های دنیا است يا سال‌های آخرت. در عین حال لحظه‌ای 


تکبر. همه عبادت او را بوچ و نابود ساخت(:۲) 


در صف کافران قرار گرفت ۲۱ 


انحراف و خلاف شد: 
۱ - خلاف عملی - چنان که تعبیر به آبی (سرکشی کرد) 


بیانگر آنه است. که موحب فسق او شد. 


۲ - خلاف اخلاقی. چنان که تعبیر به استکبر (تکبر ورزید) 
حاکی از آن است که موحب خروج او از بهشت. و داخل 


شدنش به دوزخ گردید. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


۳ - خلاف عقیدتی. که با مقایسه کبرآمیز خود. عدل الهی 


را انکار کرد و ات من الافرینّ؛ (از کافران گردید). 


خداوند به ابلیس خطاب کرد و فرمود: ای ابلیس! چه چیز 
مانع تو شد که از سجده کردن مخلوقاتی که با قدرت خود آن 
را آفریدم سرباز زدی؟ 

مقایسه غلط خود که مقایسه حسم خود با حسم آدم بود 


گفت: من از آدم بهترم مرا از آتش آفریده‌ای. ولی آدم را از 


گل و آتش بر گل برتری دارد. 


همین تکبر و خودبرتربینی ابلیس باعث شد که به او 
فرمان داد: 


فاخرج منها قاونكَ رجیمٌ - و اءدْ غليك لعتتی الی یوم 
الدین؛ 


منی - و قطعاً لعنت من بر تو تا روز قیامت ادامه دارد. 
ابلیس گفت: پروردگارا! مرا تا روزی که انسان‌ها برانگیخته 


می‌شوند (روز قیامت) مهلت بده. 


خداوند فرمود: تو از مهلت شدگان هستی. ولی تا روز و 


زمانا معین. 


ابلیس (که از اين مهلت. بیشتر مغرور شد و از آن جا که 
در رابطه با آدم علیه السلام رانده درگاه خدا شده بودء 
همه دشمنی خود را به آدم آشکار کرد و) گفت: خدایا به 


عزتت سوگند. همه انسان‌ها را گمراه خواهم کرد. مگر 
بندگان خالص تو را از میان آن‌هاء که بر آن‌ها سلطه 


ندارم(۲۲) 


ادامه تکبر ابلیس 


نزد حضرت موسی علیه‌السلام آمد 9 گفت: می‌خواهم 


هزار و سه بند به تو بیاموزم. 


موسی علیه‌السلام او را شناخت و به او فرمود: آنچه که 
تو می‌دانی. بیشتر از آن را من می‌دانم نیازی به بندهای تو 
ندارم. 

یگناخ ال ایب من مالسا فا شین 


عرض کرد: ای موسی! خداوند می‌فرماید هزار بند او فریب 


است. اما سه پند او را بشنو. 


موسی علیه‌السلام به ابلیس فرمود: سه پند از هزار و 


سه یندت را بگو! 


ابلیس گفت: ۱ - هرگاه تصمیم بر انجام کار نیکی گرفتی. در 
انجام آن شتاب کن و گرنه تو را پشیمان می‌کنم. ۲ - اگر با 
زن نامحرمی خلوت کردی. از من غافل نباش که تو را به 
عمل منافی عفت وادار می‌نمايم. ۲ - هرگاه خشمگین 
شدی. حای خود را عوض کن, وگرنه موحب فتنه خواهم 


اکنون که تو را سه پند دادم (به تو حقی پیدا کردم) در 
عوض. از خدا بخواه تا مرا بیامرزد. 
خداوند فرمود: شرط آمرزش شیطان آن است که به کنار قبر 


آدم علیه السلام برود و خاك قبر او را سجده کند. 


حضرت موسی علیه‌السلام فرمان خدا را به ابلیس ابلاغ 
گرظ: 


ابلیس که همچنان در خودخواهی و تکبر غوطه ور بود. 


گفت: ای موسی! من در آن هنگام که آدم علیه‌السلام زنده 


بود. بر او سجده نکردم. چگونه اکنون حاضر شوم که بر خاك 


قبر او سجده کنم ؟!(۲۲) 
آدم و حوّا در بهشت 


در دنیا حایگاهی بسیار خوب و پر درخت و شاداب وجود 
داشت که به آن بهشت دنیا می‌گفتند. خداوند آدم 


دمید. و به فرشتگان فرمان داد تا او را سجده کنند.(۲۶) 


از آن جا که خداوند اراده کرده بود تا فرزندانی به آدم عطا 
کند و نسل او را به وحود آورد. مشیت او چنین قرار گرفت 
که حضرت آدم همسری داشته باشد تا با او ازدواج نموده 


و از او دارای فرزند گردد. 


شیاوند وا را از تیافت کال ام طلیط‌السلار آفزنده سابااین 


حوا بعد از آفرینش آدم علیه‌السلام آفریده شده است.(۲۰) 


عمرو بن ابی مقدام می‌گوید: از امام باقر علیه‌السلام 


پرسیدم: خداوند حق را از چه چیز آفرید؟ 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: مردم در اين مورد چه 
می‌گویند؟ 


گفتم: می‌گویند خداوند حق را از یکی از دنده‌های آدم 


علیه‌السلام آفریده. 


فرمود: آنها دروغ می‌گویند. آیا خداوند ناتوان است که حوا 


گفتم: فدایت گردم ای پسر رسول خدا! پس خداوند حوا را از 


چه چیز آفرید؟ 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: بدرم از بدرانش نقل کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند متعال 
مقداری از کل را گرفت 9 آن را با دست فدرتش در هم 


آمیخت. و از آن گل. آدم علیه السلام را آفرید. و سیس از آن 


گل مقداری اضافه آمد. خداوند از آن اضافی. حوا علیها 
السلام را آفرید.(۳) 

آدم علیه‌السلام به اين ترتیب از تنهایی بیرون آمد, و با حوا 
آنس گرفت؛ چنان که امام صادق علیه‌السلام فرمود: از 
اين رو زنان را نساء می‌گویند, چون این واژه در اصل از آنس 
است. و برای آدم علیه السلام حز حوا کسی نبود تا با او 


این بگیرد.(۲۷) 


آری! زنه و مرد از يك ریشه‌اند, و هر دو انسان بوده و 
تکمیل کننده همدیگر می‌باشند. و آرامش آن‌ها در زندگی 


و آنس با همدیگر تحقق می‌یابد. 


تمرین و آزمایش آدم و حواء در آموزشگاه بهشت 
دنیا 


آدم از چگونگی زندگی بر روک زمین هیچگونه اطلاعی 
نداشت. و تحمل زحمت‌های آن, بدون مقدمه برای او 
مشکل بود. و از چگونگی کردار و رفتار در زمین باید 
اطلاعات و آگاهی پیدا می‌کرد. بنابراین می‌بایست مدتی 
کوتاه تمرین‌ها و آموزش‌های لازم را در محیط آرام بهشت 
دنیا ببیند. و بداند زندگی روی زمین با برنامه‌ها و تکالیف و 
فراع اسر که ای سشه وه ات 
سعادت و تکامل و بقای نعمت است و سر باز زدن از آن, 


سبب رنج و ناراحتی. 


و نیز بداند هر چند او آزاد آفریده شده اما اين آزادی به طور 
مطلق 9 نامحدود نیست که هر چحه خواست انجام دهد. او 
می‌بایست از پاره‌ای از اشیاء روک زمین چشم بپوشد. نیز 
لازم بود بداند. چنانه نیست که ۳ خطا و لغزشی کند. 
درهای سعادت برای هميشه به روی او بسته می‌شود و 
راخ باه کشت براگ او نیست؛ بلکة راد باز کشت وحود دارد و 


او می‌تواند پیمان ببندد که بر خلاف دستور خدا کاری را 


انجام ندهد. تا بار دیگر به بهره مندی از نعمت‌های الهی 
ناثل گردد. 

او در محیط بهشت لازم بود تا حدی پخته شود. دوست و 
دشمن خود را بشناسد. چگونگی زندگی در زمین را فرا 
گیرد. و با داشتن این آمادگی, به روی زمین قدم بگذارد. 
اينها اموری بود که هم آدم و هم فرزندان او در زندگی 
آینده خود به آن نیاز داشتند. بنابراین شاید علت این که 
آدم علیه‌السلام در عین اين که برای خلافت 9 نمایندگی 
خدا در زمین, آفریده شده بود. اما مدتی در بهشت دنیا؛ 
درنگ کرد. این بود که دستورهایی به او داده شود تا 
تمرین و آموزش‌های لازم را برای ورود به زمین ببیند.(۲ 
بنابراین سکوت آدم و حوا در بهشت. در حقیقت دوره 
آموزشی آن‌ها برای پا گذاشتن به میدان زمین برای 
حبهه‌گیری در برابر انحرافات و ناملایمات. و کسب سعادت 


بود. 


سکونت آدم و حوا در بهشت. و اخراج آن‌ها بر اثر 
گناه 

خداوند آدم علیه‌السلام 9 حوا علیها السلام را در بهشت 
دنیا سکونت داد, و فرمود: شما در بهشت ساکن شوید و 
از هر جا می‌خواهید از نعمت‌های آن. گوارا بخورید اما 


نزديك این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد.(٩۳)‏ 


ولی شیطان, آدم و همسرش را به لغزش انداخت و آنان 
را از آن چه در آن بودند (بهشت) خارج کرد. در اين هنگام 
به آن‌ها گفتیم؛ همگی بر زمین فرود آیید. در حالی که 
بعضی دشمن دیگری خواهید بود. و برای شما تا مدت 


معینی در زمین قرارگاه و وسیله بهره برداری هست(:۶) 


خداوند به آدم علیه‌السلام و حوا علیهاالسلام فرمود: از 


همه میوه‌ها و نعمت‌های بهشت آزاد هستید. بخورید. 


گوارای وحودتان باشد. ولی تنها از اين يك درخت نخورید. و 
حتی به آن درخت نزديك نشوید. ولی شیطان به سراغ 
اقا امد و آتها زا سسته کید قا لبانی‌قا: قوا رز که 
باعت کرامتشات شته بو اد ششان خارع سای به آن‌ها 
گفت: پروردگارتان شما را از اين درخت نهی نکرده مگر به 
خاطر اين که (اگر از آن بخورید) فرشته خواهید شد یا 
حاودانه در بهشت خواهید ماند. و برای آن‌ها سوگند یاد 
کرد که من خیرخواه شما هستم. به اين ترتیب آن‌ها را به 
فریبکاری. از مقامشان فرود آورد. 


هنگامی که آن‌ها فریب شیطان را خوردند. و از آنه درخت 
ی تفگ لباس‌های کرامت 9 احترام از اندامشان فرو 


ریخت و به چنین سرانجام شوم گرفتار 2۱۳۵ و در نتیجه 


از بهشت رانده شده و اخراج گشتند. 


خداوند آن‌ها را سرزنش کرد و فرمود: آیا من شما را از آن 
درخت منع نکردم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شما 


است (۶۲) 
گفتگوی حبرئیل با آدم علیه‌السلام 


در روایت آمده: آدم و حوا علیهماالسلام وقتی که از 
بهشت دنیا اخراج شدند. در سرزمین مکه فرود آمدند. 
حضرت آدم علیه‌السلام بر کوه صفا در کنار کعبه. هبوط 
کرد و در آن جا سکونت گزید و از اين رو آن کوه را صفا 
گویند که آدم صفی الله (برگزیده خدا) در آن حا وارد شد. 
حضرت حوا علیهاالسلام بر روی کوه مروه (که نزديك کوه 
صفا است) فرود آمد و در آن جا سکونت گزید. آن کوه را از 
اين رو مروه گویند که مرثه (یعنی زن که منظور حوا باشد) 
در آنه سکونت نمود. 

آدم علیه‌السلام چهل شبانه روز به سجده پرداخت و از 


فراف بهشت گریه کرد. حبرئیل نزد آدم علیه‌السلام آمد و 


گفت: ای آدم! آیا خداوند تو را با دست قدرت و مرحمتش 
نيافرید. و روح منسوب به خودش را در کالبد وحود تو ندمید. 


و فرشتگانش بر تو سجده نکردند؟! 
آدم گفت: آری, خداوند اين گونه به من عنایت‌ها نمود. 


حبرئیل گفت: خداوند به تو فرمان داد که از آن درخت 


مخصوص بهشت نخوری, چرا از آن خوردی؟ 


آدم علیه‌السلام گفت: ای حبرئیل! ابلیس سوگند یاد کرد 
که خیرخواه من است و گفت: از این درخت بخورم. من تصور 
نمی‌کردم و گمان نمی‌بردم موحودی که خدا او را آفریده, 


سوگند دروغ به خداء یاد کند.(۲) 


چگونگی توبه حضرت آدم علیه‌السلام و توسل او 
به پنج تن علیهم السلام 


پس از آن که آدم و حوا از آنه درخت ممنوع خوردند و بر اثر 
این گنه ار ای زر انش ماه زامن نوی 
محروم گشتند. به طور سربع به اشتباه خود پی بردند و 
توبه کردند. به گناه خود اقرار نمودند و از درگاه الهی طلب 
وضع کردق و گفتند: 


پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و 
بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. 


خداوند به آن‌ها فرمود: از مقام خویش فرود آیید. در حالی 
که بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر دشمن خواهید بود 
(شیطان دشمن شما است و شما دشمن او) و براگ شما 
در زمین فرارگاه و وسیله بهره‌گیری تا زمان معینی است. در 
زمین بنده می‌شوید و در آن می‌میرید و در رستاخیز از آن 


خارج می‌شوید.(۶) 


به اين ترتیب آدم و حوا به زمین آمدند و گرفتار رنجهای 
زمین شدند. ولی توبه حقیقی کردند و خداوند توبه آنها را 


خداوند مهربان به آدم علیه السلام 9 حوا علیهاالسلام 
لطف کرد و کلماتی را به آن‌ها آموخت تا آن‌ها در دعای 
خود آن کلمات را از عمق جان بگویند و توبه خود را آشکار 
و تکمیل نمایند.۶۹) 


او اماش باق علیهالاا فا فده اه کات که آدم مسا: 


هنگام توبه گفتند چنین بودند؛ 


]۷ ۱ اولة ۳ نت سبحاتاكت و بحمدكٌ رب ظلمتٌ 
تفسی فاغفرلی ان خی الغافرین؛ 


خدایاا معبودی حز تو نیست. تو ياك و منزه هستی. تو را 
ستایش می‌کنم. من به خود ستم کردم. مرا ببخش که تو 


الق لا اوله او ان سبحاتك و بحمدك رب ظلمت 
تفسی قارخمنی اءكَ خیر الرَاحمین؛ 


خدایاا معبودی حز تو نیست. تو ياك و منزه هستی. تو را 
ستایش می‌کنم. پروردگارا! من به خود ستم کردم به من 
رحم کن که تو بهترین رحم‌کنندگان هستی. 


للقَهٌ لا اوه ۳ نت سبحاتكگ و بحمدك رب اونی 
ظلمث تفیی فَب غلی ای آنت الوا الحیم؛ 


خدایاا معبودی حز تو نیست. تو ياك و منزه هستی. تو را 
ستایش می‌کنم. پروردگارا! من به خود ستم کردم توبه‌ام را 


بیذیر که تو بسیار توبه‌پذیر و مهربان هستی,(۶) 


مطابق روایاتی که از طریق شیعه و اهل تسنن نقل شده. 


در کلماتی که خداوند به آدم علیه‌السلام آموخت. 9 او به 


آن‌ها متوسل شده و توبه‌اش پذیرفته شد نام پنج تن آل 


عبا علیهم السلام بود. او گفت: بخق محمدٍ و علی و 
فاطْمَةٌ و الحسن و ۱ خسن (2۷) 


و در روایت امامان اهل بیت علیهم السلام چنین آمده: آدم 
علیه‌السلام سر بلند کرد و عرش خدا را دید. که در آن 
نام‌های ارحمندی نوشته شده بود. پرسید: این نام‌های 
ارحمند از آن کیست؟ به او گفته شد: این نام‌ها نام برترین 
خلایق در بیشگاه خداوند متعال است که عبارتند آز؛ محمد: 
علی. فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام. آدم برای 


پذیرش توبه‌اش. به آن‌ها متوسل شد و خداوند به برکت 


وحود آنهاء توبه او را پذیرفت.(۶) 
دو پسر آدم و ازدواج آن‌ها 


حضرت آدم علیه‌السلام و حوا علیهاالسلام وقتی که در 
زمین قرار گرفتند. خداوند اراده کرد که نسل آن‌ها را پدید 
آورده و در سراسر زمین منتشر گرداند. پس از مدتی 
حضرت حوا باردار شد و در اولین وضع حمل, از او دو فرزند 
دو قلو, یکی دختر و دیگری پسر به دنیا آمدند. نام پسر را 
قابیل و نام دختر را اقلیما گذاشتند. مدتی بعد که حضرت 
حوا بار دیگر وضع حمل نمود. باز دو قلو به دنیا آورد که 
مانند گذشته یکی از آن‌ها پسر بود و دیگری دختر. نام 


پسر را هابیل و نام دختر را لیوذا گذاشتند. 


فرزندان بزرگ شدند تا به حد رشد و بلوغ رسیدند.برای 
تآمین معاش. قابیل شغل کشاورزی را انتخاب کرد. و 
هابیل به دامداری مشغول شد. وقتی که آن‌ها به سن 
ازدواج رسیدند (طبق گفته بعضی:) خداوند به آدم 


علیه‌السلام وحی کرد که قابیل با لیوذا هم قلوی هابیل 


ازدواج کند. و هابیل با اقلیما هم قلوی قابیل ازدواج 


قان ی (2 


حضرت آدم فرمان خدا را به فرزندانش ابلاغ کرد. ولی 
هوایرستی باعث شد که قابیل از انجام این فرمان 
سرپیچی کند زیرا اقلیما هم‌فلویش زیباتر از لیوذا بود. 
حرص و حسد آن چنان قابیل را گرفتار کرده بود که به 
پدرش تهمت زد و با تندی گفت: خداوند چنین فرمانی نداده 


است. بلکه اين تو هستی که چنین انتخاب کرده‌ای؟(۰۰) 
دو قربانی فرزندان آدم علیه‌السلام 


حضرت آدم علیه‌السلام برای اين که به فرزندانش ثابت 
کند که فرمان ازدواج از طرف خدا است. به هابیل و قابیل 
فرمود: هرکدام چیزی را در راه خدا قربانی کنید. اگر قربانی 
هر يك از شما قبول شد او به آن چه میل دارد سزاوارتر و 
راستگوتر است. [نشانه قبول شدن قربانی در آن عصر به 


ان سب که صراصغه اد تفای مانته انیا وراد 


فرزندان این پیشنهاد را پذیرفتند. هابیل که گوسفند چران 
و دامدار بود. از بهترین گوسفندانش یکی را که چاق و 
شیرده بود برگزید. ولی قابیل که کشاورز بود. از بدترین 
قسمت زراعت خود خوشه‌ای ناچیز برداشت. سپس هر 
دو بالای کوه رفتند و قربانی‌های خود را بر بالای کوه 
نهادند. طولی نکشید صاعقه‌ای از آسمان آمد و گوسفند 
را سوزانید. ولی خوشه زراعت باقی ماند. به اين ترتیب 
قربانی هابیل پذیرفته شد. و روشن گردید که هابیل مطیع 
فرمان خدا است. ولی قابیل از فرمان خدا سرپیچی 


می‌کند (0۱) 


عمل قابیل. از طریق وحی به آدم علیه‌السلام ابلاغ شد. 


و علت آن هم چیزی جز این نبود که هابیل مردی با صفا و 


فداکار در راه خدا بود. ولی قابیل مردی تاريك دل و حسود 
بود. چنان که گفتار آن‌ها که در قرآن (سوره مائده آیه ۲۷) 
آمده بیانگر این مطلب است. آن جا که می‌فرماید: 
هنگامی که هر کدام از فرزندان آدم کاری برای تقرب به خدا 
انجام دادند. از یکی پذیرفته شد و از دیگری بذیرفته نشد. آن 
برادری که قربانیش پذیرفته نشد به برادر دیگر گفت: به خدا 
سوگند تو را خواهم کشت. برادر دیگر حواب داد: من چه 


گناهی دارم زیرا خداوند تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


نیز مطابق بعضی از روایات از امام صادق علیه‌السلام نقل 
شده که علت حسادت قابیل نسبت به هابیل. و سپس 
کشتن او اين بود که حضرت آدم علیه‌السلام هابیل را 
وصی خود نمود. قابیل حسادت ورزید و هابیل را کشت. 
خداوند پسر دیگری به نام هبة الله به آدم علیه‌السلام 
عنایت کرد آدم به طور محرمانه او را وصی خود قرار داد و 
به او سفارش کرد که وصی بودنش را آشکار نکند. که اگر 
شا یار آش اش اقه قرع قیال متسه 
اين موضوع شد و هبة الله را تهدید کرد که اگر چیزی از 
اش اه ییا اکتا کیت او خوافی ض ی ۳۵ 


کشته شدن هابیل و دفن حنازه او 


حسادت قابیل از يك سو و پذیرفته نشدن قربانیش از 


سوی دیگر, کینه او را به جوش آورد. نفس سرکش بر او 


چیره شد. به طوری که آشکارا به قابیل گفت: تو را خواهم 
من 


آری وقتی حرص. طمع. خودخواهی و حسادت بر انسان 
یره کر حتی رشته رحم و مهر برادری را می‌برد. 9 


خشم و غضب را حایگزین آن می‌گرداند. 


هابیل که از صفای باطن برخوردار بود و به خدای بزرگ 
ات فافش اه ۱ تحت که و اقا ار امن کار ففیه 
برحثر داشت و به او گفت: خداوند عمل پرهیزگاران را 
می‌پذیرد, تو نیز پرهیزگار باش تا خداوند عملت را بپذیرد. 
ول انن: با ندات که اکر تقو تراک کشستتن مر دست: راد 
کنی. من دست به کشتن تو نمی‌زنم. زیرا از پروردگار 
جهان می‌ترسم. اگر چنین کنی بار گناه من و خودت بر 
دوش تو خواهد آمد و از دوزخیان خواهی شد که جزای 


نفس سرکش او سرکش‌تر شد و تصمیم گرفت که 
برادرش را بکشد(»لذا به دتباك فرصت می‌گشت تا به دور 


از پدر و مادر, به چنان حنایت هولناکی دست بزند. 


شیطان», قابیل را وسوسه می‌کرد و به او می‌گفت: 


قربانی هابیل پذیرفته شد. ولی قربانی تو پذیرفته نشد. اگر 
هابیل را زنده بگذاریء دارای فرزندانی می‌شود. آن گاه آن‌ها 
بر فرزندان تو افتخار می‌کنند که قربانی پدر ما پذیرفته شد. 


ولی قربانی پدر شما پذیرفته نشد.(*؟۲ 


این وسوسه همچنان ادامه داشت تا این که فرصتی به 
دست آمد. حضرت آدم علیه‌السلام برای زیارت کعبه به 
مکه رفته بود. قابیل در غیاب پدر. نزد هابیل آمد و به او 
پرخاش کرد و با تندی گفت: قربانی تو قبول شد ولی 


قربانی من مردود گردید. آیا می‌خواهی خواهر زیبای مرا 


همسر خود سازی. و خواهر نازیبای تو را من به همسری 


بیذیرم؟! نه هرگز. 


هابیل پاسخ او را داد و او را اندرز نمود که: دست از 


سرکشی و طغیان بردار,(60) 


کشمکش این دو برادر شدید شد. قابیل نمی‌دانست که 
چگونه هابیل را بکشد. شیطان به او چنین القاء کرد: 
سرش را در میان دو سنگ بگذار. سپس با آن دو سنگ سر 
او را بشکن.() 


مطابق بعضی از روایات. ابلیس به صورت پرنده‌ای در آمد و 
پرنده دیگری را گرفت و سرش را در میان دو سنگ نهاد و 
قشبار داد و با انا خن سنیه شیر اه پرتخه را شتا ه کر 
تنحه آب. وا کفنت. قابیل همین وف زا از ابلینن براک 
کشتن برادرش آموخت و با همین ترتیب. برادرش هابیل را 
مظلومانه به شهادت رسانید,(6۷) 


از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمود: قابیل 
بحسد. هابیل را خر بیایاث افکند. او سرگردات بود و 
نمی‌دانست که آن جسد را چه کند (زیرا قبلاً ندیده بود که 
انسان‌ها را پس از مرگ به خاك می‌سپارند). چیزی 
نگذشت که دید درندگان بیابان به سوی جحسد هابیل روی 
آوردند. قابیل (که گویا تحت فشار شدید وجدان قرار گرفته 
بود) برای نجات جسد برادر خود. مدتی آن را بر دوش 
کشید. ولی باز پرندگان. اطراف او را گرفته بودند و منتظر 
بودند که او چه وقت جسد را به خاك می‌افکند تا به آن 


حمله‌ور شوند. 
خداوند زاغی به آن جا فرستاد. آن زاغ زمین را کند و طعمه 
خود را میان خاك پنهان نمود؟ تا به اين ترتیب به قابیل 


قابیل نیز به همان ترتیب زمین را گود کرد و جسد برادرش 
هابیل را که در میان آن دفن نمود. در این هنگام قابیل از 


غفلت و بی خبری خود ناراحت شد و فریاد بر آورد: 


ای وای بر من! آیا من باید از اين زاغ هم ناتوانتر باشم و 


نتوانم همانند او بحسد برادرم را دفن کنم؟؟ (مائده ۲۱) 


اين نیز از عنایات الهی بود که زاغ را فرستاد تا روش دفن 
تاه اسان مود مس بالق خاش اف ختفند باه خیا: 
طقف خرن کات تشبوی ما نیت تذفیی براي قابیل. بارتید 
که بر اثر جهل و خوی زشت. از زاغ هم پست‌تر و نادان‌تر 
است و همین نادانی و خوی زشت. او را به جنایت قتل 


اندوه شدید آدم علیه السلام. و دلداری خداوند 


علیه‌السلام پرسید: هابیل کجاست؟ 


قابیل گفت: من چه می‌دانم. مگر مرا نگهبان او نموده بودی 
که راغ را از من میک وج 

آخش عاله‌استار که اد قراق: خرن ها بارخ روت 
برخاست و سر به بیابان‌ها نهاد تا او را پیدا کند. همچنان 
بتک وی ی کفیه ابا سس اش فا ان که سا 
او به دست قابیل کشته شده است. با ناراحتی گفت: 


لعنت بر آن زمینی که خون هابیل را پذیرفت.(1) 


از آنه پس آدم علیه‌السلام از فراق نور دیده و بهترین 
پسرش, شب و روز گریه می‌کرد. و اين حالت تا چهل 


شبانه روز ادامه یافت,() 


آدم علیه‌السلام در حستجوی دیگر, قتلگاه هابیل را پیدا 
کرد و طوفانی از غم در قلبش بدیدار شد. آن زمین را که 


خون به ناحق ريخته پسرش را پذیرفته. لعنت نمود. و نیز 


قابیل را لعنت کرد. از آسمان ندایی خطاب به قابیل آمد که 


لفنت بر تو باد که براذرت را کشت 


حضرت آدم علیه‌السلام بسیار غمگین به نظر می‌رسید و 
آه و ناله‌اش از فراق پسر عزیزش بلند بود. و شکایتش را 
رگا فا یی اد اازیی که زیرف کر وا تماق 
مخصوص خویش. او را از اندوه جانکاه نجات دهد. 

خداوند مهربان به آدم علیه‌السلام وحی کرد و به او 
بشارت داد که: آرام باش, به بحای هابیل. پسری را به تو 
عطا کنم که حانشین او گردد. 

طولی نکشید که این بشارت تحقق یافت. و حوا 
علیهاالسلام دارای پسر پاك و مبارکی گردید. روز هفتم 
اين نوزاد. خداوند به آدم علیه‌السلام چنین وحی کرد: ای 
آدم! اين پسر از ناحیه من به تو هبه (بخشش) شده است.؛ 


نام او را هبة الله بگذار. آدم علیه‌السلام از وحود چنین 


اشهای کته آنام غلبه تسام کی سوک عاین 


زير را سرود و خواند: 
تغیّرت البلاد و من علیها فوجه الأْرْض مغبرّ قبیح 
تفیر کل ذی طعم و لون و قلْ بشاشة الوه الملیح 


و هل انامن حیاتی 


اری طول الحیاد علی غماً 


و سای لا انوه یکت 
دمع 


قتل قابیل هابیلاً اخا تَ 
قتل قابیل ی ند بات 


بعنی: سرزمین‌ها و آن جه در آن‌ها هست همه دگرگون 


شدق: و جهره زفین, غبارآلود و ذشت: کته اسشت: 


مزه هر غذایی, و رنگ هر چیزی تغییر یافته. وچهره 


شاداب و نمکین اندك شده است. 


طول زندگی را برای خود اندوهی دراز می‌نگرم. آیا روزی 


خواهد آمد که از اين زندگی پر رنج راحت شوم؟ 

حه شده که اشکهایم حاری نمی‌گردد. 9 حشمهایم از 
اشك فشانی دریغ می‌کنند. با اين که پیکر هابیل در میان 
قبر قرار گرفته است. 

قایتان پاسی قایل با کشت ما بر ای نیو کف ره 
فراق هابیل زیبایم گرفتار شدم(۲ 


چند پرسش از آدم علیه‌السلام و پاسخ‌های او 


شش نفر را که سه نفر از آن‌ها سفید روی و نورانی و 
سه نفر از آن‌ها سیاه روی و بد منظر بودند مشاهده کرد. 


اتفاقاً آنه شش نفر تزد آدم آمدند. سفیدرو‌یانه در مت 


راست آدم و سیاه‌رویان در سمت چپ او نشستند. 


برای آدم چنین منظره‌ای شگفت آور و غیر عادی بود, بی 
درنگ از آن‌ها خواست خود را معرفی کنند و بعد به سمت 
راست خود توحه کرد و از یکی از سفیدرویان پرسید؛: تو 


من عقل و خرد هستم. 
آدم علیه‌السلام: جای تو در کچاست؟ 


جاک هن در مغز و دستگاه انذيشه انسات است: 


آدم علیه‌السلام از سفیدروی دیگر پرسید: تو کیستی؟ 
من مهر و عطوفت هستم. 

آدم علیه‌السلام: جای تو در کچاست؟ 

حای من در دل انسان است. 


آدم علیه‌السلام از سومین نفر از سفید رویان پرسید: تو 


کیستی؟ 
آدم علیه‌السلام جای تو در کجاست؟ 
جحای من در چشم انسان است. 


به اين ترتیب. آدم علیه‌السلام فهمید که مرکز و مظهر 
عقل مغز است. مرکز و مظهر مهر و عاطفه قلب است و 
مظهر و مرکز حیا, چشم می‌باشد. 


آن گاه حضرت آدم علیه‌السلام به سمت چپ نگریست و 
تا ای ها را ی یه ی 


آن‌ها پرسید: 

تو کیستی؟ 

من خودخواهی و کبر هستم. 

آدم علیه‌السلام جای تو در کجاست؟ 

حای من در مغز و دستگاه انديشه انسان است. 

آدم خلیهالس لام مکر عفل در آن جا قار گرفته است؟ 


چرا, ولی هنگامی که من در آن جا مستقر می‌شوم عقل 


فرار می‌کند. 


آدم از دومین نفر از سیاه‌رویان پرسید: تو کیستی؟ 


من رشكث و حسد هستم. 
آدم علیه‌السلام: حای تو در کچاست؟ 
جای من در دل است. 


آفقر طلیوالنس امد گس ی حاطفه جر آنبا یا ترفیه 


چراء ولی وقتی که من در آن جا جای می‌گیرم مهر و 


عاطفه بیرون می‌رود. 


آدم علیه‌السلام از سومین نفر از سیاه رویان پرسید: تو 


کیستی؟ 
من طمع و آز هستم. 


آدم علیه‌السلام: حای تو در کچاست؟ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


- جای من در چخشم است. 
آذم علیه‌السسلام: مگر سیا عر آن جا جاک نگرفته انست 


چراء ولی زمانی که من در آن جا جای بگیرم حیا 


می‌رود.(12) 


به این ترتیب حضرت آدم علیه‌السلام درك کرد که 
خودخواهی و کبر دشمن عقل است.؛ رشك بردن مخالف 


گریه حانسوز آدم علیه‌السلام و حبرئیل برای 
فضاتتب افای یت هه اتسااد 


در آیه ۳۷ بقره می‌خوانیم: 


آدم علیه‌السلام (هنگام تویه از ترك آولی) کلماتی را از 
خداوند دریافت کرد (و با آن‌ها توبه کرد) و خداوند توبه او را 


در کتاب الدرالتمین؛ در تفسیر این آیه آمده است آدم 
علیه‌السلام در این شناد عرش را دید که در آن نام پیامبر 
خی لته وق مه متا نان ان اتبزار 


نوشته شده بود. جبرئیل بر او نازل شد و به آدم تلقین کرد 


تا این کلمات را بگوید: 
ا خمیذ بح محشد. با علن بح غلن: یا فا بح 


فاطمت یا م مُحسنٌ بحق الحسر و الخسین. و منك 


0 


الاحسان؛ 


ای خدای ستوده به حق محمد. ای خدای ارحمند به حق 
علیء ای آفریدگار به حق فاطمه. ای احسان بخش به حق 


حسن و حسین علیهماالسلام و از تو است احسان. 


آدم علیه السلام وقتی که اين کلمات را به زبان آورد. 


همین که نام حسین علیه‌السلام به زبانش آمد. دلش 
شکست و قطرات اشك از چشمانش سرازیر گردید و 


گفت: اک براخرم جبرئیل| علت. چیست که با خکر تام 
حسین علیه‌السلام قلبم می‌شکند و اشکم جاری 


می‌گردد؟! 


حبرئیل گفت: ای آدم! بر این پسرت حسین علیه‌السلام 
مصیبت حانسوزی وارد می‌شود که همه مصیبت‌ها در نزد 
آن کوچك است. 


آدم علیه‌السلام گفت: برادرم حبرئیل! آن مصیبت چیست؟ 


جبرئیل گفت: حسین علیه‌السلام با لب تشنه و تنها و غریب 
و بی یار و یاور کشته می‌شود. اگر او را در آن روز ببینی 


جنین صدا می‌زند: 
واعطشاه! و قلة ناصراه!؛ ای وای از سوز تشنگی. وای از 


کمی یاورا 


از شدت. تشنگی آسمات: در فقابل چخشمانش تبرة و تار 
می‌گردد. هیچ‌کس جواب او را جز با شمشیرها و وسیله 
کف ای و ی اند یف بط از فا 
نیو اتعضا اد ی فان اه ماه مه فان 
می‌کنند. سرهای او و یارانش را در شهرها می‌گردانند. در 
پبانش ه تای اق. ت بر کی کب سا تشم اه 


در اين هنگام جبرئیل و آدم علیه‌السلام همچون زنان پسر 
از ست: خافع. براک حضییت: حسین خلبه‌السلام کریه 


کردند.(۲3۵ 
شیث وصی حضرت آدم علیه‌السلام 


هابیل به شهادت رسید. ولی خداوند با لطف و عنایت 


خاص خود, به زودی با جانشین پسرش, جای او را پر کرد. 


شتکام کشته شدت آو همفیبت‌ش حامله بود که بسن از 


مدتی دارای پسری شد و آدم علیه‌السلام او را به نام 
پسر مقتولش, هابیل نهاد و به عنوان هابیل بن هابیل 


خوانده می‌شد. 


پس از آن به لطف خداوند, از حوا پسر دیگری متولد شد. 
آدم نام او را شیث گذاشت و فرمود: این پسرم هبة الله 
(عطیه خدا) است. شیث هم پیامبر بود و هم وصی 
حشرت آدمر عله‌ا تام 


شیث کم کم بزرگ شد و به سن ازدواج رسید. خداوند 
حوریه‌ای به صورت انسان که نامش ناعمه بود برای شیت 
فرستاد. شیث تا او را دید شیفته او شد, خداوند به آدم 
ماما می ‏ کا امه با سم شنت کات 
آدم نیز چنین کرد و پس از مدتی از اين زن و شوهر جدید 
دختری متولد شد و به سن ازدواج رسید. آدم به دستور 
خدا او را همسر هابیل بن هابیل (یسر عمویش) نمود و به 
اين ترتیب نسل آدم علیه‌السلام از اين طریق. افزایش 


پافت.() 
سال آخر عمر آدم علیه السلام و وصیت او 


حضرت آدم علیه‌السلام به سال‌های آخر عمر رسید. ٩۳۰‏ 


سال از عمرش که بود.(۷) 


خداوند به او وحی کرد که پایان عمرت فرا رسیده و مدت 
پیامبریت به سر آمده است. اسم اعظم و آن چه که خدا 
از اسماء ارحمند به تو آموخته و همه گنجینه نبوت و آن 
چه را مردم به آن نیاز دارند. به شیث علیه‌السلام واگذار 
کن و به او دستور بده که این مسأله را پنهان داشته و 
تقیة کت تا کر تابر اسیت: براخیش فانیل غر اضات بعاند .5 


ب9 خشست اف کته نود 


به روایت نگ حضرت آدم علیه‌السلام هنگام هر گاء 
فرزندان و نوادگان خود را که هزاران نفر شده بودند. به دور 
خود جمع کرد و به آن‌ها چنین وصیت نمود: 


ای فرزندان من! برترین فرزندان من هبة اللهء شیت است. و 
من از طرف خدا او را وصی خود نمودم. از اين رو آن چه از 
سوی خدا به من تعلیم داده شده به شیت می‌آموزم تا 


مطابق شریعت من حکم کند که او حجت خدا بر خلق است. 


ای فرزندانم! از او اطاعت کنید و از فرزندان او سرپیچی 
نکنید که وصی و جانشین و نماینده من در میان شما 


انتتتا: 


سپس طبق دستور آدم علیه‌السلام صندوقی ساختند. 
ایشان صحایف آسمانی را در میان آن نهاد و آن صندوق را 
قفل کرده و کلید آن را به شیث علیه‌السلام تحویل داد و 
به او گفت: 


وقتی از دنیا رفتم. مرا غسل بده و کفن کن و به خاك بسیار. 
اين را بدان که از نسل تو پیامبری پدیدار می‌شود که او را 
خاتم پیامبران خدا گویند. این وصیت را به وصی خود بگو و او 
به وصی خود نسل به نسل بگوید تا زمانی که آن حضرت 
ظاهر گردد. 


یکی از بشارت‌های آدم علیه‌السلام به مردم عصرش؛ 


بشارت به آمدن حضرت نوح علیه‌السلام بود. 


آن‌ها را مخاطب قرار می‌داد و می‌فرمود: ای مردم! خداوند 
در آینده پیامبری به نام نوح علیه‌السلام مبعوت می‌کند. او 
مردم را به سوک خدای یکتا دعوت می‌نماید ولی قفوم اوء او 
را تکذیب می‌کنند و خداوند آن‌ها را با طوفان شدید به هلاکت 
می‌رساند. من به شما سفارش مي‌کنم که هر کس از شما 
زمان او را درك کرد. به او ایمان آورده و او را تصدیق کند کند 
و از او پیروی نماید. که در اين صورت از غرق شدن در 


طوفان. مصون می‌ماند. 


آدم علیه‌السلام اين وصیت را به وصی خود شیث. هبة 
گوشزد نمود. و از او عهد گرفت که هر سال در روز عید, 
اين وصیت (بشارت به آمدن نوح علیه‌السلام) را به مردم 
اعلام کند. هبة الله نیز به این وصیت عمل کرد و هر سال 
در روز عید. مزده آمدن نوح علیه‌السلام را به مردم اعلام 
می‌نمود. سرانجام همانگونه که آدم علیه‌السلام وصیت 
کرده بود و هبة الله هر سال آن را یادآوری می‌کرد. حضرت 


نوح علیه‌السلام ظهور کرد و پیامبری خود را اعلام نمود. 


عده‌ای بر اساس وصیت آدم علیه‌السلام به نوح 
علیه‌السلام ایمان آوردند و او را تصدیق کردند() ولی 
بسیاری او را تکذیب نموده و بر اثر بلا (طوفان عظیم) به 
هلاکت رسیدند. 


پایان عمر آدم علیه‌السلام و حانشین شدن شیت 


حالی که بانش به یکتایی خدا و شکر و سپاس از الطاف 
الهی اشتغال داشت. از دنیا چشم پوشید. 


حبرئیل همراه هفتاد هزار فرشته برای نماز بر جنازه آدم 
علیه‌السلام حاضر شد و همراه خود کفن و حنوط و بیل 


بهشتی آورد. 


تقتیته علیه التسلام نید خضرت آدم صلیه‌النتلام را سل 


داد و کفن کرد و به او نماز خواند. حبرئیل و فرشتگان هم 


به او اقتدا کردند.(1) 


فدشتگات .. تسببارگ.. راک .روخن فساسته .وق یت 
علیه‌السلام آمدند. در پیشاپیش آن‌ها جبرئیل به شیث 
علیه‌السلام تسلیت گفت و شیث به دستور جبرئیل, در 


نماز بر جنازه پدرش, سی بار تکبیر گفت. 


از آن پس. شیث علیه‌السلام به حای پدر نشست. و آیین 
پدرش آدم علیه‌السلام را به مردم می‌آموخت و آن‌ها را به 
دین خدا فرا می‌خواند. و به آن‌ها بشارت میداد که: پس 
از مدتی خداوند از ذریه من پیامبری را به نام نوح علیه‌السلام 
مبعوت می‌کند. او قوم خود را به سوی خدا دعوت می‌نماید. 
قومش او را تکذیب می‌کنند و خداوند آن‌ها را با غرق کردن 
فن ات بها فالاکت: فی ربا ند 

بین آدم تا نوح» ده یا هشت پدر به ترتیب ذیل» واسطه 


وجود داشته است. 


۱ - شیث ۲ - ریسان (انوش) ۲ - قینان ۶ - احلیت ۵ - 
و رت یوت 6 اج < رای که تام عرش اد 


فخر: ۱ (۷۰) 


جنازه حضرت آدم علیه‌السلام را در سرزمین مکه دفن 
کزدند. و سس از کلضتت ۱۵۶ سبنالن: حخظرت: توح 
رال لام فان طوفان اه اد لاسرا اقا 
کوه ابوقبیس (کنار کعبه) بیرون آورد و به همراه خود با 
کشتی به سرزمین نجف اشرف برد و در آن جا به خاك 


سیرد.(۷۱) 

هم اکنون قبر آدم علیه‌السلام و قبر نوح علیه‌السلام در 
کنار حرم مطهر امیرمومنان علی علیه‌السلام در نجف 
اشرف قرار دارند. 

یایان داستان‌های زندگی حضرت آدم علیه‌السلام 

۲- حضرت ادریس علیه‌السلام 

یکی از پیامبران که نامش در قرآن دو بار آمده(۷) و در آیه 


سوره مریم به عنوان پیامبر صدیق یاد شده. حضرت 


ویژگی‌های او جلب می‌کنیم: 


انیت که زار اضرالیش او ارس جر فخرلت کفف یه فان 
فعلی مسجد سهله می‌زیست. او خیاط بود و مدت 
سیصد سال عمر نمود و با پنج واسطه به آدم علیه‌السلام 
شش توت ع از کات‌فاهه سای ی اه تن 
گردید. تا قبل از ایشان مردم برای پوشش بدن خود از 
پوست حیوانات استفاده می‌کردند. او نخستین کسی بود 
که خیاطی کرد و طرز دوختن لباس را به انسان‌ها آموخت 
و از آن پس مردم به تدریج از لباس‌های دوخته شده 
استفاده می‌کردند. او بلندقامت و تنومند و نخستین 
انسانی بود که با قلم خط نوشت و بر علم نجوم و حساب 


و هیئت احاطه داشت و آن‌ها را تدریس می‌کرد. کتاب‌های 


آسمانی را به مردم می‌آموخت و آن‌ها را از اندرزهای خود 


کرستی گرفعه شسذه| تقاانت, 


خداوند بعد از وفانش. مقام ارحمندی در بهشت به او 


عنایت فرمود و او را از مواهب بهشتی بهره‌مند ساخت. 


ادریس علیه‌السلام بسیار درباره عظمت خلقت 
می‌اندیشید و با خود می‌گفت: اين آسمان‌ها, زمین؛ خلایق 
عظیم خورشید. ماه. ستارگان. ابر. باران و سایر بدیده‌ها 
دارای پروردگاری است که آنها را تدبیر نموده و سامان 
می‌بخشد. بنابراین او را آن گونه که سزاوار پرستش است.؛ 


پر شنت کن (۷۱ 
فرازهایی از اندرزهای ادریس علیه‌السلام 


ای انسان! گویی مرگ به سراغت آمده, ناله‌ات بلند شده, 
عرق پیشانیت سرازیر گشته. لبهایت حمع شده. زبانت از 
حرکت ايستاده,. آب دهانت خشك گشته. سیاهی 
چشمت به سفیدی دگرگون شده. دهانت کف کرده. همه 


بدنت به لرزه در آمده و با سختی‌ها و تلخی‌های مرگ 


دنسته به: گرییان شده‌ای. سین روست. از کالیخت: جارح 
شده و در برابر اهل خانه‌ات حسد بدبویی شده‌ای و مایه 
عبرت دیگران گذشته‌ای. بنابراین هم اکنون به خودت پند 
بده و درباره مرگ و حقیقت آن عبرت بگیر, که خواه ناخواه 
به سراغت می‌آید و هر عمری گرچه طولانی باشد به 


زودی به دست فنا سپرده می‌شود. 


ای انسان! بدان که مرگ با آن همه دشواری نسبت به 
او فد که تعمنای. قواطااه و تیه فان 
می‌باشد آسان‌تر است. متوجه باش که ایستادن در 
تاد گاه سل الم اف سای و جاک اتمال آق فد 
سخت و طاقت‌فرسا است که نیرومندترین نیرومندان نیز از 


شنیدن احوال آن ناتوانند.(۷ 


قسمنی از سنت‌ها و دستورهای ادریس 
علیه السلام 


ای انسان‌ها! بدانید و باور کنید که تقوا و پرهیزگاری. 
حکمت بزرگ و نعمت عظیم. و عامل کشاننده به نیکی و 
سعادت و کلید درهای خیر و فهم و عقل است. زیرا 
خداوند هنگامی که بنده‌ای را دوست بدارد. عقل را به او 


بسیاری از اوقات خود را به راز و نیاز و دعا با خدا بپردازید و 
در خدایرستی و در راه خدا تعاون و همکاری نمایید که اگر 
خداوند همدلی و همکاری شما را بنگرد. خواسته‌هایتان را 
بر می‌آورد و شما را به آرزوهایتان می‌رساند و از عطایای 


فراوان و فنانایذیرش بهره‌مند می‌سازد. 


هنگامی که روزه گرفتید. نفوس خود را از هر گونه 
ناپاکی‌ها پاك کنید و با قلب‌های صاف و خالص و بی 
شائبه برای خدا روزه بگیرید. زیرا خداوند به زودی دل‌های 


ناخالص و تیره را قفل می‌کند. همراه روزه گرفتن و 


خوددداری از غذا و آب, اعضاء و جوارح خود را نیز از گناهان 


هنگامی که به سجده افتادید و سینه خود را در سجده بر 
زمین نهادید. هرگونه افکار دنیا و انحرافات و نیرنگ و فکر 
خوردن غذای حرام و دشمنی و کینه را از خود دور سازید 


و از همه خاضافی‌ضا شود را برهاند: 


خداوند متعال پیامبران و اولیائش را به تایید روح القدس 
اختصاص داد و آن‌ها را در پرتو همین موهبت بر اسرار و 
نهانی‌ها آگاه شدند و از فیض حکمت بهره‌مند گشتند. از 
گمراهی‌ها رهیده و به هدایت‌ها پیوستند, به طوری که 
عظمت خداوند آن چنان در دلهایشان آشیانه گرفت که 
دریافتند او وحود مطلق است و بر همه چیز احاطه دارد و 


هرگز نمی‌توان به گنه ذاتش معرفت یافت.(۷۵ 


علیه‌السلام 


ادریس همچنان با بیانات شیوا و اندرزهای دلپذیر و 
هشدارهای کوبنده. قوم خود را به سوی خدا دعوت 
میکرد. در این مسیر با طایفه‌ای از قوم خود ملاقات نمود 
که همه بت پرست بودند و در انواع انحراف‌ها 9 
گمراهی‌ها گرفتار بودند. ادریس به اندرز و نصیحت آن‌ها 
پرداخت و آن‌ها را از انجام گناه سرزنش نموده و از عواقب 
گناه هشدار داد و به سوی خدا دعوت کرد. آن‌ها یکی پس 
تعداد هدایت‌شدگان به هفت نفر و سپس به هفتاد نفر 
رسید. به همین ترتیب یکی پس از دیگری هدایت شدند تا 


به هفتصد نفر و سپس به هزار نفر رسیدند. 


ادریس از میان آن‌ها صد نفر از برترین‌ها را برگزید. و از 


میان صد نفر. هفتاد نفر, و از میان هفتاد نفر ده نفر, و از 


میان ده نفر, هفت نفر را انتخاب نمود. ادریس با این هفت 
نفر ممتاز. دست به دعا برداشتند و به راز و نیاز با خدا 
پرداختند. خداوند به ادریس وحی کرد, و او و همراهانش را 
به عبادت دعوت نمود. آن‌ها همچنان با ادریس به عبادت 


الهی پرداختند تا زمانی که خداوند روح ادریس 


علیه‌السلام را به ملاً اعلی برد.(۷۱) 


مبارزه ادریس با طاغوت عصرش 


ادریس علیه‌السلام تنها به عبادت و اندرز مردم اکتفا 
نمی‌کرد. بلکه به جامعه توحه داشت که اگر ظلمی به 
کسی شود از مظلوم دفاع کند و در برابر ظالم 
ایستادگی نماید. به عنوان نمونه به داستان زیر توحه 


در عصر او پادشاه ستمگری حکومت می‌کرد. ادریس و 
پیروانش از اطاعت شاه سر باز زدند و مخالفت خود را با 
ظاتفت ی آشاه فتاشفي ‏ ایی یه اشفا با اه لاف 
دستگاه آن شاه جبار. به عنوان راقضی (یعنی ترك کننده 
اطاعت شاه) خواندند. 

روزی شاه با نگهبانان خود در بيابان. به سیر و سیاحت و 


شکار مشغول بود که به زمین مزروعی بسیار خرم و 


شادابی رسید. پرسید: این زمین به چه کسی تعلق دارد؟ 
اطرافیان گفتند: به یکی از پیروان ادریس. 


نام اضق لاه را ات فآ که ای اک 
به من بفروش. او گفت: من عیالمند هستم و به محصول 
اين زمین محتاج‌تر از تو می‌باشم و به هیچ عنوان از آن 
شاه بسیار خشمگین شد. و با حال خشم به قصرش آمد. 


بجوت همسزش او زا کشنمکین. بافت: صلت: با فرسید و او 


جریان را بازگو کرد و با همسرش در اين مورد به مشورت 


قوف را بر فد تاش ترآ و قوف دل کیفه است: 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


همسر شاه که يك زن ستمگر و بی‌رحم بود گفت: من 
تدبیری می‌کنم که هم تو صاحب آن زمین شوی و هم مردم 


با تبلیغات وارونه. رام و خام شوند. 


شاه گفت: آن تدبیر چیست؟ 


زن که حزبی به نام ازارقه (چشم کبودها) از افراد خونخوار 
و بی‌دین تشکیل داده بود, به شاه گفت: من حمعی از 
حزب ازارقه را می‌فرستم تا صاحب آن زمین را به اینجا 
بیاورند و همه آن‌ها شهادت بدهند که او آیین تو را ترك کرده, 
در نتیجه کشتن او حایز می‌شود. تو نیز او را می‌کشی و آن 
سرزمین خرم را تصرف می‌کنی. 

اد ای فیک اسان و اما سای و ری 
کشتن آن شیعه ادریس, زمین‌های مزروعی او را تصرف و 


خصضرت: آدریس از خریات اکاق شید و.شخضا نزد شاه رفت و 
با صراحت به او اعتراض کرده. آیین او را باطل دانست و او 


را به سوی حق دعوت نمود. و سرانجام به او گفت: اگر 


توبه نکنی و از روش خود برنگردی. به زودی عذاب الهی تو 
را فراخواهد گرفت. و من پیام خود را از طرف خداوند به تو 


رساندم. 


همسر شاه. به او گفت: هیچ ناراحت مباش. من نقشه 
قتل ادریس را طرح کرده‌ام. و با کشتن او رسالتش نیز باطل 


می‌شود. 


آن نقشه این بود که چهل نفر را مخفیانه مأمور کشتن 
ادریس کرد. ولی ادریس توسط مأموران مخفی خود. از 
جریان آگاه شد و از محل و مکان همیشگی خود به حای 
دیگر رفت, و آن چهل نفر در طرح خود شکست خوردند و 
شفت‌ها کشت وا ای که عتاب قسظین: کشی شاف ] فا 
گرفت کار به جایی رسید که زن شاه. شب‌ها به گدایی 
شم ی تشه فا ای که فیس سگها هه اهسماه وید و اه 
را پاره پاره نموده و دریدند. بلای قحطی نیز بیست سال 
طول کشید و سرانجام آن‌ها که باقی مانده بودند به 
ادریس و خدای ادریس ایمان آوردند و کم کم بلاها رفع 


گردید. و ادریس پیروز شد.۲) 


آرزوی ادریس برای ادامه زندگی به خاطر 
شکرگزاری 

فرشته‌ای از سوی خداوند نزد ادریس علیه‌السلام آمد و او 
را به آمرزش گناهان و قبولی اعمالش مزده داد. ادریس 
بسیار خشنود شد و شکر خدای را به جای آورد. سپس 
آرزو کرد همیشه زنده بماند و به شکرگزاری خداوند 


بیردازد. 


فرشته از او یرسید: چه آرزویی داری؟ 


ادریس گفت: حز این آرزو ندارم که زنده بمانم و شکرگزاری 


خدا کنم. زیرا در این مدت دعا می‌کردم که اعمالم پذیرفته 


شود که پذیرفته شد. اينك بر آنم که خدا را به خاطر قبولی 
اعمالم شکر نمایم و اين شکر ادامه یابد. 


فرشته بال خود را گشود و ادریس را در بر گرفت و او را به 
آسمان‌ها برد. اينك ادریس زنده است و به نه رگزاری 
خداوند اشتغال دارد.(۷۸) 


مطابق بعضی از روایات. ادریس علیه‌السلام پس از مدتی 
که در آسمان‌ها بود, عزرائیل روج او را در بین آسمان 


چهارم و پنجم قبض کرد. چنان که خاطر نشان می‌شود. 


قبض روح ادریس علیه‌السلام بین آسمان چهارم و 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: یکی از فرشتگان. مشمول 
غضب خداوند شد. خداوند بال و پرش را شکست و او را 
در جزیره‌ای انداخت. او سال‌ها در آن جا در عذاب به سر 
می‌برد تا وقتی که ادریس علیه‌السلام به پیامبری رسید. 
او خود را به ادریس علیه‌السلام رسانید و عرض کرد: ای 


ییامبر خدا! دعا کن خداوند از من خشنود شود. و بال و پرم را 
سالم کند. 


ادریس برای او دعا کرد. او خوب شد و تصمیم گرفت به 


آمد و تشکر کرد و گفت: آیا حاحتی داری که می‌خواهم 


احسان تو را حبران کنم. 


ادریس گفت: آری» دوست دارم مرا به آسمان ببری. تا با 
عزرانیل ملاقات کنم و به او آنس بگیرم. زیرا یاد او زندگی مرا 
تلخ کرده است. 

آن فرشته. ادریس علیه‌السلام را بر روی بال خود گرفت و 
به سوی آسمان‌ها برد تا به آسمان چهارم رسید. در آن 
جا عزرائیل را دید که از روی تعجب سرش را تکان 


می‌دهد., 


ادرییس به عزرائیل سلام کرد. [ گفت: جرا سرت را حرکت 


می‌دهی ؟(۷۹) 


عزرائیل گفت: خداوند متعال, به من فرمان داده که روح تو را 
بین آسمان چهارم و پنجم قبض کنم. به خدا عرض کردم: 
چگونه چنین چیزی ممکن است با اين که بین آسمان چهارم 
و سوم پانصد سالد راه فاصله است. و بین آسمان سوم و 
دوم نیز همین مقدار فاصله. (و من اکنون در سایه عرش 
هستم و تا زمین فاصله فراوانی دارم و ادریس در زمین 
است. جگونه این راه طولانی را میییماید و تا بالای آسمان 
چهارم می‌آید!!). آن گاه عزرائیل همانجا روح ادریس 
علیه‌السلام را قبض کرد. اين است سخن خداوند (در آیه ۵۷ 


سوره مریم) که می‌فرماید: 


و رفعناةٌ مُکاناً عَلی؛ و ما ادریس را به مقام بالایی ارتقاء 


دادیم( 


پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در شب معراج, 
مردی را در آسمان چهارم دیدم از جبرئیل پرسیدم: اين 
مرد کیست؟ جبرئیل گفت: این ادریس است که خداوند او را 
به مقام ارحمندی بالا آورده است. به ادریس سلام کرد و 
برای او طلب آمرزش نمودم او نیز بر من سلام کرد و برایم 
طلب آمرزش نمود,(۱) 

پایان داستان‌های زندگی ادریس علیه‌السلام 


۳- حضرت نوح علیه‌السلام 


نام حضرت نوح علیه‌السلام ۶۳ بار در قرآن آمده و يك 
سوره به نام او اختصاص داده شده است. او نخستین 
پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت و کتاب مستقل 
بود و سلسله نسب او با هشت يا ده واسطه به حضرت 


آدم علیه‌السلام میرسد. 


حضرت نوح ۱۶۲ سال بعد از هبوط آدم علیه‌السلام از 
بهشت به چهین: شم به عفات کشنود. *۹۵ سبال 
پیامبری کرد(" و مرکز بعثت و دعوت او در شامات و 


فلسطین [ عراقف بوده است. 


نام اصلی او عبدالجبار, عبدالاعلی و... بود. و بر اثر گریه و 
نوحه فراوان از خوف خدا, نوح خوانده شد. 

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمودند: نوح 
علیه‌السلام ۲۵۰۰ سال عمر کرد که ۸۵۰ سال آن قبل از 
پیامبری و ٩۹۵۰‏ سال بعد از رسالت بود که به دعوت مردمر 
اشتغال داشت. و ۲۰۰ سا به دور از مردم به کار 
کشتی‌سازی پرداخت و پس از ماحرای طوفان ۵۰۰ سال 
زندگی کرد.(۸۲) 

با اين توضیح. نظر شما را به پاره‌ای از فراز و نشیب‌های 


زندگی حضرت نوح علیه‌السلام جلب می‌کنیم: 
لجابحت و گستاخی قوم نوح علیه‌السلام 


نوح علیه‌السلام زمانی به پیامبری مبعوث شد که مردم 
عصرش غرق در بت‌پرستی, خرافات. فساد و بیهوده‌گرایی 
بودند. آنها در حفظ عادات و رسوم باطل خود. بسیار 
لجاحت و پافشاری می‌کردند. و به قدری در عقیده آلوده 
خود ایستادگی داشتند که حاضر بودند بمیرند ولی از 


عقیده سخیف خود دست بر ندارند. 


آن‌ها لجاحت را به حایی رساندند که دست فرزندان خود را 
گرفته و نزد نوح علیه‌السلام می‌آوردند و به آن‌ها سفارش 
می‌کردند که: مبادا سخنان این پیرمرد را گوش کنید و اين 
پیر شما را فریب دهد. نه تنها يك گروه این کار را می‌کردند. 
بلگه این کار همه آن‌ها بعظه و آن را به نوات دقاع از 
حریم بت پرستی و تقرب به پیشگاه بت‌ها و تحصیل 


پاداش از درگاه آن‌ها انجام می‌دادند. 


بعضی نیز دست پسر خود را گرفته و کنار نوح علیه‌السلام 
می‌آوردند و خطاب به فرزند خود می‌گفتند: پسرم! اگر بعد 


از من باقی ماندی» هرگز از اين دیوانه پیروی نکن,(۸) 


و بعضی دیگر از آن قوم نادان و لجوج. دست فرزند خود را 
گرفته و نزد نوح علیه‌السلام می‌آوردند و چهره نوح 
علیه‌السلام را به او نشان می‌دادند و به او جنین 


از اين مرد بترس. مبادا تو را گمراه کند. این وصیتی است که 
یدرم به من کرده و من اکنون همان سفارش پدرم را به تو 
توصیه می‌کنم (تا حق وصیت و خیرخواهی را ادا کرده 


باشم):(*) 


آن‌ها گستاخی و غرور را به جایی رساندند که قرآن 


می‌فرماید: 
جعَلوا صابعَهُم آذانهم واستغشوا یابهُم و اصروا و 


استکبوا استکبارا؛ 


آن‌ها در برابر دعوت نوح علیه‌السلام [به چهار طریق مقابله 
می‌کردند:] ۱ - انگشتان خود را در گوشهایشان قرار 
می‌دادند. ۲ - لباس هایشان را بر خود می‌پیچیدند و بر سر 
خود می‌افکندند (تا امواج صدای نوح علیه‌السلام به گوش 
آن‌ها نرسد). ۳ - در کفر خود. اصرار و لجاحت نمودند. ۶ - 


شدیداً غرور و خودخواهی ورزیدند. ۸۷ 


اشراف کافر قوم نوح علیه‌السلام نزد آن حضرت آمده و در 
پاسخ دعوت او می‌گفتند: ما تو را حز بشری همچون 
خودمان نمی‌بينيم. و کسانی را که از تو پیروی کرده‌اند حز 
گروهی اراذل ساده‌لوح نمی‌نگريم. و تو نسبت به ما 


هیچگونه برتری نداری» بلکه تو را دروغگو می‌دانیم. 


نوح علیه‌السلام در پاسخ آن‌ها می‌گفت: اگر من دلیل 
روشنی از پروردگارم داشته باشم و از نزد خودش رحمتی 
به من ذاده باشة و بر شما مخفی مانده* آیا باز هم رسالت 
مرا انکار می‌کنید؟ ای قوم من! من به خاطر این دعوت. احر و 
پاداشی از شما نمی‌خواهم. احر من تنها بر خداست. و من 
آن افراد اندك را که به من ایمان آورده‌اند به خاطر شما ترك 
نمی‌کنم. چرا که اگر آن‌ها را از خود برانم. در روز قیامت در 
پشگان دا از میم شکاین خواهته کرهه ول فا (آنش اف 


را قومی نادان می‌نگرم.(۶ 


گاه می‌شد که حضرت نوح علیه‌السلام را آن قدر می‌زدند 
که به حالت مرگ بر زمین می‌افتاد. ولی وقتی که به 
هوش می‌آمد و نیروی خود را باز می‌یافت, با غسل کردن. 
بدن خود را شستشو می‌داد و سپس نزد قوم می‌آمد و 
دعوت خود را آغاز می‌کرد. به اين ترتیب. آن حضرت با 
مقاومت خستگی‌ناپذیر به مبارزه بی امان خود ادامه 


)۸٩( می‌داد.‎ 


دعوت‌های منطقی و مورانگیز حضرت نوح 
علیه‌السلام 


حضرت نوح علیه‌السلام با بیانی روشن و روان و گفتاری 
منطقی و دلنشین. و سخنانی مهرانگیز و شیواء قوم خود 
را به سوی خدای یکتا دعوت می‌کرد و به دریافت پاداش 
مین ره یر اد ات اس سم مایت 
ولی آن‌ها از روی نادانی و تکبر و غرور. هرگز حاضر نبودند 
تا سخن نوح علیه‌السلام را بشنوند و از بت‌پرستی دست 


بردارند. 


ضرق همان تا تفا سامت یک 
شب و روز با آن‌ها صحبت کرد و با رفتارها و گفتارهای 
گوناگون آنان را به سوی خداوند بی همتا دعوت نمود, و 


همه اصول و شیوه‌های صحیح را در دعوت آن‌ها به کار برد 


و همچون طبیبی دلسوز به بالین آن‌ها رفت. و پستی و 
آثار زشت بت‌پرستی را برای آن‌ها شرح داد و خطر سخت 
اين بیماری را به آن‌ها گوشزد کرد. ولی گفتار منطقی و 
سخنان دلیذیر حضرت نوح علیه‌السلام هیچگونه در آن‌ها 


اثر نمی گذاشت.(۰٩)‏ 


نوح علیه‌السلام در هدایت و تبلیغ قوم خود. بسیار 
اینارگری می‌کرد و به آن‌ها چون فرزند دلبند خود 
می‌نگریست. همواره در انديشه نجات آن‌ها بود و از 
آلودگی آن‌ها غصه می‌خورد (همانند پدری که در مورد 
فرزند رنج می‌برد). از اين رو شب و روز آن‌ها را دعوت 


نوح علیه‌السلام برای این که دعوتش در آن سنگدل نفوذ 
کند. سه برنامه مختلف را دنبال کرد. آن‌ها را به طور 
مخفیانه و محرمانه دعوت می‌کرد. و گاه دعوت علنی و 
آشکار داشت, و مواقعی نیز از روش آمیختن دعوت آشکار 
و نهان استفاده می‌کرد. ولی قوم سنگدل آن حضرت. 
همه روش‌های مهرانگیز و منطقی نوح علیه‌السلام را 


نادیده گرفتند,(۱٩)‏ 


حتی یکبار آن قوم بی رحم برای جلوگیری از دعوت نوح 
علیه‌السلام به او حمله کردند و او را آن چنان زدند که 


بیهوش شد. ولی وقتی که آن پیامبر دلسوز و مهربان به 


هوش آمد. گفت: 
للهُمٌ اغفرلی و لقومی قَاتّهم لا یعلمونْ؛ 


خدایا! مرا و قوم مرا بیامرزء جرا که آن‌ها ناآگاه هستند(۲٩)‏ 


ساختن کشتی نجات 


حضرت نوح علیه‌السلام همچنان شب و روز در فکر 
رستگاری و نجات مردم از چنگال حهل و بت پرستی بود. 
ولی هر چه آن‌ها را نصیحت کرد نتیجه نگرفت و هر چه 
اقا با یقاب الم فشتار باد ه اعلام قظر گر 
دست از اعمال زشت خود برنداشتند, تا آن جا که با کمال 
کساخی. بین پرخه کفبید: 

ای نوح! با ما حر و بحت کردی و بسیار بر حرف خود یافشاری 


نمودی (بس است!) اکنون اگر راست می‌گویی, آن چه را از 


عذاب الهی به ما وعده می‌دهی بیاور. 


از سوی خدا به نوح علیه‌السلام وحی شد: حز آنان که 


(تاکنون) ایمان آورده‌اند. دیگر هیچکس از قوم توء ایمان 
نخواهد آورد. بنابراین از کارهایی که بت پرستان انجام 


می‌دهند غمگین مباش )٩۳(‏ 
در اين هنگام بود که خداوند دستور ساختن کشتی را به 


حضرت نوح علیه‌السلام داد. و به او چنین وحی کرد: 


و اصتع الفلك باعیننا و وحینا و لا خاطبنی فی این 
ظلموا اتهم مُغرَفْون؛ 


و اکنون در حضور ما و طبق وحیما کشتی بساز! و درباره 
آن‌ها که ستم کردند شفاعت مکن که همه آن‌ها غرق 
شدنی هستند(۶؟) 

حضرت نوح علیه‌السلام نیز مطابق فرمان خدا, قوم خود را 
از عذاب سخت الهی و بلای عظیم طوفان برحذر 


می‌داشت؛ ولی آن‌ها به لجاحت خود می‌افزودند. 


تمسخر و نیشخند فوم لجوج نوح علیه‌السلام 


حضرت نوح علیه‌السلام طبق فرمان خدا برای ساختن 
کشتی آماده شد. تخته هایی را فراهم ساخت و آن‌ها را 


بریده و به هم متصل می‌کرد. و چندین ماه (بلکه چندین 
سال) به ساختن کشتی پرداخت. توضیح این که این 
کشنتین: تسار بزرگ بوده است؛ تعضی توشته‌اند: اراک 
هفت طبقه و داخل هر طبقه در حهت عرض, دارای ئه 
بخش بوده و به نقل بعضی دیگر؛ دارای سه طبقه بوده 
است. حضرت نوح علیه‌السلام هنگام طوفان. چهار پایان را 
در طبقه اول آن حای داد و انسان‌ها را در طبقه دوم و 


طبقه سوم را جایگاه پرندگان نمود. 


آخرین حیوان» الاغ و ابلیس بود,(۰؟) 


نیز روایت شده امیرمومنان علی علیه‌السلام در پاسخ 
مردی از اهل شام که از اندازه کشتی نوح علیه‌السلام 
پرسید: فرمود: طول آن ۸۰۰ ذراعء و عرض آن پانصد ذراع. و 


ارتفاع آن هشتاد ذراع بود. و نیز فرمود: در آن بخشی که 


حیوانات قرار داشتند. دارای نود اطاق بود. 


این کشتی در بیابان کوفه ساخته شد. و مطابق بعضی از 
روایات. حضرت نوح آن را در سرزمین کنونی مسجد اعظم 


کوفه ساخت.) 


حضرت نوح علیه‌السلام در ساختن این کشتی همواره 
مورد تمسخر و آزار و نیشخند قوم قرار میگرفت. آنها نزد 
نوح می‌آمدند و با انواع پوزخندها و مسخره‌ها و 
سرزنش‌ها. حضرت نوح علیه‌السلام را می‌آزردند. ولی نوح 
علیه‌السلام به آن‌ها می‌فرمود: روزی خواهد آمد که ما نیز 


شما را مسخره می‌کنيم و به زودی خواهید دانست که 


عذاب خوارکننده‌ای بر شما نازل خواهد شد(٩)‏ 
فرار و گریز خرابکاران از حمله نوح علیه‌السلام 


هنگامی که نوح علیه‌السلام طبق فرمان خدا به ساختن 


۷ تقو ده مش رکاند شیب‌ها ش تاریکن. کبار 


کشتی می‌آمدند و آن چه را نوح علیه‌السلام از کشتی 
درست کرده بود. خراب می‌کردند (تخته‌هایش را از هم 
جدا کرده و می‌شکستند). نوح علیه‌السلام از درگاه الهی 
استمداد کرد و گفت: 


خدایا! به من فرمان دادی تا کشتی را بسازم. و من مدتی 
است به ساختن آن مشغول شده‌ام. ولی آن چه را درست 
می‌کنم شب‌ها مخالفان می‌آیند و خراب می‌کنند. بنابراین 
چه زمانی کار من به سامان و پایان می‌رسدا! 

خداوند به نوح علیه‌السلام وحی کرد: سگی را برای 


حضرت نوح علیه‌السلام از آنه پس. سگی را کنار کشتی 
آورد تا نگهبانی دهد. آن حضرت روزها به ساختن کشتی 
می‌پرداخت و شبها می‌خوابید. وقتی که شبانه مخالفان 
برای خراب کردن کشتی می‌آمدند. سگ به طرف آن‌ها 
می‌رفت و صدای خود را بلند می‌نمود. نوح علیه‌السلام 
بیدار می‌شد و با دسته بیل يا دسته کلنگ به مهاجمان 
حمله می‌کرد. و آن‌ها فرار می‌کردند. مدتی برنامه نوح 
علیه‌السلام اینگونه بود تا ساختن کشتی به پایان 


رسید. ((6) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


دورنمایی از تمسخر فوم نوح از زبان مولانا 


مولانا در کتاب مثنوی. ماحرای ساختن کشتی توسط نوح 


علیه‌السلام و ماحرای مسخره قوم را چنین بازگو می‌کند: 


مشرکان برای مسخره کردن حضرت نوح علیه‌السلام به 
کرد او احتماع می‌کردند. و می‌گفتند: 


شگفتا! در بیابانی که چاه و آبی وجود ندارد. این مرد 


کشتی می‌سازد. زهی نادانی 9 ابلهی! 


و کیت رن 


دومی می‌گفت: پر و بالی هم برای آن بساز. 


انتنتا. 


ینجمی می‌گفت: ای آقای کشتی ساز. پس پالانش کو؟! 
هون مق گفت: شرفت ففت گن: بایش هم که ارست: 


هفتمی می‌گفت: نه باباا کشتی نمی‌سازد. این مشك تو 
خالی است. 


هشتمی می‌گفت: این خر را چه کسی سوار می‌شود؟! 


۱ می‌گفت: این خر چگونه جو می‌خورد؟ زیرا خر بدون 


خوردن حوء باری را به منزل نمی‌رساند. 


دهمی می‌گفت: ای پیر! مگر بی کار هستی. پا پیر و 


فرتوت شده‌ای و عقل از سرت پریده است. 


حضرت نوح علیه‌السلام در مقابل همه آن گفتار بیهوده. 


بیش از يك پاسخ نداشت. یه آن‌ها می‌فرمود: کشتی 
سازی من در بیابان بی آب؛ به دستور خداوند است. و این 


مسخره‌ها و نیشخندها از اهمیت کار من نمی کاهد. 


نوح اندر بادیه کشتی 


در بیابانی که چاه و آب 


آن یکی می‌گفت: پالانش 


آن یکی می‌گفت: جو چون 


می‌خورد؟ 


کاری مگر 


او همي‌گفت این به فرمان 


خر ارزنت 


صد مثل‌گو از بی تسخُر 


بتاخت 


مي‌کند کشتی چه نادان 


و آن یکی مي‌گفت پرش 


هم بساز 


9 آن یکی می‌گفت: ابن 
خر بهر کیست؟ 


ورنه بارت کی به منزل 


می‌برد؟ 


یا شدی فرتوت و عقلت 


اين بچربکها(؟) نخواهد 
5 با رت کا ۰ (۱۰۰) 


سرنشینان کشتی نوح علیه‌السلام 


از آن جا که طوفان نوح علیه‌السلام جهانی بود و سراسر 
کره زمین را فرا می‌گرفت. بر نوح علیه‌السلام لازم بود که 
برای حفظ نسل حیوانات و حفظ گیانان. از هر نوع حیوان؛ 
يك جفت سوار کشتی کند و از بذر يا نهال گیاهان گوناگون 


بردارد. 


روایت شده؛ امام صادق علیه‌السلام فرمود: پس از پایان 
یافتن ساختمان کشتی, خداوند بر نوح علیه‌السلام وحی 
کرد که به زبان سیریانی اعلام کن تا همه حیوانات جهان 
نزد تو آیند. نوح اعلام جهانی کرد و همه حیوانات حاضر 
شدند. نوح علیه‌السلام از هر نوع از حیوانات يك جفت (نر 
ماوخ گرفت: و کر کشت سا ۳9 


در قرآن. این مطلب را چنین می‌خوانيم که خداوند 
می‌فرماید: 

هنگامی که فرمان ما (به فرا رسیدن عذاب) صادر شد. و آب 
از تنور به حوشش آمد. به نوح گفتیم: از هر حفتی از 
حیوانات (نر و ماده) يك زوج در آن کشتی حمل کن؛ همچنین 
خاندانت را بر آن سوار کن. مگر آن‌ها که قبلاً وعده هلاکت به 
آن‌ها داده شده (مانند یکی از همسران و یکی از پسرانش) 


و همچنین مومنان را سوار کن, ۱:۲ 


به اين ترتیب مسافران کشتی عبارت بودند از: نوح 
علیه‌السلام و حدود هشتاد نفر از ایمان‌آورندگان به او, يك 
حفت از هر نوع از انواع حیوانات (از حشرات و پرندگان و 
چهارپایان و...) و مقداری بذر گیاهان و نهال. 


مسافران هر کدام در جایگاه مخصوصی قرار گرفتند و همه 
آماده يك بلای عظیم بودند که نشانه‌های مقدماتی آن 
آشکار شده بود. از حمله در میان تنوری که در خانه نوح 
علیه‌السلام بود آب جوشید و ابرهای تیره و تار همچون 
پاره‌های ظلمانی شب سراسر آسمان را فرا گرفت. صدای 
غرش رعد و برق از هر سو شنیده و دیده می‌شد و همه 


چیز از يك حادثه بزرگ و فراگیر خبر می‌داد. 
بلای عظیم طوفان بر اثر نفرین نوح علیه‌السلام 


سالها حضرت نوح علیه‌السلام قوم گنهکار خود را از عذاب 


الهی هشدار داد. ولی آن‌ها همه چیز را به مسخره 


ید بو تفای سر غی ال ال تاماهتا 
نکردند. 

فش مان ای قفا سا را مدازیتقیی هرد خازان 
کرد. ولی جز گروه اندکی به او ایمان نیاوردند. نوح 
علیه‌السلام به طور کلی از هدایت شدن قوم مایوس شد. 
زیرا می‌دید روز به روز بر لجاحت و آزار آن‌ها افزوده 
می‌شود و آن‌ها آن چنان از نظر فکری و روحی مسخ 
شده‌اند که هیچ روزنه امیدی برای جذب آن‌ها باقی نمانده 


است و حتی از فرزندان آینده آن‌ها نیز امیدی نیست. 

از طرفی خداوند به نوح علیه‌السلام وحی کرد که: 

هر و یم ی تین 

لن یمن من قومكك الا من قد أمَنَ؛ 

بحز آنان که تاکنون ایمان آورده‌اند. دیگر هیچکس از قوم تو 
ایمان نخواهند آورد.(۱۲) 

اینجا بود که نوح علیه‌السلام آن‌ها را سزاوار نفرین دید و 
در مورد آن‌ها چنین نفرین کرد: 


۲ 1 2 ۶ # سم ۵ 2 
بضلوا عبادّك و لا پلدوا فاجرا کفارا؛ 


احدی از کافران را روی زمین زنده مگذار چرا که اگر آن‌ها را 
زنده بگذاری بندگانت را گمراه می‌کنند و حز نسلی گنهکار و 
کافر به وحود نمی‌آورند. (۱:۶ 

در اين هنگام بود که طوفان عالمگیر و عظیم فرا رسید. از 
آسمان و زمین» و از هر سو آب و سیل موج می‌زد. 

آبی که از آسمان می‌آمد باران نبود, بلکه چون سیلی بود 


که بر زمین می‌ریخت و همه جای زمین تبدیل به 


آبشارهای عظیم و بی‌نظیر شده بود. و باد تند از همه جا 
می‌وزید و رعد و برق و ابرهای متراکم همه جا تیره و تار 
ساخته بود. طولی نگذشت که کشتی بر روی آب قرار 
گرفت و همه انسان‌ها و موجوداتی که در بیرون کشتی 
بودند. غرق شده و به هلاکت رسیدند. همه کوه‌ها و 
دشت‌ها زیر آب قرار گرفت. گویی همه جا اقیانوس بود و 


دیگر زمینی یا قله کوهی دیده نمی‌شد. 


به تعبیر قرآن: 


و هی تجری بهم فی موج کالجبال؛ 


کشتی نوح علیه‌السلام با سرنشینانش. سینه امواج کوه 


گونه را می‌شکافت و همچنان به پیش می‌رفت.(۱۹) 
هلاك شدن کنعان پسر نوح علیه‌السلام 


یکی از پسران حضرت نوح علیه‌السلام کنعان نام داشت 
که به زبان عربی به او یام می‌گفتند. حضرت نوح 
علیه‌السلام با روش و شیوه‌ها و گفتار گوناگون او را به 
سوی توحید دعوت کرد ولی او با کمال گستاخی و 
لجاجت به دعوت پدر اعتنا ننمود و مثل سایر مردم به 


بت‌پرستی ادامه داد. 


هنگامی که بلای جهان گیر طوفان فرا رسید. نوح 
قلیه‌الستلام خی پسریش کفعاه سر قظر رشب قلاکت 


افتاده,. دلش به حال او سوخت. از میان کشتی او را صدا 
زد و گفت: 


یاب ارگب مَعنا و لا تکن مع الکافرین؛ 


پسرم! با ما به کشتی سوار شو و از گروه کافران مباش! 


ولی کنعان به حای این که به دعوت دلسوزانه پدر پاسخ 
دهد و خود را که در پرتگاه هلاکت بود نجات بخشد با 
کمال غرور و گستاخی تقاضای پدر را رد کرد و در پاسخ او 


گفت: 
1۳ الی جبل بعصمنی من الماء؛ 


به زودی به کوهی پناه می‌برم تا مرا از آب حفظ کند. 


نوح علیه‌السلام گفت: ای پسر! امروز هیچ نگهداری در برابر 
فرمان خدا نیست. مگر آن کس که خدا به او رحم کند. 
هنگامی که طوفان از هر سو وارد زمین شد. کنعان در 
خطر شدید قرار گرفت و دیگر چیزی نمانده بود که هلاك 
گردد. نوح علیه‌السلام فریاد زد: 


و اقا 1 هه ور ی وق سس له 

رباعم من آهلی و اعد الق 

پروردگارا! بسرم از خاندان من است. و وعده تو (در مورد 
نجات خاندانم) حق است. 


خداوند در پاسخ نوح علیه السلام فرمود: 
انم یس من اهلك اوه عمل غیز صالح... ؛ 


ای نوح! او از هل تو نیست. او عمل ناصالحی است و فرد 
ناشایسته‌ای می‌باشد. بنابراین آن چه را از آن آگاه نیستی 


از من مخواه. به تو اندرز می‌دهم تا از حاهلان نباشی. 


نگذار تا بمیرد ۴ عین 
۱ 1 با مدعی مگویید اسرار 
حودیرستی عشق و ۳ 


نوح علیه‌السلام عرض کرد: پروردگارا! من به تو پناه می‌برم 
که از درگاهت جیزی بخواهم که آگاهی به آن ندارم و اگر 


مرا نبیخشی و به من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود.۱:۷ 


به این ترتیب عذاب الهی. حتی فرزند ناخلف نوح 
علیه‌السلام را نیز شامل شد و به شفاعت نوح 
علیه‌السلام از درگاه خداوند توجه نگردید. چرا که او با نوح 
و مکتب نوح علیه‌السلام مخالف بود و بر اثر انحراف و گناه, 
رشته خانوادگیش با نوح علیه‌السلام قطع شده بود. چنان 


که سعدی می‌گوید: 


پسر نوح با بدان بنشست ‏ خاندان نبوتش گم شد 


پی نیکان گرفت و مردم 


خن ۲ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


شکرگزاری همیشگی نوح علیه‌السلام 


قرآن نوح علیه‌السلام را به عنوان عبد شکور (بنده بسیار 
گر فران) مغرفی کرده این ۱۰۷ 


امام سجاد علیه‌السلام فرمود: مردم سه خصلت را از سه 
نفر آموختند. صبر و استقامت را از ایوب علیه‌السلام. شکر و 
سیاس را از نوح علیه‌السلام. و حسادت را از پسران یعقوب 


علیه السلام.(۱۰۸) 


اينك در این جا به داستان زیر از کتاب مثنوی مولانا در مورد 
که 


پس از مناحات نوح علیه‌السلام با پروردگار. در مورد 
هلاکت پسرش کنعان. خداوند به نوح علیه‌السلام چنین 


پاسخ داد: 


تم فا تاد قاطا خی 


نوح: نه, نه! اگر خود مرا نیز غرق سازی و نابود کنی بنده 
تسلیم توأم. خدایا! نسلیم فرمانت هستم. هر لحظه 
بخواهی زنده‌ام کن يا بمیران, حکم و فرمانت جای من 
است و من از اعماق جان خواسته تو را می‌پذیرم و به آن 


خشنودم! 


من در این جهان جز حمال تو را نمی‌نگرم و اگر هم چیزی 


من عاشق آفریده‌های تو هستم صابر و سپاسگزار خالص 
درگاهت می‌باشم. من به وجود عینی مصنوعات عشق 
نمی‌ورزم بلکه آن‌ها را که آیینه حمال تواند مشاهده 
می‌کنم که بین این دو فرق بسیار ظریفی است که تنها 
اهل شهود آن را درك می‌کنند. 
گفت: ای نوح! آر تو «.«. 
حشر گردانم بر آرم از ثری 
خواهی له را 
بهر کنعانی دل تو 


ی 


لیکت از احوال او آگه کنم 


تو مرا 
هر زمانه غرف می‌کن کم تو جان است و چون 
من خوشم جان می‌کُشم 


ننگرم کس را و گر هم 
بنگرم 


او بهانه باشد و تو منظرم 


عاشق صْنع توأم در عاشق مصنوع کی باشم 
شکر و صبر چون گبر 


عاشق صنع خدا با فر 
عاشق مصنوع او کافر بود 
بود 


در میان این دو فرقفی 
۱ خود شناسد آن که در ریت 
بس خفی تیگ 5 ۱ 0۱۰۹ 


کشتی نوح علیه‌السلام بر فراز کوه حودی 


طوفان, سیل و آب سراسر جهان را فرا گرفت. کشتی نوح 
علیه‌السلام بر روی آب به حرکت در آمد. سرنشینان 
کشتی نجات یافتند و گنهکاران به هلاکت رسیدند. آب به 
قدری بالا آمده بود که بنابر روایتی پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: 


مادری به کودك شیرخوار خود بسیار علاقه داشت. هنگامی 
که مشاهده کرد از هر سو آب به حریان افتاده. به سوی 
کوهی شتافت و از آن بالاً رفت تا اين که يك سوم مسافت 
کوه را پیمود. همان حا ایستاد و چون آب به آن حا نیز رسید. 
مادر از آن بحا نیز بالاتر رفت تا به دو سوم ارتغاع کوه رسید. 
پس از چند لحظه آب به آن حا نیز رسید تا اين که مادر خود را 
به قله کوه رسانید. آب آنحا را نیز فرا گرفت و هنگامی که 
آب به گردن آن مادر رسید. او کودکش را با دو دست خود 
بلند کرد تا آب به او نرسد. ولی آب همچنان بالا آمد و از سر 


آن‌ها گذشت و آن‌ها غرق شدند.(:۱۱ 


سرانچام (چنان که در آیه ۶۶ سوره هود آمده) کشتی بر 
روی کوه جودی پهلو گرفت. این کوه در یکی از مناطق 
شمال عراق, نزديك موصل قرار گرفته است.۱۱۱) 


نوح علیه‌السلام کشتی را به حال خود رها کرد و خداوند 
به کوه‌ها وحی کرد که من کشتی بنده‌ام نوح را روی یکی 
از ما تفس تفه بر ای شمان اس کرت 
کشیده و سرافرازی کردند. ولی کوه جودی تواضع کرد. از 
ان ره آنا کشتتی بر سینة آن: کفة نشسته در این هتگام 
نوح علیه‌السلام عرض کرد: خدایا! کار کشتی و ما را 


سامان بخش,۱7 
زندگی نوین, پس از فرونشستن طوفان 

هنگامی که کار مجازات الهی در مورد قوم ستمگر نوح 
علیه‌السلام به پایان رسید. و آن سنگدلان لجوج و 
تیره‌بختان کوردل به هلاکت رسیدند. و طومار زندگی 


تنکیتضات پیچیدة شتن: قرمات: الق به مین و آاسمان 
صادر گردید که: 


يا آرضْ ابلعی ماءك و يا سَماء آقلعی؛ 


ای زمین آبت را فرو بر. و ای آسمان از باریدن خودداری کن. 


پس از اين فرمان. بی درنگ آبهای زمین فرو نشستند و 


آسمان از باریدن باز ایستاد و کشتی بر سینه کوه جودی 
از طرف خداوند به نوح علیه‌السلام وحی شد: ای نوح! با 
سلامت و برکت از ناحیه ما بر تو و بر تمام آن‌ها که با تواند 
فرود آی,(۱۱۲) 

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمودند: حضرت 
قق صلیهااسلام فراع فتاه قر از کسانی. که ره او 


ایمان آورده بودند از کوه جودی به پایین آمدند و در 
سرزمین موصل برای خود خانه‌هایی ساختند (و زندگی 
نوین و گرم توحیدی را به دور از آلودگی‌های شرك و 
فساد. آغاز نمودند) و در آن حا شهری ساختند که به نام 


مدينة النّمانین (شهر هشتاد نفر) معروف گردید.(۱۱۶) 


حضرت نوح علیه‌السلام بر فراز کوه حودی عبادتگاهی 
ساخت و در آن با پیروانش به عبادت خدای یکتا و بی همتا 


می‌پرداخت.(۱۱9) 


نوح و همراهان در پای همان کوه جودی خانه‌هایی 
ساختند و نام آن را سوق التمانین (بازار هشتادنفر) 
نهادند. کم کم نسل بشر. از همان هشتادنفر که سه نفر 
از آن‌ها به نام‌های سام حام و یافث از پسران نوح بودند. 


ادامه یافت و رو به افزایش نهاد.۱ 


در پاره‌ای از روایات آمده که نسل بشر از اين تاريخ به بعد 
از سه پسر نوح (سام حام و یافث) باقی ماند و گسترش 


یافت. 
سام؛ وصی حضرت نوح علیه‌السلام 


ان مار ضاق هیال لام فقل شود که یه رت نو 
علیه‌السلام بعد از فرود آمدن از کشتی. پنجاه سال(۱۱) 
عمر کرد و در اواخر عمر, جبرثئیل بر او نازل شد و گفت: ای 
نوح! نبوت خود را به پایان رساندی و ایام عمرت سپری شد. 
اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت را که همراه تو است 
به بسرت سام واگذار کن. زیرا من زمین را بدون حجت و 
عالم آگاه و مطیع که پس از تو الگوی نجات مردم تا عصر 


پیامبر بعد باشد قرار نمی‌دهم. 


سنت من این است که برای هر قومی. هادی و راهنمایی 
برگزینم تا سعادتمندان را به سوی حق هدایت کند و کامل 


کننده حجت برای متمردان تیره بخت باشد. 


حضرت نوح علیه‌السلام اين فرمان را اجرا کرد. و سام را 
وصی خود ساخت. همچنین فرزندان و پیروانش را به آمدن 
پیامبری به نام هود علیه‌السلام بشارت داد و وصیت کرد 
وقتی هود علیه‌السلام ظهور کرد. از او پیروی کنند. نیز 
وصیت نمود هر سال يك بار وصیتنامه را بگشایند و بخوانند 


و همان روز را روز عید خود قرار دهند. (۱۱) 
فنا و بی وفایی دنیا از نظر نوح علیه‌السلام 


حضرت نوح علیه‌السلام از پیامبرانی بود که عمر طولانی 
داشت. بعضی نوشته‌اند ۲۵۰۰ سال عمر نمود, از اين رو 
به او شیخ الانبیاء می‌گفتند. در عین حال او هرگز دل به 
اين دنیای فانی نبسته بود و خود را چون مسافری 
می‌دید. شاهد برمدعی این که در روزهای آخر عمر آن 


پیامبر گرامی. شخصی از او پرسید: دنیا را چگونه دیدی؟! 


نوح علیه‌السلام در پاسخ گفت: 


کبیت له بابان دَحْلتُ من اخیهما و خرجت من الاخر؛ 


((دنیا را همچون اطاقی دیدم که دارای دو در است. از 


یکی وارد شدم و از دیگری بیرون رفتم,(۱۱۹) 


امام صادق علیه‌السلام فرمود؛ هنگامی که عزرائیل نزد 


نوح علیه‌السلام برای قبض روح آمد, نوح در برابر تاببش 
آفتاب بود. عزرائیل سلام کرد. نوح علیه‌السلام جواب 


سلام او را داد و پرسید: 


برای جچه به این بحا آمده‌ای؟ 


عزرائیل گفت: آمده‌ام روح تو را قبض کنم. 
نوح علیه‌السلام فرمود: احازه بده از آفتاب به سایه بروم. 


نوح (اين سخن عبرت‌آمیز را به عزرائیل) گفت: 
ای فرشته مرگ! آنچه در دنیا زندگی نمودم. (به قدری زود 
گذشت که) همانند آمدن من از آفتاب به سایه بود. اکنون 


مأموریت خود را در مورد قبض روح من انجام بده. 
عزرائیل نیز روح او را قبض نمود.(:۱۳ 
پایات داستان‌های زندگی نوح علیه‌السلام 


۶- حضرت هود علیه‌السلام 


یکی از پیامبرانی که نام او در قرآن (ده بار) آمده, و يك 
سوره به نام او نامیده شدهء, حضرت هود علیه‌السلام 


است. سلسله نسب او را چنین ذکر نموده‌اند: 


هود بن عبدالله بن ریاح بن خلود بن عاد بن عوص بن ارم بن 
سم بن نوح. بنابراین نسب او با هفت واسطه به حضرت 


نوح علیه‌السلام می‌رسد. 


حضرت نوح علیه‌السلام هنگام رحلت. به پیروان خود چنین 
بشارت داد: بعد از من غیبت طولانی رخ می‌دهد. در طول 


این مدت طاغوت‌هایی بر مردم حکومت می‌کنند و بر آن‌ها 
ستم می‌نمایند. سرانجام خداوند آن‌ها را به وسیله قائم بعد 
از من که نامش هود علیه‌السلام است. نجات می‌دهد. هود 


علیه‌السلام رادمردی باوفار. صبور و خویشتن‌دار است. 


در ظاهر و باطن به من شباهت دارد و به زودی خداوند 
اسر وی وه لاسام فان شنما را با فان 
شدید به هلاکت می‌رساند. 


بعد از رحلت حضرت نوح علیه‌السلام مومنان و پیروان او 


همواره در انتظار حضرت هود علیه‌السلام به سر 


می‌بردند, تا این که به اذن خدا ظاهر شد و سرانجام 


دشمنان لجوج حق بر اثر طوفان کوبنده و شدید. به 
هلاکت رسیدند.(۱۲۱) 


از این رو به او هود گفته شد. که از ضلالت قومش هدایت 


یافته بود و از سوی خدا برای هدایت قوم گمراهش 


برانگیخته شده بود. 


هود علیه السلام در قیافه 9 قامت همشکل حضرت آدم 
علیه‌السلام بود.سر وصورتی پر مو و چوره‌ای زیبا 


داشت,۱۳۶) 


هود علیه‌السلام دومین پیامبری است که در برابر بت و 
بت‌پرستی قیام و مبارزه کرد. که اولی آن‌ها حضرت نوح 
یهاش لام 299 


با این توضیح و با الهام از قرآن. نظر شما را با فرازهایی از 
زندگی حضرت هود علیه‌السلام و قومش که به قوم عاد 


معروف بودند جلب می‌کنیم: 
فوم سرکش عاد 


حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام 
در سرزمین احقاف (بین یمن و عمان. در جنوب عربستان) 
قومی زندگی می‌کردند که به آن‌ها قوم عاد می‌گفتند. 
زیرا جدشان شخصی به نام عاد بن عوص بود و حضرت 
هود علیه‌السلام نیز از همین قوم بود و عاد بن عوص, جد 


سوم او به شمار می‌آمد.(۱۳۶) 


قوم عاد افرادی ننومند؛ بلندقامت و نیرومند بودند؛ از این 
رو به عنوان جنگاورانی برگزیده به حساب می‌آمدند. از نظر 
تمدن نیز نسبت به قبایل دیگر تا حدود زیادی پیشرفته‌تر 
بودند و شهرهای آباد. زمین‌های خرّم و سرسبز و باغ‌های 


پرطراوت داشتند(۱۳۹) 


اين قوم در ناز و نعمت به سر می‌بردند و همچون شیوه 
بیشتر سرمایه داران و مرفهین بی درد. مست غرور و 
غفلت بودند. از قدرتشان برای ظلم و ستم و استعمار 9 
استثمار دیگران سوءاستفاده می‌کردند و از طاغوت‌ها و 
مستکبران عنود و سرکش پیروی می‌نمودند و در میان 


انواع خرافات و بت‌پرستی و گناهان غوطه‌ور بودند. 


طغیان, بی‌بند و باری, عیش و نوش و شهوت پرستی. 
حهل و گمراهی. لجاحت و یکدندگی در سرایای وجودشان 
دیده می‌شد و هرگز حاضر نبودند که از روش خود دست 


بکشند و در برابر حق تسلیم گردند.( ۲۳ 
دعوت و مبارزه هود با بت‌پرستی 


حضرت هود علیه‌السلام در میان قوم دعوت خود را چنین 
اد که 
ای قوم من! خدا را پرستش کنید. چرا که هیچ معبودی برای 


شما حز خدای یکتا نیست. شما در اعتقادی که به بتها دارید 


در اشتباهید. و نسبت دروعغ به خدا می‌دهید. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


ای قوم من! من از شما یاداشی نمی‌خواهم, پاداش من 


سوی او باز گردید, تا باران رحمتش را پی در پی بر شما 
بفرستد. و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید. روی از حق 


تتابید و کناو نکتیت: 


قوم هود گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده‌ای و ما 
خدایان خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد. و ما 
اصلا به تو ایمان نمی‌آوريم. ما فقط درباره تو می‌گوییم؛ 


بعضی از خدایان ما به تو زیان رسانده و عقلت را ربوده‌اند. 


هود گفت: من خدا را به گواهی می‌طلبم شما نیز گواه 


من در برابر شما هستم هر چه می‌خواهید در مورد من 
نقشه بکشید و مرا تهدید کنید. ولی از دست شما کاری 
ساخته نیست. من بر الله که پروردگار من و شما است 
توکل کرده‌ام. هیچ جنبنده‌ای نیست. مگر این که او بر آن 
فتظ هنشت نا تب اسای ان سا 
که پروردگار من بر راه راست است. من رسالتی را که 
مأمور بودم به شما رساندم. پس اگر روی بگردانید. 
بروردگارم گروه دیگری را جانشین شما میکند. و شما 
کمترین ضرری به او نمیرسانید. پروردگارم حافظ و نگاهبان 


هر جیز است. (۱۳) 
بحوهره دعوت هود علیه‌السلام 


خداوند در آیه ۱۲۲ و ۱۲۶ سوره هود می‌فرماید: قوم عاد. 


رسولان خدا را تکذیب کردند. هنگامی که برادرشان هود 


سح 


علیه‌السلام آن‌ها را به تقوی و دوری از گناه فرا خواند. آن 


آیا تقوا را پیشه خود نمی‌کنید؟ به سوی خدا بیایید. من 


برای شما فرستاده امینی هستم. از نافرمانی خدا 


بپرهیزید و از من اطاعت کنید. من هیچ اجر و پاداشی در 
برابر اين دعوت از شما نمی‌طلبم, اجر و پاداش من تنها بر 
پروردگار عالمیان است. 


آیا شما بر هر مکان بلندی. نشانه‌ای از روی هوی و هوس 
می‌سازید؟ تا خودنمایی و تفاخر کنید. شما قصرها و 
قلعه‌های زیبا بنابراین می‌کنيد. و آن چنان به اين بناها دل 
بسته‌اید که گویی جاودانه در دنیا خواهید ماند. هنگامی 
که کسی را مجازات می‌کنید. همچون جباران کیفر 
می‌دهید. پرهیزکار شوید, از مخالفت فرمان خدا بپرهيزید. 
خداوندی که با نعمت هایش شما را پاری نموده ذو شما 
را به چهارپایان و نیز پسران نیرومند امداد فرموده, و باغ‌ها 
مها باه ایان شا ماه اس اک کایرت 
کنید. من بر شما از عذاب روز بزرگ نگرانم که شما را فرا 
گیرد.(۱۲۸) 


عکس العمل لجوحانه قوم عاد در برابر هود 
علیه‌السلام 


قوم هود علیه‌السلام اد برابر اندرزهای پر مهر حضرت هود 
علیه‌السلام به جای این که پاسخ مثبت بدهند, به 


کردنت. و گففند: 


برای ما تفاوت نمی‌کند. چه ما را اندرز بدهی يا ندهی. خود 
را بیهوده خسته نکن» روش ما همان روش پیشینیان است و 
از آنه دست نمی‌کشیم. و اين تهدیدهای توء دروغ است و ما 


هرگز مجازات نمی‌شویم,(۱۳۹) 


نیز به بهود گفتند: آیا آمده‌ای که ما را (با دروغ‌هایت) از 
رانا باه ای خاش اس کف سای یا 


که به ما وعده داده‌ای بیاور.(۱۳۰) 


حضرت هود علیه‌السلام آن چه توانست قوم خود را پند و 
اندرز داد. و شب و روز به دعوت آن‌ها به سوی حق 
اش چاه یی فای نم | ها شام ماش چا انیا 
ای تا با از آتتاف د اش سای یو 
ولی تنها اندکی از آن قوم به هود علیه‌السلام ایمان 
آوردند. و اکثریت قاطع مردم رو در روی هود علیه‌السلام 
قرار گرفتند و نسبت دروغگویی, جنون و ابلهی به هود 
علیه‌السلام دادند و بر کفر و عناد خود افزودند,(۱۳۱) 


قرآن گوشه‌ای از داستان گفتگوی هود علیه‌السلام با 
قومش را چنین بیان می‌کند: 
هود: ای قوم من! تنها خدا را ببرستید. جز او معبودی برای 


بزرگان قوم: ما تو را در مقام نادانی و سبك مغزی 


می‌نگريم, ما به طور قطع تو را دروغگو می‌دانیم. 


هود: ای قوم من! هیچ گونه ابلهی و سفاهت در من 
نیست. بلکه من فرستاده‌ای از سوی خدا به سوی شما 
هستم. پیامهای خدا را به گوش شما می‌رسانم و 
خیرخواه امین برای شما هستم. 

آیا نعجّب نمی‌کنید که دستور آگاهی‌بخش خداوند توسط 
مردی از میان شما به شما برسد, و او شما را از مجازات 
الهی بترساند؟ 


بزرگان قوم: آیا به سراغ ما آمده‌ای که تنها خدای یگانه را 


وعده می‌دهی. بیاور. 


آیا با من در مورد نامهایی که شما و پدرانتان بر بتها 


نهاده‌اید. ستیز می‌کنید؟ در حالی که خداوند هیچ دلیلی 
دربارة آن. تازل نکرده است؟ پس شما منتظر (شسکست 


من) باشید. و من نیز در انتظار عذاب شما خواهم بود.۲۳۲ 
عذاب شدید و هلاکت سخت قوم عاد 


به عذاب سختی که خداوند بر قوم عاد فرستاد و آن‌ها را 
به هلاکت. رسانیت. حر آیات متفند قرات اشارة شده 
است(۳۲) که از همه آن‌ها چنین می‌آید که عذاب آنها 


بسیار سخت و وحشتناك بوده است. 
در سوره حاقه آیه 7 به بعد چنین آمده است: 


خداوند تندبادی طغیانگر و سرد و پرصدا را هفت شب و 
هشت روز پی در پی و بنیانکن بر قوم عاد مسلط کرد آن 
قفوم یاغی همچون تنه‌های بوسیده و نخل‌های تو خالی در 
میان آن تندباد کوبنده بر زمین افتادند و به هلاك رسیدند. و 


همه آن‌ها نابود شدند. 


سرزمین قوم عاد. بسیار پردرخت و خرم و حاصلخیز بود. 
وقتی که از دعوت حضرت هود علیه‌السلام سرپیچی 
کردند. خداوند باران رحمتش را به مدت هفت سال از آن‌ها 
پااشیص کش بالف قی که سا را را خرف 


هوا خشك و گرم و خفه کننده شده بود. 


حضرت هود علیه‌السلام به آن‌ها فرمود: توبه و استغفار 
کنید: تا خداوند بارات رنخمیش را به نسوی تیا بفرسند. ولین 
آن‌ها بر عناد و سرکشی خود افزودند و دعوت آن حضرت را 
به مسخره گرفتند. خداوند به هود علیه‌السلام وحی کرد 
که فلان وقت عذاب دردناکی به صورت باد تند و کوبنده بر 
آنها می‌فرستم. 

آن وقت فرا رسید. وقتی ملت گنهکار عاد به آسمان 
نگریستند ابری را دیدند که به سوی سرزمین آن‌ها حرکت 


شادمان شدند. و گفتند: اين ابری است بارانزا که به سوی 
دره‌ها و آبگیرهایمان رو می‌آورد. به استقبال آن شتافتند. و 
در کنار دره‌ها و سیل گیرها آمذند تا منظره ندول باران 
پربرکت را بنگرند و روحی تازه کنند. 


ولی به زودی به آن‌ها گفته شد: این ابر باران‌زا نیست. 
می‌کردید». این نندباد شدیدی است که حامل عذاب 


دردناکی خواهد بود. 


طولی نکشید که آن باد تند و ویرانگر فرا رسید, و اموال و 
چهارپایان و خود آن‌ها را نابود کرخ ۳۳۶ 


نخستین بار که متوحه ابر سیاه پر گرد و غبار شدند. 
وقتی بود که آن باد به سرزمین آن‌ها رسید و چهارپایان و 
سبیازاق آحسا با کی اش بای از نمی ای ور 
هوا برد خيمه‌ها را از جا می‌کند و چنان بالا می‌برد که 
آن‌ها به صورت ملخی دیده می‌شدند. هنگامی که آن 
صحنه وحشتبار را دیدند. فرار کردند و به خانه‌های خود 
پناه بردند و درها را به روی خود بستند. ولی باد آن چنان 
تند بود که درها را از جا می‌کند. و آن‌ها را بر زمین 
می‌کوبید و با خود می‌برد و پیکرهای بی جان آن‌ها را زیر 


خروارها شن, پنهان می‌ساخت.(۱۳۹) 
فرموده قرآن 
و ۲ ِ مق ی 7 
ما تذز من شیء ات علیه اه جعلته کالرمیم؛ 
آن تندباد از هر چیز که می‌گذشت. آن را رها نمی‌کرد. تا این 
که آن را همچون استخوان‌های پوسیده می‌نمود.(۱۳۱) 


نجات هود علیه‌السلام و مومنان 


چنان که در قرآن. آیه 6۸ سورهةه هود آمده, خداوند 
می‌فرماید: و هنگامی که فرمان عذاب ما فرا رسید. هود و 
کسانی را که به او ایمان آورده بودندء به رحمت خود نجات 


دادیم و آن‌ها را از عذاب شدید رهایی بخشیدیم. 


مطابق باره‌ای از روایات. هود و اطرافیانش, بعد از هلاکت 
قوم, به سرزمین حضرموت کوچ نموده, و تا آخر در آن جا 
مولانا در کتاب مثنوی» ماجرای نجات هود و ایمان آورندگان 
را در اشعار خود ترسیم نموده که خلاصه شرح آن چنین 
است: 

هنگامی که طوفان شدید و تندباد سرکش (هفت شب و 
هفت روز) بر قوم عاد فرود آمد. به هر کس که می‌رسید. 
او را می‌کوبید و به هلاکت می‌رسانید. حضرت هود 
علیه‌السلام در همان روز اول عذاب. به دور خود و افرادی 
که به او ایمان آورده بودند. خط دایره‌ای کشید و به آن‌ها 
فرمود: 

فشت زور در میات این خابوه تماننده و اعضای متلاشتی ده 
تبهکاران را در بیرون از دایره تماشا کنید. 

طوفان سرکش به آنان که در داخل دایره بودند. کوچکترین 
آسیبی نرساند. بلکه همان طوفان نسیم روح افزایی برای 
آن‌ها بود. ولی جحسدهای کافران در هوا, گاهی با سنگ 
برخورد می‌کرد. و گاهی طوفان آن چنان بدن آنها را به 
یکدیگر می‌زد که استخوانهایشان مانند دانه‌های 


خشخاش ریز ریز بر زمین می‌ریخت: 


بر هوا بردی فکندی بر تا دریدی لحم و عظم از هم 


حجر گر 


يك گره را بر هوا درهم تا چو خشخاش استخوان 


زدی ریزان شدي 


هود گرد مومنان خط نرم می‌شد باد کانجا 


شاه فا 


همچنین باد آجل با 
۳ نرم و خوش همچون نسیم 
عارفان بوستان(۱۳) 


بهشت شداد و هلاکت او قبل از دیدار بهشت خود 


بعضی در ذیل آیات 1 تا ۸ سوره فجر ماحرای بهشت 
شداد و هلاکت او را قبل از دیدار آن بهشت نقل کرده‌اند. 


در اين آیات چنین می‌خوانیم: 


آلم تز کی فعل وی بعاد * ارم ذاتِ العماد * ای لم 
ُخلق متلها فی البلاد؛ 


آیا ندیدی بروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ - با آن شهر ارم و با 
عظمت عاد چه نمود؟ همان شهری که مانندش در شهرها 


آفریده نشده. 


روایت شده: عاد که حضرت هود علیه‌السلام مأمور هدایت 
قوم عاد شد. دو پسر به نام شداد و شدید داشت. عاد از 
دنیا رفت» شداد و شدید با قلدری جمعی را به دور خود 
جمع کردند و به فتح شهرها پرداختند. و با زور و ظلم و 
غارت بر همه چا تسلط یافتند. خر این میات شدید از دنیا 
رفت. و شداد تنها شاه بی رقیب کشور پهناور شد, غرور 


اقا کقت ای له السلام او نه سرایرسیی عععت 


کرد. و به او فرمود: اگر به سوی خدا آیی. خداوند یاداش 
بهشت حاوید به تو خواهد داد. او گفت: بهشت چگونه 
اس هفد عقبه‌انسلامر نکن از افضاق: مخشته تقوا با 
برای او توصیف نمود. شداد گفت: این که چیزی نیست من 
خودم اين گونه بهشت را خواهم ساخت. کبر و غرور او را از 
پیروی هود علیه‌السلام بازداشت]. 


او تصمیم گرفت از روی غرور بهشتی بسازد تا با خدای 
بزرگ جهان عرض اندام کند. شهر ارم را ساخت. صد نفر 
از قهرمانان لشگرش را مأمور نظارت ساختن بهشت در آن 
شهر نمود. هر يك از آن قهرمانان هزار نفر کارگر را 


سرپرستی می‌کردند و آن‌ها را به کار مجبور می‌ساختند. 


شداد برای پادشاهان جحهان نامه نوشت که هر چه طلا و 
جواهرات دارند همه را نزد او بفرستند. و آن‌ها آن چه 


داشتند فرستادند. 


آن قهرمانان مدت طولانی به بهشت‌سازی مشغول 
شدند. تا اين که از ساختن آن فارغ گشتند. و در اطراف آن 
بهشت مصنوعی, حصار (قلعه و دژ) محکمی ساختند. در 
اطراف آن حصار هزار قصر با شکوه بنابراین نهادند. سپس 
به شداد گزارش دادند که با وزیران و لشگرش برای افتتاح 


تفر بوشته وارد کرک 


شداد با همراهان. با زرف و برق بسیار عریض و طویلی به 
سوی آن شهر (که در جزيرة العرب. بین یمن وحجاز قرار 
داشت) حرکت کردند. هنوز يك شبانه روز وقت 
می‌خواست که به آن شهر برسند. ناگاه صاعقه‌ای همراه 
با صدای کوبنده و بلندی از سوی آسمان به سوی آن‌ها 
آمد و همه آن‌ها را به سختی بر زمین کوبید. همه آن‌ها 


متلاشی شده و به هلاکت رسیدند.(۲۳/۸) 


دلسوزی عزرائیل برای دو نفری که يك نفرش شداد 


بود 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته 
بود. عزرائیل به زیارت آن حضرت آمد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم از او پرسید: ای برادر! چندین هزار سال 
است که تو مأمور قبض روح انسان‌ها هستی. آیا در هنگام 
بحان کندن آن‌ها دلت برای کسی رحم آمد؟ 


عزرائیل گفت: در این مدت دلم برای دو نفر سوخت: 


۱ - روزی دریا طوفانی شد و امواج سهمگین دریا يك 
کشتی را در هم شکست. همه سرنشینان کشتی غرق 
دنت قفا بلس عامله فعات راقعه او شهار بر بارو شحه 
کشتی شد و امواج ملایم دریا او را به ساحل آورد و در 
حزیره‌ای افکند. در اين میان فرزند پسری از او متولد شد. 
فن. صامور تم جات آت دنت را قیض کنی. دلم به ال آن 


۲ن کی که شتا بن خاهف سالوا یه پرحاشین ماش بر 
و بهشت بی نظیر خود پرداخت؛ و همه توان و امکانات 
ثروت خود را در ساختن آن صرف کرد. و خروارها طلا و 
گوهرهای دیگر برای ستون‌ها و سایر زرق و برق آن خرج 
نمود تا تکمیل شد(۱۳۹) وقتی که خواست از آن دیدار کند. 
همین که خواست از اسب پیاده شود و پای راست از 
رکاب بر زمین نهاد. هنوز پای چپش بر رکاب بود که فرمان 
از سوی خدا آمد که جان او را قبض کنم آن تیره بخت از 
پشت اسب بین زمین و رکاب اسب گیر کرد و مرد. دلم به 
حال او سوخت از اين رو که او عمری را به امید دیدار 
بهشتی که ساخته بود به سر برد. سرانجام هنوز 


چشمش بر آن نیفتاده بود. اسیر مرگ شد. 


در این هنگام جبرئیل به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم رسید و گفت: ای محمد! خدایت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: به عظمت و حلالم سوگند که آن کودك همان 
شداد بن عاد بود. او را از دریای بی کران به لطف خود 
گرفتیم. بی مادر تربیت کردیم و به پادشاهی رساندیم در 
عین حال کفران نعمت کرد. و خودبینی و تکیر نمود. و پرجم 
مخالفت با ما برافراشت. سرانجام عذاب سخت ما او را قرا 
گرفت. تا حهانیان بدانند که ما به کافران مهلت می‌دهیم 
ولی آن‌ها را رها نمی‌کنيم چنان که در قرآن می‌فرماید: 


اّما ثملی له لیَزدادُوا اثماً و لُم غذاب مهین؛ 


ما به آن‌ها مهلت می‌دهیم تنها برای این که بر گناهان خود 
بیفزایند. و برای آن‌ها عذاب خوارکننده‌ای آماده شده 


است.,(۱۶۰) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


شاعر معروف معاصر پروین اعتصامی این ماجرا را [که به 
قولی مربوط به نمرود است] با اشعار ناب خود چنین 


سروده انسست: 


کشتثی زاسیب موجحی رفت وقتی سوی غرقاب 
هولناك هلاك 


تند بادي؛ کرد سیرش را 


تباه 


بندها را تار و بود. از هم 
5 7 14 ۰ 


هر چه بود از مال و مردم 


آب برد 


پر با زیر اک بافان 


در میان مستمندان؛ فرق 


در میان مستمندان فرق 


نیس نت 
امر دادم باد راء کان 


شیرخوار 


سنگ را گفتم بزیرش نرم 


بروی 


خار را گفتم. که خلخالش 
کت 


گرگ را گفتم. تن خردش 


مدذر 


روزگار اهل کشتی شد 
سیاه 


موج. از هر جا که راهی 


یافت ریخت 


خرد 


اين بنای شوق راء ویران 


فک 


این غریق خرد. بهر غرف 


اين غریق خُرد بهره غرق 


کیرد از دریا؛ لاد در کنار 


برف را گفتم که آب گرم 


زاله زا کفتص: که رخساریش 


بشوي 


فا | کفوت : فان | 


مزن 


دزد را گفتم. گلوبندش مبر 


ایمنی دیدند و ناایمن 
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تا که خود بشناختند از 
راهء چاه 


قصه‌ها گفتند بي‌اصل و 
ات 


دیوها کردند دربان و وکیل 


وارهاندیم آن غریق بي‌نوا 


آخر, آن نور تجلی دود شد 


کردمش با مهربانیها بزرگ 


خواست تا لاف خداوندی 


زند 


پشه‌ای را حکم فرمودم 


که خیز 


دوستی کردم مرا دشمن 


جاهها کندند مردم را براه 


قذخفا بعماشختند ارو تقو 


پاس 


تا وید از هرک شش ی 


آن یتیم بي‌گنه. نمرود شد 


شد بزرگ و تیره دلتر شد ز 


گ 


۲ 


برج و باروی خدا را بشکند 


خاکش اندر دیده‌ی خودبین 
بریز 


۵ - حضرت صالح علیه‌السلام 


یکی از پیامبرانی که اسم او در قرآن آمده. حضرت صالح 
علیه‌السلام است که نامنش در قرآن بازده بار ذگر شده 


است. او از نواده‌های سام بن نوح از قبیله مود بود. 


بعضی سلسله نسب او را چنین ذکر نموده‌اند: صالح بن 


عبید بن حابر بن تمود و بعضی دیگر او را به عنوان صالح بن 


حابر بن ارم بن سام بن نوح یاد کرده‌اند. 


حضرت صالح علیه‌السلام به زبان عربی سخن می‌گفت. 9 
۰ سا عمر کرد. قبرش در نجف اشرف يا بین حجر 
الاسود 9 مقام ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه قرار 


داد.(۱۶۱) 


او از سوی خداوند برای هدایت قوم تمود. فرستاده شد. و 
با تلاش‌های شبانه‌روزی خود. آن قوم را به سوی خدا و 
نیکی‌ها دعوت نمود. ولی آن قوم از او اطاعت نکردند و 


سرانجام به عذاب سخت الهی گزرفتان شدند ۱2۲ 


حضرت صالح سومین پیامبری است که پس از نوح 
علیه‌السلام و هود علیه‌السلام يك تنه بر ضد بت و بت 
پرستی و طاغوت‌های عصرش قیام کرد و سالها با آن‌ها 


مبارزه و ستیز نمود.۱۳۱ 


طبق بعضی از روایات. حضرت صالح علیه‌السلام در 
شانزده سالگی به دعوت قوم به سوی خداپرستی 


به او ایمان نیاوردند.(۱۶۶ 
دور نمایی از زندگی قوم نمود 


قوم مود. امتی از عرب بودند که پس از قوم عاد, به وجود 
آمدند و در سرزمین وادی القری (بین مکه و شام) در شهر 
حجر (که هم اکنون بعضی از آثار آنه شهر در میان نخته 
سنگ‌های عظیم دیده می‌شود) می‌زیستند. و از قبائل 
مختلف تشکیل شده بودند و همچون قوم عاد در بت 
پرستی, فساد. ظلم و طفغیان غوطه‌ور بودند. و در 
زندگیشان حجز انحراف و گمراهی. چیز دیگری دیده 


آن‌ها در ظاهر دارای تمدن پیشرفته و شهرها و آبادی‌های 


محکم بودند. و از قطعه‌های عظیم سنگ‌های کوهی. 


ساختمان می‌ساختند. و برای حفظ خود پناه‌گاه‌های 
وسیع مادی و تشکیلات پر زرق و برق بودند. از اين رو 


آن‌ها را اصحاب حجر می‌نامند. 


و به تعبیر قرآن» آن‌ها در کار زندگی دنیایشان آن قدر 
سخت کوش بودند که برای خود, خانه‌های امن و امانی در 


دل کوه‌ها می‌تراشیدند,(۱۶0) 


این فطل کشانگ. ان است که آنها فر بل مساقه 
کوهستانی می‌زیستند, و دارای تمدن پیشرفته مادی 
بودند که به آن‌ها امکان میداد تا در درون کوه‌ها؛ 
خانه‌های امن تهیه کنند. تا در برابر طوفان‌ها و سیل و 
تصرف اما شین نی نب همان انتانم که بل وه سا 
بسته بودند. دل از امور معنی بریده بودند. و در لجنزار 
تباهی‌ها و ستم‌ها و آلودگی‌های معنوی. غوطه 
می‌خوردند. حکومت ملوك الطوایفی, قبیلگی, ملی گرایی 
و تبعیضات نژادی, سرنوشت آن‌ها را تعیین می‌کرد. و بر 
همین اساس به فساد و تباهی‌ها, دامن می‌زدند. چنان 


که قرآن در توصیف آن‌ها می‌گوید: 


و کان فی المدينة تسعهٌ زهط یُفسدُونٌ فی الارض و لا 
یْصلحون؛ 


آنها (قوم نمود) در آن شهر (حجر) ه گروهك و قبیله بودند 
که فساد در زمین می‌کردند. و برای اصلاح خویش اقدام 


نمی‌نمودند(۱۶۱) 
قوم نمود, دارای هفتاد بت بودند, چندین بتکده داشتند. 
بتهای بزرگ آن‌ها عبارت بودند از: لات » عزی. منوت (منات)؛ 


هبل و قیس. 


اين بتها به خصوص, مورد احترام شدید قوم مود بودند. 
آن‌ها را شب و روز می‌پرستیدند. بتکده‌ها را به نام آن‌ها 
نامگذاری کرده بودند. هیچکس حق نداشت که آن 
بتکده‌ها را به عنوان مالکیت تصرف کند یا مرده خود را در 
آن‌ها دفن نماید. اگر کسی تخلف می‌کرد. می‌گفتند: 
متخلفین مورد لعن هبل و منوت دو بت بزرگ قرار خواهند 


گرفت. ۱۶0 


خداوند بنده خالص خود به نام حضرت صالح علیه‌السلام را 
که از خاندان خود آن‌ها بود. و دارای عقلی کامل, حلمی 
وسیع و اخلاقی نيك بود, به عنوان پیامبر خدا به سوی 
آن‌ها فرستاد تا راه از چاره به آن‌ها نشان دهد. و آن‌ها را 
از زنجیرهای ذلت. گمراهی. بت پرستی. تبعیضات 
قبیله‌گرایی و تباهی‌های دیگر برهاند. 


فرازهایی از دعوت منطقی و دلسوزانه حضرت 
صالح علیه‌السلام 


حضرت صالح علیه‌السلام در دعوت و راهنمایی مردم از 
راه‌های گوناگون وارد شده و به نصیحت آن‌ها پرداخت؛ در 
اين جا نظر شما را به چند نمونه از برنامه‌های تبلیغی 
حضرت صالح علیه‌السلام جلب می‌کنیم: 


ای قوم من! من برای شما فرستاده امینی هستم 
پرهیزکار باشید و از من پیروی کنید. من در برابر اين 
دعوت. از شما اجر و پاداشی نمی‌خواهم, اجر من تنها از 
جانب پروردگار جهانیان است. آیا شما می‌پندارید هميشه 
در نهایت امنیت در میان نعمتهایی که در دنیا وجود دارد. 
باقی می‌مانید؟ و در کنار اين باغها و چشمه‌ها, زراعتها و 
نخلهایی که میوه‌هایش شیرین و رسیده است باودانه 


خواهید ماند؟ 


شما از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشید, و در آن به عیش و 
نوش می‌پردازید,. این امور شما را سرمست و غافل 
ساخته است. از زندان خودپرستی بیرون آیید. و به فضای 


خداپرستی وارد شوید. 


از اسرافکاران 9 دنیایرستان مرفه پیروی نکنید. آنان که به 


فساد و تباهی دامن می‌زنند, و در فکر اصلاح نیستند.(۱2) 


ای مردم! خدای یکتا و بی همتا را ببرستید, که جز او چیز 
دیگری خدای شما نیست. همان خدایی که شما را از 
زمین آفرید. و آبادانی آن را به شما واگذار نمود. از او 
آمرزش بطلبید. سپس به سوی او بازگردید. که پروردگارم 


(به بندگان خود) نزديك. و اجابت‌کننده تقاضای شما است. 


قوم گفتند: ای صالح! تو پیش از این مایه امید ما بودی. 
می‌کنی؟ و ما در مورد آنچه ما را به سوی آن دعوت 


می‌کنی؛ در شك و تردید هستیم. 


حضرت صالح علیه‌السلام فرمود: ای قوم من! اگر من دلیل 
آشکاری از پروردگارم داشته باشم. و رحمت او به سراغم 
آمده باشد آیا می‌توانم از ابلاغ رسالت او سرپیچی کنم؟ اگر 
من نافرمانی او کنم. چه کسی می‌تواند مرا در برابر او پاری 
دهد. بنابراین سخنان شما. جیزی حز اطمینان به زیانکار 


بودن شما نمی‌افزاید۱۶۹) 

بنابراین به خود آیید. و درست فکر کنید و بدانید که راه 
ای مردم! چرا برای انجام بدی قبل از نیکی شتاب 
می‌کنید؟ و به جای شتافتن به سوی رحمت الهی, به 


سوی عذاب خدا حرکت می‌نمایید؟ چرا از درگاه خداوند. 


مشمول رحمت الهی شوید, این همه لجاحت و خیره 


سری و غفلت برای چیست؟:) 


کوتاه سخن آن که. تمام رسالت و دعوت این پیامبر بزرگ 


در این جمله خلاصه می‌شد که: 


آن اعبذُوا الل؛ خدا را بیرستید.(۱5۱) 


آری بندگی خداء زیربنا و عصاره همه تعلیمات فرستادگان 


خدا است. 


حضرت صالح علیه‌السلام در دعوت قوم خود, نهایت محبت 
و دلسوزی را نمود و با تعبیر مکرر ای قفوم من! خواست تا 
حس خویشاوندی آن‌ها را به سوی خود جلب کند. ولی 
آن‌ها در برابر آن همه دلسوزی‌ها. و منطق و 
راهنمایی‌های مهرانگیز صالح علیه‌السلام با طفیان و 
سرکشی لجوجانه. دعوت صالح علیه‌السلام را رد کردند. 
و بی شرمانه و گستاخانه در برابر او و دعوت‌های 
یزان ان ایرتتاشیی وف قرش تن ی مخاافت: قینید 


پرداختند. 


مخالفت آن‌ها عمومی بود و جز اندکی به آن حضرت ایمان 
نیاوردند. مطابق بعضی از روایات این گروه اندك. پس از 
دیدن معجزه پیدایش ناقه صالح. ایمان آوردند. نخست 
هفتاد نفر بودند. سپس مرتد شدند و تنها شش نفر از 


آن‌ها باقی ماند. که یکی از آن‌ها هم در شك و تردید به 


سر می‌برد و سرانجام به مخالفان پیوست(۶۳) 
نقفتی عناه اسان آی‌نگات به ام فایه اش اای ا خص اد 


عکس العمل شدید قفوم نمود, در برابر دعوت صالح 
علیه السلام 


حضرت صالح دهها سال. قوم مود را به سوی خدا و 
یکتاپرستی دعوت کرد. ولی قوم مود با برخوردهای شدید 
و لجاحت سخت از پاسخ مثبت به صالح علیه‌السلام 
امتناع ورزیدند. و با تهمت‌های ناحوانمردانه به آنه حضرت. 


گفتند: آیا ما از بشری از بحنس خود پیروی کنیم؟ اگر چجنین 
کنیم درگمراهی و حنون خواهیم بود. آیا در میان ما تنها بر 
این شخص (صالح) وحی نازل شده است؟ نه. او آدم بسیار 


دروغگوی و هوسبازی است,(۱۹۶) 


صالح علیه‌السلام به اندرز دلسوزانه قوم پرداخت. و آن‌ها 
صذاب یی الم متان طان و اخااف کید نا غاب 
نیامده, خود را در پرتو ایمان نجات دهید و از خواب غفلت 
بیدار شده و از طغیان وسرکشی, دست بکشید. چرا که 
خمیرمایه گمراهی‌ها. غرور و سرمستی است. ولی 
سرکشی و غرور آن قوم به جایی رسید که بروز حضرت 
صالح و اصحابش را به فال بد گرفتند و آنها را دروغگو 
خواندند و وحود آن‌ها را مایه بدبختی خود دانستند, با اين 
که مایا هآ یزرم اسطاس نا اند یک و 


سعادت ابدی بدانند. 


صالح علیه‌السلام به آن‌ها فرمود: 
طائژکم عند الله بل آنثم قومْ نفتلون؛ 


فال بد و بخت و طالع شما در نزد خدا است. او است که شما 
را (نه ما را) به خاطر اعمالتان گرفتار مصائب و بدبختی 


ساخته است. 


و این برنامه, در حقیقت آدفایش زر گن الهی برای شما 


یابند.(۱۵0) 


برخورد شدید قوم ثمود به حایی رسید که به گروه‌های ثه 
گانه تقسیم شدند. و با سازماندهی و برنامه‌ریزی 
فسادانگیز خود. به کارشکنی پرداختند. و به همدیگر 
گفتند: بیایید به خدا سوگند یاد کنیم که بر صالح 
علیه‌السلام و خانواده‌اش شبیخون بزنیم و آن‌ها را به قتل 
رسانیم. سپس به کسی که مطالبه خون او را می‌کند 
بگوییم ما از خانواده او خبر نداشتیم و ما در ادعای خود 
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خنتی شدن توطنه توطنه‌گران 


در تاریخ آمده: در کنار شهر حجر کوهی بود که غار و 
شاقن خاشیکم ال عاوه ال اکن برای عرایت صیا به ان 
حا می‌رفت, و گاه شبانه به آن جا می‌رفت و به مناحات و 


شب‌زنده داری می‌پرداخت. 


دشمنان توطته گر که آن حضرت را تهدید به قتل کرده 
بودند تصمیم گرفتند به طور محرمانه, به آن کوه رفته و در 
پشت سنگ‌های کوه پنهان شوند و در کمین حضرت صالح 
به سر برند. وقتی که صالح به آن جا آمد, او را به قتل 
رسانند. و پس از شهادتش به خانه او حمله ور شده و 
نها ال اه را تسه ابنی سیتی ستفرازه رج 
خانه‌های خود برگردند. و اگر کسی از این حادثه پرسید. 
فا مین اطلاعین انیت 


ولی خداوند به طرز عجیبی توطته آنها را خنثی کرد. آن‌ها 
هنگامی که در گوشه‌ای از کوه کمین کرده بودند. کوه 
ریزش کرد. و صخره بسیار بزرگی از بالای کوه سرازیر شد 


و آن‌ها را در لحظه‌ای کوتاه؛ در همر کوبید 9 نابود کرد. 


خداوند در قرآن به این مطلب اشاره کرده و می‌فرماید: 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


و ما مکروا مکرا و مکرنا مکراً و هم لا یَشعرون؛ 


آنها نقشه مهمی کشیدند و ما هم نقشه مهمی, در حالی 


که آن‌ها خبر نداشتند(۱۹۷) 


آخرین سخن صالح علیه‌السلام با قومش و مابحرای 
ناقه 

حضرت صالح علیه‌السلام همچنان به دعوت خود ادامه 
می‌داد. ولی روز به روز بر کارشکنی قوم می‌افزود. صالح 
علیه‌السلام که در شانزده سالگی به پیامبری رسیده بود 
و قوم را به سوی یکتایرستی دعوت می‌کرد. حدود صد 
سا در میان آن قوم ماند و همچنان به راهنمایی آن‌ها 
پرداخت. ولی - جز اندکی - نه تنها به او ایمان نیاوردند. 


بلکه با انواع آزارها, روی در روی او قرار گرفتند. 


با بت کهد سین الم یتلام این اقا جوا 


برای نجات آن‌ها نمود و به آن‌ها چنین پیشنهاد کرد: 


من در شانزده سالگی به سوی شما فرستاده شدم. اکنون 
۰ سال از عمرم گذشته است. پس از آن همه تلاش, اينك 
(برای اتصام خجت) پیشنهادک به شما درام: و آن اين که: اگر 
بخواهید من از خدایان شما زبت‌های شما) نعاضایی 


می‌کنم. اگر خواسته مرا بر آوردند. از میات شما می‌روم (و 
دنگد کارک بة شما ندآری) و ما نیز تقاضایی از خداک: منت 
بکنید, تا خدای من به تقاضای شما بحواب دهد در این مدت 
طولانی هم من از دست شما به ستوه آمده‌ام و هم شما از 
من به ستوه آمده‌اید [اکنون با اين پيشنهاد کار را یکسره و 
يك طرفه کنیم.] 


قوم تمود: پیشنهاد شما. منصفانه است. 

بنا بر این شد که نخست. حضرت صالح علیه‌السلام از 
بتهای آن‌ها تقاضا کند. روز و ساعت تعیین شده فرا 
رسید. بت‌پرستان به بیرون شهر کنار بت‌ها رفتند. و 
خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های خود را به عنوان تبرك کنار 
بت‌ها نهادند. و سپس آن خوراکی‌ها را خوردند و 
نوشیدند. سپس از درگاه بتها به دعا و التماس و راز و نیاز 
پرداختند. حضرت صالح علیه‌السلام در آن حا حاضر شده 
بود. آن گاه آن‌ها به صالح علیه‌السلام گفتند؛ 


آن بحه تقاضا داری از بتها بخوام 

صالح علیه‌السلام اشاره به بت بزرگ کرد و به حاضران 
گفت: نام اين بت جیست؟ 

گفتند: فلان! 


صالح علیه‌السلام به آن بت برگ خطاب کرد و گفت: 
تقاضای مرا بر آور. ولی بت جوابی نداد. صالح به قوم 


گفتند: از بت دیگر, تقاضایت را بخواه. 


صالح علیه‌السلام متوحه بت بزرگ شد. و تقاضای خود را 


درخواست کرد ولی جوابی نشنید. 


قوم ثمود به بتها رو کردند و گفتند: چرا حواب صالح 


علیه‌السلام را نمی‌دهید؟ 


سپس (قوم مود به عقیده خودشان برای جلب عواطف 
بت‌ها) برهنه شدند و در میان خاك زمین در برابر بت‌ها 
غلطیدند. و خاك را بر سرشان می‌ریختند. و به بت‌های 
خود گفتند: اگر امروز به تقاضای صالح حواب ندهید. همه ما 
رسوا و مفتضح می‌شویم. آن گاه صالح را خواستند و 
گفتند: اکنون تقاضای خود را از بتها بخواه. صالح 
وال لا قاتا شم راد نها غواستر ی عازن 


‌ سك بنی 9 


صالح علیه‌السلام به قوم فرمود: ساعات اول روز. کشت 
و خدایان شماء به تقاضای من حواب ندادند, اکنون نوبت 
شما است که تقاضای خود را از من بخواهید, تا از درگاه 


خداوند بخواهم و همین ساعت. تقاضای شما را بر آورت: 


زذیرفتند و گفتنی؛ 
ای صالح! ما تقاضای خود را به تو می‌گوييم اگر پروردگار تو 


تقاضای ما را بر آورد. تو را به پیامبری می‌پذيريم و از تو 


پیروی مي‌کنيم. و با همه مردم شهر با تو تبعیت می‌نماییم. 
صالح علیه‌السلام: آن چه می‌خواهید تقاضا کنید. 

قوم تمود: با ما به اين کوه (که در اين جا پیداست) بیا. 
حضرت صالح علیه‌السلام با آن هفتاد نفر به بالای آن کوه 
رفتند. 

در اين هنگام آن هفتاد نفر به صالح علیه‌السلام گفتند: 


ای صالح! از خدا بخواه! تا در همین لحظه شتر سرخ رنگی 
که پر رنگ و پر پشم است و بچه ده ماهه در رحم دارد و 
عرض قامتش به اندازه يك میل می‌باشد. از همین کوه. 
خارج سازد. 


صالیم عله‌الش لایر کشت تاه ما با من سا 
عظیم است. ولی برای خدایم. آسان می‌باشد. هماندم 
صالح علیه‌السلام به درگاه خدا متوجحه شد و عرض کرد: 
در همین مکان شتری چنین و چنان خارج کن. 

ناگاه همه حاضران دیدند کوه شکافته شد. به گونه‌ای که 
نزديك بود از شدت صدای آن. عقل‌های حاضران از 
رشان بیرنه سنسن آت کوع مانید. ونی که درد زایمان 
گرفته باشد مضطرب و نالان گردید. و نخست سر آن شتر 
از شکم زمین کوه بیرون آمد. هنوز گردنش بیرون نیامده 
بود که آن چه از دهانش بیرون آمده بود. فرو برد و سپس 
ساير اعضای پیکر آن شتر بیرون آمد. و روی دست و پایش 
به طور استوار بر زمین ایستاد. 

وقتی که قوم نمود. این معجزه عظیم را دیدند. به صالح 
گفتند: 


خدای تو چقدر سریعء تقاضایت را بحابت کرد از خدایت 


بخواه, بچه‌اش را نیز برای ما خارج سازد. 
صالخ یه یلاس شم تا از خدا نم 


ناگاه آنه شترء بچه‌اش را انداخت. و بچه آن: در کنارش به 


جنب و جوش در آمد. 


صالط عطلیه‌الساامر فر انم گام بو آن فاد نف خطات 


کرد و فرمود: آیا دیگر تقاضایی دارید؟ 


گفتند: نه. بیا با هم نزد قوم خود برویم و آن چه دیدیم به 


آن‌ها خبر دهیم. تا آن‌ها به تو ایمان بیاورند. 


صالح علیه‌السلام همراه آن هفتاد نفر به سوی قوم مود. 
حرکت کردند. ولی هنوز به قوم نرسیده بودند که 1۶ نفر از 
آن‌ها مرتد شدند و گفتند: آن چه دیدیم سحر و حادو و دروغ 


بود. 


وقتی که به قوم رسیدند. آن شش نفر باقیمانده. گواهی 
دادند که: آنچه دیدیم حق است. ولی قوم سخن آن‌ها را 
نپذیرفتند. و اعجاز صالح علیه‌السلام را به عنوان حادو و 
دروغ پنداشتند. عجیب آن که یکی از آن شش نفر نیز 
شك کرد و به گمراهان پیوست. و همان شخص به نام 


فذار آن شتر راب کرد کشت ۳۵0 
شتر عجیب. معجزه بزرگ حضرت صالح علیه‌السلام 


در قرآن هفت بار سخن از اين شتر با وازه ناقه (شتر ماده) 
آمده است. آفرینش و شیوه زندگی و اوصاف این ناقه از 
عجائب خلقت است. کوتاه سخن آن که: قوم مود با 
کمال گستاخی به صالح علیه‌السلام گفتند: تو از 
افسون‌شدگان هستی و غفلت را از دست داده‌ای, تو مانند 
ما بشر هستی. اگر راست می‌گویی معجزه و نشانه‌ای 


بیاور,(۱9۹) 


و چنان که گفته شد. حضرت صالح علیه‌السلام به قوم 
سرکش خود پیشنهاد کرد که من دارای معجزه هستم و 
همین معجزه نشانه صدق و راستی من است. و به شما 
پیشنهاد می‌کنم که هر تقاضایی دارید از من بخواهید تا 


من از خدای خود بخواهم و از آن نقاضا تحقق یابد. 


نمایندگان قوم تمود که هفتاد نفر از برگزیدگان آن‌ها بودند. 
صالح علیه‌السلام را کنار کوهی بردند» و گفتند: تقاضای ما 


اين است که از خدا بخواه در کنار همین کوه. ناگهان شتری 
را که بسیار بزرگ [ سرخ پررنگ [ دارای بجه ده ماه در رحمر 


باشد. همین لحظه از دل کوه بیرون آید. 


صالح علیه‌السلام تقاضای آن‌ها را پذیرفت و ناگاه حاضران 
دیدند. کوهة شکافته شد: و شتر عظیم از دل آنة بیرفت 


آمد. 9 دارای همه ویژگی‌هایی بود که آن‌ها می‌خواستند. 


بعضی نوشته‌اند: اين ناقه از میان همان سنگی که قوم 
تمود آن را تعظیم می‌کردند. و در مقابلش قربانی‌ها 
می‌نمودند. به اذن خدا و شفاعت حضرت صالح 
علیه‌السلام بیرون حهید. هنگامی که آن سنگ شکافته 
شد. صدای بسیار بلند و وحشت انگیزی که نزديك بود 
عقل‌ها را از سر خارج سازد برخاست. و کوه به لرزه در 
آمد. نخست سر شتر از میان سنگ بیرون آمد و سپس به 
تدریج بقیه اعضای او, تا اين که تمام پیکر شتر خارج شد. 


و روک زمین ایستاد. 


بت پرستان قوم ثمود که انتظار آن را نداشتند تا به این 
زودی معجزه صالح علیه‌السلام آشکار گردد. شگفت‌زده 
گفتند: از خدا بخواه که بچه شتر را نیز از رحمش بیرون آورد. 
حضرت صالح از خدا خواست. در همان لحظه بچه آن ناقه 


از رحممر او جدا شد و به دور مادرش کرشیشی کرد. 


به این ترتیب. حضرت صالح علیه‌السلام معجزه صدق 
پیامبری خود را به طور کامل به آن‌ها نشان داد,(۱۱) 


در این هنگام آن‌ها چاره‌ای جز این ندیدند که ایمان بیاورند. 
اظهار ایمان کردند و تصمیم گرفتند تا نزد قوم خود رفته و 
معجزه حضرت صالح علیه‌السلام را به آن‌ها خبر دهند و 
آنان را به سوی ایمان دعوت کنند. ولی 1۶2 نفر از آن‌ها در 
مسیر راه مرتد شدند. و يك نفر نیز در شك و تردید افتاد. و 


در نتیجه تنها ینج نفر در ایمان خود پابرجا بافی ماندند.( 
ناقه صالح دارای ویژگی هایی بود. که هر کدام از آن‌ها 
می‌توانست قلوب مردم را حذب کند و باعث ایمان آن‌ها به 
حضرت صالح علیه‌السلام شود. از اين رو مخالفان سعی 
داشتند این معجزه را نابود کنند. 


خداوند به صالح علیه‌السلام وحی کرد که: ما ناقه را برای 


امتحان و آزمايش قوم می‌فرستیم و به مردم خبر ده که آب 


شهر باید در میان آن‌ها تقسیم شود. يك روز از برای ناقه» و 
يك روز برای اهالی شهر باشد. و هر کدام از آن‌ها باید در 


نوبت خود حضور یابد, و دیگری مزاحم او نشود,(۱1) 


مردم آب شهر را نوبت‌بندی کردند. يك روز نوبت ناقه بود 
که همه آب را می‌آشامید. و روز دیگر نوبت مردم که از آن 


آب استفاده کنند. 


حضرت صالح علیه‌السلام به قوم مود چنین فرمود: ای 
قوم من! خدا را بیرستید که حز او معبودی برای شما نیست. 
دلیل روشنی از طرف پروردگار برای شما آمده است. و آن 
این ناقه الهی است. که برای شما معجزه‌ای بزرگ است. 
اين ناقه را به حال خود بگذارید که در سرزمین خدا (از 
علف‌های بیابان) بخورد. و به آن آزار نرسانید. که اگر آزار 


برسانید. عذاب دردناکی شما را فرا خواهد گرفت.(۱:۲) 


قوم مود - جز اندکی از آن‌ها - بر اثر غرور و سرکشی 
نتوانستند وجود این معجزه بزرگ الهی را تحمل کنند, 
آن‌ها در مضیقه آب قرار گرفتند. و هرگز راضی نبودند که 
آب شهر يك روز در اختیار آن ناقه باشد. و يك روز در اختیار 


مردم. 


با این که آن‌ها چنین حقی نداشتند, زیرا خداوند آن 
بجشمه آب را برای صالح علیه‌السلام به وحود آورده بود. و 


آن گاه نیمی از آب آن را در اختیار شتر قرار داده بود,(۱12) 


وانگهی دون آن روز که آب در اختیار ناقه بود, ناقه تمام آب 
چشمه را می‌آشامید. و در مقابل شیر بسیار به آنن مردم 
می‌داد, به طوری که پیر و جوان و کودك و زن و مرد از آن 
شیر بهره‌مند می‌شدند(۱) بنابراین ناقه نه تنها هیچگونه 
زیانی به مردم نمی‌رسانيد. بلکه مایه برکت برای همه 


بود. 


در عین حال قوم تیره دل و ناپاك تمود. به جای تشکر و 


قدردانی, به عنوان حمایت از بت‌پرستی. همچنان 


فتضالفته مق کرنت: وبا این که جطرت صالخ علبه السلامر 
مکرر به آن‌ها هشدار داد: که اين ناقه, نشانه الهی است؛ 
کمترین آزاری به آن نرسانید وگرنه عذاب سختی در کمین 


شما است. تصمیم گرفتند. آن ناقه را به قتل برسانند. (۲۳) 
کشته شدن ناقه صالح به دست یاغیان سرکش 


در آیات متعددی از قرآن۲۷) فهمیده می‌شود که مشرکان 
قوم مود تصمیم گرفتند ناقه صالح علیه‌السلام را به قتل 


برسانند. 9 اين تصمیم حنایتکارانه را احرا نمودند. 


مستکبران و سرمایه داران سرمست و مغرور می‌دیدند با 
وجود ناقه که معجزه عجیب صالح علیه‌السلام بود. ممکن 
است به زودی نوده‌های مردم به حضرت صالح 
علیه‌السلام ایمان بياورند. و از آیین نیاکان خود. روی بر 
گردانند. تصمیم گرفتند آن ناقه را پی کنند و به اين ترتیب 
بکشند. یعنی با دنبال کردن آن شتر. عصب محکم 
مخصوص را که در پشت پای شتر قرار دارد. و عامل اصلی 
برای حرکت و راه رفتن او است. قطع نمایند. که قطع 
کردن آن, موحب سقوط شتر و قدرت نداشتن او برای 


حرکت می‌شود. 


آن‌ها با کمال گستاخی. شتر را پی کردند و بر او 
ضربه‌های شدید زدند. سپس با کمال بی شرمی نزد 
حضرت صالح علیه‌السلام آمده و گفتند: ای صالح! اگر تو 


فرستاده خدا هستی, هر چه زودتر عذاب الهی را به سراغ 


ما بفرست,(۱) 

در مورد چگونگی 1 کشتن ناقه. اندکی اختلاف وحود دارد. 
این ما اه یا و ی رایع کي از انوایر تانق 
علیه‌السلام نقل شده و يك روایت جلب می‌کنيم. 


۱ - مشرکان قوم ثمود با هم توطثه نمودند و کنار هم 
احتماع کردند و به همدیگر گفتند: چه کسی داوطلب 


می‌شود تا آن شتر را بکشد؟! آن چه را دوست دارد به او 


بحایزه و ماهیانه دائم بیردازیم. 


يك نفر از آن‌ها که سرخ پوست و تیره رنگ و سرخ و سفید 
و کبود چشم و زنازاده بود. پدرش معلوم نبود که کیست. 
و به نام قذار خوانده می‌شد و سیرتی زشت و صورتی 
کریه داشت. و از بدبخت‌ترین موحودات بود به پیش آمد و 
آمادگی خود را برای کشتن ناقه اعلام کرد. مشرکان 
قراردادی در مورد جایزه و ماهیانه او مقرر ساختند. او 
شمشیر ‏ شود را برداشته فر آن: شنگام که ات شنتن. آب 
آشامیده بود و باز می‌گشت. قُدار بر سر راه آنه شتر کمین 
کرد. وقتی که شتر نزديك شد. او به شتر حمله کرد و 
شمشیرش را بر او وارد ساخت. ولی این ضربت به نتیجه 
نرسید. ضربت دوم را زد. که شتر بر اثر این ضربت به زمین 


فد آنت: کت کف اف شیر و ال که رالد انس 
می‌نمود, به بالای کوه گریخت. و سه بار به سوی 


آسمان, ناله و فریاد کرد. 


قوم جنایتکار و بی رحم مود به طرف شتر ضربت خورده 
آمدند. و با شمشیرهای خود بر آن زدند. و همه در کشتن 
آن شرکت نمودند, و گوشت آن را بین همه از كوچك و 
بزرگ تقسیم کردند و پختند و خوردند. در اين هنگام بود که 
خداوند به حضرت صالح علیه‌السلام وحی کرد که به زودی 


عذاب سخت و کوبنده بر آن قوم عنود وارد خواهد شد,(۱۹) 


۲ - از کعب نقل شده: زنی به نام ملکاءء ملکه قوم تمود 
بود. وقتی که دید گروهی به حضرت صالح علیه‌السلام 
ایمان آورده‌اند. و روز به روز بر جمعیت آنها افزوده 
می‌شود. به مقام صالح علیه‌السلام حسادت ورزید. در آن 


عصر زنی به نام فْطّام معشوقه مردی به نام فُذّار بن 


سالف و زن دیگری به نام قبال معشوقه مردی به نام 
مصدع وحود داشتند. قذار و مصدع هر شب شراب 


می‌خوردند و با آن دو زن به عیش و نوش می‌پرداختند. 


ملکاء به این دو زن گفت: هرگاه قذار و مصدع نزد شما 
آمدند تا با شما هم بستر شوند. از آن‌ها اطاعت نکنید و 
به آن‌ها بگویید: ملکه نمود. به خاطر ناقه و رونق گرفتن 
دعوت صالح علیه‌السلام اندوهگین است. ما تمکین 


نمی‌کنیم مگر این که ناقه را به هلاکت برسانید. 


آن دو زن بدکار, سخن ملکه ثمود را پذیرفتند. وقتی که 
قذار و مصدع سراغ آن‌ها آمدند. آن‌ها گفتند: ما تمکین 
نمی‌کنیم تا وقتی که که ناقه به هلاکت برسد. 


قذار و مصدع گفتند: ما در کمین ناقه هستیم تا او را 


خر گسین. خاقة قرار گرفتنده قدار در پشت سیگ خظیر 
کمین کرد. مصدع نیز در پشت سنگی دیگر کمین نمود. 
وقتی که ناقه پس از آشامیدن آب. بازگشت و از کنار 
مصدع رد شد. مصدع تیری به ساق پای او زد. که 
قسفتی از قضله باق نأقه ملاشی گردید: سیس قزار اد 
کمینگاه خارج شد و با شمشیر به ناقه حمله کرد. و آن 
چنان پشت پای ناقه ضربت زد که (عصب پای او قطع شد) 
و ناقه بر زمین افتاد و فریاد حانسوزی سر داد که بر اثر آن 
بچه‌اش وحشت‌زده گریخت. سپس قدذّار ضربت دیگری بر 
سبته نأقه: نفد آن گاه ناقه را قغر گرد ۵ کشت: اهالی 
یی قبار باقه آمدند م کشت ام را قاعه فطحه نیع 6 


بین خود تقسیم کردند و پختند و خورند. 


بچه ناقه به بالای کوه گریخت و در آن جا ناله بلند و 
جانسوزی نمود به طوری که این ناله دلهای مردم را ریش 


ریش کرد. آن‌ها وحشتزده نزد صالح آمدند و به عذرخواهی 


پرداختند و گفتند: ناقه را فلانی و فلانی کشت. ما چه 


حضرت صالح علیه‌السلام فرمود: بروید سراغ بچه ناقه. اگر 
آن دا انم بق دست آو زین آمید آت است که عذاب: ان نها ند 
طرف گردد. 

آنها به بالای کوه رفته و به حستجوی ناقه پرداختند. ولی 


بچه ناقه را نيافتند. 


آنها شب چهارشنبه ناقه را کشتند. صالح به آن‌ها گفت: 
سه روز در خانه خود هستید و سیس عذاب الهی شما را فرا 


خواهد گرفت....(۱۷۰) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


عذاب الهی در کمین قوم مود 


آن‌ها نه تنها از اين حنایت بزرگ. نهراسیدند. بلکه با کمال 
بی‌شرمی نزد صالح آمدند و گفتند: آن عذاب را که وعده 
می‌دهی بر ما فرو فرست. 

خداوند به صالح علیه‌السلام وحی کرد: به آن‌ها بگو: 
عذاب من تا سه روز دیگر به سراغ شما خواهد آمد. اگر 
شما در این سه روز توبه کردید. عذابم را از شما باز 


می‌دارم وگرنه, قطعا مشمول عذاب خواهید شد. 


ضالع علیه‌السلام یام خنلفد با به آن‌ها ابلاغ کرد آنها 


گفتند؛ اکر راست می‌کویی آن غذاب را براگ ها بیافر. 


صالح به آن‌ها فرمود: ای قوم! نشانه عذاب این است که 
چهره شما در روز اول از اين سه روز, زرد می‌شود, و در 


روز دوم سرخ میگردد. و در روز سوم سیاه می‌شود. 


همین نشانه‌ها, در روز اول و دوم و سوم ظاهر شد., در 
اين میان بعضی مضطرب شدند و بعضی دیگر می‌گفتند: 
مثل این که عذاب نزديك شده. ولی آخرین جواب قوم 
سرکش و مغرور این بود که: ما هرگز سخن صالح را 
نمی‌پذیریم و از خدایان خود (بت‌ها) دست نمی‌کشیم. 

سرانجام نیمه‌های شب. جبرئیل امین علیه‌السلام بر 
آن‌ها فرود آمد و صیحه زد. اين صیحه به قدری بلند بود که 
بر اثر آن پرده‌های گوششان دریده شد. و قلبهایشان 
شکافته گردید. و حگرهایشان متلاشی شد و همه آن‌ها 
در یات احظه به خال سیاة هرگ افبادند وی که آن شب 
به صبح رسید. خداوند صاعقه آتشین و فراگیری از آسمان 
به سوی آن‌ها فرستاد, آن صاعقه تار و بود آن‌ها را 
سوزانید. و آن‌ها را به طور کلی از صفحه روزگار 


برافکند.(۱۷۱) 
نجات صالح و مومنان 


عذاب سخت الهی همه معاندان و کافران را در هم کوبید و 
به خاکستر مبدل ساخت. چرا که همراه صاعقه و زلزله و 
طاغیه (عذاب بسیار) بود. و هیچکس از آن‌ها را باقی 


ولی حضرت صالح 9 افرادی که به او ایمان آورده بودند؛ 
نجات افتند.(۲۲)ایمان آورندگان به حضرت صالح 


علیه‌السلام اندك بودند. که مطابق بعضی از تواریخ, آن‌ها 


چهار هزار نفر بودند. که پس از هلاکت قوم نمود. از دیار 
بلازده وادی القری به سوی حضرموت یمن کوچ کردند. و 


در آن جا به زندگی خود ادامه دادند. 


در بعضی از روایات آمده: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم در سال نهم هچرت. هنگامی که سپاه اسلام را 
به سوک سرزمین تبوك, برای دفع دشمن حرکت می‌داد. 
در مسیر راة به سرزمین قوم ثمود رسیدند. سپاهیان 
خواستند در همان جا برای استراحت. توقفی کنند, پیامبر 
ظلی الله هه و آله و متلم بان اقفا شته فرنوده ادا 
سرزمین قوم مود است که عذاب الهی بر آن‌ها فرود آمده 
است.(۱۷۲۳) 


عذاب فراگیر و همگانی چرا؟ 


با این که يك نفر ناقه صالح را یی کرد. و چند نفر با او 
همدست بودند تا شتر کشته شود. و عده‌ای نیز پس از 


سقوط شتر بر آن شتر ضربه زدند, ولی چرا همه آن‌ها از 
كوچك و بزرگ, زن و مرد - حز صالح علیه‌السلام و مومنان 


- به هلاکت رسیدند؟ و چرا خداوند در آیه ۱۶ سوره 
شمس با تعبیر فْعَقَروها؛ حمعی ناقه را پی کردند. کشتن 
ناقه را به جمع نسبت داده نه به يك فرد؟! 

زیرا همه آن‌ها به این جنایت رضایت داشتند. و کسی که 
به ختایتی راضی باشنء خر آن شرکت نمودة است: 


شتا که ال فان حلین سارواسام در فا ناد کش 7 
خطبه هایش می‌فرماید: ناقه صالح را تنها يك نفر به هلاکت 
رسانید. ولی خداوند همه را مشمول عذاب ساخت. جرا که 


همه آنها به اين امر رضایت دادند.(۱۷۶) 


شفی‌ترین پیشینیان و آیندگان 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت 
علی علیه‌السلام رو کرد و فرمود: 


یا علیْ آشقّی الاوْلینَ عاقز النافْة. و اشقی الخرین من 


بَخضبٌ هذه من هذا؛ 


ای علی! شقی‌ترین و تیره بخت‌ترین فرد پیشینیان همان 
کسی بود که ناقه صالح را کشت. و شفی‌ترین فرد از 
آیندگان کسی است که محاسنت را به خون سرت رنگین 


می‌کند.(۱۷۹) 


یعنی همان ابن ملجم مرادی. بدبخت‌ترین آیندگان 


رن زان 


مطلب دیگر اين که: گاهی حضرت زهرا علیهاالسلام یا 
امامان اهل بیت علیهم السلام وقتی که سخت مظلوم 
واقع می‌شدند, به یاد مظلومیت حضرت صالح علیه‌السلام 
می‌افتادند. و تقاضای عذاب برای دشمنان می‌کردند. 


همان گونه که عذاب سخت الهی قوم ثمود را نابود کرد. 


به عنوان نمونه وقتی که پس از رحلت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه‌السلام را به 
احبار از خانه بیرون کشیده و به سوی مسجد برای بیعت 
می‌بردند. حضرت زهرا علیهاالسلام از خانه خارج شد و 
فریاد زد: پسرعمویم را رها سازید. وگرنه سوگند به 
خداوندی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حق 
مبعوت کرد. موهایم را پریشان می‌کنم. و پیراهن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را بر سر می‌نهم. و ناله را به 


سوی خدا می‌برم (و شما را نفرین می‌کنم) 


مق صلح رم علی اله ین ولبی؛ 


ناقه صالح در بیشگاه خدا گرامی‌تر از فرزندانم نیست(۱۷۲) 


یعنی همان گونه که با کشتن ناقه صالح علیه‌السلام 
می‌کنم که عذاب عمومی بیاید. فرزندانم کمتر از ناقه 
صالح نیستند. 

پایان داستان‌های زندگی حضرت صالح علیه‌السلام 


"-حضرت ابراهیم علیه‌السلام 


نام مباركث حضرت ابراهیم علیه‌السلام قهرمان توحید "1٩‏ 
بار در ۲۵ سوره قرآن آمده. و يك سوره قرآن (چهاردهمین 
سوره) به نام سوره ابراهیم است. فرازهای سازنده 9 
گوناگون زندگی سودمند آن حضرت در ضمن ۲۵ سوره 
قرآن ذکر شده است. و این موضوع بیانگر عنایت خاص 
آت را تخواننده از آنة خرسهای بیرگ دندفی را پياموخند. و اد 
مکتب سازنده و آموزنده او برای پیشروی به سوی کمال. 


الهام بگيرند. 


۸ سوره آل عمران می‌خوانیم: 


اءن اولی التاس بابراهیم للذین اتبعوه؛ 


سزاوارترین مردم به ابراهیم علیه‌السلام آنانند که از او 


پیروی کردند. 


اتواقیم هسام مین پنافنه املوالعتی ات که دااف 
شریعت و کتاب مستقل بوده. و دعوت جهانی داشته. او 
حدود هزار سال بعد از حضرت نوح علیه‌السلام ظهور کرد. 
و سلسله نسب او تا نوح علیه‌السلام را چنین نوشته‌اند: 
ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروح بن رعو بن قالج بن عاير 


بن شالح بن ارفکشاذ بن نوح. 


تاش آبااشیم فلا ابیت تاش کات انش تون از بانج 
مادر لوط پیامبر. 9 مادر ساره همسر ابراهیم با مادر 
ابراهیم خواهر بودند. و پدرشان یکی از پیامبران به نام 
لاحج بود.(۱۷) 

ابراهیم علیه‌السلام هنوز به دنیا نیامده بود که پدرش از 
دنیا رفت. و آزر عموی ابراهیم سرپرستی او را بر عهده 
گرفت. از اين رو ابراهیم او را به عنوان پدر می‌خواند.(۱۲۹ 
ابراهیم علیه‌السلام حدود چهار هزار سال قبل می‌زیست 
و ۱۷۵ سال عمر کرد. و سراسر عمرش را در راه توحید و 
مسائل انسانی سپری نمود. 

زندگی درخشان ابراهیم علیه‌السلام در پنج دوره خلاصه 


می‌شود: 

۱ - بنده خالص خدا بود. و خدا بندگی او را پذیرفت. 
۲ - مقام پیامبری. 

۲ دوم رتاک 

۶ - مقام خلیل (دوست خالص) خدا بودن. 

ت ع ای تاش 


به اين ترتیب او نردبان تکامل را پیمود و سرانجام بر قله 


اوخ بل اسان کاسال کو ها اتانی است, قابل گیوید: 


و چون زندگی ابراهیم علیه‌السلام در همه ابعاد زندگی, 
سازنده است و در پیشانی تاریخ می‌درخشد. خداوند او را 
به عنوان يك امت معرفی کرده و فرمود: ابراهیم يك ملت 
بود.(:) یعنی يك فرهنگ و مجموعه‌ای از برنامه‌های 


انسان‌ساز بود. 


اژاختم علیه‌السلام اد پافیرانی. انست که سوت خجه 
ادیان مانند: بهودیان, مسیحیان. مجوسیان. مسلمانان 
و... او را به بزرگی و قهرمانی یاد می‌کنند. چرا که زندگی 
ابراهیم علیه‌السلام به ابدیت پیوسته و الگوی همه 
انسان‌های آزاداندیش و پیشرو است. و از نظرات گوناگون 
موحب سازندگی و سعادت ابدی مادی و معنوی خواهد 


بود. 
طاغوتی به نام نمرود و خواب هولناك او 


در سرزمین بین النهرین (بین دجله وفرات واقع در کشور 
عراق کنونی) شهری زیبا و برحمعیت به نام بابل قرار 
داشتت: که زرف کارک: اسسکنین: آن را بانتخت تاحیه شرقی 
امپراطوری خود نموده بود,) طاغوتی دیکتاتور به نام نمرود 


فرزند کوش بن حام در آن حا سلطنت می‌کرد. 


بابل پایتخت نمرود. غرق در بت پرستی و انحرافات مختلف 
9 فساد بود, هوسبازی. شرابخواری. قماربازی؛ 
آلودگی‌های جنسی, فساد مالی و هرگونه زشتی از در و 


دیوار آن می‌بارید. 


مردم در طبقات گوناگون زندگی می‌کردند و در مجموع به 
دو طبقه زیردست و زبردست. تقسیم شده بودند, حاکم 
خودیرست که سراسر زندگیش در تجاوز و فساد و انحراف 
خلاصه می‌شد. بر آن مردم فرمانروایی می‌کرد. محیط از 
هر نظر تیره و تار بود و شب ظلمانی گناه و آلودگی بر 
همه چیز سایه افکنده بود, و در انتظار صبح سعادت به 
سر می‌برد. 

نمرود علاوه بر بابل, بر سایر نقاط جهان نیز حکومت 


می‌کرد, چنان که امام صادق علیه‌السلام فرمود: چهار نفر 


بر سراسر زمین سلطنت کردند. دو نفر از آن‌ها از مومنان به 


نام سلیمان بن داود و ذوالقرنین و دونفر از آن‌ها از کافران به 


نام نمرود و بخت النصر بودند (۱۸۱) 


خداوند به مردم ستمدیده و رنچ کشیده بابل لطف کرد و 
اراده نمود تا رهبری صالح و لایق به سوی آن‌ها بفرستد و 
آن‌ها را از چنگال جهل و نادانی. بت پرستی و طاغوت 
پرستی نجات دهد. و از زیر چکمه ستمگران نمرودی 
رهایی بخشد. آن رهبر صالح ولایق. همان ابراهیم خلیل 
بود. که هنوز چشم به جهان نگشوده بود. 


عموی ابراهیم به نام | ۳ از بت‌پرستان 9 هواداران نمرود 
بود و در علم نجوم و ستاره‌شناسی اطلاعات وسیع 


داشت. و از مشاوران نزديك نمرود به شمار می‌آمد. 


۳ با استفاده از علم ستاره‌شناسی چنین فهمید که 
امسال پسری چشم به جهان می‌گشاید که سرنگونی 
رژزیمر نمرود به دست او اسنخ: او بی درنگ خود را به 


محضر نمرود رسانید. و اين موضوع را به نمرود گزارش داد. 


عجیب این که در همین وقت همزمان نمرود در عالم خواب 


دید که ستاره‌ای در آسمان درخشید 9 نور آن بر نور 


خورشید و ماه, چیره گردید. 


پس از آن که نمرود از خواب بیدار شد. دانشمندان تعبیر 
کننده خواب را به حضور طلبید و خواب دیدن خود را برای 
آن‌ها تعریف کرد. آن‌ها گفتند: تعبیر این خواب این است که 
به زودی کودکی به دنیا می‌آید که سرنگونی تو و رزیم تو به 


دست او انجام می‌شود. 
تمرفد. بر انز گزارنش منخمه و تصبین عانشهتد. تفیید کتنع 
دانشمندان تعبیر خواب را حاضر کرد و با آن‌ها به مشورت 


یافت. و اضطراب و دلهره تار و پود وحودش را فرا گرفت. 


)۱۸۲( 

دو فرمان خطرناك نمرود 

برای آن که نطفه ابراهیم علیه السلام منعقد نشود, نمرود 
فرمان صادر کرد که زنان را از شوهرانشان جدا سازند و به 
طور کلی آمیزش زن و مرد غدغن گردد. تا به اين وسیله, 
از انعقاد نطفه آن پسر خطرناك. در آن سال جلوگیری 


شود. 


اين فرمان اجرا شد. و مأموران و دژخیمان آشکار و نهان 
نمرود, همه جا را تحت کنترل شدید خود در آوردند. و برای 


نگه داشتند. و مردان را به خارج از شهر فرستادند. 


ولی در عین حال. تارخ پدر ابراهیم علیه‌السلام با 
ههسرشن قعان گرقت و کاملا به کر اد کنترل ماهوراته با 
او همبستر شد. و نور ابراهیم علیه‌السلام در رحم مادرش 


فتفقد طرفین ۱9 


در این هنگام دومین فرمان نمرود. چنین صادر شد: 


ماماها و قابله‌ها و هر کس در هر بحا که توانست. زنان باردار 
را تحت کنترل و مراقبت قرار دهند. هنگام زایمان, کودکان را 
بنگرند اگر پسر بود کشته و نابود گردد. و اگر دختر بود زنده 
بماند. اين فرمان حتماً باید احرا شود. برای متخلفین از 
احرای فرمان. مجازات شدید در نظر گرفته شده است... 


کنترل شدید در همه جا اجرا گردید. جلادان خون‌آشام 
نمرودی؛ در همه حا حاضر بودند» نوزادهای پسر ۳ 


می‌کشتند, و نوزادهای دختر را زنده می‌گذاشتند. 


کار به حایی رسید که به نوشته بعضی از تاريخ نویسان 


۷ تا ۱۰۰ هزار نوزاد کشته شدند.(۱۸۶) 


مادر ابراهیم علیه‌السلام بارها توسط ماماها و قابله‌های 
نمرودی آزمایش شد. ولی آن‌ها نفهمیدند که او باردار 
است؛ 9 این از آن حهت بود که خداوند رحمر مادر ابراهیم 
علیه‌السلام را به گونه‌ای قرار داده بود که نشانه بارداری 


آشکار نبود.(۱۸0) 


همه حا سخن از کشتن نوزادهای پسر بود, و حاسوسان 
نمرود. این موضوع را با مراقبت شدید دنبال می‌کردند. در 
چنین شرایط سختی پدر ابراهیم علیه‌السلام بیمار شد و 


از دنیا رفت. 


بونا مادر شجاع و شیردل ابراهیم علیه‌السلام خود را 
تباشت و فمسنات: با امتاد الیین به زنذ کی اخامه داش و جا 
اين که فشار زندگی لحظه به لحظه بر او شدیدتر می‌شد. 
و همواره سایه هولناك دژخیمان تیره دل و بیرحم را 
می‌دید. تسلیم نمرودیان نشد و تصمیم گرفت خود را 
معرفی نکند و نوزاد خود را پس از تولد. با کمال مراقبت, در 


مخفی‌گاه‌ها حفظ نماید. 


آری» گرچه فرمان نمرود. ترس و وحشت عجیبی در مردم 
ایساه گرهه من عزی سادر شام ااقیف علیفاز اقا 
توکل به خدای یکتاء تصمیم گرفت تا بر خلاف این فرمان. 


کودك خود را از گزند دست خون آشامان نمرودی نگه دارد. 
تولد ابراهیم در درون غار» و سیزده سال زندگی 
مخفی او 

شب و روز همچنان مهن کل تاه هفته‌ها و ماه‌ها به دنبال 


هم گذر می‌کرد. و به همین ترتیب ولادت ابراهیم 
علیه‌السلام نزديك می‌ شد. مادر قوی دل 9 شجاع ابراهیم 


علیه‌السلام همواره دن اين فکر بود که هنگام زایمان کجا 
رود. و چگونه فرزندش را از گزند حلادان حفظ نماید؟ 


در آن عصر. قانونی در میان مردم رواج داشت که زنان در 
هنگام قاعدگی به بیرون شهر می‌رفتند و پس از بایان آن, 


به شهر باز می‌گشتند. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


مادر ابراهیم علیه السلام تصمیم گرفت به بهانه اين قانون 
و رسم از شهر بیرون برود. و در کنار کوهی. غاری را پیدا 


کند و در آن حا دور از دید مردم شاهد تولد نوزادش باشد. 


همین تصمیم اجرا شد. مادر با کمال مراقبت از شهر خارج 
گردید. و خود را به غاری رسانید. و در آن جا درد زایمان به 
او دست داد. طولی نکشید که ابراهیم علیه‌السلام در 
همانجا دیده به حهان گشود. کودکی که در همان وقت. 
نور و شکوه خاصی که نشانگر آینده درخشان او بود. از 
چهره‌اش دیده می‌شد. 

در اين هنگام مادر نگران بود که آیا کودکش را در غار 
بگذارد يا به شهر بیاورد. سرانجام برای حفظ او نصمیم 
گرفت او را در پارچه‌ای پیچیده در درون همان غار بگذارد. و 
هر چند وقتی به سراغ او رود و به او شیر دهد. 

مادر او را در میان غار گذاشت و برای حفظ او از گزند 
جانوران. در غار را سنگ‌چین کرد و به شهر بازگشت. از 


آن پس مادر هر چند روزی یکبار مخفیانه و گاهی شبانه 
خود را به غار رسانده و از پسرش دیدار می‌نمود. می‌رفت 
تا به او شیر بدهد. ولی می‌دید به لطف خدا. او انگشت 
بزرگ دستش را به دهان نهاده. و به جای پستان مادر از 


آن شیر حاری انتتا::: ۰ 


بة این ترئیب؟ این مادر و پسر فر آت دفران مخضتنات. با 
تحمل مشقت‌ها و رنجهای گوناگون, با مقاومت بی نظیر, 
فا ما بو کی کم یت واه وی داش 
نشدند که تسلیم زورگویی‌های حکومت ستمگر نمرود 
کت ۵ ان که شوه ساله اد غی ان افیم عا دس ار 


گذشت (۱۸) 


اه سرت انتاشیم علا تیار اش وتان رگن 
نمرود. ۱۳ سال در میان غار زندگی می‌کرد. در حقیقت در 
زندان طبیعت به سر برد. همواره سقف غار و دیوارهای 
تاريك و وحشتزای آن را میدید. گاهی مادر رنجدیده‌اش 
مخفیانه به ملاقاتش می‌آمد. و گاهی سر از غار بیرون 
می‌آورد و کوه‌ها و دشت سرسبز و افق نیلگون را تماشا 
می‌کرد. و بر خداشناسی و فکر باز و نشاط روحیه خود 
می‌افزود. و منتظر بود که روزی فرا رسد و از زندان غار 
بیرون آید و در فضای باز قدم بگذارد. و مردم را از پرستش 
نمرود و آیین نمرود باز دارد... . 

بیرون آمدن ابراهیم از غار و تفکر او در حهان 


افرینش 


حالب این که ابراهیم علیه‌السلام در اين مدتی که در غار 
بود. به لطف خدا از نظر جسمی و فکری رشد عجیبی 
یش انم که میس متاله رش فد و #اتی یی اش 
که در ظاهر نشان می‌داد که مثلاً بیست سال دارد, قکر 


درخشنده و عالی او نیز همچون فکر مردان کاردان و 


هوشمند و با تجربه کار می‌کرد. يك روز مادر به دیدارش 
آمد و مدتی در کنار پسر نوجوانش بود. ولی هنگام 
خداحافظی, همین که خواست از غار بیرون آید. ابراهیم 
دامن مادر را گرفت و گفت: مرا نیز با خود ببر. ماندن در غار 
بس است. اينك می‌خواهم در حامعه باشم و با مردم زندگی 
کنم. 

مادر می‌دانست که درخواست ابراهیم. يك درخواست 
کاملا طبیعی است. ولی در اين فکر بود که چگونه او را به 
قشفر بت‌هر ای ال فش کر انس فعطافر شطن به ااعیم 
چنین بود. 

عزیزم! چگونه در اين شرایط سخت تو را همراه خود به شهر 
ببرم. نه! میوه دلم صلاح نیست. اگر شاه از وحود تو اطلاع 


یابد. تو را خواهد کشت. می‌ترسم خونت را بريزند. همچنانا 


در اين حا بمان, تا خداوند راه گشایشی برای ما باز کند. 


قلی انزاشیم اضرار خاشک که ار غار نمانگاه سوق آرت: 
سرانجام مادر به او گفت: 


در این باره با سریرستت (آزر) مشورت می‌کنم. اگر صلاح 


باشد. بعد نزدت می‌آیم و تو را به شهر می‌برم(۱۲) 


به این ترتیب مادر دلسوخته از پسرش جدا شد و به شهر 


وقتی که مادر رفت. ابراهیم تصمیم گرفت از غار بیرون آید. 
صبر کرد تا غروب و خلوت شود و هوا تاريك گردد, آن گاه از 
غار بیرون آمد. گویی پرنده‌ای از قفس به سوی باغستان 
سبز و خرم پریده, به کوه‌ها و دشت و صحرا می‌نگریست؛ 
ستارگان و ماه آسمان نظرش را جلب کرد, در انديشه فرو 
رفت. با خود می‌گفت: به به! از اين پدیده هایی که خدای 
یکتا آن را بدیدار ساخته است! از اعماقف دلش با آفریدگار 


شوق به خدا شد. و در این سیر و سیاحت. خداشناسی 


خود را تکمیل کرد. 
گفنگوی ابراهیم علیه السلام با ستاره‌پرستان 


ابرزهیم با شور و نشاط قدم می‌زد. ناگاه هیاهوی 
جمعیتی نظرش را جلب کرد. به سوی آن جمعیت رفت. 
ناگاه دید آن‌ها با کمال ادب در کنار هم ایستاده‌اند و در 
برابر ستاره زهره که در کنار ماه دیده می‌شود. تعظیم 


می‌کنند» و آن را می‌پرستند. 


ابراهیم علیه‌السلام افسوس خورد که چرا گروهی نادان, 
به حای خدای بی همتا. ستاره‌ای را می‌پرستند. به آن‌ها 
نزديك شد و در اين فکر فرو رفت که چگونه آن‌ها را از 
گمراهی نجات دهد نزد آن‌ها رفت و در ظاهر با آن‌ها هم 
عقیده شد (ولی از روی انکار و استفهام) گفت: آری 
همین خدا است. 


ستاره پرستان او را به جمع خود پذیرفتند. و از اين که يك 
نوحوان» آیین آن‌ها را پذیرفته شادمان شدند. ابراهیم 
همچنان در ظاهر در صف آن‌ها بود و در انتظار فرصت به 
سر می‌برد. هنگامی که ستاره زهره کم کم نایدید شد. 
ابراهیم علیه‌السلام فرصت را به دست آورد و گفت: 


نه! این ستاره خدا نیست. زیرا خدا يك وحود ثابت است. نه 
در حال حرکت و تغییر (جرا که هر حرکت و تغییری: حرکت 
دهنده و تغییر دهنده می‌خواهد) من از عقیده شما استعفا 


دادم. 


همین بیان شیوا و استوار ابراهيم ستاره‌پرستان را در 
شك و تردید افکند. 


گفتگوی ابراهیم علیه‌السلام با ماه‌پرستان 


ابراهیم از جمع ستاره‌پرستان گذشت. و به راه خود در 
صحرا و بیابان ادامه داد ناگاه شمش به جحمعیتی افتاد 
که در برابر ماه درخشتندة: ایستاده بودند و آت را پرستش 
می‌کردند. ابراهیم علیه‌السلام نزد آن‌ها رفت و باز برای 
اين که اين گروه نیز او را در جمع خود بپذیرند. در ظاهر از 
روی انکار و استفهام گفت: به به چه ماه درخشنده و 


زیبایی! خدای من همین است. 


اف نات از باهش استضال ند ع آا سرصفت گنه 
قرار دادند. ولی وقتی که ماه نیز همچون ستاره زهره. 
غروب کرد, ابراهیم فرصت را به دست آورد و خطاب به ماه 
پرستان گفت: این خدا نیست. زیرا ماه نیز در حال حرکت و 
تغییر و حا به حایی است. ولی خدا ثابت و دگرگون‌نابذیر 
می‌باشد. من از اين عقیده برگشتم. اگر خدا مرا هدایت 
نکند. در صف گمراهان خواهم شد. 

به این ترتیب ابراهیم علیه السلام با اين استدلال نیرومند. 
بر عقیده ماه پرستان ضربه زد. و بذر اعتقاد به خدای یکتا 


و بی همتا را در صفحه قلب‌های آن‌ها پاشید. 
گفتگوی ابراهیم علیه السلام با خورشیدیرستان 


ابراهیم علیه‌السلام آن شب را در بیابان گذراند. وقتی که 
هوا روشن شد و نزديك طلوع خورشید فرا رسید, ناگاه 
نگاه ابراهیم علیه‌السلام به جمعیتی افتاد که منتظر طلوع 
خورشید هستند تا آن را سچجده کرده و به عنوان خدا 


فخظریر تآنیی: 


ااشیر کوا آفها بق ی اش انس کب که یا آنها 
هم عقیده است. هنگامی که خورشید طلوع کرد. ابراهیم 
(از روی استفهام) فریاد زد: 


خدای من همین است. این از همه درخشنده‌تر است. 


ابراهیم تا غروب با آن‌ها بود. ولی وقتی که خورشید غروب 
کرد. خطاب به آن‌ها گفت: من از اين عقیده برگشتم زیرا 
خورشید نیز در حال تغییر و حابه‌حایی است. و چنین 
موحودی هرگز خدا نخواهد بود. اگر بروردگارم مرا راهنمایی 
نکند قطعا از بحمعیت گمراهان خواهم بود. من روی خود را 
به سوی کسی کردم که آسمان‌ها و زمین را آفریده. من در 


ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.(۱) 


به این ترتیب ابراهیم با منطقی روان. و با شیوه‌ای ساده و 
اشلاین. لین ستاف‌ستات: اه فسات ع 
خورشیدیرستان را گمراه خواند و آن‌ها را به سوی خدای 
یکتا و بی همتا دعوت نمود و از پرستش پدیده‌های 


بی‌اراده برحذر دانتت: 


معادشناسی ابراهیم 


ابراهیم علیه‌السلام پس از بیرون آمدن از درون غار و سیر 
و سیاحت در صحرا و بیابان. پس از تکمیل خداشناسی. 
همچنان به سیر و تفکر خود ادامه می‌داد تا به دریا رسید. 
او با کنجکاوی عمیق به دریا و امواج دریا می‌نگریست. 
ناگاه لاشه حیوان مرده‌ای نظرش را جلب کرد. دید حیوانات 
دریایی و پرندگان بیرون به پیکر آن حیوان حمله می‌کنند و 
گوشت او را می‌خورند. طولی نکشید که همه پیکر او را 
خوردند. این حادثه عجیب ناخودآگاه ابراهیم را به این فکر 
فروبرد که: اگر تمام پیکر اين حیوان مرده. (هر حزیی از آن) 
حزء بدن چندین رقم حیوان دریایی و صحرایی شد. در روز 
قیامت چگونه تکه‌های بدن او در کنار همه بحمع شده و زنده 


می‌گردد؟! 


البته ابراهیم علیه‌السلام به زنده شدن مردگان در قیامت. 


یقین داشت. ولی می‌خواست بر یقینش بیفزاید. از اين رو 
دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا به من 


بنمایان که چگونه چنین مردگانی را زنده می‌کنی؟! 


خداوند به ابراهیم علیه‌السلام فرمود: مگر تو به روز قیامت 


ایمان نیاورده‌ای؟! 


ابراهیم عرض کرد: آری. ایمان آورده‌ام ولی می‌خواهم دلم 
سرشار از ایمان گردد. 


خداوند به ابراهیم علیه‌السلام فرمود: چهار پرنده را برگیر و 
سر آن‌ها را ببر و سپس گوشت آن‌ها را بکوب و مخلوط و 
ممزوج کن, آن گاه گوشت به هم آمیخته را به ده قسمت 
تقسیم کن و هر قسمت آن را بر سر کوهی بگذار و سپس 


در حایی بنشین و آن‌ها را به اذن خدا به سوی خود بخوان. 


ابراهیم علیه‌السلام چهار پرنده را (که طبق بعضی از 
روایات عبارت بودند از: خروس, طاووس. اردك و کرکس, يا 
کلاغ) گرفت و آن‌ها را ذبح کرد و گوشت آن‌ها را در هم 
آمیخت و با هاون کوبید و سپس ده قسمت کرد و هر 
قسمتی را روی کوهی نهاد. آن گاه کمی دورتر رفت و در 
حالی که منقارهای آن چهار پرنده در دستش بود در جایی 
نشست و صدا زد: ای پرندگان! به اذن خدا زنده شوید و به 


نزد من پرواز کنید.)) 


در همان لحظه گوشتهای مخلوط شده پرندگان از هم جدا 
شدندء و به صورت چهار پرنده در آفتتد و روج در آن‌ها 
دمیده شد و به سوی ابراهیم علیه‌السلام پریدند و به او 


پیوستند,(۱۸۹) 


حضرت رضا علیه‌السلام در ضمن گفتاری فرمود: پس از آن 
که آن چهار پرنده. زنده شده و به منقارهای خود پیوستند. 
به پرواز در آمدند و سپس نزد ابراهیم علیه‌السلام آمده از 
آب و دانه‌های گندم که دز آن حا بود نوشیدند و برچیده و 
خوردند و گفتند: ای پیامبر خدا! خدا تو را زنده بدارد که ما را 


زنده کردی. 


ابراهیم علیه‌السلام فرمود: بلکه خداوند زنده می‌کند و 


می‌میراند و او بر هر چیزی قادر و تواناست(:۱۹) 


به اين ترتیب ابراهیم علیه‌السلام با چشم خود, صحنه 
معاد و زنده شدن مردگان را مشاهده کرد. و سخن قلبش 
را به زبان آورد: آری. خداوند بر هر چیزی قادر و تواناست. 
خدایی که هم بر ذره‌های پراکنده مردگان آگاه است و هم 
می‌تواند آن‌ها را حمع نموده و به صورت نخستینشان زنده 
کند. 


سیرت نيك با نابودی چهار خوی زشت 


مطابق بعضی از روایات که از امام صادق علیه‌السلام نقل 
شده, چهار پرنده‌ای که ابراهیم علیه‌السلام آن‌ها را گرفت و 
ذبح و مخلوط کرد و ده قسمت نمود. و آن‌ها زنده شدند. 
عبارت بودند از: خروس. کبوتر (یا مرغابی) طاووس و 


کلاغ (۱۹۱) 


این صحنه, ظاهر ماجرا بود. ولی در حقیقت هر يك از اين 
پزند کات شضیل بکی از صفات زشست. است: خرهنن. کنایه از 
شهوترانی. مرغابی کنایه از شکم‌خوارگی. طاووس کنایه 
از سای گام اسانه اه ارفا اسف اک اسان 
ابراهیم گونه از اين چهار صفت زشت دوری کند. می‌تواند 
مدارج تکامل را پیموده و به مرحله یقین برسد. بر همین 


اساس مولانا در کتاب مثنوی می‌گوید: 


خْلق را گر زندگی خواهی سر ببر زین چهار مرغ 


ابد شوم و بد 


بط و طاووس است و زاغ این مثال چار مرغ اندر 


است و خروس(۹ . نفوس 


بط حرص است و خروس آن جاه طاووس است و زاغ 


انیت است(٩۱)‏ 


ورود ابراهیم به شهر بابل 


ابراهیم علیه‌السلام پس از خروج غار و سیر و سیاحت و 
تیان خداشطاسی با میهف طالی که شا 
بود وارد شهر بابل پایتخت نمرود گردید. شهری که غرق 
در فساد بود. و مردم آن از نظر معنوی در حد صفر بودند و 
عقاید خرافی مانند: بت‌پرستی. نمرودپرستی و انواع 


خراقات: دیگر دز میانشات رواج داشنت. 


مدتها قبل از دنیا رفته بود. به عمویش که سرپرستش بود 
و نامش آزر بود. پدر می‌گفت. ابراهیم دعوتش را از آزر 


شروع کرد. 


ابراهیم علیه‌السلام دید آزر نه تنها از بت پرستان 
سرشناس است بلکه از بت‌سازان معروف نیز می‌باشد و 
پا سالطفت تضرود قاط فيك عایمر و از آن.بعا که گفتهاند 
عدو شود سیب خیر گر خدا خواهد ابراهیم علیه‌السلام در 


خانه آزره کمتر مورد سوء ظن واقع می‌شد. 


طبق بعضی از روایات که از امام صادق علیه‌السلام نقل 
شده: ابراهیم علیه‌السلام همراه مادرش وارد شهر شدند 
و با هم به خانه مادرش رفت. در آن جا برای اولین بار نگاه 
آزر به چهره ابراهیم علبه‌السلام افتاد» آزر که از اين حادثه 
نگران به نظر می‌رسید شتاب‌زده به مادر ابراهیم گفت: 
این شخص کیست که در سلطنت شاه (نمرود) باقی مانده 
اننت؟ با این که بة قرمات شاه پنس ات را هق‌کشتند:. بخرا 


این شخحص زنده مانده است؟! 


مادر برای جلب عواطف آزر گفت: اين پسر تو است. در فلان 


وقت هنگامی که از شهر بیرون رفته بودم. متولد شده است. 


آزر گفت: وای بر تو اگر شاه از اين ماحرا با خبر شود. ما را 


از مقامی که در ام کار داریم عزل می‌کند. 


مادر گفت: اگر شاه با خبر نشد که زیانی به تو نخواهد 
رسید, و اگر با خبر شد من جواب او را خواهم داد. به 
طوری که به مقام تو آسیب نرسد. بگذار اين پسر باقی 


بماند و برای ما به عنوان پسر باشد.(۱۹۶) 


به اين ترتیب ابراهیم در پناه آزر. حفظ گردید. چنان که 
خداوند موسی علیه‌السلام را در دامن فرعون حفظ کرد. 


گفتگوی ابراهیم علیه السلام با آزر 


آزر عموی ابراهیم علیه‌السلام بود. ولی ابراهیم به خاطر 
سرپرستی آزر, او را پدر می‌نامید. ابراهیم علیه‌السلام 
تصمیم گرفت تخست آزر را به خدا پرستی دعوت. کندء از 
اين رو با آزر به گفتگو پرداخت. زیرا آزر بت پرست معروف و 
بت‌ساز بود. اگر او هدایت می‌شد. بسیاری به پیروی از او 


ان تشم سا ای اف عفن ماه ات در ماد 
با نرمش, استدلال, و در مراحل بعد با تندی با او برخورد 
کرد. آیات قرآن بیانگر اين مراحل است. در آیات قرآن چنین 
آمده: ابراهیم خطاب به آزر گفت: 


ای بابا! جرا جیزی را می‌پرستی که نه می‌شنود و نه 
می‌بیند. و نه هیچ مشکلی را از تو حل می‌کند؟! 

ای باباا دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است. 
بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. 
ای باباا شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به 
خدای رحمان. عصیانگر است. 


ای بابا! من از اين می‌ترسم که از سوی خداوند رحمان 


عذابی به تو رسد و در نتیجه از دوستان شیطان باشی. 


ولی ۳ در برابر دعوت مهرانگیز و منطقی ابراهیم 
عصبانی شد و او را تهدید به سنگسار کرد. و به او چنین 
گفت: 


ای ابراهیم! آیا تو از معبودهای من (بت‌ها) روی‌گردان 
هستی. اگر از اين کار دست برنداری, تو را سنگسار خواهم 


کرد. اکنون برای مدّتی طولانی از من دور شوا! 


ابراهیم علیه‌السلام از تهدید آزر نترسید. در عین حال 


تحريك کرده و به نفع خود جذب کند. به آزر رو کرد و گفت: 


سلام بر توء من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو 
می‌کنم. چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است و 
از شماء و آنچه غیر خدا می‌خوانید. کناره‌گیری می‌کنم و 
پروردگارم را می‌خوانم و امید آن را دارم که در خواندن 


پروردگارم. بی‌پاسخ نمانم.(۱۹۹ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


کنارخ گن ها کرد ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم؛ و 


هر يك را پیامبری )بزرگ( قرار دادیم! 


به اين ترتیب ابراهیم علیه‌السلام مرعوب شوکت و قدرت 
سرپرستش آزر نشد. و از تهدید و هشدار او نترسید و با 
توکل به خداوند. به طور مکرر, او را به سوی خدا دعوت 
نمود, و از بتها بر حذر داشت., و با صراحت اعلام کرد که 
من از آن بت‌ها دوری می‌کنم و تنها خدای یگانه را 


آزر با گستاخی, ابراهیم را از خود راند و نصایح مهرانگیز او 
با با خفحظه ید کرت اترلقیم که عید. با تم و استدلات 
نمی‌تواند نتیجه بگیرد. پا را فراتر نهاد و رگبار سرزنش خود 
را متوجه آزر و پیروانش کرد و با صراحت به آزر و پیروانش 
گفت: 

آیا به راستی بتها را به عنوان خدا برگزیده‌اید؟ تو و حمعیت 
تو را در گمراهی آشکار می‌نگرم.(۱۹ 


و در فرصت دیگر به آزر و پیروانش گفت: 


سجده می‌کنید. و آن‌ها را شب و روز می‌پرستید؟ 


آن‌ها جواب دادند: نياکان و پدران ماء چنین می‌کردند. ما هم 


روش آن‌ها را ادامه می‌دهیم. 


ابراهیم با قاطعیت و تأکید گفت: 
مر ی ی وهی اش دی مخ رن ۳1 
لقد کنتم انتم و آباژکم فی ضلال مبین؛ 


آن‌ها گفتند:: آیا مطلب حقی برای ما آورده‌ای يا شوخی 


می‌کنی؟! 


ابراهیم جواب داد: (کاملا حق آورده‌ام) پروردگار شما همان 
پروردگار آسمان و زمین است که آن‌ها را ایجاد کرده و من بر 


اين امر از گواهانم.۱۹) 


ابراهیم گرچه در مراحل نخست. از راه نرمش و مدارا با آزر 
سخن گفت. زیرا آزر حق سرپرستی بر ابراهیم داشت. 
وانگهی ابراهیم می‌خواست بلکه از اين راه او را جذب 
نماید. ولی وقتی که لجاجت آزر در راه شرك. برای ابراهیم 
روشن شد. نه تنها از او دوری کرد. بلکه از او بیزاری 


حست. چنان که در آیه ۱۱۶ سوره توبه می‌خوانیم: 


هنگامی که برای ابراهیم روشن شد که آزر دشمن خدا 


است از او بیزاری حست. 
مبارزات عملی ابراهیم علیه‌السلام با بت‌پرستی 


آزر با اين که ابراهیم را از یکتایرستی منع می‌کرد. ولی 
وقتی که چشمش به چهره ملکوتی ابراهیم علیه‌السلام 
می‌افتاد. محبتش نسبت به او بیشتر می‌شد. از آن جا 
که آزر رییس کارخانه بت‌سازی بود. روزی چند بت به 
شاف تا اه ارفا وف بانت سه اند مار مات 
آن‌ها را به مردم بفروشد. ابراهیم خواسته آزر را پذیرفت؛ 
آن بت‌ها را همراه خود به طرف میدان و بازار آورد. ولی 
برای این که فکر خفته مردم را بیدار کند. و آن‌ها را از 
پرستش بت بیزار نماید. طنابی بر گردن بتها بست و آن‌ها 


را در زمین می‌کشانید و فریاد می‌زد: 
من پشتری من لا یَضرهُ و لا ینفعَة؛ 


جحه کسی این بت‌ها را که سود و زیان ندارند از من می‌خرد. 


گودال‌ها آورد و در برابر چشم مردم آن‌ها را در میان لجن و 


آب آلوده می‌انداخت و بلند می‌گفت: آب بنوشید و سخن 


بگویید!!(/۱3) 


به این ترتیب عملا به مردم می‌فهمانید که: بتها شایسته 
پرستش نیستند. به هوش باشید. و از خواب غفلت بیدار 
شوید و به خدای یکتا و بی همتا متوحه شوید. و در برابر اين 
بت‌های ساختگی و بی اراده که سود و زیانی ندارند سجده 
نکنید مگر عقل ندارید. مگر انسان نیستید. چرا آن همه ذلتء 
جرا و چرا؟! آن‌ها را نزد آزر آورد و به او گفت: این بت‌ها را 


کسی نمی‌خرد. در نزد من مانده‌اند و باد کرده‌اند. 


فرزندان آزر توهین ابراهیم به بتها را به آزر خبر دادند. آزر 
ابراهیم را طلبید و او را سرزنش و تهدید کرد و از خطر 
سلطنت نمرود ترسانید. 


ولی ابراهیم به تهدیدهای آزر. اعتنا نکرد. آزر تصمیم گرفت 
اترایع را تنداتی کی فا شم آی‌انهتم کر خخته خاش ۵ 
هم زندان او را تنبیه کند, از اين رو ابراهیم را دستگیر کرده 
و در خانه‌اش زندانی کرد و افرادی را بر او گماشت تا فرار 


ولی طولی نکشید که او از زندان گریخت و به دعوت خود 
ادامه داد و مردم را از بت و بت‌پرستی بر حذر داشت و به 


سوی توحید فرا می‌خواند.(۱۹۹) 


مذاکرات رو در روی ابراهیم علیه‌السلام با نمرود. و 
محکوم شدن نمرود 

آوازه مخالفت ابراهیم با طاغوت‌پرستی و بت‌پرستی در 
همه شکلهايش در همه جا پیچید. و به عنوان يك حادثه 


بزرگ در راس اخبار قرار گرفت. نمرود که از همه بیشتر در 


اين باره. حساس بود فرمان داد بی درنگ ابراهیم را به 


حضورش بیاورند. تا بلکه از راه تطمیع و تهدید. قفل سکوت 


بر دهان او بزند. ابراهیم را نزد نمرود آوردند. 


نمرود بر سر ابراهیم فریاد زد و پس از اعتراض به کارهای 


او گفت : 


ابراهیم: خدای من کسی است که مرگ 9 نگ دز 


دست اوست. 


گفت: ای بی خبر! اين که در اختیار من است. من زنده 
می‌کنم و می‌میرانم. مگر نمی‌بینی مجرم محکوم به اعدام را 


آزاد می‌کنم و زندانی غیر محکوم به اعدام را اگر بخواهم 


اعدا می‌نمایم. 


آن گاه دستور داد يك شخص اعدامی را آزاد کردند. و يك 


نفر غیر محکوم به اعدام را اعدام نمودند. 


ابراهیم بی درنگ استدلال خود را عوض کرد و گفت: تنها 
زندگی و مرگ نیست بلکه همه جهان هستی به دست 
خدا است. بر همین اساس؛ خدای من کسی است که 
صبحگاهان خورشید را از افقق مشرق بیرون می‌آورد و 
غروب. آن را در افق مغرب فرو می‌برد. اگر راست 
می‌گویی که تو خدای مردم هستی. خورشید را به عکس 


از افق مغرب بیرون ار, و در افق مشرق. فرو بر. 


نمرود در برابر اين استدلال نتوانست غلطاندازی کند. آن 
چنان گیج و بهت زده شد که از سخن گفتن درمانده 


گردید.(۲۰۰) 


بیشتر می‌شود. ناجار دست از ابراهیم کشید تا در يك 
فرصت مناسب از او انتقام بگیرد. اما جاسوسان خود را در 


همه حا گماشت تا مردم را از تماس با ابراهیم بترسانند و 


دور سازند (۲۰۱) 
بت شکنی ابراهیم و استدلال او 


ابراهیم از راه‌های گوناگون با بت پرستی مبارزه کرد. ولی 
بیانات و مبارزات ابراهیم علیه‌السلام در آن تیره بختان 
لجوج اثر نکرد. از طرفی دستگاه نمرود برای سرگرم کردن 
مردم و ادامه سلطه خود هرگز نمی‌خواست که مردم از 


بت پرستی دست بردارند. 


ابراهیم در مبارزه خود مرحله جدیدی را برگزید و با کمال 
قاطعیت به بت‌پرستان و نمرودیان اخطار کرد و چنین گفت: 
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2 اقا زر ما و 2 
و تالله للاکیدّنْ َصنامکم بَعدّ آن تولوا مُدبرین؛ 


به خدا سوگند در غیاب شما نقشه‌ای برای نابودی بتهایتان 


می کشم(۲۰۲) 


ابراهیم همچنان در کمین بتها بود تا روز عید نوروز فرا 
رسید. در میان مردم بابل رسم بود که هر سال روز عید 
نوروز(۳: شهر را خلوت می‌کردند و برای خوشگذرانی به 
صحرا و کوه و دشت و فضاهای آزاد دیگر می‌رفتند. آن روز 
مردم شهر را خلوت کردند. نمرود و اطرافیانش نیز از شهر 
بیرون رفتند. حتی ابراهیم علیه‌السلام را نیز دعوت کردند 
که با آن‌ها به خارج از شهر برود و در جشن آن‌ها شرکت 
کند. ولی ابراهیم علیه‌السلام در پاسخ دعوت آنها گفت: 


من بیمار هستم.(*۲۰ 


ابراهیم علیه‌السلام از نظر بدنی بیمار نبود. ولی وقتی که 
می‌دید مردم غرق در فساد و هوسبازی و بت‌پرستی 


این که گفت: من بیمارم یعنی روحم کسیل است. 


فقتی. که شور کاملا علوت‌شد, انزاقیم آندکن تا راك 
تبر با خود برداشت و وارد بتکده شد. دید مجسمه‌های 
گوناگون زیادی در کنار هم چیده شده و با قیافه‌های 
مختلف. اما بدون هر گونه حرکت و توان» در جایگاه‌ها قرار 
کارند ابراهیم غتا را به دس گرقت و کار هر ظ ار بت‌ها 


دبا و گفت: از این غذا بخور و سخن بگو. 


وقتی که آن بت پاسخ نمی‌داد. ابراهیم با تبری که در 
دست داشته بر دست و پاک بت یرد ۵ خست و بای آن 
بت را می‌شکست. ابراهیم با همه بتهایی که در آن بتکده 
بودند. همین کار را می‌کرد. و فضای وسط بتخانه از 
قطعه‌های بتهای شکسته پر شد. 


ولی ابراهیم به بت بزرگ حمله نکرد. و او را سالم 
گذاشت. و تبر را بر دوش او نهاد, ابراهیم از اين کار, 
منظوری داشت. منظورش این بود که در آینده از همین 
راه. استدلال دشمن شکن بسازد و دشمن را محکوم 
نماید. 


مراسم عید کم کم پایان یافت و بت پرستان گروه گروه به 


شهر بازگشتند. رسم بود پس از بازگشت. نخست به 
بتکده بروند و مراسم شکرگزاری را به جای آورند و سپس 
به خانه‌هایشان باز گردند. 

گروه اول وقتی که وارد بتخانه شد با منظره عجیبی روبرو 
گردید. گروه‌های بعد نیز وارد شدند. و همه در وحشت و 
بهت‌زدگی فرو رفتند. فریادها و نعره‌هایشان برخاست. 


شور این عا ختباله فسات وا اه خرات. قرات (آنه زرم با ۶" 


سوره انبیاع) بشنویم: 


ابراهیم همه بت‌ها جز بزرگشان را قطعه قطعه کرد. شاید 


سراغ او بیایند (و او حقایق را بازگو کند). 


(هنگامی که آن‌ها منظره بت‌ها را دیدند) گفتند: 
شنیده‌ايم نوجوانی از بتها سخن می‌گفت: که به او 


ابراهیم می‌گویند. 
گواهی دهد. 


(هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند) گفتند: آیا تو اين کار 


را با خدایان ما کرده‌ای ای ابراهیم؟ 


ابراهیم در پاسخ گفت: بلکه این کار را بزرگشان کرده 


است. از او بیرسید اگر سخن می‌گوید! 


بت‌پرستان به وحدان خود بازگشتند و (به خود) گفتند: حقا 


سپس بر سرهایشان واژگونه شدند (و حکم وجدان را به 
کلی فراموش کردند) و به ابراهیم گفتند: تو می‌دانی که 


مغز بت پرستان کوبید, و به آن‌ها) گفت: آیا غیر از خدا 


شما دارد. و نه زیانی به شما می‌رساند (نه امیدی به 


سودشان دارید و نه ترسی از زیانشان). 


نمی‌کنید (و عقل ندارید).(۲:۹ 


گفتگوی نمرود با آزر و مادر ابراهیم علیه‌السلام 


روایت شده: به نمرود گفته شد. ابراهیم پسر آزرن بت‌ها را 
شکستة انسکه تقیفه آنو را طلبیة و: یه اف کشت: به هن 


خیانت کردی و وحود این پسر (ابراهیم) را از من یوشاندی. 


آزر گفت: بادشاها! من تقصیری ندارم. مادرش او را پوشانده 
و نگهداری کرده است و او مدعی است که استدلال و حجت 


دارد. 


نمرود دستور داد, مادر ابراهیم را حاضر کردند, و به او 
گفت: چرا وحود این پسر را از ما پوشاندی که با خدایان ما 


جنین کرد؟! 


مادر گفت: ای شاه! من دیدم تو رعیت و ملت خودت را 
می‌کشی و نسل آن‌ها به خطر می‌افتد. با خود گفتم این 
یسر را برای حفظ نسل نگه دارم اگر اين پسر همان بود (که 
واژگونی سلطنت تو به دست او است) او را تحویل می‌دهم 
تا کشته گردد. و کشتن فرزندان مردم بایان یابد. و اگر اين 
یسر او نیست. برای ما يك نفر پسر بافی بماند. اينك که 
برای تو ثابت شده است که اين پسر همان است. در اختیار 


تو است هر کار می‌کنی انجام بده. 


نمرود گفتار مادر ابراهیم را پسندید, و او را آزاد کرد سپس 
خودش شخصاً با ابراهیم در مورد شکسته شدن بت‌ها 
سخن گفت. هنگامی که ابراهیم علیه‌السلام گفت: بت 
بزرگ» بتها را شکسته است. نمرود به حای این که 
استدلال نیرومند ابراهیم علیه‌السلام را بیذیرد. درباره 
مجازات ابراهیم با اطرافیان خود به مشورت پرداخت. 
اطرافیان گفتند: ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را باری 


کنید.۲۰۱۷) 


به آتش افکندن ابراهیم علیه‌السلام 


به فرمان نمرود, ابراهیم را زندانی نمودند. از هر سو اعلام 


شد که مردم هیزم حمع کنند. و يك گودال و فضای 


وسیعی را در نظر گرفتند. بت‌پرستان گروه گروه هیزم 


می‌آوردند و در آن حا می‌ریختند. 


گرچه يك بار هیزم برای سوزاندن ابراهیم کافی بود. ولی 
دشمنان می‌خواستند هر چه کینه دارند نسبت به ابراهیم 
رها شا مار باتک ای اه ات 
عبرت برای همه شود. و عظمت و قلدری نمرود بر قلب‌ها 
سایه بیافکند تا در آینده هیچ کس چنین جرأتی نداشته 


تانتن: 


روز موعود فرا رسید, نمرود با سپاه بی کران خود, در 
حایگاه مخصوصی قرار گرفتند. در کنار آن بیابان. ساختمان 
بلندی برای نمرود ساخته بودند. نمرود بر فراز آن 
تساتخان: ره فا آه همان بالا ضحنه سکن ابافیم را 


تتطرد و لته رگ 


هیزم‌ها را آتش زدند. شعله‌های آن به سوی آسمان سر 
کشید. آن شعله‌ها به قدری اوج گرفته بود که هیچ 
پرندة‌ای نمی‌توانست از بالاک آن عبور کند: اگر عبور 


می‌کرد می‌سوخت و در درون آتش می‌افتاد. 


باه کظاه با قطان نی وه بیش آنه و 
منجنیقی ساخت و ابراهیم را در درون آن نهادند تا به 


وسیله آن او را به درون آتش پرتاب نمایند. 


ی ان شنگای اب شیم یا بی یلق نف از اتساخ‌ها 
نبود که از او حمایت کند. تا آن جا که پدر خوانده‌اش آزر 
نزد ابراهیم آمد و سیلی محکمی به صورت او زد و با تندی 


گفت: از عقیده‌ات بر گرد! 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


ولی همه موحودات ملکوتی نگران ابراهیم بودند؛ 
رگا آسمان‌ها گروه گروه به آسمان اول آمدند. 9 از 
درگاه خدا درخواست نجات ابراهیم علیه‌السلام را نمودند. 
همه موجودات نالیدند. جبرئیل به خدا عرض کرد: خدایا! 
خلیل توء ابراهیم بنده تو است و در سراسر زمین کسی حز 
او تو را نمی‌پرستد. دشمن بر او چیره شده و میخواهد او را 


با آتش بسوزاند. 
خداوند به جبرئیل خطاب کرد: ساکت باش! آن بنده‌ای 
نگران است که مانند تو ترس از دست رفتن فرصت را داشته 


باشد. ابراهیم بنده من است. اگر خواسته باشم او را حفظ 
می‌کنم. اگر دعا کند دعایش را مستجاب می‌نمایم. 


استجابت دعای ابراهیم علیه‌السلام و تبدیل آتش 
به گلستان 
دیس فی اه وی اعطا فلز اي وا | 
چنین خواند: 
یا ال یا واحذه یا حذُ یا ميا قن لم یلد و لم یود ژ م 


9 و ۶ م 


یکن له کفواً حذ تجّنی من التار برحمتك؛ 


ای خدای یکتا و بی همتاء ای خدای بی نبا ای خدایی که 
هرگز نزاده و زاده نشده. و هرگز شبیه و نظیر ندارد. مرا به 


لطف و رحمتت. از اين آتش نجات بده.۲:۷ 


حبرئیل در فضا نزد ابراهیم آمد و گفت: آیا به من نیاز داری؟ 


ابراهیم گفت: به تو نیازی ندارم ولی به پروردگار حهانیان 


نیاز دارم.(۲۰ 


آن چنین نوشته بود: معبودی حز خدای یکتا نیست. محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا است. به خدا 


یناهنده شدم. و به او اعتماد کردم و کارم را به او سپردم. 


در همین لحظه فرمان الهی خطاب به آتش صادر شد: 
یا ناژ گونی یرد 


ای آتش برای ابراهیم سرد باش. 


آتش آن چنان خنك شد. که دندان‌های ابراهیم از سرما به 


لرزه در آمد. سپس خطاب بعدی خداوند آمد: 
و سمَلاما علی ابراهیم؛ 


بر ابراهیم, سالم و گوارا باش. 


آن همه آتش به گلستانی سبز و خرم مبدل شد. حبرئیل 


کتار انباهیم علیهالسلام آهد وبا اوه گفگو وزذاشت 


بهتر این است که در اين جا به اشعار ناب مولانا در کتاب 


مثنوی گوش جان فرا دهیم. 


چون رها از منجنیق آمد 


آمد از دربار عزت» جبرئیل 


کش فا ال تفا فد آیا متاقر با یا 


مجتبی لا 


من ندارم حاجتی با 


آن چه داند لایق من آن 


کند 


گفت: اینجا هست نامحرم 


مقال 


گر سزاوار من آمد سوختن 


با یکی کار من افتاده 


خواه ویران خواه آبادان کند 


السقال 


لب زدفع او بیاید دوختن 


من نمی‌دانم چه خواهم 


۲ : الله | 
۳ بهر خود والله اعلم 


بالصواب 


نمرود ابراهیم را در کاتتعات دید که با پیرمردی گفتگ 9 
می‌کند به آزر رو کرد و گفت: به راستی پسرت چقدر در نزد 


پروردگارش ارحمند است! 


و نیز گفت: اگر بنابراین است کسی برای خود خدایی 


انتخاب کند. سزاوار است که خدای ابراهیم را انتخاب نماید. 


یکی از رجال چاپلوس دربار نمرود (برای رفع وحشت 
نمرود) گفت: من دعا و وردی بر آتش خواندم. تا آتش 


ابراهیم را نسوزاند. 

همان دم ستونی از همان آتش به سوی او آمد و او را 
سوزنده نبود,(۲۰۹) 

یاد امام حسین علیه‌السلام از توکل کامل ابراهیم 


به خدا 


در ماحرای کربلا, امام سجاد علیه‌السلام سخت بیمار 
بود. به طوری که با زحمت - آن هم با تکیه بر عصا - 


کرد و فرمود: پسرم! چه میل داری؟ 


امام سجاد عرض کرد: 
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آشتهی آن اکونْ ممّن لا آقترخ عَلی الله ری ما یدَیرُْ لی؛ 


میل دارم به گونه‌ای باشم که در برابر خواسته‌های تدبیر 


شده خدا برای منء خواسته دیگری نداشته باشم. 


امام حسین علیه‌السلام فرمود؛ 


احسن 9 آفرین! تو همچون ابراهیم خلیل علیه السلام 
هستی که جبرئیل از او پرسید: آیا خواهش و حاحتی 
داری؟ او در پاسخ گفت: هیچگونه پیشنهادی به خدا ندارم. 
بلکه او مرا کفایت می‌کند و نگهبانی نیکی است(:۲۱) 

من از درمان و درد و وصل و 


۱ پسندم آن چه را حانان 
هجران ی 


نمایش قدرت با ساختن برج آسمانخراش 


ماجرای تبدیل آتش به گلستان. ضربه روحی و سیاسی 
سنگینی بر نمرود و نمرودیان وارد ساخت. و به عکس 
ابراهیم علیه‌السلام را محبوب خاص و عام نمود. ولی 
نمرود از مرکب غرور پیاده نشد, باز به تلاش‌های مذبوحانه 
خود ادامه داد, اين بار با نمایش‌های خنده آور. خواست به 
اصطلاح. آب از دست رفته را به حوی خود باز گرداند. و 
مردم را در امور پوچ سرگرم سازد. از اين رو فرمات داد 
برحی بسیار بلند و آسمان خراش بسازند. مهندسان و 
معمارهای زبردست در ساختن آن به تلاش پرداختند, 
نمرود با خود می‌گفت: به زودی این برج به مرحله عالی 
خود می‌رسد. آن گاه چون صیادی ماهر که به صید شکار 


می‌پردازد. من نیز بر بام رفیع برج, با آسمانیان» يا با برج و 


باروی آن‌ها که ابراهیم را کمك می‌کنند می‌جنگم و آن‌ها 
را هدف قرار میدهم و برای هميشه از دستشان خلاص 
می‌گردم ساختمان برج به پایان رسید. روزی تعیین شد تا 
نمرود و رجال کشور او برای نمایش قدرت بر بام رفیع برج 
پروند و اظهار وجود کنند. ولی قبل از فرا رسیدن آن روز, 
طوفان شدیدی آمد و برج به سختی لرزید و قسمت بالای 
برج ویران شد. سپس پایه‌های برجخ سقوط کرد. و برج 
خراب گردید و حمعی از دست اندرکاران نمرودی در میان 


آن به هلاکت رسیدند,(۲۱۱) 
سفینه فضایی برای ترور خالق حهان!! 


با اين که با ویران شدن برج. سزاوار بود نمرود. عبرت بگیرد 
و از میان پوست غرور خارج شود, ولی آن خیره سر غافل 
به جای عبرت. تصمیم دیگری گرفت. که ما از آن به 
ساختن فضاییما برای ترور خدای ابراهیم علیه‌السلام 
تعبیر نموده‌ايم. به مهندسین فرمان داد: اطاقی کوچك 


بسازند به گونه‌ای که او را به سوی آسمان ببرند. 


مهندسین به طراحی پرداختند. طرح آن‌ها به این صورت در 
آمد که اطاقی را از چوب محکم ساختند. چهار کرکس 
لاشنتور را گفتند ۵ آن‌ها را یی با غقامای. ماش 
دینش خادنق. سین هو باق از آن‌ها :ا کر قسهت پابین 
یکی از پایه‌های چهارگانه آن اطاف بستند. و مدتی آن‌ها 
زا گوسنته تکمداشتند: نیس ند قنسفتا یبط ستقف: آب 
الا صقه شایین از کشت فاد اک کس‌فا زه یه 
آن گوشت‌ها به پرواز در آیند و نمرود در آن اطاقف همراه 


آن‌ها به سوی آسمان حرکت نماید. 


این دستگاة با این ترتیب ساخته شد. نخرود با ثیر و کمان 


خود به درونا آن دستگاه رفت. 9 کرکسها به پرواز در 


آمدند. نمرود نیز با آن‌ها به سوی آسمان حرکت کرد. اما 


پس از چند لحظه. نمرود خود را در تاریکی شدید دید. 
وحشت و ترس او را فرا گرفت. بی درنگ طبق برنامه از 
پیش تعیین شده. آن گوشنت‌ها را کر قسفت پانین قرار 
داد. اين بار کرکس‌ها به طمع رسیدن به گوشت سرازیر 
شده و با صداهای دلخراش و بلند به طرف زمین به پرواز 
در آمدند.... به این ترتیب فضاییمای نمرود به زمین 
نشست. و نمرود با کمال روسیاهی. شرمندگی. و 
سرافکندگی از آن خارج گردید,(۲۱۲) 


هلاکت نمرود به وسیله يك پشه ناتوانا 


نمرود همچنان با مرکب سلطنت و غرور. تاخت و تاز 
می‌کرد. و به شیوه‌های طاغوتی خود ادامه می‌داد. 
خداوند برای آخرین بار حجت را بر او تمام کرد. تا اگر باز بر 
خیره‌سری خود ادامه دهد با ناتوانترین موجوداتش زندگی 


شنکین او را بایات فخفید: 


خداوند فرشته‌ای را به صورت انسان, برای نصیحت نمرود 
نزد او فرستاد. این فرشته پس از ملاقات با نمرود, به او 


جنین گفت: 


الق فد اد ات شمه ره شیی‌ها و آنازقا اه سیفن 
سرافکندگی‌شا و شکست‌ها: ساوار است.: که از مرکب 
سرکش غرور فرود آیی. و به خدای ابراهیم علیه‌السلام که 
خدای آسمان‌ها و زمین است ایمان بیاوری. و از ظلم و ستم 
و شرك و استعمار. دست برداریء در غیر این صورت فرصت 
و مهلت به آخر رسیده. اگر به روش خود ادامه دهی. خداوند 
دارای سیاه‌های فراوان است و کافی است که با ناتوانترین 


آن‌ها تو و ارتش عظیم تو را از پای در آورد. 


کمال گستاخی و پررویی گفت: در سراسر زمین. هیچکس 


مانند من دارای نیروی نظامی نیست. اگر خدای ابراهیم 


علیه السلام دارای سیاه هست. بگو فراهم کند. ما آماده 
بحنگیدن با آنان هستیم. 

فرن 5 ‌ ض اکنون که جنیر تشه سپاه خود را آماده 
کن. 


نمرود سه روز مهلت خواست و در اين سه روز آن بجه 
توانست در يك بیابان بسیار وسیع. به مانور و آماده‌سازی 
پرداخت» و سپاهیان بی کران او با نعره‌های گوش خراش 


به صحنه آمدند. 


آن گاه نمرود. ابراهیم را طلبید و به او گفت: اين لشگر من 


است! 


اشنم تحران نان اب رضم اکتون یاه عفن قا 


می‌رسند. 


در حالی که نمرود و نمرودیان. سرمست کیف و غرور 
بودند و از روی مسخره قاه قاه می‌خندیدند. ناگاه از طرف 
آسمان انبوه بی کرانی از پشه‌ها ظاهر شدند و به جان 
سپاهیان نمرود افتادند (آن‌ها آن قدر زیاد بودند که مثلاً 
هزار يشه روی يك انسان می‌افتاد, و آن قدر گرسنه بودند 
که کی عاه‌ها قفا تغورن‌اند) ی گنود که انش 
عظیم نمرود در هم شکست و به طور مفتضحانه به خاكث 
هلاکت افتاد. 


شخص نمرود در برابر حمله برق آسای پشه‌ها به سوی 
قصر محکم خود گریخت. وارد قصر شد و در آن را محکم 
بست. و وحشت‌زده به اطراف نگاه کرد. در آن جا پشه‌ای 
ندید. احساس آرامش کرد, با خود می‌گفت: نجات یافتم. 


آرام شدم دیگر خبری نیست... 


نزد نمرود آمد و او را نصیحت کرد و به او گفت: لشکر 


ابراهیم را دیدی! اکنون بیا و توبه کن و به خدای ابراهیم 
علیه‌السلام ایمان بیاور تا نجات یابی! 


نمرود به نصایح مهرانگیز آن فرشته ناصح, اعتنا نکرد. تا 
اين که روزی یکی از همان پشه‌ها از روزنه‌اک به سوک 
نمرود پرید. لب پایین و بالای او را گزید. لبهای او ورم کرد. 
سرانجام همان پشه از راه بینی به مغز او راه یافت و 
همین موضوع به قدرک باعث درد شدید و ناراحتی او شد. 
که گماشتگان سر او را می‌کوبیدند تا آرام گیرد. سرانجام 
او با آه و ناله و وضعیت بسیار نکبت‌باری به هلاکت رسید. 


و طومار زندگی ننگینش پیچیده شد(۲۲7 به تعبیر قرآن 


و آرادُوا به کید قجعلناهم الخسرین؛ 


نمرودیان با تزویر و نقشه‌های گوناگون خواستند تا ابراهیم را 


شکست دهند. ولی خود شکست خوردند.(۲۱۶) 


به گفته پروین اعتصامی: 


خواست تا لاف خداوندی 
برج و باری خدا را بشکند 
زند 


پشه‌ای را حکم فرمودم که 
خاکش اندر دیده خودبین 


خیز رو 
حالب این که: حضرت علی علیه‌السلام در ضمن پاسخ به 
پرسش‌های یکی از اهالی شام فرمود: دشمنان در روز 
چهارشنبه ابراهیم علیه‌السلام را در میان منجنیق نهادند و 


در درون آتش پرتاب نمودند. سرانجام خداوند در روز 


چهارشنبه. پشه‌ای بر نمرود مسلط گردانید... 


و امام صادق علیه‌السلام فرمود: خداوند ناتوان‌ترین خلق 


خود, پشه را به سوی یکی از حباران خودکامه (نمرود) 


فرستاد. آن پشه در بینی او وارد گردید. تا به مغز او رسید. و 


او را به هلاکت رسانید. و این یکی از حکمت‌های الهی است 
که با ناتوان‌ترین مخلوقاتش. قلدرترین موحودات را از پای در 


می‌آورد.(۲۱۹) 


و از ابن عباس روایت شده: پشه لب نمرود را گزید. نمرود 
تلاش کرد تا آن را با دستش بگیرد. پشه به داخل سوراخ 
بینی او پرید. او تلاش کرد که آن را از بینی خارج سازد, 
پشه خود را به سوی مغز او رسانید. خداوند به وسیله 
قماته شنم خول شت. او با عطاب کید تا به هلاک 


رسید.۲۱۷) 


نیز روایت شده: آن پشه نیمه فلج بود, و يك قسمت از 
بدنش قوت نداشت. وقتی که وارد مغز نمرود شد به زبان 
حال چنین گفت: ای نمرود! اگر می‌توانی مرده را زنده کنی؛ 
اين نیمه مرده مرا زنده کن, تا با قوت آن قسمت از بدنم که 
فلجی آن خوب شده. از بینی تو بیرون آیم. و يا اين قسم 


بدنم را که سالم است بمیران تا خلاص شوی.۲۱۷) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


هجرت ابراهیم. و دفاع او از حقش در مورد توقیف 
اموالش 


در مدتی که ابراهیم در سرزمین بابل بود. جمعی. از 
شیاه تیه ابا سناسا ماب و ییات شرت 


او با ساره ازدواج کرد. از طرف پدر ساره. زمین‌های 


مزروعی و گوسفندهای بسیار به ساره رسیده بود. 
ابراهیم علیه‌السلام مدتی در ضمن دعوت مردم به توحید. 
به کشاورزی و دامداری پرداخت. تا این که تصمیم گرفت از 
سرزمین بابل به سوی فلسطین هجرت کند و دعوت خود 
را به آن سرزمین بکشاند. اموال خود از جمله 
گوسفندهای خود را برداشت و همراه چند نفر با 


همسرش ساره حرکت کردند. 


ون از ظرف اک وقت: (رقابای: فستگاه تم نع اماآن 
تام علیبها سا | ففی کف 


ماحرا به دادگاه کشیده شد. ابراهیم علیه‌السلام در 
دادگان. خطاب به قاضی چنین گفت: 

من (و همسرم) سال‌ها زحمت کشیده‌ايم و این اموال را به 
دست آورده‌ایم(۲۱۱) اگر می‌خواهید. اموال مرا مصادره کنید. 
بنابراین سال‌های عمرم را که صرف تحصیل این اموال شدهء 
برگردانید. 


کرد و گفت: حق با ابراهیم است.(۲۱۹) 


ابراهیم علیه‌السلام آزاد شد و همراه اموال خود به هجرت 
ادامه داد و با توکل به خدا و استمداد از درگاه حق. حرکت 
کرد. تا تحول تازه‌ای در منطقه جدیدی به وجود آورد. 


سخنش این بود که: 


اءنی ذاهب الی ریّی سِیَهدینَ؛ 


من (هرحا بروم) به سوک پروردگارم می‌روم او راهنمای من 


است. و با هدایت او ترسی ندارم(۲۲۰) 


ابراهیم در مسیر هچرت همراه ساره و لوط علیه‌السلام 
عبور می‌کردند. ابراهیم علیه‌السلام برای حفظ ناموس 
خود ساره از نگاه چشم‌های گناهکار. صندوق ساخته بود 
و ساره را در میات آن نهاده بود. هنگامی که به مرز ایالت 
مصر رسیدند, حاکم مصر به نام عزاره در مرز ایالت مصر, 
مأموران گمرکی گماشته بود. تا عوارض گمرکی را از 
کاروانهایی که وارد سرزمین مصر می‌شوند, بگیرند. مأمور 
اییوین ان اتاشی عارهال تام رک فا رن که 
چشمش به صندوق افتاد. به ابراهیم گفت: در صندوق را 
بگشا. تا محتوی آن را قیمت کرده و يك دهم قیمت آن را 


برای وصول. مشخحص کنم. 


مأمور که عصبانی شده بود. ابراهیم علیه‌السلام را مجبور 
سرانجام ابراهیم علیه‌السلام به اجبار دزخیمان؛. در 


صندوق را گشود. مأمور وصول, ناگهان زن با جمالی را در 
میان صندوق دید و به ابراهیم گفت: این زن با تو چه 


نسبتی دارد؟ 
ابراهیم: این زا دختر خاله و همسر من است. 
مأمور: چرا او را در میان صندوق نهاده‌ای؟ 


چشم ناپاکی به او نیفتد. 


مأمور: من اجازه حرکت به تو نمی‌دهم تا به حاکم مصر 


خبر بدهم تا او از ماحرای تو و این زن آگاه شود. 


مأمور برای حاکم مصر پیام فرستاد و ماجرا را به او گزارش 


داد, حاکم مصر دستور داد تا صندوق را نزد او ببرند. 


می‌خواستند تنها صندوق را ببرند. ابراهیم گفت: من هرگز 


از صندوق حدا نمی‌شوم مگر این که کشته شوم. 


ماحرا را به حاکم گزارش دادند. حاکم دستور داد که: 


صندوق را همراه ابراهیم نزد من بیاورید. 


مأموران. ابراهیم را همراه صندوق و سایر اموالش نزد 
حاکم مصر بردند. حاکم مصر به ابراهیم گفت: در صندوق را 
باز کن. 

ابراهیم: همسر و دختر خاله‌ام در میان صندوقگ است. 


حاضرم همه اموالم را بدهم, ولی در صندوق را باز نکنم. 


حاکم از این سخن ابراهیم. سخت ناراحت شد و ابراهیم 
را مجبور کرد که در صندوقگ را بگشاید. ابراهیم آن را 
کشود. 


حاکم با نگاه به ساره. دست به طرف او دراز کرد. 
ابراهیم علیه‌السلام از شدت غیرت به خدا متوحه شد و 


عرض کرد: خدایا دست حاکم را از دست درازی به سوی 
همسرم کوتاه کن. 
بی درنگ دست حاکم در وسط راه خشك شد.ء حاکم به 


دست و پا افتاد و به ابراهیم گفت: آیا خدای تو چنین کرد؟ 


ابراهیم: ار خدای من غیرت را دوست دارد. و گناه را بد 


حاکم: از خدایت بخواه دستم خوب شود در این صورت 
دیگر دست درازی نمی‌کنم. 


به سوی ساره دست درازی کرد. باز با دعای ابراهیم 


غلیه‌السلام کستش در مفسط راخ خشك گرخنته و این 


موضوع سه بار تکرار شد. سرانجام حاکم با التماس از 


ابراهیم خواست که از خدا بخواهد تا دست او خوب شود. 
حاکم: با همین شرط دعا کن. 


ابراهیم دعا کرد و دست حاکم خوب شد. وقتی که حاکم 
این معجزه و غیرت را از ابراهیم دید احترام شایانی به او 
کرد و گفت: تو در اين سرزمین آزاد هستیء. هر حا 
می‌خواهی. بروء ولی يك تقاضا از شما دارم و آن این که: 


ات شیم ایا ای با قوف 


حاکم آن کنیز را که نامش هاحر بود به ساره بخشید و 
احترام و عذرخواهی شایانی از ابراهیم کرد و به آیین 


ابراهیم گروید, و دستور داد عوارض گمرکی را از او نگیرند. 


به اين ترتیب غیرت و معجزه و و اخلاق ابراهیم موحب 
گرايش حاکم مصر به آیین ابراهیم گردید. و او ابراهیم را با 
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ابراهیم علیه‌السلام در هجرتگاه. و تولد اسماعیل 
علیه‌السلام و اسحاق 


هتم عایها لاک به سای سیف: ست الا اه 
را برای سکونت برگزید. و لوط علیه‌السلام را به قسمت 
پایین با فاصله هشت فرسخ فرستاد. و پس از مدتی در 
روستای حبرون که اکنون به شهر قدس خلیل معروف 


ابراهیم و لوط در آن سرزمین مردم را به توحید و ایین 
الهی دعوت می‌کردند و از بت پرستی و هرگونه فساد بر 


جذر. فن‌داشفید: شالضا از ان مایا گنشته اترآفم 


علیه‌السلام به سن و سال پیری رسید؛ ولی فرزندی 
نداش #تیا همسرش ساره نازا بود, ابراهیم دوست 
داشت. یسری داشته باشد. تا پس از او راهش را ادامه 


دهد. 


ابراهیم علیه‌السلام به ساره پیشنهاد کرد. تا کنیزش 
هاجر را به او بفروشد. تا بلکه از او دارای فرزند گردد. 
ساره هاجر را به ابراهیم بخشید. هاجر همسر ابراهیم 
گردید. و پس از مدتی از او دارای پسر شد که نامش را 


اسماعیل گذاشتند. 


ابراهیم بارها از خدا خواسته بود که فرزند پاکی به او 
بدهد. خداوند به او مزده داده بود که فرزندی متین و صبور. 


به او خواهد داد.(۲۳۲ 


این فرزند همان اسماعیل بود که خانه ابراهیم را لبریز از 
شادی و نشاط کرد. 


ساره نیز سال‌ها در انتظار بود که خداوند به او فرزندی 
بدهد, به خصوص وقتی که اسماعیل را میدید. آرزویش به 
داشتن فرزند بیشتر می‌شد. از ابراهیم می‌خواست دعا 
کند و از امدادهای غیبی استمداد بطلبد., تا دارای فرزند 


گردد. 


ابراهیم دعا کرد دعای غیر عادی ابراهیم علیه‌السلام به 
استجابت رسید و سرانجام فرشتگان الهی او را به پسری 
به نام اسحاق بشارت دادند. هنگامی که ابراهیم این 
بشارت را به ساره گفت. ساره از روی تعجب خندید. و 
گفت: وای بر من, آیا با اين که پیر و فرتوت هستم و 


شوهرم ابراهیم نیز پیر است. دارای فرزند می‌شوم؟! به 


راستی بسیار عجیب است!(۲۲۲) 


طولی نکشید که بشارت الهی تحقق یافت و کانون گرم 


خانواده ابراهیم با وحود نو گلی به نام اسحاق گرم‌تر شد. 


از این پس فصل جدیدی در زندگی ابراهیم علیه‌السلام 
پدید آمد. از پاداش‌های مخصوص الهی به ابراهیم 
علیه‌السلام دو فرزند صالح به نام اسماعیل و اسحاق 
هتبلا توق فا عضای بیش اه کر وراه فا ات 


دهند. 
پاك زیستی ابراهیم علیه‌السلام 


روزی ابراهیم علیه‌السلام وقتی که صبح برخاست (به 
آیینه نگاه کرد) در صورت خود يك لاخ موی سفید دید که 


نان پیرک انس کفقت: 
الحمدٌ له الّذی بَلغی هذا الب و لم آعصی ال ره 


غین؛ 


2 


حمد و سیاس خداوندی را که مرا به این سن و سال رسانید 
که در اين مدت به اندازه يك جشم به هم زدن گناه 


نکردم.(۲۲۶) 


مهمان‌دوستی ابراهیم علیه‌السلام و لقب خلیل 


برای او 


از مهمان دوستی ابراهیم علیه‌السلام سخن‌های بسیار 
گفته‌اند. از حمله: 


۱ - روزی پنج نفر به خانه ابراهیم علیه‌السلام آمدند (آن‌ها 
فرشتگان مأمور خدا همراه جبرئیل, به صورت انسان(۲۲۵) 
تشد اناهیم علیه‌الساشر آیق اح ایام با ای که 
آن‌ها را نمی‌شناخت. گوسلله‌ای را کشت و برای آن‌ها 
غذای لذیذی فراهم کرد( و جلو آن‌ها نهاد, آن‌ها گفتند: 


از اين غذا نمی‌خوریم. مگر این که به ما خبر دهی که قیمت 


اين گوساله جقدر است؟! 


ابراهیم گفت: قیمت این غذا آن است که در آغاز خوردن 


بسم‌الله و در پایان الحمدلله بگویید. 


حبرئیل به همراهان خود گفت: سزاوار است که خداوند اين 


مرد را به عنوان خلیل (دوست خالص) خود برگزیند.۲۲۲ 


۲ - روزی دیگر. گروهی بر ابراهیم علیه‌السلام وارد شدند. 
در خانه غذا نبود. ابراهیم با خود گفت: اگر تیرهای سقف 
خانه را بیرون بیاورم و به نجار بفروشم. تا غذای مهمانان را 
فراهم کنم می‌ترسم بت‌پرستان از آن تیرهاء بت بسازند. 
فافتاقر قاتا زک اطاق متا شاف ماد و تشن 
خود را برداشت و از خانه بیرون رفت. تا به محلی رسید و 
در آن جا مشغول نماز شد. پس از خواندن دو رکعت نماز, 
دید پیراهنش نیست., دانست که خداوند اسباب کار را 
فراهم نموده است. به خانه بازگشت. همسرش ساره را 
دید که سرگرم آماده نمودن غذا است. پرسید: اين غذا را 


از کجا تهیه نمودی؟ 


ساره گفت: این غذا از همان مواد است که توسط مردی 
فرستادی؛ معلوم شد که خداوند لطف فرموده و با دست 
غیبی خود آن غذا را به خانه ابراهیم علیه‌السلام فرستاده 


است (۲۲۸) 


۲ ایام صادق, قابه‌اسلام قرمفهد ایو مالسلا 
پدر مهربانی برای مهمانان بود. هرگاه به او مهمان 
نمی‌رسید. از خانه بیرون می‌آمد و به جستجوی مهمان 
می‌پرداخت. روزی برای پیدا کردن مهمان از خانه خارج شد 
و در خانه را بست و قفل کرد و کلید آن را همراه خود برد, 
بش از نسافتی حستجوه به خانه باز گشت ناگاه هرد با 
شبیه مردی را در خانه خود دید. به او گفت: ای بنده خدا! 


با احازه چه کسی وارد اين خانه شدی؟ 


آن مرد گفت: با احازه پروردگار اين خانه, این سخن سه بار 
بین ابراهیم علیه‌السلام و آن مرد تکرار شد., ابراهیم 
دریافت: که ات فد خبرئیل اسنته. خداهند دا شکر وه تیان 
نمود. در این هنگام جبرئیل گفت: خداوند مرا به سوی یکی 
از بندگانش که او را خلیل (و دوست خالص) خود کرده. 


فرستاده است. 


ابراهیم فرمود: آن بنده را به من معرفی کن. تا آخر عمر 
خدمتگزار او گردم. 


حبرئیل گفت: آن بنده تو هستی. 
ابراهیم گفت: چرا خداوند مرا خلیل خوانده است؟ 


جبرئیل گفت: زیرا تو هرگز از احدی چیزی را درخواست 
نکردی و هیچ کس هنگام درخواست از تو حواب منفی 


نشنبد.(۲۲۹) 


ابراهیم علیه‌السلام 


تخانش نهد ۶ یمان یه عانه. نشیم الا 
نمی‌آمد. او در خانه غذا نمی‌خورد. وقتی فرا رسید که يك 
شبانه روز مهمان بر او وارد نشد. او از خانه بیرون آمد و در 
صحرا به جستجوی مهمان پرداخت. پیرمردی را دید. 
جویای حال او شد. وقتی خوب به حستجو پرداخت فهمید 


آن پیرمرد. بت پرست است. ابراهیم گفت: افسوس. اگر 
تو مسلمان بودی. مهمان من می‌شدی و از غذای من 
می‌خوردک. 

تخبرگیان بر ابتافیم لها ام تال شید و کفته عزنوند 


سلام می‌رساند و می‌فرماید این پیرمرد هفتاد سال مشرك 


و بت پرست بود. و ما رزق او را کم نکردیم اينك چاشت يك 


روز او را به تو حواله نمودیم ولی تو به خاطر بت‌پرستی او 
به او غذا ندادی. 

ابراهیم علیه‌السلام از کرده خود پشیمان شد و به عقب 
بازگشت و به حستجوی آن پیرمرد پرداخت. تا او را پیدا 
کرد و به خانه خود دعوت نمود, پیرمرد گفت: چرا بار اول 


مرا رد کردی. و اينك پذیرفنی؟ 


ابراهیم علیه‌السلام پیام و هشدار خداوند را به او خبر داد. 


پیرمرد در فکر فرو رفت و سپس گفت: نافرمانی از چنین 
خداوند بزرگواریء دور از مروت و حوانمردی است. آن گاه به 
آیین ابراهیم علیه‌السلام گرویده شد و آن را پذیرفت و بر 
اثر خلوص و کوشش در راه خدا پرستی. از بزرگان دین 


تشن ۲۳۳۹ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


ملاقات ابراهیم علیه‌السلام با ماریا عابد سال‌خورده 


در عصر حضرت ابراهیم عابدی زندگی می‌کرد که گویند 
۶ سال عمر کرده بود. او در جزیره‌ای به عبادت اشتغال 
داشت. و بین او و مردم دریاچه‌ای عمیق فاصله داشت. او 
هر سه سال از جزیره خارج می‌شد و به میان مردم 
می‌آمد و در صحرایی به عبادت مشغول می‌شد. روزی 


قدری زیبا و براق و لطیف بودند گویی روغن به بدنشان 
مالیده شده بود. در کنار آن گوسفندان, جوان زیبایی را که 
چهره‌اش همچون پاره ماه می‌درخشید مشاهده نمود که 
آن گوسفندان را می‌چراند. مچذوب آن جوان و 
گوسفندانش شد و نزد او آمد و گفت: ای حوان این 


گوسفندان مال کیست؟ 

جوان: مال حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است. 

ماریا: تو کیستی؟ 

جوان: من پسر ابراهیم هستم و نامم اسحاق است. 


ماریا پیش خود گفت: خدایا مرا قبل از آن که بمیرم. به دیدار 
ابراهیم خلیل موفق گردان. 


ماحرا کشت : 


ابراهیم مشتاق دیدار ماریا شد. تصمیم گرفت او را زیارت 
کند. سرانجام در سیر و سیاحت خود به صحرا رفت. و در 
سا ساسا اه شا سای وا نو ات کر 
نام و مدت عمر او پرسید. ماریا پاسخ داد. ابراهیم پرسید: 
در کجا سکونت داری؟ 


ماریا: در حزیره‌ای زندگی می‌کنم. 
ابراهیم: دوست دارم به خانه‌ات بيايم و چگونگی زندگی تو 
را بنگرم, 


ماریا: من میوه‌های تازه را خشك می‌کنم و به اندازه يك 
سال خود ذخیره می‌نمايم. و سپس به جزیره می‌برم و 
غذای يك سال خود را تأمین می‌نمايم. ابراهیم و ماریا 
جرکت کردند تا کنار آب آمدند, 


ابراهیم: در کنار آب. کشتی 9 وسیله قنگر وحود ندارد. 
چگونه از آن آب خلیج عبور می‌کنی. و به جزیره 


می‌رسی؟ 


ابراهیم: من نیز حرکت می‌کنم شاید همان خداوندی که 


آب را تحت تسخیر تو قرار داده. تحت تسخیر من نیز قرار 


دهد. 


ماریا جلو افتاد و بسم‌الله گفت و روی آب حرکت نمود, 
ابراهیم نیز بسم‌الله گفت و روی آب حرکت نمود. ماریا 
دید ابراهیم نیز مانند او بر روی آب حرکت می‌کند. 
شگفت زده شد. و همراه ابراهیم به جزیره رسیدند. ابراهیم 
سه روز مهمان ماربا بود. ولی خود را معرفی نکرد. تا اين که 


ابراهیم به ماریا گفت: جقدر در حای زیبا و شادابی هستی. 


آیا می‌خواهی دعا کنی که خداوند مرا نیز در همین حا 
سکونت دهد تا همنشین تو گردم؟ 


ماریا: من دعا نمی‌کنم! 


ماریا: زیرا سه سال است حاجحتی دارم 9 دعا کرده‌ام 


خداوند آن را اجابت ننموده است. 


دی فا خی کشفتداق کسام اتسعان بای که کر 
گفت: سه سال است که دعا می‌کنم که خداوند مرا به 


زیارت ابراهیم خلیل موفق کند. ولی هنوز خداوند دعای 


مرا مستجاب ننموده است. 


ابراهیم در این هنگام خود را معرفی کرد و گفت: اینك 
خداوند دعای تو را اجابت نموده است؛ من ابراهیم 


طازیاا شاف شنت و پطاشیته ود ابراهيم با سر آغفشن 


گزفیت: و مقدم او را گرامی داشت (۲۳۱ 


طبق بعضی از روایات. ابراهیم از ماریا پرسید چه روزی 


سخت‌ترین روزها است؟ 
او حواب دا روز قیامت. 


ابراهیم گفت: بیا با هم برای نجات خود و امت از سختی 
رود قیاهت تا کتیم. ماریا کفت: جوت سه سا اس 
دعایم مستجاب نشده. من دعا نمی‌کنم... پس از آن که 
ماریا فهمید دعایش با دیدار ابراهیم به استجابت رسیده, 
با ابراهیم علیه‌السلام در مورد نجات خدایرستان در روز 
سخت قیامت دعا کردند. و خوشبختی خود و آن‌ها را در 
آن روز مکافات از درگاه خداوند خواستند به این ترتیب که 


ابراهیم دعا می‌کرد 9 عابد آمین می‌گفت.(۲۲۲) 


ابراهیم بسیار خرسند بود که دوستی تازه پیدا کرده که 
دل از دنیا کنده و دل به خدا داده و به عشق خدا. همواره 
مناجات و راز و نیاز می‌کند. 

تابلوی دیگری از عشق سرشار ابراهیم به خدا 
ابراهیم علیه‌السلام در عین آن که عابد» پارسا و شیفته 
حق بود. مرد کار و تلاش بود. هرگز برای خود روا 


نمی‌دانست که بی کار باشنت: بخشی از ژنذگی او به 


وسیعی کرد. و صاحب چند گله گوسفند شد. 

بعضی از فرشتگان به خدا عرض کردند: دوستی ابراهیم با 
تو به خاطر آن همه نعمت‌های فراوانی است که به او عطا 
کرده‌ای؟ 

خداوند خواست به آن‌ها نشان دهد که چنین نیست. بلکه 
ابراهیم خدا را به حق شناخته است. به جبرئیل فرمود: در 


کنار ابراهیم برو و مرا یاد کن 


است: روک تلی ایستاه وبا ضدای بلتد کفقت: 


و 1 ۳ ۳ 
سبوح قذوس رب الملانكة و الروح؛ 


پاك و منزه است خدای فرشتگان و روح! 
ابراهیم تا نام خدا را شنید. آن چنان شور و حالی پیدا کرد 


و هیجان زده شد که زبان حالش این بود: 


ان فنطرت اد کات ها ات و اه تا عف 
بر گفت نام دوست در هوای دوست 
دل زنده می‌شود به امید 


ّ حان رقص می‌کند به 
وفای یار سماع کلام دوست 


ابراهیم به اطراف نگوخست و شخصی را روی تلی دید 


نزدش آمد و گفت: 
آیا تو بودی که نام دوستم را به زبان آوردی؟ 
او گفت: آرک. 


ابراهیم گفت: بار دیگر از نام دوستم یاد کن, يك سوم 


گوسفندانم را به تو خواهم بخشید. 


۳ و 2 3 ۲ 
او گفت: سبوح قدوس رب الملانكة و الروح 


الفیی طساو را وتان شا که باه اعدا 
یکتا و بی همتا بود. چنان لذت می‌برد که قابل توصیف 
نیست. نزد آن شخص رفت و گفت: يك بار دیگر نام 
دوستم را یاد کن. نصف گوسفندانم را به تو خواهم 


ابراهیم نزد او رفت و گفت: يك بار دیگر از نام دوستم یاد 


کن. همه گوسفندانم را به تو خواهم بخشید. 
آن شخص, آن واژه‌ها را تکرار کرد. 


ابراهیم گفت: دیگر چیزی ندارم خودم را به عنوان برده 
بگیر, و يك بار دیگر نام دوستم را به زبان آور! 

آن شخص نام خدا را به زبان آورد. ابراهیم نزد او رفت و 
گفت: اينك من و گوسفندانم را ضبط کن که از آن تو 
در اين هنگام جبرئیل خود را معرفی کرد و گفت: من 


حبرنیلم. نیازی به دوستی تو ندارم. به راستی که مراحل 


دوستی خدا را به آخر رسانده‌ای. سزاوار است که خداوند تو 


را به عنوان خلیل (دوست خالص) خود برگزیند.۲۲۲ 

آرزوی ابراهیم خلیل علیه‌السلام 

شب بود, جمعی از اصحاب. در محضر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم نشسته بودند و از بیانات آن 
تش تفا بهره‌مند می‌شدند. آن ای گواد در آن شب این 
جریان را بیان کرد و فرمود: 


آن شب که مرا به سوی آسمان‌ها به معراج می‌بردند (یعنی 
در شب ۱۷ يا ۲۱ ماه رمضان سا ۱۰ با ۱۲ بعتت) هنگامی 


که به آسمان سوم رسیدم. منبری برای من نصب نمودند. 
من بر عرشه منبر قرار گرفتم و ابراهیم خلیل در پله پایین 
عرشه. قرار گرفت و سایر پیامبران در پله‌های پایین قرار 
گرفتند. 

در اين هنگام علی علیه‌السلام ظاهر شد که بر شتری از 
نور. سوار بود و صورتش مانند ماه شب چهارده 
می‌درخشید. و جمعی چون ستارگان تابان در اطراف او 
تفت کر انیس دقتنم اتاشم یال هن کفته ای اشاند 
به علی علیه‌السلام) کدام پیامبر بزرگ و یا فرشته 
تاتخفام ای وه 


او نه پیامبر است و نه فرشته. بلکه برادرم و پسرعمویم و 
دامادم و وارت علمم. علی بن ابی طالب علیه‌السلام است. 


پرسید: اين گروهی که در اطراف او هستند. کیانند؟ 


ی 


ان در عاکشمیه فتاه که نصا شا علی یوس لایر 
باشد. به خدا عرض کرد: پروردگارا! مرا از شیعیان علی بن 
اف الب نها تالا فا وت 


در این هنگام جبرئیل نازل شد و این آیه (۸۱ سوره صافات) 


را خواند: 


و اءدْ من شیفته لابراهيج؛ 


و از شیعیان او (در اصول اعتقادات) ابراهیم است.(۲۳۶) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب فرمود: 
هرگاه بر پیامبران پیشین صلوات فرستادید. نخست به من 
صلوات بفرستید. سپس به آن‌هاء حز در مورد ابراهیم خلیل 
که هرگاه خواستید به من صلوات بفرستید. نخست به 


ابراهیم خلیل صلوات بفرستید. 


فرمود: به همین دلیل که بیان کردم (او آرزو کرد تا از 
شیعیان علی بن ابی طالب باشد.)(۲۳۹) 


گوشه‌ای از دعای ابراهیم علیه‌السلام 
از ویژگی‌های ابراهیم اين بود که بسیار دعا می‌کرد, و 


بسیار مناحات و راز و نیاز با خدا می‌نمود. از اين رو در آیه 


۵ سوره هود می‌خوانیم: 
ان ابراهیم لیم اژّاه مُنیب؛ 


همانا ابراهیم بسیار بردبار. و بسیار ناله کننده به درگاه خدا 
و بازگشت کننده به سوی خدا بود. 

به عنوان نمونه؛ بخشی از دعاهای ابراهیم بعد از ساختن 
کعبه چنین بود: 

پروردگارا! اين شهر (مکه) را شهر امنی قرار ده! و من و 
فرزندانمن را از پرستش بتها دور نگه دارا 

هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس نافرمانی 


من کند. تو بخشنده و مهربانی. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و 
علفی در کنار خانه‌ای که حرم توست. ساکن ساختم تا 
نماز را بر پا دارند. تو دلهای گروهی از مردم را متوجه آن‌ها 
ساز, و از تمرات به آن‌ها روزی ده. شاید آنان شکر تو را به 


حای آورند. 


و چیزی در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست.(۲۳) 
رحلت آرام و شاد ابراهیم علیه‌السلام 


اپراهیم فرک را فوست. تخاشت. عررائیل فتوحه شد و 


عرض کرد: ابراهیم. مرگ را ناخوش دارد. 


خداوند به عزرائیل وحی کرد: ابراهیم را آزاد بگذار چرا که او 


دوست دارد زنده باشد و مرا عبادت کند. 


مدتها از اين ماجرا گذشت. تا روزی ابراهیم پیرمرد بسیار 
فرتوتی را دید که آن چه می‌خورد, نیروی هضم ندارد و آن 
غذا از دهان او بیرون می‌آید. دیدن این منظره سخت و رنج 
آور. موجب شد که ابراهیم ادامه زندگی را تلخ بداند. و به 
مرگ علاقمند شود. در همین وقت. به خانه خود 
بازگشت. ناگاه يك شخص بسیار نورانی را که تا آنا روز 


چنان زیبایی را ندیده بود. مشاهده کرد. پرسید: 
تو کیستی؟ 
او گفت: من فرشته مرگ (عزرائیل) هستم. 


ابراهیم گفت: سبحان الله! چه کسی است که از نزديك 
شدن به تو و دیدار تو بی علاقه باشد. با اين که دارای جنین 


بحمالی دل آرا هستی. 


عزرائیل گفت: ای خلیل خدا! هر گاه خداوند خیر و سعادت 
کسی را بخواهد مرا با این صورت نزد او می‌فرستد. و اگر 
شر و بدبختی او را بخواهد. مرا در چهره دیگر نزد او بفرستد. 


آن گاه روح ابراهیم را قبض کرد.۲۳۷ 


به اين ترتیب ابراهیم در سن ۱۷۵ سالگی با کمال 


در روایت دیگر از امیرمغ‌منان علیه‌السلام نقل شده فرمود: 
هنگامی که خداوند خواست ابراهیم را قبض روح کند. 
عزرائیل را نزد او فرستاد. عزرائیل نزد ابراهیم آمد و سلام 


کرد, ابراهیم جواب سلام او را داد و پرسید: 

آنا تراک قبض روح آمده‌اف یا برای احوالیرسی؟ 
عزرائیل: برای قبض روح آمده‌ام, 

ابراهیم: آیا دوستی را دیده‌ای که دوستش را بمیراند؟ 


عزرائیل بازگشت و به خدا عرض کرد: ابراهیم چنین 


میگوید. خداوند به اون وحی نمود به ابراهیم بگو: 


2 م ی #. و - 
هل ریت حبیباً یکره لقاء حبیبه, اءنْ الخبیب بُحبٌ لقاء 


آیا دوستی را دیده‌ای که از دیدار دوستش بی علاقه باشد. 


همانا دوست. به دیدار علاقمند است.(۲۳ 


امسر فقو شتا قشاق 
دعوت حق را پذیرفت و در سن ۱۷۵ سالگی به لقاء الله 


پایان داستان‌های زندگی حضرت ابراهیم علیه‌السلام 


۷ و ۸-اسماعیل و اسحاق فرزندان ابراهیم 
علیه‌السلام 


نام اسماعیل در قرآن دوازده بار, و نام اسحاق هفده بار 
آمده است. این دو پیامبر. از فرزندان ابراهیم از دو مادر 
بودند. مادر اسماعیل هاجر نام داشت. و مادر اسحاق 
ساره بود. خداوند این دو پسر را در سن پیری ابراهیم به 
ابراهیم عطا فرمود. چنان که در آیه ۲۹ سوره ابراهیم از 


زبان ابراهیم می‌خوانیم می‌گوید: 


ان ای وقب لی علی الک اساعیل و اسخاق ال 
ری سمیع الدعای 


حمد و سپاس خداوندی را که در پیری اسماعیل و اسحاق را 
به من بخشید. قطعا پروردگار من شنونده (و احابت کننده) 


دعا است. 


از ابن عباس روایت شده. خداوند در سن نود و نه سالگی 
ابراهیم, اسماعیل را به او داد, و در سن صد و دوازده 
سالگی اسحاق را به او عطا فرمود. و از سعید بن جبیر 
نقل شده که ابراهیم تا ۱۱۷ سالگی فرزندی نداشت. 
شین عاناک. فتزاتین. به. کام, نافیل ۵ اسساف 


گرخیز 6۳۹ 
ولادت حضرت اسماعیل علیه‌السلام 


حضرت ابراهیم علیه‌السلام در آن هنگام که در سرزمین 
بایل (عراق کنونی) بود. در ۳۷ سالگی با ساره دختر یکی 
از پیامبران به نام لاحچ ازدواج کرد. ساره بانویی مهربان و 
باکمال بود و (همچون خدیجه علیهاالسلام) اموال بسیار 
خاشت. صفه ات اال با اار آنآهین تاش و 


اتاقیم آت تال ) خر باه دا مرف نوی ۳۶ 


ساره در يك خانواده کشاورز 9 دامدار زندگی می‌کرد. 
وقتی که همسر ابراهیم شد. گوسفندهایی بسیار و 
زمین‌های وسیعی که از ناحیه پدر به او به ارث رسیده 


بود. در اختیار ابراهیم گنت 


هنگامی که ابراهیم همراه ساره از بابل به سوی سرزمین 
فلسطین هجرت کردند (چنان که قبلاً ذکر شد) در مسیر 
راه وقتی که به مصر رسیدند. حاکم مصر کنیزی را به نام 
هاجر به ساره بخشید, ابراهیم همراه ساره و هاجر وارد 
فلسطین شدند. و در آن جا به زندگی پرداختند و ابراهیم 
و لوط (برادر يا پسر خاله ساره) در این سرزمین به هدایت 
قوم پرداختند. ابراهیم در قسمت بلند فلسطین, و لوط در 
قسمت پایین فلسطین با فاصله هشت فرسخ. سکونت 
نمودند. و حضرت لوط در عین آن که پیغمبر بود. به 
نمایندگی از طرف ابراهیم در آن جا به راهنمایی مردم 


ساره بچه دار نمی‌شد. روزی ابراهیم به ساره چنین 


پیشنهاد کرد: اگر مایل هستی کنیزت هاحر را به من 
بفغروش. شاید خداوند از ناحیه او فرزندی به ما عنایت کند. تا 


پس از ما راه ما را زنده کند. 


ساره این پیشنهاد را پذیرفت. از این پس هاجر همسر 
ابراهیم گردید و پس از مدتی دارای فرزندی شد که نام او 
با اتتفافیل گذافتند. این قاتا فرنند یی و برااگ رود 
که ابراهیم از درگاه خدا درخواست نموده بود. و خداوند 


بشارت او را به ابراهیم داده بود,(۲۶۱) 
رت او ر براهیم بو 


با داشتن این فرزند. کانون زندگی ابراهیم زیبا و شاد 


ابراهیم بود. 


طبیعی است که ساره نیز به خصوص هنگامی که 
شمش به چهره اسماعیل می‌افتاد. آرزو می‌کرد که 
دارای فرزند باشد. گاه به ابراهیم می‌گفت: از خدا بخواه 


من نیز دارای فرزند شوم 


ابراهیم و ساره گر چه هر دو پیر شده بودند. و دیگر امید 
فرزند داشتن در میان نبود, ولی ابراهیم بارها امدادهای 
غیبی را دیده بود. از اين رو دارای امید سرشار بود. و از 
خدا می‌خواست که ساره نیز دارای فرزند شود, طولی 
نکشید که دعای ابراهیم مستجاب شده و بشارت فرزندی 


به نام اسحاق به او داده شد (۲۶۱) 


چگونگی بشارت چنین بود: حضرت لوط مدتها قوم خود را 
به سوی خدا و اخلاق نيك دعوت می‌کرد. ولی آن‌ها 
حضرت لوط را به استهزاء گرفتند و سرانجام مستحق کیفر 
سخت الهی گشتند. جبرئیل همواره چند نفر از فرشتگان 
مقرب مأمور شدند که نخست نزد ابراهیم بیایند و او را به 
تولد فرزندی به نام اسحاق مزده دهند. و سپس به سوک 


قوم لفط _قته و عقان المی :ا یه آن‌ها دساف 


روزی ابراهیم با همسرش ساره در خانه بود. ناگهان دید 
سه نفر (یا٩‏ نفر يا ۱۱ نفر) به صورت جوانانی نیرومند و 
زیبا بر ابراهیم وارد شدند و سلام کردند. ابراهیم که 
مهمان‌نواز بود بی‌درنگ گوساله‌ای کشت و از گوشت آن 
غذای مطبوعی برای مهمانان فراهم کرد و جلو آن‌ها 
گذاشت. اما در حقیقت آن‌ها فرشته بودند که به صورت 
بشر به آن جا آمده بودند.و فرشته غذا نمی‌خورد, نخوردن 


غذا در آن زمان يك نوع علامت خطر بود. ابراهیم با آن همه 


شجاعت ترسید. از اين رو که فکر می‌کرد آن‌ها دزدند یا 
سوءقصد دارند و پا برای عذاب قوم خود آمده‌اند... ولی 
بی‌درنگ آن‌ها ابراهیم را از ترس بیرون آوردند و به او 
گفتند: نفرسن» ما برای ده ماموریت آمده‌ایم: ۱ قوم تابات 
افظ | ره مطانای. وال تا راشای شیم ۷ عوقو فده 
می‌دهیم که خداوند به زودی فرزندی به نام اسحاق به تو 
می‌دهد که پیامبر خواهد بود. سپس فرزندی به نام 
یعقوب به اسحاق خواهد داد که او نیز پیامبر است. ترس و 


وحشت از ابراهیم برطرف شد. 


خندید و گفت: آیا من که پیر و فرتوت هستم و ابراهیم نیز 


رسولان به ساره گفتند: آیا از فرمان و عنایت خداوند تعجب 
می‌کنی؟ او خدای مهربان ارتتگاة و در مورد شما جنین 
خواسته است. طولی نکشید که کانون گرم خانواده 


ابراهیم به وجود نوگلی به نام اسحاق گرمتر شد.(۲*۲ 


ابراهیم سپاس الهی را به جا آورد و گفت: شکر و سپاس 
خداوندی را که به من در سن بیری اسماعیل و اسحاق را 


عنایت فرمود.(۲۶2) 


اسماعیل و مادرش در کنار کعبه 


حس هووگری گاهی به صورت‌های رنج آور در ساره بروز 
می‌کرد. او وقتی که می‌دید ابراهیم فرزند نوگلش 
اسماعیل را در کنار مادرش در آغوش می‌گیرد و او را 
می‌بوسد و نوازش مینماید. در درون ناراحت می‌شد و در 
غم و اندوه فرو می‌رفت. آتش حسادت در درونش شعله 
میکشید که چرا شوهرم ابراهیم باید همسر دیگر به نام 
ده بای هن منت و کید من رف نات ه تا 


من شود؟ و پسرش مانند پسر من مورد محبت ابراهیم 


قرار ک ۳۵ و . 


کوتاه سخن آن که: وسوسه‌های نفسانی. طوفانی از 
حزن و اندوه در ساره به وجود آورده بود و موجب می‌شد 
که گاه و بیگاه با ابراهیم برخوردهای نامناسب و زننده 
و 


تفای و اتتعاغیل ض انسشعاق رک شاه کفافت رف 
حدی که می‌توانستند با هم مسابقه کشتی يا مسابقه 
ففتخظ تیا ند کر نک ان فتاتفضها انسماعیل فده یو 
ابرزهیم بی درنگ اسماعیل را گرفت و بر روی دامنش 
کشت ۵ اسنعایق با هر کتازش تشانی ای فتظیه سنانه 
را بسیار ناراحت کرد. به طوری که با تندی به ابراهیم 
گفت: مگر بنا نبود که اين دو فرزند را مساوی قرار ندهی؟! 


هاحر را از من دور کن و به بحای دیگر بیر,(۲۶۹ 


از آن جا که ساره قبلاً مهربانی‌های بسیار به ابراهیم کرده 
بود. و ابراهیم همواره سعی داشت نسبت به او وفادار و 
خوشرفتار باشد. از اين رو نمی‌توانست ساره را از خود 
برنجاند. 

آزارهاک: سارق بات شد. که ابراهیم شکایت او را بة حرگاه 
خدا برد. خداوند به ابراهیم چنین وحی کرد: منال زن 
شمچون متال جوب کج خشك است اگر آن را به خود واگذاری 
از او بهره می‌بری, و اگر خواسته باشی آن چوب را راست 
آن گاه خداوند به ابراهیم فرمان داد که هاجر و اسماعیل 
با شاه خر کنر آبافری عرش کت اتضا را تا 
ببرم؟ خداوند که می‌خواست خانه‌اش کعبه به دست 


ابراهیم بازسازی شود به ابراهیم وحی کرد و فرمود: آن‌ها 


را به حرم و محل امن خودم و نخستین خانه‌ای که آن را برای 


انسان‌ها آفریدم. بعنی به مکه ببر,(۲۶۱) 


ابراهیم با احرای این فرمان گر چه از بن بست مشکل 
خانوادگی نجات یافت. ولی چنین کاری بسیار مشکل و 
رنج آور بود. زیرا باید عزیزانش هاجر و اسماعیل را از 
فلسطین آباد و خرم به دره خشك و تفتیده مکه کنار کعبه 


ببرد که در لابلای کوه‌های زمخت و خشن قرار داشت. 


اگر خوب بیندیشیم گذاشتن همسرو فرزند در آن بیابان و 
دره و در میان کوه‌هاء با توجه به روزهای دغ و گرم و 
شب‌های تاريك در برابر درندگان, کار بسیار سخت و تلخی 
است. ولی ابراهیم مرد راه است. حماسه‌آفرین تاریخ 
است. اخلاص وبندگی او در برابر خدا به گونه‌ای است که 
خود را فنای محض میداند و همه وجودش را قطره‌ای در 


برابر اقیانوس بی کران. 


تاش کار دیماان ان وان بآ 
فلسطین به سوی مکه رهسپار گردید. اين فاصله طولانی 
را با وسایل نقلیه آن زمان که شتر و الاغ بود پیمود تا به 
سرزمین خشك و سوزان مکه رسید, در آن جا يك قطره 
آب نبود و هیچ انسان و حیوان و پرنده‌ای وحود نداشت, به 
راستی ابراهیم در سخت‌ترین و عجیب‌ترین آزمایش‌های 
اه فان خقمم اضف قالاف شفات هرا با انس ی 
هاجرو کودکش را در آنه سرزمین خشك و سوزان گذاشت 


و آماده مراحعت گردید. 


هنگام مراحعت هاحر دق حالی که گریان 9 ناراحت بود, صدا 
زد: ای ابراهیم! جه کسی به تو دستور داده که ما را در 
سرزمینی بگذاری که نه گیاهی در آن وحود دارد و نه حیوان 
شیردهنده و نه حتی يك قطره آب. آن هم بدون زاد و توشه 


و مونس؟ 


ابراهیم گفت: پروردگارم به من چنین دستور داده است. 


وقتی که قاجر این سکن را شتید گفت: اکنون که چنین 


است. خداوند هرگز ما را به حال خود رها نخواهد کرد. 
بازگشت ابراهیم علیه‌السلام به فلسطین 


در حالی که ابراهیم و هاجر, هر دو از فراف هم اشك 
می‌ریختند از هم جدا شدند., ابراهیم به سوی فلسطین 
حرکت کرد. هاحر و اسماعیل در مکه ماندند. 


آن حا سرازیر می‌شد دیگر هاجر 9 اسماعیل را نمی‌دید» 


نظری حسرت‌بار به آن‌ها نمود. آن گاه چنین دعا کرد: 


خدایا شهر مکه را شهر امنی قرار بده - خدایا من و فرزندانم 
را از پرستش بت‌ها دورنگهدار - پروردگارا من بعضی از 
بستگانم (هاحر و اسماعیل) را در سرزمین بی آب وعلف در 
کزان تفه اک هرقف اس تا کی زا قفاه با زر 
دارندء دل‌های مردم را به سوی آن‌ها و هدفشان متوبحه ساز 
- و آن‌ها را از انواع میوه‌ها (ی مادی و معنوی) بهره‌مند کن - 
خدایا مرا و فرزندانم را از نمازگزاران قرار بده - پروردگارا 
دعای مرا بیذیر و تقاضای مرا بر آور - مرا بیامرز و از 
لغزشهایم بگذر. و پدر و مادرم و همه مومنان را در روزی که 


حساب قیامت بریا می‌شود بیامرز(۲۶۷ 


به این ترتیب ابراهیم با چشمی اشکبار. هاجر و اسماعیل 
که اطمینان داشت دعاهايش به احابت می‌رسد. زیرا 


پیدایش جشمه زمزمه سر آغاز توحه مردم به مکه 


کعبه نخستین پرستشگاة یکتاپرستات بود که ساختمان 
نخستین آن را حضرت آدم به فرمان خدا ساخت: سپس در 


عصر حضرت نوح بر اثر توفان ویران شد و اثری از آن باقی 


فان ات ای ۵ اسعصاضای و اد شمین. ی ارات 
ویران شده در دره کوه‌های زمخت. تنها قرار گرفته‌اند و به 
راستی که برای يك بانوی رنجدیده در کنار کودکش سکوت 
نمودن در جنین حایی بسیار وحشتناك است. 


هاجر در آن شرایط سخت دل به خدا بست. صبر و 
استقامت را شیوه خود ساخت. در آن بیابان درخت خاری 
را دید. عبایش (چادرش) را روی آن درخت پهن کرد و 
سایه‌ای تشکیل داد. و با فرزند خردسالش اسماعیل, زير 


مدآ تقوم 


اينك خود را در میان امواج فکرهای گوناگون می‌دید. گاهی 
به حسم ناتوان نور چشمش اسماعیل می‌نگریست؛ و 
زمانی به مهربانی‌های ابراهیم و نامهری‌های ساره و 
سرانجام در مورد سرنوشت خود و کودکش فکر می‌کرد. 
ول تاد یا دلن انش وا زاف یال شند ساقه: آ 
نود گت قاگاه. اسفاغیل. فر ان انا عاغ ه شام 
اظهار تشنگی کرد. 


کودك به پشت روی زمین افتاده و پاشنه‌های هر دو پای را 


به زمین می‌ساید. گویی از سنگ و خاك یاری می‌طلبد. 


مادر دلسوخته و تنها به اسماعیل رنجور و تشنه می‌نگرد 
چه کند. اگر آب پیدا نشود میوه دلش و ثمره رنجهایش 
تساه را دس خاش عاه ستاست وت اش 
رفت بلکه آبی پیدا کند. در چند قدمیش دو کوه کوچك 
(کوه صفا و کوه مروه) بود. نمایی از آب را روی کوه صفا 
دید با شتاب به سوی آن دوید. ولی وقتی به آن رسید دید 
آب نیست و آبنما است. باز به سوی صفا حرکت کرد و بار 
دیگر به سوی مروه و اين رفت و آمد هفت بار تکرار شد. 
در حالی که گاهی به کودك بینوایش می‌نگریست که 


تزذیك. اسست از تشنگی عات: کهده مادر خسته شة و دید 


امیدش از هر سو بسته است. در حالی که اشك از 
چشمانش سرازیر بود به سوی فرزندش آمد. تا آخرین 
لحظات عمر او نزد کودکش باشد و عذر خود را بیان کند که 
هان ای میوه قلبم هرچه توان داشتم به جستجو پرداختم 
ولی آبی نیافتم, تا به کودك رسید ناگهان دید از زیر پاهای 
استعا ی اب ی انا پیتاتق اند 


عجبا این کودك از شدت تشنگی آن قدر ناله کرده و پاهای 
کوچکش را به زمین ساییده که به قدرت خدا. زمین طاقت 


اضر سا ال یه فا نگ متفه الط اف آیب سا 
گرفت و گفت: زمزم (ای آب آهسته باش) از اين رو آب 
چشمه. زمزم نامیده شد و هم اکنون کنار کعبه. قرار 
گرفته که باه ای شطع ی قاهر و اشتطافیل اسخر 


هاجر و اسماعیل از آب نوشیدند. نشاط یافتند. هاجر دید 
بار دیگر خداوند با امداد غیبی به فریاد آن‌ها رسیده و 
فا سس ااشز ساب شده اسر یی 
لبریز از توکل به خدا گردید. 


طولی نکشید پرندگان از دور احساس کردند که در این 
بیابان آب پیدا شده. دسته دسته به طرف آن آمدند و از آن 


نوشیدند. 


حرکت غیر عادی و دست جمعی پرندگان به سوک این 
چشمه و حتی رفت و آمد حیوانات وحشی به طرف آن 
باعت شد که نخست طایفه خرهم که در عرفات (نزديك 
هکه) سکونت داشتند دنبال پرندگان را گرفتند و آمدند کنار 
آن چشمه. دیدند کودکی کنار مادرش نشسته و چشمه 
آیق. خر ات سا پنید آهده است. ار هاضر. پرسیدند نو 


کیستی و سرگذشت تو چیست؟ 


انش یام مایا ترا آتضا رات کب 


گروهی از سواران یمن که در بیابان مکه در حرکت بودند. 
از حرکت پرندگان احساس کردند آبی ظاهر شده, آن‌ها 
نیز به دنبال سیر حرکت پرندگان خود را کنار چشمه 
رساندند و دیدند بانویی همراه کودکش در کنار آب 
خوشگواری نشسته است. تقاضای آب کردند. هاجر به 
آن‌ها آب داد, آن‌ها نیز از نان و غذایی که به همراه داشتند 
به هاجر دادند. و به اين ترتیب طایفه جرهم و قبایل دیگر 


به مکه راه پافتند. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


رفته رفته مکه که بیابانی سوزان» بیش نبود, روز به روز 
رونق یافت و هر روز کاروان هایی به آن جا می‌آمدند و روز 
به روز بر احترام هاجر افزوده می‌شد. و رفته رفته خیمه‌ها 
در کنار آن چشمه زده شد. و بیابان تبدیل به شهرکی 
فان فا با باس اند که عخا هس نهد انقایت 
رسیده و قلب‌های مردم به او متوحه گشته و از مواهب و 
روزی‌های الهی برخوردار شده است. کاروان‌ها نیز همواره 


شکر خدا می‌کردند که به چنین موهبتی رسیده‌اند.(۲2 


بازگشت ابراهیم علیه‌السلام به فلسطین 


ابراهیم به فلسطین برگشت. اما کراراً براک دیدار نور 
دیده‌اش اسماعیل و احوالیرسی از هاجر به مکه می‌آمد. 
او اين راه طولانی را طی می‌کرد و از آن‌ها خبر می‌گرفت؛ 
وان ات که شون ای الم اند هار ات افش 
برخوردارند بسیار خوشحال می‌شد. ولی چندان در مکه 
نمی‌ماند و به خاطر این که ساره ناراحت نشود. زود به 
تین مهن یقن و آمفاه انآ رت 
فلسطین و مکه يك نکته عمیقی نیز دارد و آن این که 
فلسطین و مکه این دو سرزمین پربرکت از نظر مادی و 
معنوی, باید از آن خدایرستان واقعی باشد. و آنان که از 
تبار ابرزهیم خلیل علیه‌السلام هستند. در طول تاريخ 
تگتارند. خشضات: تشر نو انی. دق فکات .هفخسن. محاطه 


اسماعیل در کنار مادر مهربانش هاجر. کم کم بزرگ شد. 
عشایر چرهم و افراد دیگ فوق العاده به او احترام 
می‌گذاشتند. و در میان آن‌ها نوجوان و جوانی زیباتر و با 
کمال‌تر از اسماعیل نبود, او در میان آن‌ها, چشم و چراغ 
بود. جالب این که با اين که عشایر جرهم حاضر بودند به 
خاطر آب زمزم و... که از اسماعیل به آن‌ها رسیده بود 
معانش. اسهایل را تافین. کنتد. ولی. اسفاغیل تین 
بتافهاک ] قعل ات باه کود به فان کار من قت 
گاهی با دامداری و گاهی با صیادی, معاش ساده خود و 
مادرش را تأمین می‌کرد. هرگز تن به احتیاج و نگاه کردن 


به دست دیگران نمی‌داد. 


زندگی او و مادرش بسیار شیرین بود به خصوص وقتی که 
ابراهیم گاهی از آن‌ها دیدار می‌کرد. فند کات شیرین‌تر 
می‌شد. نشستن این سه نفر کنار آب زلال زمزم و دست 


در ظاهر و باطن بود. و هر کس را یارای دست یابی به آن 


اما طولی نکشید که مادر مهربان اسماعیل, یعنی هاجر 
اين بانوی رنج‌دیده و مهریان که گرد پیری به دلش نشسته 
بود. و چروك‌های چهره‌اش حکایت از رنج‌های 
فافش زاف له سیف خیش یه اقا اش مهب سرا 
آن مادر مهربان, یگانه مونس شب‌ها و روزها, و آن مرهم 


زخمهايیش را از دست داد.(۲۶۹) 


به راستی چقدر رنج آور است که مادری این چنین کنار 
یگانه یادگارش از دنیا برود و پیوند اين دو محبوب را به فراق 
مبدل سازد ولی چه باید کرد. اين کار دنیای فانی است 
ای را اد کم دا شی ند ها سای مت اند 
کمی به خود سر و سامان بدهد. با تلخی و رنج دیگری 
روبرو می‌شود که به قول شاعر: 

افسوس که سودای من 


تا بخته شود خامی من 


سوخته خام است عمر تمام اسب 


مان هر واه استاعیل را ها گتاشتند: وراف 
او با موافقت خود همسری انتخاب کرده. و اسماعیل با 
دختری به نام سامه ازدواج کرد ابراهیم به شوق دیدار 
جوانش برای چندمین بار از فلسطین به سوی مکه 
رهسپار شد. سوار بر الاغ. خسته و کوفته, گرد و غبار بر 
سر و صورتش نشسته, با خود می‌گفت تمام اين رنج‌ها با 
دیدار اسماعیل و هاجر. رفع خواهد شد. ولی این بار 
وقتی نزديك رسید دید هاجر به پیش نمی‌آید. کم کم به 
پیش آمد با زنی روبه رو شد که همسر اسماعیل بود. 
پس از احوالبرسی فهمید که هاجر از دنیا رفته است. قلب 
مهربان ابراهیم به طیش افتاد. به یاد مهربانی‌های هاجر 


اشك ریخت. و از این مصیبت جانکاه به خدا پناه برد... 


ابراهیم پرسید: حال و وضع شما چطور تست ؟ 
تفاسم کفت: تیار ند اسخه: 


ریقف والایی: الصا بف ان اش ریب هه فان اد 
رسیده احترام نکرد. و حتی با جواب‌های بی ادبانه خود. 
دل این مرد خدا را آزرد. ابراهیم هر وقت به آن جا می‌آمد 
با همسر مهربانش روبرو می‌شد. هاجر با صفاء هاجر 
مهربان. هاجری که شريك غم و شادی شوهر بود., اينك 
که با اين زن بی ادب روبرو می‌شد. زنی که از کمالات 
انسانی و معنوی بویی نبرده است. قدر و ارزش هاجر 
بیشتر احساس می‌شد. ولی چه باید کرد. دنیا از اين 


ماحراها را بسیار دیده و خواهد دید. 


توصیه ابراهیم علیه‌السلام به انتخاب همسر 


ابراهیم به سامه (همسر اسماعیل) گفت. وقتی شوهرت 
اد شدکار ترشیت به او بکو پیرمردی با ابن شعکل و قیافة 


به اینجا آمد. پس از احوالیرسی هنگام مراحعت گفت: 
عتبه (آستانه) خانه‌ات را عوض کن. 


منظور ابراهیم از عتبه همسر اسماعیل بود. عتبه یعنی 
درگاه و آستانه. این تعبیر ابراهیم اشاره به این است؛ 
همانگونه که درگاه خانه چون در دارد خانه را از سرما و 
گرما و امور دیگر می‌پوشاند و حفظ می‌کند. همسر انسان 
نیز باید در حفظ آبرو و شخصیت شوهر بکوشد و حافظ و 


آفین. خوبی براکه همسر و خاندانش باشد. 


ابراهیم به سوی فلسطین برگشت. اما اين بار بسیار 
تپ رای فا ماس ی انا ی یه 
ایک «اشایشسته ی اما ام فهایی رتفا با بات 
زا و وتف مر ور موه ان هط وان وی اش 
با کمال صبر و بردباری به پایان رساند. 


دیدار تو بود, نبودی رفت. 
اسماعیل پرسید.: هنگام رفتن چیزی که 


همسر گفت: چرا. هنگام رفتن گفت: عتبه خانه‌ات را 
عوض کن. 

اسماعیل غرق در دریای فکر و حزن شد. از یکسو. پدرش 
را که از راه طولانی آمده بود ندید, از سوی دیگر از سخن 
آخز پتر استفاده کرد که فمسرش زت تالایقی استه و 
حتما از هاجر مادر مهربانش نیز یاد کرده که دیگر او نیست 


تا درد دل خود را به او بگوید... . 


ولی آن چه که دل مضطرب اسماعیل را آرام‌بخش بود. 
توحه و توکل به خدا بود. اسماعیل فورا همسرش را طلاق 
داد( و طبق فرموده پدر. همسر دیگر گفت. ولی این بار 
سعی کرد که همسر شایسته‌ای برگزیند. بالاخره در اين 
جهت موفق شد و خدا را شکر کرد که هم. سخن پدر را 


انجام داده و همه همسر خوبی نصیبش شده است. 


اف نس اس تن سای ابش بق شوگ سا 
فرزندش اسماعیل از فلسطین به سوی مکه رهسپار 
شد.ء این راه طولانی را طی کرد. وقتی به مکه رسید. کنار 


آب زمزمر بانویی ۳ دید او همسر حدید اسماعیل بود, 


ابراهیم از او پرسید همسرت اسماعیل کجاست؟ او در 
پاسخ گفت: خدا به تو عاقبت نيك بدهد. همسرم به 


شکار رفته ۱ ست. 


ابراهیم پرسید: حال و وضع شما چگونه است؟ همسر در 
پاسخ گفت: بسیار خوب است در کمال نعمت و آسایش 
هستیم سپس ادامه داد از مرکب پیاده شو تا شوهرم 
بیاید. ابراهیم پیاده نشد. همسر بسیار اصرار کرد. ابراهیم 
عذر آورد. همسر اسماعیل فورا آب آورد. ابراهیم يك پا 
روک سنگ زمین و پای دیگر در رکاب مرکب» سر و صورتش 
را با آب شست. و برای زن دعای خیر کرد. و تصمیم گرفت 
برگردد. هنگام مراجعت به زن گفت: وقتی همسرت از 
سفر آمد بگو پیرمردی با اين شکل و قیافه به اینجا آمد و 
هنگام مراحعت گفت: به عتبه (درگاه) خانه‌ات توحه و 


احترام کن و در حفظ او کوشا باش. 


سفر صید آمد. چون همواره به یاد پدر بود. گویا بوک پدر را 


استشمام کرد از همسر پرسید کسی به اینجا نیامد؟ 


به حای قدم پدر افتاد و بوسید. 


همسر ادامه داد: هر چه اصرار کردم به خانه نیامد, آب 
برایش بردم سر و صورت گردآلودش را شست و هنگام 
مراحعت گفت: به شوهرت بگو: به عتبه خانه‌ات احترام 


کن. 


اسماعیل از این که همسر به پدر مهربانی کرده است. و 
از طرفی پدر سفارش او را نموده, از همسر تشکر کرد و از 


آن پس بیشتر به همسر شایسته اش مهربانی نمود,(۲۰۱) 


به اين ترتیب, این پدر و پسر مدتی به یاد هم از فراغ هم 
خواستند برای خدا دست به يك فراف طولانی بزنند 


پرایشبانه اسان باشتن, 


همه این‌ها مقدمه آن بود که این سرزمین به دست مردان 
خدا آباد شود و کعبه, نخستین خانه پرستش خدا که در 
طوفان نوح از بین رفته بود. به دست ابراهیم و اسماعیل 
تجدید بنابراین گردد. وسیله‌ای برای کشاندن مردم به 
سوی ایمان و توحید شود, بهتر است که این جریان 
روحانی و ملکوتی را با چند بیت از يك غزل پرمغز حافظ 


پایان دهم: 


هان مشو نومید چون 


هرکه سرگردان به عالم 


گشت و غمخواری نیافت 


در بيابان گر به شوق کعبه 
خواهی زد قدم 
سا ترا و کت لزان ی 


ابرام رقیب 


گر چه منزل بس خطرناك 


است و مقصد بس بعید 


باشد اندر پرده بازي‌های 


پنهان غم مخور 


آخر الامر او به غمخواری 
رسد هان عم مخور 
سرزنش‌ها گر کند خار 


مغیلان غم مخور 


حمله مي‌داند خدای حال 


گردان غم مخور 


نیست پایان غم مخور 


جالب توجه این که: اسماعیل علیه‌السلام رد پای پدر را در 
بیابان پیدا کرد. خم شد و آن را بوسید و به اين ترتیب به 


اسماعیل نسبت به مادر نیز بسیار مهربان بود. و 
مسوولیت خود را در برابر مادر انجام می‌داد. وقتی مادرش 
دافم ایا کر کتاد یه زین اسان طلا رف سا 
سپرد. و در دور قبر او دیوار کوچکی ساخت تا طواف 
کنندکات. پایشات را روک قبر .هار نگذارند و به اف بیی 


احترامی نشود,(۲۰۲) 


همین برنامه همچنان تا حال ادامه دارد 9 امروز دیوار 
ثترگترگ از ستنگ مرصر ساخته‌اند و طواف کنندطانبا بر 
بیرونا دیوار می‌کنند» و به اين ترئیب خاطره مادر دوستی 


اسماعیل را زنده نگه می‌دارند. 
تجدید بنای کعبه به کمك اسماعیل علیه‌السلام 


خانه کعبه نخستین پرستشگاه خدا بود که در زمان حضرت 
آدم علیه‌السلام توسط او ساخته شد(۲۹) بعداً طوفان نوح 
باعت شد که ساختمان این خانه ویرانه شده و در ظاهر 
هشن گشیی: اقا آت ایح صیال ی‌باست که دکان: اند 
کعبه در سرزمین مکه قرار دارد** و بر همین اساس, به 
فرمان خدا, همت کرد که دیگر بار این خانه. ساخته شود. 


اين از يك سو و از سوی دیگر با سکونت هاجر و اسماعیل 
در سرزمین مکه. و پیدا شدن آب زمزم و رو آوردن قبائل به 
این سرزمین» طبیعی است که این مجتمع. نیاز به قانون 
(دین) و رهبر داشت. ريشه اساسی قانون و رهبر خوب؛ و 
احرای قانون. پرستش و عبادت خدا است. نتیجه 
می‌گيريم که این مردم نیاز به پرستشگاهی داشتند. تا در 
وقت‌های مخصوصی به آن جا روند و خدا را عبادت کنند و 


و چه خوب است که این پرستشگاه به دست قهرمان 
توحید» ابراهیم خلیل ساخته گردد و برنامه و مراسم آن با 


رهنمودهای اين مرد ۳ نعیین شود. 


از اين رو ابراهیم پس از گذشت مراحل مقدماتی, از طرف 


خداوند مأمور شد تا خانه کعبه را با کمك اسماعبل بسازد. 


ابراهیم. از خدا خواست که مکان کعبه را تعیین کند. 
حبرئیل از طرف خدا به زمین آمد و همان مکان سابق کعبه 
را خطکشی کرد. و آن گاه ابراهیم آماده شد که در آن 
مکان؛ به تجدید بنای کعبه بیردازد. اسماعیل از بیابان 
سنگ می‌آورد. و ابراهیم دیوار کشی کعبه را انجام می‌داد 
و به اين ترتیب کعبه به ارتفاع ٩‏ ذرع رسید. و سپس 


ابراهیم سقف کعبه را با چوبهایی پوشاند. 


در مورد حجر الاسود که در زمان حضرت آدم آن را از بهشت 
آورده بود و در کنار کوه ابوقبیس بود, ابراهیم با راهنمایی 
خداوند آن سنگ را یافت و با کمك اسماعیل آن را برداشته 
و آوردند و در حای خود که هم اکنون قرار دارد. نصب 
کردند, ابراهیم برای کعبه. دو در قرار داد که یکی به طرف 
مغرب و دیگری به طرف مشرق باز می‌شد. 

در قرآن آمده: پس از آن که ابراهیم و اسماعیل. ساختمان 


کعبه را بالا بردند و کارش را پایان دادند. چنین دعا کردند: 


۲ - خدایا از ما و فرزندان ما امتی را تسلیم فرمان خود 
کن. 


۳ - شیوه پرستش خود را به ما نشان بده. 
۶ - توبه ما را بپذیر. 


۵ - در میان این سرزمین. پیامبری را مبعوث کن تا به 


تعلیم و تربیت و پاکسازی فکری و عملی مردم بیردازد.(۲۹۹ 


به این ترتیب ابراهیم با همیاری اسماعیل در اين مرحله 
نیز» کار خود را به طور کامل انجام دا 9 با دعاهای 


پرمحتوایش این کار بزرگ را تکمیل کرد. 
هدف از بنای کعبه 


این مرحله مقدماتی و ظاهر ساختمان کعبه بود. ولی آن 
چه مهم است. هدف از بنای این ساختمان است که تمام 
ی ها ها و طا رشن می‌تاشی فش 
بناکردن کعبه این بود که وسیله‌ای برای نجات انسان‌ها از 
بت‌پرستی و خرافه گویی, و کشاندن آن‌ها به سوی توحید 
و خدایرستی باشد. هدف این بود که آن جا پایگاه توحید 
گردد. و مردم در کلاس این پایگاه. تعلیم و تربیت گردند و 
در همه ابعاد زندگی به سوی خدای بزرگ رو آورند. چنان 
که انن. هدق ار فعافاک انیاهیم که فر بالا قکر ند 
مشخص شده است. بخصوص دعای پنجم, که خداوند 
پیامبری (اشاره به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم) بفرستد. و او در اين پایگاه توحید. مردم را به سوی 


خدا بخواند. 


از سوی دیگر خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که 
مناسك حج را به جا آورند. جبرئیل از طرف خداوند بر 
ابراهیم نازل شد و مناسك حج از طواف و سعی و وقوف 
در عرفات و مشعر و آداب منی و... را به آن دو بزرگوار 
آموخت. آن‌ها نیز مناسك حح را به ترتیب فوق انجام دادند 
و با انجام مناسك حج, و توجه به محتوای بزرگ حج, 


شاهد منافع مادی و معنوی خود گردند.(۲۰۱) 


به نقل از مفسر معروف, ابن عباس. ابراهیم بر بالای کوه 
ابوقبیس رفت. انگشتان دستش را به گوشش گذاشت و 
فریاد زد: ای مردم دنیا دعوت پروردگار خود را در مورد زیارت 


خانه خدا ابحابت کنید. خداوند صدای او را به همه مردم تا 


وحدان و فطرتشان به این صدا لبيك گفتند و آمادگی خود 


دانشگاه حج اعلام نمودند.(۲۵۷) 


خداوند در قرآن (آیه ۱۳۰ سوره بقره) به همه جهانیان 
اعلام کرد که هیچ کسی حز افراد سفیه و نادان از آیین پاك 


ابراهیم. روی گردان نمی‌شود. ما ابراهیم را در اين حهان و 


حهان آخرت از مردان صالح و برحسنه قرار دادیم. 


بر همین اساس. مراسم حج که در اسلام از مهمترین 
مراسم جهانی مذهبی است همواره یادآور خاطره ابراهیم 
است؛ و حماسه بندگی ابراهیم در تمام مراسم حج 
آميخته است. و اصولا انجام مراسم حج بدون یاد ابراهیم, 
مفهومی ندارد. و این به خاطر آن است که نام و راه 
حماسه این مرد خدا هميشه زنده بماند و آنان که 
می‌خواهند راه عزت و عظمت انسانی را بییمایند. در این 


راه گام بردارند. 


حج در حقیقت حرکت خلق پا به پای ابراهیم در خط خدا 
است. عبادت و سیاست فردی و اجتماعی در آن به هم 
آمیخته است که اگر به راستی محتوای واقعی آن بر 
اساس صحیح دنبال شود. بزرگترین و عمیق‌ترین حماسه 
خدایرستی بر پا خواهد شد. امید آن که روندگان به سوی 
حج. هدف و محتوای حج را مورد توجه قرار داده و در این 
کلاس بزرگ اسلامی, به ندای ابراهیم معلم بزرگ بشریت 
لبيك گویند. و در نتیجه همچون ابراهیم در صحنه حضور و 
طفی خاشته باشنی وم سای کوس ارام ی انتانسن 
برائت و بیزاری از مشرکان. و تقویت بنیه‌های معنوی و 


اقتصادی مسلمانان است. 


بزرگترین ایثار ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام در 


راه خدا 


ابراهیم فراز و نشیب‌های سختی را پشت سر گذاشت. و 
در همه حا و همه وقت؛ تسلیم فرمان خدا بود و در راه او 
حرکت می‌کرد. همه رنج‌ها را در راه خدا تحمل کرد و در 
تمام آزمایشهای الهی قبول شد. و شایستگی خود را به 
اثبات رساند. 


اش فص ی اسطاغ ال ماگزالی ففمسخ عاشیته جوا 
که اسماعیل مره عمرش و پاداش يك قرن رنج و 
سختیهایش بود. به علاوه سالها از او جدا بود و در فراف 
او می‌سوخت. وانگهی زندگی اسماعیل در ظاهر و باطن 
ای ها م بافخات نانوی باه که انار 


دوز آمیخته بود. 


خداوند خواست ابراهیم را در مورد اسماعیل نیز امتحان 
کند. امتحانی که بزرگترین و نیرومندترین انسان‌ها را از 
پای در می‌آورد. و آن این بود که ابراهیم با دست خود کارد 
بر حلقوم اسماعیل بگذارد و او را در راه خدا قربانی کند 
کرنجه جرا این: ظرهات. بسیار . مخت اسنت: اضا براک 
ابراهیم که قهرمان تسلیم در برابر فرمان خداست آسان 
است به قول شاعر: 


قصه‌های قرآن به قلم 
روان - محمد محمدی 
اشتهاردی رحمه الله 


از تو اک دوست نگسلر 


پیوند 


گر به تیغم برند بند از بند 


پند آنان دهند خلق ای 


۱ که زعشق تو می دهندمر 
کاش بند 


اصل ماجرا چنین بود: 


روزی اسماعیل که جوانی نیرومند و زیبا بود از شکار 
برگشت. چشم ابراهیم به قد و جمال همچون سرو 
اسماعیل افتاد. مهر پدری. آن هم نسبت به چنین 
فرزندی» به هیجان آمد و محبت اسماعیل در زوایای دل 
ابراهیم جای گرفت خداوند خواست ابراهیم را در مورد 


همین محبت سرشار امتحان کند. 


فرمان می‌دهد که باید اسماعیل را قربانی کنی. 


ابرزهیم در فکر فرو رفت که آیا خواب. خواب رحمانی 


وسوسه‌ای در کار نیست.(۲۵۸) 


ابرزهیم در يك دو راهی بسیار پرخطر قرار گرفت. اکنون 
کت فان ایتشن کذایر را اخاب کین تا از بای با 
او که هميشه خدا را بر وجود خود حاکم کرده در اين جا 
نیز - هر چند بسیار سخت بود - به سوی خدا رفت. گرچه 
ابلیس. سر راه او بی امان وسوسه می‌کرد. مثلاً به او 
می‌گفت این خواب شیطانی است و يا از عقل دور است؛ 
که وتات شتا ویکی ‏ تکیی ق ‏ 


ابراهیم که بت شکن تاريخ بود. اکنون ابلیس شکن شد. 
جهاد اکبر کرد. و با تصمیمی قاطع آماده قربان کردن 
اسماعیل شد. چرا که کنگره عظیم حج قربانی 
می‌خواست. ایثار و فداکاری می‌خواست. نفس‌کشی و 
ابلیس‌کشی می‌خواست تا مفهوم واقعی و عینی یابد, و 
امضا شود و مورد قبول واقع گردد. 

ابرزهیم نخست این موضوع را با مادر اسماعیل هاجر در 
میان گذاشت(*"به او گفت: لباس پاکیزه به فرزندم 
اسماعیل بپوشان. موی سرش را شانه کن, می‌خواهم او 


را به سوی دوست ببرم و هاجر اطاعت کرد: 


وقتی حرکت. ابراهیم به هاحر گفت: کارد و طنابی به من 
بده, هاجر گفت: تو به زیارت دوست می‌روی, کارد و طناب 


ابراهیم گفت: شاید گوسفندی قربانی بیاورند. به کارد و 
طناب احتیاج پیدا کنم. 


هاجر کارد و طناب آورد. و ابرزهیم با اسماعیل به سوی 
قربانگاه حرکت کردند. 


مقاومت ابراهیم اسماعیل و هاحر در برابر 
وسوسه‌های شیطان 


شیطان به صورت پیرمردی نزد هاحر آمد و به حالت 
دلسوزی و نصیحت کفت: آیا می‌دانی ابراهيم اسماعیل 


را به کجا می‌برد. 
کشت یه زبارت خوسگاه 
شنطات کفت: ابراهیم او را می‌برد تا به قتل رساند. 


شیطان گفت: ابراهیم می‌گوید: خدا فرموده است. 


هاحر گفت: هزار جان من و اسماعیل فدای راه خدا باد. 
قي‌ کردم رنقل تنم قاچ ند سنک از مین برداشنت و 


به سوی شیطان انداخت و او را از خود دور کرد). 


وقتی که شیطان از هاجر مأیوس شد. به صورت پیرمردی 
نزد ابراهیم رفت و گفت: ای ابراهیم! فرزند خود را به قتل 
نرسان که این خواب شیطانی است. ابراهیم با عمال 
قاطعیت به او رو کرد و گفت: ای ملعون. شیطان تو 


پیرمرد پرسید: ای ابراهیم! آیا دل نو روا می‌دارد که فرزند 


محبوبت را قربان کنی؟ 


انراقیخ گفت: سوکند مه دا اک وه اندانه اقرآد فقو 
غرب فرزند داشتم و خدای من فرمان می‌داد که آن‌ها را در 
راهش قربان کنم. تسلیم فرمان او بودم (نقل شده 
ابراهیم با پرتاب کردن چند سنگ به طرف شیطان. او را از 


خود دور ساخت) 


فنظان. 4 آیزاشم سار ناد ضه وس شتا 
ضوزیته سااغ. ایا نیب فد اکن از ردیت 
تو را می‌برد تا به قتل برساند. اسماعیل گفت: برای چه؟ 
تتیطات گفت: می ‌کوند: قرمان ختا انست؛ اسفاعیل گفت: 
اگر فرمان خدا است. در برابر فرمان خدا باید تسلیم بود. 
چند سنگ برداشت و با سنگ به شیطان حمله کرد و او را 


از خود دور نمود.(۲۱1 
ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام در قربانگاه 


ابراهیم فرزند عزیزش, میوه دلش و مره يك قرن رنج و 
سختیهایش. اسماعیل عزیزتر ازحانش را به قربانگاه منی 


می‌کنم. 


اسماعیل این فرزند رشید و با کمال که به راستی شرایط 
فرزندی ابراهیم را دارا بود. بی درنگ در پاسخ گفت: ای 
پدر! فرمان خدا را انجام بده, به خواست خدا مرا از مردان 


صبور و با استقامت خواهی یافت.(۲۱۱) 
ای پدر وصیت من به تو این است که: 


۱ - دست و پای مرا محکم ببند تا مبادا تیزی کارد بر من 


رسید, حرکتی کنم و لباس تو خون آلود گردد. 


۲ - وقتی به خانه رفتی به مادرم تسلی خاطر بده و 


آراپخش او باش. 


6 لین که شا همع ات مش مات 
سجده هستم قربان کن که بهترین حال برای قربانی 
است. وانگهی چشمت به صورت من نمی‌افتد و در نتیجه 
محبت پدری بر تو غالب نمی‌شود و تو را از اجرای فرمان 
خوا هار قفمبایت اناشم یت سای استاشان ناسا 
طناب بست و آماده قربان کردن اسماعیل عزیزش شد., 
رف ای اسال شر اس شرا ات قیاد 
می‌کرد. ابراهیم کارد را بر حلقوم اسماعیل می‌گذارد. و 
پل ان که ای وا سره اس یی اند اقا 
ای مق ان ی تشم تالماعت 
می‌شود از اين رو که فرمان خدا به تأخیر می‌افتد, با 
ناراحتی کارد را بر زمین می‌اندازد, کارد به اذن خدا به زبان 
می‌آید و می‌گوید: خلیل به من می‌گوید ببر. ولی حلیل 


(خدای بزرگ) مرا از بریدن نهی می‌کند.(۳۱۲ 


ابراهیم از اسماعیل كمك می‌خواهد. به او می‌گوید فرزند! 
چه کنم؟ 


اسماعیل می‌گوید: سر کارد را (مانند نحر کردن شتر) در 
گودی حلقم فرو کن. ابراهیم می‌خواست پیشنهاد 
اسماعیل را عمل کند در همان لحظه ندای حق به گوش 


ابراهیم می‌رسد: 
هان ای ابراهیم! قّد صَدّقَتَ الروْی؛ فرمان خدا را با عمل 


تصدیق کردی 


همراه اين ندا گوسفندی که مدتها در صحرای علفزار 
بهشت چریده بود. نزد ابراهیم آورده شد. ابراهیم ندایی 
لت که از اسماعیل دست بردار و به حای او اين 


گوسفند را قربانی کن.۳۳) 


خداوند تشنه خون نیست. نمی‌خواهد آدم بکشد بلکه 
ی تشد ی تانق او اسیم و ماخ بان شعه فا 


قهرمانانه فاتح شدند. 


قصه ابراهیم و اسماعیل. قصه کشتن و خونریزی نیست 
بلکه قصه ایتار و استقامت و فداکاری و تسلیم حق بودن 
است. تا ابراهیمیان تاریخ بدانند که باید این چنین به 
سوی خدا رفت. از همه چیز برید و سر به آستان الله 


نهاد. 


را کف و اسیای انم می کیش و ری اقا چ 
ایثارگر و مرد میدان نباشد نمی‌تواند ابراهیم شود و به 
امامت برسد؛. و بر فرقف فرقدان کمال تکیه زند و بر 
ملکوتیان فایق گردد. و خداوند بر او سلام کند, و در قرآن 
می‌فرماید: سلام بر ابراهیم ما اين چنین به نیکوکاران توحه 


داریم» ابراهیم از بندگان با ایمان ما بود.(۲۱2) 


استقامت و بالاخره همه چیز را برای خدا خواستن و در راه 


او فدا کردن. 


خداوند در قرآن سوره صافات آیه ۱۰۷ می‌فرماید: 
و قدیتاه پذبح عظیم؛ 


ما قربانی بزرگی فدای اسماعیل کردیم. 


واژزه عظیم شاید اشاره به این است که فداکاری ابراهیم 
آن قدر بزرگ است که قداشتته ان ثیز بزرگ است. ته تنها 
همان گوسفند که در آن لحظه نزد ابراهیم آورده شد 
قربانی شد. بلکه همه سال در مراسم حج. و در تمام 
دنیاء. مسلمانان روز عید قربان. میلیونها گوسفند یا 
حیوانات دیگر ذبح می‌کنند و به یاد ابراهیم قهرمان ایثار 
می‌افتند. و خاطره ابراهیم را تجدید می‌نمایند. به راستی 
عظیم است. و خداوند اين چنین به بندگان مخلص و 
فداکارش باداش می‌دهد و نام بزرگ آنان را حاودانه در 
سینه زرین ابدیت می‌نگارد و انسان‌های با ایمان تاریخ را 
بر آن می‌دارد که در برابر ابراهیم این چنین تواضع کنند و 
یاد و حماسه او را فراموش ننمایند و سعی کنند که در خط 
ابراهیم گام بردارند و ایثار و گذشت و ترور شیطان را از او و 


همسر و فرزندش بیاموزند. 


و در مناسك حج. که بر حاجیان واجب شده با زدن هفت 
سنگ به جمره اخری, سپس با بیست و يك سنگ؛ سه 
ستون سنگی (جمره اولی و وسطی و اخری) را سنگ 
باران کنند برای آن است که در کلاس بزرگ حج؛ همچون 
ابراهیم و همسر و فرزندش به میدان شیطان بروند و 
مردان و زنان و جوانان. اين چنین شیطان را ترور کنند نه 


این که خود مورد نرور شیطان شوند. 


ابرزهیم در اين آزمايش بزرگ نیز کار را به خوبی به پایان 
رساند., کار او آن چنان عالی بود که فرشتگان به خروش 
افتادند که: زهی بنده خالص که او را در آتش افکندند از 
حبرئیل کمك نخواست. اينك برای خشنودی خدا, کارد بر 
حلقوم جوان عزیز خود گذاشته و حاضر شده میوه قلبش 
را به دست خود قربان کند. آرک. این است معنی واقعی 
قربان. که اگر اين قربان باشد. ما به عزت و عظمت در 
تمام ابعاد می‌رسيم وگرنه عقب افتاده‌ايم, به قول شاعر 
ان بتک اقنالن: 


هر که از تن بگذرد جانش هر که جات در باخت 


هر که نفس بت صفت را قد عل. انتن: گلستعانیشن 


هر که گردد نوح عقلش ‏ ایمنی از موج توفانش 
ناخدا دهند 
هر که بی سامان شود در 


در دیار دوست سامانش 
راه دوست دز 


اسماعیل تازه به رشد رسیده بود که به قولی سیزده 
پدر در شب هشتم ذی حجه در خواب دید که کسی به او 
می‌گوید باید اسماعیل را در راه خدا قربان کنیء این شب 


را از اين رو شب ترویه گویند: 


لروية ابراهیم فیه فی مَنامه؛ 


در این شب در خواب دیده بود که اسماعیلش را قربان 


می‌کند. 


شب بعد (شب نهم) نیز همین خواب را دید. به روشنی 


اسان ع باق که ايرم ان ای و نی انیت 
9 وسوسه‌ای در کار نیست؛ اين شب را عرفه (شب 


شناخت) گویند: 


لمعرفته صحَدٌ منامه؛ 


زیرا ابراهیم درستی خوابش را دریافت. 


ابرزهیم تصمیم گرفت. اسماعیل را قربان کند. وقتی 
اسماعیل را به قربانگاه برد و او را به زمین خواباند تا 
قوبانتش کند. اسصاعیل ابن وضیت‌هاک شش کانه را کرد 


۱ - دست و پایم را محکم ببند تا مبادا اضطراب کنم و با 


حرکاتم فرمان خدا تأخبر بیفتد. 


۲ - پیراهنم را از بدن بیرون بیاور تا خونم به آن نرسد, و 


شستن برای شما زحمت نباشد و مادرم آن را نبیند و 


رنجیده خاطر نگردد. 


۳ - پیراهن خود را بر من بپوشان تا بوی تو از آن به 


مشامم برسد و جان دادن برایم آسان گردد: 


2 کارد را بر حلقومم سبك بگذار تا مرگ را به آرامی 
سای ی 


0 آ گر ممکن است امشب نزد مادرم نرو تا مرا فراموش 


کند (چرا که دورک؛ از مهر و محبت می‌کاهد) 
2 سلامم را به مادرم برسان. 


۷ - پپراهتم را نزد او بیر تا به نادکار خر ند او باشد. 


وقتی که ابراهیم اسماعیل را چنین در یاری پلز نو انجام 
فرمان خدا. آماده دید با قلبی پر از صفا و صمیمیت گفت: 


نع العَونْ آنت علی آمر الله؛ 


تو نیکو بنده خدا در انجام فرمان او هستی,(۲۱) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


یایان عمر اسماعیل علیه السلام در مکه 


حضرت اسماعیل با خانواده و فرزندانش در مکه زندگی 
می‌کرد. و به عنوان پیامبر و راهنمای مردم می‌زیست و 
برای شکوهمند نمودن مراسم حج در هر سال نقش مهم 
داشت. و در حقیقت کلید داری و مقام تولیت حج بر عهده 


او بود. 


ساختمان کعبه تا آن هنگام پرده نداشت. و به صورت 
ستگفاق: سناده ساخته شبته بوده و اسماعیل در کنار 
کعبه دارای خانه‌ای بود و همانجا زندگی می‌کرد. تا اين که 
روزی همسرش پیشنهاد کرد که پرده برای دو درگاه کعبه 
شع کی تال وال ای رشان اهامای که 
همسرش آن دو پرده را آماده کرد و در آن دو درگاه آویزان 
نمود. سپس همسرش پیشنهاد کرد که شایسته است 
بناف وه باکسای: یه باق این اه 


پیشنهاد را نیز پذیرفت. از اين رو آویختن پرده بر کعبه از آن 
عصر تا کنون سنت است که هر سال در روز عید قربان 


هزیته نندگین اسماعیلء اد صید و خاهنانرگ تامین صي‌فید: 
و پرده‌ای که نخستین بار برای کعبه بافته شد. از پشم 
گوسفندان آن حضرت بود. 

مالقا کنشت. اه اسافیس ناسا خوکه ید 
اسماعیل نگران پدر بود. در انتظار او به سر می‌برد. از 
فراق پدر اندوهگین و چشم به راه بود. تا آن که جبرثیل 
نزد او آمد. رحلت پدرش را در فلسطین به او خبر داد و به 
او تسلیت گفت و به اسماعیل عرض کرد: باید صبر کنی, و 


در مورد فراق حانسوز پدر سخنی نامناسب نگویی که 


موحب خشم خدا گردد. 
در ضمن جبرئیل به اسماعیل گفت: تو نیز از دنیا رحلت 
خواهی کرد. اسماعیل ۱۳۷ و به قولی ۱۸۰ سال عمر کرد 


و سرانجام از دنیا رفت و پیکرش را در کنار قبر مادرش در 


سر اسماهین زکتار کقبه) رف خالت سپردند: 


اسماعیل می‌خواست مقام نبوت. بعد از او در نسل او 
باشد. خداوند خواسته او را اجابت کرد و جبرثئیل این 
بشارت را به اسماعیل داد. از اين رو اسماعیل در روزهای 
آخر عمر یکی از فرزندان خود را طلبید. و دایع نبوت را به او 
سپرد. وصیت‌های خود را به او نمود."۳" با توجه به اين که 
اسهاعیل علیه‌السلام زهدتر از اسحاق علیه‌السلام از خثبا 


رفت. 


خداوند در قرآن دوازده بار از اسماعیل یاد کرده و او را به 
عنوان پیامبر صالح. متعهد. صادق الوعد. نيك سرشت و 
نيك روش. و شريك پدر در بازسازی ساختمان کعبه و 


پاکسازی آت از هر گوته شرك: و ضابر یاد کردة است و کر 


نسل ابراهیم علیه‌السلام می‌فرماید: 
و اسماعیل ولیْسَعٌ و یوس و لوطاً و کلاً فضّنا علی 


العالمین؛ 


و اسماعیل. یسچ. یونس و لوط. و همه را بر حهانیان برتری 


دادیم. 
پایان عمر اسحاق پیامبر علیه‌السلام 


بخشی از فراز و نشیب‌های زندگی حضرت اسحاق 
ای کر خسن فتاه تگی. اش 
نان نان لا کی یر اه سفن این 
اسحاف دومین فرزند ابراهیم علیه‌السلام بود. مادرش 
ساره نام داشت. ابراهیم و ساره هر دو پیر شده بودند, و 
لیرد دشن یساش ابش نارای شام 
دعا می‌کرد که خداوند فرزند صالحی به او بدهد. سرانجام 
خداوند لطف کرد و فرشتگان الهی تولد اسحاقف 
فطالنملا. با بف ابافیم علیطاتسلام انیت خی 
سرانجام با تولد اين نوگل زیباء فصل حدیدی در زندگی 
ابراهیم علیه‌السلام و ساره به وجود آمد. 

در قرآن هفده بار سخن از اسحاق علیه‌السلام به میان 
آمده, و او به عنوان عبد صالح خداء پیامبر شایسته. دارای 
روش ارجمند یاد شده است. برنامه او همان برنامه پدرش 
ابراهیم علیه‌السلام بود. حضرت یوسف علیه‌السلام در 
زندان, برنامه خود را بر اساس پیروی از آیین پدرانش 


دانسته و می‌گوید: 


و ابّعت ملهةً آبائی ابراهیم و اسخاق و یعقوبت؛ 


من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی 
کردم (۲۷) 

حضرت اسحاق علیه‌السلام هنگام بلوغ با دختری در 
سرزمین بابل به نام بقا خواهر یکی از شخصیت‌های آن 
دیار به نام لابان ازدواج کرد. پس از رحلت اسماعیل 
علیه‌السلام به مقام نوبت رسید, و در چهل سالگی از 
طرف پدرش ابراهیم به عنوان تبلیغ و ارشاد مردم کنعان و 
قلسطین ماضفر شده آن‌ها را به سوی خداک بکتا قرا 
خواند. سرانجام در شام سکونت نمود. و همچنان در 
توالت هقم رشان اشففان کات وه ست‌اتعام بر 1۸ 
سالگی رحلت نمود. مرقد مطهرش در شهر قدس حلیل 
در نزدیکی مرقد مطهر پدرش حضرت ابراهیم علیه‌السلام 
قرار گرفته است(*"۲ او دارای فرزندانی بود که 
برحسته‌ترین آن‌ها حضرت یعقوب علیه‌السلام پدر حضرت 
یوسف علیه‌السلام است که داستانش بعداً خاطرنشان 


می‌شود. 
پایان داستان‌های زندگی اسماعیل و اسحاق علیهماالسلام 
-٩‏ حضرت لوط علیه‌السلام 


نک با سفن ال رنه ای منت اور یار به بان 
آمده. و او را به عنوان یکی از پیامبران مرسل و صالح 
خوانده که در برابر قوم سرکش و شهوت‌پرستی قرار 


را به آیین حضرت ابراهیم علیه‌السلام فرا می‌خواند. ولی 


آن‌ها از اطاعت دستورهای او سرپیچی می‌کردند. 


خی ال ات امک تین وه ی فا 
قلبی است. بنابراین اين پیامبر خدا که پیوند محکم قلبی 


قومش به لواط و ارتباطهای نامشروع آلوده بودند. 


حضرت لوط علیه‌السلام از خویشان حضرت ابراهیم 
علیه‌السلام بود. مطابق باره‌ای از روایات. برادرزاده یا 
پسرخاله ابراهیم علیه‌السلام بود. و طبق بعضی از 
اشی میمصت ان اقب انم لا و 
هنگامی که حضرت ابراهیم علیه‌السلام در سرزمین بابل 
(عراف کنونی) مردم را به یکتایرستی دعوت می‌نمود, لوط 
نخستین مردی بود که در آن شرایط سخت به ابراهیم 
علیه‌السلام ایمان آورد. و همواره در کنار ابراهیم 
علیه‌السلام بود. و یگانه یار و یاور ابراهیم علیه‌السلام در 
دوران مبارزات او با نمرود به شمار می‌آمد. چنان که ساره 
نخستین زنی بود که به ابراهیم علیه‌السلام ایمان 


آورد (۳۹) 


و یات که قاس اس تایب موه با تسش 
کثیا افت. ۶ سنن اد افتقاد به حفانیت: آیین. ابراهیم 
علیه‌السلام از مبلغین و مدافعین اين آیین بود. و در اين 


خداوند (در آیه ۱۳۲ صافات) می‌فرماید: 
و اءِْ لا من المُرسّلینّ؛ همانا لوط از رسولان بود. 


از امام باقر علیه‌السلام نقل شده فرمود: حضرت لوط در 
میان قوم خود سی سال سکونت کرد و آن‌ها را به سوی 
شتا رو سر از اب القمم فتی افش اظا 
تکاله ان آمیم ان طات اه بو سا سید اتباشیز 
بود. ابراهیم و لوط علیه‌السلام هر دو پیامبر مرسل و 


هشداردهنده بودند. 


لوط مردی سخی, بزرگوار و مهمان‌دوست بود. و مقدم 


مهمان را گرامی می‌داشت(۲۷۰) 


زندگی لوط علیه‌السلام با قومش - چنان که خاطرنشان 
می‌شود - از دردناکترین و تلخترین زندگی‌ها بود. که آن 
مرد خدا با کمال مقاومت تحمل کرد و به مسوولیت 


ارشادی خود ادامه داد. 


هجرت لوط علیه‌السلام همراه ابراهیم از سرزمین 
بابل به فلسطین 


هنگامی که حضرت ابراهیم علیه‌السلام از سرزمین بابل, 
به سوی فلسطین. هجرت کرد (یا تبعید شد) حضرت لوط 
علیه‌السلام و خواهرش ساره همراه حضرت ابراهیم 
علیه‌السلام هجرت نمودند. و پس از ورود به مصر, در آن 
جا (چنان که قبلاً ذکر شد) يك نفر کنیز به نام هاجر بر 
تعدادشان افزوده شد. و گروه چهارنفری به طرف فلسطین 


حرکت نمودند. 


ابراهیم و ساره و هاجر در بیابانی کنار راه عمومی یمن و 
شام .هه سکنی. گذيخنت. هر کسشی. که از آت. خا 
می‌گذشت. ابراهیم او را به توحید و آیین حق دعوت 
می‌کرد و خبر در آتش افکندن او و نسوختنش. در دنیا 
شایع شده بود. بعضی به او می‌گفتند: با آیین شاه 
(نمرود) مخالفت مکن. زیرا او مخالفتش را می‌کشد. اما 


ابراهیم به راه خود ادامه می‌داد. 


یکی از کارهای ابراهیم این بود که هر کس از کنار 
خیمه‌اش رد می‌شد. او را مهمان می‌کرد. و در محل 
سکونت او تا هفت فرسخ. شهرها و روستاهای پر از 
نعمت و درخت و میوه وجود داشت. و وفور نعمت در همه 
جا به چشم می‌خورد و هر کس از مسافرین از این 
شهرها می‌گذشت. بدون جلوگیری. از میوه‌های درختان 


می‌خورد. 


ای رف تم آتسان‌ها انسته متصوفن اک رفن فر 
وفور نعمت باشند. زودتر می‌تواند آن‌ها را فریب داده و 
غافل سازد. از عیش و نوش مردم استفاده کرد و به آن‌ها 
اواط زا راند حان. نیت ورین وت عفرت اتسار امه 
شد که با او لواط کنند و کم کم اين کار زشت شایع و 
عادی گردید. به طوری که مردان به مردان و زنان به زنان 


اکتفا می‌کردند. 


عده‌ای از مردم از اين وضع بسیار پست ناراحت شده و به 
حضور ابراهیم علیه‌السلام آمدند و به او شکایت کردند. 
ابراهیم حضرت لوط را به عنوان مبلّغ به سوک آنها فرستاد 
تا آنها را نصیحت کند و از عواقب شوم اين اعمال زشت 


برحذر دارد. 


لوط به سوک این قوم (که در شهرهای سدوم و عمورا و 
تاتها و معا ۵ انوا بوند وان سد ۳9 و سان که 
قبلاً گفتیم. ابراهیم در قسمت بلند فلسطین. و لوط در 
قسمت پایین به فاصله هشت فرسخ قرار گرفتند آن‌ها 
وقتی که لوط را دیدند. گفتند: تو کیستی؟ فرمود: من 
سر حاله آن‌آم مس فان اافیم که ای زنسی 
او را به آتش افکند. آتش نه تنها او را نسوزاند بلکه برای او 


نکنید. خدا شما را هلاك خواهد کرد. گستاخی به خدا 


نکنید از او بترسید و خوددار باشید و خدا را از یاد نبرید... . 


گاه می‌شد که مردی که از آن دیار عبور می‌کرد. مردمر 
زشتکار آن دیار به سوی او می‌رفتند تا با او عمل زشت 
اباظ اتایر دفتفی لفظ لیه‌السلات و ۱ از مه اقا 


نجات می‌داد... ,(۲۷۲) 


ازدواج لوط علیه‌السلام 


یکی از سنت‌های صحیح آیین‌های حق, ازدواج است که 
راه طبیعی برای ارضای غریزه جنسی. و بقایای نسل 
می‌باشد. لوط در همان محل مأموریت ازدواج کرد تا بلکه 
آن‌ها نیز از اين روش پیروی کنند و از انحراف جنسی 
دست بردارند. ثمره این ازدواج این شد که لوط پس از 


هدتی داراک حند فختر گردید. 


لوط همچنان به امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با 
فساه اه سای اما نات تن اطع ایض ار 
تفای کر و انی عبزات‌ها سان ها طول شین ۱ ان هرد 
لفظ گفتتتد اکر کشت اد من ها تفارک قق را تیفید 
خواهم کرد. در اين وقت بود که دیگر امیدی به اصلاح آن‌ها 
نبود و آن‌ها مستحق هیچ چیز. جز عذاب سخت الهی 
نبودند» از اين رو دل حضرت لوط که سال‌ها نسبت به آن‌ها 
مهربان بود تا بلکه به سوی حق برگردند, ناراحت شد و بر 


آا قنن ک 1۳ 


نگاهی به بعضی از کارهای زشت قوم لوط 
علیه السلام 


اک هاه شت هیر سا ای با اه ره 
انداختن به یکدیگر (و حتی در بعضی موارد شرطبندی 
می‌کردند که هسته به هر کسی بخورد با او عمل زشت 
انجام دهند) و آدامس جویدن در معابر عمومی (برای جذب 


اقزاه نت شا یوت ایی ‏ 


همچنین لباسهای فاخر بلند می‌پوشیدند (که امروز 
رقاصه‌های دنیا در حهان غرب می‌پوشند) و دکمه‌های کت 
و پیراهنشان را می‌گشودند"" و قلم از بیان بعضی از 
زشتکاری‌های آن‌ها شرم دارد. از جمله از کارهای آن‌ها 


معرض دید مردم منکرات را انجام می‌دادند و تفسیر آیه 


٩‏ عنکبوت 


مع و 


و تئون فی نادیکُم المنگر آمده: با یکدیگر در ملاء عام 
کارهای ركيك و زشت انجام می‌دادند.۳۵) 


و در بعضی از تفاسیر. کلمه منکر به هسته انداختن آن‌ها 


تفسیر شده که آن هم به خاطر هوسهایشان بود.(۲۷۱) 


از آیات قرآن از حمله آیه ۲۸ سوره عنکبوت استفاده 
می‌شود. که زشتکاری قوم لوط به گونه‌ای زننده بود که در 
میان هیچ قوم و ملتی سابقه نداشت. چنانکه لوط به 
آن‌ها گفت: 


اونکم لاتوت الفاحشَةّ ما کم بها من آحد من العالْمین؛ 


شما کار بسیار زشتی انجام می‌دهید که احدی از مردمر 


بحهان. قبل از شما را انجام نداده است. 
به این ترتیب آن‌ها چون بنیانگذار این فساد بودند. بار گناه 


کسانی را که در آینده از آن‌ها پیروی می‌کنند نیز به دوش 


خواهند کشید. بی آن که از گناه آنان چیزی کم شود. 


از زشتکاری قوم لوط اين که: کف دست بر پشت یکدیگر 
می‌زدند. دشنام‌های ركيك و زننده به همدیگر می‌گفتند. 
بازیهای بچه گانه داشتند. قماربازی می‌کردند, با انواع 
آلات: موسیقی .سر و کار داشتفنده سنگ. پرانی و فعلاك 
گفتن از کارهای معمول آن‌ها بود. و در حضور جمع, خود را 


برهنه می‌کردند و... . 


آلودگان و منحرفان اثر ننموده. پاسخ آن‌ها به حضرت لوط 


این بود که: 


انتنا بعذاب الله اءنْ کنت من الصادقین؛ 


اگر راست می‌گویی عذاب خدا را برای ما بیاور,(۲۲۷) 


لجاحت 9 هوسبازی آن‌ها تا این حد بود. و سرانجام حضرت 
لوط با قلبی آکنده از اندوه گفت: پروردگارا مرا بر اين قوم 


فاسد. پیروز گردان.(۲۷۸) 


نکته قابل توحه این که در حالات قوم لوط نوشته‌اند: یکی 
ار عزاهان اسلی الخهی ها به کنان ات لبط اریز که 
آن‌ها مردم بخیلی بودند و چون شهرهای آن‌ها بر سر راه 
کاروات‌های شام قرار داشت. آن‌ها با انجام ان عمل, 
نسبت به بعضی از عابرین و مهمانانش, می‌خواستند 
آن‌ها را از شهرهای خود دور سازند. ولی کم کم این عمل 


زشت در میان خودشان نیز رایج گردید.(۲۷۹) 


به هر حال. چنان که خاطرنشان خواهد شد به سخت‌ترین 
عذاب الهی گرفتار شدند, به امید آن که در جامعه ما 
هیچگونه از کارهای قوم لوط نباشد. که کیفر آن بسیار 


تخت است: 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد مردی را دید 
به طرف کسی هسته انداخت؛ فرمود: او مشمول لعنت 
است تا آهسته به زمین بیفتد سپس فرمود: هسته 
انداختن از شیوه‌های قوم لوط است آن گاه آیه فوق (۲۹ - 
عنکبوت) را خواند(:۲) و از کارهای زشت آن‌ها این بود که 
محل مدفوع خود را نمی‌شستند. و خود را از جنابت تطهیر 
نمی‌نمودند و بسیار بخیل و دست بسته بودند. هرگز 


کسی را به غذا دعوت نمی‌کردند. (۲۸۱) 


درخت‌های میوه دار بود و آن چنان درخت‌ها در میان هم 


رفته بودند که شعاع آفتاب به زمین نمی‌رسید. به جای 


اين که آن‌ها را شاکر خدا کند و به راه خداوند روند. اين 
چنین غرق در آلودگی شده بودند تا آن جا که کسی جرأت 
نداشت که از شهرهایشان عبور کند. چرا که اموال او را 


غارت می‌کردند. و او را به آلودگی جنسی می کشاندند. 


حضرت لوط تا آن حد, مظلوم و تنها بود که حتی نزدیکترین 
فرد نسبت به او که می‌بایست رازدار و حافظ اسرار و 
همکاری صدیق و صمیمی برای او باشد. و او را در هدفش 
کمك کند, نه تنها او را یاری نمی‌کرد بلکه به مخالفت به او 
اقذاس مد ع با شاله‌هایی به: لفات بر 


می‌نمود.(۲۸۲) 


موضعگیری زشت و مغرورانه قوم لوط در برابر 
تخضروت لوا یه یلام 


لوط سی سال در میان قوم خود همچون کوه ایستاد و در 
برابر آن‌ها قیام کرد و مکرر و هر روز آن‌ها را با نصیحت و 
پند و استدلال و ترساندن از عذاب خداء به سوی حق 
راهنمایی می‌نمود و حجت را بر آن‌ها تمام می‌کرد. لوط 
تزا شین ییاشم یهار سک 
سخی و بزرگوار و مهمان‌نواز بود. هر کس بر او وارد 


می‌شد با کمال احترام از او پذیرایی می‌کرد. 


ولی قوم او, وقتی که مسافران و واردین غریب را 
می‌دیدند. سنگ به سوی آن‌ها انداخته. و هر کس که 
سنگش به کسی اصابت می‌کرد. اموالش را می‌گرفت و 
با او عمل زشت انجام می‌داد و سه درهم به عنوان 
غرامت می‌پرداخت. و قاضی آن‌ها به دادن این سه درهم 


به مسافر مظلوم قضاوت می‌کرد. 


و به طور کلی آنها غرق در انحرافات و آلودگی‌ها بودند. در 
مجالس عمومی با ساز و آواز و رقص و عریان. درهم 
مخلوط می‌شدند (همچون مواردی که هم اکنون در 


کشورهای غربی وجود دارد) و زشتکاری و کتافتکاری را به 
حایی رساندند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: زمین گریه کرد تا حدی که اشکش به آسمان 
رسید و آسمان گریه کرد تا حدی که اشکش به عرش رسید. 
آن گاه خداوند به آسمان قرمان داد که آن‌ها را سنگباران کند 


(که شرحش خواهد آمد)(۲۸۲) 
دعوت بیایی لوط علیه السلام و لجاحت قوم 


حضرت لوط علیه‌السلام برای هدایت قوم خود. بسیار 
زحمت کشید و رنج برد واز هر راهی وارد شد. ولی آن 
قوم همچنان بر سرکشی و لجاجت خود می‌افزودند. برای 
روشن شدن این مطلب. نظر شما را به ترحمه آیه ۱۱۰ تا 
۵ سوره شعراء جلب می‌کنیم: 

هنگامی که برادرشان لوط علیه‌السلام به آنها گفت: آیا 
برهیزگاری را پيشه خود نمی‌سازید؟ من برای شما رسول 
امینی هستم. تقوای الهپی پیشه کنید و از من پیروی نمایید 
من از شما پاداشی نمی‌خواهم. پاداش من نزد پروردگار 
عالمیان است. 

آیا در میان جهانیان. شما به سراغ همجنس می‌روید (چه 
کار زشتی؟!) و همسرانی را که خدا برای شما آفریده 


است رها می‌کنید راستی شما قوم تجاوزگری هستید. 
قوم سیر باه فد 


ای لوط! اگر از اين گفتار دوری نکنی. از اخراج شدگان 


خواهی بود (تو را از این سرزمین تبعید می‌کنیم) 
لوط گفت: من (به هر حال) دشمن شما هستم. 


پروردگارا! من و خاندانم را از آنچه اینها انجام می‌دهند 


رهایی بخش. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


ما او و تمامی خانواده مومنش را نجات دادیم جز پیرزنی 
که در میان آن گروه باقی ماند (اين پیرزن همسر لوط بود 
که از نظر عقیده و مذهب با قوم گمراه بود و هرگز به لوط 
ایمان نیاورد) سپس دیگران را هلاك کردیم و بارانی (از 
سنگ) بر آنها فرو فرستادیم. چه باران بدی بود باران 


انذارشدگان. 


در اين ماجرا(ی قوم لوط و سرنوشت شوم آنها) آیتی 
است اما اکثر آنها ایمان نیاوردند و پروردگار تو عزیز و رحیم 


اشت: 


گفتگوی ابراهیم علیه‌السلام با فرشتگان» در مورد 
عذاب قوم لوط علیه‌السلام 


چنان که قبلاً در زندگی ابراهیم علیه‌السلام ذکر شد: به 
فرمان خدا ثّه نفر یا یازده نفر از فرشتگان مقرب خداوند که 
حبرئیل در میانشان بود. از سوی خدا برای انجام دو 
مأموریت به زمین آمدند: نخست براگ مخده دادن به 
اتراشتم قلیه‌السلامر که به چوک از سارخ ارات ری ره 


تام تما شوافند سید ۲ غلاب مسا بوقوم لوط 


وقتی که این فرشتگان نزد ابراهیم علیه‌السلام آمدند 9 
پشارت ود را عادند, ماموریت: دوم خود را به ابراهیم 


۱ ی 


فرشتگان به گفتگو نشست. زیرا دل مهربان ابراهیم 


علیه‌السلام می‌تپید و با خود می‌گفت: شاید روزنه امید 


برای اصلاح قوم لوط باشد. از اين رو - طبق بعضی از 
روایات - ابراهیم به فرشتگان گفت: اگر در میان قوم لوط 


فد ققر اه فشساف نی آنا بای آتها ناب مین ان 
فرشتگان: نه: 

ابراهیم: اگر پنجاه نفر باشند چطور؟ 

فرشتگان: نها 

ابراهیم: اگر يك نفر موّمن باشد چطور؟ 

فرشتگان: قطعا لوط علیه‌السلام در میان آن‌ها نیست. ما 
به او 9 خاندانش آگاه‌تر هستیم لوط 9 خاندان با ایمانش ۳ 
حز همسرش بد را نجات خواهیم داد.(۲۸۶) 

وقتی که برای ابراهيم عذاب قوم لوط قطعی شد. دیگر 
هیچ نگفت. و تسلیم فرمان خدای بزرگ بود. و گفتگوی 


فوف نیز برای توضیح بود که از دل مهربان ابراهیم 
علیهالسلام نضات می گرفت: 


و در بعضی از روایات آمده: ابراهیم به حبرئیل گفت: در اين 
باره به خدا مراجعه کن (و توضیح بخواه) خداوند در همان 


لحظه به ابراهیم وحی کرد: 


ای ابراهیم! از اين گفتگوها دوری کنء فرمان خدا صادر شده 
و اين فرشتگان مأمور عذاب حتمی قوم لوط هستند که در 


آن, هیچ شفاعتی مقبول نیست. (۲۸۶) 


گفتگوی مأموران عذاب با حضرت لوط علیه‌السلام 


سرانجام مأموران عذاب به صورت بش از حضور ابراهیم 
خارج شده و به حضور لوط وارد شدند. لوط جوانان زیبایی 
را دید و در اين موقع مشغول آبیاری زراعتش بود. به آن‌ها 


آن‌ها گفتند: ما مسافر راه هستیم امشب مایلیم مهمان 


تو باشیم. 


لوط, با توجه به قوم منحرف و زشتکارش از يك سو, و ورود 


این فکر چنان او را ناراحت کرد که به خود گفت: 


هذا یوم عصیب؛ امروز روز سخت و وحشتناکی است(۲۸۱) 


اقا لط معفات ی ارات بر این فذاشت که معما زان 
به خانه خود ببرد. آن‌ها را به سوی خانه‌اش راهنمایی کرد 
اف این که تا ان ماس یی کروه تاش هد 
وسط راه چند بار به آن‌ها گفت: این شهر مردم زشتکار و 
متفه کانفد فا اک صات‌ها نان باه ماد 
یناب ان شید را کم اند 


در بعضی از روایات آمده: لوط آن قدر مهمان‌های خود را 
معطل کرد تا شب فرا رسید. شاید در تاریکی دور از چشم 
آن قوم شرور و آلوده بتواند با حفظ آبرو از آنان پذیرایی 


کند,۲۸ 


به هر حال مهمانان وارد خانه لوط شدند. همسر لوط بر 
پشت بام رفت و آتنش روشن کرد قوم شرور فهمیدند که 


مشب در خانه لوط چند نفر به مهمانی آمده‌اند و از هر 


سو به سرعت به سوی خانه لوط علیه‌السلام هجوم 


آوردند.(۲۸) 


گفنگوی لوط علیه‌السلام با قوم تبهکار 


به لوط گفتند: آیا ما تو را از حا دادن مردم نقاط دیگر منع 
نکرده‌ایم ؟ 


ایظ غلبه‌السلام که قوت: و قوس نها با فیخاسقه 
سخن از ازدواج (که امری طبیعی برای ارضای غریزه 
جنسی و بقای نسل است) به میان آورد و فرمود: اینها 
دختران منند. برای شما باکیزه‌ترند (با آن‌ها ازدواج کنید و از 
عمل شنیع لواط دوری کنید) از خدا بترسید و مرا در میان 
مهمانهايم. رسوا نکنید. 


ایس منکم جل رشیذ؛ 


آیا در میانا شما يكت نفر دارای رشد و غیرت ۳۹ نیست(۲۸۹) 


آن‌ها در پاسخ گفتند: تو که می‌دانی ما حق (و میلی) در 


دختران تو نداریم و خوب می‌دانی ما چه می‌خواهیم. 


وقتی که حضرت لوط از آن قوم اصلاح‌ناپذیر. مأیوس شد. 
گفت: کاش دارای نیرو يا تکیه گاه و بشتیبان محکمی 
بودم(:۲) (آنگاه می‌دانستم با شما پست‌فطرتان چه 


کنم؟!) 


آری لوط در اين هنگام از غربت و بی کسی خود یاد کرد و 
گفت: اگر نیرویی می‌داشتیم چنین خوار و گرفتار شما 
نمی‌شدم و در برابر تعدی و 1« شما دفاع می‌کردم و در 


مقابل فشار شما مقاومت می‌نمودم. 


عجبا حتی يك مرد سالم و غیرتمند نبود که به پشتیبانی 


از لوط بر خیزد, و تعبیر به 

1 ۳ ض مه )ور م2 س 

الیس منکم رَجْلْ شید؛ 

آیا در میان شما يك مرد رشید نیست؟ 


حاکی است که اگر يك انسان عاقل و فهمیده. و متعهد در 


خبر دختر لوط علیه‌السلام به پدر! 
بعضی چنین می‌نویسند: 


فرشتگان مأمور عذاب وقتی که از ابراهیم علیه‌السلام جدا 
شدند. و به صورت جوانان زیبا به شهر سدوم روانه 
کشتند: جون به: خروازة شهر رسبدنته ضرق را دیدند. که 
از خاه اپ قی‌کشتر از اه شماسفند کظ. نها را پذیرانش 
کند. دختر در مورد قوم شرور لوط درباره جوانان تازه وارد 
نگران شد. و در وجود خود نیرویی - برای حمایت ایشان 
ندید و خواست تا در پاری آن‌ها از پدرش استمداد کند, او 
دختر لوط بود, از این رو مهلت خواست و نزد پدر رفت و 


فاعرا یا کف 


حضرت لوط از شنیدن این خبر. سخت نگران شد. و درباره 
خصوصیات آن جوانان از دخترش توضیح خواست. و برای 
یافتن بهترین راه. با دخترش به گفتگو پرداخت؛ و شاید از 
پذیرفتن و استقبال از واردین, مردد بود. و فکر می‌کرد از 
پذیرفتنشان. معذرت بخواهد. يا حقیقت حال را برای آن‌ها 
بگوید. تا به زحمت نیفتد. ولی مهر و محبت و مهمان‌نوازی 
یلیر این ام تایه که مخازفی خی از ود 
مردم به استقبال واردین برود آنها را با کمال احترام به 


منزل بیاورد (با توحه به اين که قوم لوط لوط را از مهمان 


کردن غریبان منع کرده بودند) سرانجام لوط به تصمیم خود 
عما کیت وه سرا ونان تایه خی اش وم با ما 
احتیاط دور از دید مردم آن‌ها را به خانه آورد و در خانه ۳ 


به روی آن‌ها بست تا کسی مطلع نشود,(۲۹۱) 


به این ترتیب حضرت لوط علیه‌السلام در شرایط بسیار 
سخت. خصلت مهمان‌نوازی خود را به خوبی انجام داد, که 


بعد معلوم شد آن جوانان فرشتگان مأمور عذاب هستند. 


به یاد حضرت قائم (عجل الله تعالی فرحه 
الشریف) 


قال و آَْ لی بکم قوَة آو آوی الی زکن شدید؛ 


کاش در برابر شما قدرتی داشتم و يا نکیه‌گاه و پشتیبان 
محکمی در اختیارم بود. 

آمده: امام صادقف علیه‌السلام فرمود: منظور از قوة همان 
قانم (عجل الله تعالی فرحه الشریف) است و منظور از رکن 


شدید ۲۱۳ نفر پاران (مخصوص) آن حضرتند,(۲۹۲) 


به این ترتیب نقش نیرو و سپاه قدرتمند در پیشبرد اهداف 
انسانی. روشن می‌شود. و در ضمن حضرت لوط آرزو 
می‌کند که چنین نیرویی داشته باشد. و حکومت جهانی 
در پرتو وجود حضرت قائم علیه‌السلام با ارتش متعهد و 
نیرومند در همه جهان تشکیل گردد تا از مفاسد و 
زشتی‌ها به شدت جلوگیری شود (امید آن که هر چه 
زودتر خداوند لطف کند. تا با ظهور حضرت قائم علیه‌السلام 
و تشکیل حکومت جهانی, همه گونه مفاسد از روک زمین 


برکیتة کردته و کثیا پر از غتل هداد شود 


چگونگی عذاب وحشتبار فوم لوط علیه‌السلام 


لد تباقر رک ال قسیای ار سود گلرانفزد: و 
به جای پذیرش راهنمایی‌ها و نصیحت‌های حضرت لوط او 
را تهدید به تبعید کردند. و سالها بر اين وضع نکبت بار 
ادامه دادند و درست به عکس فرمان خدا همه چیز را 
وارونه نمودند. خداوند نیز مجازات آن‌ها را به تناسب 
کارهای وارونه آن‌ها, وارونه کردن زمین قرار داد و به حای 
آب: ناشن نها با انا کنی انتام. اس الصا یا 
بشنوید؛ 

وقتی که مهمانان (فرشتگان به صورت جوانان زیبا) در خانه 
اس هایمالسلام ی او خالهلس لا اد نی یت 
جوانان پرسید: کیستی؟ او گفت: من جبرئیل هستم لوط 
گفت؟ ها مامورنتش فانک؟ سبرتیل گفت: ماضوینت قلاکت 


الیو ِ بقریب؛ 
7 ۰ هه و 


آیا صبح نزديك نیس ت (۲۹۲) 


در اين هنگام قوم شرور و زشتکار سر رسیدند و در خانه 
محکم بر صورتشان زد. به طوری که چشمشان محو و 


نابینا شد.۲۰۵ 


که مکرر لوط به آنها وعده داده بود) فر رسیده است. 
حبرئیل به لوط گفت: تو با افراد خانواده‌ات شبانه (دور از 


دید مردم) از شهر بیرون برو جز همسرت که او باید در 


شهر بماند و جزء عذاب‌شدگان است.(۲۹) 


دانشمندی در میان قوم لوط بود. به آن‌ها گفت: عذاب فرا 
رسیده, نگذارید لوط و خانواده‌اش از شهر بیرون روند. چرا 
که او در میان شما است. عذاب نخواهد آمد, آن‌ها خانه 
تاسم کریفت ۷ تکفا نید لس حازه ب رون وت 
جبرئیل ستونی از نور را در جلو لوط قرار داد و به او گفت: 
در میان نور بیاء کسی متوجه نخواهد شد. لوط و 
خانواده‌اش به ترتیب از درون نور. از شهر بیرون رفتند. 
همسر گناهکار لوط از جریان مطلع شد. خداوند سنگی به 
سوی او فرستاد, و او همان دم به هلاکت رسید. وقتی 
که طلوع فجر شد. چهار فرشته هر يك در يك ناحیه شهر 
قرار گرفتند. و آن سرزمین را تا هفت طبقه‌اش جدا کردند و 
به سوی آسمان بردند. به طوری که آن سرزمین نزديك 
آسمان شد که اهل آسمان صدای سگها و خروس‌های 


شهر آن‌ها را می‌شنی ند. 


سپس آن سرزمین را بر سر قوم شرور لوط وارونه کردند. و 
پس از آن سنگهایی از سجیل (گلهای متحجر متراکم) که 
نزد پروردگار نشانه دار بود, آن‌ها را نشانه گرفت و بر آن‌ها 
بارید. و به اين ترتیب شهرشان واژگون شد و خودشان با 


بدترین وضعی تار و مار و متلاشی گشتند.(۲۹) 
يك آیه عبرت در قرآن 


در قرآن در آیه ۷۰ سوره توبه می‌خوانیم: 


الم يَهمْ نبا اللیین من فبلهم قوم نوح و عادٍ و نود و قوم 


۳ 


انراهيع و صخاب مین وَلمرتفکات آتتهم رسْلهم لیات 


اور ۵ 2 ار 


قْما کات الا لْظمَهُم و لکن کاوا هم یظلمُون؛ 


آیا خبر کسانی که پیش از منافقان دورو بودند. به آنان 
نرسیده. قوم نوح و عاد و ثمود و فوم ابراهیم و اصحاب مدین 
(فوم شعیب) و شهرهای زیر و رو شده (فوم لوط) که 
پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند. (ولی به 
دعوت پیامبران اعتنا نکردند) خداوند به آنها ستم نکرد. اما 
خودشان بر خویش ستم می‌کردند (همه آنان با اختیار خود 
به هلاکت رسیدند. قفوم نوح با طوفان و غرق شدن. قوم عاد 
(فوم هود) با طوفان‌های تند. فوم مود (قوم صالح) با زلزله 
و صاعفه قوم ابراهیم با نایودی نعمت و هلاکت نمرودیان؛ و 
قوم مدین (قوم شعیب) به وسیله ابر آتشبار, و قوم لوط با 


وازگونی شهرها و سنگباران نابود شدند.)(۲۹۷) 

منظور از موتفکات (شهرهای زیر و رو شده) شهرهای قوم 
لوط علیه‌السلام است که به گفته بعضی چهار شهر 
بودند, به نام‌های: سدومر, عاموراء دوما 9 صبوايم 9 لاو گقز 
از همه, سدوم بود که حضرت لوط علیه‌السلام در آن 
سکونت داشت.۲۹) 

و از محدت معروف. مسعودی نقل شده: خداوند حضرت 
لوط علیه‌السلام را به پنج شهر اعزام نمود که عبارتند از: 


سدوممر» عموراءء ادوماء صاعورا 9 صابورا. ۳۹۹ 


درس عبرت 


لوط می‌فرماید: 


و ما من الظالمین من أمتك ببعید؛ 


ای محمد اینگونه عذاب‌ها بر ظالمان از امت تو دور 
۳ ,(۲۰۰) 
و در سوره قمر (که از آیه ۲۶ تا ۶۱ آن مربوط به عذاب قوم 


لوط است) در آیه ۶۰ می‌خوانیم: 


و لد سیر لفرآنز للکر هل من مُدکر؛ 


ما قرآن را با بیان آسان و روشن برای یادآوری و تذکر 


(غافلان) قرار دادیم آیا پندگیرنده‌ای هست؟ 


از دو آیه فوق و از آیات دیگر به روشنی در می‌يابیم که 
از خدا و دوری از گناه, و اندیشیدن درباره عواقب گناه و 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


آیه ت (۸۲ - هود) صریحاً اعلام می‌دارد این گونه 
غذاب‌ها براف سعمکرات: خر هر امتی دور تیست؛ بفتی اگر 
خر ی تسم کش ف ا-طضان عطام با انیم 


اتسار کان ها غلاب شش الق کواهد نوف 


شین اند - غیوت. فرشتء ه تا قفاته و فرضته اه 
خودسازی کرد و با آب توبه حقیقی آلودگی‌های گناهان 


سانش قنستها: 
لوط علیه‌السلام مظلومترین پیامبران 


ان بو شالت اف قمیار زیرگ تحص رب لوط عالیهالی لاد 


سرانجام نکبت‌بار قوم لجوج آن حضرت. که به نصیحت 


ناصحان دلسوز گوش ندادند و خود را سیه روز و تیره بخت 


دنیا و آخرت نمودند. 


در میان پیامبران شاید مظلوم‌تر از حضرت لوط علیه‌السلام 
نباشد که سی سا قوم خود را به سوی خدا دعوت 
نماید. و هیچکس به او پاسخ مثبت ندهد. و هنگام فرود 
آمدن عذاب, تنها يك خانه با ایمان در آن شهرها وجود 
خاشتت و ان هام خی ریم لوط عا الم رخ این 
خانه همسر لوط نیز حامی قوم بود و هنگام بیرون رفتن 
شبانه لوط از خانه خارج شد تا به قوم خبر دهد. سنگی 


آسمانی آمد و به او خورد و کشته شد. 


حضرت لوط علیه‌السلام پس از این ماحرا مدتی زنده بود. 
و سرانجام از دنیا رفت. مرقد مطهرش در قریه کفر بريك در 


پیامبران است:(۲۰۱) 
۰- حضرت یعقوب علیه‌السلام 


یکی از پیامبران. حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. 
نوم حضرتق: ناضمر خلنال. خلتهااساار اف که ناش اد 
شانزده بار در قرآن آمده است. او همان است که گروهی 
ات اه عیوان فی اب اش ال لام این 
همسرش ساره را به فرزندی به نام اسحاق. و پس از او 


یععوب ؛ بشارت دادند.(۲۰۲) 


نیز خداوند در ضمن شمارش امتیازاتی که به ابراهیم 
خلیل علیه‌السلام بخشیده. یعقوب را نام می‌برد و 


می‌فرماید: 


و اسحاق و بعقوب را به ابراهیم علیه السلام بخشيدیم. و هر 


دو را هدایت کردیم (۲۰۲) 


در قرآن از حضرت یعقوب علیه‌السلام به عنوان یکی از 
بندگان صالح. و پیامبران برجسته از نسل ابراهیم 
علیه‌السلام و پدر آل یعقوب و دارای امتیازات عالی یاد 
شده است. و داستان‌های جالب زندگیش در رابطه با 
دوازده پسرش, به خصوص حضرت یوسف علیه‌السلام 
است. که بعداً در ذکر داستان‌های پوسف علیه‌السلام آن 
را خاظرتشاننه ری کزییز, 


آری. یعقوب علیه‌السلام از خاندان بزرگی در سرزمین 
فلسطین به دنیا آمد. و در آغوش پر مهر مادرش رفقه در 
زیر سایه پدر ارحمندش اسحاق بزرگ شد. او را به عنوان 
اسرائیل می‌خواندند. اسرائیل به معنی پیروز يا خالص 
است. دودمان بزرگ بنی اسرائیل از یعقوب شروع گردید. 
یعقوب پدربزرگ بنی اسرائیل و ده‌ها پیامبر بنی اسرائیل 
است. حدود چهارصد سا بعد. بنی اسرائیل تحت 
شکنجه طاغوتی به نام فرعون قرار گرفتند. تا آن که 


رت شحو حارط لس ار آنات تا ات ای 


تنها در این جا نظر شما را به چند داستان از یعقوب 
علبه‌الشلای که نو اخطظاا از ققجهات اسان اضر 


تقیضش اغ علپه‌السلام در آت‌ها بیشق است موی پردا نیز 
حسادت برادر یعقوب 


یعقوب برادری به نام عیص (یا: عیساد) داشت. این برادر 
نسبت به یعقوب حسادت داشت و باعث رنجش خاطر او 
می‌شد. علت حسادتش این بود که اسحاق علیه‌السلام 
برای یعقوب دعای برکت نموده بود و به او فرموده بود: تو 
دارای نسل فراوان پاکی خواهی شد و به یعقوب ابراز 


دوستی مخصوصی نموده بود. 


ازار عیص به یعقوب به حدی بود که یعقوب نزد پدرش 
اسحاق که در آن وقت پیر شده بود. رفت و شکایت او را 
نمود. اسحاق از اختلاف دو فرزندش ناراحت و اندوهگین 
شد., به یعقوب گفت: می‌بینی که من پیر شده‌ام و عمرم به 
لب دیوار رسیده است. من ترس آن را دارم که پس از من؛ 
برادرت بر تو غالب شود و زمام اختیار تو را به دست گیرد. به 
تو وصیت می‌کنم به سرزمین حاران (در خاك عراق کنونی) 
بروی و در آن بحا به خدمت رییس آن حا لابان بن تبوثیل 
برسی و با دختر او ازدواج کنی, در نتیجه او و بستگان او از 
تو پشتیبانی کنند و در این صورت برادرت نمی‌تواند در برابر 
تو عرض اندام کند. یعقوب از پدر تشکر کرد و به خانه‌اش 


برگشت تا در مورد این سفر فکر کند.(۳۰۶) 


خواب دیدن عجیب یعقوب علیه‌السلام و سفر به 
حاران 


در اين ایام که یعقوب سال‌های نوحوانی را می‌گذراند. 
شبی در عالم خواب دید نردبانی از نور نصب شده که يك 
پله آن از طلا و پله دیگرش از نقره است و قرشته‌ای بر 
وه فا تستاه است. عقوت بر آت قرشقه ورد ده 
سلام کرد. فرشته به یعقوب گفت: برخیز به سوی 
حاران(:۳) برو و در آن جا زمامداری به نام لابان دایی تو 
زندگی می‌کند. دختری به نام راحله دارد. از او 
خواستگاری کن. که خداوند از نسل او فرزندان فراوانی 
متل فراوانی قطره‌های باران و برگ درختان در يك بیابان 


وسیع, به تو عنایت فرماید. 


یعقوب وقتی که از خواب بیدار شد. وسایل سفر به سوی 
حاران را فراهم کرد و به آن دیار مسافرت نمود. از قضای 
روزگار, لابان نیز در قصر خود در عالم خواب دیده بود که 
مردی برای خواستگاری دخترش راحله می‌آید. و نشانه او 


می‌آید. سنگ روی چاه را که باید چهل نفر بردارند و کنار 


بگذارند. او به تنهایی بر می‌دارد. 


از اين ماجرا چندان نگذشت که لابان از ایوان قصرش دید 
مردی کنار چاه آمد و خدا را به عظمت یاد کرد و به تنهایی 
سعتگ را از رفی‌ اه بلند کرده و کتار گذاشت و دلوجام را 


کشید و حوض را پر از آب نمود. 


لابان نزد یعقوب رفت و مقدم او را گرامی داشت و او را به 
قصر خود برد و از او پذیرایی گرمی نمود. و دویست 


کونفتد و چجهل گاو به او اهداء کرد. 


طبق بعضی از تواريخ, با یکی از دختران لابان ازدواج کرد. 
بسن از هدتی. آت دفتر که خارای ده پسنر شدة بوذ اد خشیا 
رفت» یعقوب با دختر دیگر لابان ازدواج کرد. او نیز پس از 
دارا شدن دو پسر از دنیا رفت. به همین ترتیب یعقوب با 
شش دختر او ازدواج کرد و آخرین آن‌ها راحله (یا: راحیل) 
بود که او نیز پس از وضع حمل یوسف علیه‌السلام از دنیا 


رفت. 


ولی طبق بعضی از تواريخ دیگر: یعقوب با راحله ازدواج 
کرد. سپس با خواهر او الیا ازدواج نمود (و طبق قانون 
شرع آن عصر. ازدواج با دو خواهر. در يك زمان» اشکال 


نداشت.) 


سپس لابان به هر کدام از دخترانش کنیزی بخشید و آن 
دختران کنیزان خود به نام‌های زلفه و بلهه را به یعقوب 
بخشیدند. در نتیجه یعقوب علیه‌السلام دارای چهار 


همسر شد.ء 9 از آن‌ها دوازده پسر گردید.۲۰۷) 


نام‌های دوازده پسران یعقوب چنین بود: راوبین. شمعون, 


لاوی؛ بهوداء یساکر. زبولون؛ یوسف؛ بنیامین؛ دان؛ 


شش زن) از يك مادر بودند. حضرت یوسف و بنيامین از يك 
الم هار سا (ا له تمنویا ادف ون 


حضرت یعقوب علیه‌السلام با یسران خود پس از مدتی, به 
کنعان که در هفت منزلی مصر واقع بود بازگشت. و زندگی 
خود را در همان جا آغاز نمود. و تا سالهای پیری سکونت 
در آن جا را برگزید. 


یعقوب علیه‌السلام مرد کار و تلاش بود. فرزندان خود را با 
تعلیمات توحیدی پرورش داد, و آن‌ها را به کار و کوشش 
فرا خواند. همه آن‌ها با سعی و تلاش, هزینه زندگی خود 
را تأمین می‌کردند. و بیشتر به کار دامداری, و کشاورزی 


اشتغال داشتند. 


یعقوب علیه‌السلام در کنعان به عنوان يك شخصیت ممتاز 
9 برگ زاده 9 بزرگوار 9 دارای فرزندان برومند شناخته 
می‌شد. همواره به مستمندان کمك می‌کرد. و سفره‌اش 
برای مهمانان و تهیدستان گسترده بود. او هر روز 
گوسفندی ذبح می‌کرد. قسمتی از آن را به مستمندان 
انفاف می‌کرد. و بقیه را غذا درست می‌کرد و با اهل و 
عیالش می‌خوردند. به اين ترتیب زندگی پرهیجان و خوش 
و خرم بعقوب علیه‌السلام می‌گذشت. و یعقوب به خاطر 
عبادت و بزرگواری و رسیدگی به امور مردم. همواره مورد 
احترام مردم بود. و با شکوهمندی مخصوصی به زندگی 


ادامه می‌داد. 
مکافات عمل به خاطر ترك آولی 
باید توحه داشت که دنیا همواره فراز و نشیب دارد. چنین 


نیست که هميشه یکنواخت باشد. در آسایش و رفاه نباید 


مغرور بود, بلکه باید در چنین حالی همواره به یاد 


مستمندان بود و به آن‌ها پاری کرد. 


حضرت یعقوب علیه‌السلام گرچه از بندگان صالح خدا و از 
پیامبران بزرگ بود, ولی گاهی بر اثر غفلت لغزشی به 
پیش می‌آید که زندگی انسان را وازگون می‌سازد, به 
خصوص لغزش بزرگانی مانند یعقوب گرچه ترك اولی و 
کوچك باشد, مکافات سختی را به دنبال خواهد داشت؛ 
اينك در اين جا به داستان زیر که آغاز دگرگونی زندگی 


خوش یعقوب است و علت آن را بیان کرده توحه نمایید: 


با سند صحیح نقل شده ابوحمزه ثمالی می‌گوید: روز 
مسجدالنبی در مدینه به جا آوردیم. امام تعقیب نماز را 
خواند و سپس به خانه رفت. من نیز در خدمت آن حضرت 
بودم آن حضرت در خانه به یکی از کنیزان خود فرمود: 
مواظب باشید هر سائلی که از در خانه ما می‌گذرد به او 


غذا برسانید زیرا امروز روز بحمعه است. 


من عرض کردم: چنین نیست که هر که سوال کند 


مستحق باشد. 


فرمود: می‌ترسم که بعضی از سائلین مستحق باشند و 
ما او را اطعام ندهیم و رد کنيم آنگاه به ما نازل شود آن 
چه که به یعقوب و آل یعقوب علیه‌السلام نازل شد. البته 


به آنان غذا بدهید. 


ای ابوحمزه! حضرت یعقوب علیه‌السلام هر روز گوسفندی 
را ذبح کرده, بعضی از آن را تصدق میداد و از قسمتی از 
آن خود و اهل و عیال خود استفاده می‌نمودند؛ تا آن که 
شبی که شب جمعه بود. هنگامی که یعقوب و آلش 
افطار می‌کردند. سائلی که موّمن و مسافر غریبی بود و 
آن روز. روزه هم گرفته بود به در خانه یعقوب آمد. صدا کرد 
به من غذا بدهید. من مسافری غریب و درمانده هستم. 


از ویادی غذای خود هرا سیر کنیده سند نونت این را گفنت: 


یعقوب و اهل بیتش صدای او را می‌شنیدند. ولی او را 


نشناختند و به او اعتماد نکردند. 


آن سائل از در خانه یعقوب ناامید شد و همان شب را با 


کمال گزسنگی به سر برد 


در آن شب شکایت از یعقوب را به خدا عرض کرد و گریه‌ها 
نمود. روز بعد را نیز روزه گرفت. صبر کرد و حمد خدا را به 
جا آورد. آن شب یعقوب و آل او سیر خوابیدند. چون صبح 
شد. زیادی غذایشان مانده بود. خداوند به یعقوب وحی 
کرد که بنده ما را از در خانه خود راندی و غضب ما را به 
شوگ شود کنیدهه و مستعکلل. تآذیب گرذیتگ. به خاطر 


ای یعقوب! همانا محبوب‌ترین پیامبران من و گرامی‌ترین 


من رحم کند و ايشان را به نزد خود برده و طعام بدهد. 


آیا به بنده من ذمیال رحم نکردی؟ که به اندکی از مال دنیا 
قانع است و همواره به عبادت اشتغال دارد. مگر نمی‌دانی 
که عقوبت من به دوستان من زودتر می‌رسد و اين از لطف 
و احسان من است. نسبت به دوستانم. به عزت خود 
قسم تو و فرزندان تو را هدف تیرهای مصائب قرار خواهیم 
داد. مهیای بلا باشید. راضی به قضای من بوده و در 


مصیبت‌ها صبر و استقامت را از دست ندهید. 


در همین شب. یعقوب و فرزندانش سیر خوابیدند. ولی 


ذمیال گرسنه خوابید. 


یوسف در خواب دیدء یازده ستاره 9 آفتاب 9 ماه او را 
سجده می‌کنند. وقتی که صبح شد؛ و یوسف خواب خود 
را برای پدر نقل کرد. یعقوب با آن درایتی که در تعبیر خواب 


داشت به ضمیمه وحیی که به او شده بود, از آینده خطیر 


با او چه بازی کند؟!۲۰۹) 


اه نی یی فتاه بو ند باق اف ناخ مان 
یعقوب علیه‌السلام و گرفتای یعقوب علیه‌السلام به فراق 
اهامای بیس آنیر که کر عا تفا 
سک ی طالب ای خانق فان جزاآفا خن 


چو بد کردی مباش ایمن ز که واجب شد طبیعت را 


آفات مکافات 


زمین و اسمان بی‌داوری 


پایان عمر یعقوب علیه‌السلام 


یعقوب علیه‌السلام ۱۶۷ (و به قولی ۱۷۰) سال عمر کرد. 
در دنیا سرد و گرم زیاد دید. چندین سال بر کنعان. سپس 
در حاران (سرزمین عراف) به سر برد. و بعد به کنعان 
باکت مق قتسفته ارات هی نکاس که ۱۳ سا[ 
عمرش گذشته بود. به هوای لقای پوسف علیه‌السلام 
وارد مصر شد. و پس از هفده سال سکونت در مصرء از 


دنیا رحلت کرد. 


او هنگام مرگ. فرزندان خود را به حضور طلبید و آن‌ها را به 


رفت. 


او وصیت کرده بود جنازه‌اش را در مقبره خانوادگيش نزد 
قبر پدر و مادر و اجدادش, در سرزمین فلسطین (شهر 
یمن ایا | هشال سا نی 


یوسف علیه‌السلام به طبیبان دستور داد تا پیکر یعقوب 


علیه السلام را مومیایی کنند. سپس به فلسطین ببرند. و 


در مقبره پدرانش به خاكث بسپارند. 


عبدالوهاب نجار نویسنده قصص الانبیاء می‌نویسد: من در 
حرم حضرت ابراهیم خلیل علیه‌السلام در شهر حبرون در 
شخرق بکفایه: رخ خقم اتاطیی شاوی رقف استخاه و 
یعقوب) تابوتی دیدم که مردم شهر می‌گفتند آن تابوت 


یوسف علیه‌السلام است(:۲۱ 
یایان داستان‌های حضرت یعقوب علیه‌السلام 
۱ حضرت یوسف علیه‌السلام 


نام حضرت یوسف علیه‌السلام و فرزند یعقوب علیه‌السلام 
۷ بار در قرآن آمده است. و يك سوره قرآن یعنی سوره 
دوازدهم قرآن به نام سوره یوسف است که ۱۱۱ آیه دارد و 
اقا بای انم باه رت کیت بیش یه )زاناس 


می‌باشد. و داستان یوسف علیه‌السلام در قرآن به عنوان 
خسن القصّص ؛ نیکوترین داستان‌ها معرفی شده. چنان 
که در آیه ۲ سوره یوسف می‌خوانیم خداوند می‌فرماید: 


تن من غليك احشن الق بما خی یلك ها 
رن 


ما بهترین سرگذشت‌ها را از طریق این قرآن - که به تو وحی 
کردیم - بر تو بازگو می‌کنیم. 


اکنون به این داستان‌ها بر اساس قرآن توجه کنید: 
خواب دیدن یوسف علیه‌السلام 


توس خالیه سار عااف بانيع بای نوی متا وا رف[ 


برادرهايیش به نام بنيامین از يك مادر بودند. یوسف از همه 


برادران جز بنيامین کوچك‌تر. و بسیار مورد علاقه پدرش 
یعقوب علیه‌السلام بود, و هنگامی که ثه سال داشت(۳۱۱) 


فاگ ند بند آمد و گفت؛: 


یدرم! من در عالم خواب دیدم که يازده ستاره و خورشید و 


ماه در برابرم سجده می‌کنند. 


یعقوب که تعبیر خواب را می‌دانست به یوسف 
علیه‌السلام گفت: فرزندم! خواب خود را برای برادرانت 
بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناکی می‌کشند. چرا که 
شیطان دشمن آشکار انسان است. و این گونه پروردگارت تو 
را بر می‌گزیند. و از تعبیر خواب‌ها به تو می‌آموزد. و نعمتش 
را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می‌کند. همان گونه 
که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق علیهماالسلام 


تمام کرد. به بقین پروردگار تو دانا و حکیم است.۲۱۲ 


اين خواب بر آن دلالت می‌کرد, که روزی حضرت یوسف 
علیه‌السلام رییس حکومت و پادشاه مصر خواهد شد. 
یازده برادر. و پدر و مادرش کنار تخت شکوهمند او 
می‌آیند. و به یوسف تعظیم و تجلیل می‌کنند) و سجده 


شکر به جا می‌آورند. ۳2 


و نظر به اين که بعقوب علیه‌السلام روحیه فرزندانش را 
می‌شناخت. می‌دانست که آن‌ها نسبت به یوسف 
طیطالن‌لاقر سا ونر شازد سات. آشها سره 
شود. از سوی دیگر همین خواب دیدن یوسف علیه‌السلام 
و الهامات دیگر موحب شد که بعقوب علیه‌السلام امتیاز و 
سط هه ای ی کم رس ارفا ای سره کر 
و می‌دانست که این فرزندش پیغمبر می‌شود و آینده 
درخشانی دارد. از اين رو نمی‌توانست علاقه و اشتیاقف 
خود را به یوسف علیه‌السلام پنهان سازد. و همین روش 
یعقوب علیه‌السلام نسبت به یوسف باعث حسادت 


برادران می‌شد. 


و طبق بعضی از روایات بعضی از زن‌های یعقوب موضوع 
خواب دیدن یوسف علیه‌السلام را شنیدند و به برادران 
یوسف علیه‌السلام خبر دادند. از اين رو حسادت برادران 
نسبت به یوسف علیه‌السلام بیشتر شد به طوری که 


تصمیمر خطرناکی در مورد او کر تن 
نیرنگ برادران حسود یوسف علیه‌السلام 


یعقوب علیه‌السلام گرچه در میان فرزندان رعایت عدالت 
می‌کرد. ولی امتیازات و صفات نيك یوسف علیه‌السلام به 
گونه‌ای بود که خواه با ناخواه بیشتر مورد علاقه پدر قرار 
می‌گرفت. و انگهی یوسف در میان برادران - جز بنيامین - 
از همه کوچکتر بود و در آن وقت ثّه سال داشت. و طبعاً 
چنین فرزندی بیشتر مورد مهر و محبت پدر و مادر قرار 


می‌گیرد. 


بنابراین حضرت یعقوب علیه‌السلام بر خلاف عدالت رفتار 
نکرده, تا حس حسادت فرزندانش را برانگیزد. بلکه یعقوب 
مراقب بود که یوسف علیه‌السلام خواب دیدن خود را 
کتضات کند تا پرادراننش توطنه نکنتد» از سوک دیگر پوسخف 
علیه‌السلام در میان برادران. بسیار زیباتر بود. قامت رعنا و 
چهره دل آرا داشت و همین وضع کافی بود که حسادت 
تداتات تاتتی‌انفن با کف اد ناجیه مار با او دا بفخند 
برانگیزاند. بنابراین یعقوب علیه‌السلام هیچگونه تقصیر و 
کاتفی فناف سفظ ضخالنته تشگ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


محرمانه خود گفتند: یوسف و برادرش (بنیامین) نزد پدر از 
ما محبوبترند» در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم 


- یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید. 
تا توحه پدر تنها به شما باشد. و بعد از آن از گناه خود توبه 
می‌کنید و افراد صالحی خواهید بود. ولی یکی از آن‌ها 
گفت: یوسف را نکشید. اگر می‌خواهید کاری انجام دهید 
له را خهانگان ساة غکنیت با عضین, اد قافله‌ها ام با بر 


گيرند. و با خود به مکان دوری ببرند.(۲۱۵) 


آری,. خصلت زشت حسادت باعث شد که آن‌ها پدرشان 
پیامبر خدا را گمراه خواندند و اکثرا توطئه قتل یوسف بی 
گناه را طرح نمودند. و تصمیم گرفتند به جنایتی بزرگ 


دست بزنند, تا عقده حسادت خود را خالی کنند. 


در روایت آمده: آن کسی که درجلسه محرمانه, برادران را 
ا: بهودا) بود, او گفت: به قول معروف گرهی که با دست 


گشاید با دندان چرا؟ مقصود ما اين است که علاقه پدر را 
نسبت به یوسف علیه‌السلام قطع کنیم این منظور نیازی به 
قتل ندارد. بلکه یوسف را به فلان چاه که سر راه کاروان‌ها 
است می‌اندازيم تا بعضی از رهگذرها که کنار آن چاه برای 
کشیدن آب می‌آیند. یوسف را بيابند و او را با خود به نقاط 
دور برند و در نتيجه برای همیشه از چشم یدر ینهان خواهد 


پراخرات هفین. پنشتهاد را بلیرقفت: و تضمیم گرفتند تا کر 


وقت مناسبی همین نقشه و نیرنگ را اجرا نمایند.(۲۱۱) 


آری حسادت. خصلتی است که از آن, خصلت‌های زشت و 
خطرناك دیگر بروز می‌کند و کلید گناهان کبیره دیگر 


حس شوم حسادت را از صفحه دل بشوییم. 
نفاق و ظاهرسازی برادران نزد پدر 


برادران یوسف با نفاف و ظاهرسازی عجیبی نزد پدرشان 
حضرت یعقوب علیه‌السلام آمدند و با کمال تظاهر به حق 
جانبی و اظهار دلسوزی با پدر در مورد یوسف علیه‌السلام 
به گفتگو پرداختند تا او را در يك روز همراه خود به صحرا 
ببرند و در آن جا در کنار آن‌ها بازی کند. در اين مورد بسیار 
اصرار نمودند ولی حضرت یعقوب علیه‌السلام پاسخ مثبت 
به آن‌ها نمی‌داد, آن‌ها گفتند؛ 


پدر حان! چرا تو درباره برادرمان یوسف علیه‌السلام به ما 
اطمینان نمی‌کنی؟ در حالی که ما خیرخواه او هستیم؟ فردا 
او را با ما به خارج از شهر بفرست., تا غذای کافی بخورد و 


تفریح کند و ما از او نگهبانی می‌کنیم. 


یعقوب علیه‌السلام گفت: من از بردن یوسف. عمگین 
می‌شوم. و از اين می‌ترسم که گرگ او را بخورد. و شما 


از او غافل باشید. 


پرادرات به پدر گفتند: با انن کة ما گروة تیرومتنک هستیم 
اگر گرگ او را بخورد ما از زیانکاران خواهیم بود. هرگز چنین 


یعقوب علیه‌السلام هر چه در این مورد فکر کرد که چگونه 
با خقظ آقاب و بر اس لاف بیس اه نان 
قانع کند راهی پیدا نکرد جز این که صلاح دید تا اين تخلی 
را تحمل کند و گرفتار خطر بزرگتری نگردد, ناگزیر رضایت 
ناف که قرط ف‌تداش. خسف خایه لاش با قد قماه 


خود به صحرا ببرند. آن‌ها دقیقه‌شماری می‌کردند که به 


نشده یوسف را همراه خود ببرند. 


آن شب صبح شد. آن‌ها صبح زود نزد پدر آمدند. و با 
ظاهرسازی چهره دلسوزانه به چایلوسی پرداختند تا 


یوسف را از پدر حدا کنند. 


شست. لباس نیکو به او پوشید و سبدی پر از غذا فراهم 
نمود و به برادران داد و در حفظ و نگهداری یوسف 


علیه‌السلام سفارش بسیار نمود. 


کاروان فرزندان یعقوب به سوی صحرا حرکت کردند. یعقوب 
در بدرقه آن‌ها به طور مکرر آن‌ها را به حفظ و نگهداری 
یوسف سفارش می‌نمود و می‌گفت: به اين امانت خیانت 
نکنید. هرگاه گرسنه شد غذایش بدهید. در حفظ او کوشا 


یعقوب با دلی غمبار در حالی که می‌گریست؛ یوسف 
علیه‌السلام را در آغوش گرفت و بوسید و بویید. سپس با 
اد عداساقظای خی وا نها تاش مه اه زا گنز 
کف تناها سعفیی فاصله بیان # قتوه وتان 
کار شید مه سساتشات اش کشف وجه اتخاسوری ۱ 
پنسه: تیور سس عایهالت ار قر سای انز شتا 
نمی‌توانست کاری کند. ولی آن‌ها به گریه و خردسالی او 


رحم نکردند و آماده احرای نقشه خود شدند. 
آن‌ها کنار دره‌ای از درخت رسیدند و به همدیگر گفت: در 


همینجا یوسف را گردن مي‌زنيم و پیکرش را به پای این 


بزرگ آن‌ها گفت: او را نکشید. بلکه او را در میان چاه 


بیفکنید. تا بعضی از کاروان‌ها بيایند و او را با خود ببرند. 


مطابق پاره‌ای از روایات. پیراهن یوسف را از تنش بیرون 
آوردند. هر چه یوسف تضرع و التماس کرد که او را برهنه 
نکنند. اعتنا نکردند و او را برهنه بر سر چاه آورده و به 
درون چاه آویزان نموده و طناب را بریدند و او را به چاه 


افکندند. 


یوسف در قعر چاه قرار گرفت در حالی که فریاد می‌زد: 


سلام مرا به پدرم یعقوب برسانید.(۲۱۷ 


در میان آن چاه آب بود. و در کنار آن سنگی وحود داشت. 


برادران می‌پنداشتند او در آب غرقف می‌شود. همانجا 
ساعت‌ها ماندند و دیگر صدایی از یوسف علیه‌السلام 
نشنیدند. از او ناامید شدند و سپس به سوی کنعان نزد 


پدر بازگشتند.!۳۸) 
خنده عبرت. و توکل و مناحات یوسف علیه‌السلام 


آویژات: گرذنته بهسفق: لیخندک: اف یکی اد براقواته بة تام 


یهودا گفت: اینجا چه حای خنده است؟ 


یوسف گفت: روزی در اين فکر بودم که چگونه کسی 
می‌تواند با من اظهار دشمنی کند؟ چرا که دارای برادران 
نیرومند هستم, ولی اکنون می‌بينم خود شما بر من 
مسلط شده‌اید و می‌خواهید مرا به چاه افکنید. این 
درسی از جانب خداوند است که نباید هیچ بنده‌ای به غیر 
خدا تکیه کند (بنابراین خنده من خنده شادی نبود, خنده 
عبرت بود. از اين حادثئه عبرت گرفتم که باید فقط به خدا 
توکل کنم),۲۱۹) 


از اين رو وقتی که یوسف علیه‌السلام در درون چاه قرار 


گرفت. از همه چیز دل برید. و تنها دل به خدا بست و 


چنین گفت: ای پروردگار ابراهیم و اسحاق و یعقوب به من 
ناتوان و کوچحك, لطف کن. 


کرب المکروبین قد تری مکانی و تعرف حالی. و لا یخفی 
عليكك شیء من امری برحمتك يا ربّی؛ 


ای دادرس دادخواهان. ای یناه یناه آورندگان. ای برطرف 
کننده ناراحتی‌هاء تو می‌دانی که در جه مکانی هستم به 
حال من اطلاع داری. بر تو جیزی پوشیده نیست. ای 
پروردگار من مرا مشمول رحمت خود قرار ده. 

یوسف علیه‌السلام در قعر چاه در میان تاریکی اعماق چاه 
با آنه سن کم تنها و درمانده شده, به خدا توکل کرد. 
خداوند نیز به او لطف نمود. فرشتگانی را به عنوان 


محافای و سای خاط او وه او فررسان ۱۳9۳ 


نتیجه توکل یوسف علیه‌السلام این شد که خداوند به 


یوسف وحی کرد: بردبار باش و غم مخور. روزی خواهد آمد 


که برادران خود را از اين کار بدشان آگاه خواهی ساخت. 


آن‌ها نادانند. و مقام تو را درك نمی‌کنند. و آوخینا الیه 


م2 


ت بآمرهم و هم لا بُشعُرون.(۲۲) 


روایت شده: وقتی که ابراهیم علیه‌السلام را می‌خواستند 
خر آتش افکننت: بذئش, را بزشنه کرد بودنت. خبرئیل 
پیراهنی بهشتی آورد و به تن ابراهیم کرد. ابراهیم 
ای لاش ان پاش با فان که حانشت, فا به تا 
داد, اسحاف هم به یعقوب داد. یعقوب آن پیراهن را در 


تمیمه‌ای(۳۳۳) قرار داد و آن را به گردن یوسف انداخت. 


جبرئیل نزد یوسف آمد. آن پیراهن را از تمیمه خارج کرده و 
به تن او کرد. همین پیراهن بود که یعقوب بوی آن را از 
فسات کون ارام نع و۳ 

از انار تکاله نامر قفا تیه انیت کم ارات 
یوسف علیه‌السلام او را در میان چاه افکندند. جبرئیل 
علیه‌السلام نزد یوسف علیه‌السلام آمد. و گفت: ای 


نوجوان در اين جا چه می‌کنی؟ 
یوسف علیه‌السلام: برادرانم مرا در میان چاه افکندند. 


جبرئیل علیه‌السلام: آیا می‌خواهی از اين چاه نجات 


یابی؟ 


تسقا: قلبه السااه ایا ایس اک نایم هیا قحات 
می‌دهی. 
خن علیمانستلایه ختاوند. مس ‌قفاند:. سرا با اب ها 


بخوان تا تو را از چاه نجات دهم و آن دعا این است: 


1 ون اسعلك بان لت الخم لا الة الا آنت المَنان 
بدیغ السماواتِ و الارض ذوالجلال و الاکرام آن صلی 


علی محمد و آل محمد و آن تجعَلّ لی ممّا آنا فیه فرجاً و 


خدایا از درگاه تو مسئلت می‌نمایم. حمد و سپاس؛ مخصوص 
تو است. معبود یکتایی حز تو نیست. تو نعمت بخش و 
آفریدگار آسمان‌ها و زمین. صاحب عظمت و شکوه هستی. 
بر محمد و آلش درود بفرست. و برای من در اين حا راه 


گشایش فراهم قرما.(۲۲ 


دروغ بافی برادران, و پاسخ یعقوب به آن‌ها 


برادران یوسف پس از انداختن یوسف به چاه, به طرف 
کنعان بر می‌گشتند. برای این که پیش پدر رو سفید شوند 
و به دروغی که قصد داشتند به پدر بگویند رونقی دهند, 
پیراهن یوسف را به خون بزغاله يا آهویی آلوده کردند. تا 
آن را نزد پدر. شاهد قول خود بیاورند که گرگ یوسف را 
دریده است. این پیراهن خون آلود هم دلیل بر سخن ما 
و ۱ 
حالی که در ظاهر گریه می‌کردند و به سر می‌زدند به 


یس برادر شما جچه شد؟ جرا به امانتی که به شما سپرده 


بودم خیانت کردید؟ آیا از همان چیزی که می‌ترسیدم به 


سرم امد؟. 


آن‌ها در جواب گفتند: ای پدر! ما یوسف را نزد انان خود 


گذاشتیم و برای مسابقه به محل دوردستی رفتیم از بت 
برگشته ماء گرگ او را در غیاب ما دریده و خورد و کشته نیم 
خورده او را به حای گذاشته بود. این پیراهن خون آلود 


اوست که آورده‌ايم که گواه گفتار ما است. گرچه شما گفنه 


۳ 7 و ی 
صد در صد صحیح ما را باور نمی‌کنید 3 ما انت بموّمن لنا کتا 


صادقین,۲9) 


اين دروغ‌سازان با اين ترفند مرموز. به قدری مهارت به خرج 
دادند که هر کسی می‌بود باور می‌کرد. ولی از آن جا که 
گفته‌اند: دروغگو حافظه ندارد گویا این‌ها عقل خود را از 
دست داده بودند و اصلا به فکرشان راه پیدا نکرد که اگر 
گرگ کسی را بخورد, پیراهنش را هم می‌درد. از اين رو 
وقتی یعقوب به پیراهن نگاه کرد. دید آن پیراهن هیچ 
بارگی و بریدگی ندارد. فرمود: 


اين گرگ. عجب گرگ میربانی بوده است. تاکنون چنین 
گرگی ندیده‌ام که شخصی را بدرد. ولی به پبیراهن او 
کوچك‌ترین آسیبی نرساند. 

وقتی حضرت یعقوب علیه‌السلام به بسرهای خود اين را 
کفت: فکر آنان بی درنگ عوض شد و گفتند: اشتباه 


کردیم. دزدها او را کشتند. 


توت ری علیه السلام فرمود: چگونه می‌شود که 
دزدها او را بکشند. ولی پیراهنش را بگذارند. آن‌ها پیراهن 


حاری می‌سازید؟). 


تراخرات سرافکتده و شبرهنده شدند. دیگر خوابی. تذاشتتت, 
مشتشان باز شد. حق همان بود که یعقوب در جواب آنها 


فرمود: 
بل سَوّلّت کم آنشتکم آمرا؛ 


او را گرگ ندرید. و دزدها نکشتند. بلکه نفس‌های شما. این 
کار را براینان آراست. من صبر نیکو خواهم داشت. و در برابر 


آن چه می‌گویید از خداوند باری می‌طلیم.(۲۲۱) 


یعنی: دندان روی جگر می‌گذارم بدون جزع و فزع در کنج 
عزلت می‌نشینم. تا خداوند مرا از اين درد و غم بیرون 


آورد. 
ات نج مر یزلام او خاع بو سا عاروان 


یوسف مظلوم شب‌های تخلی را در میان چاه گذراند. 
سه روز و سه شب در میان چاه به سر برد. ولی خدای 
یوسف در یاد او است. او را با الهام‌های حیاتبخش دلگرم 
کرده است. یوسف هر لحظه منتظر است از چاه بیرون آید. 
او هر لحظه در فکر آینده به سر می‌برد. ارتباط دلش با خدا 
قطع نمی‌گردد. رنج تاریکی شب را با تاریکی قعر چاه و 


تنهایی و و حشت بر خود هموار می‌کند. تا دنت تقدیر با 


او چه بازی کند؟ و دیگر چه لباس امتحانی بر تنش کند؟! 


کاروانی که به همراه شترها و مال التجاره از مدین به مصر 


چاه آمدند. 


بازها را کار جاه اندنعمند. مرذ را که مالك بن غفز نامر 
داشت به طرف چاه فرستادند تا از چاه به وسیله دلو آب 
کشیده براف آنان و حبواتاتشات حاضر کید او حقتی که دا 
را به چاه دراز کرد. هنگام بیرون آوردن. یوسف ریسمان را 
هکم گرفت. دفتین که مالك دلو را می‌کشند. تاگاه 
چشمش به پسری ماه چهره افتاد. فریاد بر آورد مزده باد 
مزده باد. چه بخت بلندی داشتم که به جای آب. این گوهر 
گرانمایه را از چاه بیرون آوردم. کاروانیان همه به گرد 
یوسف جمع شدند. و از اين نظر که سرمایه خوبی به 
حستشان. امتخ» پتهانش. کرفند. تا او-را به مصو پرده 
بفروشند و چنان به جمال دل آرا و زیبای یوسف 


علیه‌السلام خیرو شدند که هبهوت و شگفت‌رده گشستند. 


روایت شده: موقعی که پوسف را از چاه بیرون آوردند؛ 
یکی از حاضران گفت: به اين کودك غریب نیکی کنبد. 
یوسف با اطمینان خاطر در حواب گفت: آن کسی که با خدا 


است. گرفتار غربت و تنهایی نیست.(۲۳) 


کاروان: یوسف را به عنوان مال التجاره به همراه خود به 
طرف مصر بردند. طبق احادیئی, از کنعان تا مصر دوازده 
شبانه روز راه بود. در بین راه, جناب یوسف علیه‌السلام به 
قبر مادرش راحیل رسید. خود را از شتر به زیر انداخت. 
کتاد قبد ماد امد دید دل کرت اشک ريت از خدایی نذد 
و دوری از وطن سخن گفت: از آزارهای برادران حرف زد و 


گرچه یوسف از چاه و وحشت تنهایی قعر آن نجات بیدا 
کرت ولی ابنات برده‌اک استت 8 خر فکر آینده‌ای تاريك است 


تا چه بر سرش آید و با چه طبقه‌ای روبرو گردد؟ 
نجات از جاه و ورود به کاخ 


کاروانیان وقتی به مصر رسیدند. می‌خواستند هر چه زودتر 
خود را از فکر یوسف علیه‌السلام راحت کنند. مبادا کسی 
او را بشناسد و معلوم شود که او آزاد است و قابل فروش 
نیست. از اين روء در حالی که با نظر بی میلی به یوسف 
می‌نگریستند. او را به چند درهم معدود و کم ارزش 


از قضا عزیز مصر که بعضی گفته‌اند نخست وزیر مصر بود, 
در فکر خریدن غلام لایقی بود. وقتی یوسف را در معرض 
فروش دید. او را خرید و به طرف خانه خود آورد. (معلوم 
این تین ییا شین اه ای اناد 


خیلی خشنود بود. 


لازم را در مورد احترام و پذیرایی او نمود. 


یادشاه (فرعون) مصر ریان بن ولید با ایوفس يا ایایی اول 


چرا یوسف را با آن که بی نظیر بود به این قیمت بی ارزش 


و اندك فروختند؟ چرا تا اين اندازه به او بی اعتنا بودند؟ 


علت واقعی و راز اين مطلب چه بود؟ چرا باید یوسف 
صدیق علیه‌السلام اين گونه سرخورده گردد. جواب این 
لها یتفر اشتلام سای لاه فایه و لو ام حانه 
است که حکایت از دقت دستگاه پرحکمت خلقت می‌کند 
هار از کافای عم اک ای انیت 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: 


روزی یوسف حمال خود را در آیینه مشاهده کرد. از زیبایی 
خویش تعجب نمود. مختصر غروری در او به وحود آمد و 
گفت: اگر من غلامی بودم قیمت مرا کسی نمی‌دانست که 
جقدر است؟! خداوند خواست او را به اين قیمت کم ارزش با 
کال ی قیقر وتان بق و شیق زا ای وه ات۱ نز 
بلکه به خدای خالق بنازد. توحهش به او باشد. و خود را در 


برابر خدا نبیند. 

حضرت رضا علیه‌السلام فرمود: قیمت يك سک شکاری که 
اگر کسی او را بکشد بیست درهم است و یوسف را به 
بیست درهم فروختند.(۲۲۹) 

اينك یوسف در طبقه دیگری قرار گرفته و با طبقه دیگری 


تماس دارد که در واقع از این تاريخ به بعد. فصل نوینی در 


که برای صاحبان معرفت پندها هست. 


او از چاه نجات یافت و اينك در آستانه ورد به کاخ است. به 


قول شاعر: 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


قصه یوسف و آن قوم 
به عزیزی رسد افتاده به 
عجب پندی بود چاهی گاهی 


عفت یوسف علیه السلام صحنه دیگری از زندگی 


شیرین او 


یوسف کوخ‌نشین. یوسف دربدر و اسیر و از چاه بیرون 
آمده, اينك در کاخ به سر می‌برد و روز به روز آثار رشد 
جسمی و روحی از او پرتوافکن است. بر اثر کمال و جمال. 
معرفت و عفت. ملاحت و حسن و وقاری که دارد نه تنها 
دل عزیز مصر را تصرف کرده. بلکه در دل همسر عزیز مصر 
هم جای گرفته است. بانویی که می‌گویند فرزند نداشته و 
در بهترین وضع به سر می‌برده و زندگیش را با تفریح و 
خوشگذرانی می‌گذراند. اينك عشق دلداده یوسف گشته 


و لحظه‌ای از فکر وی خارج نمی‌شود. 


ان رشان تمسق امد وه فد الا را 
یوسف را می‌بیند. هر چه در اين باره بیشتر فکر می‌کند 
زیادتر بر شگفتیش افزوده می‌شود. عجب جوانی که به 
آراستگی‌های ظاهری و معنوی قرین شده. يك جهان حیا 
۳( 


ص ص 


و گذلك متا لوف فی الارض و للم من تأویل 
ای وله غالب علی آفره و لک 
یَعلَمُون؛ 


بدین گونه ما یوسف را در زمین (مصر) مکنت و مقام دادیم و 
از تعبیر خواب‌ها به او بياموزيم. خداوند بر کار خود غالب 


است. ولی اکثر مردم نمی‌دانند. (۲۳۰) 


عنفوان جوانی آن قدر عفیف و کمال باشد. شایسته علم 


لدنی و مقام نبوت است که خداوند به او بخشید. 


وکذلك نجزی المُحسنینّ؛ آری. اين چنین نیکوکاران را 
پاداش می‌دهیم (۲۲۱) 


زلیخا شب و روز در فکر یوسف است. ولی با هیچ ترفند و 
نیرنگی نتوانست از یوسف کام بگیرد. در تمام لحظات او را 
فرشته عفت می‌دید نا آن که در یکی از فرصت‌های 
مناسب خود را چون عروس حجله با طرز خاصی آراست و 
با حرکات عاشقانه در خلوتگاه قصر خواست پوسف را به 
مارا و ای کف تاک سرا شب 
از دیگری بسته بود, ولی هر چه طنازی کرد. یوسف تکان 
نخورد. تهدیدات و تطمیعات زلیخاء یوسف قهرمان را از بای 


در نیاورد. زلیخا گفت: زود باش, زود باش. 


یوسف گفت: پناه به خداء من هرگز به سریرست خود که از 
من برستاری خوبی کرد. خیانت نمی‌کنم. هیچگاه ستمکار 


راه رستگاری ندارد. 


زلیخا به ستوه آمد. طغیان شهوت و عشق سوزانش به 
۱ 
پروردگار به یوسف توانایی داد. او از تمام امور چشم 
پوشید. فکرش را یکسره کرد و به طرف در کاخ. به قصد 
فرار آمد و کاملاً مواظب بود که در این حادثه حساس نلغزد 
(و به فرموده امام سجاد علیه‌السلام یوسف دید زلیخا 
پارچه‌ای روی بت انداخت. یوسف علیه‌السلام به او گفت: 
تو از بتی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و نمی‌فهمد. و خوردن و 
آشامیدن ندارد حیا می‌کنی, آیا من از کسی که انسان‌ها را 
آفرید و علم به انسان‌ها بخشید حیا نکنم؟(۲۲۲) 


این فکر برهان پروردگار بود که در دل یوسف جرقه زد. بی 


اد نشنته طرقت تا اق وا به عقب بکشانتر پوسشفه هم 


کوشش می‌کرد که در را باز کند. بالاخره یوسف در اين 
کشمکش. پیروز شد. در را باز کرد. بیرون جهید, در حالی 
که پیراهنش از بشت پاره شده بود. ولی زلیخا دست بردار 
نبود. دیوانه‌وار دنبال یوسف می‌آمد و حتی پس از آن که 
یوسف از کاخ بیرون آمد. زلیخا هم به دنبال او بود. در 
همین لحظه. تصادفاً عزیز مصر از آن جا عبور می‌کرد. زلیخا 
و یوسف را در آن حال دید که داستانش خاطر نشان 


خواهد شد. 
آری. خداوند این گونه یوسف را یاری کرد تا عمل خلاف 
عفت را از او دور کند, زیرا یوسف از بندگان خالص خداوند 


بود اونه من عبادنا المُخلصینَ. ۲۲۲ 


مها یگ که ناک خلی هسام 


فرمود: 
ما المُجاهدٌ الشَهیدٌ فی سبیل الله باعظم اجراً ممّن قدّر 


فعفَ لکادّ العفیف آن یِکوت مَلکاً من الملانگة 


مجاهدی که در راه خدا شهید شود یاداش او بیشتر از کسی 
نیست که بتواند کار حرامی را انجام دهد ولی عفت بورزد. 
حقاً شخص عفیف و پاکدامن نزديك است فرشته‌ای از 
فرشتگان گردد.(۲۲۳۶) 


را به جهانیان آموخت. 
اينك از این به بعد می‌خوانید که خداوند با چه مقدمات و 


ترتیبی در همین دنیا پاداش این جوانمرد رشید را داد. 


حمال بو سف ار داری به 


۱ کمال یوسفی باید تو را تا 
یت ود تس ره ماه کنعان شد 


گواهی کودك شیرخوار بر عفت یوسف علیه‌السلام 


زلیخا و یوسف که با حالی آشفته. نفس زنان از کاخ بیرون 
می‌آمدند. عزیز مصر در همان لحظه آن دو را در آن حال 
دید. بهت و حیرت او را فراگرفت. مدتی در این باره 
اندیشید تا آن که زلیخا, هم برای این که خود را تبرئه کند 
و هم برای این که یوسف را گوشمالی دهد. نزد همسر 
آمد و گفت: آیا سزای کسی که به همسر تو قصد بدی 
داشت غير از زندان يا مجازات سحت است؟ این غلام تو 
نسبت به حرم تو سوء نیت داشت و می‌خواست به همسر 


تو بی ناموسی کند. 


در این بحران (که عزیز. همسر زلیخا. سخت عصبانی 
یه بو تسا لسن ساو نی کال رامش کته اس 
زلیخا بود که می‌خواست مرا به سوی فساد بلغزاند. من 
برای این که مرتکب گناهی نشوم و خیانت به سرپرست 
نکنم قرار کردم او به دنبال من آمد. از اين روء ما را به اين 
حال دیدید. اينك از این کودکی(۳۳۹) که در گهواره است؛ و 


هنوز از سخن گفتن ناتوان است برسید تا او در اين باره 
داوری کند. 


عزیز رو به کودك کرد و گفت: در اين باره قضاوت کن. کودك 
به اذن خداوند با کمال فصاحت گفت: اگر پیراهن یوسف از 
جلو دریده شده است ,یوسف قصد سوی داشته ومجرم 
استه و اگر از عقت دریته شتع توسنق این قضد را تخاشبه 


انتتتا: 


عزیز چون نگاه کرد. دید پیراهن یوسف از عقب دریده شده 


است. به همسر خود گفت: اين تهمت و افتراء و مکر زنانه 


شما است. شما زنان برای خدعه و فریب زیبردست هستید. 


مکر و نیرنگ شما بزرگ است. تو برای تبرئه خود. این غلام 
بی گناه را متهم کردی! 

پس از این ماجراء عزیز برای حفظ آبروی خود. به یوسف 
توصیه کرد که این موضوع را مخفی بدار. و کسی از این 
حریان مطلع نشود, به همسرش نیز اندرز داد که از خطای 


خود توبه کن؛ تو خطاکار هستی ۲۳۱ 


عزیز می‌بایست بیش از این‌ها همسرش را سرزنش و 
سرکوب کند تا تنبیه شود. ولی گویا نمی‌خواست. يا بر او 
مسلط نبود که بیش از اين او را برنجاند. يا بی‌غیرت بود؛ از 
اين رو. اين موضوع را دنبال نکرد, و از کنار آن با اغماض و 


آری, یوسفی که در سخت‌ترین شرایط هیجان شهوت 
جنسی. خود را حفظ کند و دامنش را پاك و منزه نگه دارد. 
یوسفی که در معرض خطرناك‌ترین شرایط عمل منافی 
عفت قرار گیرد. زن شوهرداری با اطوارها و حرکت‌های 
عاشقانه و التماس‌ها, خود را در اختیار او قرار می‌دهد. 


ولی او در جواب گوید: معادٌ الله (خدا نکند به اين عمل 


منافی عفت آلوده گردم) و در محیط کاملاً مساعدی. 
زنجیر ضخیم شهوت را پاره کرده و فرار نماید. خدا پشتیبان 
او است. او را از نهمت‌های ناجوانمردانه حفظ خواهد کرد. 
حتی کودکی را به سخن گفتن وادار می‌کند, تا به عفت و 


پاکدامنی یوسف داوری کند. 
بی شرمی زلیخا در پاسخ به اعتراض زنان مشهور 


ماحرای عشق و دلباختگی زلیخا به غلام خود. و روابط 
ی هم اش ی که کي از عیاش اه محظ 
بستگان به بیرون رسید؛ و این موضع دهان به دهان گشت 


تا نقل مجالس شد. زنان مصر, به ویژه بانوان پولدار دربار 


که با زلیخا رقابتی هم داشتند این موضوع را با آب و تاب 
نقل می‌کردند و زلیخا را ملامت و سرزنش می‌نمودند و 
می‌گفتند: زلیخا با آن مقام دلباخته غلام زیردستش 


شده, و می‌خواسته از او کام کوخ 


زلیخا از این انتقادات بانوان مطلع شد. ولی نقشه 
ماهرانه‌ای در ذهن خود طرح کرد. تا با آن نقشه 
نیرنگ‌آمیز, بانوان را مجاب کند. 

آنان را (که از بزرگان و اشراف زادگان بودند)۳۲۷) به کاخ 
دعوت کرد. مجلس باشکوهی ترتیب داد؛ متکاهایی در دور 
مجلس گذاشت ۶ به آنها تکیه کنند و به هر بت کاروف 
برای پاره کردن میوه‌ها داد. وقتی که مجلس از هر نظر 
مرتب شد. فرمان داد غلامش (یوسف) وارد مجلس شود. 
به راستی یوسف در این بحران چه کند؟ اکنون غلام 
است؛ باید از خانم خود اطاعت کند. زلیخا هم گویا آزادی 
مطلق دارد. همسر بی‌غیرتش اصلا در قید اين حرفها 
قشست 8 اه با ای گنها تم کنی. بو مات لیا 
یوسف ماه چهره وارد آن مجلس شد. بانوان مجلس تا 
چشمشان به او افتاده همه چیز را فراموش کردند. حتی 


با کاردهایی که در دست داشتند عوض بریدن میوه‌ها.ء 


دستهای خود را بریدند و قطعن یدیَهُنَ .۲7۸ 


این که تو داری قیمت 
وین نه تبسم. که معجز 


یوسف با يك دنیا حیا و عفت. در مجلس قرار گرفته و اصلا 


به بانوان اعتنا نمی‌کند. بانوان هم درباره پوسف گفتند: 


حاشّ لله ما هذا بَشْراً اءنْ هذا الا مَلكث کریج؛ 


حاشا که این بشر باشد. بلکه او فرشته‌ای زیبا و با شکوه 


است.(۲۳۹) 


وضع مجلس غير عادی شد. بانوان چون مجسمه‌ای بی 
روح در حای خود خشك شدند. به قول سعدی: 
گوش و بینی و دست از ترنج 

بشناسی زلیخا را؟ 
زلیخا از دگرگونی مجلس, بسیار شاد گردید. ملامت بانوان 
را به خودشان برگردانید و گفت: 


این بود آن بحوانی که مرا به خاطر او ملامت می‌کردید. 


هر چه کردم این غلام کمترین تمایلی به من نشان نداد, 
کار را به جای باریکی رساندم سرانجام فرار کرد تا 
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اينك ملاحظه کنید ببینید بی‌شرمی تا چه اندازه! زلیخا 
چقدر بی حیایی کرد. در همان مجلس پیش آن بانوان 
نگفت از آلودگی سابقم پشيمانم بلکه آشکارا به آلودگی 


خود اقرار نمود.(:۲۶) 
یوسف بی گناه در زندان, و تبلیغات او 


زلیخا که بر اثر بی اعتنایی یوسف به خواسته‌های 
نامشروعش. سخت عصبانی بود. با کمال بی‌پروایی در 
حضور زنان مشهوری که آن‌ها را به کاخ خود مهمان کرده 
بود اعلام کرد: اگر اين شخص (یوسف) به آن چه دستور 
می‌دهم. اعتنا نکند, به زندان خواهد افتاد (و قطعاً او را 


زندانی می‌کنم) آن هم زندانی که در آن خوار و حقیر گردد. 


)۲۶۱( 


زلیخا دید با اين تهدیدها و گستاخی‌ها نیز هرگز نمی‌تواند 
تسف قلیها لس لام با یایور شود سافق لا رسفا سور 
داد تا یوسف علیه‌السلام را زندانی کنند. 


ولی بینش یوسف علیه‌السلام در مقابل این دستور. چنین 


بود که به خدا پناه برد. و به درگاه او چنین عرض کرد: 


رب الیتجن احبٌ ال مما بُدعوتّبی الیه...؛ 


پروردگارا! زندان نزد من محبوب‌تر است از آن چه این زنان مرا 
به سوی آن می‌خوانند. اگر مکر و نیرنگ آنان را از من باز 
نگردانی. به سوی آنان متمایل خواهم شد. و از حاهلان 


خواهم بود. 


خداوند دعای یوسف علیه‌السلام را احابت کرد, و مکر و 


تیرنگ وتات را از او بگرداتی: 


آری یوسف. زندان شهر را به آلودگی زندان شهوت ترحیح 
داد. خداوند هم دعای او را مستجاب کرد و مکر و کید زنان 


را از او دور نمود. اری؛ خداوند شنوا 9 دانا انتتا: بنده 


پاکش را فراموش نخواهد کرد. 


قاعده و عدل اقتضا می‌کرد که زلیخا تنبیه گردد و او را به 
زندان بفرستند تا از آنه همه بی‌پروایی دست بکشد. ولی 
به عکس این قاعده رفتار شد. آری, خیلی به عکس این 
قاعده رفتار شده است! چه باید کرد؟ اينك یوسف به حرم 
درستی و پاکی, به جرم مبارزه با تمایلات نفسانی و 
پیمودن راه عفت و پاکی به زندان می‌رود, تا بلکه زندان او 
را بکوبد و از کرده خویش پشیمانش کند. ولی غافل از آن 
که زندان برای او بهتر است از آن چه که زنها از او تقاضا 
داشتند. او به زندان افتاد, و سال‌ها رنج زندان را تحمل کرد 


ولی از زندان چون مسجدی استفاده کرد. گاهی مشغول 


عبادت و راز و نیاز با خدا بود و زمانی به هدایت و ارشاد 


زندانیان می‌پرداخت. 


او به زندانیان می‌گفت: من از آیین پدرانم ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب پیروی کردم برای ما شایسته نیست که 
چیزی را همتای خدا قرار دهیم و چنین توفیقی از فضل 
خدا بر من است... (ای دوستان من! آیا خدایان پراکنده 
بهترند. یا خداوند یکتای پیروز؟!) اين معبودهایی که غیر از 
خدا می‌پرستید چیزی جز اسم‌های بی محتوا که شما و 
پدرانتان آن‌ها 


را خدا می‌دانید نیستند. خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل 
را نیرستید» این اننتت آیین استوار. ولی بیشتر مردمر 


نمی‌دانند ,(۲۶۲) 


به این ثرئیب پوسف علیه‌السلام تحت تأثبر محیط و جو 
واقع نشد. در همان زندان؛ بت‌پرستان را به سوی خدای 


داده بود. 
تعبیر خواب دو نفر زندانی 


یوسف علیه‌السلام بر اثر بندگی و پاکزیستی. مقامش به 
حایی رسید که خداوند علم تعبیر خواب را به او آموخت. او 
در زندان خواب زندانیان را تعبیر می‌کرد. مطابق قرآن و 
احادیث و تواريخ. دو نفر در زندان خواب دیده بودند که یکی 
از آن‌ها رئیس نانوایان بود و دیگری رئیس ساقیان. از اين 
روء خوابی که هر يك دیده بودند با شغل سابق خودشان 
فنانب. تداشت. یکی از ات ده کفت:! فی خر -خواب: کیت 


خواب دیدم بر سر خود نان حمل می‌کنم و پرندگان از آن 


می‌خورند. 


یوسف قبل از اين که به تعبیر کردن خواب آن‌ها بپردازد. از 
فرصت استفاده کرد. زمینه تبلیغ و ارشاد را فراهم دید و 
به ادای وظیفه پیامبری و تبلیغ رسالت پرداخت. از معجزه 
خود که نشان پیامبری است سخن به میان آورد و فرمود: 
هر طعامی که برای شما بیاورند. قبل از آن که به دست 
شما برسد از خصوصیات و سرانجام آن شما را خبر 


می‌دهم. 


یوسف. با اين بیان؛ به آن‌ها فهماند که من پیامبر هستم و 
از طرف خداوند موید می‌باشم. به دنبال این فشرده گویی 
فرمود: 

اين علم را خدا به من داده است. جه آن که من روش 
مردمی را که به خدا و آخرت ایمان نمی‌آورند ترك کردم. من 
پیرو روش پدرانم ابراهیم و اسحاق و بعقوب علیهماالسلام 
هستم. از ما دور است که جیزی را شريك خداوند قرار دهیم. 
این سعادت. از فضل و لطف خدا است که به ما کرامت شده 


است. ولی اکثر مردم ناسپاس هستند. 


با اين بیانات. توجه آن دو نفر. بیشتر به یوسف جلب شد و 
آنان از عقیده و روش یوسف مطلع شدند. ولی کاملاً توحه 
داشتند تا ببینند یوسف در دنبال سخنان خود چه 
می‌گوید؟ که ناگاه متوحه شدند که یوسف با کمال متانت 
و اظهار دلیل و منطق, عقیده و مرام حق را بیان کرد. و از 


فرمود: ای دو يار زندانی من. یکی از شما (که در خواب 
دیده بود برای شراب انگور می‌فشارد) به زودی آزاد 
می‌شود و ساقی و شراب دهنده شاه می‌گردد. اما 


دیگری (آن که در خواب دیده بود غذایی به سر گرفته 


می‌برد و پرندگان از آن می‌خورند) به دار آویخته می‌شود و 
پرندگان از سر او می‌خورند. اين تعبیری که کردم حتمی و 


غیر قابل تغییر است فضی الامرز الذی فیه تستفتیان. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


گویند: آن که تعبیر خوابش این بود که به زودی اعدام 
می‌شود. گفت: من چنین خوابی ندیده‌ام. من شوخی 


می‌کردم. 


یوسف در حواب فرمود: آن چه که تعبیر کردم خواه ناخواه 


رخ می‌دهد. 
شد. یکی ساقی پادشاه گشت و دیگری به دار آويخته 


شد.(۲۶ 
تعبیر خواب دو نفر زندانی 
در این موقع, یوسف از آن کسی که تعبیر خوابش این بود 


که ستاقی. مشاه می‌شوی. فاشایی کت این تقانتا: 
مشروع بود. ولی از مقام یوسف به دور بود که از چنان 
خی اکن فا با شآ تفه او ناه ود اف 
را پارتی نجات خودش از زندان قرار داد. او به خاطر اين ترك 


موسی بن جعفر (امام هشتم شیعیان) که در زندان به 


خدا عرض کرد: 

یا مُخلصّ الشجَرٍ من بین ما و طین؛ 

ای خدایی که درخت را از میان آب و گل نجات می‌دهی. مرا 
از زندان نجات بده. 


سخن بگوید. ولی رب زمین و آسمان را فراموش کرد و به 
رب مملکت متوسل شد و به آن رفیق زندانی که ساقی 


و .سر ۲ مرف عم 
اذ کرنی عند ربك؛ مرا نزد شاه یاد کن. بلکه تو باعث نجات 
من از زندان گردی.(۲۶۶) 


اين لغزش. از یوسف صدیق لغزش بزرگی بود, به طوری 
که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 


می‌فرماید: 

عَجبثٌ من آخی پوسف گیف استغاتٌ بالمخلوق دون 
الخالق؛ 

در شگفنم از برادرم یوسف. که چطور به مخلوق متوسل 


شد نه به خالق,(۲۶۰) 


ساقی پادشاه هم به طور کلی این سفارش را فراموش 
کرد. شغل شراب داری و پیروی از شیطان. باعث شد که 
او رفیق مهربانش را فراموش کند و تا هفت سال اصلا به 


یاد او نیفتد. 


روایتی امام صادق علیه‌السلام فرمود: جبرئیل بر یوسف 


نازل شد و به او گفت: چه کسی تو را نیکوترین خلق خدا 
قرار داد؟ یوسف گفت: خدای من. جبرئیل گفت: چه کسی 
تو را محبوب بدرت قرار داد؟ عرض کرد: خدای من. جبرئیل 
کف هه کی کاطل را سر شاه تفای راد عم 
میان چاه نجات داد. گفت: پروردگار من. جبرئیل گفت: چه 
کسی تو را از خیله و ضکر زنان هضر نحات داد؟ گفت: 
بروردگار من. جبرئیل گفت: پروردگار تو می‌گوید: چه باعث 
شد که حاحت خود را به مخلوق من گفتی و به من نگفتی! 
از اين رو باید هفت سال(۳۶۱) دیگر در زندان بمانی. این 
مکافات به خاطر لحظه‌ای غفلت بود. از اين رو که به غیر ما 
تقاضای خود را گفتی! 


حبران فوری یوسف از لغزش خود 
مردان بزرگ اگر لغزش نمودند بی درنگ با توبه و انابه 
حبران می‌کنند. یوسف علیه‌السلام نیز بی درنگ اقدام به 


جبران کرد. 


طبق روایت دیگری. یوسف از اين پیشآمد خیلی متأثر و 
گریاتة شین ان فند گربه: کرد که فتدانیات از کببة او تاراحخت 
شدند. به و گفتند: .حال که از کریه دذست بر نمی‌داریک: 
يك روز گریه کن و يك روز گریه نکن. یوسف تقاضای آنان را 
قبول کرد. ولی در آن روزی که گریه نمی‌کرد. ناراحتیش 


بیشتر بود. 


آرک یوسف علیه‌السلام چون سایر مردم از خدا بی خبر 
نیست که خم به ابرو نیاورند و بگویند کاری است که شده 
9 دیگر در فکر آن نباشند. یوسف از این که ترك اولی کرده 
آنشت:. سخت: ارات استه انا فنر کربه هی ‌کند. که 


دیوارهای زندان از گریه او به گریه می‌افتد. 


به روایت شعیب عقرقوقی. امام صادق علیه‌السلام 


فرمود: پس از آن که این مدت (هفت سال) به پایان رسید. 


خداوند دعای فرج را به یوسف آموخت. یوسف 


این دعا را می‌خواند: 


له اءِنْ کائت دُثوبی قد خلت وجهی عندك فانی اتوجَة 
اليك بوجوه آبائی الصَالحین ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 
و یعقوب؛ 


خداوندا! اگر گناهانه من. صورت مرا نزد تو کهنه کرده (ییش 
تو روسیاه هستم). اينك به توبه به سوی تو روی می‌آورم به 
حق چهره‌های تابناك پدران صالح و پاکم ابراهیم و اسماعیل 


و اسحاق و یعقوب. 

خداوند به یوسف لطف کرد و به آه‌ها و دعاها و گریه‌ها و 
توکل او توحه نموده و راه آزادی او را از زندان ترتیب داد به 
طوری که وقتی از زندان آزاد شد. روز به روز بر عزت و 
شکوه او افزوده شد تا عزیز و فرمانروای مصر گردید.*" از 
اين به بعد می‌خوانید که چگونه و با چه ترتیبی» یوسف 
زندانی, یله به پله اوج می‌گیرد. 


آزادی یوسف از زندان بر اثر تعبیر کردن خواب شاه 


پادشاه مصر (ولید بن ریان) در خواب دید که هفت گاو لاغر 
به جان هفت گاو فربه افتاده و به طور کلی آن‌ها را خوردند 
و چیزی باقی نگذاشتند و خوشه‌های خشك. خوشه‌های 
سبز را نابود کردند. وقتی از خواب بیدار شد. در اين باره در 
فکر فرو رفت و سخت نگران بود تا آن که دانشمندان و 
معبران و کاهنان را به حضور طلبید و به آنان گفت: چنین 
خوابی دیده‌ام تعبیرش چیست؟ آنان از تعبیر آن عاحز 
هتخت صر باسنه کین 


اين خواب‌هاء خواب‌های آشفته و پريشانند. و ما از تعبیر این 
گونه خواب‌ها ناآگاهیم(۲۶) 


ساقی شاه که قبل از هفت سال در زندان با رفیقش 
خوابی دیده بود و توسط یوسف زندانی تعبیر آن را دانسته 
بود. به یاد یوسف افتاد. گفت: من این مشکل را حل 
می‌کنم. مرا به زندان بفرستید, رفیق دانشمندی در زندان 
دارم و اطلاع کاملی در تعبیر خواب دارد. از او می‌خواهم 


تا اين خواب را تعبیر کند. 


پادشاه که از دانشمندان و معبران مأیوس شده بود. فوری 
ساقی را به زندان فرستاد تا اگر راست می‌گوید این معما 
را حل کند. ساقی به زندان آمد و یوسف را ملاقات کرد و 
پس از معرفی و احوالیرسی و اظهار ارادت. خواب شاه را 


به یوسف گفت. 


یوسف فرمود: تعبیر این خواب چنین است: هفت سال. 
شاه قراباتی ععصین عافد کی خسن کفت. ما 
قحطی و خشکسالی می‌شود. سالهای قحطی 
ذخیره‌های سالهای فراوانی را نابود خواهد کرد. تدبیر این 
است که در این سالهای فراوانی باید در فکر سالهای 
سخت بود, آن چه در این سال‌ها به دست آوردید به قدر 
اخشاع اد آتها استتفاهم. کته ق بقته را حون آف که 
خوشه‌ها کارت تجانید انا کست9 کر نشف سا 
قحطی که پس از هفت سال فراوانی پدید می‌آید مردم از 
آن چه ذخیره شده استفاده نمایند. بعد از این هفت سال 


قحطی, وضع مردم نيك خواهد شد(۲۶۰) 


بر اثر این تعبیر عالمانه و خدمت بزرگی که یوسف به مردم 


مصر کرد. محبوبیت بزرگی برای او ایجاد شد. و با بروز 


مقدماتی که در سطور آینده خاطر نشان می‌شود. یوسف 


از زندان بیرون آمد و صاحب پست‌های حساس کشور مصر 


شد و سپس شخص اول و فرمانروای مصر گردید. 


استفاده یوسف از فرصت برای اثبات بی گناهی 
خود 

ساقی از نزد یوسف خارج شد. نزد شاه آمد و تعبیر خواب 
را با تدبیری که یوسف فرموده بود به عرض شاه رسانید. 
تو گویی جان تازه‌ای در کالبد شاه دمیده شد. همان 
لحظه به درایت و عقل و بینش حضرت یوسف علیه‌السلام 
پی برد. در فکر فرو رفت که چرا باید چنین دانشمندی در 
زندان به سر برد. علاقه مخصوص و و صادقانه‌ای نسبت به 
یوسف پیدا کرد. فوری دستور داد که یوسف را از زندان 
بیرون آورده. و نزد شاه بیاورند. فرستاده شاه خود را به 


زندان نزد یوسف رسانید و پیام خود را ابلاغ کرد. 


یوسف گفت: من از زندان بیرون نمی‌آیم تا تهمت‌های 
ناحوانمردانه‌ای که به من ده‌اند از من بزدایند. ای 
فرستاده شاه برو به شاه بگو. برای کشف حقیقت. درباره 
آن بانوانی که در آن جلسه با من چنین و چنان کردند و 
دست‌های خود را بریدند تحقیقاتی کند. بازجویی نماید. 
خدای من می‌داند که آن بانوان در حق من مکر و حیله 


کردند. 


فرستاده فرعون به حضور وی آمد و حریان را گفت. فرعون. 
بانوان مورد نظر را حاضر کرد که در میان آنان همسر عزیز 
(باعث اصلی قضایا) نیز بود. بازجویی به عمل آمد. در 
حلسه محاکمه و بازحویی به آنان گفته شد درباره یوسف 
قصه خود را توضیح بدهید. حق مطلب را بگویید. آیا یوسف 


مجرم است يا شما؟ 


بانوان به اتفاق در حواب گفتند: ما هیچ گونه بدی و 


آلودگی از یوسف ندیده‌ایم. 


یوسف مجسمه تقوی و پاکی است. زلیخا هم گفت: 
اکنون به خوبی حق آشکار شد. من در صدد آن بودم که 
یوسف را بلغزانم. ولی او در تمام مراحل پاکی خود را نگه 
داشت. او آدمی راستگو و درستکار است. 

یوسف از اين فرصت استفاده کرد. و اين پند را به جهانیان 
آموخت که باید در مواقع حساس. انسان از حق خود دفاع 
کند و آلودگی‌هایی را که به او نسبت داده‌اند از ذهن مردم 


بیرونا نماید. 


اين پیشنهاد برای آن بود تا شاه (یا عزیز) بداند که من در 
غیاب او خیانتی نکرده‌ام خداوند مکر خائنان را به نتیجه 
نمی‌رساند. من نفس خود را از گناه تبرئه نمی‌کنم 
(خودستایی نمی‌کنم)» زیرا نفس سرکش, انسان را به 
بدیها فرمان می‌دهد, مگر آن چه را پروردگارم رحم کند. 


خداوند آمرزنده و مهربان است ان التفس مار بالسُوء ۱ 
ازجم نی 


نتیجه اين محاکمه و بازحویی را مردم مصر و کاخ نشینان 
فهمیدند و همه درك کردند که یوسف علیه‌السلام از هر 
نظر پاك بوده و از آلودگی‌ها به دور اتتشیت از اين رو یوسف 


را با کمال روسفیدی, از زندان بیرون آوردند. 
یوسی؛ ریس دارایی کشور مصر 


شاه مصر که به طور کامل به پاکی و علم و درایت یوسف 


پی برده بود, به او علاقه شدیدی پیدا کرد. به اطرافیان 


دستور داد به زندان بروند و یوسف را به حضورش بیاورند تا 
او را محرم اسرار و امین امور خود قرار دهد. یکی از آن‌ها 
نزد یوسف آمد. و بشارت آزادی را به یوسف علیه‌السلام 
داد؛ و او را به نزد شاه آورد. شاه مقدم یوسف را مبارك 
شمرد. و او را نزد خود نشاند. از هر درک با او سخن گفت: 
ولی لحظه به لحظه به درجحات مقام علمی یوسف 
قلیه‌الشسام بیضتتر بی. می‌بردر زا آن: که ضد بر هد 
شایستگی او را برای اداره مقام‌های حساس کشور درك 
کرد و صریحاً به او گفت: 


اوتكّ الوم لدینا مکی مین 


از امروز به بعد تو در نزد ما مقام و منزلت ارحمندی داری و تو 


فردی امین و درستکار می‌باشی,(۳۵۱) 


می‌خواهد که صاحب مقام و قدرتی شود و از آن مقام به 
نفع بشر استفاده کند و بتواند بهتر و با دستی بازتر به 


حامعه خدمت نماید. 


آری» حضرت یوسف خدمتگذار. خواستار مقامی است. 
ولی مقامی که بتواند آن را پلی برای اعلای کلمه حق و 
خدمت به مردم قرار دهد. مقام خزانه‌داری را انتخاب کرد. 
چه آن که یوسف با بینش دقیقش هفت سال فراوانی و 
هفت سال قحطی آینده را می‌بیند. او درك می‌کند که اگو 
رییس دارایی باشد., با تدبیرهای خردمندانه, مردم را از 
تهیدستی و فلاکت نجات خواهد داد و به داد مردم محروم 


خواهد رسید. از این رو به شاه گفت: 


اجعلنی علی خزاتن الارض ای حفیظ علیمٌ؛ 


مرا سریرست خزانن و محصولات کشور مصر قرار بده. من از 
عهده نگهداری محصول‌ها بر می‌آیم و به امور حفظ اقتصاد. 
نگهدارنده و آگاه هستم. 

ناهن آنن مقای را ب ساسا اکتا کنیا آن 
خدمات صادقانه و عادلانه‌اش محبوبیت خاصی در میان 


ملت مصر پیدا کرد. 


آ نک خداوند این چنین به یوسف علیه‌السلام مقام داد, و 
افتاده به چاه را به مقام عزیزی رسانید. خداوند پاداش 
نیکوکاران را ضابع نمی‌کند. این پاداش دنیوی است. اجر 


آخرت که معلوم است بهتر خواهد بود. 
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و لاجز الاخرة خیز زین آمنوا و کاوا ون ۲۳ 


بهره‌گیری مدبرانه یوسف از امکانات کشور 


در این باره که یوسف علیه‌السلام تا چه وقت مقام خزانه 
داری را بر عهده داشت و آیا به مقام پادشاهی رسید با 


راویان. مطالب مختلف گفته‌اند. 


طا کر ایا گفتای این اس را کر این انم فاطامسات 
کر نمی تام تخر رضا لفات لاس که کا و 
تلاش یوسف علیه‌السلام را پس از تحویل گرفتن اختیارات 
کشور مصر بیان می‌کند به نظر خوانندگان می‌رسانیم: 


ابن عباس می‌گوید: اگر یوسف علیه‌السلام خودش به 
پادشاه نمی‌گفت که مرا خزانه دار قرار بده, پادشاه تمام 
اختیارات مملکت را همان ساعت واگذار می‌کرد. 


یوسف علیه‌السلام پس از به دست گرفتن مقام خزانه 
داری. يك سال در اطراف شاه بود و به انجام وظیفه خود 
می‌پرداخت, آن گاه به درخواست یوسف. پادشاه, امارت و 
ریاست کشور مصر را به او واگذار کرد. شمشیر مخصوص 
حکومت را بر پیکر برازنده او حمایل نمود. و او را بر تخت 
مخصوص حاکمیت که با طلا و در و یاقوت تزیین شده بود 
نشاند. شکوه و نورانیت چشمگیر یوسف علیه‌السلام 
همه چیز را تحت الشعاع قرار داده بود. وقتی که تمام 
اختیارات کشور به دستش رسید. از تمام اختیارت و 
امکانات خود به نفع حامعه استفاده کرد و به عدالت و 
دادگری رفتار نمود. به طوری که محبتش در دل زن و مرد 


مردم مصر حای گرفت. به گونه‌ای که به فرموده قرآن: 


۲ 
یََوْءُ منها خیث یشاء؛ 


تا آن چه را که می‌خواهد از آن اختیارات استفاده کند.(۲۰2) 


اينك به فرموده حضرت رضا علیه‌السلام دقت کنید و ببینید 
یوسف از این اختیارات چگونه استفاده کرد: یوسف در 
هفت ساك آول که سال‌هاک قرآوانی, نعفت‌ها تفن سور 
داد انواع نعمت‌ها و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در خزانه‌ها 
و انبارها ذخیره کردند. وقتی که این هفت سال گذشت و 
سنال‌هاک: شحظی قوا جسبیر ووسق: طلیهالسالام خر سا 
اول: تمام اندوخته‌های غذایی را فروخت و یو (درهم و 


دینار) کرد. به طوری که در مصر و اطراف آن, درهم و دیناری 
نبود. مگر در تخت اختیار یوسف. 
در سال دوم: از آن درهم و دینارها جواهرات خرید. به 


طوری که تمام جواهرات مصر و اطراف در اختیار یوسف 
علیه‌السلام در آمد. 


در سال سوممر. از آن حواهرات؛ حیوانات 9 چهارپایان 9 
مرکب‌ها را خرید. به طوری که تمام حیوانات مصر و اطراف 


در اختیار یوسف در آمد. 


در سال چهارم: آن‌ها را فروخت و به جای آن‌ها تمام 


برده‌ها و کنیزها را خرید. 


در سال پنجم: آن‌ها را با خانه‌ها و باغ‌ها مبادله کرد, به 
طوری که تمام خانه‌ها و باغ‌ها در تحت تصرف بوسف 
علیه‌السلام در آمد. 


در سال ششم: آن‌ها را فروخت و به حای آن‌ها زمین‌های 
خاک ی هلف ور ار پصف یل ام نش 


فر ستالن. ققعف با آف آب کال ز که ماه بات انس آن‌ضا 
هستند) تمام مردم مصر از زن و مرد را خریداری کرد. به 
طوری که تمام مردم از عبد و حر, از کنیز و خانم. در اختیار 
یوسف علیه‌السلام در آمدند. در نتیجه یوسف با این تدابیر 
و رد و بدل کردن معاملات و به کار انداختن چرخ‌های 
اقتصاد کشور. به رونق بازار اقتصاد پرداخت و مردم را به 
بهره‌برداری اقتصادی رسانید؛ با توحه به این که: برای 
نگهداری مردم و حفظ اقتصاد مملکت و پدید نیامدن شکاف 
طبقاتی. این تدابیر لازم بود. زندگی مردم به گونه‌ای شد 
که گفتند: ما چنین حاکمی را ندیده‌ایم و نه در تاریخ سراغ 
داریم که این چنین با نور علم و بینش و تدابیر. نابسامانی‌ها 
را سامان بخشد. 

ولی یوسف با آن همه مقام؛ کوچك‌ترین غروری نداشت. و 
کته قاضع و اسلا 2 خالت د فلاظفت مه انک یه 
دنباله گفتار امام هشتم علیه‌السلام دقت کنید؛ 


در این موقع, یوسف علیه‌السلام به شاه (شاه سابق) 
گفت: این اختیاراتی که خداوند به من داده, اينك ری شما 


(در مورد اين مردمی که حیره‌خوار من شده‌اند) چیست؟ 
من آنان را به اصلاح نکشانده‌ام که خودم فسادی کنم 
آن‌ها را از بلا نجات نداده‌ام که خودم بلای آن‌ها باشم 


بلکه خداوند آنها را به دست من نجات داده است. 


پادشاه گفت: رأی. رأی تو است. هر چه خودت بخواهی 


همان درست است. 


یوسف گفت: من خداوند و تو را شاهد و گواه می‌گیرم که 
تمام مردم مصر را آزاد کردم اموال و بنده‌های آنان را به 
خودشان رد کردم اينك انگشتر و تخت و تاج تو را به تو 
می‌سپارم به شرط این که به روش من رفتار کنی و به حکم 


من باشی. 


پادشاه گفت: افتخار و سعادت من در اين است که روش تو 
را سرمشق خود قرار دهم و به حکم تو سر فرمان نهم. اگر 
تو نباشی. کار ما به اصلاح و استحکام نمی‌گراید. تو سلطان 
عزیزی هستی که انتقادی به کارهایت نیست. من به خدا و 
یکتایی و بی همتایی خدا و اين که تو رسول خدا هستی 
گواهی می‌دهم تو به آن چه که من به تو واگذار کردم 
اختیار کامل داری و طبق صلاح خودت رفتار کن و تو شخصی 
امانت‌دار و بزرگوار هستی. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


پارسایی و ساده‌زیستی یوسف علیه‌السلام 


نقل شده که یوسف علیه‌السلام در این هفت سال 
قحطی. غذای سیری نخورد. به او گفتند: با این که خزائن 


پاسخ فرمود: 


آخاف آن اشبْع فاتسی الجیاغ؛ 


می‌ترسم سیر شوم آن گاه گرسنگان را فراموش کنم,(۲۵۵) 


یوسف بر مسند فرمانروایی. و حضور برادران در نزد 


او 


در آن هفت سال قحطی. که سراسر مصر و اطراف را 
قحطی فرا گرفته بود. مردم سرزمین کنعان (فلسطین) نیز 
قحطی زده شدند. و حتی یعقوب و فرزندان او نیز از اين 
بلای عمومی برخوردار بودند. آوازه عدالت و احسان عزیز 
مصر به کنعان رسیده بود. مردم کنعان با قافله‌ها به مصر 


حضرت یعقوب علیه‌السلام به فرزندان خود فرمود: این طور 
که اخبار می‌رسد. فرمانفرمای مصر شخص نيك و 
باانصافی است. خوب است نزد او بروید و از او غله 
خریداری کنید و به کنعان بیاورید. فرزندان یعقوب آماده 
مسافرت شدند. فرزند كوچك یعقوب علیه‌السلام بنيامین 
(که از طرف مادر هم برادر یوسف بود) به تقاضای پدر که 
با او مانوس بود. نزد پدر ماند (تا به انجام کارهای داخلی 
خانواده بزرگ یعقوب بپردازد) ده فرزند دیگر با به همراه 
داشتن ده شتر روانه مصر شدند. وقتی که چون مشتریان 
دیگر در مصرء به محل خریداری غله آمدند. یوسف 
علیه‌السلام که شخصاً به معاملات نظارت داشت. در میان 
مشتریها. برادران خود را دید و آنان را شناخت. ولی آنان 


توستقه علیهالساام را تسباخست باب تغل این عیاس 3 


آن زمانی که یوسف را به چاه انداختند تا اين وقت. جحهل 
سال فاصله بود. یوسف علیه‌السلام تّه ساله که اينك در 
حنود پنجاه سال دارد, طبعاً قیافه‌اش تغبیر کرده. از طرقی 
برادران به هیچ وحه به فکرشان نمی‌آمد که بوسف 
علیه‌السلام سلطانی مقتدر شده باشد و روی تخت 


حضرت یوسف علیه‌السلام طبق مصالحی که خودش 
می‌دانست خود را معرفی نکرد و از راه هایی با ترتیب 
خاصی که خاطرنشان می‌شود., با بردارانش گفتگو کرد تا 
در فرصت مناسب خود را معرفی نموده و ترتیب آمدن 


خانواده یعقوب را به مصر با شیوه ماهرانه‌ای ردیف کند. 


علی بن ابراهیم روایت می‌کند: یوسف پذیرایی گرمی از 
برادران کرد و دستور داد بارهای آنها را از غله تکمیل کردند 
و قبل از مراجعت آنان. بین آن‌ها چنین گفتگویی رد و بدل 
نگ 


یوسف: شما کی هستید؟ خود را معرفی کنید. 


برادران: ما قومی کشاورز هستیم که در حوالی شام 


یوسف: شما شاید کارآگاه‌هایی باشید که آماده‌ای پی به 


اسرار کشور من ببرید! 


پرادرات: ته به کدا سوکند. ها حاسوس: ‏ تنستيه. ها 
برادرانی هستیم که پدر ما یعقوب علیه‌السلام فرزند 
اشتاق: بی: ابافینر. اسلا اسر اآکز جنر سا یا 
بشناسی بیشتر به ما کرم می‌کنی. چون پدر ما پیامبر 


خداء فرزند پیامبران خدا است و اندوهگین است. 


توسحف: جرا پذر شما انتوهکین اسنت؟ شاید به خاطر 


حهالت و بیهوده‌کاری شما. او محزون است. 


برادران: ای پادشاه! ما حاهل و سفیه نیستیم. حزن پدر از 
روزی به عنوان صید با ما به بيابان آمد. گرگ او را در بیابان 


درید. از آن وقت تا حال پدرمان محزون و گریان است. 


نیب لت بت ۷ 

یوسف: چه باعث شده که پدر شما همه شما را آزادانه 
به سوی مصر فرستاده. ولی یکی از برادران شما را پیش 
خود نگهداشته است؟ 

برادران: پدرمان با او مانوس بود. از طرفی برادر مادری او 
(به نام یوسف) مفقود شد. خاطر پدر ما به واسطه او 


(بنیامین) تسلی داده می‌شود و با او مانوس است. 
یوسف: به چه دلیل آن چه را که شما می‌گویید. باور کنم؟ 
برادران: ما در سرزمینی دور ساکن هستیم و در اين جا 


بیاوریم؟ 

برادران: پدر ما از فراق او محزون خواهد شد. او با بنيامین 
مانوس است. چگونه او را بیاوریم؟ 

یوسف: یکی از شماها را به عنوان گرو نزد خود نگه 


به دستور یوسف علیه‌السلام بین برادران قرعه زدند. 
قرعه به نام شمعون افتاد. این هم از درسهای دستگاه 
خلقت است که به این وسیله شمعون که نسبت به 
برادران؛ برای یوسف علیه‌السلام بهتر بوده و سابقه خوبی 


داشته نزد یوسف بماند. 


برادران به قصد مراحعت به کنعان آماده شدند. بارها را 
تکمیل کرده و عزم حرکت کردند. یوسف گفت: اگو تراخوتان 


برای این که حتما. برادران هنگام مسافرت دیگر. برادر خود 
رهق سح لیاتسا سوه اد کظ رازه 
سرماية (بول) آتها با عر نات بازشات ناشن همین 
موضوع هم باعث شود که به عنوان رد امانت يا به عنوان 
حسن ظن بیدا کردن آنان. به لطف و کرم واحسان یوسف 
علیه‌السلام, ناچار مسافرت دیگری به مصر کنند. 


برادران از يك سو با کمال خوشحالی, و از سوی دیگر 
تا که تفه میب مالسا با باس یت ها 
بنيامین را با خود به مصر ببرند. به سوی کنعان روانه 
شدند و اين راه طولانی (که به نقلی دوازده روز و به نقلی 
هیجده روز راه رفتن فاصله بین مصر و کنعان بود) را 


پیمودند و به کنعان رسیدند... ,(۲۰۱) 
بنيامین در محضر یوسف علیه‌السلام 


وقتی که فرزندان یعقوب نزد پدر آمده و سلام کردند. 
هقی ضان تسام اد کشت نورد ایا اسان کب عد 


رنجی در دل دارند. و در میان آنان شمعوت را ندید. 


فرمود: علت چیست که صدای شمعون را نمی‌شنوم؟ 


فروتذات: اک پفرا ها از بش یاعشاه برگی که هر کر از نظر 
علم. حکمت. وقار, تواضع و اخلاف. مثل او دیده نشده 
آماده‌ايم. اگر کسی را به تو تشبیه کنند, او به طور کامل 
به تو شباهت دارد. ولی ما در خاندانی هستیم که گویا 
برای بلا آفریده شده‌ايم او به ما بدبین شد. گمان کرد که 
ما راست نمی‌گوییم تا بنيامین را به طرف او ببریم تا به او 
خبر بدهد که حزن تو از چه رو است. و به چه علت این 
طور زود پیر شدی و چشم‌های خود را از دست داده‌ای؟ 
بنيامین را با ما بفرست تا بار دیگر وقتی به حضور او رفتیم 
پایهاغما با از له رن کی ار طیفی غاله‌هاتا کهآ 
بارها خالی کردیم. متاع و سرمایه خود را (که با آن, غله 
خریده بودیم) در میان آن دیدیم, به این حساب هم باید به 
مصر برگرديم. کسی که این گونه به ما احسان می‌کند 
هیچوقت به برادرمان بنيامین آسیبی نمی‌رساند. از طرفی 
اين مقدار غله‌ها چند روز دیگر تمام می‌شود؛ ناگزیر باید به 


طرف مصر رفت. به ما عنایتی کن! 


یعقوب. گر چه نسبت به فرزندانش به خاطر آن که یوسف 
را بردند و بر نگرداندند اطمینان نداشت. ولی اصرار فرزندان 
و اطمینان دادن صد در صد آنان, وارد شدن سرمایه و 
لام این که ساطان قضر خی با گره عاعل ادن 
و گروگان شدن شمعون و... باعث شد که اجازه داد در اين 
سفر بنيامین را هم با خود ببرند. از خداوند حفظ بنيامین 
را خواستار شد. و در اين باره خدا را درباره گفتار فرزندان 


شاه گرفت. 


فرزندان با پدر خداحافظی کردند و روانه مصر شدند؛ بارها 
را گشودند به وضع خود و حیوانات سر و سامان دادند. به 
یوسف علیه‌السلام که در انتظار برادرش بنيامین 
دقیقه‌شماری می‌کرد. بشارت ورود برادر را دادند. یوسف 


عله‌السلاق تسار خوشان شش 


برادران به همراه بنيامین حاکم مصر (یوسف) وارد شدند و 


با کمال احترام گفتند: 


این (اشارة: به بنیاهین) ضمات برادر ها است. که قرماف 
دادی تا او را نزد تو بیاوریم. اينك آورده‌ایم؛ یوسف 
علیه‌السلام به برادران احترام کرد, به افتخار آنانه ضیافتی 
تشکیل داد؛ سپس (طبق روایت امام صادق علیه‌السلام) 
فرمود: هر يك از شما با کسی که از طرف مادر برادر است با 
هم کنار سفغره‌ای بنشیند. هر گذام که از ناحیه مادر با هو 
برادر بودند. پیش هم در کنار سفره نشستند. ولی بنيامین 
قنها اننستاف 


بنیامین: تو فرمودی هر کس با برادر مادریش کنار سفره 


بنشیند. من در میان این‌ها برادر مادری ندارم. 
یوسف: تو اصلا برادر مادری نداری و نداشته‌ای؟! 


بنیامین: چرا برادر مادری به نام یوسف داشتم. این‌ها 


(اشاره به برادران) می‌گویند که گرگ او را خورد. 


بنیامین: خداوند یازده پسر به من داد. نام همه آنان را از 
نام یوسف اخذ کردم (اين قدر مشتاق دیدار او هستم و از 


فراق او می‌سوزم و در یاد اویم). 


یوسف: به راستی بعد از یوسف با زنان همبستر شدی. 
فرزندان را بوثیدی و بوسیدی! (یاد یوسف تو را از اين کارها 


باز نداشت؟). 


بنیامین: من پدر صالحی دارم او به من فرمود: ازدواج کن 
تا خداوند از تو فرزندانی به وحود آورد که زمین را به تسبیح 


خداوند بگیرند. 


یوسف: بیا جلو, با من در کنار سفره من بنشین. در این 


هنگام برادران گفتند: 


خداوند (همان گونه که به یوسف لطف داشت به برادرش 
هم لطف دارد) به بنيامین لطف کرد و او را همنشین یادشاه 
قرار داد. 

آن گاه یوسف علیه‌السلام فرمود: ای بنيامین! من به حای 
برادرت که می‌گویی به قول برادرانت گرگ او را دریده استء 


هیچ محزون مباش و گذشته‌ها را فراموش کن.۲۹۷) 

هنگامی که فرزندان حضرت یعقوب علیه‌السلام پدر را 
راضی کردند و به همراه بنيامین به طرف مصر روانه شدند 
- چنان که خاطر نشان گردید - یعقوب به پسران نصیحت 
مشفقانه کرد و این درس را به جهانیان آموخت. به آنان 
فرمود: فرزندانم! وقتی که وارد مصر شدید. از يك در وارد 


نشوید. بلکه متفرق شده و از درهای متفرق وارد گردید,(۳۵۸) 


این نصیحت پدر از دل مهربان او ظاهر شد. و خواست 
فرزندش از چشم بد. محفوظ بماند. چه آن که فرزندان 


می‌خواست مردمر آن‌ها را شم نزنند. 


تأکید یوسف برای نگهداری بنيامین» و نتیجه نفس 
اماره 


عضو خسقه قیه‌آساام. غیالی. شاد عاشت که 
بنيامین در حضورش بماند. ولی از نظر قانون. هیچ راهی 
برای نگاه داشتن او نبود. جز این که (شاید با تصویب خود 
بنیامین) با طرح توطته‌ای وارد شود. این توطثه چون به 
خاطر مصالح اهمی بود (و خود بنيامین راضی بود) هیچ 


اشکال شرعی نداشت. 


وقتی که فرزندان یعقوب که بنيامین هم جزء آن‌ها بود. 


بارها را بستند. و هر يك از آن یازده نفر در فکر بار شتر 


خود بود. در حین بستن بارهاء یوسف علیه‌السلام پا مأمور 
یوسف به اشاره او به طور محرمانه یکی از ظرفهای 
مخصوص سلطنتی (آبخوری) را در میان بار بنيامین 


کنعان رو کرد و گفت: شما دزد هستید.(۳۵۹) 


فرزندان یعقوب گفتند: چه متاعی از شما گم شده است که 
ما را دزد می‌خوانید؟ 

به آن‌ها گفته شد که یکی از ظرف‌های مخصوص 
حایزه هی‌گیرف 


فرزندان یعقوب گفتند: به خدا سوگند. شما می‌دانید که 
ما تیامته‌ايم که در این سرزهیی فساه کنیی ما شرکد کدد 


نبودیم و ما کنا سارقین.(۳0) 


اينکه فرزندان بعقوب گفتند: شما می‌دانید و نسبت علم 
به یوسف علیه‌السلام و مأموران یوسف دادند. از اين رو 
است که یعنی شما در اين چندبار ملاقات به روش و 
زار ما که بیت‌مانه ( اقفر میاه بر ساقیه فده 
به شما برگردانديم» و اين که وقت ورود به مصر دهان 
شترها را می‌بندیم از اين رو که مبادا به زراعت کسی 
صدمه‌ای برسد. درك کرده‌اید که ما این کاره (دزد و فاسد) 


ططرت: روف خلبطالسلار و اط اقیاته کفتند: اگر این رف 


در بار یکی از شما پیدا شود. حزایش چیست؟ 


برادران گفتند: طبق سنت و قانون ما باید سارق را به عنوان 


عبد نگه دارید. حزای سارقین پیش ما چنین است. کذلك 
تجزی الظالمیی ۳۳ 


حضرت یوسف علیه‌السلام و اطرافیان برای رفع اتهام اول 
بارهای غیر بنيامین را تفتیش کردند. سپس هنگام تفتیش 
بار بنيامین, آن ظرف مخصوص را در آن یافتند. فرزندان 
یعقوب خیلی شرمنده شدند. با چهره‌های خشمگین و 
غضبناك به بنيامین رو کرده و گفتند: تو ما را مفتضح کردی 
و روی ما را سیاه نمودی! کی این ظرف را در میان بار خود 


گذاشتی؟ 


بنيامین گفت: در سفر قبلی چطور شما بضاعت (سرمایه) 
را با بار به کنعان آوردند. همان خی که بضاعت را در بار 


در اين جا فرزندان یعقوب سخت لرزیدند. نفس اماره بر 
وجودشان چیره شد و تهمت عجیبی زدند. گفتند: اگر 
بنيامین دزدی می‌کند عجب نیست. زیرا در سابق. او برادری 
(به نام یوسف) داشت که او هم دزدی کرد.(۳1۳) ما از اين دو 
(که از مادر با ما حدایند) خارج هستیم. ما را به خاطر آن‌ها 
حضرت یوسف علیه‌السلام با شنیدن اين سخن, اگر آدم 
عادی می‌بود. با آن قدرتی که داشت. سخت آنها را 
گوشمالی می‌داد. ولی با جوانمردی و عفو مخصوصی که 
خاشت, انن تفضت را تاخيدة طرفت و به رخ نکشید و فر دل 


نگاه داشت. و به آنان گفت: 


شما در مقام یستی هستید (خیلی بست‌تر از اين که چنین 


خود را حلوه می‌دهید. شما برادر خود را از دست پدر 


دزدیدید) خداوند بهتر می‌داند که گفتار شما را/بحع به دزدی 
برادرتان بنيامین نادرست است. 

ده فرزند یعقوب. خود را سخت در بن بست دیدند. از در 
تقاضا و خواهش وارد شدند و گفتند: ای عزیز مصرا 
بنيامین, پدر پیر و بزرگواری دارد. یکی از ما را به جای او 
بگیر, و او را با ما بفرست. بدون تردید ما تو را نیکوکار 
می‌بينیم» در حق ما نیکی کن. 


حضرت یوسف علیه‌السلام گفت: پناه به خدا! که اگر غیر 


در اين صورت ستمکار خواهیم بود ات آذا لظالمَونُ. ۳۰۲ 


وقتی که برادران از عزیز مصر مأیوس شدند. در شورای 
محرمانه. بزرگ آنان (لاوی یا شمعون) به برادران رو کرد و 
گفت: شما می‌دانید که یعقوب راجع به بنيامین پیمان 
موثق از ما گرفته است که او را به پدر برگردانيم اينك با 
اين پیشآمد. چگونه پدر را قانع کنیم؟ پدر ما با آنه سابقه 
خرابی که نزدش دایم (که یوسف را از او گرفتیم و 
برنگرداندیم) چطور سخن ما را می‌پذیرد؟ من که به طرف 
کنعان نمی‌آیم و با اين وضع نمی‌توانم با پدر ملاقات کنم. 
تا خود پدرم به من اجازه بدهد و يا خداوند در اين باره 
حکمی کند و تا خدا چه بخواهد. این رای فن است. بروید 


نزد پدر و بگویید که فرزند تو (بنيامین) دزدی کرد و ما طبق 


آن چه خودمان دیدیم گواهی دادیم از شهری که ما راد 
بودیم و از کاروانی که ما با آن آمدیم؛ حقیقت مطلب را 


بپرسء بدون تردید ما در این مورد راست می گویيم. 


لاوی يا شمعون این سخنان را به برادران تعلیم داد و آن‌ها 
را روانه کنعان کرد و خودش در مصر ماند. وقتی آن‌ها نزد 
پدر آمدند. تمام آن مطالبی را که برادر بزرگشان به آن‌ها 
دیکته کرده بود به پدر گفتند: یعقوب علیه‌السلام پس از آن 
همه انتظار با اين وضع روبرو شد. و به خاطر سابقه خراب 
فرزندانش. گفتار آن‌ها را نپذیرفت و فرمود: نه, چنین 


تست تفه تفا مه زد فسن. آمازه آمسته ینش 
ات ها باب نا هم خاتم از روت ی فیس ید 
می‌کنم. امیدوارم خداوند همه آن‌ها (هر سه فرزندم) را به 
ی خرهاش ااب اخاه و ستخیر آتشتت:: ایا بان قات اسان 


و مکافات پاداش عمل است.)(۲12) 


نامه یعقوب به یوسف. و معرفی یوسف خود را به 


برادرانا 


حضرت بعقوب علیه‌السلام از فرزندانش کناره گرفت و در 
دنیایی از حزن و غم فرو رفت. آن قدر از فراق یوسف 
ناراحتی‌ها کشیده بود که دیدگانش سفید شده و نابینا 
گشت. نابینایی و فراق بنيامین. بر ناراحتی او افزود. با اين 
که فرزندانش او را از آن همه ناراحتی نهی می‌کردند و 
می‌گفتند: سوگند به خدا تو پیوسته در یاد یوسف 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


حضرت یعقوب علیه‌السلام گفت: شکایت خود را فقط به 
خدا می‌کنم و می‌دانم آن چه را که شما نمی‌دانيد. 


می‌دانم که روزی خداوند این رنج‌ها را رفع خواهد کرد. 


حضرت یعقوب علیه‌السلام از طریق الهام (و رویای یوسف 
در سابق) فهمیده بود که یوسفش زنده است. ولی 


نمی‌دانست در کجا و کی به یوسفش می‌رسد! (۲۲9) 


از امام باقر علیه‌السلام روایت شده: یعقوب علیه‌السلام از 
خداوند خواست که مك الموت (عزرائیل) را پیش او 
بفرستد. دعایش مستجاب شد. عزرائیل نزد یعقوب آمد و 


عرض کرد: چه حاحتی داری؟ 


یعقوب گفت: به من خبر بده آیا روح یوسف به وسیله تو 


عتواتیل که 
یعقوب درك کرد که یوسف از دنیا نرفته است. 


حضرت یعقوب علیه‌السلام به فرزندان خود گفت: ای 
پسرانم! بروید از یوسف و برادرش (بنیامین) بحستجو کنید. از 
عنایت خداوند مأیوس نباشید. زیرا حز مردم کافر کسی از 


لطف خداوند ناامید نمی‌شود(۲۱۲۱) 

فرزندان. دستور پدر را گوش کردند. و به خاطر غله آوردن و 
حستچوی برادر آماده حرکت به سوی مصر شدند. 

مطابق حدیث مفصلی که از امام صادق علیه‌السلام نقل 
نوشت و توسط فرزندان برای او فرستاد. در آن نامه چنین 
نوشت: 


از طرف یعقوب. اسرائیل الله بن اسحاق. ذبیح الله بن 
ابراهیم خلیل الله. به عزیز مصر. 


اما بعد: ما از اهل بیتی هستیم که مشمول بلای خداوند 
شده‌ایم. جدم ابراهیم را با دست و پای بسته به آتش 
افکندند تا سوخته شود. خداوند او را حفظ کرد و آتش را 
برای او سرد و ملایم نمود. به گردن یدرم اسحاقف کارد 
گذاشته تا قربان(۳) گردد. خداوند به حای او فدا فرستاد. 
اما من پسری داشتم که نزدم بسیار عزیز بود. برادرانش او 
را به همراه خود به صحرا بردند. سپس پیراهن خون‌آلودش 
را برگرداندند و گفتند: او را گرگ خورد. از فراف او آن قدر 
گریه کرده‌ام که چشمم را از دست داده‌ام. او برادر مادری 
(به نام بنيامین) داشت. به او مأنوس بودم و به وسیله او 
دلم را تسلی می‌دادم. او را برادرانش بردند و بر نگرداندند 
و گفتند: او دزدی کرده و تو (ای عزیز مصر) او را به خاطر 
دخدیگ نگه کاشته‌ای! ما از اقل بیتی هستیم که در هیا 
ما دزدی نیست. اينك غم و غصه‌ام زیاد شده و کمرم از بار 
مصیبت خمیده است. بر ما منت بگذار, او را آزاد کن. به ما 


اخستات تما و لا غله‌ها نیز به‌ سا اطق فرما #طا 


فرزندان یعقوب علیه‌السلام با داشتن این نامه. به طرف 
مصر رهسپار شدند تا به مصر وارد شده و با اجازه قبلی 
به حضور عزیز مصر (یوسف) رسیده و نامه را به او دادند و 
گفتند: ای عزیز مصر! سختی قحطی ما و خانواده ما را آزار 
می‌دهد. از روی تصدق. بیمانه ما را تمام بده. خداوند صدفه 
دهندگان را یاداش خواهد داد, و به ما لطف کن.ء برادرمان 
بنيامین را با ما بفرست تا به وطن برویم. این نامه پدرمان 


یعقوب است که برای شما در مورد آزادی او نوشته است. 


یوسف نامه را بوسید و به چشم کشید. بعد از قرائت 
نامه سخت متأثر شد. و شروع به گریه کرد. به طوری که 
پیراهنش از اشکش تر شد. سپس به برادران رو کرد و 
گفت: آیا می‌دانید که شما با برادران یوسف چه کردید؟ آن 
موقفعی که نادان بودید! شما با چه نقشه‌ای یوسف را در 


عنفوان حوانی از خاندان بعقوب دور کردید؟ 


در اين موقع که برادران با شنیدن این سخن. خود را حمع 
و جور کرده و کاملاً متوجحه عزیز مصر بودند. و با دقت به او 
نگاه می‌کردند (یوسف تبسم کرد. وقتی آن‌ها همانند 
مروارید منظوم دندان‌های او را دیدند, یا یوسف ناج خود را 
برداشت) او را شناختند. گفتند: آيا تو همان بوسف 


یوسف خود را معرفی کرد و فرمود: من یوسف هستم و اين 
(اشاره به بنیامین) برادرم است. خداوند به ما انعام فرمود: 


بدون شك. ننیجه برهیزکاری و صبر این است. خداوند یادانش 


نیکوکاران را ضایع نمی‌سازد. قاعِنْ ال لا یُضیعٌ جر 


الم دب 


ام کند مان تقو با اه گر مایت مت سین 
تهیدست دیدند. با يك دنیا شرمندگی. به خطای خود و 
عات: براحرضشان بوسف علبهاانسلام افتراف گردند و گفتند: 
به خدا سوگند. خداوند تو را برگزید و ما به خطا رفته 


بودیم۲۱۹) 


حزا و نتیجه اعمال 


در اين جا به دو نکته جالب درباره نتیجه اعمال اشاره 
می‌کنیم: 


۱ - نامه نوشته شده یعقوب علیه‌السلام برای عزیز مصر 
مشروع و بلامانع بود. ولی نظر به اين که او پیامبر بود و 
می‌بایست توکلش صد در صد به خدا باشد. ترك آولی 
نمود و به عزیز مصر برای آزادی بنيامین متوسل شد. طبق 
روایتی از طرف خداوند. جبرئیل بر یعقوب نازل شد و گفت: 


خداوند می‌فرماید: چه کسی تو را به اين بلاها مبتلا کرد؟ 


یعقوب عرض کرد: خداوند مرا برای تادیب به این رنجها مبتلا 
کرد. 


حبرئیل گفت: خداوند می‌فرماید: آیا کسی غیر از من 


یعقوب عرض کرد: نه. 


حبرئیل گفت: خداوند می‌فرماید: پس چرا شکایت خود را 


به غیر من بردی و از دیگری خواستی تا از تو رفع بلا کند؟! 


حضرت یعقوب علیه‌السلام از درگاه خدا استغفار کرد و 
نالید. از طرف خداوند به او خطاب شد: 


آن چه از گرفتاری‌ها که می‌بایست بر تو وارد شود. شد. اگر 
توبحّه به من می‌کردی با این‌که مقدر بود. اين رنجها را از تو بر 
می‌گردانم. ای یعقوب! یوسف و برادرش را به تو بر 
می‌گردانم. ثروت و قوای بدنی به تو خواهم داد. چشمهایت 


را بینا می‌کنم. آن جه کردم به خاطر تادیب بود.(۲۷۰) 


از سمل خی کی آلله غلیه و ال مسم خقل فده 
فرمود: جبرئیل در این موقع به نزد یعقوب نازل شد و گفت: 
خداوند سلام می‌رساند و می‌فرماید: بشارت باد به تو, دل تو 
خشنود باشد. به عزت خودم سوگند. اگر یوسف و بنيامین 
مرده هم باشند. آن‌ها را زنده خواهم کرد تا به وصال آن‌ها 
برسید. برای مستمندان. طعام تهیه کن. زیرا محبوب‌ترین 
بندگان من تهیدستان هستند. آیا می‌دانی که جرا بینابی 
چشمت را گرفتم. و کمرت را خم کردم؟ زیرا شما گوسفندی 
ذبح کردید. فقیری که روزه بود به سوی شما آمد. تفاضای 


خذا گرد واه را رف کردنت 

گویند: از این به بعد. هرگاه یعقوب علیه‌السلام 
می‌خواست غذا بخورد. به منادی امر می‌کرد که ندا کند 
هر کس میل به غذا دارد بیاید با یعقوب غذا بخورد. هرگاه 


یعقوب روزه می‌گرفت. هنگام افطار به منادی امر می‌کرد 


کنر (۳۷۱) 
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آن همه عزت و شوکت بخشید. اما برادران او کارشان به 
حایی رسید که با کمال شرمندگی به گناه و خطای خود 
اعتراف کردند. و در برابر یوسف علیه‌السلام چون بنده‌ای 
حلقه به گوش قرار گرفته. حتی با زبان عجز و تمناء, 


تقاضای صدقه و تصَدّقَ علینا نمودند. مکافات عمل اينك 


آنان را به اين صورت در آورده اسنت: کسی که حو بکارد. 
حاصل او گندم نیست. بلکه جو است. 


گذشت حوانمردانه یوسف از برادران. 


وقتی که برادران. از ستم خویش درباره یوسف پشیمان 
گشتند. و به خطای خود اقرار کردند. هم در نزد یوسف 
علیه‌السلام و هم در نزد یعقوب علیه‌السلام زبان به 
عذرخواهی گشودند و تقاضای عفو کردند. یوسف مهربان 
آن همه مصائب را که از ناحیه آن‌ها به او وارد شده بود. 


نادیده گرفت و بی‌درنگ فرمود: 

۳ 2 م6 مس مر ازجا وش اه من ۳0 2 
لا تتریب علیکم الیو یَغفرُ ال لکم و هُوٌ آرحم الرَاحمینّ؛ 
اکنون بر شما ملامتی نینست (شما را بخشیدم) خداوند نیز 
شما را ببیخشد که او مهربان‌ترین مهربانان است,۲۲۷۲ 


هنگامی که برادران یعقوب علیه‌السلام آمدند. گفتند: ای 
مغفرت نمایی. ما به خطاهای خود اعتراف داریم. 
حضرت یعقوب علیه‌السلام به درخواست فرزندان جواب 


موافق داد. ولی انجام آن را به بعد موکول کرد و فرمود: در 


آتیه نزدیکی از خداوند برای شما طلب بخشش خواهم کرد. 


از امام صادق علیه‌السلام سوال شد که: چرا حضرت 
بعقوب علیه‌السلام طلب عفو فرزندان را به تأخیر انداختء 


ولی یوسف فوراً برادران گناهکار خود را بخشید؟ 


امام صادق علیه‌السلام در پاسخ؛ دو جواب فرمود: اول آن 
که قلب جوان از قلب پیر. مهربان‌تر و رقیق‌تر است. از اين 
رو. یوسف علیه‌السلام از عذرخواهی برادران متأثر شد و 
آنان را قوراً بخشید. دوم آن که فرزندان یعقوب به یوسف 
علیه‌السلام ستم کرده بودند. یوسف خودش صاحب حق 
بود و حق خود را فوراً بخشید. ولی یعقوب علیه‌السلام که 
باید حق دیگری را ببخشد. به تعویق انداخت تا سحر شب 


حمعه برای آنان طلب آمرزش کند.,۲۷۲۱) 


از اين مسیر نیز از اين دو پیامبر بزرگوار. درس عفو و کرم را 
می‌آموزيم. که چگونه آن همه مصائب را که از ناحیه 
برادران به آن‌ها وارد شده بود. نادیده انگاشتند و به طور 
کلی در صدد انتقام و نفرین بر نیامدند و آن‌ها را بخشیدند 


که گفته‌اند: در عفو لذتی است که در انتقام نیست. 


پیراهن یوسف علیه‌السلام و بوی خوش آن 


فرمود: این پیراهن را ببرید. بر روی پدر افکنید تا او بینا 


گردد. سپس همه شما (خاندان یعقوب) از کنعان کوچ 


کرده و به سوی من بایید وّآتونی پاهلکم جمَعین .۷۵ 


وقتی که برادران؛, پیراهن را گرفتند و از طرف یوسف 


علیه‌السلام مرخص شدند., با کمال شوق و شعف به 


سوی کنعان روانه شدند. یعقوب گفت: من بوی یوسف را 


احساس می‌کنم. اگر مرا سبك عقل نخوانید. 


فرزندان یعقوب که فهم درکاین مقام بلند را نداشتند؛ از 
روی انکار گفتند: ای پدر به خدا قسم تو در همان گمراهی 
دیرین خود هستی!۱! 

یوسف علیه‌السلام را به روی یعقوب علیه‌السلام افکند. 


یعقوب بینا شد و گفت: آيا به شما نگفتم که من از خدا 


حیزها می‌دانم که شما نمی‌دانید. 


اینکه چگونه. پیراهن یوسف. چشم یعقوب را بینا کرد؟ 
جواببش روشن است. زیرا یوسف علیه‌السلام پیامبر بود. 
از نشانه‌های پیامبران, معجزه است. همانطور که عیسی 
علیه‌السلام کور مادرزاد را بینا می‌کرد. برادران و دیگران به 
خصوص از این راه درك کردند که حضرت یوسف 
علیه‌السلام پیامبری از پیامبران خدا است. 


اما این که: یعقوب چگونه از دور بوی یوسف را استشمامر 


کرد؟ پاسخ آنه که: 


یا منظور یعقوب این بود که این مطلب کنایه از وصال نزديك 
باشد. یعنی (طبق الهام) به زودی به وصال یوسف خواهم 
رسید., و يا در حقیقت بوک یوسف که در میان پیراهن 
مانده بود توسط باد صباء به اذن الهی به مشام یعقوب 


رسید. 


تواضع یوسف. و حرکت یعقوب و فرزندان برای دیدار 


یوسف 


یعقوب و فرزندان آماده حرکت از کنعان به سوی مصر 
شدند, به نقلی آن‌ها هفتاد و سه نفر بودند. بر مرکب‌ها 


سوار شده و به سوک مصر روان گشتند. پس از نه روز با 


خوشحالی بسیار به مصر رسیدند. یوسف با کمال احترام 
و عزت. از پدر و دودمانش استقبال کرد. پدر و مادر) خود 
را بر تخت بالا برد و پیش خود نشانید. آنان (یدر و مادر و 
یازده برادر یوسف) در برابر شکوه یوسف علیه‌السلام به 
خاك افتادند و وی را به عنوان شکر پروردگارن سجده کردند. 
یوسف علیه‌السلام به اد خوابی افتاد که در زمان طفولیت 
دیده بود که خورشید و ماه و یازده ستاره او را سجده 
می‌کنند. به پدر رو کرد و گفت: ای پدر! اين منظره, تعبیر 


خواب سایق من است. پروردگارم آن را محقق گردانید.۲۷۱) 


حضرت یوسف علیه‌السلام اينك در اوج عزت قرار گرفته و 
غمهایش رفع گشته, فرمانفرمای عظیم کشور پهناور مصر 
شده, لحظه‌ای از یاد خدا غافل نیست. غرور نوزید. بلکه 
رو کرد با سختانی ارننده: در در گاة خذاوند شکر گزارگ 
کردن و گفت: پروردگارم. به من لطف کرد. مرا از زندان 
قعات باه وا با اد ماناته زر عان یس اد آن که فیرظان 


بین من و برادرانم فتنه کرد. به سوی من اورد. 
اءن ربّی لطیف لما یّشاء اعتّهْ هُوّ العليمٌ الحکیم...؛ 


پروردگارم برای هر که بخواهند به لطف عمل می‌کند. او 
دانای حکیم است. 


پروردگارا! تو به من فرمانروایی و علم تعبیر خواب دادی. ای 
آفریدگار آسمان‌ها و زمین! تو در دنیا و آخرت صاحب اخنیار 
منیء در حالی که مسلمان (تسلیم درگاهت) باشم حانم را 
بگیر و مرا به مردم صالح ملحق گردان.(۲۲۷ 

خاندان اسرائیل در پرتو حمایت ولطف خداوند زیر سایه 
رهبر و پیامبر مهربان حضرت یوسف علیه‌السلام با کمال 
امن ۵ اتتاینشن به ت کی خود سر و سامان دادند و به این 


ترتیب زندگی را از نو شروع نمودند. 


یعقوب علیه‌السلام که از عمرش ۱۳۰ سال گذشته بود 
وارد مصر شد. پس از هفده سا که در کنار یوسفش 
زندگی کرد, دار دنیا را وداع نمود. طبق وصیتش جنازه او را 
به فلسطین آورده و در کنار مدفن پدر و جدش (اسحاق و 
ابراهیم) در حبرون دفن کردند.سپس یوسف به مصر 
بازگشت و بعد از پدر. بیست و سه سال زندگی کرد تا در 
سن صد و ده سالگی دار دنیا را وداع نمود. او وصیت کرد 


که حنازه‌اش ۳ کنار قبور پدران خود دفن کنند. 


حضرت یوسف علیه‌السلام اولین پیامبری است که از بنی 
اسرائیل برخاست. مطابق روایت وهب در آن موقعی که 
خاندان یعقوب (اسرائیل) وارد مصر شدند. ۷۲ نفر بودند. 
وقتی که در حدود چهارصد سال بعد با حضرت موسی 
علیه‌السلام از مصر خارج شدند. تعداد آنان به ششصد 


هزار و پانصد و هفتاد و چند نفر رسیده بود. 
محبوبیت یوسف علیه السلام و آرامگاه او 


حضرت یوسف علیه‌السلام به قدری محبوبیت اجتماعی 
پیدا کرده و عزت فوق العاده‌ای نزد مردم مصر داشت که 


پس از فوتش بر سر محل به خاك سپاریش نزاع شد. 


هر طایفه‌ای می‌خواست جنازه یوسف در محل آن‌ها دفن 
شود تا قبر او مایه برکت در زندگی‌شان باشد. بالاخره 
ری بر اين شد که جنازه یوسف را در رود نیل دفن کنند, 
زیرا آب رود که از روی قبر رد می‌شود. مورد استفاده همه 
قرار می‌گرفت و با اين ترتیب همه مرم به فیض و برکت 


وحود پاك حضرت یوسف علیه‌السلام می‌رسیدند. 


صبر بسیار بباید پدر پیر 
تا دگر مادر گیتی چو تو 


له زا فرزند بزاید 


جنازه حضرت یوسف علیه‌السلام را در میان رود نیل دفن 
کردند تا زمانی که حضرت موسی علیه‌السلام 
می‌خواست با بنی اسرائیل از مصر خارج شود. در اين 
هنگام جنازه را از قبر در آورده و به سوی فلسطین آورده و 
دفن کردند. تا به وصیت حضرت یوسف علیه‌السلام عمل 
یه پاش واه تایه اساه ی واه ماد از 


و سلم خطاب نموده و می‌فرماید: 


لك من نبا عیّب وحبه الَیْكَ و ما که ی دهم رد أَجمَُوً 


بر عء ۰ 


] 


ُرَهْمْ و هُم یَمُکرّون »۳۵ 


اين‌ها از اخبار غیبی است که به تو وحی کردیم. تو نزد 
برادران یوسف نبودی در آن موقعی که مکر می‌کردند (تا 
یوسف را به چاه بیفکنند)(۲۷۹) 


در داستانهای ايشان (یوسف و یعقوب و برادران یوسف و 
داستان‌های بیامبران دیگر). درس‌های آموزنده‌ای برای 


صاحبان انذيشه است.(:۲۸) 


که آن‌ها را ساخته باشند.۲۸۱) 


جالب توجه این که: مدتی ماه (بر اثر ابرهای متراکم) بر 
بنی اسرائیل طلوع نکرد (هرگاه می‌خواستند از مصر به 
شام رم ات بدا فاد رت ام کر 
می‌کردند) به حضرت موسی علیه‌السلام وحی شد که 
استخوان‌های یوسف را از قبر بیرون آورد (تا وصیت او انجام 


کید در این صورت؛ ماه را بر شما طالع خواهم کرد. 


موسی علیه‌السلام پرسید که چه کسی از جایگاه قبر 
یوسف آگاه است؟ گفتند: پیرزنی آگاهی دارد. موسی 
علیه السلام دستور داد آنة پیرت را که از بیرکه فرتوت. هو 
نابینا شده بود. نزدش آوردند. حضرت موسی علیه‌السلام 


به او فرمود: آیا قبر یبوسف را می‌شناسی؟ 
پیرزن عرض کرد: آرک. 


حضرت موسی علیه‌السلام فرمود: ما را به آن اطلاع بده. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


او گفت: اطلاع نمی‌دهم مگر آن که چهار حاجتم را بر 


آوری: 

این ای زا تسس کی 

دوم: این که از پیری برگردم و جوان شوم. 
سوم: آن که چشمم را بینا کنی. 

چهارم: آن که مرا با خود به بهشت ببرک. 


اين مطلب بر موسی علیه‌السلام بزرگ [ فک کرش آمد. از 
طرف خدا به موسی علیه‌السلام وحی شد., حوائج او را 
۳۹ آور. حوائج پیرزن برآورده شد. آن گاه او مکان قبر یوسف 


عیداتسلا سا وان وا وس یهار که میا ود 


ان حنازه یوسف علیه السلام را که در میان تابوتی از مرمر 
بود بیرونا آورد و به سوی شام برد. آن گاه ماه طلوع کرد. 
از این رو اهل کتاب. مرده‌های خود را به شام حمل کرده 


و در آن حا دفن می‌کنند,(۲۸۲) 


جنازه یوسف علیه‌السلام را (بنابر مشهور) کنار قبر پدران 
خود دفن کردند. اينكث در شش فرسخی بیت المقدس؛ 


قلیفالس ام کر آنسا سک 


خسن عمل و نیکوکاری اين نتایج را دارد که خداوند پس از 
یود اند متا عازن یه قالط فان ی 
طوری حوادث را ردیف کرد, تا وصیت حضرت حضرت یوسف 
علیه‌السلام به دست پیامبر بزرگ و اولوالعزمی چون 
حضرت موسی علیه‌السلام انجام شود. و به برکت معرفی 
قبر یوسف علیه‌السلام به پیرزنی آن قدر لطف و عنایت 


گردد.(۳۸۲) 
باز هم کیفر و پاداش عمل 


از قدیم و ندیم این مثل معروف است: چوب خدا صدا ندارد. 
گر بخورد دوا ندارد. ولی باید گفت: گاهی انسان به خوبی. 
صدای چجوب خدا را احساس می‌کند. و لطف و کرم خداوند 
هم آن قدر هست که اگر باز انسان گنهکار تا نفس دارد با 
اين که چوب خورده. با دلی پاك به سوی خداوند برود. 
قطعاً از دوای رحمت خداوند بهره‌مند خواهد شد. ابنك به 
این نمونه دقت کنید: 

طبق روایتی که از امام صادق علیه‌السلام نقل شده 
است. حضرت یوسف علیه‌السلام با گروهی از ارتشیان 
خود با اسکورت منظم و با شکوه خاصی به استقبال 
یعقوب علیه‌السلام آمدند. وقتی که نزديك هم رسیدند, 


یوسف بر پدر سلام کرد و کاملاً احترام نمود. ولی همین 


که خواست از مرکب پیاده شود. شکوه و عظمت خود را 
که دید. مناسب ندید که از مرکب پیاده شود (يك لحظه 
ترك اولی کرد!) جبرثئیل بر او نازل شد. به یوسف گفت: 
دست خود را باز کن. چون یوسف دست خود را باز کرد. 
نوری از کف دست او به طرف آسمان ساطع گشت. 


خبرئیل گفت: این تور تبوت است که از لب نو جارح شد: 


به خاطر آن که پیش پدر تواضع نکردی و در برابر او پیاده 


نشری,(۲۸۶) 


اين روایت را صاحب مجمع البیان از کتاب النبوة نقل 
می‌کند. و در صافی مرحوم فیض از کافی و علل الشرایع 
نقل می‌نماید. سپس به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم 
می‌گوید: امام علیه‌السلام علیه‌السلام فرمود: 


وقتی جبرئیل به امر خداوند. نور نبوت را از صلب یوسف 
یوسف قرار داد, زیرا لاوی برادران را از کشتن یوسف 


علیدالنلام نوی کروق بو اف 


خداوند او را به اين ترتیب به پاداشش رسانید. او به اين 
افتخار رسید که پیامبران بنی اسرائیل از ناحیه فرزندان او 
به وحود آیند؛ حضرت موسی علیه‌السلام پسر عمران شر] 


یصهر بن واهث بن لاوی بن یعقوب می‌باشد.(۲۸) 


آری. یوسف علیه‌السلام بر اثر پرهیزکاری و خداترسی, آن 
چنان مقام ارحمندی در پیشگاه خدا پیدا کرد که در روایت 
آمنه ای که نامه ای سای الاشخیه ب ات ه 
سلم در شب معراج. به آسمان سوم رسید. یوسف 


علیه‌السلام را در آن جا به گونه‌ای دید که: 


کانٌ فضلْ خسنه علی سایر الحْلق گفضل القّمر لیلد البدر 
2 [ 
عغلی سای النجوع؛ 


زیبايیش نسبت به سایر مخلوقات. همانند زیبایی ماه در 


شب جهارده نسبت به ستارگان بود.(۲۸۷) 


نوشته‌اند: زلیخا پیر فرتوت و تهیدست شده بود به طوری 
که گدایی می‌کرد. روزی دید موکب شکوهمند یوسف 
علیه‌السلام در حال عبور است. خود را به یوسف 
علیه‌السلام رساند و گفت: 


سبحاتّ الّذی جَعل الملوك عبیداً بمعصیتهم و العبید مُلوکا 
بطاعتهم؛ 


پاك و منزه است خداوندی که پادشاهان را به خاطر معصیت 


و گناه برده کرد. و بردگان را به خاطر اطاعت. یادشاه نمود. 


حضرت یوسف علیه‌السلام وقتی که او را شناخت به او 
لطف و احسان کرد. به دعای یوسف علیه‌السلام او جوان 
شد. و یوسف با او ازدواج نمود و از او دارای فرزندانی 


۳1 دید (۲۸۸) 


در بعضی از روایات علت این ازدواج چنین بیان شده: زلیخا 
از زیبایی یوسف علیه‌السلام یاد کرد. یوسف علیه‌السلام 
به او فرمود: چگونه خواهی کرد که اگر چهره پیامبر 
آخرالزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را 
بنگری که در حمال و کمال از من زیباتر است. محبت پیامبر 
اس لاش شیاه شاه و اه وس فر من سا سا فش 
یوسف از طریق وحی الهی. این را دریافت. از اين روز طبق 


دستور خدا, با او ازدواج کرد.(۲۸۹) 


پایان داستان‌های زندگی حضرت یوسف علیه‌السلام 


۳- حضرت ایوب علیه‌السلام 


نام حضرت ایوب علیه‌السلام چهار بار به عنوان یکی از 


پیامبران و بندگان صالح خدا ذکر شده است(۲۹۰) 


گر چه طبق بعضی از روایات. ایوب از نوادگان یکی از 
مومنان به حضرت ابراهیم علیه‌السلام بود(۳۹۱) ولی از آیه 
۶ انعام استفاده می‌شود که او از نواده‌های حضرت 


ا تانق یه ات تااش با معضیت و یلاق ی اشتد: 


ایوب علیه‌السلام را چنین ذکر نموده: ایوب بن اموص بن 


رازج بن روم بن عیصا بن اسحاق بن ابراهیم علیه‌السلام(۲۹ 
بنابراین ایوب با پنج واسطه به حضرت ابراهیم علیه‌السلام 


می‌رس (۲۹۲) 9 از سوی دیگر مادر ایوب علیه‌السلام از 


نواده‌های حضرت لوط علیه‌السلام بود,(۲۹۶) 


حضرت ایوب علیه‌السلام در سرزمین جابیه. یکی از نقاط 
معروف شام چشم به جهان گشود. و پس از بلوغ. از 
طرف خداوند به پیامبری مبعوث گردید تا مردم آن سرزمین 
را از بت پرستی و فساد به سوی خدایرستی و عدالت 


بکشاند. او ٩۳‏ سال عمر کرد. 
آن حضرت هفده سال مردم آن سرزمین را به سوی خدای 


یکتا دعوت کرد. هیچکس جز سه نفر. به او ایمان نیاوردند. 


او همسر با ایمان و بسیار مهربانی, به نام رزخمه داشت 
که در سخت‌ترین شرایط به ایوب علیه‌السلام خدمت 


کرد. 9 نسبت به او وفاداری نمود. 


ایوب علیه‌السلام غرق در نعمت‌های الهی 


گرچه ایوب علیه‌السلام چندان در هدایت قوم خود توفیق 
نیافت؛ ولی خودسازی و صبر و استقامت او همواره در 
تاریخ درس مقاومت و خودسازی به انسان‌ها آموخته 9 


می‌آموزد. و موحب نجات انسان‌ها می‌شود. 


و شترها و گاوهای بسیار شد. و ثروت کلانی به دست 
آورد. به علاوه در توسعه کشاورزی کوشید. 9 دارای مزارع. 


ولی همه تلاشهایش بر اساس عدالت بود. حقوق الهی و 
تقو ی با اقا ی کم و ماب توا انسیا 
شکر می‌نمود. و هرگز امور مادی او را از عبادت الهی باز 
داتشه اک .خر اتسار کی کار ای می‌شدر آن رز کف یاف 
بدنش دشوارتر و خشن‌تر بود بر می‌گزید. و همواره در کنار 


سفره‌اش بتیمان حاضر بودند. 


بعضی نوشته‌اند: ایوب علیه‌السلام هفت پسر و سه دختر 
کاشنگ: ۵ قاراکه شش هار شتر و کهارکم شزا گوسسفتد, 
و هزار جفت گاو و هزار الاغ بود.(۲۳۹ 

کوتاه سخن آن که در میان انواع نعمت‌های الهی از مادی 
و معنوی قرار داشت. و همواره شك و سپاس الهی 
می‌گفت. و به ادن خدا اشتغال داشت. و به 
مستمندان رسیدگی می‌کرد. و آن چه از وظایف و 
مسوولیت‌های دینی و انسانی بود. همه را به گونه 


شایسته انجام می‌داد. 


ایوب در آزمايش عجیب الهی 


ابلیس به زندگی حضرت ایوب علیه‌السلام حسد برد به 
تیف کم تن یی سیفن یه اک انونت اساات ان 


زندگی مرفه و وسیعی به او داده‌ای؛ ولی آگ نعمت‌های 
(تتافت:اففستان 6 ما بر فا اه مساط قم تا مور وه که 


خداوند برای این که اين ماحرا سندی برای همه رهروان 
بعش بای ات ان اطاق با کال امین بش 7 
یی تساه بو تاه اه انش ان و اسان هی ری 
ایوب را یکی پس از دیگری نابود کرد. ولی این حوادث 
مک یا ی ی اند انیا یی ات 
شکر او افزون گردید. 

شش ات عفا فراست نب #وسواق ‏ اش اس 
الا تفای ما رادشه 

ابلیس همه زراعت ایوب علیه‌السلام را آتش زد و 
گوسفندان او را نابود کرد. ولی ایوب نه تنها ناشکری نکرد. 
بلکه بر حمد و شکرش افزوده شد. 

سرانجام شیطان از خدا خواست که بر بدن ایوب 
علیه‌السلام مسلط شود, و باعث بیماری شدید او گردد. 
خداوند به او احازه داد. شیطان آن چنان ایوب علیه‌السلام 
را بیمار کرد که از شدت بیماری و جراحت. توان حرکت 


نداشت بی آن که کهترین خللی به عقل و درت اه برسدء 
شام تا تک پم اه خی اه اتیب تانی ار 


گرفته می‌شد. ولی در برابر آن. مقام شکر و سپاس او بالا 


می‌رفت.۳۹3) 


در بعضی از تواریخ. ماجرای گرفتاری ایوب علیه‌السلام به 


بلاهاء چنین ترسیم شده است: 


روز چهارشنبه آخر ماه محرم بود. یکی از غلامان ایوب 
یال لا اه و تا سای از اشان قتاتان | 


کشتند. و گاوها را که به آن‌ها سپرده بودی به غارت 
بردند. هنوز سخن او تمام نشده بود که غلام دیگر رسید و 
گفت: ای ایوب! آتش عظیم از آسمان فرود آمد و همان دم 
همه چوپانان و گوسفندان تو را سوزانید. در اين گفتگو 
بودند که غلام سومی آمد و گفت: گروهی از سواران 
یی مهار ای وافیافاف: بات خی و ابا :۲ 
کشتند و شترانت را به یغما بردند. 


و با شتاب نزد ایوب علیه‌السلام آمد و گفت: ای ایوب 
فرزندانت به خوردن غذا مشغول بودند. ناگهان سقف بر سر 
آن‌ها فرود آمد و همه مردند. 

مقاومت. صبر و تحمل کرد. حتی ابروانش را خم ننمود. 
سر به سجده نهاد و عرض کرد: 

ای خدا! ای آفریننده شب و روز. برهنه به دنیا آمدم و برهنه 
به سوی تو می‌آيم پروردگارا! تو به من دادی و تو از من 
بازیس گرفتی. بنابراین هر چه تو بخواهی خشنودم. 

ایوب علیه‌السلام به درد پا مبتلا شد. ساق پایش زخم 
گرشندهد. به. بیجاری. سختی ضجار فرفند که قذرت: جرکت 
نداشت. هفت پا هفده سال با اين وضع گذراند و همواره 


به شکر خدا مشغول بود. 


او چهار همسر داشت. سه همسرش او را واگ اشتند 9 
رقتندر ففظ یکی از آت‌ها بهتامر تمه وفادار باقن فاند. 


بقع که بیفایش ان فاگ تایه تافیی دق تال و فش 
ماه از آنه گذشت. ولی حضرت ایوب با صبر و مقاومت و 
شکر. همچنان آن روزهای پر از رنج را گذراند؛ و اصلا نه در 
قلب و نه در زبان و نه در نهان و نه آشکارا. اظهار نارضایتی 


نکرد. زبان حالش به خدا این بود: 


تو را خواهم نخواهم 
در رحمت به رویم بند و 


نعمتت ۳1 امتحان خواهی درهای لا و5 زیا(۲۹۷) 
تلاش‌های رحمة همسر باوفای ایوب علیه‌السلام 


اک که اس هلاس کر مس سای شیم 
هفده سال بیماری و بلازدگی شدید. صبر و شکر نمود. 
همسر باوفای او, زخمه (دختر ابراهیم بن یوسف, يا دختر 
یعقوب یا...) نیز در اين جهت همتای ایوب بود و صبر و 
شکر می‌نمود, او از خانه بیرون می‌رفت و برای مردم در 
خانه‌ها کار می‌کرد. و از مزد کارش هزینه ساده زندگی 
ایوب علیه‌السلام را تأمین می‌نمود و از ایوب پرستاری 


می‌کرد.(۲۹) 


ترفند ابلیسء و خنتی‌سازی آن توسط ایوب 
علیه‌السلام 


ابلیس از هر طریقی وارد شد نتوانست ایوب علیه‌السلام 
را فریب دهد بلکه او را می‌دید که در سخت‌ترین بلاها.ء 
شکر و سپاس الهی به جا می‌آورد. فریادی کشید و 
فرزندان خود را به نزدش جمع کرد. همه شیطان‌ها نزد 
ابلیس احتماع کردند. آن‌ها ابلیس را محزون یافتند. 


پرسیدند: چرا اندوهگین هستی؟ 


ابلیس گفت: اين عبد (ایوب) مرا خسته و عاجز کرد. از 
خداوند خواستم مرا بر مال و فرزندش مسلط کرد. اموال و 
فرزندانش را نابود کردم ولی او همواره شکر و سپاس 
الهی می‌نمود. از خداوند خواستم مرا بر بدنش مسلط 
کند, خداوند چنین قدرتی به من داد سراسر بدن او را 
بیمار نمودم, همه بستگان و مردم جز همسرش از او دور 


شدند. در عین حال همچنان با صبر و تحمل شکر خدا 


می‌کند. از شما می‌پرسم چه کنم؟ درمانده شدهام. 
طریق گمراهی ایوب را به من نشان دهید. 

فرزندان شیطان گفتند: آن همه مکر و نیرنگی که در 
گذشته برای گمراهی مردم داشتی کجا رفت؟ با همان‌ها 
او را گمراه کن. 


ابلیس گفت: همه آن نیرنگ‌ها را به کار زده‌ام ولی نتیجه 


فرزندان شیطان گفتند: وقتی که آدم علیه‌السلام را فریب 


فرزندان شیطان گفتند: اکنون نیز از طریق همسر ایوب 
علیه‌السلام اقدام کن. زیرا حز همسرش کسی نزد او 
نمی‌رود. و او نمی‌تواند از همسرش نافرمانی کند. 


ابلیس کوش راست می‌گویید. راه صحیح همین است. 


ابلیس به صورت مردی ناشناس نزد همسر ایوب 
علیه‌السلام آمد و گفت: حال همسرت ایوب چگونه است؟ 


ابلیس او را آن چنان به وسوسه انداخت که او بی تاب 
گفت در اين هنگام ابلیس بزغاله‌ای را به رحمه داد 9 
گفت: این بزغاله را به نام من نه به نام خدا, ذبح کن و از 


ژحمه نزد شوهرش ایوب آمد و آن بزغاله را آورد و پس از 
گفتاری گفت: این بزغاله را بدوت ذگر نام خدا خبح کن تا از 
غذای آن بخوری و شفا یابی و همه نعمت‌های از دست 


رفته به حای خود برگردد. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


ایوب: وای بر تو. دشمن خدا نزد تو آمده و می‌خواهد از 
این راه نو را گمراه سازد 9 نو فریب او را خورده‌ای. آپا آن 


همه مال و ثروت فرزند را چه کسی به ما داد؟ 

ژحمه: خداوند داد. 

ایوب: چند سال ما از آنه همه نعمت‌ها بهره‌مند شدیم؟ 
رحمه: هشتاد سال. 


ایوب: چند سال است خداوند ما را به این بلا مبتلا نموده 


رحمه: هفت سال و چند ماه. 


ایوب: وای بر توء رعایت عدالت نمی‌کنی و انصاف را مراعات 
نخواهی کرد. مگر این که معادل هشتاد سال نعمت» هشتاد 
سال در بلا باشیم. سوگند به خدا اگر خداوند مرا شفا دهد 
به حرم این کار تو که می‌خواهی گوسفندی را به نام غیر 
خدا ذبح کنم و غذای حرام به من بدهی. صد تازیانه به تو 


خواهم زد از اين پس از من دور شو, تا تو را نبینم. 


تنها یافت و هیچگونه غذا و آب و همدم در نزد خود ندید به 


سجده افتاد و گفت: 
وت ی یی ال و نت آرخم الاجمین؛ 


بروردگارا! بدحالی و مشکلات به من رو آورده و تو 
مهربان‌ترین مهربانان هستی. 

در این هنگام دعای ایوب علیه‌السلام به استجابت رسید.ء 
و بلاها رفع شد و نعمت‌ها حایگزین آن‌ها توت ۳۷8 


ادب حضرت ایوب علیه‌السلام در سخن گفتن با خدا 


ایوب علیه‌السلام هنگامی که در شدیدترین گرفتاری با 


شتا سکن کفت اه ظرضن گرد 


رب نی مسُبی الط و آنت آرخم الرّاحمین؛ 


بروردگارا! بدحالی و مشکلات به من رو آورده و تو 


مهربان‌ترین مهربانان هستی(::۶) 


او نگفت: خدایا تو مرا بیمار کردی و به من رحم کن, بلکه 
با کتانهج اتانه مه مان کی اس 


طبق روایات دیگر. ایوب علیه‌السلام همچنان صبر و 
مقاومت می‌کرد. حتی از خدا نمی‌خواست که گرفتاری او 
را رفع کند, بلکه همان را پسندیده بود که خداوند برای او 
پسندیده بود. تا اين که روزی همسرش رحمه از بیرون آمد 
و غذایی برای ایوب آورد. ایوب علیه‌السلام از او پرسید این 
غذا را از کجا تهیه کردی؟ او در پاسخ گفت: مقداری از 
گیسوانم را فروختم و با پول آن غذا تهیه کردم. اینجا بود که 
دل ایوب علیه‌السلام سخت به درد آمد. چرا که پای 


ناموس در کار بود. عرض کرد: خدایا! در برابر همه 


ناگواری‌ها صبر کردم و اين صبر را تو به من عطا فرمودی. 
ولی اينك به من مرحمت کن. ایوب این سخن را در حالی 
می‌گفت که از روی تواضع. خاك بر سر و صورت خود 
می‌ریخت. اینجا بود که خداوند درهای رحمت را به رویش 


گشوده 9 درهای ناگواری‌ها را بر رویش تتیتت :۱۶۳۱ 
علت سوگند ایوب به تنبیه همسرش 


علاوه بر مطلب گذشته. نیز روایت شده شیطان به صورت 
طبیبی به همسر حضرت ایوب علیه‌السلام ظاهر شد و 
گفت: من شوهر تو را درمان می‌کنم. به این شرط که 
وقتی درمان یافت, به من بگوید: تنها عامل سلامتی من تو 


بوده‌ای. و هیچ مزد دیگری نمی‌خواهم. 
همسر ایوب علیه‌السلام که از ادامه بیماری او سخت 


آمد و آن پیشنهاد را به او گفت. 


ایوب علیه‌السلام که متوجه دام شیطان بود. سخت بر 
آشفت و سوگند یاد کرد که اگر سلامتی خود را بازیافت 


صد تازیانه به همسرش بزند و او را تنبیه کند. (۶۰۲) 


و طبق روایت دیگر؛ ایوب علیه‌السلام همسرش را به 
عفان کانی اه وا یم انب عته ای ار که 


نوکند با کرد 


و مطابق روایت دیگر: رحمه برای تأمین هزینه زندگی از 
خانه و شهر خارج شد. کاری پیدا نکرد تا به مزد آن. 
زندگی خود و شوهرش را تأمین نماید. پریشان حال 
بازگشت. ولی شرمنده شده بود که با دست خالی به 
خانه بازگردد. زنی خوش سیما از آن جا عبور می‌کرد. 
وقتی که پریشانی رحمه را مشاهده کرد و علت آن را 


دریافت. به او گفت: تو گیسوان بلندی داری» مقداری از آن 


را بریده و به من بده تا به گیسوان خادم بیوند زنم. در عوض 


جیزی به تو می‌دهم تا غذای شوهرت را تأمین کنی. 


برید و به او داد, و مقداری پول ک تخد 


بعضی از دشمنان تیره دل. این موضوع را به طور واژگونه 


به ایوب خبر دادند. آن گاه ایوب آن سوگند را یاد کرد.(2۰2) 


به هر حال وقتی که ایوب علیه‌السلام سلامتی خود را باز 
یافت» برای این که به سوگند خود وفا کند, به دستور 
خداوند. بسته‌هایی از گندم (یا مانند آن) را که دارای صد 
شاخه بود. به دست گرفت و یکبار بر همسرش زد؛ و 


تشه تین را ادا نمود.(2۰0) 


ایوب می‌خواست همسرش را به خاطر آن همه خدمت‌ها 
و وفاداری‌ها ببخشد. ولی مسأله سوگند و نام خدا در 
میان بود. خداوند این مشکل را با دستور زدن يك دسته 
ساقه گندم حل کرد. گر چه این کار. مصداق واقعی 
سوگند او نبود. ولی حفظ احترام قانون و عدم 
قانون‌شکنی از یکسو, و عفو و گذشت نسبت به آن زن 
مهربان از سوی دیگر باعث شد., که خداوند با چنین 


تون هنک آنوب علیه السلام را کل گید 


شماتت دشمنان. بدترین رنج برای ایوب 
علیه‌السلام 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: هنگامی که ابلیس پس از 
وارد کردن آن همه بلا بر حضرت ایوب علیه‌السلام, جز صبر 
و شکر از او ندید. و از گمراه نمودن او مأیوس شد. نزد 
افیا و عانذانین که کر خارخای دض خشفن خوامف 
بودند و قبلاً از اصحاب ایوب علیه‌السلام به شمار می‌آمدند 
رفت و به آن‌ها گفت: برخیزید نزد اين عبد مبتلا (ایوب) 


برویم و از بلای او سوال کنیم. آن‌ها برخاستند و سوار بر 


مرکب‌ها شدند تا نزديك خانه ایوب رسیدند. و در آن جا از 
مرکب‌ها پیاده شده, و به حضور ایوب علیه‌السلام آمدند و 
در میان آن‌ها يك نفر نوجوان نیز وحود داشت. به ایوب 
گفتند: 

حه گناهی کرده‌ای که به این بلا گرفتار شده‌ای» حتما 
گناهی را مخفیانه انجام داده‌ای, آن را به ما خبر بده. (به اين 


ترتیب شماتت نمودند.) 


حضرت ایوب علیه السلام فرمود: سوگند به عزت پروردگارم. 


او می‌داند که هرگز لقمه غذایی نخورده‌ام که یتیم یا فقیرک 
در کنارم نباشد که از آن غذا بخورد. و هرگز دو اطاعت بر من 
عرضه نشد. مگر اين که آن عبادتی را که برای بدنم زحمت 


بیشتری داشت. برگزیدم. 


در اين هنگام آن نوجوان به راهبان رو کرد. و گفت: بدا به 
حال شما با پای خود نزد پیامبر خدا آمده‌اید و او را سرزنش و 
شماتت و مجبور می‌کنید. تا از عبادت خداوند آن جحه را 
پوشانده آشکار سازد. او حز عبادت خدا کاری انجام نداده 
است. 

ایوب علیه‌السلام در همین هنگام (دلش شکست) و 


عرض کرد: 


پروردگارا! شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است.۶۰۱) 


خداوند دعايش را مستجاب کرد... ایوب سلامتی خود را 


بازيافت و دردهای الهی به رویش گشوده شد. 


امام. صاوق علیه‌السلام افزوت حضرت. ایوپ علبه‌السلام 


پس از بهبودی پرسیدند: در اين بلای بزرگ, بدترین درد و 


۱ مق توا 
رنج چه بود؟! در پاسخ فرمود: شماَةٌ الاعداء شماتت 
دشمنان.2۰9) 


چگونگی رفع بلا از ایوب و دیدار همسرش از او 


۳ قرآن در آیه ۲ و ۶۳ سوره صاد می‌خوانيم خداوند به 


ایوب علیه‌السلام چنین وحی کرد: 
ارکض برخلك هَذّا مُغتسَل بارذ و شراب و وبا له له و 


مثلهم مهم رَخْمَهة ما و ذکری لاولی الاحَلباب؛ 


پای خود را بر زمین بکوب! این شمه خنك برای شستشو و 
نوشیدن است. و افراد خانواده‌اش را به او بخشيديم و 
همانند آنان را بر آنها افزودیم. تا رحمتی از سوی ما باشد و 


تذگری برای اندیشمندان. 


و در آیه ۶۶ صاد می‌فرماید: 


ما ایوب را صبور و شکیبا يافتیم او چه بنده خوبی است که 
بسیار بازگشت‌کننده به سوی خداست. 


ات هللا بخ خوم با با آب آن. خشته ان 
شستشو نمود, و از آن نوشید, تمام دردها و رنج‌ها از 
بدنش برطرف گردید سپس آن چه او از اموال و زراعت و 
دام و فرزندان را از دست داده بود. همه به اذن خدا 


بازگشتند و بهتر و افزونتر از قبل, به سراغ ایوب آمدند. 


او لباس زیبا پوشید و برخاست و در مکان بلندی نشست. 
چهره جوان و زیبا نشسته بود غرق در نعمت‌ها و الطاف 


الهی شده بود. 


مطابق روایات. همسرش رحمه که در به در بيابان‌ها بود 
به یاد شوهر افتاد. گرچه شوهرش ایوب علیه‌السلام او را 
طرد کرده بود. ولی او به یاد شوهر دردمندش افتاد و 
تصمیم گرفت برای دیدار او باز گردد. به سوی مکان 
استراحت ایوب علیه‌السلام حرکت کرد. وقتی که نزديك 
آن جا رسید. دید همه چیز فرق کرده و نعمت‌های فراوانی 


ژحمه هر چه در آن جا به حستچوی شوهر پرداخت او را 
نیافت و از فراف شوهر گریه کرد. و ایوب از آن مکان بلند او 
را می‌دید. 

ایوب علیه‌السلام شخصی را نزد رحمه فرستاد, آن 
شتخصضص ند اه امد اها سر انا ناقت بپرسید: در 
بحستجوی جچه هستی؟ ای کنیز خدا! 

رحمه گریه کرد و گفت: در حستجوی آن مبتلا به بیماری 
هستم که در اين محل افتاده بود. نمی‌دانم بچه بر سرش 
آمده و آیا از دنیا رفته است؟ 

آن شخص او را نزد ایوب علیه‌السلام برد. او ایوب 
علیه‌السلام را نمی‌شناخت. زیرا ایوب علیه‌السلام جوان و 


زیبا شده بود. در این هنگام بین ایوب و او گفتگوی زیر رخ 


داد. 
ایوب: ایوب چه نسبتی با تو داشت؟ 


رحمه در حالی که گریه می‌کرد گفت: او شوهر من است 


آیا او را ندیده‌ای؟ 
ایوب: آیا آگذ او را بنگری او را می‌شناسی؟ 


چهره زیبای ایوب او را مجذوب کرد و گفت: آن هنگام ایوب 


در سلامت بود. شبیه‌ترین انسان‌ها به تو بود. 


ایوب: من همان ایوب هستم. که به من امر کردی تا 
گوس فتنی. را به. تا ابلیس فیح کنی. هن از قرمات. دا 
اطاعت کردم و از دستور شیطان سرییچی نمودم و به 
درگاه خدا به نيايش و راز و نیاز پرداختم» خداوند به من 


لطف کرد و نعمت‌هایش را به من باز گردانید.(2۰۸) 


آن گاه رحمه خوشحال شد و زندگی خوش را در کنار 
شوهرش ایوب از سر گرفتند و به خوشی و شادکامی به 


زندگی شیرین خود ادامه دادند. 


گفته‌اند: 


صبر و ظفر هر دو دوستان 
بر اثر صبر نوبت ظفر 


قدیمند ات 


آری مردان حق با دگرگون شدن نعمت‌ها. هرگز خود را 
نمی‌بازند. افکار و برنامه‌هایشان عوض نمی‌شود. آن‌ها در 
سای ای فر سا قفا کت کر شمه ال راخ 
نزديك و تنگاتنگ با خداوند دارند. روح آن‌ها همچون 
آقاتشتن: کی ات کف نها ازج ایا بخ هم 
نمی‌زند. بر اثر انبوه حوادث تلخ. مأیوس و پزمرده 
تفی‌گرفنت. و از آزهاینش‌های: الفی. راست: قافت: پیروت 
می‌آیند. اين است درس بزرگ زندگی حضرت ایوب 


صلیه‌الشنلامر. 


در ورق دیگر تاریخ می‌خوانیم: رحمه به خدمت شوهر و 
فداکاری خود ادامه داد. تا اين که در اواخر. خسته 9 رنجور 


گردید. سرانجام در يك درگیری لفظی با ایوب علیه‌السلام 


ایوب به او گفت: از من دور شوا! رحمه نیز از ایوب 
علیه‌السلام جدا گردید. ایوب دیگر هیچ نداشت و تنها و 
طاشن شنای نهد سیب مش انامه عادع له ااستحاخ 
الهی پذیرفته گردید. تا اين که خداوند به او لطف کرد و 
سلامتی و جوانی او را به او بازگردانید. و او را مشمول 
فا مرت فا کر هرا لین قق از ارم تا رقبته سخ 
دلش از مفارقت شوهر, می‌تپید و می‌خواست با شوهر 
بلازده‌اش بار دیگر ملاقات نموده و آشتی کند. بی آن که از 
سلامتی و دگرگونی وضع شوهر اطلاع داشته باشد, 
تصمیم گرفت به دیدار او بپردازد. و به پرستاریش ادامه 
خن نب ال ان یش بو فان آزین. عامطال اند 
بازگشت. ناگاه جوانی زیبا را در باغ بسیار زیبا و پرگل و 
میوه دید. او را نشناخت تعجب کرد. اما دیری نگذشت که 
لا اشنم اباب عایهالساایر صیافی: که خداوق. لاف و 
رحمتش را شامل حال آن‌ها کرده. دست در گردن ایوب 
گذاشت. و هر دو با شور و شوق. خداوند را از آن همه 


لطف و مهر؛ تاش گت اک کردند. 


خداوند فرزندان صالحی از همین زن به ایوب علیه‌السلام 
داد. و زندگی او و همسرش؛ درسی از صبر و استقامت و 
شکر و ایمان برای دیگران گردید.(۰۹) 

رحمه گرچه يك بار خسته شد. اما به زودی پشیمان شد 
و به پرستاری و خدمت به شوهر رنج‌دیده‌اش ادامه داد, و 


خداوند نیز به او و شوهرش پاداش فراوان عطا کرد. 


پایان داستان‌های زندگی ایوب علیه‌السلام 


۳- ذک الکفل علیه‌السلام 


یکی از پیامبران که نام او دو بار در قرآن (انبیاء - ۰۸۵ صاد - 


6۸ آمده ذی الکفل است. 


اين پیامبر در آیه ۸۵ انبیاء در ردیف اسماعیل و ادریس به 


عنوان صابر ذکر شده است. 


فک شرا ادخ اد ا ماع و انس وان ایا 


(مردان نیك) یاد شده‌اند. 


هفاضا مالس ای که کی موه اندطات 
ت اش یساس از ما زا 
او در کنار پیامبران در دو آیه مذکور اين مطلب را تایید 
می‌کند. 


به گفته بعضی او از فرزندان حضرت ایوب علیه‌السلام بود 
و نام اصلیش بشر بن ایوب (با بشیر) بود, در شام 


عنوان پیامبر مبعوث کرد.(:۶۱) 

و بعضی نوشته‌اند: او ۷۵ سال عمر کرد,(۱۱) 

روایت شده حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام نامه‌ای برای 
امام هادی علیه‌السلام نوشت و در آن نامه چنین سوال 
کرده بود: نام دی الکفل چیست؟ آيا او از رسولان بود؟ 


امام هادی علیه‌السلام در پاسخ نوشت: خداوند ۱۲۶ هزار 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوت نمود که پیامبران 
مرسل در میان آن‌ها ۳۱۳ نفر بودند. که ذی الکفل از آن‌ها 
(مرسلین) است... نام او عویدیا بود. او همان است که در 


قرآن (در آیه ۶۸ صاد) از او یاد شده است.(۶۱۲) 
درباره ذی الکفل مطالب دیگری نیز گفته شده است.2۱۲) 


سه خصلت در زندگی ذی الکفل 


روایت شده: یکی از پیامبران به نام الیسع به قوم خود 
گفت: آرزو دارم شخصی را در زندگیم حانشین خود سازم تا 
ببینم با مردم چگونه رفتار می‌کند (که اگر خوش رفتار بود. او 


را حانشین خودم بعد از مرگم نمایم. 


برای این کار مردم را جمع کرد و به آن‌ها گفت: هرکس که 
انجام سه خصلت را متکفل و متهد شود. او را حانشین خود 
بعد از مرگم می‌کنم. و آن سه خصلت عبارت است از: ۱ - 
روزها را روزه بگیرد ۲ - شبها را به عبادت به سر آورد ۲ - و 
خشم ننماید (یعنی رعایت اخلاق نيك را کند و بر اعصابش 
کنترل داشته باشد). 


از میان جمعیت. جوانی برخاست و گفت: من متکفل و 


متعهد انجام این سه کار می‌شوم. 


الیسع به او توجه ننمود. و بار دیگر سخن خود را تکرار 
نیز به او توجه نکرد. و سخن خود را تکرار نمود. باز در میان 


آن همه حمعیت. تنها همین حوان پاسخ مثبت داد. 


پیامبران نمود. آن جوان همین ذی الکفل است که به 
خاطر متکفل شدن سه خصلت مذکور به این نام نامیده 


شد.۱9) 
نعمت بودن مرگ 


محدث معروف. تغلبی در کتاب العرائس نقل می‌کند: نام 
ذی الکفل, بشر بن ایوب بود. خداوند بعد از پدرش ایوب 
علیه‌السلام او را برای هدایت مردم روم به پیامبری 
مبعوث کرد. مردم روم به او ایمان آوردند و او را تصدیق 


نمودند و از او پیروی کردند. 


ذف الکتان قسان خدا را به رتم ارلاغ کرت 


مردمر در مورد حهاد. سهل انگاری 9 سستی کردند. 9 نزد 


ذی الکفل آمده و گفتند: 


ما زندگی را دوست. و مرگ را اکراه داريم در عین حال 
دوست نداریم که از خدا و رسولش نافرمانی کنیم. اگر از 
ذرگاه خدا تخواقی. که به ما طول عم بذفت مرگ را آذ ها 
دور سازد مگر آن گاه که خودمان آن را بخواهيم در این 
صورت خدا را عبادت مي‌کنيم و با دشمنانش حهاد 


ذی الکفل گفت: درخواست بسیار بزرگی کردید و مرا به 
زحمت‌های گوناگون افکندید. 


سپس برخاست و نماز خواند و دست به دعا برداشت و 
عرض کرد: خدایا به من فرمان دادی تا با دشمنانت حهاد 
کنم تو می‌دانی که من تنها اختیار حان خودم را دارم و فوم 
من از من درخواستی دارند که به آن آگاه هستی. به خاطر 
گناه دیگران مرا مجازات نکن من به خشنودی تو از غضبت. و 
به عفو تو از عقوبتت بناه می‌برم. 

خداوند به ذی الکفل علیه‌السلام چنین وحی کرد: ای ذی 
الکفل! من سخن قوم تو را شنیدم و درخواست آن‌ها را 


احابت می‌کنم... ذک الکفل وحی الهی را به قوم ابلاغ کرد. 


احابت خداوند باعت شد که قوم ذی الکفل عمرهای 
طولانی کردند. و مرگ به سوی آن‌ها نیامد. مگر آن‌ها که 
مرگ را می‌خواستند. جمعیت آن‌ها بر اثر افزايش فرزندان 
و عدم وجود مرگ, به قدری زیاد شد که زندگی آن‌ها در 
فشار و تنگنای بسیار سختی قرار گرفت. و اين موضوع به 
قدری آن‌ها را به رنج و زحمت افکند که از پیشنهاد خود 
پشیمان شده و نزد ذی الکفل آمده گفتند: از خدا بخواه که 


هر کسی طبق احل تعیین شده خودش بمیرد. 


خداوند به ذی الکفل وحی کرد: آیا قوم تو نمی‌دانند که آن 


بحه من برايشان برگزیده‌ام بهتر از آن است که خودشان برای 


خود برگزینند. آن گاه عمرهای آنان را مطابق معمول 
اجل‌هایشان قرار داد۱۵) 


و همه فهمیدند که مرگ در حقیقت نعمت است. 
محروم شدن شیطان از خشمگین نمودن ذی‌الکفل 
قبلاً ذکر شد که ذی الکفل دارای سه خصلت بود و تعهد 


کرده بود که همواره این سه خصلت را رعایت کند که 


عبارت بودند از: ۱ - عبادت شب ۲ - روزه روز ۳ - خشمگین 


نشدنا. 


خشم و غضب از خصال زشتی است که موجب بداخلاقی 
و پیامدهای شوم آن می‌شود. خشم و غضب - به خصوص 
در قضاوت‌ها - موجب انحراف از قضاوت صحیح می‌گردد. 
مطابق روایات خشم آن چنان اخلاف انسان را تباه 
می‌سازد که سرکه. عسل را ضایع میکند. اينك به داستان 


زیر توجه کنید: 


ابلیس به پیروان خود گفت: کیست که برود و ذی الکفل را 
ششن‌گین جع 


یکی از آن‌ها به نام ابیض گفت: من می‌روم. 
ابلیس به او گفت: برو شاید او را خشمگین کنی. 


نمی‌خوابید. صبح‌ها نیز از اول وقت به قضاوت در بین مردم 


می‌پرداخت 9 تن‌ها بعد از ظهر. اندکی می‌خوابید. 


ذی الکفل طبق معمول, بعد از ظهر به بستر رفت تا 
بخوابد. ناگاه ابیض به در خانه او آمد و فریاد زد: من مظلوم 


واقع شده‌ام به داد من برس. 


ذی الکفل از بستر برخاست و به در خانه آمد و به او گفت: 
برو آن شخص را که به تو لم کرده به اینجا بیاور نا حقت را از 
او بگیرم. 


ابیض گفت: او نمی‌آید من از این جا نمی‌روم تا به حقم 


برسم. 


ذی الکفل انگشتر خود را به ابیض داد و فرمود: نزد آنه کس 
که به تو ظلم کرده برو, با نشان دادن این انگشتر او را به 
این جا بیاور. 


ساعت خواب. سراسیمه پشت در خانه ذی الکفل آمد و 
فریاد زد: من مظلوم وافع شده‌ام. به فریادم برس. و آن کس 


که به من ظلم کرده به انگشتر تو اعتنا نمیکند و به اين حا 


نمی‌اید. 


خادم خانه ذی الکفل به ابیض گفت: وای بر توء دست 
بردار. بگذار تا دی الکفل اندکی بخوابد. او دیشب و دیروز 
نخوابیده است. 


نمی‌گذارم بخوابد. 


خادم نزد ذی الکفل آمد و ماحرا را گزارش داد. ذی الکفل 
اين بار نامه‌ای برای آن شخص که به ابیض ظلم کرده بود 
نوشت. پایین آن را با مهر خود مهر زد, و به خادم داد که 
به ابیض بدهد. خادم آن را به ابیض داد. ابیض نامه را 


گرفت ‏ رقتاد 


او فردای آن روز در همان ساعت خواب. باز به در خانه ذٍی 
الکفل آمد و فریاد زد: من مظلوم واقع شده‌ام به دادم برس 
آن ظالم به نامه تو اعتنا نکرد. او همچنان فریاد می‌کشید نا 


ابیض آمد و با کمال بردباری دست او را ک تن و گفت: نزد 


آن ظالم برویم تا حق تو را بگیرم. 


در اين وقت هوا به قدری گرم بود که اگر قطعه گوشتی را 
در برابر تاببش خورشید می‌نهادند. پخته می‌شد. چند قدم 
که برداشتند. ابیض دریافت که نمی‌تواند ذی الکفل را 
کین کنق مایق هس باق اد خن 
الکفل جدا گردید و رفت. 


شزافای شتا خاستات فیق ربا سای اتسار شای لاه 


یی ۳۳ 
پایان داستان‌های زندگی ذی الکفل علیه‌السلام 
۶- حضرت شعیب علیه‌السلام 


نکش از ارات کنیا سر شفیب عایه ا تسام ارت که 
نام او دزن قرآن یازده بار آمده است. خداوند او را به سوی 
مردم مذین و آیکه فرستاد تا آن‌ها را به یکتایرستی و آیین 
خدایی دعوت نماید و از بت‌پرستی و فساد اخلاقی نجات 


در مورد تتلسله نسب شعیب. به اختلاف نقل شد۵ 
محدت معروف مسعودی او را از فرزندان ثابت بن مدین بن 


ابراهیم دانسته است.۱) 


مدین شهری بود که در سرزمین معان. نزديك شام در 
قسمت انتهایی حجاز قرار داشت. مردم آن علاوه بر 
بت‌پرستی و فساد اخلاقی, در داد و ستدها خیانت و 
کلاه‌برداری می‌کردند. کم فروشی و خیانت در خرید و 
فروش حتی کم نمودن طلا و نقره در سکه‌های پول. در 


میانشان رایج بود. و به خاطر حب دنیا و ثروت‌اندوزی به 


نیرنگ و حیله دست می‌زدند و به انواع تباهی‌های 


احتماعی خو گرفته بودند. 


آیْکه نیز قریه‌ای آباد و پر درخت در نزديك مَدین بود. مردم 


آن جا نیز همچون مردم مدین غرق در فساد بودند. 


خداوند از میان مردم مدین,. حضرت شعیب علیه‌السلام را 
به پیامبری برانگیخت تا آن‌ها و مردم اطراف را از لجنزارها و 
تباهی‌ها برهاند و به سوی توحید و صفا و صمیمیت دعوت 


نماید(2۱۸) 


حضرت شعیب یکی از پیامبران عرب بود, ولی به گفته 
بعضی او از نسل ابراهیم علیه‌السلام بود, بلکه نوه 


دختری حضرت لوط بود, توضیح این که: 


از شیخ صدوق به سند خود روایت شده که حضرت شعیب 
علیه‌السلام و حضرت ایوب و بلعم باعوراء از فرزندان 
گروهی بودند که هنگام تبدیل آتش نمرودی به گلستان, 
به ابراهیم علیه‌السلام ایمان آوردند. و همراه ابراهیم 
علیه‌السلام و لوط علیه‌السلام به سرزمین شام هچرت 
کردند. و سپس آن گروه با دختران حضرت لوط علیه‌السلام 
ازدواج نمودند. و هر پیامبری که بعد از ابراهیم علیه‌السلام 
و قبل از بنی اسرائیل به وجود آمد. از نسل همین سه 


نفر بود.(۱۹) 


حضرت شعیب علیه‌السلام ۲۶۲ سال عمر کرد. از بعضی 
از روایات و گفتار مفسران و قرائن استفاده می‌شود که 
شعیب علیه‌السلام از طرف خدا به سوی دو قوم (مدین و 
قوم ایکه) فرستاده شد. هر دو قوم از اطاعت او سرکشی 
نمودند و هر کدام به يك نوع عذاب سخت گرفتار 


شدند.(2۲۰) 


حضرت شعیب علیه‌السلام با منطق و استدلال و 
شیوه‌های حکیمانه و مهرانگیز, قوم خود را به سوی خدا و 
عدالت دعوت می‌کرد. بیان او به قدری جالب و جاذب و 
گیرا بود که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 


فرمود: 


کانْ شعیب خُطیب الانبیاء؛ 


شعیب علیه‌السلام خطیب و سخنران در بین پیامبرانا 


بود.(۶۲۱) 


نمونه‌ای از بیانات شعیب علیه‌السلام در هدایت 
قوم 

ای قوم من! خدا را برستش کنید, که حز اوء معبود دیگری 
برای شما نیست. پیمانه و وزن را در خرید و فروش کم نکنید. 
دست به کم‌فروشی نزنید. من هم اکنون شما را در نعمت 
می‌بینم, ولی از عذاب روز فراگیر, بر شما بیمناك هستم. 

اک قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت؛ تمام دهید. و بر 
کالاهای مردم عیب نگذارز: و از حق آنان نکاهید. و در 


زمین به فساد و تباهی نکوشید. 


آنچه خداوند از سرمایه‌های حلال برای شما باقی گذارده. 
تراتات نهتر است اگر ایعات داشته باشید: و فن: پاستار 


شما (و مأمور بر احبارتان به ایمان) نیستم. (2۲7) 


ای قوم من! به من بگویید. هرگاه من دلیل آشکارتری از 
پروردگارم داشته باشم, و رزق (و موهبت) خوبی به من 
داده باشد., (آیا می‌توانم بر خلاف فرمان خدا رفتار کنم؟) 
من هرگز نمی‌خواهم چیزی که شما را از آن باز می‌دارم, 
خودم مرتکب شوم من جز اصلاح - تا آنجا که توان دارم - 
نمی‌خواهم, و توفیق من, جز به خدا نیست. بر او توگل 


کردم و به سوی او بازمی‌گردم. 


ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من. سبب نشود که 
شما به همان سرنوشتی که قوم نوح يا قوم هود يا قوم 
صالح گرفتار شدند. گرفتار شوید, و ماجرای عذاب قوم لوط 
از شما چندان دور نیست. از درگاه پروردگار خود. آمرزش 
بطلبید, و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و 


دوستتار (بندکات تفبه‌کار) استه: 


ای قوم من! آیا قبیله کوچك من. نزد شما عزیزتر از خداوند 
است؟ در حالی که فرمان او را پشت سر انداخته‌اید. 


پروردگارم به آنچه انجام می‌دهید, آگاهی دارد. 


ای قوم من! هر کاری از دستتان ساخته است. انجام 
دهید. من هم کار خود را خواهم کرد؛ و به زودی خواهید 
دانست عذاب خوارکننده به سراغ چه کسی خواهد آمد. و 
چه کسی دروغگو است. شما انتظار بکشید. من هم در 
انتظارم(2۲۳) 


قوم شعیب به حای این که به دعوت مهرانگیز و منطقی 
شعیب علیه‌السلام گوش فرا دهند و برای تأمین سعادت 
دنیا و آخرت خود. خود, از او اطاعت کنند. لجاجت کردند و 
ان اتکی و بمتتایی خد مرایت آن انس تیان 
جا که او را حاهل و سفیه و کم عقل خواندند و با صراحت 


به او گفتند: ات لانت الفيةٌ الجاهل تو قطعا کم عقل و 


نادان هستی,(۶۲۶) 


و نیز در پاسخ به دعوت شعیب علیه‌السلام گفتند: آیا 
نمازت به تو دستور می‌دهد که آن چه را بدرانمان 
می‌برستیدند. ترك کنیم, يا آن چه را می‌خواهیم در اموالمان 
انجام ندهیم تو با اين که بردبار و آدم فهمیده‌ای هستی.ء 


چرا این حرف‌ها را می‌زنی؟! 


ای شعیب! بسیاری از آن چه را می‌گویی ما نمی‌فهمیم. 
و ما تو را در میان خود ضعیف می‌یابیم*) و اگر به خاطر 
قبیله کوچکت نبود تو را سنگسار می‌کردیم و تو برابر ما 


قدرتی نداری.(2۲۱) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


آن‌ها به اين ترتیب به تکذیب شعیب, و کارشکنی در برابر 


آن حضرت پرداختند. 
دعوت شعیب از مردم آیکه و لجابحت آن‌ها 


ایکه (بر وزن لیله) آبادی معروفی بود که در نزدیکی مدین 
قرار داشتت: دارای آب 9 درختان بسیار بود, از این رو به نام 


مردم آن جا ثروتمند و مرفه بودند. به همین دلیل غرق در 
غرور و غفلت بودند. و همانند مردم مدین. بت‌پرست بودند 
و خیانت و کلاهبرداری در خرید و فروش در بین آن‌ها رایج 


بود. 
به فرموده قرآن, شعیب علیه‌السلام آنها را اینگونه دعوت 
کرد: 


آیا تقوا پیشه نمی‌کنید, قطعاً من در میان شما پیامبری امین 
هستم. بنابراین پرهیزگار باشید و از من اطاعت کنید. من در 


برابر دعوتم. یاداشی از شما نمی‌طليم. احر من تنها بر 


پروردگار حهانیان است. حق بیمانه را ادا کنید. کم فروشی 
نکنید. و به دیگران خسارت وارد نسازید. و با ترازوی صحیح 
وزن کنید. و حق مردم را کم نگذارید. و در زمین تلاش برای 
فساد نکنید. و از نافرمانی کسی که شما و اقوام پیشین را 


آفرید ببرهیزید. 


مردم لجوج آیکه نسبت سحر و جادوگری به شعیب دادند 
و گفتند: تو از سحر شدگان هستی, تو بشری همانند ما 
می‌باشی. تنها گمانی که درباره تو داریم اين است که از 
دروغگویان می‌باشی. اگر راست می‌گویی. سنگهایی از 
آسمان بر سر ما بباران. 

شعیب گفت: پروردگار من به اعمالی که شما انجام 


می‌دهید؛ داناتر آنتنتا: 


سرانجام مردمر ایکه. حضرت شعیب را تکذیب کردند. 9 
هذان: ساننات.. ساخقفخه اسمات. انا نا ند صلاگی 


رسانید.2۲۷) 
شهادت حانسوز سه نماینده شعیب به دست 
بت‌پرستانا 


از بعضی از روایات استفاده می‌شود که موضعگیری قوم 
بت‌پرست شعیب علیه‌السلام در برابر آن حضرت. به قدری 
شدید بود که چند نفر از نمایندگان آن حضرت را مظلومانه 
و بسیار جانسوز کشتند. در اين رابطه نظر شما را به سه 


روایت زیر جلب می‌کنم: 


۱ - سهل بن سعید می‌گوید: به دستور هشام بن 
عبدالملك (دهمین خلیفه اموی) در یکی از روستاهای 
متعلق به اوء چاهی را حفر کردند در درون چاه جنازه 
مردی بلندقامت پیدا شد که پیراهن سفیدی در تن 
داشت. و دستش را بر جای ضربتی که در سرش وجود 


داشت نهاده بود, وقتی که دستش را کشیدند. از جحای 


ضربت سر؛ خونا تازه حاری شد دستش ۳ رها کردند. بار 
دیگر به روی همان ضربه قرار گرفت و خون بند آمد و در 
پیراهن او نوشته شده بود: من این بنده صالح نماینده 


قوم. فرستاده شده بودم. قوم مرا زدند و در میان اين چاه 


افکندند و خاك بر سرم ریختند و جاه را پر کردند.(۶۲۸) 


۲ - عبدالرحمان بن زیاد می‌گوید: در زمین مزروعی 
عمویم. چاهی می‌کنديم که به خاك نرم رسیدیم, آن 
خاکها با کتار ین تاگاخ به طاقن وکین کر آنه با 
پیرمردی را که پارچه‌ای بر رویش انداخته شده بود دیديم 
ناگاه در کنار سرش نامه‌ای یافتیم. در آن نوشته بود: من 
حسان بن سنان نماینده شعیب بیامبر بودم. از سوی او به 
سوی این بلاد آمدم و مردم را به سوی خدای یکنتا دعوت 
نمودم آن‌ها مرا تکذیب کردند و در میان اين اطاق درون چاه 
زندانی نمودند. و در این حا هستم تا روز قیامت بر پا گردد و 
در دادگاه الهی آن‌ها را محاکمه کنند.(۲۹:) 


۳ - نیز نقل شده: سلیمان بن عبدالمالك (هفتمین خلیفه 
اموی) به سرزمین وادی القری رسید, دستور داد در آن جا 
چاهی حفر نمایند. کارگران به حفر چاه مشغول شدند. 
تاکاق.به شتنگ بر کی چسيدند. آت: تک .| از خا فندنده 
تاعاة ختازه فردک را جد زیر آت شنک بافتند. که که باقن بر 
تن داشت. و دستش را بر سرش نهاده بود. وقتی که 
دستش را کشیدند. خون از سرش فوران کرد. سپس 
دست را رها کرده. بر جای خود روی سر قرار گرفت و خون 
بند آمد. 

همراه آن حنازه نامه‌ای را یافتند که در آن چنین نوشته 
شده بود: من حارت بن شعیب غسانی هستم به 
نمایندگی از شعیب علیه‌السلام برای تبلیغ به سوی 


قومش رفتم آن قوم مرا تکذیب نمودند, و مرا کشتن(۶۲۰) 


داشتن روح پلید. مجازات گنهکار مغرور 


عصر حضرت شعیب علیه‌السلام بود. يك نفر مغرور گنهکار 
که بازوان ستبر و سلامتی و پیکر چاق و چله‌ای داشت. 
به هرکه می‌رسید می‌گفت: من با اين که گنهکارم خداوند 
مرا هیچگونه مجازات ننموده., و از هر نظر در سلامتی و 
عافیت هستم. پس مجازات الهی دروغ است. 


خداوند به حضرت شعیب علیه‌السلام الهام کرد به آن 
شخص بگو: ای احمق! چقدر تو را مجازت کنم تو ظاهر 


و واژگونه داریک از اين رو گوش شنوا و چشم بینا و دلی آگاه 
و بندیذیر نداری آیا آن همه بلا و بیماری کافی نیست؟! 


شعیب علیه‌السلام سخن خداوند را به او ابلاغ کرد. او 
گفت: اگر خداوند مرا مجازات کرده. نشانه آن چیست؟ 
شفیب غلیه السلام ار عدا کواست:ظا تشاته: محانات او را 
بیان کند. خداوند به شعیب علیه‌السلام الهام کرد: 
نشانه‌اش این است که از عبادت هایی که انجام می‌دهی 
مانند نمازء روزه. زکات. و... هیچگونه لذت روحی نمی‌برک, 
اطاعت تو ظاهری زیبا دارد. ولی باطن آن همچون گردوی 
بوچ است. گردوی یوج را اگر در زمین بکاری. هرگز رشد 
نخواهد کرد. 

ليك يك ذره ندارد خوقش 


از نماز و از زکات و غیر آن 
جان 


طاعتش نغز است و معنی جوزها بسیار در وی 
نفرتی نغرنی مغز نی 

دانه بی مغز کی گردد نهال صورت بی جان نباشد 

حز خیال 

حضرت شعیب علیه‌السلام سخن خداوند را به او ابلاغ 


کرد. او به راز مطلب متوجحه شد و همچون الاغ در گل فرو 


ماند (2۲۱) 


عشق و دلدادگی شعیب علیه‌السلام به خدا 


سل خی لس الله علیه قآ هسام فقل شیعع 
فرمود: حضرت شعیب علیه‌السلام به عشق خدا آن قدر 
گونه کرد ۷ ابیت شدر ناوید ان با میا کم با آن فد 
گریست تا نابینا شد. باز خداوند او را بینا کرد. برای بار 
سوم نیز آن قدر به عشق الهی گریست که نابینا شد. 
خداوند باز او را بینا کرد. در مرتبه چهارم خداوند به او 
چنین وحی کرد: 

ای شعیب! تا کی به این حالت ادامه می‌دهی؟ اگر گریه تو 
از ترس آتش دوزخ است. آن را بر تو حرام کردم و اگر از 
شوق بهشت است. آن را برای تو مباح نمودم. 


شعیب علیه‌السلام عرض کرد: 


2 


الهی و سیّدی آنت تعلَمْ ی ما یکی من نارك و لا شوقاً 
الی جَنكَ» و لکن غقد خبْكَّ علی قلبی فلست آصبر آو 


راك 


ای خدای من و ای آقای من! تو می‌دانی که من نه از خوف 
آتش دوزخ تو گریه می‌کنم و نه به خاطر اشتیاق بهشت تو, 
بلکه حب و عشق تو در قلبم گره خورده که قرار و صبر ندارم 
تا تو را (باز چشم دل) بنگرم و به درحه نهایی عرفان و یقین 


برسم. و مرا به عنوان حبیب درگاهت بیذیری. 


خداوند به شعیب فرمود: اکنون که دارای چنین حالتی 
هستی به زودی کلیم و همسخن خودم موسی علیه‌السلام 


را خدمتگزار تو می‌کنم. (2۲۲) 


سفارش شعیب به نماز 


شعیب علیه‌السلام بسیار نماز می‌خواند. و به مردم 
می‌گفت: نماز بخوانید چرا که نماز انسان را از کارهای 
زشت و گناه باز می‌دارد. ولی آن قوم نادان که رابطه بین 
نماز و ترك گناه را درك نمی‌کردند. از روی مسخره به آن 
حضرت می‌گفتند: آیا اين وردها و ذکرها و حرکات تو به تو 
قرمان می‌دهد که ما سنت نیاکان و فرهنگ مذهبی خود را 
ترك کنیم. و یا نسبت به اموالمان بی اختیار باشیم. تو که يك 
آدم بردبار و خوش فهم بودی. حالا چرا چنین شده‌ای؟ 


(مضمون آیه ۸۷ سوره هود)(2۲۲) 
عذاب زلزله. و ابر صاعقه خیز بر قوم شعیب 


تلاش‌ها و دعوت‌های شبانه‌روزی حضرت شعیب 
علیه‌السلام موجب شد که گروه اندکی از مردم ایمان 
آوردند ولی اکثریت آن‌ها بر اثر غرور و سرکشی سزاوار 
زاب فیتضیت: وی کزق تیه 

از اما باق عایهالماشر عقان شفهه موادين به عبت 
علیه‌السلام وحی کرد که صد هزار نفر از قوم تو را عذاب 


خواهم نمود. شصت هزار نفر از نیاکان آن‌هاء و چهل هزار 


نفر از بدان را. 
شعیب عرض کرد: بدان سزاوار عذابند. ولی نیاکان چرا؟ 
خداوند فرمود: 


داهَُوا هل المعاصی و لم یَغضبُوا لعَضبی؛ 


برای اين که آنان با گناهکاران مداهنه و سازش کردند, و به 
خاطر خشم من نسبت به آن‌هاء خشم به آن‌ها نکردند (و 


نهی از منکر ننمودند).(۶۲۶) 


خداوند در قرآن می‌فرماید: 


و لا جاء أمرنا نجْنا شعیبا والذین منوا مه برختة ما و 
أَخَدّت الذین ظلفوا الصَیْحةٌ فا صبَحُواً فی دیارهم جانمین؛ 


و هنگامی که فرمان ما فرا رسید. شعیب و کسانی را که با 
او ایمان آورده بودند. به رحمت خود نجات دادیم و آنها را که 
ستم کردند. صیحه آسمانی فرو گرفت. و در دیار خود, به رو 
افتادند و مردند. 

در مورد چگونگی عذاب قوم شعیب علیه‌السلام دو نوع 
عذاب نقل شده که ظاهرا بیانگر آن است که يك نوع عذاب 


برای مردم مدین بود. و نوع دیگر برای مردم آیکه بود.(2۳۹) 
چگونگی عذاب و هلاکت مردم مدین چنین بوده است: 


زمین‌لرزه بسیار شدید سرزمین مدین را تکان داد و در 
همین وقت صحیه و فریاد آسمانی شدید آن‌ها را فرا 
گرفت. و آن‌ها را به رو بر زمین افتادند و مردند به گونه‌ای 
که نابود شدند که گویی هرگز از ساکنان آن دیار 


نبوده‌اند.(2۲۱) 


و در مورد عذاب مردم ایکه نوشته‌اند: هفت روز گرمای 
سوزانی سرزمین آن‌ها را فرا گرفت. و اصلا نسیمی 
نمی‌وزید. ناگاه قطعه ابری در آسمان ظاهر شد. و 
نسیمی وزیدن گرفت. آنها از خانه‌های خود بیرون ریختند و 
همه به طرف سایه آن ابر رهسپار شدند. و از شدت 


ناراحتی به آن پناه بردند. 


در اين هنگام صاعقه‌ای مرگبار و گوش خراش از ابر 


آن‌ها را به هلاکت رسانید.(۳) 


به فساد و انحراف» که خداوند در پایان می‌فرماید: 


اءنْ فی ذلك لاب و ماکان اکترهم مومنین؛ 


در اين ماحرا نشانه و درس عبرت است. ولی اکثر آن‌ها 


ایمان نیاوردند.(2۳۸) 
و نیز می‌فرماید: 


آلا بُعداً لمدین گما بَعدّت تَمُود؛ 


دور باد از رحمت خدا اهل مدینء همانگونه که قوم مود دور 


شدند٩8۳)‏ 
یایان داستان‌های زندگی حضرت شعیب علیه‌السلام 
۵- حضرت موسی علیه‌السلام 


سوره قرآن آمده است. از اين رو می‌توان گفت: قرآن 
عنایت و توحه ویژه‌ای به زندگی حضرت موسی 


علیه‌السلام داشته است. 


او از پیامبران اولوالعزم دارای شریعت و کتاب مستقل (به 
نام تورات) و دعوت جهانی بود. او از نسل حضرت ابراهیم 
علیه‌السلام است و با شش واسطه به آن حضرت 
می‌رسد. به این ترتیب؛ موسی بن عمران بن یصهر بن 
قاهت بن لیوی (لاوی) بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم(:۶* 
و ۵۰۰ سال بعد از ابراهیم خلیل علیه‌السلام ظهور کرد و 
۰ سال عمر نمود,(۶۱) 


مادر موسی علیه‌السلام یوکابد نام داشت. موسی 
علیه السلام و مادرش هر دو از نژاد بنی اسرائیل بودند, و 


نظر به این که حضرت یعقوب هفده سال آخر عمر در مصر 


می‌زیست. فرزندان و نوادگان او به نام خاندان بزرگ بنی 


اسرائیل. از مصر برخاستند و در دنیا منتشر شدند. 


شاهان بنی اسرائیل در مصر را با لقب فراعنه (حمع 
فرعون) می‌خواندند. بزرگترین و دیکاتورترین فرعون‌های 
مصرء سه نفر بودند به نام‌های ۱ - اپوفس؛ فرعون معاصر 
حضرت یوسف علیه‌السلام ۲ - رامسیس دوم؛ که حضرت 
موسی علیه‌السلام در عصر سلطنت او متولد شد ۲ - 
منفتاح پسر رامسیس دوم؛ که موسی و هارون 
علیه‌السلام از طرف خدا مأمور شدند تا نزد او روند و او را 
به سوی خدای یکتا دعوت کنند. این فرعون همان است 
که با لشکرش در دریای نیل غرق شده و به هلاکت 


رسیدند. 


داستان ژنذگین پرفراز و نشیب موسی علیه‌السلام را 


می‌توان در پنج دوره زیر خلاصه کرد: 
۱ - عصر ولادت و کودکی و پرورش او در دامان فرعون. 


۲ - دوران هچرت او از مصر به مدین و زندگی او در محضر 
حضرت شعیب پیامبر علیه‌السلام در آنه سرزمین (بیش از 
فخاشسال) 


۳ - دوران پیامبری و بازگشت او به مصر و مبارزه او با 
فرعون و فرعونیان. 

۶ - دوران غرق و هلاکت فرعون و فرعونیان و نجات بنی 
اسرائیل و حوادت ورود موسی علیه‌السلام همراه بنی 


۵ - عصر درگیری‌های موسی علیه‌السلام با بنی 
تیال 


نکته قابل توحه این که از آیات متعدد از حمله آیه ۲٩۹‏ 
عنکبوت و ۲۶ موّمن فهمیده می‌شود که حضرت موسی 
طلیط تسایر از ی ار ار اقا وا ماه زا ده 
شخص فرستاده شد که عبارتند از: فرعون (سمبل طفیان 
و سرکشی و حاکمیت نظام) و هامان (سمبل و مظهر 
شیطنت و طرحهای شیطانی) و قارون (مظهر سرمایه 
داری و استثماری» و ثروت‌اندوزی ناسالم). 


دشمنی نموده و آن حضرت را به عنوان ساحر و دروغگو 


متهم نمودند. و هر سه نفر مذکور گرفتار غضب الهی 


شده و به هلاکت رسیدند. 


قصه‌های قرآن به قلم 


دم ۳] 


روان - محمد محمدی تیه 
اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


خواب وحشتناك فرعون و تعبیر آن 


فرعون (رامسیس دوم) طاغوت خودسر و مغرور مصر بود. 
او مردم را به دو طبقه مستضعف و مستکیر (بردگان و 
اشرافیان) به نام سبطیان و قبطیان» تقسیم نمود. قبطیان 
همان فرعونیان بودند که در اطراف فرعون به هوسبازی و 
عیش و نوش و ظلم و ستم سرگرم بودند. و همه 
اختیارات کشور در دست آنها بود. ولی به عکس, 
سبطیان طبقه پایین احتماع. و ستمدیدگان مستضعف 


بودند. که همواره زیر چکمه و چنگال فرعونیان. به نرج 
می‌بردند. موسی علیه‌السلام و بنی اسرائیل از سبطیان 


بودند. ولی فرعون از قبطیان. 


به اين ترتیب نژادپرستی عجیبی در کشور مصر و اطراف. 
حکمفرما بود. و قبطیان می‌خواستند. همین وضع ادامه 
بان انضو سا انو ع تاسامات تایه باق با این 
که خداوند بر بنی اسرائیل لطف کرد. که پیامبری به نام 
موسی علیه‌السلام بفرستد. و آن‌ها را از زیر بوغ استعمار 


و استثمار فرعون نجات بخشد. 


در همین ایام يك شب فرعون در عالم خواب دید: آتشی 
از طرف شام شعله‌ور شد و زبانه کشید و به طرف مصر 
آمد و به خانه‌های قبطیان افتاد و همه آن خانه‌ها را 
سه‌انند, ۸ سیسن, کاخ‌ها و ماغها ه تالا خاق. آنتها زا 


فراگرفت و همه را به خاکستر و دود تبدیل نمود. 


فرعون در حالی که بسیار وحشتزده شده بود, از خواب 
برخاست و در غم و اندوه فرو رفت؛ ساحران, کاهنان و 
دانشمندان تعبیر خواب را به حضور طلبید و به آن‌ها رو کرد 


9 گفت: بحنین خوابی را دیده‌ام تعبیرش جیست؟ 


یکی از آن‌ها گفت: چنین به نظر می‌رسد که به زودی 
نوزادی از بنی اسرائیل به دنیا آید و وازگونی نخت و ناج 


فرعون, و نابودی فرعونیان, به دست او انجام شود.(۶۶۲) 
خفقان و کنترل شدید برای حلوگیری از تولد نوزاد 


فرعون پس از مشاوره و گفتگو با درباریان و ساحران, دو 
تصمیم خطرناك گرفت: نخست این که فرمان داد در آن 
شبی که منجمین و ساحران. آن شب را به عنوان شب 
انعقاد نطفه کودك موعود (موسی) مشخص کرده بودند. 


نات از همسبرانشات ختاا گردند. 


این فرمان اعلام شد و در همه جا کنترل شدیدی به وحود 
آمد. مردان از شهر بیرون رفتند و زنان در شهر ماندند. و 


هیچ همسری حرئت نداشت با همسر خود تماس بگیرد. 


دید که نزدش آمده است. آن دو با هم همبستر شدند و 


نطفه موسی علیه‌السلام منعقد گردید. 


عمران. به همسرش گفت: مثل این که تقدیر الهی اين بود 
که آن کودك موعود از ما پدید آید. اين راز را پنهان دار و در 
پوشیدن آن بکوش که وضع بسیار خطرناك است. 


یوکابد با شتاب و نگرانی از کنار شوهر دور شد. و در 


پوشاندن راز کوشسش بسیار کرد.(222) 


دومین تصمیم فرعون. کشتن نوزادان پسر بود که به طور 
وسیع, و بسیار خطرناك‌تر از تصمیم نخست. اجرا شد. از 
دربار فرعون خطاب به عموم مردم این اعلامیه صادر 
گردند: 


همه مأموران و قابله‌ها باید در میان بنی اسرائیل. مراقب 
اوضاع باشند. هرگاه پسری از آن‌ها به دنیا آمد. بی درنگ 
سر از بدن او بحدا کنند و او را بکشند. ولی دختران را برای 
کنیزی نگهدارند. 

به دنبال این اعلامیه, حلادان خون آشام حکومت فرعون به 
حان مردم افتادند. تمام زنهای باردار تحت مراقبت شدید 
قرار گرفتند. قابله‌ها از هر سوء زنان را کنترل می‌کردند, در 
اين گیر و دار. شکم بسیاری از زنان شکافته شد. و 
بسیاری از نوزادهایی که در رحم مادرانشان بودند, در اثر 
فشار و لگد زدن مأموران سنگ دل. سقط شدند. و کشتن 


نوزادان پسر به هفتاد هزار نفر رسید.(220) 


تولد خورشید وحود موسی عله‌السلام و 
امدادهای غیبی در نگهداری او 


هنگام ولادت موسی علیه‌السلام هرچه نزديك‌تر می‌شد. 
مادر موسی علیه‌السلام نگران ترمی گردید. و همواره در 
اين فکر بود که چگونه پسرش را از دست جلادان فرعون 


امداه ولظق آلمی موب شید که آقار سم بش گاید هار 
فوسی. غلیطالساام تانق شا فاشتی ها سا رگ 
یوکابد با قابله‌ای دوست بود., و آن قابله به خاطر دوستی.؛ 


ال ای شا یه لسکا و اد 


لحظات تولد موسی علیه‌السلام فرا رسید. مادر موسی 
علیه‌السلام به دنبال دوست قابله‌اش فرستاد و از او 
تاه موم اه لیر ای ومیی یات ای | 
یاری نمود. موسی علیه‌السلام در مخفیگاه دور از دید 
مردم متولد شد. در اين هنگام نور مخصوصی از چهره 
موسی علیه‌السلام درخشید که بدن قابله به لرزه افتاد. 


همان دم محبت موسی در قلب قابله حای گرفت. 
قابله به مادر موسی کفت!: 


من تصمیم گرفته بودم تولد موسی علیه‌السلام را به 
مأموران خبر دهم (و حایزه‌ام را بگیرم) ولی محبت این نوزاد 
به قدری بر قلبم چجیره شد که حتی حاضر نیستم مویی از او 


کم شود. 

قابله از خانه مادر موسی علیه‌السلام بیرون آمد. بعضی از 
حاسوسان حکومت. او را دیدند. تصمیم گرفتند به خانه 
مادر موسی وارد گردند. خواهر موسی(*ماجرا را به 
یوکابد گفت؛ یوکابد دستپاچه شد که چه کند. در اين میان 
از شدت وحشت. هوش از سرش رفته بود. نوزاد را به 


پارچه‌ای پیچید و به تنور انداخت. 


مأمورین وارد خانه شدند و در آن جا جز تنور آتش ندیدند. 


گفتند: قابله در اين حا چه می‌کند؟ 


یوکابد گفت: او دوست من است و به عنوان دیدار به اینجا 


آمده بود. مأمورین مأیوس شده و از خانه خارج شدند. 


مادر هنگامی که حال عادی خود را باز یافت به دخترش 
گفت: نوزاد کجاست؟ دختر گفت: اطلاع ندارم. در این 
لحظه صدای گریه نوزاد از درون تنور بلند شد. مادر به 
سوی تنور رفت و دید خداوند آتش را برای موسی خنك و 
لیا ده ازسکه رش با با مان سلافحی از و 


بیرونا اورد. 


ولی باز مادر نگران بود, چرا که يك بار صدای گریه نوزاد 
کافی بود که حاسوسان را متوجحه سازد, متوحه خدا شد و 


از خدا خواست راه چاره‌ای پیش روی او بگشاید. 


خداوند با الهام خود به مادر موسی. او درا از نگرانی حفظ 


کرد(**) در اين مورد از زبان قرآن چنین می‌خوانیم: 


آزضعیه فاذا خفت عَلیّه فألقیه ذ 


نت مر مر مر 


و وی ریم فوتی آن 


۹ ۳ 


ما به مادر موسی الهام کردیم که: او را شیر بده و هنگامی 
که بر او ترسیدی. وی را در دریا(ی نیل) بیفکن و نترس و 
غمگین مباش, که ما او را به تو باز می‌گردانیم» و او را از 


رسولان قرار می‌دهیم(۶2) 


و از امدادهای غیبی دیگر این که یوکابد سه ماه مخفیانه 


موسی گریه نکرد و حرکتی که موجب باخبر شدن 


حاسوسان شود از خود نشان نداد (۶۶۹) 


نهادن موسی علیه‌السلام در میان صندوق و 
افکندن آن به دریا 


مادر موسی علیه‌السلام طبق الهام الهی. تصمیم گرفت. 
کودکش را به دریا بیفکند, به طور محرمانه به سراغ يك نفر 
نجار مصری که از فرعونیان بود آمد و از او درخواست يك 


صندوقچه کرد. 
نجار گفت: صندوقچه را برای چه می‌خواهی؟ 


یوکابد که زبانش به دروغ عادت نکرده بود گفت: من از بنی 
اسرائيلم نوزاد پسری دارم می‌خواهم نوزادم ۳ در آن 


نجار مصری تا این سخن را شنید. تصمیم گرفت این خبر را 
به جلادان برساند. به سراغ آن‌ها رفت؛ ولی آن چنان 
وحشتی عظیم بر قلبش مسلط شد که زبانش از سخن 
گفتن باز ایستاد. می‌خواست با اشاره دست. مطلب را 
بازگو کند. مأمورین از حرکات او چنین برداشت کردند که 
يك آدم مسخره کننده است. او را زدند و از آن جا بیرون 
نمودند. 

او وقتی که حالت عادی خود را بازیافت. بار دیگر برای 
گزارش نزد جلادان رفت. باز مانند اول زبانش گرفت. و این 
موضوع سه بار تکرار شد. او وقتی که به حال عادی 
بازگشت. فهمید که در اين موضوع. يك راز الهی نهفته 
است. صندوق را ساخت و به مادر موسی علیه‌السلام 


تحویل داد.(2۰۰) 


نهاد. صبحگاهان هنگامی که خلوت بودء کنار رود نیل آمد 9 


آن صندوق را به رود نیل انداخت, امواج نیل آن صندوق را 
با خود برد, این لحظه برای مادر موسی, لحظه‌ای بسیار 
حساس و پرهیجانی بود. اگر لطف الهی نبود. مادر فریاد 
می‌کشید و از فراق نور دیده‌اش. حیغ می‌زد و در نتیجه 


حاسوسان متوجه می‌شدند, ولی خطاب و لا تخافی و لا 


تحژنی (نترس و محزون نباش ما مویس را به تو 


بازمیگردانیم)(2۰) قلب مادر را آرام کرد. چه بهتر که در اين 


جارشته سخن را به پروین اعتصامی بدهیم که می‌گوید: 


مادر موسی, چو موسی 


را به نیل 


خود ز ساحل کرد با 


وحی آمد کاین چه فکر 


باطل است 


ما گرفتیم آنچه را انداختی 


نسظح آب از کاشوازیش 


رودها از خود نه طغیان 


به که برگردي, بما 


در فکند. از گفته‌ی رب 


گفت کای فرزند خرد 
بي‌گناه 


چون رهی زین کشتی بی 


ناخداي 


رهرو ما اينك اندر منزل 


موسی علیه‌السلام در خانه فرعون 


فرعون در کاخ خود بود. و همسری به نام آسیه 
داشت()آن‌ها فرزندی حز يك دختر به نام (انیسا) 
نداشتند. و او نیز به يك بیماری شدید و بی درمان برص 
مبتلا بود. و همه طبیب‌های آن عصر از درمان او درمانده 
شده بودند, فرعون در مورد شفای او به کاهنان متوسل 
شده بود. کاهنان گفته بودند: ای فرعون! ما پیش‌بینی 


می‌کنيم که از درون اين دریا انسانی به اين کاخ گام می‌نهد 
که اگر از آب دهانش را به بدن این دختر بیمار بمالند. شفا 


می‌یابد. 


فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماحرایی بودند 
که ناگهان روزی در کنار رود نیل صندوقچه‌ای را دیدند که 
امواج دریا آن را حرکت می‌داد. به دستور فرعون بی‌درنگ 
آن صندوقچه را گرفتند و نزد فرعون آوردند. آسیه در 
صندوق را گشود. ناگاه چشمش به نوزادی نورانی افتاد. 
همان لحظه محبت موسی علیه‌السلام در قلب آسیه 
ناک کرفیتء 


وقتی که فرعون نوزاد را دید. خشمگین شد و گفت: چرا 


این پسر کشته نشده است؟! 


آسیه گفت: این پسر بچه‌های این سال نیست. و تو فرمان 
داده‌ای که پسرهای نوزاد اين سال را بکشند. بگذار اين 


کودك بماند. در آیه ٩‏ سوره قصص, این مطلب چنین آمده: 


همسر فرعون (آسیه) گفت: او را نکشید شاید نور چشم من 
و شما شود. و برای ما مفید باشد بتوانیم او را به عنوان پسر 


خود برگزینیم. 


انیسا دختر فرعون از آب دهان آن کودك به بدنش مالید و 
تفا باق ان کووی را بعل رقت و توسین الط ایا 


فرعون به فرعون گفتند: به گمان ما اين کودك. همان است 
که موحب واژگونی تخت و تاج تو خواهد شد. فرمان بده او را 
به دریا بیفکنند. فرعون چنین تصمیم گرفت. ولی آسیه 
نگذاشت و با به کار بردن انواع شیوه‌ها که شاید یکی از 


آن‌ها شفای دخترش بود. از کشتن موسی حلوگیری نمود. 


به هر حال مشیت نافذ پروردگار موحب شد که این نوزاد 


در درون کاخ فرعون. مهمترین کانون خطر, پرورش 


یافت.(0:) 


مادر موسی به خواهر موسی گفت: به دنبال صندوقچه 


برو و ماحرا را بی‌گیری کن. 


عواش شین اسلا حستی فا با اسا شم 1 
فاصله دور به جستجو پرداخت؛ و از دور دید که فرعونیان 


کوچکش از خطر آب نجات یافت. 


طولی نکشید که احساس کردند نوزاد گرسنه است و نیاز 
به شیر دارد. به دستور آسیه و فرعون. مأمورین به دنبال 
یافتن دایه حرکت کردند. اما عجیب این که چندین دایه 
آوردند. ولی نوزاد پستان هيچيك از آن‌ها را نگرفت. 
مأمورین همچنان در جستجوی دایه بودند که ناگهان در 
فاصله نه چندان دور به دختری برخورد کردند که گفت: من 
شانواده‌اک را فی‌شتاسم که فق‌نهوانند. انن. کوداكت را شیر 


دهند و سریرستی کنند. 


آن دختر. خواهر موسی بود. مآمورین که او را 
نمی‌شناختند با راهنمایی او نزد مادر موسی علیه‌السلام 
رفتند و او را به کاخ فرعون آوردند تا به نوزاد شیر دهد, 
تاد با ی ام تخر خصاد ما افیا قمان. بسظات: اه ,| 
گرفت و شیر خورد. همه حاضران خوشحال شدند. و به 
فی فشتی, علبه‌السلام آفیت کشت آ آثه یس سای 


موسی. موسی علیه‌السلام را به خانه‌اش برد و به او 


شیر داد. (يا به کاخ فرعون رفت و آمد می‌کرد و به موسی 


شیر می‌داد.) 


به این ترتیب خداوند به وعده‌اش وفا کرد که به مادر 
موسی علیه‌السلام فرموده بود: او را به دریا بیفکنء ما او را 
به تو بر می‌گردانیم.(۰2*) به گفته بعضی غیبت موسی از 


مادرش بیش از سه روز طول نکشید. 


جالب این که روزی در دوران شیرخوارگی در آغوش فرعون 
بود. با دست خویش ریش فرعون را گرفت و کشید 
مقداری از موی ریش او کنده شد. و سیلی محکمی به 
صورت فرعون زد. و به گفته بعضی با چوب کوچکی بازی 


می‌کرد با همان چوب بر سر فرعون کوبید. 


فرعون خشمگین شد و گفت: اين کودك. دشمن من است. 
همان دم به دنبال حلادان فرستاد تا بيایند و او را بکشند. 


آسیه به فرعون گفت: دست بردار, اين نوزاد است و خوب و 
بد را نمی‌فهمد. برای اين که حرف مرا تصدیق کنی. يك 
قطعه یاقوت و يك قطعه ذغال آتشین نزدش می‌گذاری. اگر 
یاقوت را برداشت معلوم می‌شود که می‌فهمد و اگر آتش را 
برداشت. معلوم می‌شود نمی‌فهمد. آن گاه آسیه همین کار 
را کرد. موسی دست به طرف یاقوت دراز کرد. ولی حبرثئیل 
دشت او را به طرق آنفن برد موسی ذغاك آتشتین را 


برداشت و به دهان گذاشت. زبانش سوخت. آن گاه خشم 


فرعون فرونشست و از کشتن او منصرف شد. (۶۵) 


مطابق بعضی از روایات دیگر روزی موسی علیه‌السلام 


عطسه کرد. سپس بی‌درنگ گفت: لحَمَدُله فرعون از 


شنیدن این سخن عصبانی شد و به موسی سیلی زد. 
موسی ریش بلند فرعون را گرفت و کشید. فرعون سخت 
عصبانی شد و تصمیم گرفت او را به دست جلادان بسپرد 


تا او را بکشند. آسیه همسر فرعون, پا در میانی کرد و به 


عنوان این که موسی کودك است و به کارهای خود متوحه 


نیست؛ او را از چنگال فرعون نجات داد.(201) 


دادرسی موسی علیه‌السلام از يك مطظلوم و 
کشته شدن ستمگری به دست او 


هنگامی که موسی علیه‌السلام به حد رشد و بلوغ 
رسید. روزی وارد شهر (مصر) شد و در بین مردم عبور 
می‌کرد. دید دو نفر گلاویز شده‌اند و همدیگر را می‌زنند. 
یکی از آن‌ها از بنی اسرائیل. و دیگری قبطی یعنی از 
فرعونیان بود. در همین هنگام بنی اسرائیل از موسی 
علیه‌السلام استمداد نمود. 


از آن حا که موسی علیه‌السلام می‌دانست فرعونیان از 
طبقه اشرافی هستند و همواره به بنی اسرائیل ستم 
می‌کنند. به یاری مظلوم شتافت و تصمیم گرفت از ظلم 
ظالم حلوگیری کند. 


می‌خواهد يك نفر بنی اسرائیل را برای حمل هیزم به 
بیگاری کشد. و بر سر همین موضوع با هم گلاویز 


شده‌اند. 


محکم بر سینه مرد فرعونی زد. اما همین يك مشت کار او 


را ساخت. او بر زمین افتاد و مرد. 


موی تا ار سر خی او اف دازآ 
جهت که آن مرد مقتول. سزاوار کشته شدن نبود. بلکه به 
اتف برایشهای قاری ماه ی تایه 
بنی اسرائیل داشت. از اين رو موسی علیه‌السلام به 
شاب انم فاولی ای کاق هفاضا یه کی از 
خود اظهار پشیمانی نمود.(۲۶۰۷) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


اين قتل يك قتل ساده نبود. بلکه جرقه‌ای برای يك انقلاب. 
و مقدمه آن به حساب می‌آمد. لذا موسی علیه‌السلام 
نگران بود و هر لحظه در انتظار حادثه‌ای به سر می‌برد. در 
اين گیر و دار در روز بعد. باز موسی علیه‌السلام مردی 
دیگر از فرعونیان را دید که با همان مظلوم گلاویز شده 
است. و آن مظلوم از موسی علیه‌السلام استمداد نمود. 
موسی علیه‌السلام به طرف او رفت تا از او دفاع نموده و 
از ظلم ظالم جلوگیری کند. ظالم به موسی علیه‌السلام 
گفت: آیا می‌خواهی مرا بکشی همانگونه که دیروز 


39 را کشتی؟ 


فوسی علیه السلام خریافت: که اوه قیل. ارم شیم 


حکم اعدام موسی علیه‌السلام و فرار او به سوی 


تفای از لیا ماخ شیف ورد ماوت 
مشورت خود. حکم اعدام موسی علیه‌السلام را صادر 


کردند. 


یکی از خویشان فرعون به نام حزقیل (که بعدها به عنوان 


موْمن آل فرعون معروف گردید) از اخبار جلسه مشورت 


فرعونیان, اطلاع یافت. از آن جا که او در نهان به موسی 
نسم انماغ: خاشمم غفت را رازه ره مس 
علیه‌السلام رسانید و گفت: ای موسی! این بحمعیت 
(فرعون و فرعونیان) برای اعدام تو به مشورت پرداخته‌اند. 
بی درنگ از شهر خارج شو که من از خیرخواهان تو هستم. 

موسی علیه‌السلام تصمیم گرفت به سوی سرزمین مدین 
که شهری در جنوب شام و شمال حجاز قرار داشت. و از 
قلمرو مصر و حکومت فرعونیان جدا بود. برود و از چنگال 
ستمگران بی رحم نجات یابد. گرچه سفری طولانی بود و 
توشه راه سفر را به همراه نداشت. ولی چاره‌ای جز این 
نداشت. با توکل به خدا و امید به امدادهای الهی حرکت 


کرد. در حالی که می‌گفت: 
رب نجنی من القوم الظالمی؛ 


خدایا مرا از گزند ستمگران نجات بده.(20) 


موسی علیه‌السلام در صحرای مدینء و یاری 


خواستن او از دختران شعیب علیه‌السلام 


موسی بدون توشه راه و سفر, با پای پیاده به سوی 
مدین روانه شد و فاصله بین مصر و مدین را در هشت 
شبانه‌روز پیمود. در این مدت غذای او سبزی‌های بیابان 
بود و بر اثر پیاده‌روی پایش آبله کرد بهنگامی که به نزديك 
مدین رسیدء گروهی از مردم را در کنار چاهی دید که از 
آن چاه با دلو, آب می‌کشیدند و چهارپایان خود را سیراب 
می‌کردند. در کنار آن‌ها دو دختر را دید که مراقب 
گوسفندهای خود هستند و به چاه نزديك نمی‌شوند. نزد 
آن‌ها رفت و گفت: چرا کنار ایستاده‌اید؟ چرا گوسفندهای 


خود را آب نمی‌دهید؟ 


دختران گفتند: پدر ما پیرمرد سالخورده و شکسته‌ای است؛ 


و به حای او ما گوسفندان را می‌چرانيم. اکنون بر سر این 
بحاه مردها هستند. در انتظار رفتن آن‌ها هستیم تا بعد از 
آن‌ها از چاه آب بکشیم. 


در کنار آن چاه. چاه دیگری بود که سنگ بزرگی بر سر 
نهاده بودند که سی یا چهل نفر لازم بود تا با هم آن سنگ 
را بردارند. موسی علیه‌السلام به تنهایی کنار آن چاه آمد. 
آن سنگ را تنها از سر چاه برداشت و با دلو سنگینی که 
چند نفر آن را می‌کشیدند. به تنهایی از آن چاه آب کشید 
و گوسفندهای آن دختران را آب داد, آن گاه موسی, از آن 
جا فاصله گرفت و به زیر سایه‌ای رفت و به خدا متوحه 


شد و گفت: 
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رب اونی انرلت ال من خبر فقیر؛ 


پروردگارا! هر خیر و نیکی به من برسانی, به آن نیازمندم. 


امانت‌داری و پاکدامنی موسی علیه‌السلام 


دختران به طور سریع نزد پدر پیر خود که حضرت شعیب 
علیه‌السلام پیامبر بود.**ابازگشتند و ماجرا را تعریف 
کردند. شعیب یکی از دخترانش (به نام صفورا) را نزد 
موسی علیه‌السلام فرستاد و گفت: برو او را به خانه ما 


دعوت کن. تا مزد کارش را بدهم. 


صفورا در حالی که با نهایت حیا گام بر میداشت نزد 
موسی علیه‌السلام آمد و دعوت پدر را به او ابلاغ نمود, 
موسی علیه‌السلام به سوی خانه شعیب علیه‌السلام 
حرکت کرد. در مسیر راه. دختر که برای راهنمایی, جلوتر 
حرکت می‌کرد در برابر باد قرار گرفت. باد لباسش را به 
بالا و پایین حرکت می‌داد. موسی علیه‌السلام به او گفت: 


تو پشت سر من بیاء هرگاه از مسیر راه منحرف شدم با 


[نذاخنن سنکه, راه را به من نات بدم: زیر فا تسرات توب 
به پشت سر زنان نگاه نمی‌کنیم. 
صفورا پشت سر موسی علیه‌السلام آمد و به راه خود 


ادامه دادند تا نزد شعیب علیه‌السلام رسیدند. 


ملاقات موسی علیه‌السلام با شعیب علیه‌السلام و 
مهمان‌نوازی شعیب علیه‌السلام 


شعیب علیه‌السلام از موسی علیه‌السلام استقبال 
گرمی کرد و به او گفت: هیچگونه نگران نباش از گزند 
ستمگران رهایی یافته‌ای» اینجا شهری است که از قلمرو 
حکومت ستمگران فرعونی» خارج است. 

موسی علیه‌السلام ماجرای خود را برای شعیب 
علیه‌السلام تعریف کرد. شعیب علیه‌السلام او را دلداری 
داد و به او گفت: از غربت و تنهایی رنج نبر, همه چیز به 
لطف خدا حل می‌شود. 

موسی علیه‌السلام دریافت که در کنار استاد بزرگی قرار 
گرفته که چشمه‌های علم و معرفت از وجودش 
می‌جوشد. شعیب نیز احساس کرد که با شاگرد لایق و 
پاکی روبرو گشته است. 


بر 1 سعیب وارد شد. نز سعیب در کنار سفره غذا ندز بسسته بود 
و غذایی می‌خورد. وقتی که نگاهش به موسی (آن حوان 


غریب و ناشناس) افتاد. گفت: بنشین از اين غذا بخور. 


۳ 1 
موسی گفت: اغوذ بالله؛ یناه می‌برم به خدا. 


شعیب: چرا اين حمله را گفتی. هگ کته نیستء ۹ 


موسی: چرا گرسنه هستم ولی از آن نگرانم که این غذا 
زا فتق هن در برایر. کفکی که به دختر انت فر آب کشت ۱ 


شا کم از خی باس سا لا دای یسم ک سا 
آخرت را با هیچ چیزی از دنیاء گرچه پر از طلا باشد. عوض 


شعیب گفت: نه. ما نیز چنین کاری نکردیم. بلکه عادت ما.؛ 
احترام به مهمان است. آنگاه موسی علیه‌السلام کنار 
سفره نشست 9 غذا خورد.(:21) در اين میان یکی از 
دخترات شعیب علیه‌الشلام گفت: 


يا آبت استَأجرهٌ اءنْ خیر من استأجرت القّویْ الامین؛ 


ای بدر! او (موسی) را استخدام کن. چرا که بهترین کسی را 
که می‌توانی استخدام کنی همان کسی است که نیرومند و 


امین باشد.(۱"*) 


شعیب گفت: نیرومندی او از این بحهت است که او به 
تنهایی سنگ بزرگ را از سر چاه برداشت و با دلو بزرگ آب را 


کشید. ولی امین بودن او را از کجا فیمیدی؟ 


دخقر جواب دالد: خر هسیر را به هن گفت؟ پشت سر فن 
بیا تا باد لباس تو را بالا نزند. و این دلیل عفت و پاکی و 


امین بودن او است.(۱۲) 


ازدواج موسی عله‌السلام با دختر شعیب 
علیه‌السلام 


شعیب علیه‌السلام به موسی علیه‌السلام گفت: من 
می‌خواهم یکی از اين دو دخترم را به همسری تو در آوردم 
به اين شرط که هشت سال برای من کار (جوپانی) کنی. و 
اگر تا ده سال کار خود را افزايیش دهی محبتی از طرف تو 
استء من نمی‌خواهم کار سنگینی بر دوش تو نهم اءن شاء 
الله مرا از شایستگان خواهی یافت. 


قوس یلاق با شاه یب خوآفیت ه ۳ 


به این ترتیب موسی علیه‌السلام با کمال آسایش در 
مدین ماند و با صفورا ازدواج کرد و به چوپانی و دامداری 
پرداخت و به بندگی خود ادامه داد تا روزی فرا رسد که به 
مصر باز گردد و در فرصت مناسبی. بنی اسرائیل را از یوغ 


طاغوتیان فرعونی رهایی بخشد. 
موسی علیه السلام جوپانی مهربان! و پاداش او 


روزی حضرت موسی علیه‌السلام در صحرا و دامنه کوه به 
چراندن گوسفندها سرگرم بود. یکی از گوسفندها از گله 
خارج شد و تنها به سوی بیابان دوید. موسی به طرف او 
رفت تا او را گرفته و برگرداند. موسی علیه‌السلام بدنبال 
اوء بسیار دوید و از گله. فاصله زیادی گرفت تا شب شد. 
سرانجام موسی علیه‌السلام به گوسفند رسید. با اين که 
بسیار خسته شده بود. به آن گوسفند مهربانی کرد و 
دست مرحمت بر پشت او کشید و مانند مادر نسبت به 
فرزندش, او را نوازش داد, ذره‌ای نامهریانی با او نکرد. به 
او گفت: گیرم به من رحم نکردی, ولی چرا به خود ستم 


نمودی؟ 


گتنفند آزماندگی فد یی یم اه گید ادف 


سست و ماند فشاند 


کف همی مالید بر پشت و می‌نوازش کرد همچون 


سرش مادرش 


۳ ۱ غیر مهر و رحم و آب 
نیم ذره تیرگی و خشم نی 


گفت: گیرم بر فتت: رججی 


۱ طبع تو بر خود چرا استم 
لبود نمود؟ 


وقتی که خداوند این صبر. نحمل و مهر را از موسی 
علیه‌السلام دید به فرشتگان فرمود: موسی علیه‌السلام 


با ملائك گفت بزدان آن که نبوت را همی زیبد 
زمان فلان 


بی شبانی کردن و آن 
حق ندادش پیشوایی 


امتحان جهان 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند 
همه پیامبرانا را مدنی جویانا کرد [ تا آن‌ها را در مورد 
بحویانی نیازمود. رهبر مردم نکرد. هدف این بود که آن‌ها صبر 
1 وقار را در عمل بیازمایند. تا در رهبریک انسان‌هاء با یای 


آزموده قدم به میدان نهند.(۶۱۶) 


گفت: سائل که تو هم 
گفت: من هم بوده‌ام دیری 


ای پهلوان شبان(275) 
بازگشت موسی به مصر با عصای مخصوص و 
گوسفندان بسیار 


موسی پس از ده سال؟ کونت در مدین» در آخرین سال 
سکونتش. به شعیب علیه‌السلام چنین گفت؛ من ناگزیر 
باید به وطنم بازگردم و از مادر و خویشانم دیدار کنم. در اين 
مدت که در خدمت تو بودم در نزد تو چه دارم؟ 


شعیب گفت: امسال هر گوسفندی که زائید و نوزاد و آبلق 


(دو رنگ و سیاه و سفید) بود. ماد تو باشد. 


موسی علیه‌السلام (با احازه شعیب علیه‌السلام) هنگام 
جفت‌گیری گوسفندان» چوبی را در زمین نصب کرد و پارچه 
دو رنگی روی آن افکند. همین پارچه دو رنگ در روبروی 
چشم گوسفندان بود. هنگام انعقاد نطفه, در نوزاد آن‌ها 
اثر کرد و آن سال همه نوزادهای گوسفندها, ابلق شدند. 


آن سال به بایان رسید, موسی اثات و گوسفندان و اهل و 


عیال خود را آماده ساخت تا به سوی مصر حرکت کنند. 


موسی علیه‌السلام هنگام خروج به شعیب علیه‌السلام 


گفت: يك عدد عصا به من بده تا همراه من باشد. 


با توحه به این که چندین عصا از پیامبران گذشته مانده 
می‌کرد. شعیب به موسی گفت: به آن خانه بروء و يك 


عصا از میان آن عصاها برای خود بردار. 


موسی علیه‌السلام به آن خانه رفت. ناگاه عصای نوح و 
ابراهیم علیهماالسلام به طرف موسی علیه‌السلام 
جهید(*) و در دستش قرار گرفت. شعیب گفت: آن را به 
بحای خود بگذار و عصای دیگری بردار. موسی علیه‌السلام 
آن را سر حای خود نهاد تا عصای دیگری بردارد. باز همان 
عصا به طرف موسی جهید و در دست او قرار گرفت؛ و اين 


حادثه. سه بار تکرار لیك: 


وقتی که شعیب آن منظره عجیب را دید. به موسی 
علیه‌السلام گفت: همان عصا را برای خود بردار, خداوند آن 


را به تو اختصاص داده است. 


موسی علیه‌السلام آن عصا را به دست گرفت و با همان 
عصا گوسفندان خود را به سوی مصر حرکت می‌داد. 
همین عصا بود که در مسیر راه نزديك کوه طور, به اذن 
خدا به صورت ماری در آمد. و از نشانه‌های نبوت موسی 
علیه‌السلام گردید(*) که در قرآن آیه ۱۷ تا ۲۱ سوره طه 
می‌خوانیم: 

خداوند به موسی فرمود: آن چیست که در دست راستت 
است؟ موسی گفت: این عصای من است. بر آن تکیه 


می‌کنم. برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می‌ریزم و 


نیازهای دیگری را نیز با آن برطرف می‌سازم. خداوند فرمود: 


ای موسی! آن را بیفکن. موسی آن را افکند. ناگهان مار 
عظیمی و به حرکت در آمد. خدا فرمود: آن را بگیر و نترس؛ 
ما آن را به همان صورت اول باز می‌گردانیم. 


بعنت موسی علیه‌السلام در کنار کوه طور 


موسی علیه‌السلام اثاث زندگی و گوسفندان خود و 
شسای نی شضیه با امه شاه هاش 
مدین را به مقصد مصرء ترك کرد و قدم در راه گذاشت. 
راهی که لازم بود با پیمودن آن در طی هشت شبانه‌روز, 
به مصر برسد. موسی علیه‌السلام در مسیر. راه را گم 
کرد. و شاید گم کردن راه از اين رو بود که او برای گرفتار 


نشدن در چنگال متجاوزان شام از بیراهه می‌رفت. 


موسی در این وقت در جانب راست غربی کوه طور بود. 
ابرهای نیره سراسر آسمان را فراگرفته بود و رعد و برق 
شدیدی از هر سو شنیده و دیده می‌شد. از سوی دیگر 
درد زایمان به سراغ همسرش آمده بود. موسی 
علیه‌السلام در آن شرایط سخت و در هوای تاريك. حیران 
و سرگردان بود. ناگهان نوری در کوه طور مشاهده کرد. 


گمان برد در آن حا آتشی وجود دارد. به خانواده خود گفت: 


همین حا بمانید تا من به حانب کوه طور بروم شاید اندکی 


آتش برای گرم کردن شما بیاورم. 


وقتی که به نزديك آن نور رسید, دید آتش عظیمی از 
آسمان تا درخت بزرگی که در آن جا بود. امتداد یافته 
است. موسی علیه‌السلام با دیدن آن منظره ترسید و 
نگران شد. زیرا آتش بدون دودی را دید که از درون درخت 
سبزی شعله‌ور بود و لحظه به لحظه شعله‌ورتر 
می‌شد.(*) اندکی نزديك شد. ولی همان لحظه از ترس 
نا حند قدم باز گشفنتت: اما نیاز او و خانواده‌اش به آتنش او 


زا از بازگشتن:متصرف ساخت, توديك شد تا آندکی از آتش 


را بردارد. ناگهان از ساحل راست وادی؛ در آن سرزمین 


بلند و یربرکت از میان يك درخت ندا داده شد: 
يا مُوسی اوّی آنّا ال رب العَالمین؛ 


ای موسی! منم خداوند. پروردگار حهانیان. 


عصای خود را بیفکن. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


وقتی که موسی علیه‌السلام عصای خود را افکند. 
مشاهده کرد که عصا چون ماری با سرعت به حرکت در 
آمد. ترسید و به عقب بازگشت. حتی پشت پسر خود را 
نکا. تکیت بو ای کفنو. شید بر کرد و ترس نو خر اصات 
هستی, اکنون دستت را در گریبانت فرو بر. هنگامی که 
خارج می‌شود., سفید و درخشنده است! و این دو برهان 
روشن از پروردگارت به سوی فرعون. و اطرافیان او است 


که آن‌ها قوم فاسقی هستند,(۶1۹) 


به این ترتیب موسی علیه‌السلام به قمام پیامبری رسید و 
نخستین ندای وحی را شنید که با دو معجزه (آزدها شدن 
عصا و ید بیضاء) همراه برد*) و مأمور شد که برای دعوت 


فرعون به توحید. حرکت کند. 


مأموریت موسی و هارون برای دعوت فرعون 


حضرت موسی علیه السلام به مصر نزديك شد. خداوند به 
هارون برادر موسی که در مصر زندگی می‌کرد. الهام نمود 


که برخیز و به برادرت موسی علیه‌السلام بپیوند. 
وازه قیهر شوه 


یوکابد مادر موسی از آمدن فرزندش آگاه شد. دوید و 


موسی علیه‌السلام را در بر کشید و بوسید و بویید. 


حضرت موسی علیه‌السلام برادرش هارون را از نبوت خود 
آگاه ساخت و سه روز در خانه مادر ماند و در آن جا با بنی 
اسرائیل دیدار کرد و مقام پیامبری خود را به آن‌ها ابلاغ 
نمود و به آن‌ها گفت: من از طرف خدا به سوی شما آمده‌ام 


تا شما را به پرستش خداوند یکتا دعوت کنم. 
آناها دعفت موسی را پذی‌فتند و بسیار شاد شیدند: 
از حانب خداوند به موسی علیه‌السلام خطاب شد که 


همراه هارون نزد فرعون بروید. و او را با نرمی و اخلاق نيك 


به سوی خدا دعوت کنید. شاید پند گیرد و ایمان آورد. 


موسی و هارون عرض کردند: پروردگارا! از اين می‌ترسیم 


که او بر ما پیشی گیرد یا طغیان کند. 


خداوند فرمود: نترسید من با شما هستم. همه چیز را 
می‌شنوم و می‌بینم.(۲۶۲۱ 
فرعون روبرو شوند. آن دوء دعوت خود را در پنج حمله 


کوتاه اما پرمحتوا و قاطع بیان کردند: 


۱ ما فرستادگان پزوردگار توایم. 


۲ - بنی‌اسرائیل را همراه ما بفرست و به آن‌ها آزار 
نرسان. 


۲ - ما بیهوده و بی دلیل سخن نمی‌گوييم. بلکه از طرف 


پروردگارت نشانه (و معجزه‌ای) برای تو آورده‌ایم. 
۶ - سلام و درود بر آن‌ها که از راه هدایت پیروی می‌کنند. 


۵ - به ما وحی شده است که عذاب الهی دامان کسانی 


قرقوت: اک وی پزفردعار سا کیسنت؟ 


موسی: پرفرد کار ما کسی است که به هر موحودی آن 
چه را لازمه آفرینش او بود داده. سپس راهنماييش کرده 


الفتتا: 


فرعون: پس تکلیف پیشینیان ما چه خواهد شد که به خدا 
ایمان نیاوردند؟ 


موسی: آگاهی مربوط به آن‌ها نزد پروردگارم در کتابی 
ثبت است. پروردگار من هرگز گمراه نمی‌شود و فراموش 


ها تفای و سا درا سا سا ایا ان اه 
به وسیله آن. انواع گوناگون گیاهان را (از خاك تیره) بر 
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فرعون خیره سر در برابر گفتار منطقی و نرم موسی 
علیه‌السلام و هارون نه تنها هیچگونه تمایلی نشان نداد. 
بلکه به رحال و شخصیت‌های اطراف خود رو کرد و گفت: 


یا آیّها الما ما عملتٌ من اله؛ 


ای حمعیت (درباریان) من معبودی حز خودم برای شما 


سراع ندارم,(2۷۲) 


سپس فرعون با کمال غرور و گستاخی به وزیرش هامان 
گفت: قصر و برحی بسیار بلند. برای من بساز, تا بر بالای آن 


روم و خبر از خدای موسی بگیرم. به گمانم موسی از 
دروغگویان است. 


هامان دستور داد در زمین بسیار وسیعی, به ساختن کاخ 
و برجی بلند مشغول شدند. ینجاه هزار بنا و معمار 
مشغول کار گشتند و ده‌ها هزار کارگر. شبانه روز به کار 
خود ادامه دادند. و در همه حا سر و صدای آن پیچید. به 
گفته بعضی, معماران آن را چنان ساختند که از پله‌های 
مارپیچ آن, مرد اسب سواری می‌توانست بر فراز برج قرار 


گیرد. 


پس از پایان کار ساختمان. فرعون شخصاً بر فراز برج رفت؛ 
نگاهی به آسمان کرد. منظره آسمان را همانگونه دید که 
از روی زمین صاف معمولی می‌دید. تیری به کمان 
گذاشت و به آسمات: بتاب کردر تر فد اثر اصایت: به پرنده 
(یا طبق توطته قبلی خودش) خون آلود بازگشت. فرعون از 
فراز برج پایین آمد و به مردم گفت: بروید فکرتان راحت 


باشد. خدای موسی را کشتم. 


فرعون با اين گونه تزویر و نیرنگ و نمایش قدرت, به عوام 
فریبی پرداخت و مدتی با اين حرکات بیهوده. مردم را به 
امور پوچ و توخالی. سرگرم کرد و با این سرگرمی‌های 
خنده‌آور. می‌خواست مردم را از موسی و خدای موسی 
علیه‌السلام غافل و بی خبر سازد و با ایجاد مسائل 
انحرافی, آن‌ها را از مسائل اصلی دور نگهدارد. ولی به 
قدرت الهی برج آسمان‌خراش او به لرزه افتاد و فرو ریخت و 


حمعی در میان آن کشته شدند,(۷2:) 


طبق بعضی از روایات» جبرئیل از سوی خدا به سوی آن 
برج آمد و با پر خود به آن زد. برج سه قسمت شد و هر 


قسمتی به حایی سقوط کرد.(2۷۹) 
پیروزی عصای موسی علیه‌السلام و ایمان ساحران 


موسی علیه‌السلام در ملاقات با فرعون. نخست با 
استدلال و منطق, او را به سوی خدای یکتا دعوت کرد و 
به شمه ساشرات فشان ناد که حقمت آم بر اساس استناان 
محکم و منطق نیرومند است.** ولی فرعون. موسی 


علیه‌السلام را تهدید به زندان کرد و او را مجنون خواند.۶۷۷) 


اینجا بود که موسی علیه‌السلام صحنه مبارزه با فرعون را 
عوض کرد و با تکیه بر قدرت الهی. از طریق معجزه وارد 
شد و به فرعون گفت: حتی اگر نشانه آشکاری برای 


رسالتم برایت بیاورم. نمی‌پذیری؟ 
فرعون گفت: اگر راست می‌گویی آن را بیاور. 


در اين هنگام, موسی علیه‌السلام عصای خود را به زمین 
انداخت. ناگاه دیدند که آن عصا به صورت ماری بزرگ 
آشکار شد. سپس موسی علیه‌السلام دستش را در 
گریبان خود فرود برد و بیرون آورد. همه حاضران دیدند که 
دست او سفید و درخشنده گردید (به گونه‌ای که نور 


خیره‌کننده آن به سوی آسمان کشیده شد. 


فرعون به اطرافیان گفت: این (موسی) ساحر آگاه و ماهری 
می‌باشد!! می‌خواهد با سحر خود شما را از سرزمینتانا 
بیرون کند. شما چه نظر می‌دهید؟ 


اطرافیان گفتند: موسی و برادرش (هارون) را مهلت بده و 
مأمورانی را در تمام شهرها بسیج کن تا به حستجوی 
ساحران بیردازند و هر ساحر آگاه و زبردستی دیدند نزد تو 


بیاورند. 


فرعون» همین کار را کرد و همه ساحران برای روز معینی 


حمع‌آوری شده(۲*)و به مصر آمدند. 

از محمد بن اسکندر نقل شده که از میان آن‌ها هفت هزار 
ماحر(۴۳۹ را برگزندند و از میات هفت هزار تاج هفتضد 
ساحر و از هفتصد ساحر هفتاد ساحر را که از همه 


استادتر و زبردست‌تر بودند انتخاب نمودند,(۶۸۰) 


روز موعود فرا رسید. دهها هزار - بلکه صدها هزار - نفر 
برای تماشا احتماع کردند. فرعون و اطرافیان در حایگاه 


مخصوص قرار گرفتند. در اين هنگام ساحران با غرور 
مخصوصی به موسی علیه‌السلام گفتند: يا تو آغاز به کار 
کن و عصا را بیفکن و يا ما آغاز می‌کنيم و وسایل خود را 
فآ فگنیس 


موسی علیه‌السلام با خونسردی مخصوصی پاسخ داد: 
ساحران طناب‌ها و ریسمان‌ها و عصاهای خود را به میدان 
افکندند و با پجشم‌بندی مخصوص, سحر عظیمی را نشان 
دادند. 

صحنه‌ای که ساحران به وحود آوردند بسیار وسیع و 


هولناك بود(*) و به قدری به پیروزی خود مغرور بودند که 


کفعنز: 
بَعرةَ فرعونٌ وتا لح الغالبوت»(2۸) 


به عزت فرعون. قطعا ما پیروز هستیم. 


وسایلی که ساحران به میدان افکندند به صورت مارهای 
بسیار بزرگ و گوناگونی در آمدند و بعضی سوار بر بعضی 


دیگر می‌شدند و خلاصه غوغا و محشری بر پا شد.(2۸۲) 


ساحران که هم تعدادشان بسیار بود هم در فن 
چشمبندی و شعبده‌بازی و استفاده از خواص مرموز 
فیزیکی و شیمیایی آگاهی زیادی داشتند. با اعمال 
عجیب خود توانستند همه تماشاچیان را مجذوب و شیفته 


خود کرده و در آن‌ها نفوذ کنند. 


غریو شادی از فرعونیان برخاست و از هر سو نعره مستانه 
سر دادند. در این غوعا و هیاهوی صجیب و کستردة. 
موسی علیه‌السلام که تك و تنها همراه برادرش هارون 
بود. ترس خفیفی در دلش به وجود آمد.(*) در اين هنگام 
خداوند به موسی علیه‌السلام وحی کرد: 


ننرس! قطعا برتری و پیروزی با تو است. 


و الق عصاكٌ يمينك تلفّف ما صِتَُوا+۰0:) 


عصایی را که در دست راست داری بیفکن که تمام آن جه را 
ساحران ساخته‌اند می‌بلعد. 

موسی علیه‌السلام عصای خود را افکند. آن عصا به 
ازدهای عظیمی تبدیل شد و به جان مارها و اژدهاهای 
مصنوعی ساحران افتاد و همه را بلعید. حتی يك عدد از 
آن‌ها را به عنوان نمونه باقی نگذاشت. 

تماشاچیان آن چنان هولناك و وحشت‌زده شده بودند که با 
ته راز کد اکتعنی 

بخففیت: سارک در ذیر دست: و پاک قرار کنند کات عاندند..ة 
کشته شدند. فرعون به گونه‌ای مرعوب و منکوب شد که 
اختیار از او سلب شد و اسهال فجیبی گرفت و عقل از 
سرش پرید. 


به اين ترتیب موسی علیه السلام پیروز و ساحران در مانده 


و مغلوب شدند. 


ساحران با خود گفتند: قطعا تبدیل عصای موسی به ازدها؛ 


از نوع سحر نیست. اگر سحر می‌بود. وسایل ما را نمی‌بلعید 
و نابود نمی‌کرد. روسای ساحران که چهار نفر بودند به 
همراه ۷۲ نفر از ریش سفیدان معروف آن‌ها به حفانیت 
موسی علیه‌السلام پی برده و ایمان آوردند و به دنبال آن‌ها 


همه ساحران به خدای موسی علیه‌السلام معتقد شدند. 


فرعون آن‌ها را تهدید به اعدام همراه شکنجه کرد. ولی 
ایمان به موسی علیه‌السلام آن چنان در قلوب آن‌ها حای 
گرفت که از تهدیدهای فرعون ترسی نداشتند و در راه 
ایمان خود استوار و محکم باقی ماندند. قرآن در اين باره 
چنین می‌گوید: 

همه ساحران در برابر خدای موسی علیه‌السلام به 
سجده افتادند و گفتند: ما به پروردگار موسی و هارون 


ایمان آوردیم. 


یی و از فان اه نم ما انم ی آتتاه 
آوردید؟ قطعاً او (موسی ) بزرگ شماست که به شما 
سحر آموخته, به یقین دست و پای شما را به طور مخالف 
قطع می‌کنم و بر فراز شاخه‌های نخل به دار می‌آویزم و 
خواهید دانست کدام يك از ما مجازاتش دردناکتر و پایدارتر 


انتت: 


ساحران ایمان آورنده به فرعون گفتند: به خدایی که ما را 
آفریده. هرگز تو را بر دلایل روشنی که به ما رسیده, مقدّم 
نخواهیم داشت. هر حکمی می‌خواهی صادر کن که تنها 


میتوانی در زندگی دنیا داوری کنی. 
ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان و آنچه را از سحر 


بر ما تحمیل کردی ببخشد و خدا بهتر و باقی‌تر است... 


هر مجرمی که در محضر پروردگارش حاضر شود. آتش 


دوزخ برای اوست که نه در آن می‌میرد و نه زنده 


می‌شود..,(۶۸۱) 


شهادت همسر حزقیل و آسیه دو بانوی قهرمان و 
مقاوم 


قابل توحه این که: دستگاه طاغوتی فرعون به قدری جبار 


زنه و مرد رحم نمی‌کردند در این راستا نظر شما را به دو 


ماجرای زیر جلب می‌کنیم: 


۱ - فرعون در کاخش برای دخترانش آرایشگر مخصوصی 
داشت که همسر حزقیل ( مومن آل فرعون) بود*) که 
ایمان خود را مخفی می‌داشت. روزی او در قصر فرعون 
مشغول آرایش کردن سر و صورت دختر فرعون بود ناگهان 


شانه از دستش افتاد و طبق عادت خود گفت: بسم‌الله (به 
نام خدا), دختر فرعون گفت: آیا منظورت از خداء. در اين 
کلمه پدرم فرعون بود؟ 


آرایشگر: نه. بلکه منظورم پروردگار خودم پرودگار تو و 


پروردگار پدرت بود. 
دختر فرعون: این مطلب را به پدر خبر خواهم داد. 


را گزازش داد. 


فرعون: آرایشگر و فرزندش را طلبید و به او گفت: پروردگار 
تو کیست؟ 


فرعون دستور داد تنوری را که از مس ساخته بودند پر از 


آنتش: گذفند نا اه هه رتاش را کر آت تنور مسه‌انته 


آراشتگو به فرعون ی من يك تقاضا دارم و آن این که 
استخوان‌های من و فرزندانم را در يك جا حمع کرده و دفن 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


فرعون گفت: چون بر گردن ما حق داری. اين کار را انجام 
می دهم 

فرعون برای این که زن اعتراف به خدا بودنش کند. فرمان 
داد نخست فرزندان او آننشت گر را یکی یکی در درون تنور 
انداختند. ولی او همچنان مقاومت کرد و فرعون را خدا 


نخواند. سپس نوبت به کودك شیرخوارش, که آخرین 
به درون تنور بیفکنند (مادر بسیار مضطرب شد) کودك به 


زبان آمد و گفت: اصبری یا 1 ۳ اونكك علی ا حَق؛ 


مادرم صبر کن که تو بر حق هستی. 
آنگاه او و کودکش را در میان تنور انداخته. سوزاندند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از نقل اين 
حادثه جگرسوز فرمود: در شب معراج در آسمان بوی 
بسیار خوشی به مشامم رسید, از جبرئیل پرسیدم: این 


بوک خوش از چیست؟ 


جبرئیل گفت: این بوی خوش (از خاکستر) آرایشگر دختران 


فرعون است که به شهادت رسید.(2۸۲) 


۲ - آسیه همسر فرعون از بانوان محترم بنی اسرائیل بود 
و به طور مخفی خدای حقیقی را می‌پرستید. فرعون نزد 
او آمد و ماحرای شهادت داشگ و فرزندانش را به او خبر 


داد. 


آسیه: وای بر تو ای فرعون! چه چیز باعث شده که این 


گونه بر خداوند متعال جرأت یابی و گستاخی کنی؟ 


فرعون: گویا تو نیز مانند آن آرایشگر دیوانه شده‌ای؟! 


آسیه: دیوانه نشده‌ام بلکه ایمان دارم به خداوند متعال. 


پروردگار خودم و پروردگار تو و پروردگار حهانیان. 


فرعون مادر آسیه را طلبید و به او گفت: دخترت دیوانه 
شده. سوگند یاد کرده‌ام اگر به خدای موسی کافر نگردد او 
را با آتش بسوزانم. 

مادر آسیه در خلوت با آسیه صحبت کرد: که خود را به 
کشتن نده و با شوهرت توافق کن... ولی آسیه. سخن 
بیهوده مادر را گوش نکرد و گفت: هرگز به خداوند متعال؛ 


کافر نخواهم شد. 


فرعون فرمان داد دست‌ها و پاهای آسیه را به چهارمیخی 
که در زمین نصب کرده بودند بستند.** و او را در برابر 
تاببش سوزان خورشید نهادند. و سنگ بسیار بزرگی را 
روک سینه‌اش گذاشتند. او نیمه نیمه نفس می‌کشید و 


در زیر شکنچه بسیار سختی قرار داشت. 


موسی علیه‌السلام از کنار او عبور کرد. او با حرکات 
انگشتانش از موسی علیه‌السلام استمداد نمود. موسی 
علیه‌السلام برای او دعا کرد و به برکت دعای موسی 
علیه‌السلام او دیگر احساس درد نکرد و به خدا متوحه 


شد و عرض کرد: خدایا! خانه‌ای در بهشت برای من فراهم 
ساز. 

خداوند همان دم روح او را به بهشت برد. او از غذاها و 
نوشیدنی‌های بهشت می‌خورد و می‌نوشید. خداوند به او 
وحی کرد: سرت را بلند کن, او سرش را بلند کرد و خانه 
خود را در بهشت که از مروارید ساخته شده بود. مشاهده 
کرد و از خوشحالی خندید. فرعون به حاضران گفت: 
دیوانگی این زن را ببینید در زیر فشار چنین شکنجه سختی 


می‌خنددا! 
به این ترتیب این بانوی مقاوم و مهربان. که حق بسیاری 


گزند کشمن تعات دادع بود. به شعادت رسید. (:2۹) 


نمونه‌ای از فلدری و خونخواری فرعون 


عده‌ای از قوم فرعون که از دوستان او بودند به او زاریش 
دادند که حزقیل مردم را بر ضد تو دعوت می‌کند و از 


ظرقدار ات هخسن قلیه‌الستلام ازبنت: 


فرعون گفت: او پسر عمو و ولیعهد من است. من تحقیق 
می‌کنم اگر شما راست گفته باشید. او سزاوار سخت‌ترین 
غذاب. ات تیدا خقات تفت هیا کوخ ات آکر شید 
گفته‌اید. شما سزاوار سخت‌ترین عذاب می‌باشید. زیرا حرأت 


کرده‌اید تا مرا بر ضد پسر عمویم تحريك کنید. 


حزقیل در حقیقت از طرفداران موسی علیه‌السلام بود و 
چنان که گفتیم در ظاهر تقیه می‌کرد. فرعون حزقیل را 
انحضار کرد. و گذارش عهندکات شیر احضار فندنت. حاسبه 
محاکمه برگزار شد. گزارش دهندگان گواهی خود را در 
مورد مخالفت حزقیل با فرعون. ابراز نمودند. 


حزقیل به فرعون گفت: ای بادشاه! آیا تاکنون هرگز دروغعی 


از من شنیده‌ای؟ 


فرعون گفت: نه. 


حزقیل گفت: از اين گزارش‌دهندگان بپرس پروردگار و رزاق 


و برطرف کننده بلا از آن‌ها کیست؟ 


دهنده شما و برطرف کننده بلا از شما کیست؟ 


همه در پاسخ گفتند: فرعون است. 


حزقیل گفت: همه حاضران گواهی دهند که پروردگار خالق 


من و برطرف کننده بلا از من است. 


(منظور حزقیل خدای حقیقی بود. ولی در ظاهر همه خیال 
کردند منظور او فرعون است.) 


به اين ترتیب چنین وانمود شد که آن‌ها به دروغ نسبت 


ضدیت حزقیل با فرعون را گزارش داده‌اند. 


فرعون بر گزارش‌دهندگان غضب کرد (که چرا شما با اين 
تهمت خود می‌خواستید بین من و پسر عمو و بازویم 
حزقیل» جدایی بیفکنید) و حکم اعدام همه را صادر نمود. 
همه آن‌ها را چهار میخ نقش بر زمین نمودند, و 
گوشت‌های آن‌ها را با شانه‌های آهنین, از بدنشان حدا 
نموده و اینگونه آن‌ها را کشتند,(۱٩۶)‏ 


گرفتاری فرعونیان به ه بلا و غرور آن‌ها 


پس از ماجرای پیروزی موسی علیه‌السلام بر ساحران. 
گروه‌های بسیاری از بنی اسرائیل و... به موسی 
الما اسان مس سین ناسا فان 
بسیاری پیدا کرد و از آن پس بین بنی اسرائیل (پیروان 
موسی) و قبطیان (فرعونیان) همواره درگیری و کشمکش 


بود. فرعونیان همواره به ظلم و ازار بنی اسرائیل 


می‌پرداختند. و موسی علیه‌السلام همواره پیروان خود را 
به صبر و مقاومت دعوت می‌کرد. و امدادهای غیبی الهی 
را به پاد آن‌ها می‌آورد, و به آن‌ها مزده می‌داد که به زودی 
وارث زمین می‌شوند و دشمنان دستخوش بلاهای 


گوناگون و سخت خواهند گردید.(۲٩2)‏ 
تلا ای که پاش اف فاص ماه بان زا 
ماه به ماه) بر فرعونیان وارد شد عبارت از بلاهای ثه گانه 


زير بود. 


۱ - عصای موسی ۲ - ید بیضاء ۲ - قحطی و خشکسالی 
۶ - کمبود میوه ۵ - طوفان 71 - ملخ ۷ - آفت‌های گیاهی 
(مانند کنه. شپش و مورچه‌های ریز) ۸ - افزايش قورباغه 
٩‏ - خون شدن آب رود نیل. يا ابتلای عموم مردم به خون 


دماغ (2۹۳) 


ولی فرعون و طرفداران مغرور و خیره‌سر اوء با اين که بر 
اثر اين بلاها, تلفات و خسارات زیاد دیدند. در عین حال 
عبرت نگرفتند و به لجاحت و عناد خود افزودند. و آن 
نشانه‌ها را سحر خواندند و با صراحت به موسی 
علیه‌السلام گفتند: هر زمان نشانه (و معجزه)ای برای ما 


بیاوری؛ که سحرمان کنی. ما به تو ایمان نمی‌آوریم. )۶٩۶(‏ 


در این جا به عنوان نمونه. نظر شما را به گوشه‌ای از بلای 
خون (یکی از بلاهای ثه گانه) جلب می‌کنیم: 


فرعونیان دیدند آب رود نیل به خون مبدل شد که نه برای 
آشامیدن قابل استفاده بود و نه برای کشاورزی. اين آب به 
طور معجزه‌آسایی فقط برای فرعونیان چنین بود. ولی برای 


موسی و پیروانش آب سالم و گوارا بود. 


روزی یکی از قبطیان از شدت تشنگی نزد یکی از 


سبطی‌ها (پیروان موسی) آمد 9 گفت: من از دوستان و 


خویشان توأم, امروز از روی نیاز به تو رو آورده‌ام. موسی 
علیه‌السلام حادویی کرده و آب نیل را به خون تبدیل نموده 
آیستن وی نت آب راک تستتطای فا صاق و کوارا ایست مت یار 
دیرین تو هستم. این کاسه را بگیر و پر از آب کن و به من 
بده, بلکه به طفیل توء آب صاف بیاشامم و از خطر تشنگی 
نجات یابم. 


سبطی جواب مثبت به او داد. کاسه را گرفت و از آب رود 
نیل پر کرد و نیمی از آب آن را خود نوشید. و نیم دیگر را به 
قبطی داد و گفت: اين آب صاف است. آن را بیاشام. ولی 
همان لحظه. آب آن کاسه به خون مبدل شد. قبطی 
خشهکین شند. ساعتی بهد. که خشفنش فرو تست : زه 
سبطی گفت: چاره چیست؟ چگونه از اين بدبختی نجات 


یابم؟ 


۱ گفت: از پیروی فرعون خارج شوء و در صف پیرامون 


موسی در آی. 


قبطی گفت: من لیاقت آن را ندارم تو برایم دعا کن تا به اين 


سبطی برای او بسیار دعا کرد. سرانجام دعايش 
مستجاب شد. و قبطی به موسی علیه‌السلام ایمان 
آورد. آنگاه آب برای او صاف و گوارا گردید. از آن آب آشامید 
و گفت: چون من شربتی از عطایای خداوند خریدار انسان‌ها 
نوشیدم دیگر تا قیامت. تشنه نخواهم شد! چشمه معنویت 


از طرف خدای چشمه آفرین در درونم حوشید, در این صورت 


آب مادی نزدم خوار گشت. 


شربتی خوردم ز الله تا به محشر تشنگی ناید 


آن که جوی و چشمه‌ها را چشمه‌ای اندر درون من 


آب داد کشاد 


اين جگر که بود گرم و ۱ 
7 گنت پیش قفت: او آبه 
ابخور خوار(0٩2)‏ 


غرق شدن فرعونیان و نجات موسویان 

هر بار که بلا می‌آمد. فرعونیان دست به دامن موسی 
یاس ام سوت ود فا بات لا پر ارت #رید 
و قول می‌دادند که در صورت رفع بلاء ایمان بیاورند. چندین 
بار بر اثر دعای موسی علیه‌السلام بلا بر طرف شد. ولی 
آن‌ها پیمان‌شکنی کردند و به کفر خود ادامه دادند. 
سرانجام بلای عمومی غرق شدن فرعونیان در دریا و 


نجات بنی اسرائیل پیش آمد.(*) 


موسی علیه‌السلام و پیروانش از ظلم و فرعونیان به 
ستوه آمده بودند. و همچنان در فشار و سختی به سر 
می‌بردند. سرانجام موسی علیه‌السلام تصمیم گرفت که 
با پیروانش, به سوی فلسطین (بیت المقدس) هجرت 


خداوند به موسی علیه‌السلام وحی کرد: پیروان خود را 


شبانه از مصر خارج کن. 


موسی علیه‌السلام و پیروانش. شبانه از مصر به سوی 
فلسطین حرکت کردند. در مسیر راه به دریای سرخ 
رسیدند و از آنجا نتوانستند عیور کنند. سیاه تا بن دنداث 
مسلح و بی کران فرعون همچنان به پیش می‌آمد. شیون 
و غوغای بنی اسرائیل به آسمان رفت و نزديك بود از 


شدت ترس جانشان از کالبدشان پرواز کند. 


در آن میان یوشع بن نون (وصی موسی) فریاد می‌زد: ای 
موسی! تدبیرت چه شد؟ مگر طوفان حوادت را نمی‌نگری؛ 
اينك پیش روی ما و پشت سرمان سیاه دشمن است. و 


چاره و راه فراری نداریم. 


شب تاريك و بیم موج و 
۲ ۱ کجا دانند حال ما 
گردابی چنین حائل کرا زان بر زاس ها 


در این بحران شدید. خداوند با لطف خاص خود به موسی 
علیه‌السلام وحی کرد: عصای خود را به دریا بزن(*2) و نیز 


فرمود: 
قاضرب له طرقاً فی البحر یبّساً لا تخاف ذرکاً و لا 
عم 


(فرعونیان) خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا.(*2) 


موسی علیه‌السلام به فرمان خدا عصای خود را به دریا 
زد. آب دریا شکافته شد و زمین درونا دریا آشتکار گن گشت. 
موسی و بنی اسرائیل از همان راه حرکت نموده و از طرف 


دیگر به سلامت خارج شدند. 


فرعون و سپاهیانش فرا رسیدند و از همان راهی که در 
میان دریا پیدا شده بود. بنی اسرائیل را تعقیب کردند. 
غرور آن چنان بر فرعون چیره شده بود که به سپاه خود رو 
کرد و گفت: تماشا کنید چگونه به فرمان من دریا شکافته 
شد و راه داد تا بردگان فراری خود (بنی اسرائیل) را تعقیب 
کنم. 

وقتی که تا آخرین نفر از لشگر فرعون وارد راه باز شده 
دریا شدند. ناگهان به فرمان خدا آبها از هر سو به هم 


پیوستند و همه فرعونیان را به کام مرگ فرو بردند. 299 


در همان لحظه طوفانی که فرعون خود را در خطر شدید 


مرگ می‌دید. غرورهايش فرو ریخت و درك کرد که همه 


عمرش پوچ بوده و اشتباه کرده است با چشمی گریان به 


خدای حهان متوحه شد و گفت: 


ایمان آوردم که هیچ معبودی حز معبودی که بنی اسرائیل به 
او ایمان آورده‌اند وحود ندارد. و من از تسلیم شدگان 


هستم (۰۰۰) 
ولی نگ وقت و فرصت گزشته بود. و لحظه‌ای برای توبه 
نمانده بود. امواج سهمگین دریاء فرعون را غرق کرد و 
سپس کالبد بی جان او را به بیرون دریا پرتاب نمود تا مایه 


عبرت برای آیندگان گردد.(۰۰۱) 


روایت شده: هنگامی که فرعون در لحظه مرگ گفت: به 
خدای موسی ایمان آوردم. حبرئیل مشتی خاك بر دهان او 


زد و گفت: 


ای خاك بر دهانت! تا در ناز و نعمت بودی. دم از خدایی زدی. 
و مکرر با موسی مخالفت کردی و پیمان‌شکنی نمودی و به 
بنی اسرائیل ستم کردی و آن‌ها رنج دادی, اينك که در بن 
بست قرار گرفته‌ای. همان دروغهای قبل را تکرار 


می‌کنی؟!(6:۲) 


از آنه سوی دریاء بنی اسرائیل همراه موسی علیه‌السلام 
و هارون علیه‌السلام به حرکت خود به سوی بیت 
المقدس ادامه دادند. و برای هميشه از دست فرعون و 
فرعونیان نجات یافتند و فصل جدیدی در زندگی آن‌ها 


پدیدار شد. 


تمایل بنی اسرائیل به بت پرستی و سرزنش 


موسی از آن‌ها 


با واژگونی رژیم طاغوتی فرعون. گرفتاری‌های داخلی 
سنگینی برای موسی علیه‌السلام پدیدار شد. از جمله 
اين که: بنی اسرائیل که تازه از دریا به ساحل رسیده 
بودند و به سوی فلسطین حرکت می‌کردند. در مسیر راه, 
قومی را دیدند که با خضوع خاصی اطراف بت‌های خود را 


گرفته و آن‌ها را می‌پرستند. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


افراد جاهل و بی خرد از بنی اسرائیل. تحت تأثیر آن 
منظره بت‌پرستی قرار گرفته و به موسی گفتند: برای ما 
نیز معبودی قرار بده. همانگونه که آن‌ها (بت‌برستان) 


معبودانی دارند. 


(موسی علیه‌السلام که چهل سال فرعونیان را به سوی 
توحید دعوت کرده و از بت‌پرستی و شخص‌پرستی بر حذر 
داشتته: بود. اکنونه در بزایر جاهلاتی. فرار گرفته بو که 
تقاضای بت‌پرستی می‌کردند. به راستی این پیشنهاد 
احمقانه چقدر دل موسی علیه‌السلام را آزرد و اعصابش را 
خُرد کرد.) 


موسی به سرزنش آن‌ها پرداخت و فرمود: 


شما بحمعیتی حاهل و نادان هستید - این بت‌پرستان را 
بنگرید . سرانجام کارشان هلاکت است. و آنچه انجام 


می‌دهند. باطل و بیهوده می‌باشد - آیا حز خدای یکتا 


معبودی برای شما بطلبم. خدایی که شما را از مردم 
عصرتان برتری داد و از ظلم و ستم فرعون و فرعونیان 
رهایی بخشید. 


قرار گرفته‌اید.(۰۰۲) 


روزی یکی از یهودیان از روی شمانت به یکی از مسلمانان 
گفت: شما هنوز پیامبرتان را به خاك نسپرده بودید بین خود 


اختلاف نمودید. حضرت علی علیه‌السلام به او فرمود: 


ما درباره دستورهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
اختلاف نموده‌ايم. نه درباره اصل نبوتش (تا چه رسد به 
یکتایی خدا) ولی شما هنوز پایتان از آب دریا خشك نشده 
بود, به پیامیرتان پیشنهاد بت‌پرستی کردید و پیامبرتان 
موسی علیه‌السلام. شما را سرزنش کرد و قرمود: شما 
قومی حاهل و نادان هستید.(0:۶) 


رفتن موسی به کوه طور برای گرفتن الواح تورات 


موسی علیه السلام تا آن عصرء پیرو آیین ابراهیم 
فایهالساای اش هفانه را با نی اسانیل ام 


می‌کرد. 


قوم موسی علیه‌السلام در انتظار برنامه‌های حدید و کتاب 
آسمانی حدید موسی علیه‌السلام بودند. تا به آن عمل 


موسی علیه‌السلام به آنها فرمود:: برادرم هارون را در 
میان شما می‌گذارم و برای سی روز از میان شما غیبت 
می‌کنم. و به کوه طور می‌روم تا احکام شریعت و (الواح 
تورات) را برای شما بیاورم. 


از سوی دیگر جمعی از بنی اسرائیل با اصرار و تأکید از 
موسی علیه‌السلام خواستند که خدا را مشاهده کنند, و 


علیه‌السلام هرچه آن‌ها را نصیحت کرد فایده نداشت. 
سرانجام موسی علیه‌السلام از میان آن‌ها هفتاد نفر را 
برگزید و همراه خود به میعادگاه پروردگار (کوه طور) برد. 
موسی علیه‌السلام در کوه طور تقاضای بنی اسرائیل را 


چنین به خدا عرض کرد: 


رب آرنی انظر الیلت؛ 


پروردگارا! خودت را به من نشان بده تا نو را ببینم. 


خداوند فرمود: هرگز مرا نخواهی دید. ولی به کوه بنگر اگر 


در بحای خود ثابت ماند. مرا خواهی دید. 


اه هی هت ای خی فان شاوی باس ید که 
کوه نابود شود. و همسان زمین گردد. موسی 
فالی رت . مشافتم این تیه زین اه 
وحشت‌زده شد که مدهوش بر روک زمین افتاد. وقتی که 
به هوش آمد. عرض کرد: پروردگارا! تو منزه هستی. من 
به سوی تو باز می‌گردم و توبه می‌کنم» و من از نخستین 


مومنان هستم. (۶۰۰) 
و در آیه ۱۵۵ سوره اعراف چنین آمده: 


موسی از قوم خود. هفناد تن از مردان را برای میعادگاه ما 
برگزید وقتی که آنها را به کوه طور برد و زمین لرزه آن‌ها را 
فرا گرفت و همه آن‌ها هلاك شدند.)) 


اين همان تجلی قدرت خدا بر کوه بود, چرا که قوم موسی 
یمالسا اد فوسی غلبه‌السلام عوازسعه بمنید. اد شم 
بخواهد که خود را نشان دهد با این که خداوند دیدنی 
نیست. تجلی خدا بر کوه طور و هلاکت هفتاد نفر از قوم 
موسی علیه‌السلام و مدهوش شدن خود موسی 
غلنه‌السای. قآ تام آتها بت که ضاا چیه 
تقاضایی کرده‌اند و هم نشان دادن قدرت الهی بود. تا 


آتضا با یقت سلوه‌فای قذرت الفمی. نا خشع بط خدا یا 
بنگرند. 


موسی علیه‌السلام وقتی که به هوش آمد و هلاکت 


نمایندگان بنی اسرائیل را دید. عرض کرد: پروردگارا ! اگر نو 
می‌خواستی می‌توانستی آن‌ها و مرا پیش از اين هلاك کنی 
(یعنی من چگونه پاسخ قوم را بگویم که بر نمایندگان آن‌ها 
چنین گذشت) آیا ما را به خاطر کار سفیهان از ما هلاك 
میکنی(۰3) 


سپس با تضرع و زاری گفت: پروردگارا! می‌دانیم که اين 
آزمایش تو بود که هر که را بخواهی (و سزاوار بدانی) با 
آن گمراه می‌کنی و هر کس را بخواهی (و شایسته 


بینی) هدایت می‌نمایی. 


بار الها! تو ول و سرپرست ما هستی. ما را ببخش و 
مشمول رحمت خود قرار ده. تو بهترین آمرزندگان 


هستی(۰۰۷) 


سرانجام هلاك شدگان زنده شدند و به همراه موسی 
علیه‌السلام به سوی بنی اسرائیل بازگشتند و آن چه را 


دیده بودند برای آن‌ها بازگو کردند. 


خداوند گرفت. 


خداوند در کوه طور به موسی علیه‌السلام فرمود: ای 
موسی! من تو را با رسالت‌های خویش و سخن گفتنم (با 
تو) بر مردم بر گزیدم. بس آن چه را به تو داده‌ام محکم بگیر و 
از شکرگزاران باش. 


و برای مردم در الواح (تورات) از هر موضوعی اندری 
نوشتیم و از هر چیز بیانی کردیم. پس آن را با حدیت 


بگیر. و به قوم خود بگو به نیکوترین آن‌ها عمل کنند و آن‌ها 


که به مخالفت بر می‌خیزند کیفرشان دوزخ است و به 
زودی خانه فاسقان را به شما نشان خواهیم داد.(۰۰۸) 


و قوانین آیین خود را به صورت صفحه‌هایی از تورات. از 


سوی تکامل برساند. 
آشوب سامری منافق در غیاب موسی علیه‌السلام 


گفتیم حضرت موسی علیه‌السلام اکنون که از دست 
فرعونیان نجات یافته. می‌خواهد برای ملت بنی اسرائیل. 
حکومت تشکیل دهد و هر حکومتی نیاز به قانون دارد. او 
با گروهی از برحستگان بنی اسرائیل به کوه طور رفت. تا 
اه وگن که گم ۵ فا ناب سای 


قانون اساسی مردمر گردد. 


نخست طبق وعده خدا, به بنی اسرائیل فرمود: من سی 
روز از میان شما غایب هستم. حانشین من برادرم هارون 
است. در یرتو راهنمایی او به زندگی ادامه دهید تا من باز 


یف 


گردم. 


موسی علیه‌السلام به کوةه طور رفت و به مناجات و عبادت 


دیگر را به آن افزود و مجموع آن چهل روز گردید. 


از ان با کف بن. آفان. شر. انقلایی: نی اتترافن رع 
می‌دهد. و خود انقلاب کرده‌هاء گاهی حزب و گروه خاصی 
را به دور خود جمع می‌کنند. قوم موسی علیه‌السلام نیز 
از این انحراف مصون نماندند. موسی بن ظفر که بعداً به 
نام سامری معروف شد. از بنی اسرائیل بود (او همان 
کسی است که در ماحرای درگیری او با قبطی. موسی 
به کمك او شتافت و قبطی را کشت) سامر با اين که 


شاک قاانی حاصت وا رای لت ان اس 
پس از پیروزی موسی علیه‌السلام جزء منافقین گردید. و 
در غیاب موسی علیه‌السلام و از زمینه‌ای که در میان 
بنی اسرائیل وحود داشت سوءاستفاده کرده و از طلاهای 
فرعونیان. که جمع شده بود, با زیرکی خاصی مجسمه 
الاک کینست کید وه عردم را به پرسشتیش ان خغوت 
تضود: 

بر اثر وزد باد از سوراخ‌های بدن این مجسمه صدایی 
همچون صدای گوساله بیرون آمد و به اين ترتیب اکثریت 
قاطع حاهلان بنی اسرائیل, از راه توحید خارج شده و 
کوستالن تست تفن 


هارون هر جچه قومر را نصیحت کرد. 9 آن‌ها را در 


حتی با جوسازی‌ها و هیاهوی خود نزديك بود او را بکشند. 
برخورد شدید موسی علیه السلام با آشوب موسی 


خداوند ماحرای گمراهی قوم توسط سامری را به موسی 
قایه اتسار سعی کر خی هسام با بای 6 
خشم از کوه طور به سوی قوم خود بازگشت و آن‌ها را در 


زیر رگبار سرزنش خود قرار داد.(*۶) 


موسی علیه‌السلام از شدت خشم و ناراحتی, الواح 
تورات را بر زمین زد و شکست. بنی اسرائیل. به پیش 
آمده و گفتند: ما در اين کار تقصیری نداریم. بلکه سامری 


این کار را کرد. 


موسی علیه‌السلام به برادرش هارون متوجحه شد و از 
دیدی آن‌ها گمراه شدند. از من پیروی نکردی؟ آیا از من 


نافرمانی نمودی؟ 


هارون: ای فرزند مادرم! ریش و سرم را مگیر. من ترسیدم 
بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی. و سفارش مرا 


به کار نبستی. 


موسی علیه‌السلام متوجحه سامری شد و او را محکوم و 
سرزنش کرد و سپس قرمود: برو که بهره تو در زندگی دنیا 
اين است که هر کس به تو نزديك شود. خواهی گفت: که با 


من تماس نگیرد.(:۱) 


آری, سامری که منافقی خودخواه ولی با هوش بود. از 
قاتا خر نی اقا ساسا ودب 
عظیمی به پا نمود. سرانجام موسی علیه‌السلام او را آن 
چنان مجازت کرد که از کشتن بدتر بود یعنی او را از جامعه 
طرد کرد و مردم او را به عنوان يك مرد نجس و آلوده 


می‌دانستند 9 با او تماس نمی‌گرفتند. 


روایت شده: سامری به بیماری مرموز و واگیردار لامساس 
مبتلا شده و بدنش آن چنان می‌سوخت که گویی در 


میدات آتش افتادة انست: 


او سر به بيابان‌ها نهاد و همچنان گرفتار بیماری و نفرت 


حامعه بود تا به هلاکت رسید,(۱۱) 


گر چه سامری. ضربه شدیدی بر وحدت و انسجام بنی 
اسرائیل وارد ساخت. ولی موسی علیه‌السلام به زودی 
به فریاد آنها رسید. و با مقاومت و شدت عمل و 
برتایه‌های. انقاایی قاله سا با به برالة جان. زرم 
سپرد. و فریب خوردگان را بازسازی نمود و برای چندمین 
بان ی اسساشا بات تاک یا ات بات اسفا از 
کرده خود پشیمان شده و توبه کردند. و به فرمان موسی 
لایر نویه اه با غیت موی شهای نا 


به رود نیل ریختند.(۱۲٩)‏ 


قرار گرفتن کوه بر بالای سر بنی اسرائیل, و رفع آن 
به برکت توبه 


هنگامی که موسی علیه‌السلام از کوه طور بازگشت. 
تورات را با خود آورد و آن را به قوم خود عرضه کرد و فرمود: 
کتاب آسمانی آورده‌ام که حاوی دستورهای دینی و حلال 
و حرام خداست. دستورهایی که خداوند آن را برنامه کار 
شما قرار داده است. آن را بگیرید و به احکام آن عمل 


یهود به بهانه اين که موسی علیه‌السلام تکالیف دشواری 
برایک آنات آهردة بناک نافرمانی و سرکشی گذاشتند: 
خداوند فرشتگانی را مأمور کرد تا قطعه عظیمی از کوه 
طور را بالای سر آن‌ها قرار دهند. فرشتگان چنین کردند. 


بهودیان وحشت‌زده شدند. 


موسی علیه‌السلام در اين هنگام به آن‌ها جنین اعلام 
کرد: چنان چه پیمان ببندید و به دستورهای خدا عمل کنید و 


از تمرد و سرکشی توبه نمایید. این عذاب و کیفر از شما 


برداشته و برطرف می‌شود وگرنه همه به هلاکت می‌رسید. 
آن‌ها تسلیم شدند و برای خدا سجده نمودند و تورات را 
پذیرفتند و در حالی که هر لحظه انتظار سقوط کوه بر سر 


گردید.(۰۱۲) 
سرپیچی قارون از دستور موسی علیه‌السلام 


موسی علیه‌السلام پس از نجات از شر فرعون و فرعونیان 
و سپس سامری؛ به شر دیگری در رابطه با قارون دچار 


قارون بن یصهر بن قاهت پسر عمو يا پسرخاله حضرت 


موسی علیه‌السلام بود۱؟) و از علم و حکمت بهره وافر 


يك بخش بود. و قارون دادستان بخش دیگر. 


قارون. دارای ثروت کلانی شد که تنها کلیدهای خزانه‌های 
ثروت او را شصت قاطر (و به نقلی چهل قاطر) حمل 


می‌کردند. 
قرآن در اين مورد می‌گوید: 


و آثنا من الکنوز ما ان َفاتحَه لو بالفصبّة آولی ال 


ما آن قدر گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن, برای 


يك گروه زورمند. مشکل و زحمت بود.(0۱0) 


تا اين زمان» بین او و موسی علیه‌السلام دشمنی و جار و 
جنجال نبود. وقتی که فرمان گرفتن زکات. از طرف خداوند 
بر موسی علیه‌السلام صادر شد. موسی علیه‌السلام نزد 
قارون رفت و از او مطالبه زکات نمود. آن هم زکات اندك 
یعنی از هر هزار دینار. يك دینار و از هزار درهم, يك درهم. 
و از هر هزار نوع کالا, يك نوع. 


قارون در آغاز اين دستور. سرپیچی نکرد ولی به خانه‌اش 
آمد و به حسابرسی پرداخت. متوحه شد زکات مالش 
بسیار می‌شود. حرص و دنیاپرستی باعث گردید که برای 


حفظ مال خود, به يك آشوب ناجوانمردانه دست بزند. 
خنتی شدن تصمیم ناحوانمردانه قارون 

قارون. بنی اسرائیل را حمع کرد و برای آن‌ها سخنرانی 
نمود. در آن سخنرانی گفت: 


ای بنی‌اسرائیل موسی علیه‌السلام شما را به هر جیزی 
دستور داد. از او اطاعت کردید. ولی اينك می‌خواهد (به 
عنوان زکات) اموال و ثروت شما را از دستتان خارج سازد. 


جمعیتی از بنی اسرائیل فریب این سخنرانی را خوردند و 


هستیم. هرگونه تو دستور دهی. اطاعت می‌کنیم. 


قارون گفت: به شما دستور می‌دهم فلان زن بی عفت را 
به اینجا بیاورید و با او قرار بگذارید تا او (در مقابل گرفتن 
قلان مبلغ رشوه) در انظار مردم بگوید: موسی با من زنا 


کرد. 


و آن زن قبول کرد تا روزی قارون بنی اسرائیل را در یکجا 
حمع کرد. و سپس نزد موسی علیه‌السلام آمد و گفت: 


ای موسی! قوم تو برای استماع سخنرانی و و موعظه 
شما. ابحتماع کرده‌اند. 


موسی علیه‌السلام نزد قوم خود آمد. و شروع به سخن 
کرد. تا به این جا رسید. گفت: ای بنی اسراثیل! کسی که 
دزدی کند. دستش را حدا می‌کنيم. کسی که نسبت زنا (از 
روی دروغ) به کسی بدهد. هشتاد شلاق به او می‌زنيم. و 
اگر کسی زنا کند ولی همسر نداشته باشد. صد تازیانه به او 
می‌زنيم. ولی اگر همسر داشته باشد. او را سنگسار 
می‌کنيم تا حان بدهد. 


ناگهان قارون در میان جمعیت فریاد زد: و اءذ کنتَ آنتَ؛ 
اگر جه زناکار خودت باشی؟ 


قارون گفت: بنی اسرائیل می‌گویند تو با فلان زن روسپی 


زنا کرده‌اک. 


موسی علیه‌السلام گفت: آن زن را به اینجا بیاورید. اگر 


کفت با هرن دنا کرذف. سکن اه وا بگیرند و هرا سنکستار 


رو کرد و گفت: ای زن» آیا من با تو زنا کرده‌ام؟! آن گونه که 


اين قوم می‌گویند؟ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


زن گفت: نه, آن‌ها دروغ می‌گویند. آن‌ها با من قرارداد 


بستند که این نسبت دروعغ را به تو بدهم. 


موسی علیه‌السلام به خاك افتاد و سجده شکر به جا 
آورد که خداوند آبروییش را حفظ نمود. در این جا بود که 


خداوند بر قارون و آن حمعیت غضب کرد و به موسی 
علیه‌السلام فرمود: به زمین فرمان بده تا قارون و خانه‌اش 


را در کام خود فرو برد. 


موسی علیه‌السلام به زمین گفت: آنها را بگیر. زمین آن‌ها 
را تا ساق پایشان گرفت. بار دیگر موسی گفت: اک زمین 
آن‌ها را بگیر. زمین آن‌ها را تا زانوانشان گرفت. بار دیگر 
موسی علیه‌السلام گفت: ای زمین آن‌ها را بگیر زمین 
آن‌ها را تا گردنهایشان گرفت. آن‌ها ناله و گریه می‌کردند و 
به موسی التماس می‌نمودند که به آن‌ها رحم کند. 
موسی برای آخرین بار گفت: ای زمین آن‌ها را بگیر. زمین 


همه آن‌ها را در کام خود فرو برد. 


خداوند به موسی علیه‌السلام وحی کرد: به التماس آن‌ها 


توبحه و ترحم نکردی. ولی اگر به من استغاثه می‌کردند. من 


بحواب مثبت به آن‌ها می‌دادم ۱1 


توهین فارون به موسی علیه‌السلام و نفرین 
موسی علیه‌السلام 


طبق بعضی از روایات. هنگامی که بنی اسرائیل در مسیر 
خود به بیت المقدس. چهل سال در بیابان تیه. ماندند. 
برای نجات خود از سرگردانی. همواره به قرائت تورات و 
دعا و گریه اشتغال داشتند. قارون بسیار خوش صدا بود و 
تورات و دعاها را با صدای شیوای خود می‌خواند. و بر اثر 
آگاهی به علم کیمیاگری ثروت کلانی به دست آورد. 
وقتی که ماندگار شدن بنی اسرائیل به طول انجامید. 
قارون از آن‌ها کناره گرفت و در مجالس مناحات و دعای 
آن‌ها شرکت نمی‌کرد. روزی موسی علیه‌السلام نزد او 
رفت و به او هشدار داد که: اگر از بحمعیت ما کناره بگیری 


در مجالس ما شرکت نکنی. مشمول عذاب الهيی خواهی 


شد. 

قارون بر اثر خودخواهی گفتار موسی علیه‌السلام را به باد 
استهزاء گرفت. موسی علیه‌السلام با غم و اندوه از نزد او 
خارج شد. و در کنار قصر او نشست. قارون به 
خدمتکارانش دستور داد که خاکستری را با آب تر کنند وه 
به سر و صورت موسی علیه‌السلام بریزند. آن‌ها اين 
اهانت را به آن حضرت نمودند. موسی علیه‌السلام بسیار 
ناراحت و دل شکسته شد و در مورد قارون نفرین کرد. 
خداوند آسمان‌ها و زمین را مطیع موسی علیه‌السلام قرار 
داد. موسی علیه‌السلام به زمین فرمان داد: قارون و کاخ 
قارون را در کام خود قرو ببر. 


زمین» قارون و کاخش را در کام خود فرو برد... ,(۰۱۷) 


قارون با ثروت‌های کلان و اسکورتهای مجلل و مرکبهای 
راهوار از خانه بیرون می‌آمد(۳) و بر اثر جنون نمایش 


ثروت» ثروت خود را به رخ مردم می‌کشید. 


حتی بعضی نوشته‌اند: قارون با يك جمعیت چهل هزار 
نفرک» در میان بنی اسرائیل رژه رفت. در حالی که چهار 
هزار نفر بر اسب‌های گران‌قیمت. با پوشش‌های سرخ 
سوار بودند و نیز کنیزان سپیدرو با خود آورد که بر زین‌های 
طلایی. که بر یهاش سفید نگ شا خاشنه مسا 
بودند. لباسهایشان سرخ بود و همه غرق در زینت آلات 
طلا جلوه می‌کردند. و مطابق گفته بعضی. تعداد آن‌ها 
هفتاد هزار نفر بود. 

اکثریت دنیایرست که عقلشان در چشمشان بود, وقتی 
آن صحنه پرزرق وبرق را دیدند. با حسرت عمیق. آه 
سوزان از دل برمی‌کشیدند و چنین آرزو می‌کردند که‌ای 
کاش به جای قارون بودند. و حتی يك روز و يك ساعت و 
يك لحظه مانند قارون بودند. می‌گفتند: به راستی که 
قارون دارای بهره عظیمی از نعمت‌ها است. آفرین بر قارون 
و ثروت سرشارش. چه حاه و حلالی و چه حشمتی که تاریخ 


در حقیقت هم قارون و هم آن آرزو کنندگان در کوره عظیم 
الهی قرار گرفته بودند. 


ول کر فقانل ان اکدیت: فنباپوسته. کرفه اندکی. اد 


آگاهان و پرهیزگاران نیز بودند که می‌گفتند: 
یلم واب الله بر لِمّن من و عمل صالحا؛ 


وای بر شما.ء ثواب و باداش الهی برای کسانی که ایمان 


آورده و عمل صالح انجام می‌دهند. بهتر است:(۱۹) 


اما طولی نکشید که همان اکثریت دنیاپرست نیز, حقیقت 
را درك کردند. و به جای حسرت و آه. اظهار تنفر به زرق و 
برق قارون می‌نمودند. و این در آن هنگام بود که خداوند بر 
قارون غضب کرد, و همه خانه و تشکیلاتش را در کام زمین 
فرو برد. در اين وقت همان آرزومندان پرحسرت می‌گفتند: 
وای بر ما گویی خداوند روزی را بر هر کس بخواهد گسترش 


می‌دهد. بر هر کس بخواهد تنگ می‌گیرد. و کلید آن تنها در 
دست خداست. 

از اين رو, در اين فکر فرو رفتند که اگر آرزوی مصرانه دیروز 
آن‌ها به احابت می‌رسید و خدا آن‌ها را به حای قارون قرار 
می‌داد. چه خاکی بر سر می‌کردند. از اين روء در مقام 
شکر بر آمده و گفتند: اگر خداوند بر ما منت نگذارده بود. ما 
را هم به قعر زمین قرو می‌برد. ای وای مثل این که کافران 
هرگز رستگار نمی‌شوند.(۳۰*) اکنون حقیقت را با چشم خود 
می‌نگريم. و نتیجه غرور و سرکشی و شهوت‌پرستی را 


می‌بینیم و می‌فهمیم که اين گونه زندگی هایی که دورنمای 
دل انگیزی دارد. بسیار وحشتزا است. 


اسرائیل بود. امروز بر اثر غرور اين گونه به خاك مذلت 


نرق ۳ 


بجهل سا سرگردانی بنی اسرائیل در صحرای 


پس از هلاکت فرعون و فرعونیان. بنی اسرائیل همواره 
تس هساک اه کال تقفا سا تافو ختایود یج 
بنی اسرائیل فرمان داد تا به سرزمین مقدس فلسطین 
حرکت کنند و آن جا را محل سکونت خود قرار دهند. 
موسی علیه‌السلام فرمان خداوند را به آن‌ها ابلاغ کرد. 


بنی اسرائیل گفتند: تا ستمگران (یعنی قوم عمالقه) از 
فلسطین بیرون نروند. ما به اين قرمان عمل نمی‌کنیم و وارد 
موسی علیه‌السلام از این سخن. سخت ناراحت شد. و 
به پیشگاه خداوند شکایت کرد. خداوند بر بنی اسرائیل 
غضب کرد و چنین مقرر داشت که آن‌ها چهل سال در 
بيابان (صحرای سینا) سرگردان بمانند. 


گروهی از آنان از کار خود. سخت پشیمان شدند. و به 
درگاه خداوند روی آوردند. خداوند بار دیگر بنی اسرائیل را 
مشمول نعمت‌های خود قرار داد که قسمتی از آن‌ها دز 


آیه ۵۷ سوره بقره بازگو شده است آن جا که می‌خوانیم: 


و ابر را بر شما سایبان ساختیم و با من (شیره مخصوص 
ولذیذ درختان) و سلوی (یرندگان مخصوص شبیه کبوتر) از 
شما پذیرایی به عمل آوردیم و گفتیم از نعمت‌های پاکیزه‌ای 


که به شما روزی دادیم بخورید. 


اری بنی اسرائیل در بیابان خشك و سوزان برای يك مدت 
طولانی (چهل سال) نیاز به مواد غذایی کافی داشتند. 
این مشکل را نیز خداوند برای آن‌ها حل کرد. و يك سایه 
گوارا همچون سایه ابر, برای آن‌ها تشکیل داد که از آزار 


تاببش سوزان آفتاب در امان بمانند. 


از يك سو پرندگان از فضاهای دور می‌آمدند. و بنی 
انسال آتاضا با سید کیده و خفاف لد از کشت ادا 
تهیه می‌کردند. و از سوی دیگر بر اثر بارش باران‌ها, 
درختانی در بیابان رویید و سبز شد. و دارای صمعغ و شیره 
مخصوصی شدند. و به اين ترتیب از گرسنگی و تشنگی 


نجات یافتند.(۱") 


بحوشیدن جشمه آب در بیابان بر اثر ضربه عصای 


موسی علیه‌السلام 


بنی اسرائیل همراه موسی علیه‌السلام در بیابان خشك و 
سوزان صحرای سینا همچنان ادامه زندگی می‌دادند. آنها 
از جهت آب در مضیقه سختی قرار گرفتند. نزد موسی 
علیه‌السلام آمده و وضع ناهنجار خود را به او گفتند. و از او 


استمداد نمودند. 


موسی علیه‌السلام از درگاه خداوند برای قوم خود تقاضای 
آب کرد. خداوند امن تقاضا را قبول نمود و به موسی 
علیه‌السلام دستور داد که عصای خود را بر آن سنگ 


مخصوصی که در آن بیابان بود بزند. 


موسی علیه‌السلام عصای خود را بر آن نگ زد ناگهان 
آب از آن حوشید و دوازده چشمه آب (به تعداد قبایل بنی 
اسرائیل که دوازده قبیله بودند) با شدت و سرعت جاری 


شد. 


فرمود: از روزی‌های الهی بخورید و بياشامید و در زمین 


فساد نکنید و موحب گسترش فساد نشوید. (0۲۲) 
توقع بی حا 


بنی اسرائیل در عین آن که همواره توسط موسی 
علب‌اسلام. مین صوافت: و «ت‌هات. الفف 
می‌شدند. ولی از بهانه‌حویی دست نمی‌کشیدند. اين بار 
به آن غذاهای من و سلوی (شیره درخت و گوشت 
پرندگان) اکتفا نکرده نزد موسی علیه‌السلام آمده و 
تقاضای غذاهای متنوع نمودند و چنین گفتند: ای موسی! 
از خدای خود بخواه از آن چه از زمین می‌روید از سبزیجات. 
خیار. سیرء. عدس و پیاز برای ما برویاند. ما هرگز حاضر 
نیستیم به يك نوع غذا اکتفا کنیم. 


موسی علیه‌السلام به آن‌ها گفت: آیا شما غذای پست‌تر 


از آن چه خدا به شما داده انتخاب می‌کنید؟ اکنون که چنین 


است وارد شهر (سرزمین فلسطین) شوید. زیرا آن چه 


می‌خواهید در آن حا وحود دارد.(6۲۲) 


ولی آن‌ها که حاضر نبودند با حاکمان جبار فلسطین جهاد 
کنند و در اين راه سستی می‌کردند. چگونه می‌توانستند 
وارد سرزمین و شام شوند. از اين رو گرفتار غضب الهی و 
ذلت و پریشانی گشتند(۳۶) و چجهل سال در بیابان ماندند. 
ان ایض وضع زار آناق ده فر آفر افیا سرت 


می‌کردند, چنان که در داستان بعد خاطر نشان می‌شود. 
سستی بنی اسراثیل در حهاد و دلت آن‌ها 


حضرت موسی علیه‌السلام در بیابانه سینا به بنی 


اسرائیل گفت: به سرزمین مقدس (بیت‌المقدس و شام) که 
خداوند برای شما مقرر داشته وارد شوید. و به پشت سر 


خود باز نگردید و عقب نشینی نکنید که زیانکار خواهید شد. 


بنی‌اسرائیل گفتند: ای موسی در آن سرزمین حمعیتی 
ستمگر (یعنی عمالقه که مردمی حبار و یباغی بودند) 
هستند. ما هرگز به آن سرزمین وارد نمی‌شویم تا آن‌ها از 


آن سرزمین خارج شوند.(۳۹ 

اين پاسخ بنی‌اسرائیل بیانگر ضعف و سستی آن‌ها در 
مساله جهاد است. اشتعمار فرعونی آن چنات آن‌ها را 
ذلیل و زبون نموده بود که آن‌ها هرگز حاضر نبودند برای 
حفظ عزت خود. با یاغیان بچنگند. و خود را به رنج و زحمت 
جهاد بیفکنند. آن‌ها حتی به موسی گفتند: 


قاذهب آنت و رَبْكٌ فقاتلا اءتا ههُنا قاعدُون؛ 


تو و پروردگارت بروید و با آنان بجنگید. ما همین حا 


ولی در میان بنی اسرائیل. دو نفر رادمرد که از خدا 


می‌ترسیدند و خداوند به آن‌ها نعمت عقل و ایمان و 


شهامت داده بود گفتند: شما وارد دروازه شهر آنان شوید, 
هنگامی که وارد شدید پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید 


اگر ایمان دارید.(۰۳۲) 


اين دو نفر پوشع بن نون (وصی موسی) و کالب بن یوفنا 
بودند. مطابق پاره‌ای از روایات. حضرت موسی 
علیه‌السلام یوشع را پیشاییش بنی اسرائیل به جنگ 
عمالقه فرستاد. 


آن‌ها به فرماندهی یوشع به شهر اریحا هجوم بردند و با 
تیوک ان آن حا جنگیدند تا بر آن‌ها پیروز شدند. موسی 


از دنیا رفت. 


یوشع جانشین موسی علیه‌السلام شد و به عنوان یکی 
از پيامبران. زمام امور بنی اسرائیل را به دست گرفت و راه 
شم لاش با انایه ای ۵ سای ی شوه 
سرزمین شام مسلط شد. و پس از ۲۷ سال زندگی بعد 


از قوس علهالتم لام اد قفا ریت 


در اين هنگام کالب بن یوفنا جانشین او شد و زمام رهبری 


بت ایترانیل را نه نت کف ۱۵۳۵ 


ماحرای بلعم باعورا و هلاکت بیست هزار نفر بر اثر 
طاعون 


بلعم باعورا از علمای بنی اسرائیل بود. و کارش به قدری 
بالا گرقت که اسم اعظم می‌دانست و دعایش به 


روایت شده: موسی علیه‌السلام با جمعیتی از ینی 
اسرائیل به فرماندهی یوشع بن نون و کالب بن بوفنا از 


بیابان تیه بیرون آمده و به سوی شهر (بیت المقدس و 


شام) حرکت کردند. تا آن را فتح کنند و از زیر یوغ حاکمان 
پگ له سا نی 


وقتی که به نزديك شهر رسیدند. حاکمان ظالم نزد بلعم 
باعورا (عالم معروف بنی اسرائیل) رفته و گفتند از موقعیت 
خود استفاده کن و چون اسم اعظم الهی را می‌دانی, در 
مورد موسی و بنی اسرائیل نفرین کن. بلعم باعورا گفت: 
من چگونه در مورد مومنانی که پیامبر خدا و فرشتگان؛ 


همراهشان هستند. نفرین کنم؟ چنین کاری نخواهم کرد. 


آن‌ها بار دیگر نزد بلعم باعورا آمدند و تقاضا کردند نفرین 
کند. او نپذیرفت» سرانجام همسر بلعم باعورا را واسطه 
قرار دادند. همسر او با نیرنگ و ترفند آن قدر شوهرش را 
وسوسه کرد. که سرانجام بلعم حاضر شد بالای کوهی 
که مشرف به بنی اسرائیل است برود و آن‌ها را نفرین 


کند. 


بلعم سوار بر الاغ خود شد تا بالای کوه برود. الاغ پس از 
اندکی حرکت سینه‌اش را بر زمین می‌نهاد و بر 
نمی‌خاست و حرکت نمی‌کرد, بلعم پیاده می‌شد و آن 
قدر به الاغ می‌زد تا اندکی حرکت می‌نمود. بار سوم 
همان الاغ به اذن الهی به سخن آمد و به بلعم گفت: وای 
بر تو اک بلعم کجا می‌روی؟ آیا نمی‌دانی فرشتگان از حرکت 
من حلوگیری می‌کنند. بلعم در عین حال از تصمیم خود 
منصرف نشد. الاغ را رها کرد و پیاده به بالای کوه رفت, و 
در آن جا همین که خواست اسم اعظم را به زبان بیاورد و 
بنی اسرائیل را نفرین کند اسم اعظم را فراموش کرد و 
بانش وارونه می‌شد به طوری که قوم خود را نفرین 


می‌کرد و برای بنی اسرائیل دعا می‌نمود. 


به او گفتند: چرا چنین می‌کنی؟ گفت: خداوند بر اراده من 


غالب شده است و زبانم را زیر و رو می‌کند. 


در این هنگام بلعم باعورا به حاکمان ظالم گفت: اکنون دنیا 
و آخرت من از من گرفته شد. و جز حیله و نیرنگ باقی 
نمانده است. آن گاه چنین دستور داد: زنان را آراسته و 
آرايش کنید و کالاهای مختلف به دست آن‌ها بدهید تا به 
میان بنی اسرائیل برای خرید و فروش ببرند. و به زنان 
سفارش کنید که اگر افراد لشکر موسی علیه‌السلام 
خواستند از آن‌ها کامجویی کنند و عمل منافی عفت انجام 
دهند. خود را در اختیار آن‌ها بگذارند. اگر يك نفر از لشکر 
موسی علیه‌السلام زنا کند. ما بر آن‌ها پیروز خواهیم شد. 


آن‌ها دستور بلعم باعورا را احرا نمودند. زنان آرایش کرده و 
به عنوان خرید و فروش وارد لشکر بنی اسرائیل شدند. 
کار به جایی رسید که زمری بن شلوم رئیس قبیله 
شمعون دست یکی از زنان را گرفت و نزد موسی 
علیه‌السلام آورد و گفت: گمان می‌کنم که می‌گویی این زن 
بر من حرام است. سوگند به خدا از دستور تو اطاعت 
آن گاه آن زن را به خیمه خود برد و با او زنا کرد و این 
چنین بود که بیماری واگیر طاعون به سراغ بنی اسرائیل 


آمد و همه آن‌ها در خطر مرگ قرار گرفتند. 


در این هنگام فنحاص بن عیزار نوة برادر موسی 
عایهالستلای اه رامش تص قی ره اه اه گر سس 
علیه‌السلام بود از سفر سر رسید. به میان قوم آمد و از 
ماجرای طاعون و علت آن باخبر شد. به سراغ زمری بن 
فنآفم شید این که ای ابا نی ارات یی به آدضا 
حمله نموده هر دو را کشت. در این هنگام بیماری طاعون 
بر طرف گردید. 


اش یی هتسش از نهیم 


موسی علیه‌السلام بقیه لشکر را به فرماندهی یوشع باز 
سازی کرد و به جبهه فرستاد و سرانجام شهرها را یکی 
پس از دیگری فتح کردند.(۳٩)‏ 


خداوند ماجرای انحراف بلعم باعورا را به طور اشاره و 
سربسته در آیه ۱۷۵ و ۱۷۲ سوره اعراف ذکر کرده. در آیه 


۲ ی فرفاید: 

و لو شا فتاه بها و لک آخلد لی الْض وَئبْع واه 
متا کمتل الکلب رن تخمل له یهت او ترخه یهت 
دك متل اقزم الکو یبا فاقصتص القصتص للم 


و ی 


و اگر می‌خواستیم مقام او (یلعم باعورا) را با اين آیات و 
علوم و دانشها بالا می‌برديم. اما احبار. بر خلاف سنت 
ماست. او را به حال خود رها کردیم و او به بستی گرایید. و 
از هوای نفس پیروی کرد. متل او همچون سگ (هار) است. 
اگر به او حمله کنی. دهانش را بازء و زبانش را بیرون 
می‌آورد. و اگر او را به حال خود واگذاری. باز همین کار را 
می‌کند. (گویی چنان تشنه دنیایرستی است که هرگز 
سیراب نمی‌شود) اين مثل گروهی است که آیات ما را 
تکذیب کردند. این داستانها را (برای آنها) بازگو کن. شاید 


بیندیشند و بیدار شوند(۳۹٩)‏ 
خوردند با رواج دادن فرهنگ غلط. دین و دنیای مردم را تباه 
می‌سازند. که به گفته بعضی طاعون موحب هلاك ٩۰‏ 


هزار نفر از لشکر موسی علیه‌السلام گردید,(:6۳) 


سه دعای ناکام 


در مورد شأٌن نزول آیه ۱۷۵ سوره اعراف (که در داستان 
قبل, ذکر شد) روایت دیگرک شنه که نظر شما را به آن 


در بنی اسرائیل زاهدی زندگی می‌کرد. خداوند (توسط 
پیامبر آن عصر) به او ابلاغ کرد که سه دعای تو به 
استجابت خواهد رسید. آن زاهد بی همت و نادان در اين 
فکر فرو رفت که این دعاها را در کجا به کار برد با 
همسرش مشورت کرد. همسرش گفت: سالهاست که در 
خدمت تو هستم و در سختی و آسایش با تو همراهی 
کرده‌ام. یکی از آن دعاها را در مورد من مصرف کن و از خدا 
بخواه مرا از زیباترین زنان بنی اسرائیل گرداند. تا تو از زیبایی 
من بهره‌مند گردی. 

زاهد پیشنهاد او را پذیرفت و دعا کرد. او از زیباترین زنان 
شد. آوازه زیبایی او به همه جا رسید. مردم از هر سو 
برای او نامه‌های عاشقانه نوشتند, و آرزوی ازدواج با او 
نمودند. او مغرور شد و بنای ناسازگاری با شوهرش نهاد. 
سرانجام شوهرش خشمگین شد و از دعای دوم استفاده 
نمود و گفت: خدایا از دست این زن حانم به لب رسیده, او را 
مسخ گردان. دعایش مستجاب شد و زن به صورت خرس 
در آمد. وقتی که چنین شد. فرزندان او به زاهد اعتراض 
کردند. اعتراض آن‌ها شدید شد و زاهد ناگزیر از دعای 
سوم خود استفاده کرد و گفت: خدایا همسرم را به صورت 
نخستین خود باز گردان. زن به صورت اول بازگشت. به این 
ترتیب سه دعای مورد احابت زاهد به هدر رفت. و آن زاهد 
نادان بر اثر مشورت با زن نادان‌تر از خود. سه گنجینه را که 
می‌توانست به وسیله آن. سعادت دنیا و آخرتش را 


تحصیل کند. باطل و نابود نمود,(2۲۱) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


داستان گاو بنی اسرائیل 


ماحرای گاو بنی اسرائیل. مختلف نقل شده. ما در این حا 
نظر شما را به ذکر یکی از آن روایات, با توجه به روایات 


دیگر و آیات 7۷ و ۷۲ سوره بقره. جلب می‌کنيم. 


مرد نیکوکاری به پدر و مادر خود بسیار احترام می‌کرد. در 
یکی از روزها که پدرش در خواب بود معامله پرسودی 
برایش پیش آمد ولی مغازه‌اش بسته بود و کلید مغازه نزد 
پدرش بود و پدرش نیز در آن وقت خوابیده بود. فروختن 
کالاء سستگی, به تیدار کرفت پر کاشتت. تا کلینکدرا که ذر 
نزد پدر بود بگیرد. مرد نیکوکار آن معامله پرسود را به خاطر 
بیدار نکردن پدر, انجام نداد (و به خاطر احترام به پدر از 
سودی کلانی که معادل ۷۰ هزار درهم بود, گذشت) و 
مشتری رفت. وقتی پدر بیدار شد و از ماجرا اطلاع یافت. 
از پسر مهربانش تشکر کرد و گاوی را که داشت به 
پسرش بخشید و گفت: امیدوارم خیر و برکت بسیارء از 


ناحیه این گاو به تو برسد. 


اين از يك سو, و از سوی دیگر یکی از جوانان بنی اسرائیل 
از دختری خواستگاری کرد به او جواب مثبت دادند. پسر 
عموی او که جوان آلوده به گناه بود. از همان دختر 
خواستماریه گرد خواسعکارک: اوه را رف گنت اه کیته 


پسرعمویش را به دل گرفت تا اين که شبی او را غافلگیر 


که اسر ستا تفش بش ی آساه‌ها اساعه: 
فردای آن روز کنار جنازه آمد و با گریه و داد و فریاد. 
تقاضای خون بها کرد و گفت: هرکس او را کشته, 
خونبهایش به من می‌رسد. و اگر قاتل پیدا نشد. اهل آن 
محل باید خون بها را ببرازند. 

موضوع پیچیده شد و اختلاف» شدید گردید. چون تعیین 
قاتل از طریق عادی ممکن نبود و ادامه اين وضع ممکن 
بود. موجب فنتنه و قتل عظیم شود. نزد موسی 


علیهالسلام آمدند ها اه شتا شیاه قایل ز) مصرفی کف 


خداوند دستوری به او داد. موسی علیه‌السلام آن دستور 


را به قوم خود چنین بیان کرد: 


خداوند به شما دستور می‌دهد گاوی را ذبح کنید و 
قطعه‌ای از بدن آن را به مقتول بزنید تا زنده شود و قاتل را 


معرفی کند و درگیری پایان یابد. 
موسی: به خدا پناه می‌برم از اين که از حاهلان باشم. 


به نتیجه می‌رسیدند. ولی بر اثر سوا‌های مکرر, 
خودشان کار خود را دشوار نمودند. به موسی گفتند: از 
خدا بخواهد برای ما روشن کند که این ماده گاوء چگونه 


باشد؟ 


موسی: خدا میفرماید: ماده‌گاوی که نه پیر و از کار افتاده, 
و نه حوان باشد. بلکه میان این دو باشد. آن جه به شما 


دستور داده زود انجام دهید. 


بنی اسرائیل: از خدا بخواه که چه رنگی داشته باشد. 


موسی: خداوند می‌فرماید: گاوی زردرنگ که رنگ آن 


تن کات با شاه از 


بنی اسرائیل: از خدا بخواه بیشتر توضیح دهد زیرا 


هدایت خواهیم شد. 


موسی: خداوند می‌فرماید: گاوی باشد که برای شخم 
زدن رام نشده, و برای زراعت آبکشی ننموده است و هیچ 


کیب و رنگ گرگ در او نیست. 


ما آوردی.(0۲) 


بنی اسرائیل به حستجو پرداختند تا گاوی را با همین 
اوصاف بيابند. سرانجام جنین گاوی را از خانه همان مرد 
نیکوکار که به پدر و مادر احترام می‌کرد. و پدرش گاوی به 
او بخشیده بود یافتند. آن گاو را پس از چانه‌زنی‌های مکرر 
به قیمت بسیار گران یعنی به پر بودن پوست آن از طلاء؛ 
خریدند و گاو را آوردند. به دستور موسی علیه‌السلام آن 
گاو را ذبح کرده, دم او را قطع کردند و به مقتول زدند. او به 
اذن خدا زنده شد و گفت: فلان پسرعمویم که ادعای خون 
بهای مرا دارد. قاتل من است. 

معما حل شد و قاتل بن مجازات رسید و مقتول زنده شده 
با دختر عموی خود ازدواج کرد و مدت زمانی با هم زندگی 
کردند و آن مرد نیکوکار, که به پدر و مادر نیکی می‌کرد به 
سود کلانی رسید و پاداش نیکوکاریش را گرفت» حضرت 


موسی علیه السلام فرمود؛ 


انظروا بلی الب ما بل باه 


به نیکی بنگرید که چه یاداش سودمندی به صاحبش 


می بت .(6۳۳) 
بحنگ عصای موسی علیه‌السلام با دزخمیان فرعون 


هنگامی که موسی علیه‌السلام و برادرش هارون؛ به 
فرمان خدا نزد فرعون رفتند و او را به خدای یکتا دعوت 
نمودند. فرعون دعوت آن‌ها را نپذیرفت؛ موسی و هارون. 
هنگام مراجعت. در مسیر راه با بارندگی شدیدی مواجه 
شدند و ناگزیر به خانه پیرزنی که از خویشان مادرشان 


بودء رفتند و شب را در خانه او ماندند. 


پیرزن دید موسی و هارون علیهماالسلام خوابیدند. ولی 
جمعی از مأموران و دژخمیان فرعون برای دستگیری آن‌ها 
تا نزديك خانه‌اش آمده‌اند. پیرزن در مورد موسی و هارون 
علیهماالسلام ترسیدی و گمان کرد که مأموران خونخوار 
فرعون به آن‌ها آسیب می‌رسانند. در همین هنگام عصای 
موسی (به صورت اژدها) از کنار در خانه بیرون آمد و با 
مأموران فرغون جنگید و هفت نفر از آن‌ها را کشت: سپس 
به خانه بازگشت. 


هنگامی که موسی و هارون علیهماالسلام بیدار شدند. 
پیرزن قصه جنگ عصا را با مأموران فرعون به آن‌ها گفت. 
همان دم آن پیرزن به موسی و هارون ایمان آورد و رسالت 


و نبوت آن‌ها را تصدیق کرد.(۵۲2) 
راز لقب کلیم الله برای موسی علیه‌السلام 


امام صادق علیه‌السلام فرمود؛ خداوند به حضرت موسی 
بن عمران علیه‌السلام وحی کرد: ای موسی! آیا می‌دانی 
که چرا تو را برای هم کلامی خودم برگزیدم. نه دیگران را؟! 


(با تو هم سخن شدم و تو به مقام کلیم الله نایل شدی). 


موسی علیه‌السلام عرض کرد: نه. راز این مطلب را 
نمی‌دانم! 
خداوند. به او وحی کرد: ای موسی! من بندگانم را زیر و رو 


(و بررسی کامل) نمودم در میان آن‌ها هیچکس را در برابر 


خود, متواضع‌تر و فروتن‌تر از تو ندیدم. 


یا موسی اوتك یت وضعت 1۳3 علی لتراب؛ 


ای موسی! تو هرگاه, نماز می‌گزاری» گونه خود را روی خاك 
می‌نهی و چهره‌ات را روک زمین می‌گذاری,(۶۲۹ 
به این ترتیب. در می‌يابيم که عالی‌ترین مرحله عبادت. 


کوچکی نمودن بیشتر در برابر خدا است. 
عدالت دقیق خداوند 


روزی حضرت موسی علیه‌السلام از کنار کوهی عبور 


بالای کوه رفت. و مشغول نماز شد. 


نوشید. و کیسه‌اش را که پر از درهم بود از روی فراموشی 


پس از رفتن او, چویانی کنار چشمه آمد (تا از آب چشمه 
نفد خشض به کیسه بو افتاف: ات را ات ه 


رفت. 


سیس پیرمردی خسته. که بار هیزمی بر سر نهاده بود 


استراحت پرداخت. 


در این هنگام انتضتت؟ سوار در حستجوی که پول خود به 


کنار چشمه بازگشت و چون کیسه‌اش را نیافت به سراغ 


پیرمرد که خوابیده بود رفت و گفت: کیسه مرا نو 


گفت: من از کیسه تو خبر ندارم. 


گفتگو بین اسب و بین پیر مرد شدید شد و منجر به 
نز گرگ گنت اسب سوار, پیرمرد را کشت و از آن جا دور 


ففسی تغلیه لس لام (که ظاضر حادته رتش ون خلاق 


عدالت می‌دید) عرض کرد: 


با رب گیفت القدلْ فی هذه لور 


پروردگارا! عدالت در این امور حگونه است. 


خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد: آن پیرمرد 
پسر مقتول قصاص شد) و پدر اسب سوار به اندازه همان 
پولی که در کیسه بود به پدر چوپان بدهکار بود. امروز 


چوپان به حق خود رسید. به اين ترتیب قصاص و ادای دین 


انجام شد, و آنّا کم عدل؛ و من داور عادل هستم. ۰۳) 


نگاه به آن سوی پرده‌ها 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: روزی موسی علیه‌السلام در 
کنار دریا عبور می‌کرد, ناگاه دید صیادی کنار دریا آمد و در 
برابر خورشید سجده کرد و سخنان شرك آلود گفت. 
سپس تور خود را به دریا انداخت و بیرون کشید. آن تور پر 
از ماهی بود. و اين کار سه بار تکرار شد. در هر سه بار؛ 


تور او پر از ماهی بود. 


او ماهی‌ها را برداشت و از آن جا رفت. سپس صیاد 


دیگری به آن جا آمد و وضو گرفت و نماز خواند و حمد و 


شکر الهی را به جا آورد. آن گاه تور خود را به دریا افکند و 
بیرون کشید., دید تور خالی است. بار دوم تور خود را به 
دریا افکند و بیرون کشید. دید تنها يك ماهی کوچك در 
میان تور است. حمد و سپاس الهی گفت و از آن جا رفت. 


موسی علیه‌السلام عرض کرد: خدایا! چرا بنده کار تو با اين 
که با حالت کفر آمد آن همه ماهی نصیب او شد. ولی نصیب 
بنده با ایمان توء تنها يك ماهی کوجك بود؟ 

خداوند به موسی علیه‌السلام چنین عرض کرد: به حانب 
راست خود نگاه کن. موسی نگاه کرد. نعمت‌های فراوانی 
را که خداوند برای بنده موّمن فراهم کرده مشاهده نمود. 
سپس خداوند به موسی وحی کرد: به حانب چپ خود نگاه 
سس خایهالو لام نگا کی اتمه 4 وان هت 


سخت را که خداوند برای بنده کارش مهیا نمود دید. 


سپس خداوند فرمود: ای موسی! با آن همه عذاب که در 
کمین کافر است آن چه را که به او (از ماهی‌های فراوان) 
دادم جه سودی به حال او دارد؟ و با آن همه از نعمت‌های 
فراوان که برای بنده مومن ذخیره کرده‌ام آن چه را که امروز 


از او باز داشته‌ام. جحه ضرری به حال او خواهد داشت؟ 
موسی علیه‌السلام عرض کرد: 

یا وب یحق لمّن فك آن یرضی بما صَتْعتَ؛ 

پروردگارا! برای کسی که تو را شناخته سزاوار است؛ که به 
آن چه انجام دهی راضی و خشنود باشد.۳۷٩)‏ 

راضی شدن به مقدرات الهی بهتر است 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: گروهی از بنی اسرائیل 
نزد موسی علیه‌السلام آمدند و گفتند: از خدا بخواه هر 


وقت که خواستیم برای ما باران بفرستد. موسی 


علیه‌السلام از درگاه خدا چنین خواست. خدا حواب مثبت 


داد. 


آن‌ها هر وقت باران می‌خواستند. باران می‌بارید. زراعت 
آن‌ها بسیار رونق گرفت و رشد فوق العاده نمود. ولی 
هنگام درو و چیدن محصول, دیدند محصول‌ها همه پوچ و 
فاسد شده است. آن‌ها ماجرا را به موسی علیه‌السلام 
ک تا فش ایام کارت ادا شا خیش 


کرد, خداوند فرمود: 
یا موسی! آنا کنتْ المْقَر لبی اسرائیل قلم یروا بتقدیری 
فاجبنهُم الی ارادتهم؛ 


ای موسی! من تقدیرکننده مدبر برای بنی اسرائیل هستم. 
آن‌ها به تقدیرات من راضی نشدند. از این رو طبق خواست 


آن‌ها یاسخ دادم(6۲۳۸) 
ارزش نهی از منکر و هدایت کردن 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: در میان بنی اسرائیل 
عابدی بود. هرگز گناه نمی‌کرد و همواره به عبادت خدا 
مشغول بود. ابلیس بسیار ناراحت شد. با دمیدن به 
دماغش اعلام کرد تا فرزندانش به حضورش بیایند. به 
تال این اخلای همه فحظات‌ها در زد الیش (یخرضان) 
احتماع کردند. ابلیس گفت: چه کسی از میان شما 
می‌تواند فلان عابد را گمراه کند که بی گناه او سخت مرا 


ناراحت کرده است؟! 


او را گمراه می‌کنم. ابلیس گفت: این پيشنهاد تو بی 


دیگری گفت: من به وسیله شراب و ساير نوشیدنی‌های 


لذیذ او را فریب می‌دهم. 


ابلیس گفت: فایده ندارد. او گول لذت‌های دنیا را نمی‌خورد. 
دیگری گفت: من او را می‌توانم فریب دهم ابلیس گفت: 
چگونه؟ او گفت: از راه عبادت. ابلیس گفت: پیشنهاد 


خوبی کردی» همین کار را دنبال کن. 


آن شیطان به صورت انسان وارد عبادت‌گاه شد. و در پیش 
روک او مشغول نماز و عبادت شد و شب و روز بدون 


استراحت به عبادت خود ادامه داد. 


عابد تعجب کرد و با خود می‌گفت: این عابد تازه وارد. 
ولی شیطان اعتنا نکرده و به عبادتش ادامه می‌داد. تا اين 


که به طور مکرر می‌گفت: ای بنده خدا بگو بدانم به خاطر 
جحه عاملی این گونه برای انجام عبادت آمادگی یافته‌ای؟! 


سرانجام شیطان به عابد گفت: من يك گناهی را انجام 
داده‌ام. هر وقت به یاد آن می‌افتم از ترس آنء بیشتر 
مشتاق عبادت می‌شوم (تا با عبادت خود را جبران کنم و 
آن گناه را به طور کلی از زندگی خود دور سازم) 


عابد: آن گناه چه گناهی بوده. به من خبر بده تا من نیز آن 


را انجام دهم و سپس توبه کنم و به توفیق سرشار برای 


عبادت دست یابم. 


شیطان: این دو درهم را از من بگیر و وارد شهر شو, و در 
فلان جا به در خانه‌ای برو, در آن جا زنی هست با او زنا 


کن؛ و سپس باز گرد. 


عابد جاهل وارد شهر شد و آخرشن آن زن را از مردم 


پرسید. مردم خانه او را به عابد نشان دادند و پیش خود 


می‌گفتند: لابد عابد می‌خواهد آن زن بدکار را موعظه و 


هدایت کند. 


عابد به سوی خانه آن زن رفت. و پس از احازه وارد خانه او 
شت» وت وفتی, که شکل و لباسن عاید را دید: گفت: آمدث 
تو با اين قیافه به این حا تناسب ندارد. برای چه به این حا 


آمده‌ای؟ عابد قصه خود را نقل کرد. 


آن زن گفت؛ اک بنده خدا! اولا: ترك کناه برای کسب توبه: 
راهوارتر است. ثانیاً: از کجا هر کسی توبه کرد توبه‌اش 
پذیرفته می‌شود؟ بدان که آن راهنمای تو شیطان بوده 
است که خواسته به این طریق تو را گول بزند. اينك به 
معبد خود برگرد ببین او در آن جا نیست. عابد به معبد خود 


دیدند بر در خانه او این جمله نوشته شده: 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


1 حضروا فلائة قاتها من آهل الجَنة؛ 


برای تشییع حنازه اين زن حاضر شوید که او اهل بهشت 


است. 


مردم در شك و تردید افتادند. که این حمله با اعمال آن زن 
خداوند به حضرت موسی علیه‌السلام چنین وحی کرت 

کنار حنازه آن زن حاضر شوء و بر آن نماز بخوان. و به مردم 
امر کن که بر آن حنازه نماز بخوانند. زیرا من او را آمرزیدم و 


بهشت را بر او وابحب کردم. چرا که او بنده من (فلات عابد) را 


از گناه کردن باز داشت. (6۳۹) 


موسی علیه‌السلام فرمان خدا را اجرا کرد. و به اين ترتیب 
يك بانوی غریق در آلودگی بر اثر امر به معروف و نهی از 
منکر. و بازداشتن انسانی از گناه, آن چنان مشمول 
مض ام وان اما اه میا ان 
به پیامبر اولوالعزمش موسی علیه‌السلام فرمان داد تا با 
مردم, حاضر گردند و با تجلیل و احترام جنازه او را بردارند و 
تا ونان 


راز محبوبیت موسی علیه‌السلام نزد خدا 


خداوند به موسی علیه‌السلام وحی کرد: ای برگزیده‌ام تو 


را بسیار دوست دارم. 


نموده است؟ 


خداوند: تو نسبت به ما مانند آن کودکی هستی که حتی 
هنگام قهر مادرش. به مادر پناه می‌برد. و تنها او را حامی 
خود می‌داند. تو وقتی به درگاه ما مناحات می‌کنی و 
می‌گویی ای خدا تنها تو را می‌پرستم و تنها از تو كمك 
می‌حويم. در حقیقت تنها مرا می‌پرستی و تنها از من 


کمك می‌حویی؛ اين انیت راز محبوبیت ویزه تو در تیش گاج 


غیر من پیشت چو اگر صبی و گر جوان و گر 


سنگست و کلوخ شیوخ 


خاطر تو هم زمادر خیر و 
التفاتش نیست در حای 
شر دگر(6۶۰) 


راز مستجاب شدن دعا 


موسی علیه‌السلام از محلی عبور می‌کرد, دید شخصی 
با گریه و راز و نیاز. مکرر می‌گوید: 


خدایا خواسته‌ام را بر آور. موسی از آن جا گذشت و پس از 
يك هفته به آن حا بازگشت. دید هنوز آنه شخص مشغول 
دعا است و خواسته‌اش را از خدا می‌طلبد. خداوند به 
موسی چنین وحی کرد: اگر این شخص آن قدر دعا کند که 
زبانش بریده گردد و از دهانش بیرون بیفتد. دعایش را 


مستجاب نمی‌کنم. زیرا او مرا از غیر طریقی که تعیین 
کرده‌ام (بدون اعنقاد به رهبری تو) دعا می‌کند.(0۶۱) 


داستان موسی و خضر علیه‌السلام 


از داستان‌های جالب زندگی موسی علیه‌السلام ماجرای 
شیرین او با حضرت خضر علیه‌السلام است که در قرآن 
سوره کهف آمده و دارای نکات و درسهای آموزنده 
گوناگونی است. در اين راستا نظر شما را به فرازهای زیر 
از آن داستان جلب می‌کنيم. 


سخنرانی موسی علیه‌السلام و تركت آولی او 


هنگامی که فرعون و فرعونیان در دریای نیل غرق شده و 
به هلاکت رسیدند. بنی اسرائیل به رهبری حضرت 
موسی علیه‌السلام پس از سال‌ها مبارزه. پیروز شدند و 


زمام امور رهبری به دست موسی علیه السلام افتاد. 


او در يك اجتماع بسیار بزرگ (که می‌توان آن را به عنوان 


حشن پیروزی نامید) در حضور بنی اسرائیل سخنرانی 


کرد. مجلس بسیار باشکوه بود, ناگاه يك نفر از موسی 
علیه‌السلام پرسید: آیا کسی را می‌شناسی که نسبت به 


تو اعلم (عالم‌تر) باشد؟ 


موسی علیه‌السلام در پاسخ گفت: نه. 


و مطابق بعضی از روایات. پس از نزول تورات و سخن 
گفتن مستقیم خدا با موسی علیه‌السلام. موسی در 
ذهن خود به خودش گفت: خداوند هیچکس را عالم‌تر از من 
نیافریده است. در این هنگام خداوند به جبرئیل وحی کرد 
موسی را دریاب که در وادی هلاکت افتاده. (یعنی بر اثر 
حالتی شبیه خودخواهی, در سراشیبی نزول از مقامات 
عالیه معنوی قرار گرفته, به یاریش بشتاب تا اصلاح شود. 
جبرئیل به سراغ موسی آمد...) 

خداوند همان دم به موسی علیه‌السلام وحی کرد: آری 


داناتر از تو عبد و بنده ما خضر علیه‌السلام است. او اکنون 
در تنگه دو دریا؛(0۶۷) در کنار سنگی عظیم اتنت نت 


موسی علیه‌السلام عرض کرد: چگونه به حضور او نایل 


شوم؟ 


خداوند فرمود: يك عدد ماهی بگیر و در میان زنبیل خود 
بگذار. و به سوی آن تنگه دو دریا بروء در هر بحا که آن ماهی 
را گم کردی. آن عالم در همانجا است.(6۶۲) 


موسی علیه‌السلام در بحستجوی استاد 
موسی علیه‌السلام که دانش دوست بود. گفت: من 


دست از حستجو بر نمی‌دارم تا به محل آن تنگه دو دریا 


برسمء هر چند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم. 


موسی دوست و همسفری برای خود انتخاب کرد که 


همان مرد رشید و شجاع و با ایمان بنی اسرائیل به نام 


یوشع بن نون بود. موسی يك عدد ماهی در میان زنبیل 


نهاد و اندکی زاد و توشه راه برداشت. و همراه یوشع به 
سوی تنگه دو دریا حرکت کردند. هنگامی که به آن جا 
رسیدند در کنار صخره‌ای اندکی استراحت کردند. در همان 
جا موسی و یوشع علیهماالسلام ماهی ای را به همراه 
داشتند, فراموش کردند. بعد معلوم شد که ماهی بر اثر 
رسیدن قطرات آب به طور معجزه آسایی خود را در همان 


تنگه به دریا افکنده و نایدید شده است. 


موسی و همسفرش از آن محل گذشتند. طولانی بودن 
راه و سفر موجب خستگی و گرسنگی آن‌ها گردید. در اين 
هنگام موسی علیه‌السلام به خاطرش آمد که غذایی به 
همراه خود آورده, به یوشع گفت: غذای ما را بیاور که از اين 


سفر سخت خسته شده‌ایم. 


یوشع گفت: آيا به خاطر داری هنگامی که ما به کنار آن 
صخره پناه بردیم. من در آن جا فراموش کردم که ماجرای 
ماهی را بازگو کنم. و اين شیطان بود که یاد آن را از خاطر 
من ربود. و ماهی راهش را به طور شگفت‌انگیز در دریا 


پیش گرفت و ناپدید شد. 


و از آن جا که اين موضوع به صورت نشانه‌ای برای موسی 
علیه‌السلام در رابطه با پیدا کردن عالم بیان شده بود 
موسی علیه‌السلام مطلب را دریافت و گفت: اين همان 
چیزی است که ما می‌خواستیم و به دنبال آن می‌گشتیم. 
در اين هنگام از همانجا بازگشتند و به جستجوی آن عالم 
پرداختند. وقتی که به تنگه رسیدند حضرت خضر 
فایلا با آن. سا ود تا رین از انفیاان‌یی: 


موسی علیه السلام به او کی ؟ 


آیا من از تو پیروی کنم تا از آن جه به تو تعلیم داده شده 


است و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی؟ 


خضر: تو هرگز نمی‌توانی همراه من صبر و تحمل کنی, و 
چگونه می‌توانی در مورد رموز و اسراری که به آن آگاهی 


نداری شکیبا باشی؟ 


موسی: به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت؛ و در 


هیچ کاری مخالفت فرمان تو را نخواهم کرد. 


خضر: پس اگر می‌خواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز 


سوال نکن, تا خودم به موقع, آن را برای تو بازگو کنم. 


فوسی, علیه‌السلام مچندا این تعهد را داد که با ضبر 6 


تحمل همراه استاد حرکت کند و به اين ترتیب همراه خضر 
علیه‌السلام به راه افتاد.(2۶۰) 


دیدار موسی از سه حادثه عجیب 


موسی و یوشع و خضر علیهم السلام با هم به کنار دریا 
آفدند. و کر آن حا سوار کشتی. شدند آن کشستتی بر اد 
تن میتی کی یی صال اسان کشفی: آتها ۶ سار 
گرذنت تن اد ان که کشت فقدارکه جر کت کر خر 
علیه‌السلام برخاست و گوشه‌ای از کشتی را سوراخ کرد 
و آت قتنصته را شکسست ویس آت قسعخ ویرانت شخه 


را با پارچه و گل محکم نمود که آب وارد کشتی نشود. 


موحب خطر حجان مسافران می‌شد دید, بسیار خشمگین 
شد و به خضر گفت: آیا کشتی را سوراخ کردی که اهلش 
را غعرق کنیء راستی جچه کار بدی انجام دادی؟ 

حضرت خضر گفت: آيا نگفتم که تو نمی‌توانی همراه من 


نکن و بر من به خاطر اين اعتراض سخت نگیر. 


از آن جا گذشتند و از کشتی پیاده شده و به راه خود 
ادامه دادند. در مسیر راه خضر علیه‌السلام کودکی را دید 
که همراه خردسالان بازی می‌کرد. خضر به سوی او حمله 
کرد و او را گرفت و کشت. 


موسی علیه‌السلام با دیدن این منظره وحشتناك تاب 
نیاورد و با خشم به خضر علیه‌السلام گفت: 


آیا انسان پاکی را بی آن که قتلی کرده باشد کشتی؟ به 


راستی کار زشتی انجام دادی. 


حتی موسی علیه‌السلام بر اثر شدت ناراحتی به خضر 
علیه‌السلام حمله کرد و او را گرفت و به زمین کوبید که 


خضر گفت: به تو نگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صبر 


کنی؟ 


موسی علیه‌السلام گفت: اگر بعد از اين از تو درباره چحیزی 
سوال کنم, دیگر با من مصاحبت نکن چرا که از ناحیه من 


معذور خواهی بود. 


از آن جا حرکت کردند تا اين که شب به قریه‌ای به نام 
ناصره رسیدند. آن‌ها از مردم آن حا غذا و آب خواستند. 
مردم ناصره, غذایی به آن‌ها ندادند و آن‌ها را مهمان خود 
ننمودند. در اين هنگام خضر علیه‌السلام به دیواری که در 
حال ویران شدن بود نگاه کرد و به موسی علیه‌السلام 
گفت! به. لخن خدا برخبد تا این دبوار را تعضیر و اننخوار کتیم 
تا خراب نشود. خضر علیه‌السلام مشغول نعمیر شد. 

موسی علیه‌السلام که خسته و کوفته و گرسنه بود, و از 
همه مهمتر احساس می‌کرد شخصیت والای او و 
تدش کال هل ساب اقل ات تافق خت 


حریحه دار شده و در عین حال خضر علیه‌السلام به تعمیر 


دیوار آن آبادی می‌پردازد, بار دیگر تعهد خود را به کلی 
فراموش کرد و زبان به اعتراض گشود. اما اعتراضی سبکتر 
و ملایم‌تر از گذشته. گفت: می‌خواستی در مقابل اين کار 
احرتی بگیری؟ اینجا بود که خضر علیه‌السلام به موسی 
علیه‌الساام که 


هذا فراق بینی و بينك...؛ 

انيك وقت حدایی من و تو است. اما به زودی راز آن چه را که 
نتوانستی بر آن صبر کنی, برای تو بازگو می‌کنم.2۷) 
موسی علیه‌السلام سخنی نگفت. و دریافت که نمی‌تواند 


صبر و تحمل داشته پاشند, 


توضیحات خصر علیه‌السلام در مورد سه حادته 


حضرت حضر علیه‌السلام راز سه حادثه شگفت‌انگیز فوقف 


را برای موسی علیه‌السلام چنین توضیح داد؛ 


اما آنه کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در 
دریا کار می‌کردند. و من خواستم آن را معیوب کنم و به 
اين وسیله آن کشتی را از غصب ستمگر زمان برهانم. چرا 
که تن شبات تاحشام مگ که بود که قر کشفی 
سالمی را به زور می‌گرفت. معیوب کردن من, برای نگه 


داری کشتی برای صاحبش بود. 


9 اما آن نوجوان», پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم 
که آنان را به طفیان و کفر وادارد. و از این رو خواستیم که 
پروردگارشان به حای او فرزندی پاك‌سرشت 9 با محبت به 


آن دو بدهد,(۰۶۷) 


9 اما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود. گنجی 


متعلق به آن یتیمان در زیر دیوار وحود داشت. و پدرشان 


مرد صالحی بود. و پروردگار تو می‌خواست آن‌ها به حد 
بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند. اين رحمتی از 
پروردگار تو بود. من آن کارها را انجام دادم تا زیر دیوار 
محفوظ باشد و آن گنج خارج نشود و به دست بیگانه 
نیفتد. من این کارها را خودسرانه انجام ندادم. این بود راز 
کارهایی که نتوانستی در برابر آن‌ها تحمل کنی,(۰2) 

موسی علیه‌السلام از توضیحات حضرت خضر علیه‌السلام 


قانع شد. 
توصیه خضر علیه‌السلام و نوشته لوح گنج 


هنگام جدایی خضر علیه‌السلام از موسی علیه‌السلام 
موسی به او گفت: مرا سفارش و موعظت کن؛ خضر 
مطالبی فرمود, از جمله گفت: از سه چیز ببرهیز و دوری 
کن: ۱ - از لجاحت ۲ - و از راه رفتن بی هدف و بدون نیاز ۲ - 
و از خنده بدو تعجب. خطاهایت را به یاد بیاور و از نجسس در 
خطاهای مردم پرهیز کن. 


از حضرت رضا علیه‌السلام نقل شده آن گنجی که زیر دیوار 
مخفی بود. لوح طلایی بود که در آن چنین نوشته شده 


بود: 

بسم‌الهالرحمن الرحیم» محَذُ سول الله. عجبث لِمّن یقن 
بالعوتِ گیف يفرَخ عجبث لمن یقن بالقدرِ گیف یحزن؟ و 
عجبثْ لِمّن رای الذُنیا و تقبلها بآهلها کیف یرگن الیها؛ و 
یی لِمن غفْل عن ال آلا یَتَهم ال تبازك و تعالی فی 


جر مج ۰ 
فضاوته و لا یَستبطئه فی رزقه؛ 


به نام خداوند بخشنده مهربان - تعجب می‌کنم برای کسی 
که یقین به مرگ دارد چگونه شادی مستانه می‌کند؟ تعجب 
می‌کنم برای کسی که یقین به قضا و قدر الهی دارد. چگونه 
اندوهگین می‌شود؟ تعجب می‌کنم برای کسی که دنیا و 
دگرگونی‌های آن را با اهلش می‌نگرد. جچگونه بر آن اعتماد 
می‌کند؟ و سراهوار انست آن. خسن که از خداوند غافل 
می‌گردد. خداوند متعال را در فضاوتش متهم نکند. و در رزق 


و روزی رساندن او را به کندی و تاخیر یاد ننماید.(۶۶۹) 

نیز روایت شده: بین آن پدر صالح و پتیمان که آن گنج را 
برای فرزندانش ذخیره کرده بود. هفتاد پدر واسطه بود. 
خداوند به خاطر نیکوکاری آن پدر (حد هفتادم) گنج او را به 
دو یتیم از نوه‌هایش رسانید, پاداش نیکوکاری او را اینگونه 
ادا کرد (*۵8) 


ملاقات ابلیس با موسی علیه‌السلام 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: موسی 
علیه‌السلام در مکانی نشسته بود, ناگاه شیطان که کلاه 
دراز و رنگارنگی بر سر داشت. نزد موسی علیه‌السلام 
آمد و (به عنوان احترام موسی) کلاهش را از سر برداشت 


و در برایر موسی علیه‌السلام ایستاد و سلام کرد. و بین 


آن دو چنین گفتگو شد: 
موسی: تو کیستی؟ 
ابلیس: من شیطان هستم. 


موسی: ابلیس تو هستی. خدا تو را در به در و آواره 9 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


تایه فاخاقق افخخاش ۱ نو حخاظر عتامی که شاه 
خدا داری؛ به نو سلام کنی. 


موسی: این کلاه چجیست که بر سر داری؟ 


ابلیس: با (رنگها و زرق و برق) این کلاه دل مردم را 
می‌ربایم. 

موسی: به من از گناهی خبر ده که هرگاه انسان مرتکب 
آن گردد, تو بر او مسلط گردی. 


۳ گفت: اذا ۹ حبَنه ۳ ۱ م2 عَملَه و 2 فی 


در سه مورد بر انسان مسلط می‌شوم: 


۱ - هنگامی که او از خود راضی شود (و اعمال خود را 
بیسندد و خودبین باشد) ۲ - هنگامی که او عملش را زیاد 


تصور کند ۳ - هنگامی که او گناهش را کوچك بشمرد.(۰۰۱) 
دیدار موسی علیه‌السلام از غذای کرم در دل سنک 


هنگامی که حضرت موسی علیه‌السلام از طرف خداوند. 
برای رفتن به سوی فرعون و دعوت او به خدا پرستی. 
مأمور گردید. موسی علیه‌السلام (که احساس خطر 
می‌کرد) به فکر خانواده و بچه‌های خود افتاد. و به خدا 
عرض کرد: پروردگارا! جه کسی از خانواده بچه‌های من؛ 


سریرستی می‌کند؟! 


خداوند به موسی علیه‌السلام فرمان داد: عصای خود را بر 
سنگ بزن. 

موسی علیه‌السلام عصایش را بر نگ زد آنا..سنگ 
شکست, در دروت آنء, سنگ دیگری نماپان شد. با عصای 
کوق با ظریه قیر, بر تشر فا شک ققز. اف و کته 
شد و در درونش سنگ دیگری پیدا گردید. موسی 
علیه‌السلام ضربه دیگری با عصای خود بر سنگ سوم زد. 
5 آنا فتنک نز شکسته شید: او در درون آنه نسنگ؛ کرمی 


را دید که چیزی به دهان گرفته و آن را می‌خورد. 


پرده‌های حجاب از گوش موسی علیه‌السلام به کنار رفت 


و شنید آن کرم می‌گوید: 
سُبحان من یرانی و یَسمَعٌ کلامی و یعرف مکانی ژ یُذکّنی 
و لا یّبسانی؛ 


پاك و منزه است آن خداوندی که مرا می‌بیندء و سخن مرا 
می‌شنود. و به بحایگاه من آگاه است. و به یاد من هست. و 


مرا فراموش نمی‌کند.(6۵7) 


به این ترتیب, موسی علیه‌السلام دریافت که خداوند 
عهده دار رزق و روزی بندگان است. و با توکل بر او, کارها 
سامان می‌یابد. 


توبه‌ای که موحب بارندگی پبربرکت شد 


عصر حضرت موسی علیه‌السلام بود. مدتی باران نیامد و 
زراعت‌ها خشك شدند و بلای قحطی همه حا را فرا گرفته 
بود. مردم به محضر موسی علیه‌السلام آمدند و با التماس 
له اه شواستیی فاد شاه اند تا زا ات بای یی 
علیه‌السلام با جمعیتی بالغ بر هفتاد هزار نفر به صحرا 


رفتند و نماز باران خواندند و هر چحه دعا کردند, باران نیامد. 


موسی علیه‌السلام عرض کرد: خدایا! با هفتاد هزار نفر. 
هر چه دعا می‌کنیم باران نمی‌آید. علتش چیست؟ مگر مقام 
و منزلت من در پیشگاهت کهنه شده است. 

خداوند به موسی علیه‌السلام خطاب کرد: در میان شما 
بلق جقی انشت قه غهان سا است معشیت را ی کنو زه زو 
بگو از میان حمعیت خارج شود تا دعایت مستجاب گردد. 
موسی علیه‌السلام عرض کرد: صدای من ضعیف است و 
به هفتاد هزار نفر جمعیت نمی‌رسد. خداوند فرمود: تو 
اعلام کن من صدایت را به همه می‌رسانم. موسی 
علیه‌السلام اعلام کرد. همه شنیدند. آن مرد گنهکار دید 
هیچکس خارج نشد. دریافت که آن شخص خودش است. 
با خود گفت: اگر برخیزم و بیرون روم رسوا می‌شوم و اگر 
بیرون نروم باران نمی‌آید. با خود گفت: اگر برخیزم 
بیرون روم رسوا می‌شوم, و اگر بیرون نروم و 
باران نمی‌آید. همانجا نشست و توبه حقیقی 
گرد پس از آن بی‌درنگ باران پربرکت آمد. 
موسی علیه‌السلام عرض کرد: خدایا! کسی از 
میان جمعیت خارج نشد. پس چطور شد باران 


امد؟ 
۲ رصم كِ 2 
خداوند فرمود: سقیتکم بالذی مَنعتکم به؛ 


شما را به خاطر همان شخصی که به سبب او باران را فطع 
کرده بودم. سیراب کردم. (یعنی توبه او باعت باریدن باران 


گردید) 


موسی علیه‌السلام عرض کرد: خدایا! او را نشان بده تا 


زیارتش کنم خداوند فرمود: آنگاه که او گناه می‌کرد. 


رسوایش نکردم. حالا که توبه کرده و رسوایش کنم من که 


نمامی را دشمن دارم هرگز نمامی نمی‌کنم. من که عیب 
پوش هستم هرگز عیب کسی را فاش نمی‌سازم و آبروی 


کسی را نمی‌ریزم.(۹۹۲) 
عذرخواهی موسی علیه السلام از خداوند 


روزی حضرت موسی علیه‌السلام هنگام عبور فقیر برهنه 
و تهیدستی را دید که بر روی ریگ بیابان خوابیده بود, او 
وقتی که موسی علیه‌السلام را دید. نزدش آمد و گفت: 
ای موسی! دعا کن تا خداوند هزینه اندکی به من بدهد که از 
نداری و فقر حانم به لب رسیده است. 

مس اه نیع ها کم اه ان سا وه 
به سوی کوه طور برای مناجات رفت. پس از مدتی از 
همان مسیر باز می‌گذشت دید مردم همان فقیر را 
دستگیر کرده و جمعیتی بسیار در گردش اجتماع 


نموده‌اند. پرسید: چه حادنه‌ای رخ داده است؟ 
حاضران گفتند: این مرد شراب خورده و با عربده و 
حنگ‌طلبی, به يك نفر حمله کرده و او را کشته است. 


اکنون او را دستگیر کرده‌اند. تا به عنوان قصاص اعدام 


تخم گنجشك در زمین 
نگذاشتی 


موسی به حکم الهی اقرار کرد و از جسارت خود در مورد 


بنده چو جاه آمد و سیم‌و سیلی خواهد به ضرورت 


زرش سرش 


آن نشنیدی که فلاطون 


۳ مور همان به که نباشد 
جحه گفت؟ پزش(۰02) 


سپردن موسی علیه‌السلام صندوق عهد را به 


یوشع 


در آیه ۲۶۸ سوره بقره سخن از تابوت (صندوق عهد 
موسی) به میان آمده و در آن آیه چنین می‌خوانیم: 

و پیامبرشان (اشموئیل) به بنی اسرائیل گفت: نشانه صحت 
حکومت و فرماندهی طالوت آن است که تابوت (صندوق 
عهد) به سوی شما خواهد آمد. که در آن. آرامشی از 
پروردگار شما.ء و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار 
دارد. در حالی که فرشتگان. آن را حمل می‌کنند. در این 
موضوع. نشانه روشن برای شما است. اگر ایمان داشته 


توضیح این که موسی علیه‌السلام در روزهای آخر عمر 
خود. الواح مقدس تورات. کتاب آسمانی را به ضمیمه زره 
خود و یادگارهای دیگر در میان صندوقی نهاد و آن را به 
وصی خود یوشع بن نون سپرد. این صندوق چنان که از آیه 
ق استفانی مشمم. ناف ها امن شاف 
پاک یی بایان تیش سا رزات 


آن‌ها بود. 


از گفتار اهل بیت علیهم السلام و مفسران بر می‌آید که 
اين صندوق همان صندوقی بود که مادر موسی. موسی 
را هنگام خردسالی در میان آن نهاده و به رود نیل انداخت. 
آب آن را تا کنار کاخ فرعون آورد. و به وسیله کارگران 
قرصوتا از آب طرفته شت ۵ ند ققوت. فرستاده. شیک: 
موسی علیه‌السلام را از میان آن بیرون آوردند و اين 
ضتدوق: در دستگاه فرعوت: نگهدارک می‌شد. سپس به 


نجات موسی علیه‌السلام بود. در نزد بنی اسرائیل. بسیار 
احترام داشت. آن‌ها از آن صندوق استمداد می‌حستند, و 
در جنگهایی که با عمالقه و دشمنان داشتند, آن را همراه 
خود می‌بردند. و آن صندوق اثر معنوی و روانی خاصی در 
بالا رفتن روحیه آن‌ها داشت. سرانجام در یکی از جنگ‌ها, 
فهتات انس با از نی اسان کرد این خانزه 
برای بنی اسرائیل بسیار تلخ بود و موحب ضعف آن‌ها 
شد. چرا که آن‌ها آن صندوق را شعار و برجم بلند خود 


می‌دانستند. و اکنون آن را از دست داده بودند,(۰00) 


به این ترتیب مویس علیه‌السلام در واپسین روزهای 


عمرش, چنین صندوقی را به وصی خود یوشع سپرد. و در 


داستان اشموئیل ماحرای بازگشت این صندوق به دست 


بنی اسرائیل, خاطرنشان می‌شود. 
رحلت آرام و آسوده موسی علیه‌السلام 


* شنال: اد عضو موسن, غلبه‌السلامر. کنفنته موز 


عزرائیل نزد او آمد و گفت: سلامبر تو ای همسخن خدا. 


موسی علیه السلام حواب سلام او را داد و پرسید: تو 


کیستی؟ 

او گفت: من فرشته مرگ هستم. 

موسی: برای چه به اين جا آمده‌ای؟ 

عزرائیل: آمده‌ام تا روحت را قبض کنم. 

موسی: روحم را از کجای بدنم خارج می‌سازی؟ 
عزرائیل: از دهانت. 


موسی: چرا از دهانم با اینکه من با همین دهانم با خدا 
گفتگو کرده‌ام؟ 


عزرائیل: از دستهایت. 


دستهایم گرفته‌ام؟ 
عزرائیل: از پاهایت. 


موسی: چرا از پاهايم با اين که با همین پاهایم به کوه 
طور (برای مناحات) رفته‌ام؟ 


عزرائیل: از چشمهایت. 


موسی: چرا از چشمهايم, با اين همواره چشمهایم را به 


سوی امید تزور دار کشیده‌ام؟ 
عزرائیل: از گوشهایت. 


موسی: چرا از گوشهايم. با این که سخن خداوند متعال را 
با گوشهایم شنیده‌ام. 


خداوند به عزارئیل وحی کرد: روح موسی علیه‌السلام را 
قبض نکن تا هر وقت که خودش بخواهد. 

فا کر ان فا وق موی عاهاافتااس مالفا 
زندگی کرد تا این که: روزی بوشع بن نون را طلبیذ و 
وصیت‌های خود را به او نمود. سپس به تنهایی به سوی 
کوه طور رفت» مردی را دید مشغول کندن قبر است؛, نزد او 
رفت و گفت: آیا می‌خواهی تو را كمك کنم؟ او گفت: آری. 
هوستی انا کسک گرم وقنی که کار کندت قیر قفا فند: 
موسی علیه‌السلام وارد قبر گردید و در میان آن خوابید تا 
ببیند اندازه لحد قبر,ء درست است پا نه, در همان لحظه 
شتایتد. برده ما اد سل ششنی آو برداقدت موش 
علیه‌السلام مقام خود در بهشت را دید. عرض کرد: خدایا 
روحم را به سویت ببر. همان دم عزرائیل روح او را قبض 


کرد و همان قبر را مرقد موسی علیه‌السلام قرار داد. و آن 


قبر را پوشانید. و آن مرد قبر کن عزرائیل بود که به آن 


صورت در آمده بود. 


در اين وقت منادی حق در آسمان. با صدای بلند گفت: 
مات موسی گلیم ال فا تفس لا تمْوث؛ 


موسی کلیم خدا مرد. چه کسی است که نمی‌میرد؟(651) 


مطابق بعضی از روایات. قبر حضرت موسی علیه‌السلام 
در کوه طور (واقع در نجف اشرف يا سرزمین سینا) 
می‌باشد.00) 


پایان داستان‌های زندگی حضرت موسی علیه‌السلام 


هارون برادر موسی علیه‌السلام از پیامبران مرسل بود, 
نام مبارکش بیست بار در قرآن آمده است. بیشتر زندگی 
او همراه موسی علیه‌السلام است. او شریعت موسی 
علیه‌السلام را تبلیغ می‌کرد. خداوند بر موسی و هارون 
علیهماالسلام سلام و درود فرستاده است.(6۰/۸) 


از ویژگی‌های هارون اين که موسی علیه‌السلام دز 
توصیف او می‌گوید: 


خدایا زبان برادرم هارون از من فصیح‌تر و گویاتر است. او را 


همراه من بفرست تا باور من باشد و مرا تصدیق کند.(65۹) 

هارون علیه‌السلام وزیر موسی علیه‌السلام بود, هرگاه 
موسی علیه‌السلام به مسافرت می‌رفت, مانند سفر به 
کوه طور 9 میقات که چجهل روز به طول کشید. هارون را در 


میان مردم حانشین خود قرار داد.(:21) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


هارون همواره یگانه یار و یاور موسی علیه‌السلام بود و 


سرانجام در بیابان تیه قبل از رسیدن به سرزمین مقدس. 


در روایات متعدد اسلامی از حمله حمیث منزله. نسبت 
حضرت علی علیه‌السلام به پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله و سلم همانند نسبت هارون به موسی 
علیه‌السلام تشبیه شده, با اين فرق که هارون پیامبر بود. 
ولی علیه‌السلام پیامبر نبود.(۱۱؟) 


بیشتر زندگی هارون با زندگی برادرش موسی 
علیه‌السلام آمیخته است. که قبلا نمونه‌های آن ذکر 
گرکیت: 


اه کی ال اشساب فا سا له اه و 
تام تقل شفة گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم شنیدم فرمود: موسی بن عمران علیه‌السلام پس از 
وفات برادرش هارون, عرض کرد: 

خدایا! برادرم هارون از دنیا رفت او را بیامرز. 

خداوند به او چنین وحی کرد: ای موسی! اگر از من در 
مورد آمرزش امت‌های پیشین و آینده تقاضا کنی. حواب 


مثبت به تو دهم مگر در مورد فاتل حسین بن علی 
علیه‌السلام که هرگز او را نمی‌آمرزم.(۱۲٩)‏ 


یایان داستان‌های زندگی حضرت هارون علیه‌السلام 


۷- بروز اشموئیل و طالوت و حالوت. پس از 
موسی علیه‌السلام 


سنان که فلا کفته نیس زد رسای موی هللا 
بنی‌اسرائیل به فرماندهی یوشع بن نون وصی موسی 
علیه‌السلام به جنگ با زورمندان شام و فلسطین 
پرداختند, تا ارض فلسطین و شهرهای آن را فتح کنند و 
این جنگ همچنان ادامه داشت. 


بنی اسرائیل پس از موسی علیه‌السلام دارای پیامبری 
بودند که در آیه ۲۶۲ و ۲۶۷ و ۲۶۸ سوره بقره از اين پیامبر 
به عنوان نبی (ییامبر) یاد شده. ولی نام او ذکر نشده 
آسنتته که اکتر مقسرات به استناه روابات معتفدند که این 


پیامبر به نام اشموئیل بود. 


اشموئیل که از نزاد بنی اسرائیل بود. زمام رهبری بنی 


خودسازی و جهاد با دشمنان پرداخت. 


اشموئیل احساس کرد که لشگر بنی اسرائیل نیاز به يك 
فرمانده شجاع. نترس. کاردان و دلاور دارد. خود بنی 
استرالیل. ثیة که از تاحیه گدند جشمنات: به ستوه. آمده 
بودند. نیاز به چنین فرماندهی را احساس نمودند. نزد 
اشموئیل آمده و از او درخواست کردند که فرماندهی 
#ساع و کاامر استاب وی با ق ق مانتهی ابا نمی 
بجنگند. اشموئیل که سستی و بی‌همتی آن‌ها را تجربه 
کرده بود به آن‌ها فرمود: 

بیم آن دارم که شما از پیروی چنین فرماندهی سرپیچی 
کنید. و از نبرد با دشمن. شانه خالی نمایید. ولی آن‌ها قول 
داشی که ها اتتخان سیان منت با اظایی قآ ایا 


دشمن جنگ خواهند کرد. 


اشموئیل از درگاه خداوند درخواست چنین فرماندهی با 
کفایت نمود. خداوند به او وحی کرد که چنین فرماندهی را 
نزد تو می‌فرستیم. فرماندهی و پرچم سپاه را به دست او 


بسپار. 


این فرمانده لایق همان طالوت بوده که مردی بلندقامت؛ 
تنومند. دارای اعصابی محکم و اراده‌ای قوی به علاوه 
دانشمندی زيركت 9 با تدبیر بود. او در این هنگام شهرتی 
نداشت. با پدرش در ساحل رودخانه‌ای می‌زیست و 


چهارپایان پدرش را به چرا می‌برد و کشاورزی می‌کرد. 


روزی بعضی از چهارپایان در بیابان گم شدند. طالوت همراه 
یکی از دوستانش در اطراف رودخانه به حستجوی آن‌ها 
پرداخت. در این حستجو تا نزديك شهر صوف رسیدند - 
اشموئیل در شهر صوف سکونت داشت - دوست طالوت 
به طالوت گفت: ما در نزديك شهر صوف هستیم. اشمونیل 


پیامبر در این شهر است. بیا نزد او برویم تا او در پرتو وحی 
ما را به پیدا کردن جهاریایان گمشده راهنمایی کند. 


طالوت پیشنهاد دوستش را پذیرفت و با هم به شهر صوف 
نزد اشموئیل آمدند همین که چشمان طالوت و اشموئیل 
به همدیگر افتاد, ما بین دلهایشان آشنایی برقرار شد. 
اشموئیل در همان لحظه طالوت را شناخت. دریافت که 
این شخص همان است که خداوند او را به عنوان فرمانده 


طالوت سرگذشت گم شدن چهارپایانش را برای اشموئیل 
ش اه تیان کف سانش ماع 9 
دهکده به طرف باغستان پدرت در حرکتند. نگران آن‌ها 
نباش, ولی من تو را برای کار بزرگتری که مربوط به نجات 


بنی اسرائیل از ط دشمن است دعوت می‌کنم. 


طالوت در آغاز از اين پیشنهاد تعجب کرده ولی سپس 
خطو متا با متفه صفرت اشوفل عوانن ار 
طالوت را به بنی‌اسرائیل معرفی کرد. فرمود: 


تضاآوند اایت شخصن. ]زاف فقیمانذهیتن تفا ناگدید آز اه 
پیروی کنید. و خود را برای حهاد با دشمن آماده سازید. 


دنت ال نها اطاصیان ناد که ال اه سق. 


علمی و معنوی و جسمی. رادمردی قوی و با تدبیر است 


و بر شما برتری دارد.(61۳) 


بنی اسرائیل مطالبه دلیل و نشانه کردند اشموئیل به 
آن‌ها گفت: 


نشانه انتخاب طالوت آن است که صندوق عهد یادگار مهم 
موسی علیه‌السلام(*:؟) را که مایه دلگرمی و اطمینان 
شما است و اکنون در دست دشمن است به سوی شما 


باز می‌گردند. 


طولی نگذشت که صندوق عهد به گونه معجزه‌آسایی به 


در تاریخ آمده است: هنگامی که صندوق عهد در حنگ‌ها 
به دست بت‌پرستان فلسطین افتاد. آن را به بتکده خود 
بردند تا آنه صندوق در آن جا بود. آن‌ها گرفتار ناراحتی‌های 
گوناگونی شدند. بعضی گفتند: اين ناراحتی‌ها هم به 
خاطر آن صندوق عهد است. از اين رو تصمیم گرفتند آن را 
از شهر خود خارج سازند. و چون کسی حاضر نبود اين کار 
را بکند. آن صندوق را به دو گاو بستند. و آن دو گاو را به 
سوی بیابان حرکت دادند. آن گاوها آن صندوق را کشیدند 


و از شهر خارج کرده و در بیابان به میان بنی اسرائیل 


آورفنت: البته فرشتکات و افدادهای: غیبی در پشستت پردهف: 


پیروزی بنی اسرائیل به فرماندهی طالوت 


طالوت از سوی اشموئیل و بنی اسرائیل به عنوان فرمانده 
کل قوای بنی اسرائیل منصوف شد. طالوت سپاهیان را 
بازسازی و منظم کرد و به سوی جبهه روانه ساخت., در 
مسیر راه برای آن که آن‌ها را آزمايش کند., با اين که تشنه 
بودند و آب نداشتند, به آن‌ها گفت: در سر راه به نهر آبی 
می‌رسید. خداوند شما را به وسیله آن آب آزمایش می‌کند. 
آن‌ها که به هنگام تشنگی از آب بنوشند از من نیستند. و 
آن‌ها که حز يك پیمانه با دست خود. بیشتر از آن نخورند از 


همه لشگر - جز اندکی - از آن آب نوشیدند. 

طالوت خربافت. که اقاد عم ون اسان اسان امه که 
می‌توان با آن‌ها جنگید همان گروه اندکند که از آب 
ننوشیدند يا به اندازه يك کف دست نوشیدند. 

طالوت با همان گروه اندك از نهر آب گذشتند. عده‌ای از 
آن‌ها با مقایسه کمی افراد خود با انبوه فراوان دشمن. 
کف خاتبازایی نله ناشن خماندصی انیا 


نداریم. ولی آن‌ها که به لقاء الله و روز رستاخیز اعتقاد 
داشتند. با اراده قاطع گفتند: 


کم من فَة قلیلة عبت فب:ة کثیرةٌ باذن الله و ال مَع 
الصابرین. 
چه بسیار گروه‌های کوچکی که به فرمان خدا بر گروه‌های 


عظیمی پیروز شدند. و خداوند با صابران (و استقامت 
کنتدکات) ات (هاه) 


لشکر اندك بنی اسرائیل به حرکت خود به سوک جبهه 
ادامه دادند. در حالی که طالوت در پیشاییش آن‌ها حرکت 
می‌کرد تا به جایی رسیدند که لشگر نیرومند جالوت 
نمایان و ظاهر شد. طالوتیان در برابر آن قدرت عظیم قدرت 
کی وف دس 6 حعا اه وه کفتند: 


ری آفرع عَلینا صبرو بت آقدامنا علی الوم الکافرین؛ 


پروردگارا! پیمانه مقاومت و تحمل و صبر را بر ما بریز, و 
گام‌های ما را ثابت بدار. و ما را بر بحمعیت کافران پیروز 


گردان.(۶11) 


اين گروه اندك با اراده‌ای محکم و روحیه‌ای عالی به 
فرماندهی طالوت فرمانده لایق و با ایمان به قلب لشگر 
دشمن زدند. 

در آن وقت حضرت داوود به عنوان جوان ناشناس در میان 
لشگر بنی اسرائیل بود. به وسیله فلاخنی که در دست 
خاشتن. در یضایسن لشگن. عالوت فرمانده خشنمن. را 
هدف قرار داد و یکی دو سنگ به سوی او افکند, آن يك 
سنگ يا دو سنگ به او اصابت کرد به طوری که جالوت 
جیغ و فریاد کشید و بر زمین افتاد و در خون خود غوطه ور 
شد و به هلاکت رسید. با کشته شدن جالوت؛ سیاه او 
فرویاشیدند و فرار را بر قرار ترجیح دادند. 

به این ترتیب طالوت با لشکر اندك بنی‌اسرائیل بر دشمنان 
پیروز شدند. حضرت داوود علیه‌السلام از آن وقت دارای 
موقعیت عظیم در نزد اشموئیل و بنی اسرائیل گردید و 


سرانجام دارای مقام نبوت و حکومت گرفیت: 


داوود علیه‌السلام نوحوانی که افتخار آفرید 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: خداوند به پیامبر بنی 
اسرائیل (اشموئیل) وحی کرد: جالود را کسی می‌کشد 
هش سورع اه تساه ماک نآ ات ارس سا 
فرزندان لاوی بن یعقوب بوده و نامش داوود علیه‌السلام 
پسر ایشا است. ایشا دارای ده پسر است که داوود 
عاله تسام از قمه آن‌ها خرسا فی‌باشن طالوت فتگاتر 
بسیج سپاه. برای ایشا پیام داد که همه پسرانش را 
حاضر کند. او به دستور عمل کرد. طالوت زره موسی 
علیه‌السلام را بر تن یکی از آن‌ها نمود. ولی برای 
هیچکدام اندازه نبوده بلکه بلندتر بود یا کوتاه‌تر. طالوت به 
انشا گفت: فنگر پسری تذانگ؟ او غرض. کینت بل زر 
کوچکتر از همه دارم که چویان گوسفندانم می‌باشد. طالوت 
به دنبال او فرستاد. او آمد و زره را پوشید, آن زره برای او 
اندازه بود. همراه او چند سگ و يك فلاخن بود و طالوت او 
را همراه لشگر به میدان برد. او بسیار شجاع و نترس بود. 
هنگامی که لشکر بنی اسرائیل تدر برابر حالوت قرار 
گرفتند. جالوت سوار بر فیل بود و تاج بلندی بر سر داشت 
و لشگرش در دو طرف او آماده بودند. داوود علیه‌السلام 
سه سنگ همراه داشت. یکی از آن‌ها را در فلاخن نهاد و 
به سوی حجالوت پرتاب کرد. این سنگ به جانب راست او 
اصافت نمود. سنگ دوم را به سوی او انداخت که به 
حانب چپش اصابت کرد. سنگ سوم درست بر پیشانی 
او به یاقوت تاجش اصابت کرد که به مغزش رسید و همان 
دم او را به هلاکت رساند و به زمین انداخت. لشگر او 


۳ ختند و بنی آست اتیال پیزود گشتند (67۷) 


پایان داستان‌های زندگی حضرات اشموئویل. طالوت و 
بحالوت علیهم‌السلام 


۸- حضرت داوود علیه‌السلام 


یکی از پیامبران بزرگی که علاوه بر قدرت معنوی و نبوت؛ 
دارای حکومت ظاهری وسیع نیز بود. حضرت داوود 
فلیه‌اتساامر ایس که تام هیا کی رنه بار کن فان 


آمده است. 


حضرت داوود علیه‌السلام در سرزمینی بین مصر و شام 
دیده به حهان گشود. او از نواده‌های 


حضرت بعقوب است و به ثه واسطه به یکی از فررزندان 


ام تخت تال شم کرش که یا ماک اف ات یسیع 


نمود (61۸) 


ماجرای شهرت داوود علیه‌السلام - همانطور که پیش از 
این شرح داده شد - آن هنگام شروع شد که به عنوان 
یکی از سربازان طالوت. به جنگ جالوت و لشگرش رفت و 
با سنگی که در فلاخن خود نهاده بود. جالوت جبار را 
کشت ( که داب‌تاتش جر صفجه فبل, گذشت): 


ایشا ده پسر داشت. داوود علیه‌السلام کوچك‌ترین آن‌ها 


بود. 


حضرت داوود علیه‌السلام بسیار خوش صورت بود., به 
طوری که وقتی صدایش به مناحات بلند می‌شد. پرندگان 
به سوی او می‌آمدند و حیوانات وحشی گردن می‌کشیدند 
ای میت وه سر 
کم‌مو بود. در میان بنی اسرائیل و در پیشگاه طالوت 
فرمانده شجاع و باایمان لشگر بنی اسرائیل, دارای 
موقعیت عظیم بود. پس از آن که طالوت از دنیا رفت. بنی 
اسرائیل حکومت و فرماندهی طالوت را در اختیار داوود 


علیه‌السلام گذاشتند. و همه ثروت‌های داوود را به او 


پیامبری نیز رسانید.(؟ 
ده خصلت عظیم داوود علیه‌السلام 


در قرآن. در آیه ۱6 تا ۱۰ سوره ص؛ خداوند داوود 
علیه‌السلام را با ده خصلت ارحمند می‌ستاید, حتی به 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سفارش کرده 
که در برابر گزند مخالفان و بدخواهان همانند داوود 
علیه‌السلام صبر و مقاومت داشته باشد. 


در آیه نخست (یه ۱۷ سوره ص) چنین آمده: 
اصبر علی ما یفن و اذکر عبدنا داوودٌ ذالأید ان أَوّاب؛ 


ای پیامبر! در برابر آن چه مخالغان می‌گویند شکیبا باش و به 
خاطر بیاور بنده ما داوود علیه‌السلام را که صاحب قدرت» و 
بسیار بازگشت کننده به خدا بود. 


قضال ذهگانه ری اوه عللیه یتلام ما یار 

۱ - صبر و مقاومت. 

۲ - مقام عبودیت و بندگی. 

۲ - قوت و قدرت معنوی و جسمی. 

- بازگشت و رجوع مداوم به خداء و رابطه تنگاتنگ با 
خدا. 


۵ - کوه‌ها در تسخیر او بودند و با او صبح و شام تسبیح 
خدا می‌گفتند. 


7 - پرندگان در تسبیح خدا با او هم آواز می‌شدند. 


او هماهنگ می‌شدند. 


۸ - داشتن حکومت استوار و مقتدرانه. 
٩‏ علم و دانش سرشار که مایه برکات است. 


۰ - منطقی گویاء و بیانی لطیف و شیوا.(6۲۰) 
خداوند گاهی او را به عنوان نعم العبد نیکوترین بنده و 


زمانی او را به عنوان خلیفه خود,( و نیز به داشتن امتیاز 
و فضایل(*) علم و حکمت(۲) معرفی کرده. و نزول کتاب 
اخلاقی و مهم زبور را بر او برشمرده(*۳؟ او را با عالی‌ترین 
خصلت‌ها ستوده است. 


کتاب زبور مشتمل بر نصایح و مناجات و امور اخلاقی 
است که هر کدام به نام مزمور نامیده شده و سراسر آن 


به شکل اندرز. دعا و مناحات است. 


ورود ناگهانی دو نفر شاکی نزد داوود علیه‌السلام و 


داوری او 


حضرت داوود علیه‌السلام برای آن که از گزند دشمن 
محفوظ بماند. پاسداران بسیار داشت. روزی در یکی از 
اطاقف‌های قصر خود که طبقه بالا بود و همواره در آن جا 
عبادت می‌کرد و آن را محراب خود قرار داده بود و مشغول 
عبادت بود. ناگهان دو نفر بدون مقدمه و اجازه. سراسیمه 


از راه غیر عادی. بالا رفتند و به حضور او رسیدند. 


داوود علیه‌السلام از مشاهده آن‌ها وحشت کرد. زیرا فکر 
می‌کرد قصد سویی دارند. ولی آن‌ها بی خرنگ به داوود 
گفتند: نترس. ما دو نفر شاکی هستیم و برای داوری نزد 


تو آمده‌ایم. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


آنها به داوود علیه‌السلام مجال ندادند که بیرسد: چرا از 
راه غیر معمولی وارد شدید بی درنگ یکی از آن‌ها شکایت 
خود را پجنین مطرح کرد: این شخص برادر من است. نود و 
ه میش دارد. و من يك میش بیشتر ندارم. در عین حال 
اصرار دارد که همین يك میش را به او واگذار کنم و در سخن 
بر من چیره شده و مرا در بن بست قرار داده است. 

داوود علیه‌السلام بی درنگ به شاکی گفت: قطعا برادرت 
با این ادعا بر تو ستم نموده است و این حادثه تازگی ندارد. 


بسیاری از دوستان نسبت به یکدیگر ستم می‌کنند. مگر 


آن‌ها که ایمان آورده و دارای عمل صالح هستند. 

طرفین نزاع با شنیدن این سخن قانع شدند و رفتند. و 
اصل قضاوت داوود علیه السلام نیز مطابق واقع بود, ولی 
داوود علیه‌السلام در قضاوت عجله کرد, زیرا بی آن که 
سخن شاکی دیگر را بشنود. بر صطا او داوری نمود, گرچه 
داوریش حق بود. 

از این رو بی درنگ متوجه شتابزدگی و ترك اولی خود شد 
و توبه و استغفار نمود بو به سجده افتاد و بازگشت به خدا 
نمود. 

خداوند از لطف خود او را بخشید۳؟) و از این ماحرا این 


درس به انسان‌های داور داده شد که در داوری خود عجله 


مطابق روایتی که از امام رضا علیه‌السلام نقل شده؛ 
فرمود: آن دو نفر دو فرشته به صورت انسان بودند که به 
عنوان شکایت از همدیگر. نزد داوود علیهماالسلام آمدند. 
و این حادثه از این جهت بود که روزی داوود علیه‌السلام در 
ذهن خود گمان کرد که خداوند در آن عصر کسی را عالم‌تر 
از او نيافریده. این حالت نفسانی [که يك نوع غرور و ترك 
اولی است ]موجحب شد آن دو فرشته از سوی خدا نزد 
داوود علیه‌السلام بیایند. داوود در قضاوت عجله کرد از 
مدعی بینه (دو شاهد عادل) نخواست. و از منکر چحیزی 
نپرسید. سپس متوجه اشتباه خود شده و توبه نمود. و 
فهمید که آگاه‌تر از او در جهان وجود ندارد و به اين ترتیب 


به اشتباه بودن تفکر خود پی برد و خود را اصلاح کرد.6۳۷) 
سنت شکنی و ازدواج داوود علیه السلام با زن بیوه 


از عصر حضرت آدم علیه‌السلام تا زمان داوود علیه‌السلام 
یر فرکم کشت تشن سود که آخر نی هفتصری. کته 
می‌شد يا می‌مرد, بلاتکلیف می‌ماند و حق نداشت با 


کسی ازدواج کند. 


خداوند به داوود علیه‌السلام وحی کرد: که این سنت غلط 


بات کش و به مردم بگو: ازدواج با زنان بیوه حایز است. 


بود که به این سنت شکنی اقدام نمود و با زنی که 
همسرش _ به نام اوریا کشته شده بود, پس از به سر 


آمدن عدّه. ازدواج کرد. 


کرد. عده‌ای از مردمر بهانه رن از اين کار رنجیده خاطر 
شدند(۷) و در این رابطه به شایعه‌پراکنی پرداختند. و 


و نابخردانه است. 
عطاهای بزرگ خدا به داوود علیه‌السلام 


شناوند خر آباف ۱ ۶ ۱۱ سفره سبا پنن از ذگر موفیت 
وسیع خود به داوود علیه‌السلام که لشسانگر مواهب بسیار 
معنوی و مادی به داوود علیه‌السلام است. سه عطیه 
وگ الهی را نام می‌برد که خداوند به حضرت داوود 


علیه‌السلام داد: 


۱ - خداوند به کوه‌ها فرمان داد که با داوود علیه‌السلام 


(هنگام تسبیح) همصدا و هم آواز شوند. 


۲ - به پرندگان فرمان داد که با داوود علیه‌السلام (هنگام 


ذکر خدا) همصدا و هم آواز گردند. 


۳ - خداوند آهن را برای داوود علیه‌السلام نرم کرد و به او 


دستور داد که با آهن زره‌های کامل و فراخ بسازد, و 
حلقه‌های آن را به اندازه و متناسب کند. 


وقتی که حضرت داوود علیه السلام تسبیح خدا می‌نمود, 
کوه‌ها و پرندگان صدای دلنشین و شیوای او را می‌شنیدند 


و با او در ذکر خدا هم آهنگ می‌شدند. 


اقا ماوق یه اسلا که این باس فد فیغازی قه 
داوود علیه‌السلام به سوی صحرا و بیابان حرکت می‌کرد. و 
آیات کناب زبور را (که غالباً به صورت مناحات بود) می‌خواند. 
هیچ کوه و سنگ و پرنده‌ای نبود مگر این که با او همصدا 
می‌شدند.(۰۷) آری» آن‌ها با شعوری که داشتند تحت تأثیر 
شاسات فا اتسعیشی ماوی علیهالی ای گرا من یو و 


همنوا با او دل به خدا می‌بستند. 


او مناحات‌های کتاب زبور را با آنه صدای خوش در محراببش 


می‌خواند. پرندگان آن چنان مجذوب آن صدا می‌شدند که 


از هوا می‌آمدند و بر روی داوود علیه‌السلام می‌افتادند. 9 
حیوانات وحشی برای تیه آتء پیش مردمر می‌آمدند 9 


صدای داوود علیه‌السلام می‌شد,(۰۷۹) 
زهد و پارسایی داوود علیه‌السلام 


با این. که داوود علبه‌الس لاش ای حفوست و امکانات 
وسیع بود. همواره به طور ساده می‌زیست. و حریم 
پارسایی را رعایت می‌کرد. حضرت علی علیه‌السلام در 
یکی از خطبه‌هايیش از پارسایی داوود علیه‌السلام یاد 
کرده و می‌فرماید: او صاحب صدای خوش. و خواننده بهشت 
است. با دست خود زنبیل‌هایی از لیف خرما می‌بافت و به 
هم‌نشینان می‌فرمود: كداميك از شما در فروش این زنبیل‌ها 
مرا کمك می‌کند؟ او از پول آن زنبیل‌ها نان بحوین تهیه 


می‌کرد و می‌خورد.(:۶۸) 
زره‌بافی حضرت داوود علیه‌السلام 


امام صادق علیه‌السلام فرمود؛ خداوند به حضرت داوود 
علیه‌السلام وحی کرد: 


نعم الب آنت الا نك تا کل من بیت المال؛ 


تو نیکو بنده‌ای هستی, حز اين که هزینه زندگی خود را از 
بیت المال تأمین می‌کنی. 

حضرت داوود علیه‌السلام چهل روز گریه کرد و از خداوند 
شواست: که مسبلهاق. برای اد گراهم ستاند. که ست 
المال مصرف نکند. خداوند آهن را برای او نرم کرد. او هر 
روز با آهن يك زره می‌ساخت. و آن را می‌فروخت.؛ به 
طوری که در سال ۲۳۲۰ زره بافت؛ و از بیت الما بی نیاز 


گرکی ۳۸ 


آری, قبل از آنه عصرء حنگجویان وقتی به جنگ می‌رفتند, 
لباس‌های آهنی می‌پوشیدند که پوشیدن این لباس‌ها به 
خاطر سنگینی و انعطاف‌ناپذیری. بسیار دشوار و خسته 
کننده بود. 


داوود علیه‌السلام که به مسأله جهاد و دفاع, اهمیت 
بسیار می‌داد. در اين فکر بود که وسیله دفاعی رزمندگان 
در عین این که آن‌ها را حفظ می‌کند. نرم و استفاده از آن 
آسان باشد. همین مطلب را از خداوند خواست. 

خداوند آهن را مانند شمع و موم برای داوود علیه‌السلام 
نرم کرد. و از اين موهبت کمال استفاده را در زره‌سازی 
نمود. 

روایت شده: روزی حضرت لقمان علیه‌السلام نزد داوود 
علیه‌السلام آمد. او مشغول درست کردن نخستین زره 
بود. لقمان سکوت کرد و چیزی نگفت. همچنان تماشا 
می‌کرد و می‌دید داوود علیه‌السلام از آهن مقداری 
می‌گیرد و با آن مفتول‌های باريك می‌سازد. و آن مفتول‌ها 
را داخل هم می‌گذارد... لقمان همچنان منتظر بود ببیند 
که داوود علیه‌السلام چحه می‌سازد؟! 


این که و مایا ماه ] ی سل ماش 
و سپس برخاست. آن را پوشید و گفت: به راستی چه 


وسیله دفاعی خوبی برای حنگ است. 


لقمان با صبر و تحمل بدون سخن گفتن دریافت که داوود 


علیه‌السلام چه چیزی می‌بافته است. گفت؛ الصّمتٌ 


حعمَة و قلیل فاعلةٌ؛ خاموشی حکمت است. ولی افراد 
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خاموش اندکند.(۰۸۲) 


حلال الدین مولانا در کتاب مثنوی می‌گوید: لقمان وقتی 
که دید داوود علیه‌السلام لباسی با حلقه‌های آهن 
می‌بافد نعجب کرد. می‌خواست بیرسد. با خود گفت: 
خاموشی و تحمل بهتر است انسان در پرتو تحمل زودتر به 
مقصود می‌رسد. 

سرانجام بافتن آن تمام شد و داوود علیه‌السلام آن را 
پوشید و به لقمان گفت: اين زره لباس نیکویی برای حنگ 
است. لقمان گفت: صبر نیز یار و پناه خوب, و برطرف‌کننده 


اندوه است: 


گفت لقمان صبر هم نیکو کو پناه و دافع هر جا 


3 کیمیایی همچو صبر آدم 
صد هزاران کیمیا حق افرید 


نت کون کهن(۰۱۲) 
سعدی در گلستان می‌گوید: 


چو لقمان دید کاندر دست همی آهن به معجز 
داوود علیه‌السلام موم گردد 


نپرسیدش چه می‌سازی که 


داتاتق معلوم گردد۰۱2) 
گزینش داوری بهتر 


گله کوسفندی شبانه وارد تاکستانی شدند. و برگها و 
خوشه‌های انگور آن تاکستان را خوردند. صاحب باغ از 


حادثه با خبر شد و صاحب گوسفند را نزد حضرت داوود 


علیه السلام آورد. و از او شکایت نمود. و از حضرت داوود 
علیه السلام خواست تا در اين مورد داوری کند. 


حضرت داوود علیه‌السلام پس از بررسی چنین فهمید که 
قیمت در آمد آن باغ که به وسیله گوسفندان نابود شده به 
اندازه قیمت آن گوسفندان است. از اين رو چنین قضاوت 


کرد که: گوسفندان باید به صاحب باغ سیرده شوند. 


حضرت سلیمان فرزند داوود علیه‌السلام که در آن هنگام 


داوود علیه‌السلام کش چگونه؟ 


سلمان. علبه‌اتشلام گفست کسفتدات ۱ به صالخ نع 
قغهیل منه تا از متافع آتضا زار شیر وشات اس‌شاده 
کند. و باغ را به صاحب گوسفندان تحویل بده, تا در اصلاح 
آنه بکشد: وقتی که باق به حال او بارگشخه ات را یه 
صاحبش تحویل بده. و در همان وقت؛ گوسفندان را نیز به 


هر دو فضاوت صحیح و عادلانه بود, ولی نظر به این که در 
شقا اس تام ییا علیوانسار فقعی.. اس 
می‌شد. و به طور تدریج بود و زندگی هر دو نفر (صاحب 
باغ و صاحب گوسفند) پس از مدتی سامان می‌یافت. 
قضاوت سلیمان از سوی خداوند انتخاب گردید. البته 
قتایت اسان خانه‌الستام. .۱ شتامند .یه آم عقوم 
نمود(*) و در ضمن, به وجود آمدن ماجرا به اين صورت؛ 
برای آن بود که وصی حضرت داوود علیه‌السلام در میان 
فرزندانش معرفی گردد. که سلیمان است نه غیر او. برای 
روشن شدن مطلب نظر شما را به داستان زیر که تکمیل 
تفه این یات است وا امایر مان عایطانن تفر رز 
شده. جلب می‌کنم: 


خلافت و حکومت داوود علیه‌السلام بر روی زمین 


از ویژزگی‌های حضرت داوود علیه‌السلام و پسرش سلیمان 
علیه‌السلام آن است که خداوند مقام رهبری و حکومت 
داری را به آن‌ها داد. 

نیست دین منهای سیاست. به معنی انسان بی‌بازو 
است؛ زیرا سیاست بازوی احرایی دین است 9 سیاست 
بدون دین نیز عامل مخرب و ویرانگر است. 

پیامبران هرگاه زمینه را فراهم می‌دیدند. به تشکیل 
حکومت اقدام می‌نمودند. 


علیه‌الشلام ش انط فخته: | اف شیل عقوم قراشم 


دیدند. خداوند آن‌ها را حاکم مردم نمود. 


یا داوودٌ اءنا جَعلناك خليفة فی الأرض فاحکم بینّ النّاس 


بالحق؛ 
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ای داوود! ما تو را خلیفه (و نماینده) خود در زمین فرار دادیم 


یس در میان مردم به حق داوری کن.(٩)‏ 
نیز می‌فرماید: 
4 بح و 
و شدّدنا مُلکه و آتیناة الحکمةّ و فصل الخطاب؛ 


و حکومت داوود علیه‌السلام را استحکام بخشیدیم و به او 


دانش و شیوه داوری عادلانه عطا کردیم(2۷) 


شوت لفات علنه‌الستا بسن از ماس یهللا 


وارث حکومت پدر شد(**) و آن را به طور وسیعتر در اختیار 


گرفت (که در داستان‌های زندگی او خاطرنشان خواهد 


نشتد) 
عمر طولانی برای حوان به خاطر داوود علیه‌السلام 


روزی حضرت داوود علیه‌السلام در خانه‌اش نشسته بود. 
جوانی پریشان‌حال و فقیر نیز در نزد او نشسته بود. این 
جوان بسیار به محضر داوود علیه‌السلام می‌آمد و سکوت 
طولانی داشت. روزی عزرائیل به حضور داوود علیه‌السلام 
آمد و با نگاه عمیق به آن جوان نگریست. داوود 
علیه‌السلام به عزرائیل گفت: به اين جوان می‌نگری؟ 


را قبض کنم. 
دل حضرت داوود علیه السلام به حال آن حوان سوخت و به 
او مرحمت نمود و به او گفت: ای حوان آیا همسر داری؟ 


جوان گفت: نه. هنوز ازدواج نکرده‌ام. 


داوود علیه‌السلام به او فرمود: نزد فلان شخصیت (که از 
رحال معروف و بزرگ بنی اسرائیل بود) برو, و به او بگو: 
داوود علیه‌السلام به تو امر می‌کند که دخترت را به 
همسر من گردانی. سپس شب با او ازدواج کن و کنار 
همسرت باش. و هر چه هزینه زندگی لازم است از اين جا 


بردار و ببر. و پس از هفت روز به این جا نزد من بیا. 


پیام داوود علیه السلام موحب شند که آن شخصیت 
دخترش را همسر آن جوان نماید. و آن جوان به دستور 
حضرت داوود علیه السلام عمل کرد, و پس از هفت روز نزد 


داوود علیه‌السلام آمد. 


داوود علیه‌السلام از او پرسید: ای حوان! اين ایام چگونه بر 


اج 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


داوود علیه‌السلام: بنشین. او نشست و مجلس طول 
نکشید ولی عزرائیل به سراغ آن حوان نیامد. داوود 
علیه‌السلام به او گفت: برخیز نزد همسرت برو و بعد از 


هفت روز به اینجا بیا. 


حوان رفت و پس از هفت روز نزد داوود علیه‌السلام آمد 9 


باز برای بار سوم به دستور داوود علیه‌السلام هفت روز 
نزد همسرش رفت و سپس نزد داوود علیه‌السلام آمد و 
که فتخظرنشن. تشیستاه کی این هنگاه عقرانیل. آفته خافد 
علیه‌السلام به عزرائیل فرمود: تو بنا بود پس از يك هفته 
برای قبض روح این جوان به این جا بیایی, چرا نیامدی و 


پس از سه هفته آمدی؟ 
یا داود! اءِنْ ال تعالی رَحمَهٌ برحمتك له فاَحُرَ فی اجله 


مر مه 


تلائین سَنْة؛ 


ای داوود! همانا خداوند متعال به خاطر مرحمت تو به این 
بحوان. به او لطف کرد. و مرگش را سی سا به تاخیر 
انداخت.(6۸۹) 

همنشینی بانوی صبور با داوود علیه‌السلام در 
روزیک خداوند به حضرت داوود علیه‌السلام وحی کرد: نزد 
خلاده دختر اوس برو و او را به بهشت مزده بده و به او بگو 
همنشین تو در بهشت است. 

داوود علیه‌السلام به اين دستور عمل کرد و به در خانه 
خلاده آمد و در خانه را کوبید. خلاده پشت در آمد و همین 
که در را باز کرد چشمش به داوود علیه‌السلام افتاد. 
عرض کرد: آیا از سوی خدا درباره من جیزی نازل شده است 
که برای ابلاغ خبر آن به اینجا آمده‌ای؟ 

داوود علیه‌السلام: ار 


خلاده: آن چیست؟ 


داوود: خداوند به من وحی کرد و فرمود: تو همنشین من 


در بهشت هستی. 


خلاده: گویا مرا عوضی گرفته‌ای. او من نیستم بلکه 
همنام من است؟ 
داوود: خیرء او قطعا نو هستی. 


خلاده: ای پیامبر خدا به تو دروغ نمی‌گويم سوگند به خدا 
من چیزی در خود نمی‌بینم که چنین لیاقتی يافته باشم و 


همنشین تو در بهشت شوم. 


داوود: از امور باطنی خود اندکی با من صحبت کن تا بدانم 


خلاده: من يك حالتی دارم که هر دردی بر من وارد شود و 
هر زیان و نیاز و گرسنگی به من برسد. هرگونه باشد بر آن 
صبر می‌کنم و از خدا رفع آن را نمی‌خواهم تا خودش برطرف 
سازد (بسندم آن چه را حانان پسندد) و حای آن دردها و 
زیان‌هاء عوضی از خدا نمی‌خواهم. بلکه شکر و سپاس آن‌ها 


را به حا می‌آورم. 


داوود علیه‌السلام راز مطلب ۳ دریافت و به او فرمود؛ 


فهذا بَلَغت ما بَلغت؛ 


تو به خاطر همین خصلت‌ها به آن مقام رسیده‌ای. 


ارام فادق خلیطالس ار پیی ان از انا شوه 


و هذا دی الله الذی ارتضاهٌ للصالحین؛ 


و اين همان دین خدا است که آن را برای شایستگان 


بسندیده است (:۹) 
نمونه‌ای از عدالت و احسان خدا 


در روایات آمده: بانویی فقیر و بی‌نوا در عصر حضرت داوود 
اهتیاس و کی مس با اقا بزنی کو ات هه 
روز (یا هر چند روز) اندکی پشم و پنبه می‌خرید و به کلاف 
نخ تبدیل می‌نمود و سپس آن را می‌فروخت و به این 
وسیله معاش ساده زندگی خود و بچه‌هايش را تأمین 
می‌کرد. يك روز پس از زحمات بسیار و تهیه کلاف. آن را 
برای فروش به بازار می‌برد. ناگهان, کلاغی با سرعت نزد 


او آمد و آن کلاف را از او ربود و با خود برد. 


بانوی بینوا بسیار ناراحت شد. سراسیمه نزد حضرت داوود 
علیه‌السلام آمد و پس از بیان ماحرای سخت زندگی خود 
و ربودن کلافش از ناحیه کلاغ. عرض کرد: عدالت خدا در 


حضرت داوود علیه‌السلام به او فرمود: کنار بنشین تا درباره 


تو فضاوت کنم. 


اين از يك سوء از سوی دیگر گروهی در میان کشتی از 
دریا عبور می‌کردند که بر اثر سوراخ شدن کشتی در خطر 
غرق شدن قرار گرفتند. نذر کردند اگر نجات یافتند هزار 
دینار به فقیر بدهند. خداوند به آن‌ها لطف کرد و همان 
کلاغ را مأمور کرد تا آن کلاف را از دست آن بانو برباید و به 
درون کشتی بیندازد و سرنشینان به وسیله آن کلاف. 
تخته کشتی را محکم کرده و سوراخ را ببندند. آن‌ها از 
کلاف استفاده نموده و نجات یافتند. 


وقتی که به ساحل رسیدند به محضر حضرت داوود 
علیه السلام برای ادای نذر آمدند. هزار دینار خود را به 
حضرت داوود علیه‌السلام دادند و ماجرای نجات خود را 


شرح دادند. 


حضرت داوود علیه‌السلام حکمت و عدالت 9 احسان 
خداوند را برای آن بانو بیان کرد. و آن هزار دینار را به او 
داد. آن زن در حالی که بسیار خشنود بود. دریافت که 
عادل‌تر و احسان بخش‌تر از خداوند کسی نیست(۱٩6)‏ 
مکافات عمل ناموسی 

عصر حضرت داوود علیه‌السلام بود. مردی شهوت‌پرست به 
طور مکرر به سراغ یکی از بانوان می‌رفت و او را مجبور به 
عمل منافی عفت می‌نمود. خداوند به قلب آن بانو القا 
کرد که سخنی به آن مرد بگوید. و آنه سخن این بود که به 
او گفت: هرگاه نزد من می‌آیی مرد بیگانه‌ای نزد همسر تو 
می‌رود. 

آن مرد بی درنگ به خانه خود بازگشت دید همسرش با 
يك نفر مرد اجنبی هم‌بستر شده است. بسیار ناراحت 


شد و آن مرد را دستگیر کرد و به محضر حضرت داوود 


علیه‌السلام به عنوان شکایت آورد و گفت: ای پیامبر خدا! 


بلایی به سرم آمده که بر سر هیچکس نیامده است. 
داوود: آن بلا چیست؟ 


مرد هوسباز: اين مرد را دیدم که در غیاب من به خانه من 


آمده و با همسرم هم‌بستر شده است. 
خداوند به داوود علیه‌السلام وحی کرد: به مرد شاکی 


۳ یپ / یم ۷ ى 4 6 
بگو: کما تدینْ تدان؛ همانگونه که با دیگران رفتار می‌کنيد. 
با شما نیز همانگونه رفتار خواهد شد(۲٩)‏ 


دهقان سالخورده چه 


فیو یا اک نور چشم من به جز از 
خوش گفت با پسر کشته ندروی 


تصدیق گواهی صد نفر از علمای بنی اسرائیل 


عصر حضرت داوود علیه‌السلام بود. در میان بنی اسرائیل 
عابدی بود بسیار عبادت می‌کرد به گونه‌ای که حضرت 
داوود علیه‌السلام از آن همه توفیق او شگفت زده شد. 
خداوند به داوود علیه‌السلام وحی کرد: از عبادت‌های آن 


عابد تعجب نکن او ریاکار و خودنما است. 


علیه‌السلام آمدند و گفتند: آن عابد از دنیا رفته است. 


داوود علیه‌السلام فرمود: حنازه‌اش را ببرید و به خاك 


بسپارید. 


اين موضوع موجب ناراحتی و بگو مگوی بنی اسرائیل شد 
که چرا داوود علیه‌السلام شخصا در کفن کردن و دفن او 
شرکت ننموده است؟! وقتی که بنی اسرائیل او را عسل 
دادند. پنجاه نفر از آن‌ها برخاستند و گواهی دادند که از آن 


عابد حز کار خیر ندیده‌اند؛ پس از دفن او, خداوند به داوود 


علیه‌السلام وحی کرد: چرا در کفن کردن و دفن آن عابد 
حاضر نشدی؟ داوود علیه‌السلام عرض کرد: به خاطر آن 


بچه را که در مورد او به من وحی کردی [که او ریاکار است] 


خداوند فرمود: اگر او چنین بود. ولی گروهی از علما و 
راهبان گواهی دادند که حز خیر از او ندیده‌اند. گواهی آن‌ها 
را پذیرفتم و آن چه را در مورد آن عابد می‌دانستم 
بوشاندم.(۳*) 

[شاید راز بخشش خداوند از اين رو بود که آن عابد تظاهر 
به گناه نمی‌کرد. و به گونه‌ای با مردم و علما و رهبانان 
رفتار کرده؛ و مردم‌داری نموده بود که خداوند رضایت آن‌ها 


را موجب عفو قرار داد] 
عذاب قانون‌شکنان و تماشاجیان 


یکی از داستان‌های جالب قرآن داستان اصحاب سبت 
است که به طور فشرده در سوره اعراف در ضمن آیه ۱7۱۲ 
تا آیه ۱7۵ بیان شده است. داستان آنان که قانون را 
شکستند و آنان که قانون: شکنان را از این کار تهی نکردند 
و هر دو گروة به صورت بوزینه‌ها مسخ شدند اصل ماجرا 


عصر پیامبری حضرت داوود علیه‌السلام بود. در اين عصر 
گروهی در شهر ایله که در ساحل دریای سرخ قرار 
داشت. زندگی می‌کردند. خداوند آن‌ها را از صید ماهی در 
روز شنبه نهی کرده بود, و پیامبران این نهی خدا را به 
آن‌ها گفته بودند. آن روز را ماهیان احساس امنیت 
می‌کردند کنار دریا ظاهر می‌شدند ولی روزهای دیگر به 


قعر دریا می‌رفتند. 
دنیاپرستان بنی اسرائیل برای صید ماهی فراوان؛ کلاه 


شرعی و نقشه عجیبی طرح کردند و آن نقشه این بود که 


حوضچه‌ها 9 حدول‌هایی در کنار دریا درست کننته به 


طوری که ماهی‌ها به آسانی وارد حوضچه شوند. و آن‌ها 
را روز شنبه در آن حوضچه‌ها محبوس نمایند. و روز 
یکشنبه اقدام به صید آن‌ها کنند و همین نقشه عملی 


با همین نیرنگ و ترفند ماهی زیادی نصیبشان 
می‌گردید(؟) و ثروت سرشاری را از اين راه به دست 
می‌آوردند و مدتی زندگی را به این منوال پشت سر 
نهادند. 

در آنه شهر حدود هشتاد و چند هزار نفر جمعیت زندگی 
می‌کردند. اینها مطابق روایاتی که نقل شده سه دسته 
بودند: يك دسته از آن‌ها (حدود هفتادهزار نفر) به این 
حیله خشنود بودند و به آنه دست زدند. و يك دسته از 
آن‌ها که حدود ده هزار نفر بودند, آنان را از مخالفت خداوند 


نهی می‌کردند. دسته سوممر تستاکت بودند و به علاوه به 


نهی کنندگان می‌گفتند: لم تَعظونْ قوماً الب مُهلکهّم آو 


چرا قومی را که خدا هلاکشان می‌کند يا عذاب بر آن‌ها نازل 


می‌کند. بند می‌دهید؟(6۹5) 

نهی‌کنندگان در پاسخ می‌گفتند: ما این قوم را پند 
می‌دهیم تا در پیشگاه خداوند معذور باشیم (یعنی اگز 
کی فضف. اکآ یی مظیقطانق راز اسام انم و 


کوتاه سخن آن که: گفتار اين دسته که مکرر نهی از منکر 


آن‌ها دوری کرده و در قریه دیگری سکونت نمودند و با خود 


گفتند: هیچ اطمینانی نیست. چرا که ممکن است ناگهان 


نیمه شبی عذاب نازل شود و ما در میان آن‌ها باشیم. 


پس از رفتن آن‌ها. شبانگاه خداوند تمام ساکنین شهر ایله 
را به صورت بوزینه‌ها مسخ کرد. صبح که شد کسی دروازه 
شهر را باز نکرد. نه کسی وارد می‌شد و نه کسی از 
شهر بیرون می‌آمد خبر این حادثه به روستاهای اطراف 
رسید. مردم روستاهای اطراف برای کسب اطلاع. کنار آن 
قریه آمدند و از دیوار بالا رفتند. ناگاه دیدند ساکنان آن جا 
به طور کلی به صورت بوزینه‌ها مسخ شده‌اند. و همه 


آن‌ها بعد از سه روز هلاك شدند. 


اما افو طارصااش لام ماه بش آنات اف اس سره 
را کردند و هم آنان که در برابر اين قانون شکنی. سکوت 
نمودند. همه هلاك شدند. ولی آنان که امر به معروف و 
نهی از منکر نمودند. نجات یافتند. آری این است مجازات 
قانون شکنان و آنان که. مفاسد را می‌بینند ولی تماشا 


کرده و بی تفاوت می‌مانند. 


نکته قابل توحه در اين داستان این که: در میان حیوانات؛ 
میمون و بوزینه به حیله گری و بی ارادگی و تقلید 
کورکورانه و متابعت بدون قید و شرط معروف است. و 
هیچ ملتی استعمارزده و ذلیل و آلوده نشد مگر بر اثر 
نادرستی و بی ارادگی و تقلید بی قید و شرط در حقیقت 
آن‌چه که اصحاب سبت و سکوت کنندگان را به این سیه 
روزی کشاند. توطئثه و ضعف اراده و سست عنصری و 
میمون صفتی آن‌ها بود. گروهی همچون میمون (که 
گاهی حیله می‌کند) از راه حیله وارد شدند. در صورتی که 
قطعا داشتند قانون شکنی می‌کنند و گروهی دیگر باز 
همچون میمون بر اثر ضعف اراده سکوت کردند. بالاخره 


خداوند باطنشان را بروز داد و به آن‌ها فرمود: 


کونوا قردّة خاسئین؛ 


بشوید بوزینگان خوارشده(11) 


اما شاه له انس لام قرففف اقاتی توسعاهای: اط‌اف 
آمدند و از دیوار قلعه ایله بالا رفتند دیدن همه اهل قریه از 
زنه و مرد. میمون شده‌اند. اهالی روستاهای خویشان و 
دوستان خود را می‌شناختند. نزد آن‌ها رفته و از تك تك 
آن‌ها می‌پرسیدند آیا تو فلانی نیست؟ او گریه می‌کرد و با 
سرش اشاره می‌نمود و می‌گفت: آری؛ همانم. آن‌ها سه 
روز همین گونه ماندند. روز سوم طوفان شدیدی برخاست 
همه آن‌ها را به دریا افکند و به اين ترتیب همه آن‌ها نابود 
شدند. و به طور کلی هر انسانی که بر اثر عذاب الهی 


مسخ شد بعد از سه روز به هلاکت رسید(699) 
ویزگی‌های همسایه داوود علیه السلام در بهشت 


روزی داوود علیه‌السلام عرض کرد: خدایا همسایه من در 


داوود علیه‌السلام از خداوند احازه خواست تا به زیارت 9 
دیدار مثتی برود. خداوند اجازه داد داوود دست پسرش 
سلیمان علیه‌السلام را که در آن هنگام خردسال بود 


گرفت و با هم به دیدن متی رفتند. 


پس از ورود به خانه متی, دید خانه او بسیار ساده و با 
حصیر ساخته شده است. ولی متّی نبود. از همسر مثتی 
پرسید: متی کجاست؟ او گفت: برای کندن هیزم به بیابان 
رفته است. داوود و سلیمان صبر کردند تا متی آمد. دیدند 
پشته‌ای از هیزم بر پشت گرفته است و پس از رسیدن 


کیست که این مال حلال را به درهمی از حلال از من 


خریداری نماید؟ 


داوود 9 سلیمان علیهماالسلام حلو آمدند 9 سلام کردند. 
متی آن‌ها را به خانه برد. مقداری گندم خرید و آسیا کرد. 
و در گودالی از سنگ خمیر نمود. سپس آن را بر روک آتش 
نهاد و پخت. آن گاه آن را با آب مقداری نمك نزد مهمانان 
کزاشت» و خر کنار انشاته تحت و مشخول. صحیت: فده 


تا به آن‌ها سخت نگنرد. و خود دو زانو کنار سفره نشس,- 


و هر لقمه‌ای که به دهان می‌گذاشت در آغاز آن بسم‌الله 


۳ ار وت 5 
می‌گفت و پس از خوردن آن آلحمدلله را به زبان می‌آورد. تا 


اين که اندکی آب نوشید و آن گاه گفت: 


خدا را سپاس می‌گویيم. ای خدا حمد و سپاس از آن تو است 
که به من نعمت و سلامتی دادی. و مرا دوست خود 
گردانیدی و آن همه نعمت را که به من داده‌ای به چه کسی 
دیگری دادی؟ زیرا گوش. چشم و دست‌ها و همه اعضایم 
سالم است. و به من نیرو بخشیدی تا به کندن هیزم بیردازم 
و آن را بیاورم و بفروشم. هیزمی را که در کشت آن زحمتی 
تکشیده‌ام: کنسی را فرستادی تا آنا را از من خریدارک کند: و 
من از بهای آن گندم را تهیه کنم. که خودم از آن گندم را 
نکاشته‌ام. و برایش زحمت نکشیده‌ام. و سنگی را در اختیار 
نهادی تا گندم را آرد کنم. و آتشی را در اخنیار نهادی تا آن را 
بر افروزم و نان بیزم و آن را بخورم و خود را برای اطاعت تو 
تقویم کنم. حمد و سپاس مخصوص تو است. آن گاه با 


صدای بلند و جانسوز گریه کرد. 


داوود علیه‌السلام به سلیمان علیه‌السلام | فرزندم! 
سزاوار است جچنین بنده‌ای در بهشت دارای مقام ارحمند. 


باشد زیرا بنده‌ای شاکرتر از متّی ندیده‌ام (09۸) 


گفتگوی خدا با داوود علیه‌السلام 


خداوند به حضرت داوود علیه‌السلام وحی کرد: 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


چرا تو را تنهاء دور از مردم می‌نگرم؟ 


داوود: من به خاطر نو از آن‌ها دوری گزیدم آن‌ها نیز از من 


دور شدند. 
خداوند چرا تو را خاموش می‌نگرم؟ 


داوود: خوف و خشیت از مقام تو, مرا خاموش نموده 


انتتتا: 


خداوند چرا تو را آن گونه می‌نگرم که همواره مشغول 


عبادت من هستی؟ 


داوود: حب و عشق تو مرا به عبادت مشغول ساخته 


انیت 


خداوند چرا تو را فقیر می‌نگرم با اين که به تو از نعمت‌هاء 


عطا کرده‌ام؟ 
داوود: ادای حق تو, مرا فقیر ساخته است. 


خداوند چرا تو را اين گونه خاشع و فروتن می‌نگرم؟ 


داوود: عظمت و حلالت که قابل توصیف نیست. مرا ذلیل و 


فروتن کرده است. 


خداوند تو را به فضل و رحمت خود بشارت می‌دهم و آن چه 
دا ذوشت: قآرظه دد ور فلاقات (قیافت) برا نو فراکه انست/ 
از مردم فاصله نگیر. در اخلاق نيك با آن‌ها محشور باش و از 
اخلاف زشت آن‌ها دوری کنء که در این صورت. در قیامت به 


آن چه خواستی از حانب من به آن نایل می‌شوی.(6۹۹) 
هدایت مردم بالاتر از عبادت در خلوت است 


روزی حضرت داوود علیه‌السلام به تنهایی به سوی بیابان 
حرکت می‌کرد. می‌خواست به جای خلوتی (مثلاً یکی از 
غارها) برود و خدا را مخلصانه عبادت کند. خداوند به او 
وحی کرد: تنها کجا می‌روی؟ او عرض کرد: شوق دیدارت 


مرا به آن داشته تا در بحای خلوت با تو به راز و نیاز پردازم. 


خداوند به او فرمود: به میان مردم باز گرد و به هدایت مردم 
همت کن. که اگر بنده گنهکاری را از گناه باز داری و او را به 
سوی هدایت بکشانی نام تو را حزء بندگان شایسته و 
استوارم ثبت می‌کنم. 

داوود علیه‌السلام فرمان خدا ۳ اطاعت کرد و به میان قوم 


بازرگشت و به هدایت آن‌ها مشغول شد.(:۲۰) 
داوود علیه‌السلام بر سر کوه عرقات 


اس عوفا بفت خانس اس این اف ی تفاس 
گنه ینف مرها وتات اشتال کاشتند. از ابا 
ای فلا ای شحف فرنه. مس اه 
علیه‌السلام وارد سرزمین عرفات شد. و تصمیم گرفت 
بالای کوه برود و در همان جا تنها به عبادت خدا مشغول 
گردد (شاید می‌خواست ادب در دعا را رعایت کند. زیرا در 
اه نم تفای مختاق قر لقن یر موه و 
شعاها سا تاای ق رشت سر ان سای ای 


ناسا مهاهیی ی اد بانلت اعسالی یف ان وه 
خداوند نزد او آمد و گفت: پروردگارت می‌گوید: چرا بر بالای 
کوه رفتی. آیا گمان بردی که صدای کسی بر من بنهان 
می‌ماند؟ سپس حبرئیل او را به قعر دریای حده برد. در آن 
با سنحی: فترکه با کیت ات ۲ کته ناه کرفی قر 
میان آن سنگ دیده شد. آن کرم گفت: ای داوودا 
یروردگارت می‌فرماید: من صدای این کرم را در دل این سنگ 
که در قعر اين دریا است می‌شنوم. آیا گمان می‌کنی که 
صدای کسی از من پنهان بماند؟(۰۱) 


پایان عمر داوود علیه‌السلام 


حضرت داوود علیه‌السلام صد سال عمر کرد. که چهل 
سال آن را بر مردم حکومت و رهبری نمود. او کنیزی 
داشت که وقتی شب فرا می‌رسید همه درها را قفل 
می‌کرد. و کلیدهای آن‌ها را نزد داوود علیه‌السلام 
می‌آورد. شبی مردی را در خانه دید. پرسید: چه کسی 


نو ۳ وارد خانه کرد؟ 


او گفت: من کسی هستم که بدون احازه شاهان بر آن‌ها 
وارد می‌گردم. داوود علیه‌السلام این سخن را شنید و 
گفت: آیا تو عزرائیل هستی؟ چرا قبلا پیام نفرستادی تا 


من برای مرگ آماده گردم؟ 
عزرائیل گفت: من قبلا بیامهای بسیار برای تو فرستادم. 


داوود علیه السلام گفت: آن پیام‌ها را چجه کسی برای من 


آورد؟ 


عزرائیل گفت: بدرت. برادرت. همسایه‌ات و آشنایانت کجا 


رفتند؟ 


داوود علیه‌السلام کت همه مردند. 


عزرائیل گفت: آنها بیام رسان‌های من به سوی تو بودند که 


تو نیز می‌میری همان گونه که آن‌ها مردند. 


سپس عزرائیل جان داوود علیه‌السلام را قبض کرد. او 
نونده پسر داشت: خر میات آن‌ها: یکی از پسترانش. حظرت 
سلیمان علیه‌السلام حکومت و مقام علم و نبوت داوود 
عیانص 


یایان داستان‌های زندگی حضرت داوود علیه‌السلام 


- حضرت سلیمان بن داوود علیه‌السلام 


یکی از پیامبران بزرگی که هم دارای مقام نبوت بود و هم 
دارای حکومت بی‌نظیر و بسیار وسیع. حضرت سلیمان بن 
داوود علیه‌السلام است که نام مبارکش هفده بار در قرآن 
آمده است. او با یازده واسطه به حضرت یعقوب 
علیه‌السلام می‌رسد و از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل 


سلیمان علیه‌السلام حکومت وسیعی به دست آورد که 
در آن جن و انس و پرندگان و چرندگان و باد. همه تحت 


فرمان او بودند. و بر سراسر زمین فرمانروایی می‌نمود. 
خداوند در تمجید او می‌فرماید: 


و وَهْبنا لداوژود سُلیمان نعم العبدُ ان آَّاب؛ 
ما سلیمان را به داوود علیه‌السلام بخشيديم. چه بنده 
خوبی! زیرا همواره با خدا ارتباط داشت و به سوی خدا 


بازگشت می‌کرد و به یاد او بود.(۲:۲) 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: چهار نفر بر سراسر زمین 
فرمانروایی کردند که دو نفر از مومنان بودند و دو نفر از 
کافران. مومنان عبارت بودند از سلیمان و ذوالقرنین و کافران 


عبارت بودند از بخت النصر و نمرود.(۲۶) 


قران در آیه: ۱۲ ۵ ۱۳ سوره شترا گوشه‌ای از عظمت و 


امکانات وسیع سلیمان را بازگو کرده و چنین می‌فرماید: 


و برای سلیمان علیه‌السلام باد را مسخر کردیم که 
صبحگاهان مسیر يك ماه را می‌پیمود. و عصرگاهان مسیر 
يك ماه راء و بحشمه مس (مذاب) را برای او روانا ساختیم و 
گروهی از حن پیش روی او به اذن پروردگارش کار می‌کردند. 
و هر کدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی می‌کرد. او را 
عذاب آتش سوزان می‌جشاندیم. 

درست می‌کردند. معبدها. تمثالهاء ظروف پزرگ غذا 
همانند حوضهاء و دیگهای ثابت (که از بزرگی قابل حمل و 
نقل نبود, و به آنان گفتیم:) ای آل داوود! شکر (اين همه 
نعمت را) بجا آورید. ولی عده کمی از بندگان من 
شکر گزارند.(۱۰۵) 


آرک, خداوند مواهب عظیمی به این پیامبر بزرگ داد. 
مرکبی بسیار سریع و تندرو که با آنه می‌توانست در مدتی 
کوتاه. سراسر کشور پهناورش را سیر کند. مواد معنی 
فراوان برای انواع صنایع و نیروی فعال کافی برای شکل 
دادن به این مواد معنی به او عطا کرد. او با بهره‌گیری از 
اين وسایل» معابد بزرگی ساخت. و مردم را به عبادت 
خدای یکتا ترغیب نمود. و برای پذیرایی از لشگریان و 
مستضعفان. امکانات وسیعی در اختیارش قرار گرفت و در 


برابر این همه مواهب, خداوند به او دستور شت گر کار داد. 


حضرت سلیمان علیه‌السلام در سیزده سالگی حکومت را 


به دست گرفت و چهل سال حکومت کرد و سرانجام در 
۳ سالگی از دنیا رفت.( 


عناشت. ام افش ع اطیی. بش اه 
علیه‌السلام بسیار وسیع و بی‌نظیر بود. در اين جا در میان 


صدها نمونه به سه نمونه زیر توحه کنید: 


۱ - دعای مورجه 


در زمان حضرت سلیمان علیه‌السلام بر اثر نیامدن بارانه؛ 
قحطی شدیدی به وحود آمد. ناچار مردم به حضور حضرت 
سلیمان آمدند و از قحطی شکایت کردند و در خواست 
نمودند تا حضرت سلیمان علیه‌السلام برای طلب باران؛ 
نماز استسقاء بخواند. 

ساتفاق عابطااستام به آقها کقهه ها مار نماد ضبن 
با هم برای انجام نماز استسقاء به سوی بیابان حرکت 
فردای آن روز مردم جمع شدند و پس از نماز صبح, به 
طرف بیابان حرکت کردند. 

ناگهان سلیمان علیه‌السلام در مسیر راه مورچه‌ای را دید 
که پاهایش را روک زمین نهاده و دستهایش را به سوی 
آسمان بلند نموده و می‌گوید: خدایا ما نوعی از مخلوقات تو 
هستیم و از رق توء بی نیاز نيستیم. ما را به خاطر گناهان 
انسان‌ها به هلاکت نرسان. 


سلیمان علیه‌السلام رو به جمعیت کرد و فرمود: به 
خانه‌هاینان: بازگردید. خداوند شما را به: خاطر غیر شفا 


(مورچگان) سیراب کرد! 


در آن سال آن قدر باران آمد که سابقه نداشت.۷) 
آری فتاه فحی لا از ماه قحظین واه شید 
۲ - گریز از مرگ!! 


در زمان حکومت حضرت سلیمان علیه‌السلام مردی 
ساده‌اندیش, در حالی که سخت ترسیده و وحشت کرده 


بود و چهره‌اش زرد و لبهايش کبود شده بود به سرای 
سلیمان علیه‌السلام پناهنده شد و با عجز و لابه گفت: 


ای سلیمان به من بناه بده. 


سلیمان به او گفت: چه شده؟ 


او عرض کرد: عزرائیل با خشم به من نگاه کرد. وحشت 
کردم از شما تقاضای عاحزانه دارم که به باد فرمان بدهی 


که مرا به هندوستان ببرد تا از بند عزرائیل رهایی یابم. 


یالما ره فاتفای از تیه کی تا 


باد را فرمود تا او را 


بُرد سوی خاك هندوستان 
شتا برد سو 9 بز 


اب 
به این بینواء با دیده خشم آلود. نگاه کردی که از وطن. آواره 
و بی خانمان شد. 
عزرائیل گفت: خداوند فرموده بود که من حان او را در 
هندوستان قبض کنم و چون او را در اين حا دیدم از اين رو 
در فکر فرو رفتم و حیران شدم؛: با تعجب گفتم اگر او دارای 
صد پر هم باشد و به طرف هندوستان پرواز کند. به آن حا 
نمی‌رسد: 

چون به امر حق به 


دیدمش آن جا و جانش 


هندوستان شدمر مدم٩۰)‏ 


به هندوستان رفتم و دیدم او آن جا است؛ و در نتیجه 


جانش را گرفتم. 
۳ - پاسخ حن بزرگ. به سوالات سلیمان 


حضرت سلیمان علیه‌السلام از پیامبرانی بود که خداوند او 
را بر جن و انس و... مسلط نموده بود. روزی چند نفر از 
اضتتات: هه با هرا بگی. اد جن‌خات, بن که گرتکتشن 
فرستاد, تا چند ساعتی به میان مردم بروند و گردش کنند 


و سپس بازگردند و به اصحاب فرمود: در اين سیر و 


سیاحت هر چه را از آن جن شنیدید به خاطر بسپارید و 


وقتی نزد من آمدند برای من بیان کنید. 


آن‌ها همراه آن جحن سرکش حرکت کردند تا به بازار 


رسیدند و امور زیر را از آن جن دیدند: 


۱ - دیدند آن جن به آسمان نگاه کرد و سپس به مردم 


۲ - از آن جا عبور نمودند تا به خانه‌ای رسیدند. دیدند 
شخصی از دنیا رفته و بستگان او گریه می‌کنند. آن حن 


وقتی که آن منظره را دید خندید. 


پیمانه می‌فروشند. ولی فلفل را با وزن (و سنجش دقیق 


ترازو) می‌فروشند. آن جن با دیدن آن منظره خندید. 


۶ - از آن جا عبور نمودند و به گروهی رسیدند. دیدند آن‌ها 
ذکر خدا می‌گویند و به یاد خدا به سر می‌برند. ولی گروه 
دیگری در کنار آن‌ها هستند و به امور بیهوده و باطل 


سر گرهر قق‌باشند: آنا عخن: توش را تکان داد و لبخند زد. 


یاران سلیمان علیه‌السلام. از این سیر و عبور بازگشتند و 


جریان را (در چهار مورد فوف) به سلیمان علیه‌السلام 


کت تانق 


قصه‌های قرآن به قلم 
روان - محمد محمدی 
اشتهاردی رحمه الله 


علیه 


تفای مساق آق نی را شاه شید اه ها 


موضوع مذکور پرسید: 


۱ - وقتی که به بازار رسیدی. چرا سرت را به آسمان بلند 


نمودی. و سپس به زمین و مردم نگاه کردی و سرت را 


تکان دادی؟ 

حن گفت: فرشتگان را بالای سر مردم دیدم که اعمال 
آن‌ها را با شتاب می‌نوشتند. تعجب کردم که آن‌ها این 
گونه با شتاب می‌نویسند ولی انسان‌ها آن گونه با شتاب 


ینت کووز (امور مادی خود) هستند. 


۲ - وقتی که به خانه‌ای وارد شدی. شخصی مرده بود و 


حاضران گریه می‌کردند. چرا خندیدی؟ 


حن گفت: خنده‌ام از اين رو بود که آن شخص مرده. به 
بهشت رفت. ولی حاضران (به جای خوشحالی) گریه 


می‌کردند. 


۲۳ - چرا وقتی که دیدی سیر را با پیمانه. و فلفل را با وزن 


می‌فروشند خندیدی؟ 


شاف مات انس با ماه موش ی اقلا 
که مایه بیماری است با وزن دقیق به فروش می‌رسانند! 


از اين رو از روک تعجب خندیدم. 


- چرا در مورد آن دو گروه که یکی در یاد خدا و دیگری 
یو گ زر لهو 9 امور بیهوده بودند. سر تکان دادی 9 


خندیدی؟ 


حن گفت: زیرا تعجب کردم که دو گروه. هر دو انسانند؛ 
ولی گروه اول بیدار و در یاد خدایند. اما گروه دوم غافل 9 
سرگرم در بیهودگی هستند,(:۱ 

قضاوت سلیمان. و حانشینی او از داوود 
علیه‌السلام 


حضرت داوود علیه‌السلام [از پیامبران خدا بود و سالها دز 
میان قوم خود, به هدایت مردم پرداخت. در اواخر عمر] از 
طرف خدا به او وحی شد: از خاندان خود. وصی و حانشین 
برای خود تعیین کن. 

حضرت داوود علیه‌السلام چندین فرزند (از همسران 
ماک لس ی ان پاش نی ده ای اد 
نزد حضرت داوود علیه‌السلام به سر می‌برد. و داوود 
علیه‌السلام مادر او را (که یکی از همسرانش بود) دوست 


شانتتت: 


آن همسرش آمد و به او گفت: 


خداوند به من وحی کرده تا از خاندانمء یکی از آن‌ها را برای 


خود وصی و حانشین قرار می‌دهم. 
همسر داوود: خوب است که آن وصی؛ پسر من باشد. 


داوود: من نیز قصدم همین بود. ولی در علم حتمی خدا 


گذشته که وصی من سلیمان (یسر دیگرم) است. 


از سوی خدا وحی دیگری به داوود علیه‌السلام شد که 


قبل از رسیدنا فرمان من اتتتانت کر 


از این وحی. چندان نگذشت که دو مرد که با هم مرافعه و 


نزاع داشتند به حضور حضرت داوود علیه‌السلام برای 


قضاوت آمدند. آن‌ها به داوود علیه‌السلام گفتند: یکی از ما 


دامدار اتتته: 9 دیگری باغدار می‌باشد. 


خداوند به داوود علیه‌السلام وحی کرد: پسران خود را نزد 
خود جمع کن, و به آن‌ها بگو هر کس در مورد نزاع اين دو 
نفر باغدار و دامدار. قضاوت صحیح کند او وصی تو بعد از تو 


انیت : 


حضرت داوود علیه‌السلام پسران خود را نزد خود حمع کرد 


دعوای خود را چنین بیان کردند. 


تاعفاند کنشفیدهات یم یو دار به. ان با من 


آمده‌اند و به درختان من صدمه زده‌اند. 


دامدار: من اطلاع نداشتم. آن‌ها حیوانند و خودشان به 
محل باغ او رفته‌اند. 

در میان پسران داوود علیه‌السلام هیچکدام سخنی نگفت 
ند تلایا عقنه‌الملای که بو رادار (ساع باع خن 
انگور) فرمود: 

ای باغدار! گوسفندان این مرد. چه وقت به باغ آمده‌اند؟ 
باغدار: شبانه آمده‌اند. 


سلیمان: (خطاب به دامدار) ای صاحب گوسفندان! من 
باغدار تعلق دارد. (زیرا دامدار در شب لازم انتعت که 


گوسفندان خود را حفظ و کنترل کند). 


خی فا جا لاس بخ مان که تا سخیر یی ای 


که علمای بنی اسرائیل پس از قیمت‌گذاری و سنجش 


دریافته‌اند که قیمت گوسفندهای دامدار برای قیمت انگور 


ااتتشالباغ اس 


ريشه قطع و نابود نشده‌اند. و تنها بار و میوه آن‌ها خورده 


شده است و سال آینده بار می‌دهند. 


خداوند به داوود علیه‌السلام وحی کرد قضاوت صحیح در 
ای حادتهی ضماف قشاوت. لفات ظلیهالسلا است, اک 
داوودا تو چیزی را خواستی و ما چیز دیگری را [تو 
خواستی: که آت. پسرت که ماخرش. را دوست:. داری 
حانشین تو گردد. ولی ما خواستیم سلیمان علیه‌السلام 


وصی تو شود]. 


حضرت داوود علیه‌السلام نزد همسر مورد علاقه‌اش آمد و 
گفت: ما چیزی را خواستیم و خدا چیز دیگر را خواست حز 
آن‌چه را که خدا می‌خواهد واقع نمی‌شود. ما در برابر فرمان 
الهی تسلیم و خشنود هستیم. 

آنگاه امام صادق علیه‌السلام پس از بیان این ماحرا فرمود: 
ماحرای امامان و اوصیاء علیهم السلام نیز بر همین گونه 
است؛ آن‌ها حق ندارند از امر خدا تجاوز نمایند و مقام امامت 
را از صاحبش گرفته و به دیگری بدهند.(۱۱ 

به اين ترتیب سلیمان علیه‌السلام در میان فرزندان داوود 
علیه‌السلام به عنوان وصی و جانشین آن حضرت شناخته 


تق با اهب ان کف ق. از ان سار اک طاووه 


علیه‌السلام سلیمان را انتخاب می‌کرد. بین فرزندانش 
نزاع می‌شد. ولی وحی خداوند به ترتیب فوق. هرگونه 
تزاع را از بین برد. ۳۳۳ 

عصای سلیمان علیه‌السلام که نشانه برتری او 
گردید 


شیخ صدوق رحمة الله علیه نقل می‌کند: حضرت داوود 
فاتطالیاای را له و نشیم یه قرا بخ ۱۳ 


از این خبر ناراحت شده و فریاد اعتراض بر آورده به داوود 
گفتند: آیا حوانی را خلیفه خود قرار می‌دهی با اين که 


بزرگتر از او در میان ما وحود دارد؟ 


حضرت داوود علیه‌السلام سران طوایف دوازده‌گانه بنی 


اسرائیل را احضار کرد و به آن‌ها فرمود: اعتراض شما به 
من رسید. شما عصاهای خود را بياورید و نام خود را روی آن 
عصا بنویسید. سلیمان علیه‌السلام نیز عصایش را می‌آورد و 
نامش را روی آن عصا می‌نویسد. همه این عصاها را در 
درون اطاق بگذارید و در آن اطاق را ببندید و قفل کنید و شما 
سران و روسای طوایف (اسباط) يك شب از این اطاق 
نگهبانی نمایید تا کسی وارد آن نشود. فردا صبح در اطاق را 
باز کنید. عصای هر کسی که سبز شده و میوه داده باشد. 


صاحب آن عصا رهبر مردم بعد از من است. 


سران قوم (اسباط) اين پیشنهاد را پذیرفتند و عصاهای 
خود را آورده و در میان اطاقی مخصوص قرار دادند و در آن 
را بستند و يك شب در آن جا نگهبانی دادند. صبح فردای 
آن شب. به امامت داوود علیه‌السلام نماز خوانده شد. 
بعد از نماز در آن اطاق را باز کردند و دیدند تنها عصای 
سلیمان علیه‌السلام سبز شده و میوه داده است. آن را 
به داوود علیه‌السلام تسلیم نمودند. داوود علیه‌السلام آن 
را به همه نشان داد و همه این نشانه را پذیرفتند. داوود 
علیه‌السلام خطاب به پسرانش گفت: ای بسرانم! چه 
عملی خنك‌تر از هر چیز است؟ گفتند: عفو خدا و عفو 
انسان‌ها از همدیگر. فرمود: ای پسرانم! چه چیز شیرین‌تر 
آننت؟ گفتند: محبت, که روح خدا خر هیات تتدکان 


می‌باشد. داوود علیه‌السلام خشنود شد و در میان بنی 


اسرائیل عبور نموده و جانشینی سلیمان علیه‌السلام و 


رهبرک او بعد از خودش را به مردم اعلام کرد.۱۶ 
تواضع حضرت سلیمان علیه‌السلام در برابر خدا 


با که خی لمات دای آن شمه طاعات ال ه 
حکومت سراسری جهان بود هرگز مغرور نشد و زندگی 
بسیار ساده ای داشت. به فرموده امام صادق علیه 
السلام غنذاک اد گوشت و تان ترم گرفته شتة از آرد سقید 
را در اختیار مهمانانش می گذاشت و اهل و عیالش نان 
خشک و زبر می خوردند و خودش نان جوین سبوس 


نگرفته می خورد 0۱۵ 


روزی حضرت سلیمان علیه السلام از بیت المقدس بیرون 
آمد در حالی که سیصد هزار تخت در حانب راست او بود 
که انسانها عهده دار آن بودند و سیصد هزار تخت در حانب 
چپ او وحود داشت که جن ها بر آنها گمارده شده بودند. 
به پرندگان فرمان داد بر روی لشگرش سایه بیافکنند. به 
باد فرمان داد تا آنها را به مدائن برساند؛ باد ماموریت خود 
را انجام داد سپس از آنجا به منطقه اسطخر بازگشت و 
شب را در آنجا به سر برد. فردای آن شب به جزیره 
«برکاوان» (واقع در فارس) رفت. سپس به باد فرمان داد 
آنها را به سرزمین گود فرود آورد. باد چنین کرد. آنها در 
سرزمینی فرود آمدند که نزدیک بود پاهایشان به آبهای زیر 
زمین برسد. بعضی از حاضران به دیگران گفتند: «آیا 
حکومت و سلطنتی بزرگتر از این دیده اید؟» بعضی حجواب 
دادند: نه هرگز چنین شکوه و عظمتی نه دیده ایم و نه 
شتنیده ایم, قرشته. ای از آاسهان فریاد جد باداش یک 


تسبیح بزرگتر است از آنچه شما مشاهده کردید,(۱) 


بر همین اساس روزی حضرت سلیمان علیه السلام با 
اسکورت و شکوه پادشاهی عبور می کرد در حالی که 


پرندگان بر سرش سایه افکنده بودند و جن و انس در 
اطرافش با کمال ادب و احترام عبود می نمودند. در مسیر 
راه دید عابدی در گوشه ای مشغول عبادت خدا است. آن 
عابد هنگامی که موکب پرشکوه سلیمان را دید به پیش 
آمد و گفت: «ای پسر داود! براستی خداوند سلطنت و 
امکانات عظمیمی در اختیارت نهاده است!» 

حضرت سلیمان که هرگز به جاه و مقام دل نبسته و 


مقامات ظاهری او را مغرور ننموده بود. به عابد جنین 


فرمود: 


سبیحه فی صحیفه مومن خیر مما اعطی لابن داود. فان 


ما اعطی اپن داود پذهب و التسبیح تبقی۱۷) 


تواب یک تسبیح خالص در نامه عمل مومن از همه آنچه 
خداوند به سلیمان داده بیشتر است زیرا تواب آن تسبیح در 
نامه عمل باقی می ماند ولی سلطنت سلیمان از بین 
میرود(۱) 

آری سلیمان علیه السلام با آن همه امکانات و عظمت 
این گونه متواضع بود. 


رژه نیروهای رزمی از مقابل سلیمان علیه‌السلام 


روزی حضرت سلیمان علیه‌السلام عصر هنگام از 
اسب‌های تیزرو و چابك خود که آن‌ها را برای میدان جهاد 
آماده کرده بود. دیدن می‌کرد. مأموران با آنه اسب‌ها در 


اسب‌ها را روانه میدان نمودند. آن‌ها به گونه‌ای تند و تیز از 


فتانل. نانک نداهن عایهاشر ای زا 


تمام وحود به آن‌ها ص گوس شاه تا اين که آن‌ها از نظرش 
دور و پنهان شدند. 

سلیمان علیه السلام که به حهاد با دشمن و دفاع از حریم 
حق, علاقه فراوان داشت. گفت: 


من این اسبها را به خاطر پروردگارم دوست دارم و 
می‌خواهم از آن‌ها در راه حهاد استفاده کنم. 


شدند. سلیمان علیه‌السلام به مأموران گفت: 


آنها را برگردانید تا آن‌ها را بار دیگر مشاهده کنم. مأموران 


سلیمان دست بر گردن و ساق‌های آن‌ها کشید و به اين 
ترتیب آن‌ها را نوازش نمود و سوارانشان را تشویق کرد و 
درس آمادگی در برابر دشمن را به همه آموخت. ۳9 


مکافات يك ترك اولی 


حضرت سلیمان علیه السلام همسران متعددی برای خود 
انتخاب کرد و هدفش این بود که از آن همسران دارای 
فرزندان متعددی شود تا در اداره مملکت و جهاد با 
دشتمن» به او كمك کنند. بر همین اساس گفت: من با 
آن‌ها همبستر می‌شوم و به زودی فرزندان متعددی نصییم 
شده و همه آن‌ها یاوران من و رزمندگان در حبهه حهاد 
خواهند شد. 

او در اين گفتار, تنها به همسران خودش اتکا کرد. خدا را از 


یاد برد و اءث شاء الله؛ اگر خدا بخواهد نگفت و به این 


تیب بر آثر بخ احظه فقلت: فرش مدا کرد و فك اولف 


نمود. از این رو وقتی که در هنگامش به سراغ همسرانش 


الخلقه بود. حسد مرده آن فرزند را آوردند روی تخت او 


افکندند. 


سلیمان علیه‌السلام دریافت که در اين آزمايش الهی, 
لغزیده است. توبه و انابه کرد و از درگاه خدا تقاضای 
بخشش نمود. و گفت: خدایا مرا ببخش. و به من حکومت 
بی نظیر عنایت کن. خداوند حکمت بسیار با اقتداری به او 
داد. باد را تحت فرمان او نمود, نا به فرمان او به نرمی 
حرکت کند و هر جا او بخواهد برود. شیاطین و سرکشان 
را نیز تحت تسخیر او در آورد. و او را دارای مقامات 


ارحمندی نمود(1۲۰) 
گفتگوی سلیمان علیه‌السلام با مورجه 


خداوند همه نعمت‌ها را به حضرت سلیمان علیه‌السلام 
عطا کرده بود. تا آن حا که به سخن حیوانات آگاهی 
داشت 9 می‌تواز نست با آن‌ها گفتگو کند. 


روزی آن حضرت با لشکر عظیمش که از جن و انس و 
پرندگان تشکیل می‌شد با نظم و صفآرایی خاص؛ و 
شکوه بی نظیر حرکت می‌کردند تا به وادی مورچگان 
رسیدند. سلیمان علیه‌السلام نیز کنار تختش بود. و باد آن 


را با کمال نرمش و آرامش در فضا حرکت می‌داد. 


در این هنگام مورچه‌ای خطاب به مورچگان گفت: ای 
مورچگان! به لانه‌های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما 
را پایمال نکند. در حالی که نمی‌فهمند. (۲۲۱) 


سلیمان علیه‌السلام صدای آن مورچه را شنید, از سخن 
او خندید و به یاد نعمت‌های الهی افتاد. که خداوند آن 
چنان به او مقام ارحمند داده که حتی صدای مورچه را 
می‌شنود و از مفهوم آن آگاهی دارد. از اين رو بی درنگ 
به یاد آن افتاد که باید خدا را شکر نماید. برای تکمیل 
تشکرش از خداء سه تقاضا کرد و گفت: خدایا!ا شکر نعمت 


هایی را که بر من و پدر و مادرم عطا نموده‌ای به من الهام 
فرماء و توفیقم ده که کارهای شایسته انجام دهم تا موحب 
خشنودی تو گردد. و مرا در زمره بندگان شایسته‌ات قرار 


بده. (2۲۲) 


در مورد اين واقعه از حضرت رضا علیه‌السلام نقل شده که 
فرمودند: در حالی که سلیمان علیه‌السلام بر روی تختش 
در فضا حرکت می‌کرد, باد صدای آن مورچه را به گوش 
سلیمان علیه‌السلام رسانید. سلیمان علیه‌السلام در 
همانجا توقف کرد و به مأمورانش فرمود: آن مورجه را نزد 
من بیاورید. مأموران بی درنگ آن مورچه را به حضور 
سلیمان علیه‌السلام بردند. سلیمان به آن مورچه فرمود: 
آیا نمی‌دانی که من پیامبر خدا هستم و به هیچکس ظلم 
نمی‌کنم؟ 

مورچه عرض کرد: آریک, اين را می‌دانم. 


یمان تطالسسلامر فرمن پس عراز کات زا ان ظلمر 


من هشدار دادی؟ 


مورچه عرض کرد: ترسیدم مورچگان حشمت و شکوه تو را 
بنگرند و مرعوب و شیفته زرق و برق دنیا شوند و در نتیجه از 
خداوند دور گردند. خواستم آن‌ها به لانه‌هایشان بروند و 
شکوه تو را مشاهده نکنند... 

سپس مورچه به سلیمان علیه‌السلام عرض کرد: آیا 
می‌دانی چرا خداوند در میان آن همه نیروهای عظیم 
مخلوقاتش, باد را تحت تسخیر تو قرار داد؟ سلیمان گفت: 


راز این موضوع را نمی‌دانم. 


مورچه گفت: مقصود خداوند این است که اگر همه 
مخلوقاتش را مانند باد در تحت تسخیر تو قرار می‌داد. زوال 
و فنای همه آن‌ها مانند زوال و فنای باد است (بنابراین 


اکنون که بنیاد جهان بر باد است, به آن مغرور مشو). 


خنده. خنده عبرت بود).(1۲۲) 


خواجوی کرمانی به همین مناسبت می‌گوید: 


قصه‌های قرآن به قلم 


زوا خی ان ماد 
سلیمان تناخاتتیتت 


اين که گویند که برآب 


نهادست حهان 


خیمه انس مزن بر در این 


کهنه رباط 


دل درین پیرزن عشوه گر 


دهر مبند 


روان - محمد محمدی 
اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


بلکه آنست سلیمان که ز 
ملق اف اس 


مشنو ای خواحه که چون 


درنگری بر باد است 


و بی بنیاد است 


عقد بسی داماد است 


گزارش عجیب هدهد به سلیمان علیه‌السلام 


حضرت سلیمان علیه السلام با تمام حشمت و شکوه و 


قدرت بی نظیر بر جهان حکومت می‌کرد. بایتخت او بیت 
المقدس در شام بود. خداوند نیروهای عظیم و امکانات 


بسیار در اختیار او قرار داده بودء تا آن جا که رعد و برق و 


باد و جن و انس و همه پرندگان و چرندگان و حیوانات نگ 


نحت فرمان او بودند. و او زبان همه آن‌ها را می‌دانست. 


هدف حضرت سلیمان علیه‌السلام این بود که همه 
انسان‌ها را به سوی خدا و توحید و اهداف الهی دعوت 
کند و از هر گونه انحراف و گناه باز دارد و همه امکانات را 


در خدمت جذب مردم به سوی خدا قرار دهد. 


در همین عصر در سرزمین یمن, بانویی به نام بلفیس بر 
ملت خود حکومت می‌کرد و دارای تشکیلات عظیم 
سلطنتی بود ولی او و ملتش به جای خدا. 
خورشیدپرست و بت‌پرست بودند و از برنامه‌های الهی به 
دور بوده و راه انحراف و فساد را می‌پیمودند. بنابراین لازم 
بود که حضرت سلیمان علیه‌السلام با رهبری‌ها و 
رهنمودهای خردمندانه خود آن‌ها را از بیراه‌ها و کجروی‌ها 
به سوی توحید دعوت کند. و مالاریای بت‌پرستی را که 


واگیر نیز بود. ريشه کن نماید. 


روزی حضرت سلیمان بر تخت حکومت نشسته بود. همه 
پرندگان که خداوند آن‌ها را تحت تسخیر سلیمان قرار داده 
بود با نظمی مخصوص در بالای سر سلیمان کنار هم صف 
کشیده بودند و پر در میان پر نهاده و برای تخت سلیمان 
سایه‌ای تشکیل داده بودند تا تاببش مستقیم خورشید. 
سلیهات را تیازارد. در میان: پرئدگات» هدهد (شانه به سر) 
غایب بود. و همین امر باعت شده بود به اندازه جحای 


خالی او نور خورشید به نزديك تخت سلیمان بتابد. 


سلیمان دید روزنه‌ای از نور خورشید به کنار تخت تابیده. 
دش وا نات کرک وه بوتتکات تگزست ۵ خریافت: هدهد 
غایب است. پرسید: چرا هدهد را نمی‌بينم او غایب است. 


به خاطر عدم حضورش او را تنبیهی شدید کرده يا ذبح 


می‌کنم مگر اين دلیل روشنی برای عدم حضورش بیاورد. 


چندان طول نکشید که هدهد به محضر سلیمان 


ردان ارام عفن ای وا: 


من از سرزمین سباء (واقع در یمن) يك خبر قطعی آورده‌ام. 
من زنی را دیدم که بر مردم (یمن) حکومت می‌کند و همه 
حیز مخصوصا تحت عظیمی را در اخنیار دارد. 


من دیدن آن زن و ملتش خورشید را می‌پرستند و برای 
شین شرا مسق هی ‌فمانتن. 2 شیطای اعخان اهاز هه 
نظرشان زینت داده و از راه راست باز داشته است و آن‌ها 
هدایت نخواهند شد. چرا که آن‌ها خدا را پرستش 
نمی‌کنند...! آن خداوندی که معبودی جز او نیست و 


پروردگار 9 صاحب عرش عظیم ارسیت:(۳۶ 


حضرت سلیمان علیه‌السلام عذر غیبت هدهد را پذیرفت. 
و بی‌درنگ در مورد نجات ملکه سبا و ملتش احساس 
مسوولیت نمود و نامه‌ای برای ملکه سبا (بلفیس) فرستاد 
و او را دعوت به توحید کرد. نامه کوتاه اما بسیار پرمعنا بود 
و در آن جنین آمده بود: به نام خداوند بخشنده مهریان - 
توصیه من این است که برتری بحویی نسبت به من نکنید و 


به سوی من بیایید و تسلیم حق گردید.(۲۹ 


سلیفات خلیفااسلای خامة با به فنص داد م فرمنته ها 


تحفیق می‌کنيم تا ببینیم تو راست می‌گویی يا دروغ؟ اين 
نامه را ببر و بر کنار تخت ملکه سباء بیفکن. سیس برگرد تا 


ببینیم آن‌ها در برابر دعوت ما چه می‌کنند؟! 


هدهد نامه را با خود برداشت و از شام به سوی یمن ره 


ود هققفد ماخینن آد سانتا سیسات علبهانسلام 


بلقیس در کنار تخت خود نامه‌ای یافت که پس از خواندن 


آن دریافت که نامه از طرف شخص بزرگی برای او فرستاده 


شده ازتخت 9 مطالب پرارزشی دارد. بزرگان کشور خود را 
به گرد هم آورد و با آن‌ها در این باره مشورت کرد. آن‌ها 
گفتند: ما نیروی کافی داریم و می‌توانيم بجنگیم و هرگز 


تلف تلکیس اد ی الم ام با بر تن هس 
می‌داد و اين را دریافته بود که جنگ موجب ویرانی 
می‌شود. و تا راه حلی وجود دارد نباید آتش جنگ را 
برافروخت. او پیشنهاد کرد که: هدیه‌ای گرانبها برای 
سلیمان می‌فرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر 


می‌آور ند.1۲۷) 


بلقیس در جلسه مشورت گفت: من با فرستادن هدیه 
تاک ات ام از استام ی ی ار اه اس ناد 
میل به دنیا ندارد و هدیه ما را نمی‌پذیرد. و اگر شاه باشد. 
می‌پذیرد. در نتیجه اگر دريافتیم او پیامبر است. قدرت 
مقاومت در مقابل او نخواهیم داشت و باید تسلیم حق 


بلقیس گوهر بسیار گرانبهایی را در میان خْقه (ظرف 
مخصوصی) نهاد و به فرستادگان گفت: این گوهر را به 


سلیمان می‌رسانید و اهداء می‌کنید.(1۲۷) 


فرستادگان ملکه سبا به بیت المقدس و به محضر حضرت 
سلیمان علیه‌السلام آمدند و هدایای ملکه سباً را به 
حضرت سلیمان علیه‌السلام تقدیم نمودند. به گمان اين 
که سلیمان از مشاهده آن هدایا, خشنود می‌شود و به 


نها تاش ی گورد: 


اما همین که با سلیمان روبرو شدند. صحنه عجیبی در 
برابر آنان نمایان شد. سلیمان علیه‌السلام نه تنها از آن‌ها 
استقبال نکرد. بلکه به آن‌ها گفت: آیا شما می‌خواهید مرا 


با مال خود کمك کنید در حالی که اين اموال در نظر من بی 


ارزش است. بلکه آن چه خداوند به من داده از آن چه به 
شما داده برتر است. مال جچه ارزشی در برابر مقام نبوت و 


علم و هدایت دارد. این شما هستید که به هدایای خود 
شادمان می‌باشید. قُما آتانی الا خیز ممّا آتاکم بل انتم 
بهدیّنکم تفرخون 


اری این شما هستید که مرعوب و شیفته هدایای پر زرف 


و برق می‌شوید. ولی این‌ها در نظر من کم ارزشند. 


مخصوص ملکه سبا فرمود: 

به سوی ملکه سباً و سران کشورت باز گرد و اين هدایا را نیز 
با خود ببر. اما بدان ما به زودی با لشگرهایی به سراغ آن‌ها 
خواهیم آمد که توانایی مقابله با آن را نداشته باشند. و ما 
آن‌ها را از آن سرزمین آباد (یمن) خارج می‌کنیم در حالی که 
کوچك و حقیر خواهند بود.(۲) 

ییوستن بلقیس به سلیمان علیه‌السلام و ازدواج با 


او 


فرستاده مخصوص سلیمان با همراهان به یمن با گت کید 
و عظمت مقام و توان و قدرت سیاه سلیمان و نیپذیرفتن 
هدیه را به ملکه سباً گزارش دادند. 


بلقیس دریافت که ناگزیر باید تسلیم فرمان سلیمان (که 
فرمان حق و توحید است) گردد و برای حفظ و سلامت 
خود و جامعه هیچ راهی جز پیوستن به امت سلیمان 
ندارد. به دنبال اين تصمیم با جمعی از اشراف قوم خود 
حرکت کردند و یمن را به قصد شام ترك گفتند. تا از نزديك 


به تحقیق بيشتر بپردازند. 


هنگامی که سلیمان از آمدن بلقیس و همراهانش به 
طرف شام اطلاع یافت. به حاضران فرمود: کدام يك از شما 
توانایی دارید. پیش از آن که آن‌ها به اين حا آیند. تخت ملک 


سبا را برای من بیاورید. 

ققرنین از سن نی از گردنگسان عنیات ا گفت؛ هم انا 
نزد تو می‌آورم پیش از آن که از مجلست برخیزی. اما 
آصف بن برخیا که از علم کتاب آسمانی بهره‌مند بود گفت: 


من آن تخت را قبل از آن که چشم بر هم زنیء نزد تو خواهم 


آمد. 


شنت و گنک به: تاش و شک خیا پردافیت و کفت: 
هذا من فضل ری لیّبلونی ۶اشکر آم اکفرٌ؛ 


اين موهبت. از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که 
آیا شکر او را به حا می‌آورم يا کفران می‌کنم(۲۹) 
حابچا کرده و تغییر دهند تا وقتی که بلقیس آمد. ببینند در 


حواب می‌دهد. 


طولی نکشید که بلقیس و همراهان به حضور سلیمان 
آمدند. شخصی به تخت او اشاره کرد و به بلقیس گفت: 


آیا تخت تو این گونه است؟! 
پیش از ورودش به آن حا آورده شده است. او با مشاهده 


پذیرفت. او قبلا نیز نشانه‌هایی از حقانیت نبوت سلیمان را 


دریافته بود. به هر حال به آیین سلیمان پیوست و به نقل 


مشهور با سلیمان ازدواج کرد و هر دو در ارشاد مردم به 


سوی یکتایرستی کوشیدند.(۱۳۰) 


چگونگی ملافات بلفیس با سلیمان علیه‌السلام. و 


ایمان آوردن او 


قبل از ورود بلفیس به قصر سلیمان» سلیمان علیه‌السلام 
دستور داده بود صحن یکی از قصرها را از بلور بسازند. و از 
زير بلورها آب جاری عبور دهند. [و این دستور به خاطر 
جذب دل بلقیس. و يك نوع اعجاز بود] 


هنگامی که ملکه سباً با همراهان وارد قصر شد. یکی از 


مأموران قصر به او گفت: داخل صحن قصر شوا!. 


ملکه هنگام ورود به صحن قصر گمان کرد که سراسر 
فتتیم با کی آند.ضا که اسف کر نت با سا 
پاشاتی را مه ف فا اه ان آب ری خسالی کیان 
و شگفت زده شده بود که آب در این جا چه می‌کند؟! اما 
به زودی سلیمان علیه‌السلام او را از حیرت بیرون آورد و به 
او فرمود: اين حیاط قصر است که از بلور صاف ساخته شده 


است. این آب نیست که موحب برهنگی پای تو شود(۲۱) 


پس از آن که ملکه سباً نشانه‌های متعددی از حقانیت 
دعوت سلیمان علیه‌السلام را مشاهده کرد و از طرفی 
دید که با آن همه قدرت. او دارای اخلاف نيك مخصوصی 
است: که فیط فافیی به الحلاق شافان ای از این بو 
با صدق دل به نبوت سلیمان علیه‌السلام ایمان آورد و به 
خیل صالحان پیوست. چنان که قرآن از زبان او می‌فرماید: 


قاّت رب اونی ظلمتٌُ تفسی و اسا سلمث مَعّ سلیمانٌ لله رب 


العالمین؛ 


ملکه سباً گفت: پروردگارا!! من به خود ستم کردم و با 
سلیمان علیه‌السلام برای خداوندی که پروردگار حهانیان 


است اسلام آوردم(۲۳۲) 


آرک: زباتحال. بلفیسن: این بهد که: مین در گذشته فر پزایر 
آفتاب سجده می‌کردم بت می‌پرستيدم غرق تجمل و 
زینت بودم و خود را برترین انسان در دنیا می‌ینداشتم. اما 
اکنون می‌فهمم که قدرتم تا چه اندازه ناجیز بود. و اصلا 


خدایا! من همراه رهبرم سلیمان به درگاه تو آمدم از 
گذشته پشیمانم. و سر تسلیم به آستانت می‌سایم. 


به سوی تو در کنار رهبر حق و با پذیرش رهبر الهی 
می‌آیم. چرا که راه یافتن به درگاه تو بدون پذیرش رهبر 
حق. بی نتیجه و کورکورانه است. 


شکایت پشه به درگاه سلیمان علیه‌السلام 


حضرت سلیمان علیه‌السلام که بر همه موحودات حکومت 
می‌کرد. زبان همه ۳ می‌دانست و در ستیزها بین آن‌ها 
داوری می‌کرد. 

علیه‌السلام آمد 9 گفت: به دادم برس و مرا از ظلم 


دشمنم نجات بده!. 


صلیهان گفت: دشهن. تو کیست؟ وم شکایت نو از 


پشه گفت: دشمن من باد انننت: و شکایتم از باد اين 
است که هر وقت به من می‌رسد مرا مانند پر کاهی به 


این دشت و آن دشت می‌برد و وگو می‌سازد. 


سلیمان گفت: در دادگاه عدل من, باید هر دو خصم حاضر 
باشند تا حرف‌های آن‌ها را بشنوم و بین آن‌ها قضاوت کنم. 
خصم تنها گر بر آرد صد 

هان و هان, بی خصم قول او 
نفیر ع 
پشه گفت: حق با تو است. که باید خصم دیگر حاضر 


گردد. 


حضرت سلیمان به باد صبا فرمان داد تا در دادگاه حاضر 


شود و به اعتراض شاکی جواب دهد. 


باد بی‌درنگ به فرمان سلیمان تن نهاد و در حلسه دادگاه 
حاضر شد. سلیهات به پشته گفت: همین حا پاش نا مبان 
شما قضاوت کنم. 


پشه گفت: اگر باد اینجا باشد من دیگر نیستم. زیرا باد مرا 


گفت: اک شها مرگ هن ار خود سیاه این زود هی از 


بود اوست دود اوست 


کاو برارد از نهاد من 


قرار دمار۲۳) 
ای برادر! اين جریان را خوب دریاب و بدان که اگر خواسته 
باشی نسیم خدایی و بهشتی بر روح و جان تو بوزد. 
پشه‌های گناه را از وحود خود دور ساز. وقتی که روح و 
حان تو, فرودگاه پشه‌های مادیت گردد, بدان که در آن جا 
نسیم روحبخش الهی و نور خدایی نیست. چرا که وقتی 


نور تابید. تاریکی‌ها را از بین می‌برد. 


شکایت پیرزن از باد 


خداوند سلیمان علیه السلام را بر همه موحودات مسخر 
کرده بود. روزی پیرزنی که بر اثر وزش باد از بام به زمین 
افتادة نود و دستش شکسته بود نزد سلیمات آمد و از باد 


حضرت سلیمان علیه‌السلام باد را طلبید و شکایت پیرزن 
را به او گفت. باد گفت: خداوند مرا فرستاد تا فلان کشتی 
را که در حال غرق شدن بود. به حرکت در آورم و 
سرتشینان آن زا تجات دهم در بین راف. به انن بیرزت که 
بر پشت بام بود برخوردم پای او لغزید و از بام به زمین 
افتاد و دستش شکست. (من چنین قصدی نداشتم او در 


راه من بود و چنین اتفاقی افتاد ). 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


شد و عرض کرد: خدایا جگونه در مورد باد قضاوت کنم؟. 


خداوند به او وحی کرد: به هر اندازه که به آن پیرزن آسیب 
رسیده. به همان اندازه (مزد درمان آن را) از صاحبان آن 
کشتی که به وسیله باد از غرق شدن نجات یافته‌اند بگیر و 
به آن پیرزن بده, زیرا به هیچ کس در پیشگاه من نباید ستم 


شود.۱۳2) 


عدالت و پارسایی سلیمان 


برای يك رهبر حق. مسأله عدالت و پارسایی از مهم‌ترین 
ویژگی‌هایی است که موجب عدالت گستری و امنیت و 
سلامتی جامعه شده. و مردم را از دلبستگی هایی که 


موحب دوری از خداپرستی خالص می‌گردد حفظ می‌کند. 


حضرت سلیمان علیه‌السلام در عین آن که دارای آن همه 
قدرت و مکنت بود. هرگز مغرور نشد و از حریم عدالت و 
پارسایی و ساده زیستی خارج نگردید. و اگر دارای 
قصرهای عالی و بلورین بود. آن قصرها را برای زندگی 
مرفه خود نمی‌خواست بلکه يك نوع اعجاز مقام پیامبری او 
در شرایط آن عصر بود. تا همه را به سوی خدای یکتا و بی 


شیوه زندگی او چنین بود که وقتی صبح می‌شد. از 
اشراف و ثروت‌مندان روی می‌گردانید و نزد مستمندان و 


فقیران می‌رفت و کنار آن‌ها می‌نشست و می‌گفت: 
مسکین مَعّ المساکین؛ 


مسکین و بی‌نوایی همنشین مسکینان و بینوایان است. 


وقتی که شب می‌شد. لباس زير مویین می‌پوشید, و آن 
را به شدت بر گردنش می‌بست. و همواره تا صبح گریان 
وتف یک اکتا امال ق لانشن فان 
که می‌بافت. غذای مختصری تهیه می‌کرد و می‌خورد. و 
راز اين که درخواست ملك و حکومت بی نظیر از خدا کرد 
اين بود که بر کافران و حکومت آن‌ها غالب و پیروز گردد. 

از عدالت و مهربانی او نسبت به زیردستان این که: امام 
سجاد علیه‌السلام فرمود: علت این که بر سر پرنده 


فنیرو۳ کاکنی هانید تاج قراز کارت این انست که سخظرت 
سلیمان علیه‌السلام دست مرحمت بر سر او کشید., و 


روزی قَنبره نر می‌خواست با قُنبَره ماده همبستر شود. 
ولی قنبره ماده امتناع می‌ورزید. قنبره نر به او گفت: از من 


بحلوگیری نکن می‌خواهم از تو دارای فرزندی شوم که ذاکر 


خدا باشد. 


مکان تخم‌گذاری حیران بود. قنبره نر به او گفت: 


راک من این است که در نزديك بحاده تخم گذاری کنی. که هر 
کس تو را دید گمان کند تو برای بحمع کردن دانه از حاده به آن 


بحا آمده‌ای» در نتیجه کاری به تو نداشته باشد. 


قنبره ماده پیشنهاد شوهرش را پذیرفت و در کنار حاده 
تخم‌گذاری کرد و روی تخمش نشست. تا وقتی که زمان 


بیرون آمدن جوجه‌اش از تخم نزديك گردید. 


روزی این دو پرنده نر و ماده ناگهان با خبر شدند که حضرت 
سلیمان با لشکر عظیمش به حرکت در آمده‌اند. و پرندگان 
بر روی سپاه او سایه افکنده‌اند. قنبره ماده به همسرش 
گفت: این سلیمان علیه‌السلام است که با لشگرش به طرف 
ما می‌آیند که از اين بحا عبور کنند. من ترس آن دارم که خودم 


و تخم‌هایم زیر پای آن‌ها نابود شویم. 


قنبره نر گفت: سلیمان علیه‌السلام مردی مهربان است؛ 
ناراحت نباش. آیا در نزد تو چیزی هست که آن را برای 
حوبحه‌هایت اندوخته باشی؟ قنبره ماده گفت: آری نزد من 
ملحی هست که آن را برای بجوبحه‌ها اندوخته‌ام آیا در نزد تو 


قنبره نر گفت: در نزد من يك دانه خرما وحود دارد که برای 


حوحه‌ها اندوخته‌ام. 


قنبره ماده گفت: تو خرمایت. و من ملخم را بر گیریم و وقتی 
که سلیمان علیه‌السلام از اینجا عبور کرد. نزد او برویم و 
آن‌ها را به او اهداء کنیم. زیرا سلیمان علیه‌السلام هدیه را 


دوست دارد. 


قنبره نر خرمای خود را به منقار گرفت. و قنبره ماده ملخ 
خود را بین دو پايیش گرفت و نزد سلیمان علیه‌السلام 
اقتنن. سایغان: صلنها تسام زر بالات کشت ی اد آفسا 
استقبال کرد و قنبره نر در طرف راست او, و قنبره ماده در 
شرس وه ی لوق ونان ار آفها 
احوالیرسی کرد و آن‌ها نیز ماجرای زندگی خود را به عرض 
سلیمان رساندند. 


لیات علیهالسلای قدیه آت‌ها اتف مشش 1 
آن حا دور ساخت تا آن‌ها و تخم‌هایشان را پایمال کنند. و 
بر سر آن‌ها دست مرحمت کشید و برای آن‌ها دعا کرد. بر 
اثر دعا و مسح دست سلیمان علیه‌السلام تاحی زیبا بر 


سر آن‌ها روئیده شد.(۱۳) 


حضرت سلیمان علیه‌السلام به قدری به یاد خدا بود. که 
ته خنها آن: همه قترت. ۵ مگنت. او را از باد خدا غاقل 
نساخت. بلکه آن را پلی برای یاد خدا قرار داده بود. روزی 
شنید: گنجشکی به همسرش می‌گوید: نزديك من بیا تا با 
تو همبستر شوم شاید خداوند فرزندی به ما دهد که ذکر 
خداوند متعال بگوید. سایه عمر ما به لب دیوار سیده. شاید 
چجنین یادگاری بگذاریم! سلیمان علیه‌السلام از سخن او 


1 2 ۰ 9 م 
هذه یخی من مملکتی؛ 


اين نیت (داشتن فرزند ذاکر) بهتر از همه مملکت من 


است.(۱۲۷) 


عشق و دلدادگی سلیمان علیه‌السلام به خدا 


روزی حضرت سلیمان علیه‌السلام گنجشك نری را دید که 
به همسرش می‌گفت: چرا خود را از من دور می‌کنی: من 
اگر بخواهم قبه قصر سلیمان علیه‌السلام را به منقار 


می‌گیرم و آن را به درون دریا می‌افکنم! 


سلیمان علیه‌السلام از سخن او خندید. سس آن 
گنجشك را احضار کرد. به گنجشك نر فرمود: تو چگونه 
می‌توانی قبه قصر سلیمان را به منقار بگیری و به دریا 
بیفکنی؟! 


گنجشك گفت: نه, ای رسول خدا!ً جنین توانی ندارم! ولی 
مرد گاهی نزد همسرش خود را بزرگ حلوه می‌دهد و لاف و 
گزاف می‌گوید. و به گفتار انسان عاشق سرزنش نیست. 
حضرت سلیمان علیه‌السلام به گنجشك ماده گفت: چرا 
خود را در اختیار همسرت قرار نمی‌دهی, با اين که او تو را 
دوست دارد؟ 

گنجشك ماده در پاسخ گفت: ای بیامبر خدا او عاشق 
نیست بلکه ادعای عشق می‌کند. زیرا حز من به غیر من نیز 
عشق می‌ورزد. 

این سخن اثر عمیقی در قلب سلیمان نهاد, به طوری که 
گریه شدیدی کرد. و از مردم دوری نمود و چهل روز در 
کاه دا خالید. و از ام خواسیت ‏ قلیتی وا از مینه و 
عشق به غیر خدا باز دارد و عشقش را با عشق به غیر 
شرا مخلوط ترررانه ۳ 


غذارسانی به کرمی در درون سنگی در میان دریا 


بود. نگاهش به مورچه‌ای افتاد که دانه گندمی را با خود 
کشا من سم و نخان رای منم 


به او نگاه می‌کرد که دید او به نزديك آب دریا رسید. در 


دهانش را گشود. مورجه به داخل دهان او وارد شد.ء 9 


قورباغه به درون آب رفت. 


سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت و شگفت‌زده 
آورد و دهانش را کش ود آن مورچه از دهان او بیرون آمد. 


ولی دانه گنذض را همراه خود نداشت. 


سلیمان علیه‌السلام آن مورچه را طلنین 9 تشه کا فزت او 


را پرسید. 


مورچه گفت: ای پیامبر خدا! در قعر اين دریا سنگی تو خالی 
وحود دارد. و کرمی در درون آن زندگی می‌کند. خداوند آن را 
در آنجا آفرید. او نمی‌تواند از آن حا خارج شود. و من روزی او 
را حمل می‌کنم. خداوند اين قورباغه را مأمور کرده مرا در 
درون آب دریا به سوی آن کرم حمل کرده و ببرد. اين قورباغه 
مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می‌برد. و دهانش 
را به درگاه آن سوراخ می‌گذارد. من از دهان او بیرون آمده, و 
خود را به آن کرم می‌رسانم و دانه گندم را نزد او می‌گذارم و 
سپس باز می‌گردم و به دهان همان قورباغه که در انتظار 
من است وارد می‌شوم او در میان آب شناوری کرده و مرا 
به بیرون آب دریا می‌آورد و دهانش را باز می‌کند و من از 


دهان او خارج می‌شوم. 


سلیمان به مورچه گفت: وقتی که دانه گندم را برای آن 
کرم می‌بری آیا سخنی از او شنیده‌ای؟ مورچه گفت: آزگتن 


او می‌گوید: 


یا من لا ینسانی فی جوف هذه الصخرة تحت هذه لد 
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پرزقلت. لا دس عبادك المومنین برحمتلت؛ 


اک خدایی که رزقف و روزک مرا در درون این سنگ در فعر این 


فراموش نکن.(۲۹ 


شکایت مار از سلیمان علیه‌السلام و مسوولیت 


روزی يك مار نزد سلیمان علیه‌السلام آمد و گفت: فلان 


عنوان فصاص اعدام کنید. 


سلیمان علیه‌السلام فرمود: انسان مسلمان را به خاطر 


کشتن مار نمی‌کشند. 


مار گفت: ای پیامبر خداء در اين صورت از شما می‌خواهم 
که او را سریرست اوقاف کنید تا (بر اثر عدم مراقبت در 
ابحرای صحیح موقوفه) وارد دوزخ گردد. آن گاه در دوزخ با 
مارهای آن حا از او انتقام بگیرم(:۶) 


اين روایت بیانگر آن است که مسوولیت سرپرستی چیزی 
که وقف شده بسیار خطیر و دشوار است. کسانی که 
چنین مسوولیتی را می‌پذیرند باید به طور کامل متوحه 
باشند که در پرتگاه آتش دوزخ قرار گرفته‌اند. مبادا در مورد 
احرای صحیح آن موقوفه. کوتاهی پا سهل‌انگاری کنند. که 
کیفرش بسیار شدید و طاقت‌فرسا است. 


پذیرش رأی خاریشت از بحانب سلیمان علیه‌السلام 


حضرت جبرئیل علیه‌السلام از جانب خداوند به حضور 
سلیمان علیه‌السلام آمد و ظرفی پر از آب آورد و گفت: 
این آب. آب حیات است [یعنی اگر از آن بنوشی همیشه تا 
روز قیامت زنده و حاوید می‌مانی ]خداوند تو را مخیر نموده 


است که از آن بنوشی يا ننوشی. 


سلیمان علیه‌السلام با جن و انس و حیوانات در اين باره 
مشورت کرد. همه گفتند: باید از آن بنوشی تا زندگی 


حاوید پیدا کنی. 


سلیمان علیه‌السلام با خود اندیشید که آیا دیگر هیچ 
حیوانی هست که با او در اين باره مشورت نکرده باشم؟ 
فکرش به اینجا رسید که با خاریشت مشورت نکرده است. 
اسبش را به حضور طلبید و به او گفت: نزد خارپشت برو و 


او را به حضور من بیاور. 


اسب رقت و پیام سلیمان علیه‌السلام را به خاریشت داد 
ولی خارپشت همراه اسب نیامد. اسب تنها بازگشت و 
موضوع را به سلیمان علیه‌السلام خبر داد اين بار سلیمان 
علیه‌السلام سگی را نزد خاریشت فرستاد. سگ رفت و 
خاریشت همراه سگ نزد سلیمان: علیه‌السلام آمد 
حضرت سلیمان علیه‌السلام به او گفت: قبل از آن که با تو 


مشورت کنم. بگو بدانم چراء من اسب را که بهنرین حاندار 
بعد از انسان است نزد تو فرستادم. با او نیامدی» ولی سک 


را که خسیس‌ترین حیوان است فرستادم با او آمدی؟ 


است - ولی بی وفا است؛ چنان که شاعر گوید: 


نشاید یافت اندر هیچ 


5 وفا در اسب و در شمشیر و 
رز در زن 


فا وک کته میسن ات نا ای ماهر که 
اگر لقمه نانی از کسی به او برسد. نسبت به او هميشه 
قاتا اس ره انیم رم باس بی. نان خم فان 
تاتا ای اشنم فا ان اش 


سلیمان کفتا: حامی ایب حیات را نزد من آورده‌اند. و مرا 
مخیر ساخته‌اند که آن را بنوشم تا عمر جاودانه بیابم پا 


ننوشم و عمر معمولی کنم. نظر تو چیست؟ 


خاریشت گفت: آیا اين آب حیات را اختصاص به شخص تو 
داده‌اند. پا فرزندان و بستگان و پاوران نزدیکت نیز می‌توانند 


از آن بنوشند؟ 
سلیمان علیه‌السلام فرمود: مخصوص من است. 


خارپشت گفت: صواب آن است که از آن ننوشی. زیرا 
همه دوستان و زن و فرزندان تو قبل از تو بمیرند و تو را 
همواره داغدار و غمگین نمایند. زندگی آميخته با غم و 
اندوه چه فایده‌ای دارد؟ زندگی بدون دوستان و عزیزان 
زندگی خوشی نخواهد بود. 

سلیمان علیه‌السلام سخن خارپیشت را پذیرفت و از 


نوشیدن آب حیات خودداری نموده و آن را رد کرد.(12۱) 


آری, باید به سراغ آن زندگی جاودان و خوشی رفت که در 
آن غم و اندوه نباشد و چنین زندگی در بهشت جاودان 
الهی وجود دارد, که در پرتو ایمان و عمل صالح می‌توان به 
آنه رسید. سعادتمند کسی است که دنیا و زندگی فانی 
آن را پلی برای وصول به رضوان خدا و بهشت قرار دهد تا 
به زندگی طیب و ابدی دست یابد که گفته‌اند: برای افراد 
سعادتمند. مرگ گامی است به سوی کمال. نه دامی به 
سوی زوال. 

گیاه هشداردهنده مرگ 

روایت شده: حضرت سلیمان علیه‌السلام در مسجد بیت 
المقدس گاه به مدت يك سال و گاه دو سال و گاه يك ماه 


و دو ماه, اعتکاف می‌نمود. روزه می‌گرفت 9 به عبادت 9 


شب‌زنده‌داری می‌پرداخت. در آن سال آخر مر هر روز 


صبح کناره گیاه تازه‌ای که در صحن مسجد روییده می‌شد 
می‌آمد و نام آن را از همان گیاه می‌پرسید. و نفع و زیانش 
زا از آن: سواك می‌کرد: تا این که دریکی از ضی‌ها گیاه 
تازه‌ای را دید, کنارش رفت و پرسید: نامت چیست؟ پاسخ 


داد: خرئوب. 


سلیمان علیه‌السلام پرسید: برای چه آفریده شده‌ای؟ 
خرنوب گفت: برای ویران کردن. (با ريشه‌هایم زیر 


ساختمان‌ها می‌روم و آن را خراب می‌کنم. 


نسحلیمان: علبه‌السلام کریافت که مرک دی ده 
است. به خدا عرض کرد: خدایا! مرگ مرا از حنیان بپوشان, 
قا مق جناک. شاطمات پتنسحه: 2 به. رانا پرسانتن. عقوم 


انسان‌ها بدانند که جن‌ها علم غیب نمی‌دانند. 


سلیمان علیه‌السلام به محراب و محل عبادت خود 
بازگشت و در حالی که ایستاده بود و بر عصایش تکیه 
داده بود. از دنیا رفت مدتی به همان وضع ایستاده بود و 
جن‌ها به تصور این که او زنده است و نگاه می‌کند. کار 
می‌کردند. سرانجام موریانه‌ای وارد عصای او شد و درون 
آن را خورد. عصا شکست و سلیمان علیه‌السلام به زمین 


افتاد. آن‌گاه همه فهمیدند که او از دنیا رفته است.(۶7) 


مولانا در کتاب متنوی؛ اين داستان را نقل کرده. و در پایان 
داستان چنین ذکر نموده که سلیمان علیه‌السلام پس از 
آن که فهمید اجلش نزديك شده گفت: تا من زنده‌ام به 


مسجد اقصی آسیب نمی‌رسد. 
آن گاه چنین نتیجه‌گیری می‌کند: 


مسجد اقصای دل ما تا آخر عمر با ما است. ولی عوامل 
هوی و هوس و همنشینان نااهل. مانند گیاه خرئوب در آن 


ريیشه دوانیده و سرانجام کاشانه دل را ویرانا می‌سازد. 


بنابراین همان هنگام که احساس کردی چنین گیاهی 
قصد راهیابی به دلت را نموده. با شتاب از آن بگریز و 
علاقه خود را به آن قطع کن. خودت را همچون سلیمان 
ات ار موور تا خلت اسفاد بان سا .زا مان 
است. مسجد آسیب نمی‌بیند. زیرا سلیمان مراقب عوامل 


ویرانگر است و از نفوذ آن عوامل جلوگیری خواهد شد. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


وا ستات از ذسیت بیکانه تا ز تو راضی شود علم و 


سلاح صلاح 


نیغ دادن در کف زنگی 


به که آید علم. ناکس را 


مست تا دود نت( 8 


چگونگی مرگ سلیمان علیه‌السلام و بی‌وفایی 
دنیا 


خداوند تمام امکانات دنیوی را در اختیار حضرت سلیمان 
علیه‌السلام گذاشت تا جایی که او بر جن و انس و 
پرندگان 9 چرندگان 9 باد و رعد و برق و... مسلط بود. او 


روزی گفت: با آن همه اختیارات و مقامات. هنوز به اد 


باشم, فردا دوست دارم تنها وارد قصر خود شوم و با 


خیال راحت. استراحت کنم و شاد باشم. 
قرذاق آنا رقد فرا رسید. سلبهانه واود قضر ند و.کر قصر را 


نقطه اعلای قصر رفت و با نشاط به ملك خود نگریست. 


نگهبانان قصر در همه جا ناظر بودند که کسی وارد قصر 
نشود. 

ناگهان سلیمان دید جوانی زیباچهره و خوش قامت وارد 
قصر شد. سلیمان به او گفت: چه کسی به تو ابحازه داد که 
وارد قصر گردی. با اين که من امروز تصمیم داشتم در خلوت 
باشم و آن را با آسایش بگذرانم؟! 


جوان گفت: با بحازه خدای این قصر وارد شدم. 


سلیمان گفت: پروردگارا قصرء از من سزاوارتر به قصر 
است. اکنون بگو بدانم تو کیستی؟ 


سلیمان گفت: برای چه به اين حا آمده‌ای؟ 


عزرائیل گفت: لاقبض روحكّ؛ آمده‌ام تا روح تو را قبض کنم. 


سلیمان گفت: هرگونه مأمور هستی آن را انجام بده. امروز 
روز سرور و شادمانی و استراحت من بود. خداوند نخواست 


که سرور و شادی من در غیر دیدار و لقایش مصرف گردد. 


عصایش تکیه داده بود. مردم و جنیان و ساير موجودات 
خیال می‌کردند که او زنده است و به آن‌ها نگاه می‌کند. 


بعد از مدتی بین مردم اختلاف نظر شد و گفتند: چند روز 


می‌آشامد و نه می‌خوابد 9 همچنان نگاه می‌کند. بعضی 


گفعند: او خدای ها است: واخبپ است. که او را بیرتکی 


بعضی گفتند: او ساحر است. و خودش را این گونه به ما 


حفیقت چنان که می‌نگريم نیست. 


ممنین گفتند: او بنده و پیامبر خدا است. خداوند امر او را 
هرگونه بخواهد تدبیر می‌کند. بعد از اين اختلاف. خداوند 
موریانه‌ای به درون عصای او فرستاد. درون عصای او خالی 
شد. عصا شکست و جنازه سلیمان از ناحیه صورت به 
زمین افتاد. از آنه پس جن‌ها از موریانه‌ها تشکر و قدردانی 
قه کف تخزاز که سن. از اوه متا 
علیه‌السلام دست از کارهای سخت کشیدند(1۶2) 


آری» خداوند این گونه سلیمان علیه‌السلام را از دنیا برد تا 


چگونه انسان در برابر مرگ ضعیف و ناتوان است. به 
طوری که اجل حتی مهلت نشستن يا خوابیدن در بستر را 


به سلیمان علیه‌السلام نداد. 


و چگونه يك عصای ناچیز او را مدتی سر پا نگهداشت؟! و 
چگونه موریانه‌ای ضعیف او را بر زمین افکند. و تمام 


رشته‌های کشور او را در همر ریخت؟! 


تا گردنکشان مغرور عالم بدانند که هر قدر قدرتمند باشند. 
به سلیمان علیه‌السلام نمی‌رسند, او چگونه از دنیای 
فانی رخت بر بست. به خود آیند و مغرور نشوند. بدانند که 
در برابر عظمت خدا همچون پر کاهی در مسیر طوفان؛ 
هیچگونه اراده‌ای ندارند. 


لکان ذلك سَیماُ بْ داوود یه السُلام الّذی سُْحَر له 
ُلكٌ الجنّ والادنس معّ النبوّه و عظیم لت ما 
استَوفی طعْمََه واسْتَکمَل مُدُتَه رت فسيٌ الفناء بیبّال 


المَوت؛ 


اگر کسی در اين حهان نردبانی به عالم بقا می‌یافت. و یا 
می‌توانست مرگ را از خود دور کند. سلیمان علیه‌السلام بود 
که حکومت بر حن و انس توأم با نبوت و مقام والا برای او 
فراهم شده بود. ولی وقتی که بیمانه عمرش بر شد. 


تیرهای مرگ از کمان فنا به سوی او پرتاب گردید...(120) 
پایان داستان‌های زندگی سلیمان علیه‌السلام 


۰- حضرت یونس علیه‌السلام 


حضرت یونس علیه‌السلام یکی از پیامبران و رسولان 
خداست. که نام مبارکش در قرآن. چهاربار آمده, 9 يك 


سوره قرآن (سوره دهم) به نام او انشست: 


یونس علیه‌السلام از پیامبران بنی اسرائیل است که بعد 
از سلیمان ظهور کرد. و بعضی او را از نوادگان حضرت 
تشون اه اسلا هنن( و یه عاطر انم که 
شکم ماهی قرار گرفت. با لقب ذوالنون (نون به معنی 
ماهی است) و صاحب الحوت خوانده می‌شد. 

نش ان فقی ان عالتات ماهتا هو سا آلفی بسن 


به همین حهت خداوند به حضرت داوود علیه‌السلام وحی 


علیه‌السلام است. 


داوود علیه‌السلام 9 سلیمان به زیارت او رفتند و او را 
ستودند (چنان که داستانش در ضمن داستان‌های حضرت 
داوود علیه‌السلام ذکر شد.) 


به گفته بعضی او از ناحیه پدر از نواده‌های حضرت هود 


علیه ا لاش از تیه اد اد شم اس‌اثیل: بود 8 


ماجرای حضرت یونس علیه‌السلام وا نگ و تکاندهنده 
خود رسید و قومش توبه کرده و به دعوت او ایمان آوردند, 


و تحت رهنمودهای او, دارای زندگی معنوی خوبی شدند. 
یونس علیه‌السلام در میان فوم خود در نینوا 


به گفته بعضی یونس علیه‌السلام در حدود ۸۲۵ سال قبل 
از میلاد. در سرزمین نینوا ظهور کرد. نینوا شهری در نزديك 
موصل (در عراق کنونی) یا در اطراف کوفه در سمت کربلا 
بود. هم اکنون در نزديك کوفه در کنار شط. قبری به نام 


مرقد یونس علیه‌السلام معروف است. 


شهر نینوا دارای جمعیتی بیش از صد هزار نفر بود. چنان 
که در آیه ۱۶۷ سوره صافات آمده: و یونس را به سوی 


مردم نینوا بت‌پرست بودند و در همه ابعاد زندگی در میان 
فساد و تباهی‌ها غوطه می‌خوردند. آنان نیاز به راهنما و 
واشتا دادعت رن آناها تما تیه نات را ید 
سوی سعادت و نجات دعوت نماید. حضرت یونس 
فاطالمار مات ماهتا ری که ناوید اوه 


سوی آن قوم فرستاد. 


یونس علیه‌السلام به نصیحت قوم پرداخت و با برنامه‌های 
گوناگون آن‌ها را به سوی توحید و پذیرش خدای یکتا. و 


دوری از هر گونه بت‌پرستی فراخواند. 


یونس همچنان به مبارزات پی گیر خود ادامه داد. و از روی 
دلسوزی و خیرخواهی مانند پدری مهربان به اندرز آن قوم 
گمراه پرداخت. ولی در برابر منطق حکیمانه و دلسوزانه 
چیزی جز مغلطه و سفسطه نمی‌شنید. بت پرستان 
می‌گفتند: ما به چه علت از آیین نیاکان خود دست 
بکشیم و از دینی که سال‌ها به آن خو گرفته‌ايم حدا شده 


و به آیین اختراعی و نو و تازه اعتقاد پیدا کنیم. 


هستند و ضرر و تفع ندارنده و هرگ نمی‌نواند متشاً خیر 
هر چه یونس علیه‌السلام آن‌ها را تبلیغ و راهنمایی 


از میان خود می‌راندند و به او اعتنا نمی‌کردند. 


یونس علیه‌السلام در سی سالگی به نینوا رفته و 
دعوتش را آغاز نموده بود. سی و سه سال از آغاز 
دعوتش گذشت اما هیچکس جز دو نفر به او ایمان 
نیاوردند. یکی از آن دو نفر دوست قدیمی یونس 
علیه‌السلام و از دانشمندان و خاندان علم و نبوت به نام 
روبیل بود و دیگری, عابد و زاهدی به نام تنوخا بود که از 


علم بهره‌ای نداشت. 


کار روبیل دامداری بود, ولی تنوخا هیزم‌کن بود. و از اين راه 


هزینه زندگی خود را تأمین می‌کرد. 


یونس علیه‌السلام از هدایت قوم خود مأیوس گردید و 


کاس فیرش لیرید شته و.شکایت آن‌ها را به سوت شد| 


برد و عرض کرد: خدایا! من سی ساله بودم که مرا به سوی 
قوم برای هدایتشان فرستادی, آن‌ها را دعوت به توحید 
کردم و از عذاب تو ترساندم و مدت ۲۲۳ سال به دعوت و 
مبارزات خود ادامه دادم ولی آن‌ها مرا تکذیب کردند و به من 
ایمان نیاوردند . رسالت مرا تحقیر نمودند و به من آهانت‌ها 
کردند. به من هشدار دادند و ترس آن دارم که مرا بکشند. 
عذابت را بر آن‌ها فرو فرست. زیرا آن‌ها قومی هستند که 
ایمان نمی‌آورند. 

یونس علیه‌السلام برای قوم عنود خود تقاضای عذاب از 
درگاه خدا کرد و آن‌ها را نفرین نمود. و در اين راستا اصرار 
ورزید. سرانجام خداوند به یونس علیه‌السلام وحی کرد 


که: 


عذابم را روز چهارشنبه در نیمه ماه شوال بعد از طلوع 
خورشید بر آن‌ها می‌فرستم. و اين موضوع را به آن‌ها اعلام 
کن. 

یونس علیه‌السلام خوشحال شد و از عاقبت کار نهراسید 
و نزد تنوخا (عابد) رفت و ماحرای عذاب و وقت آن را به او 


خبر داد. 


سپس گفت: برویم اين ماحرا را به مردم خبر دهیم. عابد 
علیه‌السلام که از دست آن‌ها به ستوه آمده بود, گفت: 
آن‌ها را رها کن که ناگهان عذاب سخت الهی به سراغشان 
آید. یونس گفت: به حاست که نزد روبیل (عالم) برویم و در 
اين مورد با او مشورت کنیم. زیرا او مردی حکیم از خاندان 


نبوت است. آن‌ها نزد روبیل آمدند و ماحرا را گفتند. 


و از درگاه خداوند بخواهد که عذاب را از قوم به حای دیگر 
ببرد. زیرا خداوند از عذاب کردن آن‌ها بی نیاز و نسبت به 


تن گاتشن هقرنات انست: 


ولی تنوخا درست بر ضد روبیل. یونس علیه‌السلام را به 
عذاب رسانی تحریص کرد. روبیل به تنوخا گفت: ساکت 


باش تو يك عابد جاهل هستی. 


سپس روبیل نزد یونس علیه‌السلام آمد و تأکید بسیار کرد 
که از خدا بخواه عذاب را برگرداند. ولی یونس علیه‌السلام 
پیشنهاد او را نپذیرفت و همراه تنوخا به سوی قوم رفتند و 
آن‌ها را به فرا رسیدن عذاب الهی در صبح روز چهارشنبه 
در نیمه ماه شوال. هشدار دادند. مردم با تندی و خشونت 
با یونس و تنوخا برخورد کردند. و یونس علیه‌السلام را با 
شدت از شهر نینوا اخراج نمودند. یونس همراه با تنوخا از 
شهر بیرون آمد. تا از آن منطقه دور گردند. ولی روبیل در 


میان قوم خود ماند. 
ترك اولی یونس. و قرار گرفتن او در شکم ماهی 


حضرت یونس علیه‌السلام حق داشت که ناراحت گردد زیر 
۳ سال آن‌ها را دعوت کرد, تنها دو نفر به او ایمان آوردند. 
از اين رو به طور کلی از آن‌ها ناامید شد و بر ایشان نفرین 
کزر نف اسان آتضا پیت آشد که اد عتابپ اتف قعات بانف: 
ولی اگر او در میان قوم میماند و باز آن‌ها را دعوت می‌کرد 
بهتر بود. چرا که شاید در همان روزهای آخر. ایمان 
می‌آوردند. ولی یونس که کاسه صبرش لبریز شده بود, آن 
کار بهتر را رها کرد و از میان قوم بیرون آمد. همین ترك 
اولی باعث شد که دچار غضب سخت الهی گردید.(۶) 


یونس از نینوا خارج شد و به راه خود ادامه داد تا به کنار 
فریا رنسیت: کر آت نا متتظر مانته. ناگاه یت کشنتی 
مسافربری فرا رسید. آن کشتی پر از مسافر بود و حا 
تاش ابا وی تسا اد مات نی شاه 
التماس کرد که به او جا بدهند. سرانجام به او جا دادند. و 


او سوار کشتی شد و کشتی حرکت کرد. در وسط دریا 


که ماش بو کی مت باه کنیا کش در ای 
که دهان باز کرده بود. گویی غذایی می‌طلبید. سرنشینان 
کشتی گفتند به نظر می‌رسد گناهکاری در میان ما است 
که باید طعمه ماهی گردد. بین سرنشینان کشتی قرعه 
زدند. قرعه به نام یونس علیه‌السلام اصابت کرد. حتی 
سه بار قرعه زدند. هر سه بار به نام یونس علیه‌السلام 
اصابت نمود. پونس را به دریا افکندند. آن ماهی بزرگ او را 


بلعید در حالی که مستحق ملامت بود. (:1۶) 


ماهی یونس علیه‌السلام را به دریا برد طبق روایتی که از 
امام صادق علیه‌السلام نقل شده است: 


یونس علیه‌السلام چهار هفته (۲۸ روز) از قوم خود غایب 
گردید. هفت روز هنگام رفتن به سوی دریاء هفت روز در 
شکم ماهی, هفت روز پس از خروج از دریا زیر درخت کدو, 


و هفت روز هنگام مراحعت به نینوا.(۱) 


ماهی بودء روایات گوناگون وارد شد۵ از ته ساعت. سه 
روز تا چهل روز گفته شده است. و اين موضوع به خوبی 


روشن نیست. 


یونس در درون تاریکی‌های سه گانه: تاریکی درون دریا, 
تاریکی درون ماهی و تاریکی شب قرار گرفت. ولی 
همواره به یاد خدا بود. و توبه حقیقی کرد. و مکرر در میان 


آن تاریکی‌ها می‌گفت: 


اولة اء ٩‏ انت سبحاتك ای کت من الظالمین؛ 


ای خدای بزرگ معبودی یکتا حز تو نیست. تو از هر عیب و 


نقصی منزه هستی و من از ستمگران می‌باشم. 


سرانجام خداوند دعای او را به استجابت رسانید. و توبه او 
علیه‌السلام را کنار دریا آورده 9 او را به بیرونا اندازد, 9 او 


فرمان خدا را اجرا نمود. 


آری یونس حقیقتا توبه کرد و تسبیح خدا گفت و اقرار به 
در شکم ماهی ماند. چنان که در آیه ۱۶۲ و ۱۶۶ سوره 


صافات می‌خوانیم: 


فلو لا ان ان من المْسَبحینَ - للبت فی بطنه الی یوم 


+ 
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ره 
یبعئود؛ 
و ارگ آاز تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی 


می‌ماند.(5۲) 
نقش دانشمند حکیم در نجات قوم از بلای حتمی 


یونس علیه‌السلام به قوم خود گفته بود که عذاب الهی در 
روز چهارشنبه نیمه ماه شوال بعد از طلوع خورشید نازل 
می‌شود. ولی قوم او را دروغگو خواندند و او را از خود 
راندند و او نیز همراه عابد (تنوخا) از شهر بیرون رفت. ولی 
روبیل که عالمی حکیم از خاندان نبوت بود در میات قوم 
باق سای ای که ای تیال فا رف شتا الا 


کوه رفت و با صدای بلند به مردم اطلاع داد و فریاد زد: 


ای مردم! موعد عذاب نزديك شد. من نسبت به شما مهربانا 
و دلسوز هستم اکنون تا فرصت دارید استغفار و توبه کنید 
تا خداوند عذابش را از سر شما برطرف کند. 


مردم تحت تأثیر سخنان روبیل قرار گرفته و نزد او رفتند و 


گفتند: ما می‌دانیم که تو فردی حکیم و دلسوز هستی, به 
نظر تو اکنون ما چه کار کنیم تا مشمول عذاب نگردیم؟ 


روبیل گفت: کودکان را همراه مادرانشان؛ به بیابان آورید و 
آن‌ها را از همدیگر جدا سازید. و همچنین حبوانات را 
بیاورید و بچه هایشان را از آن‌ها جدا کنید. و هنگامی که 
طوفان زرد را از حانب مشرق دیدید. همه شما از کوچك و 
بزرگ» صدا به گریه و زاری بلند کنید و با التماس و تضرع. 
توبه نمایید و از خدا بخواهید تا شما را مشمول رحمتش 


قرار دهد ... 


همه قوم سخن روبیل را پذیرفتند هنگام بروز نشانه‌های 
عذاب. همه آن‌ها صدا به گریه و زاری و تضرع بلند کردند و 
از درگاه خدا طلب عفو نمودند. ناگاه دیدند هنگام طلوع 
خورشید. طوفان زرد و تاريك و بسیار تندی وزیدن گرفت 
اه شوت و انتفانه انساتها سانشان 
کوچك و بزرگ برخاست و انسان‌ها حقیقتاً توبه کردند. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


روبیل نیز شیونا آن‌ها را می‌شنید و دعا می‌کرد که خداوند 
عذاب را از آن‌ها دور سازد. خداوند توبه آن‌ها را پذیرفت و 
بق اسعرافیل فرمات ناد که طیفان خلاب آت‌ها باه کرفای 
اطراف وارد سازد. وقتی مردم دیدند عذاب از سر آن‌ها 
برطرف گردید به شکر و حمد خدا پرداختند. روز پنجشنبه 
یونس و عباد. جریان رفع عذاب را دريافتند. یونس به سوک 


دریا رفت و از نینوا دور شد و سرانجام سوار بر کشت 


تفا کی ان ضا ماش زگ اف نقعید ( که ی مها ها 
ذکر شد) و تنوخا (عابد) به شهر بازگشت و نزد روبیل آمد 
و گفت: من فکر می‌کردم به خاطر زهد بر تو برتری دارم 
اکنون دریافتم که علم همراه تقواء بهتر از زهد و عبادت بدون 
علم است. از آن پس عابد و عالم رفیق شدند و بین قوم 


خود ماندند و آن‌ها را ارشاد نمودند,(57) 


نجات یونس و بازگشت او به سوی قفوم خود 


خداوند به ماهی فرمان داد, تا پونس را به ساحل دریا ببرد 


و او را به بیرون دریا بیفکند. 


یونس همچون جوجه نوزاد و ضعیف و بی بال و پر. از شکم 
ماهی بیرون افکنده شد. به طوری که توان حرکت 


تتانشست: 


کدوبنی رویانید یونس در سایه آن گیاه آرمید 9 همواره ذکر 


خدا میگفت و کم کم رشد کرد و سلامتی خود را بازیافت. 


در این هنگام خداوند کرمی فرستاد و ريشه آن درخت کدو 


را خورد و آن درخت خشك شد. 


خشك شدن آن درخت برای یونس. بسیار سخت و رنج آور 
بود و او را محزون نمود. خداوند به او وحی کرد: چرا 
محزون هستی؟ او عرض کرد: اين درخت برای من سایه 


تشکیل می‌داد. کرمی را بر آن مسلط کردی, ریشه‌اش را 
خورد و خشك گردید. 


خداوند فرمود: تو از خشك شدن يك ريشه درختی که نه 
تو آن را کاشتی و نه به آن آب دادی غمگین شدی. ولی 


از نزول عذاب بر صد هزار نفر يا بیشتر محزون نشدی. 


اکنون بدان که اهل نینوا ایمان آورده‌اند و راه تقوی به پیش 


گرفتند و عذاب از آن‌ها رفع گردید, به سوی آن‌ها برو. 


و به نقل دیگر: پس از خشك شدن درخت. یونس اظهار 
ناراحتی و رنج کرد خداوند به او وحی کرد: ای یونس! دل 
تو در مورد عذاب صدهزار نفر و بیشتر. نسوخت ولی برای 


رنج يك ساعت. طاقت خود را از دست دادی. 
یونس متوحه خطای خود شد و عرض کرد: 


یا رب عفوك عفوك؛ بروردگارا, عفو تو را طالبم و در 


یونس به سوی نینوا حرکت کرد. وقتی که نزديك نینوا 


نزد او رفت و به او فرمود: 


برو نزد مردم نینوا و به آن‌ها خبر بده که یونس به سوی شما 


می‌اید. 


چوپان به یونس گفت: آیا دروغ می‌گویی؟ آیا حیا نمی‌کنی؟ 


یونس در دریا غرق شد و از بین رفت. 


به درخواست یونس, گوسفندی با زبان گویا گواهی داد که 
او یونس است. چویان یقین پیدا کرد. با شتاب به نینوا 
رفت و ورود یونس را به مردم خبر داد. مردم که هرگز چنین 
خبری را باور نمی‌کردند. چوپان را دستگیر کرده و تصمیم 
گرفتند. نا آو را باشنت. ام گفت: من براک صذق, خیرک. که 
آوردم برهان دارم گفتند: برهان تو چیست؟ جواب داد: 
برهان من این است که این گوسفند گواهی می‌دهد. 
همان گوسفند با زبان گویا گواهی داد. مردم به راستی آن 
خبر اطمینان یافتند. به استقبال حضرت یونس علیه‌السلام 
آمدند 9 آن حضرت را با احترام وارد نینوا نمودند و به او 


ایمان آوردند و در راه ایمان به خوبی استوار ماندند و 


سال‌ها تحت رهبری و راهنمایی‌های حضرت یونس 


علیه‌السلام به زندگی خود ادامه دادند. ۲۶2 
ملاقات یونس با قارون در اعماق زمین 


از امیرمومنان علی علیه‌السلام نقل شده: هنگامی که 
حضرت یونس علیه‌السلام در شکم ماهی بزرگ, قرار 
گرفت. ماهی در درون دریا حرکت می‌کرد به دریای قُلرم 
رفت و سپس از آن جا به دریای مصر رفت. سپس از آن جا 
به دریای طبرستان (دریای خزر) رفت. سپس وارد دجله 


بصره شد, و بعد یونس را به اعماق زمین برد. 


قارون که در عصر موسی علیه‌السلام مشمول غضب خدا 
شده بود (و خداوند به زمین فرمان داده بود تا او را در کام 
خود فرو برد) فرشته‌ای از سوی خدا مأمور شده بود که او 
را هر روز به اندازه طول قامت يك انسان» در زمین فرو برد. 
یونس علیه‌السلام در شکم ماهی, ذکر خدا می‌گفت و 
استغفار می‌کرد. قارون در اعماق زمین؛ صدای زمزمه 
یونس علیه‌السلام را شنید., به فرشته مسلط بر خود 
گفت: اندکی به من مهلت بده, من در اين حا صدای انسانی 


را می‌شنوم! 

خداوند به آن فرشته وحی کرد به قارون مهلت بده. او به 
و گفت: تو کیستی؟ 

یونس: اتّا المَذنبٌ الخاطیء پُونس بن مَتّی؛ من گنهکار 
خطاکار یونس پسر متی هستم. 


قارون احوال خویشان خود را از او پرسید. نخست گفت: از 


موسی چه خبر؟ 


انتتاء 

قارون: از هارون برادر موسی علیه‌السلام چه خبر؟ 
یونس: او نیز از دنیا رفت. 

قارون: از کلتّم (خواهر موسی) که نامزد من بود چه خبر؟ 
یونس: او نیز مرد. 


قارون. گریه کرد و اظهار تاسف نمود (و دلش برای 


خویشانش سوخت و براق آن‌ها گریست) 


فُشکر ال له ذالك؛ همین دلسوزی او (که يك مرحله‌ای از 


صله رحم است) موحب شد که خداوند نسبت به او لطف 
نمود و به آن فرشته مأمور بر او خطاب کرد که عذاب دنیا را 
از قارون بردار (یعنی همانجا توقف کند و دیگری روزی به 
اندازه يك قامت انسان در زمین فرو نرود که عذاب سختی 


برای او بود) 


و در حدیت امام باقر علیه‌السلام آمده: هنگامی که آن 
ماهی به دریای مسجور رسید؛ قارون که در آن حا عذاب 


می‌شد زمزمه‌ای شنید. از فرشته موکلش پرسید: این 
زمزمه چیست؟ فرشته گفت: زمزمه یونس علیه‌السلام 


تاره 


دریافت آن‌ها از دنیا رفته‌اند. گریه شدیدی کرد. خداوند به 


آن فرشته فرمود: ارقع عنهُ العذاب بقيةّ الدنی رنه علی 


قرابّته [که ترحمه‌اش ذکر شد(ه۰) 


جند درس آموزنده و بزرگ از داستان یونس 
علیه‌السلام 

در زندگی 9 داستان کوحك حضرت یونس علیه السلام که 
در قرآن آمده, درسهای تزرگ اخت که در اين ۳ به پاره‌ای 
از آن‌ها اشاره می‌شود: 

۱ - باید در امور به خصوص نفرین برای نابودی افراد. 
شتابزدگی نکرد, و تا احتمال هدایت وجود دارد, با کمال 


صبر و مقاومت و وقار. برای هدایت مردم تلاش نمود. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر همین اساس 
رفتار می‌کرد. در یکی از موارده سرسختی و لجاجحت 
مشرکان به جایی رسید که نزديك بود پیامبر اسلام آن‌ها 


را نفرین کند. خداوند به او خطاب نموده و فرمود: 

۳ - خداوند در بیان نجات یونس علیه‌السلام می‌فرماید: 
ی 2 هر کی مر مه وم مر ی مر و 
قتادی فی الظلمات آن لا ال الا نت سبَحَائك انی کت 
من الظالمین فاستجبنا له و نجُیناهُ من الم و گذلكت چم 
امه منیرح ؛ 

یونس در آن ظلمتهای متراکم (داخل شکم ماهی) فریاد زد: 
خداوندا! حز تو معبودی نیست. تو منزه هستی. و من از 
ستمکارانم - ما دعای او را به احابت رساندیم و او را از آن 


اندوه نجات دادیم و همین گونه مومنان را نجات 


می‌دهیم(151) 
از جمله: و گذلكّ ثنجی الموْمنینَ؛ و همین گونه مومنان را 


نجات می‌دهيم. فهمیده می‌شود که این يك قانون 


ویژگی‌ها باشد یعنی: 

۱ - به حقیقت توحید و معبود یکتا توحه کند. 

۲ - ذات پاك خدا را از هر گونه عیب و نقص منزه بداند. 
۳ - به گناه خود اعتراف و اقرار کند. 


چرا که مجازات‌های الهی بر دو گونه است: ۱ - مجازات 
ورود مجازات. اثر مجازات به بنده می‌رسد. و اگر بنده خود 


زا راك سازده نات بیدا هی‌کند. 


- پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان 
علیهم السلام در مناحات و راز و نیاز خود به خدا عرض 
می‌کردند: 


م2 


للم لا تکلنی الی تفسی طْرف ین آبدا؛ 


خدایا مرا به اندازه يك چشم به هم زدن. هرگز به خودم 
وانگذار. 


اتو مه صا ها اتسار یساش اک هی له مره و 
آله و سلم را در این حال دید که اين دعا را می‌کرد. علت 


را پرسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ایمن 
نیستم. خداوند يك لحظه یونس علیه‌السلام را به خودش 


واگذارد. آن همه دجار بلا شد.(5۷) 


ابن ابی یعفور می‌گوید: امام صادق علیه‌السلام را دیدم 
دستهایش را به طرف آسمان بلند کرده و قطرات اشکش 


از روی محاسنش جاری بود و می‌گفت: 


رب لا تکلنی الی تفسی طرفةً عین آبداً لا ال من ذلك و لا 


پروردگار! مرا به اندازه يك چشم به هم زدن, و نه کمتر و نه 


زیادتر از اين به خودم وانگذار. 

سپس رو به من کرد و فرمود: خداوند یونس علیه‌السلام را 
به اندازه کمتر از يك چشم به هم زدن به خودش 
واگذاشت و چنان گناه (ترك اولی) و مکافاتی به سراغش 


آمد. 


عرض کردم: آیا حالش به حالت کفران رسید؟ فرمود: نه. 
ولی اگر کسی در این گونه حالت باشد و (بی‌توبه) بمیرد. 


هلاك می‌شود,(19/۸) 


آرک: راه؛ بسیار باريك ات باید از درگاه خدا همواره 
استمداد نمود. وگرنه يك لحظه هوسرانی, يك عمر 


۵ - عرفا گویند: (چنان که در اشعار مثنوی آمده:) گرچه 
قرار گرفتن یونس علیه‌السلام در شکم ماهی يك نوع 
مکافات بود. ولی همان معراج او بود که عجایب دریا را دید. 
و ساخته و تربیت شد و پاك و با صفا بازگشت. اگر معراج 
ما اش له یی الم مسا سر ماسقا رو 
معراج یونس در دریاها بود. برای خدا بالا و پایین فرقی 


ندارد. 


بنابراین باید همچون یونس علیه‌السلام در سختی‌ها و 


شدت‌ها با گفتن لا اءله اءلا الله سبحاتك اون کف من 


الظالمینَ خود را به معراج ببریم. و در ملکوت اعلی سیر 


کنیم تا نجات یابیم. 


به قول یکی از عرفا؛ یونس علیه‌السلام در چهار تاریکی 
امتحان شد: 


۱ - تاریکی ذلت ۲ - تاریکی بیم و عقوبت ۲ - تاریکی دریا 
و تلاطم ء - تاریکی شکم ماهی. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لا تَفضَلونی 
مرا (در اين بحهت که یونس ترك اولی کرد و در شکم ماهی 
قرار گرفت) بر او ترحیح ندهید. 


گفت پیغمبر که معراج نیست بر معراج یونس 
۳ اجتبا(۰۹") 


۱ ۱ زآن‌که قرب حق برون است 
آن من بالا و آن او نشیب 


رفتن انست. . رستن انبث 


و زیر نه دیر 


غره هستی چه دانی 


کوتاه سخن آن که: چنان که مولانا در اين اشعار گوید: 


پله‌های معراج به محو شدن و خود را هیچ دانستن در برابر 


عظمت خدا است. کسی که در حقیقت خدا را شناخت و 
با تمام وجود اقرار به تقصیر و ناچیزی خود کرد. در مسیر 
معراج قرار گرفته است. یونس علیه‌السلام چنین کرد و به 
معراج رسید و سرانجام بر قله معراج راه یافت. 


پایان داستان‌های حضرت یونس علیه‌السلام 


۱- حضرت الیاس علیه‌السلام 


یکی از پیامبران مرسل. حضرت الیاس علیه‌السلام است 
که نام مبارکش در قرآن در دو مورد آمده است. در يك جا 
به عنوان انسانی شایسته در ردیف زکریا و عیسی 
یی انم اسلا که ده انعم مس ساهاف 
دیگر به عنوان پیامبر مرسل یاد شده است (صافات. ۱۲۳) 


گرچه طبق بعضی از اقوال الیاس علیه‌السلام همان 
آترشی با خر با الا اننته. ی اد طافر ات فان 


استفاده می‌شود که او به طور مستقل. یکی از پیامبران 


انتنتت: 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


و در آیه ۱۳۰ سوره صافات می‌خوانیم: سَلامٌ علی الیاسین؛ 


سلم بر الیاسین. 


سپس در آیه ۱۳۲ می‌فرماید: اوه کات من عبادنا المومنینَ؛ 
او از بندگان مومن ما است.(۲۱) 


کلمه الیاسین همان الیاس است که با و نون بر آن افزوده 
شده است. و نیز احتمال دارد نظر به این که پدرش یاسین 


الیاس از پیامبران بنی اسرائیل و از نواده‌های هارون 
علیوالیلا م0 بای موس ناساس ایشتوو او اما 
خاقق: له الشلا مر تقل فده که الباسی ‏ سا‌ات خارز 


بنی اسرائیل بود.(۲۲) 
شیوه دعوت الیاس علیه‌السلام 


حضرت الیاس علیه‌السلام از طرف خدا مأمور هدایت بت 
پرستان شد, که به قول بعضی. آن‌ها در بعلبك (که اکنون 
در کشور لبنان قرار گرفته) بودند. الیاس علیه‌السلام آن‌ها 
را به تقوی و پاکسازی دعوت کرد, و از بت پرستی و 
پرستش بت بعل (که بت بزرگ آن‌ها بود) برحذر داشت. و 
قوم بت پرست را به خاطر پرستش بت. سخت نکوهش 
نمود و به آن‌ها فرمود: خدای یکتا و بی همتا پروردگار شما 
و پدران پیشین شما است. مربی و تربیت کننده شما او 
است؛ همه نعمت هایی که دارید از او است؛ و حل هر 
مشکلی به دست با کفایت او می‌باشد. چرا جز او را 
می‌پرستید؟ دست از تقلید کورکورانه بردارید. و روش 


نیاکان خود را دنبال نکنید. خدای حقیقی را بیرستید. 


ولی قوم خیره سر و خودخواه او, گوش به اندرزهای او 
ندادند. و به هدایت‌های منطقی و دلسوزانه او اعتنا 
نکردند. و به تکذیب او پرداختند. خداوند به آن‌ها هشدار 
داد که روزی خواهد آمد که آن‌ها در دادگاه عدل الهی قرار 


خواهند گرفت و در عذاب دوزخ. احضار خواهند شد.(1۳) 


ایمان گره اندکی به دعوت الیاس علیه‌السلام 


تبلیغات الیاس علیه‌السلام باعت شد که عته‌اک از بندگان 
سنت شکنی نموده. و باطل را رها کرده و به حق 


با اين, که تین کارا کر شرایظ نسخته انا عص: پسیار 
دشوار بود. ولی آن‌ها سنت باطل تقلید کورکورانه و حمله 
بی اساس خواهی نشوی رسوا. همرنگ حماعت شو را 
رها کرده. و دعوت به حق الیاس علیه‌السلام را باور کردند 


و جزء یاران او شدند.(112) 
مناحات حضرت الیاس علیه‌السلام در سجده 


مفضل بن عمر می‌گوید: همراه دوستان برای ملاقات با 
نار الا امه سای اسان ی مص اوه 
حضرت رسیدیم و می‌خواستیم اجازه ورود بگيریم پشت در 
شنیدیم که آن حضرت سخنی می‌گوید. ولی آن سخن 
عربی نبود و خیال کردیم که به لفت سریانی است. 
سپس آن حضرت گریه کرد. و ما هم از گریه او به گریه 


افتادیم آن گاه غلام آن حضرت بیرون آمد و اجازه ورود داد. 


ما به محضر امام صادقف علیه‌السلام رسیدیم. پس از 
احوالیرسی, من به امام عرض کردم: ما پشت در شنیدیم 
که شما سخنی که عربی نیست و به خیال ما سریانی 
است. تکلم می‌کردی» سپس گریه کردی و ما هم با شنیدن 


صدای گریه شما به گریه افتادیم. 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: آری. من به یاد الیاس 
افتادم که از پیامبران عابد بنی اسراثئیل بود و دعایی را که او 
در سجده می‌خواند. ميخواندم. سپس امام صادق 
علیه‌السلام آن دعا (و مناحات) را به لغت سریانی, پشت 


نتم نم که آفتح که سو‌ کت بختشوا شیو کش ه اسشقفی 


را ندیده بودم که همانند آنه حضرت. آن گونه شیوا و زیبا 
بخواند. و بعد آن را برای ما به عربی ترحمه کرد و فرمود: 


الیاس در سجودش چنین مناجحات می‌کرد: 
ثراك معذّبی و قد عفرت لك فی الراب وجهی, راك 


آسهرت لت لبلی؛ 


خدایا! آیا به راستی تو را بنگرم که مرا عذاب کنی, با اين که 
روزهای داغ به خاطر تو (با روزه گرفتن) تشنگی کشیدم؟!. 
آیا تو را بنگرم که مرا عذاب کنی. در صورتی که برای توء 
رخسارم را (در سجده) به خاك مالیدم؟!, آیا تو را بنگرم که 
مرا عذاب می‌کنی با اين که به خاطر توء از گناهان دوری 
گزیدم؟!. آیا تو را ببینم که مرا عذاب کنی با اين که برای توء 


شب را به عبادت به سر بردم؟! 
خداوند به الیاس. وحی کرد: سرت را از خاك بردار که من تو 
را عذاب نمی‌کنم 


الیاس عرض کرد: ای خدای بزرگ؛ اگر این سخن را گفتی 
(که تو را عذاب نمیکنم) ولی بعداً مرا عذاب کردی چه کنم؟! 


مگر نه این است که من بنده تو و تو پروردگار من هستی؟ 


باز خداوند به او وحی کرد: 


ضُ 


ارقع رأسك فاتی غیر مُعلَبْكَ نی وَعدث وعداً وف به؛ 


0 


سرت را از سجده بردار که من تو را عذاب نمی‌کنم و وعده‌ای 


که دادم به آن وفا خواهم نمود.(11۹) 


گفتگوی الیاس علیه‌السلام با امام باقر علیه‌السلام 


الیاس علیه‌السلام از پیامبرانی است که طبق بعضی از 
روایات؛ هنوز زنده است.(1 او در یکی از ملاقات‌های خود 
با امام باقر علیه‌السلام گفتگویی دارد که خلاصه آن 


امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: پدرم امام باقر 
اوه الن ای بوده نم ماک که اشفا خاش 
در این هنگام ناگهان مردی نقابدار دیده شد هفت شوط 
اش مایت بان با اند کوش ی ان میت را و رخف 
محل صفا آورد. مرا نیز دعوت کرد. به صفا رفتم. و با هم 


سه نفر (امام باقر, مرد نقابدار و من) شدیم. 


دستش را بر سرم نهاد و گفت: خیر و برکت خدا بر تو باد 


ای امین خداء بعد از پدرانت. 
سپس آن مرد نقابدار متوحه پدرم (امام باقر) شد و گفت: 


ای اباجعفر! اگر می‌خواهی تو به من خبر بده, و اگر 
می‌خواهی من به تو خبر دهم. اگر می‌خواهی تو از من 
بیرس یا من از تو بپرسم. اگر می‌خواهی تو مرا نصدیق 


کن, یا من تو را تصدق نمایم. 


اقا باق لیوا نات شمه انا ام اف و اراک 


برای همه دارم. 


مرد نقابدار: بنابراین مبادا زبانت در پاسخ به سوال من 


امام باقر: چنین کاری را کسی می‌کند که در دلش دو 
علم مختلف و متضاد باشد. و خداوند از علمی که در آن 
فوگانگن هنسته امعاع مارد (نفوی جنضا علم ما از ات 
پاك خدا است. از این رو در علم ما دوگانگی و تضاد 


نیست). 


مرد نقابدار: سوال من از همین جا آغاز می‌گردد که به 
قسمتی از آن پاسخ دادی. اکنون بفرمایید: چه کسی به 


علمی که در آن دوگانگی و اختلاف نیست آگاه است؟. 


امام باقر: تمام این علم نزد خدا است. ولی آن چه برای 


بندگان لازم است نزد اوصیاء است. 


مرد نقابدار, نقاب خود را باز کرد و با چهره برافروخته. 
راست نشست و گفت: من برای همین مقصود به اين حا 
آمده‌ام و اين گونه. علمی می‌خواستم. سپس پرسید: 
اوصیاء آن علم بی اختلاف را چگونه می‌دانند 9 تحصیل 
می‌کنند؟ 


امام باقر: همانگونه که رسول خدا می‌دانست و تحصیل 
می‌کرد (از راه وحی و الهام) با اين فرق که اوصیاء آن چه 
را پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌دید نمی‌بینند, 
زیرا و پیغمبر بود ولی این‌ها محدث (دریافت کننده خبر از 
فرشتگان) هستند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر 
خدا (در معراج‌ها) وارد می‌شد و وحی الهی را می‌شنید. 


ولی این‌ها آن را نمی‌شنوند... 


تا این که امام باقر علیه‌السلام به آن مرد نقابدار فرمود: 
دلم می‌خواست با چشمت مهدی این امت (حضرت ولی 
عصر عجل الله تعالی فرحه الشریف) را می‌دیدی. در حالی 
که فرشتگان. روح‌های کافران مرده را با شمشیر آل داوود 
علیه‌السلام. بین زمین و آسمان. عذاب می‌کنند. و همچنین 
ارواح زندگان» کافران را که در زمین هستند به آنها ملحق 


می‌سازند. 
مرد نقابدار در همین هنگام شمشیر بر آورد و گفت: 


ها اءن هذا منها؛ هان! اين شمشیر از آن شمشیرها است. 


امام باقر علیه‌السلام: آری. سوگند به کسی که محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم را برای هدایت بشر برگزیده 
کرد و کفت؛ من الیاس هستم. پرسشهایم برای اطلاع 


خودم نبود. بلکه می‌خواستم این گفتگو موحب قوت قلب 
اصحاب تو گردد...(1۷) 


مبارزه الیاس علیه السلام با طاغوت زمانش 


از ابن عباس روایت شده: هنگامی که یوشع بن نون بعد از 
موسی علیه‌السلام بر سرزمین شام مسلط شد., آن را 
بین طوایف سبطی‌ها (ی دوازده‌گانه) تقسیم نمود. یکی 
فا نلاس عازن اک و انشا تم بر 
سرزمین بعلبك (که اکنون یکی از شهرهای لبنان است) 
سکونت نمودند. خداوند الیاس علیه‌السلام را به عنوان 


پیامبر. برای هدایت مردم بعلبك فرستاد. 


بعلبك در آن عصر. شاهی به نام لابحب داشت که مردم را 
به پرستش بت فرا می‌خواند که نام آن بعل بود. طبق 
سخن خدا در قرآن (آیات ۱۲۶ تا ۱۲۸ سوره صافات) مردم 
بعليك. سخن الیاس را تکذیب کردند و از دعوت او اطاعت 
ننمودند. 

شاه بلعبك همسر بدکاری داشت که وقتی شاه به سفر 
می‌رفت. او جانشین شوهرش شده و بین مردم قضاوت و 
حکومت می‌کرد. آن زن. منشی حکیم و با ایمانی داشت 
که سیصد مومن را از حکم اعدام او نجات داده بود, و در 
سراسر زمین زنی زشت‌کارتر از همسر شاه نبود. با 
شاهان متعددی همبستر شده بود و از آن‌ها دارای 
فرزندان بسیار بود. 


شاه نها سال آوشی اسافل ای عه ارات 
باغی در کنار قصر شاه بود. و در گوشه‌ای از آن باغ زندگی 
می‌کرد. شاه به او احترام می‌نمود. ولی همسر شاه در 
غیاب شاه. آن موّمن صالح را کشت. و باغ او را غصب و 
تصرف کرد. وقتی که شوهرش از سفر آمد. زن ماجرا را به 
او گفت. شوهرش به او گفت: کار خوبی نکردی [بیش از 


اين» او را سرزنش نکرد] 


شذاون. معا الباش: غلیه‌السام با به بهایت. فریاد 
الیاس به آن شهر وارد شد و مردم آن جا را از بت پرستی 
بر حذر داشت و آن‌ها را به سوی خدای یکتا و بی همتا 
فرا خواند. 

بت پنستعات:. آن: حطرته وا تکنیب: کردنت. و نه اجت 
مقدسش توهین نمودند. و او را از خود راندند و تهدید 
نمودند. ولی او با کمال مقاومت به دعوت و مبارزات خود 
ادامه داد, و آزار آن‌ها را تحمل کرد و آنها را به سوی 
توحید دعوت نموده. ولی آن‌ها بر طفغیان خود افزودند و 


عرضه را بر حضرت الیاسن عایه السلام تنگ گرذنت. 


الیاس علیه السلام خدا را نت گفد داد که شاه و همسر 


هشدار داد. 


این هشدار باعت شد که شاه و طرفدارانش خشونت 


شکنجه داده و به قتل رسانند. 


الیاس علیه‌السلام از دست آن‌ها گریخت و به پشت 
زندگی کرد. و از گياهان و میوه درخت‌ها می‌خورد و ادامه 


زندگی می‌داد. 


در اين میان پسر ش اه به بیماری سختی مبتلا شد و 
بیماری او درمان نیافت. با توحه به این که شاه در میان 


شفای او به بت‌ها متوسل شدند. ولی نتیجه نگرفتند. 


سته پرستتات: به شاه گففتن: بت بعل به نو غضبا. کیتق: از 
اين رو پسرت را شفا نمی‌دهد. کسانی را به نواحی شام 
بفرست. در آن حا خدایان دیگری وجود دارد باید آن‌ها را نزد 


اه از وی اه سل ابا ها نف 
شاخ گفت: جرا بت بعل به فن غضب کرده است؟ 


برخاسته بود. نکشتی و او هم اکنون سالم است و در 
کوه‌ها زندگی می‌کند. 


بت پرستان کنار کوه‌ها رفتند و فریاد زدند: ای الیاس! نزد ما 


بیا و شفای پسر شاه را از درگاه خدا بخواه! 


الیاس علیه‌السلام نزد آن‌ها آمد و به آن‌ها گفت: خداوند 
مرا به عنوان پیامبر به سوی شما فرستاده است. رسالت 


بروردگارم را بپذیرید. خداوند می‌فرماید: 


نزد شاه بروید و به او بگویید؛ من خدای یکتا و بی‌همتا 
هستم معبودی حز من نیست. من بنی اسرائیل را آفریده‌ام 
و به آن‌ها روزی می‌دهم و آن‌ها را زنده می‌کنم و می‌میرانم 
و نفع و زیان می‌رسانم» پس چرا شفای پسرت را از غیر من 
می‌طلبی؟ 


آن‌ها تند شاه رفتند و چام الناس علبه‌السلام را یه اد 


رساندند. شاه بسیار خشمگین شد و به آن‌ها گفت: چرا 


وقتی که الیاس نزد شما آمد. او را دستگیر نکردید و زنجیر بر 
گردنش نیافکندید تا او را کشان کشان نزد من بیاورید. او 


دشمن من است. 


بت پرستان گفتند: وقتی که ما الیاس علیه‌السلام را دیدیم 
رعب و وحشتی از او در قلب ما نشست. از اين رو نتوانستیم 
کاری کنیم. 

سرانجام پنجاه نفر از سرکشان و قهرمانان طرفدار شاه 
آماده شدند تا به سوی کوه بروند و الیاس علیه‌السلام را 
دستگیر کرده و نزد شاه بیاورند. شاه به آن‌ها سفارش 
کرد که الیاس را با تطمیع و نیرنگ, غافلگیر کنید و نزد من 


بیاورید. 


آن‌ها به سوی کوه رفتند. و از پای کوه به بالا حرکت کردند 
و قر آن عا براک بیدا کردت الیاس علیه‌السلام عتقرق 


شدند و به حستجو پرداختند. 


در حالی که فریاد می‌زدند: ای پیامبر خدا! نزد ما بیاء ما به 


تو ایمان آورده‌ایم. 


وقتن که الباس علیه‌الس لام صداف آت‌ها را شید در میات 
غار بود. به ایمان آن‌ها طمع کرد. و به خدا م توحه شد و 
عرض کرد: خدایا! اگر اين‌ها راست می‌گویند. به من احازه 
بده به سوی آن‌ها بروم. و اگر دروغ می‌گویند. مرا از گزند 
آن‌ها حفظ کن. و با آتشی سوزان آن‌ها را مورد هدف قرار 


بده. 


ی خعاک الباس غلته‌التتبانا بر قفا نتم روف که اه اتب 


بالا به سوی آن‌ها آتش فرو ریخت و آن‌ها را سوزانید. 


شاه از اين حادثه آگاه شد و بسیار ناراحت و خشمگین 
گردید. در اين هنگام شاه منشی همسرش را که مردی 
حکیم و مومن بود (و قبلا از او یاد کردیم) همراه جماعتی 
به سوی آن کوهی که الیاس علیه‌السلام در آن جا بود 
فرستاد. به او گفت: به الیاس علیه‌السلام بگو: اکنون وقت 
توبه فرا رسیده. نزد ما بیا نزد شاه برویم تا او به ما بپیوندد و 


ما را به آن چه که مورد خشنودی خداوند است فرمان دهد. 


و به قومش دستور دهد که از بت پرستی دست بردارند. و به 


سوی خدای یکنا و بی همتا حذب گردند. 


منشی موّمن به اجبار همراه جماعتی این مأموریت را 
انجام دادند. 9 بالای کوه رفته و سخن خود را به سمع 
الیاس علیه السلام رساندند. 


الیاس علیه‌السلام صدای آن منشی مومن را شناخت, و 
از طرف خدا به الیاس علیه‌السلام وحی شد که نزد برادر 


صالحت برو و به او خوش آمد بگو و از او احوالپرسی کن. 


الیاس علیه‌السلام نزد آن منشی موّمن رفت. موّمن گفت: 
اين طاغوت (شاه) و اطرافیانش, مرا نزد تو فرستاده‌اند که 
چنین بگویم که گفتم و من ترس آن دارم که اگر همراه من 
نیایی. شاه مرا بکشد. 

در همین هنگام خداوند به الیاس علیه‌السلام وحی کرد: 
قمه انن‌ها تبرنگی از سفک شاه است. که تو را فستگیر 
کرده و اعدام کند. من با شدید نمودن بیماری پسر شاه و 
سپس مرگ او, کاری می‌کنم که شاه و اطرافیانش از 
منشی موّمن غافل گردند. به مومن بگو باز گردد و نترسد. 
منشی با ایمان با همراهان بازگشت. دید بیماری پسر 
شاه شدید شده و همه سرگرم او هستند تا این که پسر 
شاه مرد. شاه و اطرافیانش بر اثر اشتغال به مصیبت آن 
پسر. مدتی همه چیز را فراموش کردند. پس از گذشت 


مدتی طولانی. شاه از منشی با ایمان پرسید: مأموریت 


خود را به کجا رساندی؟ 


منشی موّمن گفت: من از مکان الیاس علیه‌السلام آگاهی 


ندارم. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


سپس الیاس علیه‌السلام مخفیانه از کوه پایین آمد و به 
خانه مادر حضرت یونس علیه‌السلام رفت و شش ماه در 
آن جا مخفی شد... سپس به کوه بازگشت و خداوند پس 
از هفت سال زندگی مخفیانه او, به او وحی کرد: هر چه 


می‌خواهی از من تقاضا کن. 


الیاس علیه‌السلام عرض کرد: مرگم را برسان و مرا به 
پدرانم ملحق کن. که من برای تو بنی‌اسرائیل را خسته 
کردم و به خشم آوردم 9 آن‌ها مرا خسته کردند و به 


خشم آوردند. 


خداوند فرمود: اکنون وقت آن نرسیده که زمین و اهلش را 
از وجود تو خالی کنم, بلکه قوام و استواری زمین و اهلش 


به وحود تو است. تقاضا حن تا بر آورم. 


الیاس علیه‌السلام عرض کرد: انتقام مرا از آن کسانی که 


مرا آزردند و عرصه را بر من تنک کردند بگیر. باران رحمتت را 
از آتاضا قطع کن به طورت که قظرواک آب بار ان نبامد مگ به 


شاه مه میا ی اي خی ناقلاط نم 
ی فان اقا با بر شا سک فل ناه 
بلازده شدند و دچار مرگ‌های پی در پی گشتند. و 
فهمیدند که همه آن بلاها بر اثر نفرین الیاس علیه‌السلام 
اشیشم بر ال نی رات انار شو اش 


الیاس علیه‌السلام رساندند و گفتند: همه ما مطیع تو 
هستیم به داد ما برس. 
این یلار ماه شا ی سنا وله شین 


شاگردش الیسع نیز همراهش بود. به همراه هم نزد شاه 
ری ی کوک ون باه ناس وال اس 4 


شاه: تو بنی اسرائیل را با قحطی, نابود کردی. 


الیاس: بلکه آن کسی آن‌ها را نابود کرد. که آن‌ها را گمراه 
نمود. 
شاه: از خدا بخواه که آب به آن‌ها برساند. 


وقتی نیمه‌های شب فرا رسید. الیاس علیه‌السلام به دعا 
و راز و نیاز پرداخت. سپس به الیسع فرمود: به اطراف 


آسمان بنگر چه می‌بینی. 
او به آسمان نگ پتسا گفتا: ابری را می‌نگرم. 


الیاس علیه‌السلام گفت: مزده باد به شما به باران و آبء 


خود را حفظ کنید که غرق نشوید. 


خداوند خداوند باران پی در پی برای آن‌ها فرستاد. زمین 
سبز و خرم شد. الیاس علیه‌السلام در میان قوم آمد و 


ماندند. 


ولی پس از مدتی بر اثر غرور سرمستی نعمت. بار دیگر 
فاقل کی قسی الیاس لها سار با اکار شیر وا 
دستور او سرکشی کردند. سرانجام خداوند دشمنانشان 
با بر آتاقا مسلط گر دفمنای به میانشانت رام بافتنن: و 
آن‌ها را سرکوب نموده. شاه و همسرش را کشتند. و پیکر 
آن‌ها را به همان باغی که همسر شاه آن را غصب کرده 
نود سای راعش را کته بود انز 


الیاس علیه‌السلام پس از نابودی طاغوتیان. وصیت‌های 
خود را به وصی خود الیسع نمود و سپس به سوی 
آسمان عروج کرد. و لباس نبوت را از طرف خدا به الیسع 
علیه‌السلام پوشانید. الیسع به هدایت بنی اسرائیل 
پرداخت. بنی اسرائیل از او اطاعت کرده و احترام شایانی 
به او نمودند.(1) 

نصیحتی عمیق از الیاس علیه‌السلام 

حضرت الیاس علیه‌السلام در سیر و سیاحت خود در صحرا 
به یکی از سیاحان رسید, و ساعتی, با هم همدم شدند. 


بین الیاس و سیاح. گفتگوی زیر رخ داد: 

باس آبا جات وا ؟ 

سیاح: نه. 

الیاس: حتماً ازدواج کن. و از تنها زندگی کردن بیرون بیا. 


سیاح: بسیار خوب ولی با کدام بانویی, با چه ویژگی‌هایی 
ازدواج کنم. 


الیاس: به تو نصیحت می‌کنم, با بانویی که دارای یکی از 
| 
گردی. آن چهار خصلت عبارت است از: 


۱ - با زن مختلعه. یعنی زنی که بدون جهت. تقاضای 
حدایی از همسرش دارد. 


۲ - با زن مباریه یعنی زن خودخواه فخرفروشی که به 


چیزهای واهی افتخار می‌کند. 


۳ - با زن عاهره یعنی زنی که مرزهای شرم و عفت را 


رعایت نکرده و بی‌بند و بار است. 


۶ - با زن ناشزه یعنی زن بلندپروازی که می‌خواهد بر 


شوهرش چیره گردد. و اطاعت از شوهر نکند.۹) 
راز گریه حانسوز الیاس علیه‌السلام 


مطابق بعضی از روایات. الیاس علیه‌السلام از زندگان 
است و همانند خضر علیه‌السلام زنده می‌باشد. و خداوند 
اين زندگی ابدی را به خاطر عشق و علاقه‌اش به مناحات 
با خدا به او داده است. در این راستا به روایت زیر توحه 


کر 


روزی عزرائیل نزد الیاس آمد تا روحش را قبض کند. الیاس 
به گریه افتاد. عزرائیل گفت: آیا گریه می‌کنی. با اين که به 


سوی پروردگارت باز می‌گردی؟ 


الیاس گفت: گریه‌ام برای مرگ نیست. بلکه برای فراق از 
شب‌های (طولانی) زمستان و روزهای (گرم و طولانی) 
تابستان است که دوستان خدا این شب‌ها را به عبادت 
می‌گذرانند. و در این روزها روزه می‌گیرند. و در خدمت خدا 
هستند و از مناحات با محبوبشانت. خدا لذت می‌برند. ولی من 


می‌خواهم از صف آن‌ها حدا گردم و اسیر خاك شوم. 


خداوند به الیاس چنین وحی کرد: تو را به خاطر آن که 
علافه به مناحات داری و می‌خواهی در خدمت مردم باشی. 
تا روز قیامت مهلت دادم. تا زندگی را ادامه دهی, و از صف 
اولیای خدا حدا نگردی. و با آن‌ها به منابحات و راز و نیاز, 


مأنوس باشی,(*۱۷) 


پایان داستان‌های زندگی حضرت الیاس علیه‌السلام 
۲- حضرت الیسع علیه‌السلام 


قرآن نشان می‌دهد که او از پیامبران زترگ الهی بود. 


طبق روایت قبل. او از شاگردان و وصی حضرت الیاس 
علیه‌السلام بود. پس از مقام پیامبری به سوی قوم الیاس 
(مردم بعلبك) فرستاده شد. و مردم آن جا را به سوی 
توحید دعوت کرد. آن‌ها از او اطاعت کردند و مقدمش را 


گراضو داتفا 


او از پیامبران بنی اسرائیل بود و در زبان عبری الیسع بن 
شافات خوانده می‌شد. 


الیسع به معنی ناحی (نجاتبخش) است و شافات به 


معنی قاضی است.(۱۲۲) 


او مردم را به شریعت حضرت موسی علیه‌السلام دعوت 
می‌کرد. معجزاتی مانند شفا دادن بیماران, زنده کردن 


مردگان از او ظاهر شد. و موجب رونق کار او گردید. ۷7 


کو کناب خبیب سیر افته: سلسله نس الشیع بو 
افرائيم بن یوسف می‌رسد. او بعد از غیبت الیاس 
علیه‌السلام به مقام نبوت رسید, و به هدایت قوم بنی 
اسرائیل پرداخت. و پشتوانه محکمی برای حفظ بنی 
تیال اد ند شبات هم طاغفات ی شاه ار قشمد 
اه تاعاس اه ق اه موی ها فا 
بود. به بنی اسرائیل خبر می‌داد. تا خود را برای دفاع 


آماده سازند. 


تک آه فافات ضیار آ مان که با ی ارات نیت 
خاش ۵ وان با آتها سی‌خی عراشته که اشیان 
جنگ. قبل از حمله به بنی اسرائیل به آن‌ها می‌رسد. به 
اطرافیان خود گفت: چه کسی اسرار ما را به بننی اسرائیل 
خبر می‌دهد؟ گفتند: شخصی به نام الیسع این اخبار را به 
بنی اسرائیل می‌رساند. شاه نسبت به الیسع خشمگین 
شد و دستور دستگیری او را صادر کرد. مأموران خشن او 


گریخت و نجات یافت. حتی نفرین او باعث شد که عده‌ای 


از مأمورات شاه بینایی خود را از دست دادند. 


الیسع علیه‌السلام سرانجام. از گروهی از یهود (به خاطر 


آزارشان) دوری نمود. و همچنان به وظایف پیامبری ادامه 
می‌داد تا از دنیا رفت, به گفته بعضی او ذوالکفل را وصی و 


حانشین خود قرار داد.(۲2) 
۳- حضرت عزیر علیه‌السلام 


شآ ماش ان خر شیر ماه الاو شک که خی 
مبارکش يك بار در قرآن آمده, آن حا که در آیه 14 سوره 


توبه می‌خوانیم: 
و قالتِ الیهُود عرَرٌ ابنْ ال 


بهود گفتند: غزیر پسر خدا است. 


نیز داستانی در قرآن به طور فشرده (در آیه ۳۹۵ بقره) 
راحع به مرگ صد ساله شخصی. و زنده شدن او بعد از 
صد سال آمده که طبق روایات متعدد. این شخص همان 


عزیر پیامبر بوده که خاطرنشان می‌شود. 


عزیر که نامش در لفت یهود عزراء است در تاریخ بهود 
دارای موقعیت خاصی است. بهودیان معتقدند که با بروز 
بخت النصر پادشاه بابل. و کشتار وسیع او, وضع یهود در 
هم ریخت. او معبدهای آنان را ویران کرد و توراتشان را 
سوزانید و مردانشان را به قتل رسانید و زنان و کودکانشان 
را اسیر کرد. سرانجام کورش پادشاه ایران بابل را فتح کرد 
و روی کار آمد. عزیر علیه‌السلام نزد او آمد و برای بهود 
شفاعت کرد. کورش موافقت کرد. آن گاه یهودیان به 


شهرهای خود بازگشتند. در اين هنگام غزیر طبق آن چه 


در خاطرشان مانده بود, تورات را از نو نوشت و خدمت 
شایانی در بازسازی جمعیت یهود کرد. از اين رو بهودیان 
برای او احترام شایانی قایلند و او را نجاتبخش و زنده 


کننده آتیت خود می‌دانند. 


همچنین موضوع باعث شد که گروهی از یهود را ابنْ الله 


(یسر خدا) خواندند. 


امروز در میان یهود چنین عقیده‌ای وجود ندارد. ولی این 
مطلب (که در قرآن آمده) حاکی است که در عصر پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گروهی از بهود بودند 


که چنین عقیده‌ای داشتند. 


مرگ صد ساله عزیر. و زنده شدنش پس از صد 
سال 


در قران «استتات هرک ضد. سباله: غزیی. ۵ سین رقم شیخن 
او به طور خلاصه در يك آیه (بقره - ۲۹۵) آمده است,(۵) 
که تسار شحگفت‌انگی استت. نظر شنما را به ضشرح اند که 
در روایات آمده جلب می‌کنيم. 


پدر و مادر عزیر در منطقه بیت المقدس زندگی می‌کردند. 
خداوند دو پسر دوقلو به آن‌ها داد و آن‌ها نام یکی را عزیر, 
و نام دیگری را عزره گذاشتند. عزیر و عزره با هم بزرگ 
شدند تا به سن سی سالگی رسیدند. عزیر ازدواج کرده 
بود. و همسرش حامله بود. که بعدها پسر از او به دنیا 


آمد .7۷7) 


عزیر علیه‌السلام در اين ایام (که سی سال از عمرش 
گذشته بود) به قصد سفر از خانه بیرون آمد و با اهل خانه 
و بستگانش خداحافظی کرد و سوار بر الاغ شد و اندکی 
انجیر و آب میوه همراه خود برداشت تا در سفر از آن بهره 


گیرد. 


عزیر از پیامبران بنی اسرائیل بود و همچنان به سفر خود 
ادامه داد تا به يك آبادی رسید. دید آن آبادی به شکل 
وحشتناکی در هم ريخته و ویران شده است. و احساد و 
استخوان‌های پوسیده ساکنان آن به چشم می‌خورد. 
هنگامی که این منظره وحشتزا را دید. به فکر معاد و 


زنده شدن مردگان افتاد و گفت: 
آنی بُحیی هذه ال بعد مَوتها؛ 


چگونه خداوند اين مردگان را زنده می‌کند؟ 


او در اين فکر بود که ناگهان خداوند حان او را کرت او حزء 
مردگان در آمد 9 صد سال حزء مردگان بود. پس از صد 
سال خداوند او را زنده کرد. فرشته‌ای از طرف خدا از او 
پرسید: جقدر در این بیابان خوابیده‌ای؛ او که خیال 
می‌کرد. مقدار کمی در آن جا استراحت کرده, در حواب 


گفت: 


بت یوماً او بَعضّ بوم؛ يك روز يا کمتر. 


هآ ایب تا تلد فد ره کیی اه و انس 
بوده‌ای» اکنون به غذا و آشامیدنی خود بنگر که چگونه به 
فرمان خدا در طول این مدت هیچگونه آسیبی ندیده است. 
قلق اه این که بخانمی ری الآ شا کش ند 
الاغ سواری خود بنگر و ببین از هم متلاشی شده و 


پراکنده شده و مرگ, اعضاء آن را از هم جدا نموده است. 


نگاه کن و ببین چگونه احزای پراکنده آن را حمع آوری کرده 


و زنده می‌کنیم. 


عزیر وقتی این منظره (زنده شدن الاغ) را دید گفت: 


ض 


عم آَنْ له علی کل شیء قدیر؛ 


می‌دانم که خداوند بر هر چیزی توانا است(۱۷۲) 


پعنی اکنون آرامش خاطر یافتم. و مسأله معاد از نظر من 
شکل حسی به خود گرفت و قلبم سرشار از یقین 


شد 0۷٩.‏ 
بازگشت عزیر به خانه خود 


عزیر سوال الاغ خود شد. و به سوی خانه‌اش حرکت کرد. 
در مسیر راة می‌دید همه چیز عوض شده و تغییر کرده 
است. وقتی به زادگاه خود رسید. دید خانه‌ها و آدم‌ها 
تغییر نموده‌اند. به اطراف دقت کرد. تا مسیر خانه خود را 
یافت, تا نزديك منزل خود آمد. در آن‌جا پیرزنی لاغر اندام و 
کمر خمیده و نابینا دید. از او پرسید: آیا منز عزیر همین 


پیرزنا کفر: آرک. همین انتت: ولی به دنبال این سخن 
گریه کرد و گفت: ده‌ها سال است که عزیر مفقود شده و 
مردم او را فراموش کرده‌اند. چطور تو نام غزیر را به زبان 


آوردی؟ 


عزیر گفت: من خودم عزیر هستم» خداوند صد سال مرا از 
اين دنیا برد و حزء مردگان نمود و اينك بار نگ مرا زنده 


کرده است. 


آن پیرزن که مادر عزیر بود. با شتتیدن این سخن»؛ پریشان 
شد. سخن او را انکار کرد و گفت: صدسال است عزیر گم 


شده است. اگر تو عزیر هستی (عزیر مردی صالح و 
مستجاب الدعوه بود) دعا کن تا من بینا گردم و ضعف پیری از 


من برود. عزیر دعا کرد. پیرزن بینا شده و سلامتی خود را 


بازیافت و با چشم تیزبین خود. پسرش را شناخت. دست 
و پای پسرش را بوسید. سپس او را نزد بنی اسرائیل برد. 
و ماحرا را به فرزندان و نوه‌های عزیر خبر داد آن‌ها به 


دیدار عزیر شتافتند. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


تقفی با ات اقهاه کف رنه تا شوای قانه. ام 
نشان دهنده يك مرد سی ساله بود) بازگشت. 


همه به دیدار او آمدند. با اين که خودشان پیر و سالخورده 
شده بودند. یکی از پسران عزیر گفت: درم نشانه‌ای در 
شانه‌اش داشت. و با این علامت شناخته می‌شد. بنی 
اسرائیل پیراهنش را کنار زدند. همان نشانه را در 


شانه‌اش دیدند. 


در عین حال برای اين که اطمینانشان بیشتر کودد: بترک 
به بنی اسرائیل به عزیر گفت: 

ما شنیدیم هنگامی که بخت النصر بیت المقدس را ویران 
کرد. تورات را سوزانید. تنها چند نفر انگشت شمار حافظ 
تورات بودند. یکی از آن‌ها عزیر علیه‌السلام بود. اگر تو همان 
عزیر هستی. تورات را از حفظ بخوان. 

عزیر تورات را بدون کم و کاست از حفظ خواند, آن گاه او را 
تصدیق کردند و به او تبريك گفتند, و با او پیمان وفاداری به 


دین خدا بستند. 


ولی به سوی کفر. اغوا شدند و گفتند: عزیر پسر خدا 


است:(1۷۹) 


بزرگتر از پدرش سراغ داری؟ 


فرمود: او پسر عزیر است که از پدرش بزرگتر بود و در دنیا 


بیشتر عمر کرد. 


راهب مسیحی از امام باقر علیه‌السلام پرسید: آن کدام 
دو برادر بودند که دو قلو به دنیا آمدند. و هر دو در يك ساعت 
مردند. ولی یکی از آن‌ها صدو بنجاه سال عمر کرد. دیگری 
پنجاه سال؟2۱۰) 


امام باقر علیه‌السلام پاسخ داد: آنها عزیر و عزره بودند که 
هر دو از يك مادر دوقلو به دنیا آمدند. در سی سالگی عزیر 
از آن‌ها حدا شد. و صد ساد به مردگان پیوست. و سپس 
زنده شد و نزد خاندانش آمد و بیست سال دیگر با برادرش 
زیست و سپس با هم مردند. در نتیجه عزیر پنجاه سال. و 


عزره صد و بنجاه سال عمر نمود. (1۸۱) 
یایان داستان‌های زندگی عزیر علیه‌السلام 


در قرآن مجید به صراحت نامی از حضرت خضر علیه‌السلام 
نیامده. ولی طبق روایات متعدد. منظور از آیه 76 سوره 
کهف (که مربوط به داستان موسی و مرد عالم است و 
قبلا در زندگی موسی علیه‌السلام ذکر شد) حضرت خضر 
علیه‌السلام است. که خداوند او را در آیه مذکور. چنین 


توصیف کرده است: 


موسی و یوشع, در آن جا بنده‌ای از بندگان ما را یافتند که 
رحمت و موهبت عظیمی از سوی خود به او داده. و علم 


فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم. 


مشمول رحمت مخصوص الهی بوده از جانب خداوند علم 


لتنی تاشت: 


مطابق باره‌ای از روایات. نام او تالیا بن ملکان بود. و خضر 
لقب او است. زیرا خضر به معنی سبزی است و او هر کجا 


گام می‌نهاد به برکت قدومش زمین سرسبز می‌شد. 


از بعضی از روایات استفاده می‌شود که او از پیامبران بود. 


چنان که بعضی آیات سوره کهف (مانند آیه ۸۲ کهف: ما 


می‌نماید.) 


و طبق روایات متعدد. حضرت خضر علیه‌السلام از يك عمر 
طولانی تا قیامت برخوردار است و هم اکنون زنده 
می‌باشد.۳ او از یاران ذوالقرنین بود که شرح حال 


ذوالقرنین ذکر خواهد شد. 


و از امام باقر علیه‌السلام نقل شده فرمود: خضر 
علیه‌السلام پیامبر مرسل بود. خداوند او را به سوی قفوم 
خود فرستاد. او آها را به توحید و ایمان به پیامبران و رسولان 
و کتاب‌های آسمانی دعوت کرد و معجزه او اين بود که در هر 
کجا از جوب خشك و زمین خالی از گیاه می‌نشست. آن 
جوب و زمین. سرسبز و خرم می‌شد.از اين رو او با اسم 


خضر (که به معنی سبز است) نامیده شد. 
او از نوادگان حضرت نوح علیه‌السلام بود. و تتسالنت: ٩‏ نسب 
او را چنین نوشته‌اند: تالیان بن ملکان بن عابر بن ارفخشد 


بن سام بن نوح.(۲ 


تاه ارت خی یساس ناش خاسا نها 
بسیاری در کتب حدیت ما آمده, که اگر گردآوری شود 


کتاب قطوری خواهد شد. به عنوان نمونه در این جا نظر 


شما را به چند ماحرا از زندگی آن حضرت جلب می‌کنیم: 
۱ - بردگی خضر علیه‌السلام از تابحر بازار 


روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب خود 
فرمود: آیا می‌خواهید خاطره‌ای از خضر علیه‌السلام برای 
شما نقل کنم؟ گفتند: آری ای رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: روزی خضر 
علیه‌السلام در یکی از بازارهای بنی اسرائیل عبور 
می‌کرد. ناگهان فقیری که او را می‌شناخت نزد او آمد و 
تقاضای كمك کرد. 


خضر علیه‌السلام گفت: ایمان به خدا داریک؛ ولی چیزی 


نزدم نیست تا به تو بدهم. 

فقیر گفت: آثار نورانیت و خیر در چهره تو می‌نگرم. و امید 
خیر از تو دارم تو را به وحه (آبروی) خدا به من كمك کن.(۳ 

خضر علیه‌السلام گفت: مرا به امر عظیم (آبروی خدا) 
قسم دادی. چیزی ندارم (ولی نمی‌توانم از اين امر عظیم 
که تام ترنظه بکتیض و این که مزا ها فتنای که رفلای 
بگیری و در اين بازار بفروشی. و پولش را برای خود 
برداری. 


خضر گفت: به حق می‌گویم که تو مرا به امی عظیم 
سوگند دادی. من نمی‌توانم اين نام عظیم را نادیده بگیرم 


مرا بفروش. 


فقیر: خضر را به تاحری به مبلغ چهارصد درهم فروخت. و 
کاری را بر عهده او نمی‌گذارند. 

روزی به ارباببش گفت: تو مرا برای خدمت خریده‌ای. دستور 
بده تا کاری را برای تو انجام دهم. 


تاحر گفت: من خوش ندارم که تو را به زحمت بیفکنم تو 


پیرمرد سالخورده‌ای هستی. 
تخر گفته نها کاز براگ من زخعت تیست:. 


بود شستتر ۱ نفر کار گر در طول يك روز پتوانند آن سنگ ر از آن 


حا بردارند و بیرون ببرند و گفت: اين نگ را از خانه خارج 
کن. 
شیف یه اسلا مر قر مات ساهته آن نگ پات و 


به تنهایی آن را بیرون برد. 


تاحر به او گفت: آفرین. کار را بسیار نیکو انجام دادی, با 


قدرتی که هیچکس آن قدرت را ندارد. 


پس از مدتی تاحر تصمیم گرفت به مسافرت برود, به خضر 
گفت: من تو را امین یافتم, تو را در خانه‌ام می‌گذارم 
نسبت به اهل خانه‌ام حانشین خوبی باش تا باز گردم و 


من خوش ندارم تو را به زحمت افکنم. 

خضر گفت: زحمت نیست. هر کاری می‌خواهی بفرما 
انجام دهم. 

تاجر گفت: مقداری خشت درست کن و آماده نما تا باز 


۳ 


تاحر به مسافرت رفت و پس از مدتی بازگشت دید خضر 
ساسا ساسا عانه اه .۱ ی ی تم قالش 
درست کرده است. به خضر گفت: تو را به وحه (آبروی) 


خدا سوگند می‌دهم بگو تو کیستی و کارت چیست؟ 

خضر گفت: تو مرا به امر عظیم که وجه خدا باشد سوگند 
دادی. و همین وحه خدا مرا به بندگی او واداشته است. 
تقاضای کمك کرد. در نزدم چیزی نبود که به او بدهم. مرا 
به وحه خدا قسم داد. ناگزیر خودم را بنده او نمودم او مرا 


به تو فروخت و پولش را گرفت و رفت. 


اين را بدان که اگر شخصی را به وحه و آبروی خدا سوگند 
دهند. تا کاری را انجام دهد, و آن شخص قدرت انجام آن 
کار را داشته باشد ولی انجام ندهد, در روز قیامت به 
گونه‌ای محشور می‌شود که در صورتش گوشت و خون 
نیست. و تنها استخوانی که بر اثر به هم خوردنشان 


صدایش به گوش می‌رسد. در چهره او دمیده می‌شود. 


تاحر معذرت خواهی کرد و گفت: من تو را نشناختم و به 
تو زحمت دادم 

خضر گفت: اشکالی ندارد تو به من لطف و مهربانی 
نمودی. 

تاحر گفت: پدر و مادرم به فدایت. در مورد خود و اهل 
خانه‌ام هر گونه که می‌خواهی رفتار کن .اختیار ما با تو 
است. و اگر بخواهی تو را آزاد کردم هر جا می‌خواهی برو. 
خضر گقت: دوست دارم مرا آزاد کنی تا به عبادت خداوند 


ایس قاس اوراسا کال یت ای اد تست 


خضر علیه‌السلام گفت: حمد و سپاس خداوندی را که 
توفیق بندگی درگاهش را به من عنایت فرمود. و مرا در پرتو 
بندگیش. از انحرافات نجات داد. (1۸۶) 

۳۲ - نصیحت خضر عله‌السلام به موسی 
علیه‌السلام 


هنگامی که در ماحرای ملاقات موسی و خضر (که 
داستانش در زندگی موسی گذشت) خضر خواست از 
موسی علیه‌السلام جدا شود. موسی علیه‌السلام از 
خضر علیه‌السلام تقاضای اندرز و نصیحت کرد. خضر 
علیه‌السلام گفت: 

۱ - به آن کس (خداوند) بپیوند که پیوستن به او برای تو 


زیانی ندارد. و پیوستن به غیر او سودی برای تو نخواهد 


تاآشیتد 

۲ - از لجاجت پرهیز کن. 

۳ - از حرکت بی هدف و بدون نیاز. دوری کن. 

۶ - خنده بی جا و بدون تعجب نکن. 

۵ - خطاکار را به خاطر خطایش سرزنش نکن (با ملایمات 
او را از خطایش بازدار و گرنه جری‌تر می‌شود). 

7 - در مورد خطاهای خود, در درگاه خدا گریه کن.(7) 

۳ - وسعت علم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم و وصی او 


هنگامی که موسی علیه‌السلام از خضر علیه‌السلام جدا 
از موسی علیه‌السلام پرسید: چه خاطره‌ای از ملاقات با 


خضر علیه‌السلام داری برایم بیان کن. 


موسی علیه‌السلام فرمود: با خضر علیه‌السلام کنار دریا 
نشسته بودیم. ناگاه پرنده به پیش ما فرود آمد و قطره 
آبی را از دریا به منقارش گرفت و سپس به طرف مشرق 
افکند. بار دیگر قطره آبی به منقار گرفت و آن را به سوی 
مغرب افکند. سپس قطره دیگری آب به منقار گرفت و آن را 
به سوی آسمان افکند. بار چهارم قطره آبی از دریا به 
منقار گرفت و به سوی زمین افکند. برای بار پنجم با 
منقارش قطره آبی گرفت و سپس به دریا انداخت. 

ما از این حادثه شگفت زدة شدیم خضر از آن پرندة 


نداد. 


در این هنگام شخصی به صورت صیاد به نزديك ما آمد و به 
ما نگاه کرد و گفت: برای چه شما را در مورد کارهای آن 
پرنده متحیر می‌نگرم؟ 

موسی و خضر و اری؛ حیرت ما در مورد راز این 
حرکاتی انشت: که ان پرنده انجام داد. 

ضباد گفت: من مردی صیاد هستم و راز آن را می‌دان 


ولی شما هر دو پیامبر هستید و راز آن را نمی‌دانید. 
موسی و خضر گفتند: ما چیزی جز آن چه را که خداوند به 
ما بیاموزد نمی‌دانیم. 

صیاد گفت: اين پرنده دریایی ابیت 9 نامش مستلم اسست: 
زیرا وقتی آواز می‌خواند در آواز خود می‌گوید: مسلم. 

اما اين که: قطره آب دریا را به منقار گرفت و به آسمان و 


زمین و مشرق و مغرب و بالا و پایین ریخت می‌خواست 


بگوید: بعد از شما در آخر الزمان پیامبری (پیامبر اسلام) 


مبعوت می‌شود که امت او مشرق و مغرب را می‌گیرند 


(در شب معراج) به آسمان می‌رود و سپس (پس از 


رحلت) در زمین دفن می‌گردد. 


بگوید: علم اين عالم (خضر) در نزد علم او (پیامبر اسلام) 
مانند قطره نسبت به دریا است. سیس وصی و یسرعمویش 
(حضرت علی علیه‌السلام) وارث علم او می‌شود. 


گفتار آن صیاد ما را از حیرت بیرون آورد و آرام گرفتیم, 
سپس آن صیاد پنهان شد. فهميدیم که او فرشته‌ای بود 
که خداوند او را نزد ما که ادعای کمال می‌کردیم فرستاده 
بود [تا بفهمیم دست بالای دست بسیار است. و در 


تیه فخرور نا یم(0۸۷) 


قصه‌های قرآن به قلم 


مت سم ۳] 


روان - محمد محمدی ۳ 
اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


- تسلیت خضر علیه‌السلام به بازماندگان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: هنگامی که پیامبر خدا صلی 
الط خلیه ف آزه مسا سلت یت ال ند سای ناه 
علیه و آله و سلم آنچنان اندوهگین شدند که از شدت 
ناراحتی درازترین شب‌ها را می‌گذراندند (چشمشان به 
خواب نمیرفت) تا آن جا که آسمان بالای سرشان. و 


زمین زیر پایشان را فراموش کردند. زیرا رسول خدا صلی 


الله علیه و آله و سلم خویش و بیگانه را با هم متحد و 
دوست کرده بود. و همه را حامی دین نموده بود. در این 
حال. شخصی بر آن‌ها وارد شد که خودش را نمی‌دیدند 
ولی سخنش را می‌شنیدند (که به عنوان تسلیت) 
می‌گفت: 


درود و رحمت و برکات خدا بر شما خاندان باد, با وحود خدا 
و در سایه لطف الهی. هر مصیبتی. قابل تحمل است. و 
هر از دست‌رفته‌ای را جبرانی است؛ هر انسانی مرگ را 
می‌چشد. و قطعا خداوند در روز قیامت. یاداش شما را به 
طور کامل خواهد داد.... بر خدا توکل کنید و به او اعتماد 
نمایید... شما را به خدا می‌سیارم و سلام بر شما باد. 


خی از آسام باق خایفالش لاس پوسیند اب تسایت ‏ 
طافت: بخه: کی فا آنها یی امام باق خلبطانیراام 


فرمود: 


من الله تباركٌ و تعالی: از حانب خداوند متعال.(0۸) 


[و از ثعلبی روایت شده که امیرمقمنان علیه‌السلام به 
حاضران فرمود: صاحب صدا. برادرم خضر علیه‌السلام است 
که شما را در مورد مصیبت رسول خدا صلی الله علیه و آله 


و سلم تسلیت می‌گوید(۱۸۹) 


۵ - پاسخ امام حسن علیه‌السلام به پرسش‌های 
خضر علیه‌السلام 


عصر خلافت ابوبکر بود. حضرت علی علیه‌السلام همراه 
فرزندش حسن علیه‌السلام و سلمان در مکه در مسجد 
این فا کیت سوه رمایی اکاع مر شوه قاست 
که لباس‌های زیبا پوشیده بود. به نزديك آمد و به حضرت 
علی علیه‌السلام سلام کرد: و در محضر آن‌ها نشست و 


ای امیرمومنان! از شما سه مساأله می‌پرسم اگر پاسخ آن 
را دادی. می‌فهمم آن‌ها که حق شما را عصب کردند دنیا و 
آخرت خود را تباه ساخته‌اند (و تو به حق هستی) وگرنه 
آن‌ها و شما در يك سطح. برابر هم هستید. 


ناشناس: ۱ - به من خبر بده وقتی که انسان می‌خواید. 
روحش به کجا می‌رود؟ ۲ - چگونه انسان چیزی را به یاد 


می‌آورد و چیزی را فراموش می‌کند؟ ۲ - چگونه افراد به 


دایی يا عموی خود شباهت بیدا می‌کنند؟ 


در این هنگام علی علیه‌السلام به فرزندش حسن 
علیه‌السلام متوحه شد و فرمود: ای ابامحمد! پاسخ این 


مرد را بده! 


حسن مجتبی علیه‌السلام به مرد ناشناس رو کرد و 


پاسخ او را چنین بیان کرد: 


۱ - انسان هنگامی که می‌خوابد روح او:۳) به باد 
می‌پیوندد و آن باد به هوا آویخته می‌شود. تا هنگامی که 
بدتا اتمعات تراک بیدار یدنا جر کت فی‌کنخه فر این فتگام 
خداوند به روح اجازه می‌دهد تا به پیکر صاحبش باز گردد. 
پس از اين اجازه, آن روح. باد را و باد هوا را جذب کرده و 
روح به پیکر صاحبش باز می‌گردد. و در آن آرام می‌گیرد. و 
اگر خداوند به روح اجازه بازگشت نداد. هوا باد را و باد روح 
را جذب کرده. و تا روز قیامت روح به پیکر صاحبش باز 


نی گرد 


۲ - در مورد یادآوری و فراموشی. پاسخ این است که قلب 
انسان بر اساس حق قرار دارد. و روی حق طبَقی افکنده 
ی اک اند مر ان ام سای اه نی سره 
آلش صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. آن طبق از روی 


حق بردا شته شده و و قلب روشن می‌شود و انسان مطلب 


فراموش شده را به اد می‌آورد. 9 اگر صلوات کامل 
نفرستاد. آن طبق بر روی حق پرده می‌افکند و در نتيجه 


قلب تاريك شده و انسان در میان فراموشی می‌ماند. 


۳ - در مورد شباهت نوزاد به دایی یا عموی خود. از اين رو 
است که: هنگامی که مرد با آرامش خاطر با همسرش 
آمیزش کرد و در اين حال نطفه فرزند منعقد گردید. آن 
فرزند به پدر و مادرش شباهت می‌یابد. و اگر او با 
پریشانی و اضطراب با همسرش آمیزش نمود و در اين 
حال نطفه فرزند منعقد گردید. آن فرزند به دایی یا 


مرد ناشناس که در مورد پاسخ سه سوال خود به طور 
کامل قانع شده بود. برخاست و مکرر به یکتایی خدا و 
رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وصایت علی 
سای پ اند اقاات خیم اسلا زا کفرق قانی 
(عجل الله تعالی فرجه الشریف) گواهی داد, و از آن جا 


رفت. 


حضرت علی علیه‌السلام به فرزندش حسن علیه‌السلام 
فرمود: به دنبال اين مرد ناشناس برو ببین کجا می‌رود. 
حسن علیه‌السلام به دنبال او حرکت کرد. ولی او را دید 
وقتی که از مسجد بیرون رفت. از نظرها غایب شد. حسن 


علبه‌السلاق نرد پخو باز کشت و از غانب شیدت اه خبر داد 


دانتتنتی که او جه کی بود؟ 
حسن علیه‌السلام: خدا و رسول و امیرمومنان آگاه‌ترند. 


علی علیه‌السلام: او خضر علیه‌السلام بود!(۱٩1)‏ 


1 - شرکت خضر علیه‌السلام همراه امام زمان 
(عجل الله تعالی فرحه الشریف) در تاسیس 
مسجدحمکران 


شیخ عفیف و صالح. حسن بن مثله جمکرانی ماجرای 
مسجد جمکران را چنین نقل می‌کند: شب سه شنبه 
هفدهم ماه رمضان ۳۷۲ ه.ق در سرای خود خوابیده بودم. 
نیمه شب بود. ناگاه عده‌ای به خانه‌ام آمدند و مرا از خواب 
بیدار کردند و گفتند: برخیز و امر حضرت مهدی صاحب 


الزمان (عجل الله تعالی فرحه الشریف) را احابت کن که تو 
را می‌طلبد. 


حسن بن مُثله می‌گوید: برخاستم و آماده شدم و حرکت 
کردم و چون به در خانه‌ام رسیدم جماعتی از بزرگان را 
دید سلام کردم, جواب سلام را دادند. و خوش آمد 
گفتند و مرا به آن جایگاه که اکنون مسجد جمکران در آن 
حا واقع شده. بردند. نگاه کردم دیدم تختی در آن حا نهاده 
شده: و فرشی نیکو بر روک آن تخت کسترده‌انت: و 
بالش‌های نیکو بر آن نهاده‌اند. و جوانی حدود سی ساله 
بر روک تخت بر بالش‌ها تکیه کرده. و پیرمردی در پیش 
روی او نشسته و کتابی در دست گرفته و برای آن حوان 
می‌خواند. دیدم بیش از شصت مرد که بعضی جامه‌های 
ستقید 6 بعضی جامه‌شاک سبو بر تن داشفنده خر گردا گرد 


آن جوان» بر روی زمین نماز می‌خواندند. 


آن پیرمرد که حضرت خضر علیه‌السلام بود مرا روی تخت 
نشانید۳۳ و حضرت امام مهدی (عجل الله تعالی فرحه 
الشریف) (آن جوان) مرا به نام خود خواند و فرمود: برو به 
حسن بن مسلم بگو تو چند سال است این زمین را آباد 
می‌کنی و ما خراب می‌کنيم. پنج سال زراعت کردی. بار دیگر 
امسال شروع به زراعت کردی. باید هر چه از اين سود 
برده‌ای برگردانی, تا در همین محلء (از همان سود زراعت) 


مسجد بنا کنند. به حسن بن مسلم بگو اینجا زمین شریفی 


است. خداوند متعال این زمین را از زمین‌های دیگر برگزیده, و 
ارحمند نموده است. تو آن را گرفته و به زمین خود ملحق 
نموده‌ای. اگر از این کار دوری نکدی. بلای خداوند از ناحیه‌ای 


که گمان نمی‌بری بر تو فرو می‌ریزد. 


حسن بن مثله عرض کرد: ای سید و مولای منء لازم است 
علامتی و نشانه‌ای در اختیارم بگذاری, زیرا مردم سخن مرا 


بدون علامت و نشانه نمی‌پذیرند. 

امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمود: نزد 
سید ابوالحسن برو و به او بگو برخیزد و بیایید و آن مرد 
(حسن بن مسلم) را بیاورد. و منفعت چند ساله را از او 
بگیرد. و به دیگران بدهد تا صرف در بنای ساختمان مسجد 
شود, باقی وجوه را نیز از رهق واقع در ناحیه اردهال که 
تک ها ات باس و شاه سا ای 
نصف رهق را وقف این مسجد کردیم که هر ساله وحوه در 
آمد آن را بیاورد و در ساختمان اين مسجد به مصرف 


برسانند. 


به مردم بگو به اين محل اشتیاق داشته باشند و آن را 
عزیز بدارند. و در آن چهار رکعت نماز بخوانند. دو رکعت 
نماز تحیت مسجد, در هر رکعتی يك بار الحمد و هفت بار 
قل هو اللهٌ آخد. و در رکوع و سجود. هفت بار ذکر رکوع و 


سجود را بخوانند. 


همین طریق انجام دهند. ذکر رکوع و سجود را در هر 


رکعت هفت بار بگویند و بعد از نماز, يك بار تهلیل لا اله الا 


له گنت سس سیخ کاظفه: هرا لیواالملای ۱۶ 


بگویند. آن گاه سر بر سجده نهاده و صد بار بر پیامبر و 


گویی آن را در خانه کعبه خوانده است... ,(19۲) 
۷- من خضر شیعه علی علیه‌السلام هستم 


عمش روایت کرده و می‌گوید: در مدینه بانویی سیاه چهره 
و نابینا را دیدم به تشنگان آب می‌داد و می‌گفت: به عشق 


و حب علی علیه‌السلام بنوشید. 


پس از مدتی به مکه رفتم او را بینا یافتم, به مردم آب 
می‌داد و می‌گفت: به عشق علی علیه‌السلام بنوشید. 
همان کسی که حشمم را بینا کرد. 


نزدش رفتم و گفتم: ای خانم! تو در مدینه نابینا بودی و 
می‌گفتی به عشق علی علیه‌السلام بنوشید. ولی اکنون تو 


را بینا می‌نگرم. ماحرای تو چیست؟ 


او چنین پاسخ داد: مردی را دیدم نزد من آمد و گفت: ای 
بانو! تو کنیزه آزاد شده علی علیه‌السلام و از دوستان آن 
حضرت هستی؟ 


گفتم: آری. 
گفت: خدایا! اگر اين بانو راست می‌گوید. او را بینا کن! 


سوگند به خدا به دعای او بینا شدم به سوال کننده 


گفتم تو کیستی؟ گفت: 


نا الخضر و آنا من يقة علی بن آییطالب؛ 


من خضر هستم و من شیعه علی علیه‌السلام 


می‌باشم (92) 


۸ - نوید خضر به نیایشگر مأیوس 


شخصی بود, نیمه‌های شب برمی‌خاست و در تاریکی و 
تنهایی. به دعا و نیايش می‌پرداخت و با سوز و گداز 


خاصی. الله الله می‌گفت. 


مدت‌ها او به چنان توفیقی دست افته بود. تا این که 
شیطان از حال و قال آن مرد خداء بسیار غمگین و 
خشمگین شد. در کمین او قرار گرفت تا او را بفریبد, 
سرانجام در قلب او القاء کرد که: ای بینوا, چرا آن قدر الله 
الله می‌گویی؟ دعای تو به استجابت نمی‌رسد. به اين دلیل 
که مدتهاست که خدا را صدا می‌زنی. ولی خدا حتی يك بار 


هم به تو لبيك نگفته است! 


همین القاء شیطانی (که او نمی‌دانست از کجا آمد؟ قلب 
اورا شکست, و مایهفسانه گفت: بة راستی بچه فایده؟ شر 


شبی با همین حال و دل شکسته و روح افسرده, خوابید. 
در عالم خواب خضر پیامبر علیه‌السلام را دید. خضر 
علیه‌السلام به او گفت: چرا این گونه مأیوس و 
افسرده‌ای؟ چرا راز و نیاز و نیایش با خدای خود را ترك 
نموده‌ای. و چون پشیمانی ناامید, از مناحات با خدا, کنار 


کشیده‌ای؟ 


او در پاسخ گفت: زیرا از در خانه خدا رانده شده‌ام و چنین 
فهمیده‌ام که اين در. به روی من بسته است. از اين رو ناامید 


شد‌ام: 


زان همی ترسم که باشم رد 
جواب باب 


حضرت خضر علیه‌السلام به او فرمود: ای نیایشگر بی نواء 


خداوند به من الهام کرد که به تو بگویم: تو خیال می‌کنی 
حواب خدا را باید از در و دیوار بشنوی؟ همین که الله الله 


می‌گویی. دلیل آن است که: حذبه الهی تو را به سوی 


خودش می‌کشاند. و دعایت را به اسنجابت رسانده 


است.(1۹۹) 


٩‏ - نصیحت حالب خضر علیه‌السلام و علی 
علیه السلام 


روزی حضرت خضر علیه‌السلام به محضر امیرمومنان علی 
ییا ای و اه نینس ای هزیر ند 


او فرمود: سخن حکیمانه‌ای بگو 


خضر گفت: ما ا سس 7 توا ضِعٌ الاغنیاء للفقراء فربَة الی الله؛ 


تواضع ثروتمندان نسبت به تهیدستان برای رضای خداء چقدر 


زیبا است! 


خضر علیه‌السلام گفت: سزاوار است این سخن را با طلا 


نوشت.(19) 


تواضع زگردن فرازان کدا گر تواضع کند خوی او 
بزرگان نکردند در خود خدابینی از خویشتن‌بین 
نگاه مخواه 
بلندی چو خواهی تواضع 


, کف ان تا نا فنستهه ناد 
گزین ۳۹ 


شوی سضر عای یساسا مکی یهام اد 


خواب دید و از او درخواست نصیحت کرد. 


خضر علیه‌السلام دست خود را به علی علیه‌السلام 
نشان داد. 


ملی للملا فده کید کر کفرسعت افیا تعطظ 


سبز چنین نوشته شده: 


قد گنت مین فصرت وعن قلیل تقو 
حیَاً میت 

قانخ لد التفاه ت۳۳ ۹ 

2 ۰ ۰" ودغ لدار القتاء بَیتاً 


یعنی: مرده بودی زنده شدی. و به زودی مرده می‌شویء 
بنابراین برای خانه بقاء خانه بساز و خانه فانی را رها 
کن(19۷) 


۰ - دعای پر یاداش 


روزی حضرت علی علیه‌السلام مشغول طواف کعبه بود. 
ناگاه دید مردی پرده کعبه را به دست گرفته و چنین دعا 


می‌کند: 


يا من لا یشغله سَمعٌ غن سَمع يا من لا بُغلطهٌ السائلون. یا 


من لا ینبم الحاخ المْلخین آذقبی برد عفوك و حلاوة 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


ای خدایی که شنیدنت تو را از شنیدنی‌های دیگر غافل نکند. 
ای خدایی که در دریافت سوال تقاضاکنندگان اشتباه 


نمی‌کنی: ای خدایی که اصرار اصرارکنندگان نو را آزرده 


نمی‌کند. خنکی عفوت. و شیرینی آمرزشت را به من 
علی علیه‌السلام به او فرمود: دعایت را شنیدم., او که 
خضر علیه‌السلام بود گفت: اين دعا را بعد از هر نمازی 
بخوان. سوگند به خدایی که حان خضر در دست اوست. اگر 
گناهت به اندازه تعداد ستارگان» و ریگ‌ها و خاك‌های زمین 
باشد. خداوند سریعتر از يك چشم به هم زدن. آن‌ها را 
می‌بخشد.(۹) 

۱ - سلام خضر علیه‌السلام به علی علیه‌السلام 
به عنوان چهارمین خلیفه 

افنرهافتان6 عصرت. علین فلیما اسلا که خموایم هیلع 
همراز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و از هر گونه 
قذاکاری: تر باه یبرد اضذاف عالیه اسلام وی کدافنت 
فرتا سس ق اه بطق متخ ی ال اه آله فا 
بر می‌خاست. دریغ نداشت. می‌گوید: با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم در یکی از راه‌های مدینه در حرکت 
مت اش ما کبفاه تناها که ستاسن ه 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام کرد و 


احوالیرسی نمود. سپس به من رو کرد, و گفت: ا لام 
13 ۲ 1 رابع الحْلیفة و رحمَة ال و برکاتة؛ سلام و درود و 


مهر خداوند بر تو ای چهارمین خلیفه! 


در اين هنگام متوجه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را تصدیق کرد. 


آن گاه پیرمرد. از نزد ما به سویی رفت (عجبا! این چه 


منظره‌ای بود. او که از چهره تابناکش شکوه و شخصیتش 


چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را تصدیق کرد؟ 


و غوب اس ما انب راها‌انق اف کی 


- ای رسول خدا! اين گفتاری که آن پیرمرد گفت. چه بود؟ 
به راستی تو همان هستی که او بازگو نمود. (اينك گوش 


کن تا برایت توضیح دهم.) 


پیامبر: او حرف درستی زد و سخن حکیمانه‌ای گفت: به 
راستی تو همان هستی که او بازگو نمود. (اينك گوش کن 


تا برایت توضیح دهم.) 


خداوند در قرآن (به فرشتگان) می‌فرماید: من در زمین پدید 
آورنده خلیفه هستم.(**1)اولین خلیفه و حانشینی که خداوند 


در زمین برای خود قرار داد. حضرت آدم علیه‌السلام است. 
در مورد دیگر می‌فرماید: ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه 


نمودیم. طبقمیزان حق و عدالت بر مردم حکومت کن. ۲ از 


اين رو داوود خلیفه دوم است. 


در حای فیگر می‌فرماید: موسی علیه‌السلام به برادرش 
هارون علیه‌السلام گفت: در میان قوم من حانشین من باش! 


9 امور آنان را اصلاح کن(۷۰۱ بنابراین هارونا خلیفه سوممر 


اننت. 


بالاخره در این آیه می‌فرماید: اعلانی است از طرف خداوند. 
و رسول او به مردم, در مجمع عظیم اسلامی (حج) که خدا و 
رسول او از مشرکان بیزارند. (۷:۲) 

اعلان کننده و مبلغ از ناحیه خداوند و رسول اوء تو 
هستی! تو وصی و وزیر و اداکننده وام من هستی! تو 
همانگونه می‌باشی که هارون برای موسی علیه‌السلام 
بود - گرچه بعد از من پیامبری نخواهد آمد - روی این 
اساس همان گونه که آن پیرمرد بلندقامت تو را خلیفه 


چهارم خواند. چهارمین خلیفه هستی! 


آیا می‌خواهی بدانی او چه کسی بود؟ 
علی علیه‌السلام: آری, می‌خواهم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: او برادر تو خر 
علیه‌السلام بود.(۷۰۲) 


پایان داستان‌های زندگی حضر علیه‌السلام 
۵- حضرت زکریا علیه‌السلام 


یکی از پیامبران حضرت زکریا علیه‌السلام است. که نام 
مبارکش در قرآن هفت بار در سه سوره آمده است. زکریا 
بن برخیا علیه‌السلام از پیامبران بنی اسرائیل بود, که 
سلسله نسبش به حضرت داوود علیه‌السلام می‌رسد او 
رییس راهبان و خذام بیت المقدس بود و مردم را به 


شریعت حضرت موسی علیه‌السلام دعوت می‌کرد. 


ازدواج زکریا علیه‌السلام 


در میان بنی اسرائیل دو خواهر برحسته و بزرگ‌زاده وجود 
داشتند. یکی به نام حته و دیگری به نام اشیاع,*) زکریا 
علیه‌السلام از اشیاع خواستگاری کرد. و عمران که یکی 
از راهبان و بزرگ بنی اسرائیل بود (و طبق نقلی از 
پيامبران بنی اسرائیل بود) از حته خواستگاری نمود, 
سرانجام اشیاع همسر زکریا علیه‌السلام گردید. و حثه 


همسر عمران(؟اشد. 


به اين ترتیب زکریا و عمران. دو شخصیت بزرگ بنی 
اسرائیل. باحناف همدیگر شدند. و علاوه بر رابطه مکتبی. 
رابطه خویشاوندی نیز پیدا کردند. چندسال از اين ماجرا 
گذشت. عمران صاحب دختری به نام مریم شد. ولی 
زکریا علیه‌السلام دارای فرزند نشد. زیرا همسرش نازا 


بود. 


سریرستی زکریا علیه‌السلام از مریم علیها السلام 


سال‌ها از زندگی عمران و همسرش حنه گذشت آن‌ها 
دارای فرزند نشدند. حنه همچون زنان دیگر آرزو داشت که 
دارای فرزند شود. و با دیدن کودکی احساساتش برای 
داشتن فرزند به جوش می‌آمد. تا اين که روزی در زیر 
درختی نشسته بود. پرنده‌ای را دید که به جوحه‌های خود 
غذا می‌دهد. مشاهده این محبت مادرانه آتش عشق به 
ردق وا خر نف ام شاه سر ساعتم هرز خی ان از خدا 
تقاضای فرزند کرد. چیزی نگذشت که دعای خالصانه او 


اجابت شد و او باردار گردید. 


طبق بعضی از روایات. از سوی خدا به عمران وحی شد 
که به زودی خداوند پسر پربرکتی که می‌تواند بیماران غیر 
قابل درمان را درمان دهد و مردگان را به فرمان خدا زنده 
نماید به تو عنایت خواهد کرد عمران اين مطلب را به 


همسرش حنه خبر داد. 


حنه وقتی که باردار شد. تصور می‌کرد که فرزند مذکور. 
شمات انست: که کر رحم این (فاقل از ان که منظه اد آق 
پسری که خداوند به عمران وحی نمود, نوه عمران به نام 
عیسی علیه‌السلام است که حنه برای مادر او (مریم) 


باردار می‌باشد.) 


به همین دلیل حنه نذر کرد که کودك پسر خود را وقتی که 


بزرگ شید خدمتگار فسب‌جد بیت‌الهقنس قرار ذشد. 


ولی وقتی که فرزندش متولد شد دید دختر است. نگران 
شد که چه کند. زیرا خدمتگزاران مسج را از میات پسران 


انتخاب می‌کردند. از اين رو گفت: پسر همانند دختر نیست. 


سپس افزود: خدایا من نام این دختر را مریم میگذارم و او 


9 فرزندش را از وسوسه‌های شیطان رحیم. در پناه درگاه 


تو قرار می‌دهم.( ۲۰ 


مریم علیهاالسلام به معنی زن عبادت کننده و خدمتگزار 
و عبادت‌کننده در مسجد بیت المقدس قرار دهد. نام او را 


مریم نهاد. 


کم کم مریم علیهاالسلام بزرگ شد و با این که دختر بود. 
خداوند او را به عنوان خدمتگزار مسجد بیت المقدس 


مطابق تواریخ. عمران پدر مریم علیه‌السلام قبل از تولد 
مریم علیهاالسلام از دنیا رفت. از این رو وقتی که مریم 
علیهاالسلام خدمتگزار مسجد شد. نیاز به سرپیرست 
داشت؛ حنه مریم را که کودك بود به بیت المقدس نزد 
علما و دانشمندان بهود آورد و گفت: اين کودك هدیه به 


بیت المقدس است. سریرستی او را يك نفر از شما بر عهده 
بگیرد. 


جون آثار عظمت از چهره مریم علیهاالسلام دیده می‌شد. 


کدام از آن‌ها می‌خواست این افتخار نصیب او شود. 


سرانجام تصمیم گرفتند قرعه‌کشی کنند. به کنار نهری 
آمدند. حضرت زکریا علیه‌السلام نیز جزء آن‌ها بود. قلم‌ها و 
چوبهایی را که به وسیله آن‌ها قرعه می‌زدند حاضر کردند. 
نام هر يك از داوطلبان سرپرستی مریم علیهاالسلام را 
روی آن چوب‌ها نوشتند و آن قلم‌ها را در میان آب 
انداختند. هر قلمی که در میان آب فرو می‌رفت. بازنده بود 
و تنها قلمی که روی آب ماند. قلمی بود که نام زکریا روی 


ان توفنته. سنته: ات با این یی سشزی‌سنی. زگریا 


علیه السلام نسبت به مریم علیه‌السلام قطعی شد. و در 
واقع حضرت زکریا علیه‌السلام از همه شایسته‌تر به 
سریرستی مریم علیه‌السلام بود. زیرا علاوه بر مقام 
نبوت». شوهر خاله مریم علیه السلام نیز بود.(۷:۷ 


حضرت زکریا علیه‌السلام همچنان سریرستی حضرت مریم 
انس ای با پر وه کف با ری مایا سای و 


شد. 


دیدار زکریا علیه‌السلام از غذاهای بهشتی در کنار 


محراب مریم علیهاالسلام 


حضرت مریم علیهاالسلام به خدمتگزاری مسجد بیت 
المقدس مشغول شد و خداوند او را برای این مقام 
پذیرفت. به گفته بعضی نشانه پذیرش خداوند اين بود که 
مریم علیهاالسلام بعد از بلوغ و دوران خدمتگزاری بیت 
المقدس. هرگز عادت ماهانه ندید تا به دور شدن از آن 
مرکز روحانی مجبور نگردد. 

مریم علیهاالسلام آن چنان به عبادت خدا مشغول بود که 
روزها روزه می‌گرفت و شب‌ها به عبادت می‌پرداخت. او آن 
چنان در پرهیزکاری و معرفت و شناسایی پروردگار پیش 
رقت. که از خبار و دانشمتدان: پارساک آن زمات: نیز پیشی 


گرفت ۰ 


هنگامی که زکریا علیه‌السلام کنار محراب او قرار 
می‌گرفت و برای دیدار او می‌آمد. غذاهای مخصوصی در 
کنار محراب او مشاهده می‌کرد. که شگفت زدم می‌شد. 


روزی به او گفت: 


یا مریم آتی لك هذا؛ 


ای مریم! اين غذاها (و میوه‌های غیر فصل) را از کجا آوردی؟ 


شور عابتا الکو تیان کیت 


هو من عند الله اءنْ له یرق من یشاء بغیر حساب؛ 


این از طرف خدا است؛ و او است که هر کس را بخواهد. بی 


حساب روزی می‌دهد (۷:۹) 


اری به این ترتیب خداوند غذاهای بهشتی غیر فصل را به 


مریم می‌رسانید. 


دعای گیرای زکریا علیه السلام و ابحابت آن, و ولادت 
یحیی علیه السلام 


حضرت زکریا علیه‌السلام هميشه اهل دعا و راز و نیاز بود. 
ولی دیدن منظره غذاهای بهشتی کنار محراب حضرت 
مریم علیهاالسلام و استجابت دعاهای مریم 
علیه‌السلام. گویی جرقه‌ای بود که چاشنی قلب او را 
متفجر کرد و سضته فخت. تأثیر قرار گرفت. سال‌ها ‏ رخد 
تقاضای فرزندی از خدا نموده بود, تا پس از او وارث او 


گردد. ولی نتیجه نگرفته بود. 


شاید :کریا علیه‌السلام دیگر امید نداشت تا ذاراک فرزند 
شود. زیرا هم خودش به نهایت پیری رسیده بود و هم 


همسرش پیر شده بود, چنان که از ابن عباس نقل شده: 
زکریا صد و بیست سا داشت. و همسرش دارای نود و 


هشت سا بود.(۷۱) 


اما دیدار منظره میوه‌های بهشتی تابستانی در فصل 
زمستان و بر عکس, روح و جان او را سرشار از امید کرد. و 
دریافت که می‌تواند در فصل پیری دارای میوه فرزند شود. 
چنان که مریم علیهاالسلام در غیر فصل میوه. دارای 
میوه‌های گوناگون شده است. در همین جا بود که به خدا 


عرض کرد: 


ی 
د‌ 


3 
2 


اس ام 2 
طیبه |نك سَمیع الذغاء؛ 


خداوندا! از طرف خود. فرزند پاکیزه‌ای (نیز) به من عطا فرماء 


که تو دعا را می‌شنوی.(۷۱۱) 


طولی نکشید که فرشتگان در آن موقع که او در محراب 
ایستاده, مشغول نیایش بود, صدا زدند: که هان ای زکریا! 
تجزآوند نو را به فحیات شارت می‌دهد. در خالی که کلمه دز 
(حضرت عیسی علیه‌السلام) را تصدیق می‌کند و آقا و رهبر 
خواهد بود. و از هوی و هوس برکنار. و پیامبری از صالحان 


است(۷۱۲) 


زکریا علیه‌السلام (که به چگونگی داشتن فرزند در سنین 
لتزگ می‌آندیشید) کفی: 


پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در 


حالی که بیری به من رسیده. و همسرم نازا است. 


خداوند به او فرمود: این گونه خداوند هر کاریرا که بخواهد 


انجام می‌دهد. 


زکریا علیه‌السلام می‌خواست قلبش سرشار از یقین گردد 
و ایمانش به مرحله شهود برسد (چنان که ابراهیم خلیل 
وال لا مرلت آزاسش یر هانعای: ماه دس که 
معاد کرد از اين رو به خدا عرض کرد: پروردگارا! نشانه‌ای 


برای من قرار بده! 


خداوند فرمود: 
آیفت لا نکم لاس نله ایام بلاً زا واذگر رل کنیا و 


نشانه تو آن است که سه روز. حز به اشاره و رمز, با مردم 


سخن نخواهی گفت. (و زبانت. بدون علّت ظاهری. از کار 


می‌افند.) پروردگار خود را (به شعرانه این نعمت بزرگ) 
بسیار یاد کن. و به هنگام صبح و شام. او را تسبیح بگو,(۲۱۲ 

زکریا از محراب عبادنش به سوی مردم آمد و با اشاره به 
آن‌ها گفت: صبح و شام (به شکرانه این نعمت) خدا را 


سیخ گویید ۷۱2 


آری, این علامت آشکار شد. زکریا علیه‌السلام دید بدون 
علت زبانش بسته شد وی هنگام ذکر خدا زبانش گشوده 
می‌شد. او از همین راه دریافت و یقین کرد همان خدایی 
که بات بسشقه وا براک: خکشن هی‌خشایت. قافر است: که 
رجم بسته (بر اثر نازایی) را بگشاید و از آن. فرزندی به 


وجود آورد. 


او در این سه روز» با اشاره لب‌ها و تکان دادن سر. با مردم 
سین هی‌گفت: و بقیه را به ذکر خدا و سپاسگزاری 


پروردگار به خاطر بشارت به داشتن فرزند اشتغال داشت. 


طولی نکشید که همسر زکریا علیه‌السلام احساس 
بارداری کرد. و پس از مدتی یحیی علیه‌السلام چشم به 
جهان گشود و حضرت زکریا و همسرش, پس از سال‌ها 


امید و آرزو دارای فرزندی مبارك شدند. 


شاید این حادثه مقدمه‌ای بود تا اذهان مردم برای تولد 
حضرت عیسی علیه‌السلام بدون پدر آماده گردد, و بدانند 
همان خدایی که قادر است از زن و شوهر پیر فرزندی به 
وجود آورد. قدرت آن را دارد که به بانویی بدون شوهر, 


فرزندی بدهد. 


به هر حال باید به خدا توکل کرده و قدرت بی کران او را 


دانشست:: 


گریه حضرت زکریا علیه السلام برای مصائب امام 
حسین علیه‌السلام 


حضرت زکریا علیه‌السلام از درگاه خداوند خواست تا 
نام‌های ینج تن آل عبا را به او بیاموزد. خداوند نام آن‌ها ۳ 


به او آموخت. 


زکریا علیه‌السلام هرگاه نام محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم. علی علیه‌السلام فاطمه علیهاالسلام. و حسن 
علیه‌السلام را به زبان می‌آورد غم و اندوه از او برطرف 
می‌شد. ولی وقتی که نام حسین علیه‌السلام را به زبان 
می‌آورد. بی اختیار منقلب شده و اشکهایش جاری 


میگ کشتت 9 نفسهایش به شماره می‌افتاد. 


روزی به خدا عرض کرد: خداوندا! جه شده که وقتی نام 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم. علی علیه‌السلام. 
فاطمه علیهاالسلام و حسن علیه‌السلام را به زبان می‌آورم 
اندوهم بر طرف می‌گردد. ولی همین که نام حسین 
علیه‌السلام را به زبان می‌آورم منقلب می‌شوم. و اشکهایم 


سرازیر می‌شود؟ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


تقواتت نات اف سوه شاعت میم له اسر ره 


او خبر داد و فرمود؛ 


گهیعص کاف اشاره به کربلا است. هاء اشاره به هلاکت 


عترت حسین علیه‌السلام است. ياه اشاره به پزید 
ستمگر است که موحب ظلم به حسین علیه‌السلام 


است. 9 صاد اشاره به صبر او انتعتا: 


وقتی زکریا قضیه حسین علیه‌السلام را شنید. سه روز از 
مسجد بیت المقدس بیرون نیامد و برای مصائب حسین 
علیه‌السلام گریه و ناله کرد و گفت: خدایا! آيا علی و 


فاطمه علیهماالسلام را به چنین مصیبت حانسوزی مبتلاً 


آن گاه عرض کرد: خدایا! به من فرزندی بده که در این سنین 
بیری حشمم از او روشن گردد. سیس علاقه آن فرزند را در 
قلبم بیفکن. آن گاه همانگونه که محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم حبیبت راء به فاحعه حانسوز قتل فرزندش مبتلا 
کردی. مرا نیز به فابحعه بحانسوز قتل پسرم مبتلا گردان تا 


من نیز همدرد پیامبر اسلام گردیم. 

خداوند حضرت یحیی علیه‌السلام را به زکریا داد و همین 
حضرت بحیی علیه‌السلام به خاطر نهی از منکر, به فرمان 
طاغوت زمان, کشته شد و سرش را در میان طشت طلا 


نهادند و جریان شهادتش شبیه شهادت حسین 
علیه‌السلام حانسوز بود.(۲۱۹ 


نجات زکریا از تنهایی 


سالها بود که حضرت زکریا علیه‌السلام از تنهایی و 
نداشتن فرزند که يار و یاور او باشد. رنج می‌برد, و با 
امیدی سرشار به خدا دل می‌بست و از خدا می‌خواست 
که او را تنها نگذارد. سرانجام خداوند او را از تنهایی بیرون 


آورد. و یحیی علیه السلام را به او داد. 9 اتدکین او 9 


همسرش_ را با داشتن چنین فرزندی نورانی. سامان 


خداوند از اين رو آن‌ها را مورد الطاف سرشارش قرارداد که 
در انجام نیکی‌ها سرعت می‌نمودند و همواره به خاطر 
عشق به رحمت خدا. و ترس از عذاب اوء او را 
می‌خواندند. و خضوع و اخلاص خاصی در در خانه خدا 


داشتند.() 


یحیی علیه‌السلام همدم و مونس خوبی برای پدر و 
مادرش بود. و عصای پیری آن‌ها در جهت ظاهر و باطن به 


آورد. و یا و فرزند صالحی برای آن‌ها شد. 


ان کشنافی که با قلیی ماه باکت پالعلاضی یی تیه 
به درگاه خداوند بروند اين گونه به نتیجه درخشان 


می‌رسند., و زندگی با صفا و درخشنده پیدا می‌نمایند. 
شهادت حانسوز حضرت زکریا علیه‌السلام 


هنگامی که حضرت مریم علیهاالسلام به قدرت الهی 
بدون شوهر باردار شد (چنان که شرح حالش در زندگی 
عیسی علیه‌السلام ذکر می‌شود) شیطان وسوسه‌گر به 
میان بنی اسرائیل رفت و اين تهمت ناجوانمردانه و بسیار 
زشت را به مردم القاء کرد که اگر مریم علیه‌السلام باردار 
شک نا فاازن ای ایک 


همین تهمت ناجوانمردانه باعت شد که عده‌ای از اشرار 
تصمیم گرفتند حضرت زکریا علیه‌السلام را به قتل 
برسانند.*۱* به همین منظور به سوی او هجوم بردند. او 
از دست آن‌ها گریخت. در بیابان به نزدیکی درختی رسید. 
آن درخت به زبان آمد و گفت: ای پیامبر خدا نزد من بیا. 


به اين ترتیب آن درخت به زکریا علیه‌السلام پناه داد. 


ابلیس به آن جا رسید و گوشه‌ای از عبای زکریا 
علیه‌السلام را گرفت و در بیرون درخت نگه داشت. سپس 
دید گروهی در حستجوی کسی هستند. از آن‌ها پرسید 
در جستجوی چه کسی هستید؟ گفتند: در حستجوی 


زکریا علیه‌السلام هستیم. 


و جادو او تنه این درخت شکافته شده او به درون این 
درخت رفت. نشانه‌اش همین قسمت عبای او است که 


در بیرونا درخت مانده انتتت: 


آن‌ها تبر تهیه کردند و همچنین ازه آوردند و آن درخت را 
قطع کرده سپس با اره قطعه قطعه کردند. به اين ترتیب 
زکریا علیه‌السلام مظلومانه در میان آن درخت به شهادت 
رسید. 

خداوند بر آنه سنگدلان جاهل غضب کرد. بدترین خلق خود 
را بر آنها مسلط نمود بکه انتقام خون حضرت زکریا 
علیه‌السلام را از آن‌ها گرفت.(۱) 

پس از شهادت زکریا علیه‌السلام خداوند فرشتگان را کنار 
پگ ایو او سای آمها امتنده بفش یا علیه ار لام 
را غسل دادند و کفن کردند. و سه روز پشت سر هم 
آمدند و نماز بر آن خواندند. سپس او را به خاك سپردند. 


بایان داستان‌های زندگی حضرت زکریا علیه‌السلام 


- حضرت یحیی علیه‌السلام 


حضرت یحبی بن زکریا علیهماالسلام یکی از پیامبران بنی 
افترائیل انست که تام هبار کش بت بار در قرات آمده: است, 


چنان چه قبلا ذکر شد. حضرت زکریا علیه‌السلام با بانویی 
به نام ایشاع (یا حنانه) خاله حضرت مریم علیهاالسلام 
ازدواج کرد. سال‌ها گذشت و هر و به سن پیری رسیدند 
ولی دارای فرزند نشدند. سرانجام زکریا علیه‌السلام در 
کنار محراب مریم علیهاالسلام غذاها و میوه‌های بهشتی 
دید. دریافت که باید امیدوار به خدا بود. با این که ۱۲۰ 
شا اد عقیشی. تفه یود .6 مسرت ٩‏ متا 
داشت() از درگاه خداوند تقاضای داشتن فرزند کرد. 
سرانجام فرشتگان به او بشارت دادند که خداوند پسری 
به نام یحیی علیه‌السلام به تو عطا خواهد کرد. و چنین 


نامی تاکنون کسی نداشته است(۲۲۰ 


حضرت یحیی علیه‌السلام در کودکی به مقام نبوت رسید. 
و خداوند در همین سن آن چنان او را از عقل و درایت و 
هوش, برخوردار نمود که شایستگی مقام نبوت را پیدا 
کرد. 


مقام بحیی علیه‌السلام در پیشگاه خداوند آن چنان در 


و سلام بر او آن روز که تولد یافت. و آن روز که می‌میرد. و آن 


روز که زنده و برانگیخته می‌شود.(۷۲۱ 
از امتیازات حضرت بحیی علیه‌السلام این که: خداوند او را 
به عنوان تصدیق کننده نبوت حضرت مسیح علیه‌السلام و 


به عنوان رهبر. و بسیار عفیف و پرهیزگار و پیامبری از 
صالحان, معرفی می‌کند ,۳7 


گرچه از ظاهر آیه ۱۲ سوره مریم استفاده می‌شود که او 
دارای کتاب مستقل بوده؛ ولی منظور از کتاب در اين آیه, 


همان تورات است. او مروج آنین موسی علیه‌السلام بود, 


وقتی که عیسی علیه‌السلام به مقام نبوت رسید. به او 
ایمان آورد. و مروج آینیت حضرت مسیح علیه‌السلام ریت 


حضرت یحیی علیه‌السلام سه سال يا شش ماه از حضرت 


عیسی عایه‌السلام بزرگ‌تر بود ۳۳ 


شباهت عیسی علیه‌السلام و یحیی علیه‌السلام و 
همدلی آن‌ها با هم دیگر 


حضرت یحیی علیه‌السلام و حضرت مسیح علیه‌السلام 


نسبت به هم شباهت‌هایی در امور زیر داشتند: 
هد و بازسایی قیق العامه. 


ترك ازدواج. که آن‌ها بر اثر شرایط خاص زندگی برای تبلیغ 
احکام الهی مجبور به سفرهایی بودند و ناچار مجرد 
زندگی می‌کردند. 

تولد اعجازآمیز. که بحیی در سنین پیری پدر و مادر. از 


آن‌ها به دنیا آمد و عیسی علیه‌السلام بدون پدر متولد 


پحیی و عیسی, با همدیگر خویشاوندی نزديك داشتند 
(یحیی پسرخاله حضرت مریم علیهاالسلام مادر عیسی 
علیه لام نف 


شباهت دیگر اين که هر دو در کودکی به مقام نبوت 


رسیدند. 


یحیی و عیسی علیهماالسلام با همدیگر الفت و انس 


مدتی پس از فوت حضرت یحیی علیه‌السلام. حضرت 
یی یه یسلا هن فا اه باس یه نون کار 


قبر یحیی علیه‌السلام آمد و از درگاه خداوند خواست تا 


یحیی علیه‌السلام را زنده کند. 


دعایش به اجابت رسید. یحیی علیه‌السلام زنده شد و از 
میان قبر بیرون آمد و به عیسی علیه‌السلام گفت: از من 


جه می‌خواهی؟ 


غیستی: هلان لایر کته ای ان تخت کها کیت ی 


الدّنیا؛ 


می‌خواهم با من انس و الفت بگیری همانگونه که در دنیا با 
هم مأنوس بودیم. 

یحیی علیه‌السلام گفت: ای عیسی! هنوز از مرارت و 
سختی مرگ. نیافته‌ام. می‌خواهی مرا به دنیا برگردانی! تا 
بار دیگر به سختی مرگ مبتلا شوم. افن.جا کفته نش میس نو 


قبر خود بازگشت ۳۶ 


در روایات معراج آمده, پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: در شب معراج هنگام سیر در آسمان‌ها, 
وقتی که به آسمان دوم رسیدم ناگاه دو مرد شبیه هم را 
دیدم به حبرئیل گفتم: این‌ها کیستند؟ گفت: دو پسرخاله 
همدیگر. بحیی و عیسی علیه‌السلام هستند. بر آن‌ها سلام 
کردم و آن‌ها بر من سلام کردند, برای آن‌ها از درگاه خدا 
طلب آمرزش کردم آن‌ها نیز برای من طلب آمرزش 


نمودند. و به من گفتند: مرخب بالأْخ الصَالح و این 


الصَالح؛ آفرین به برادر شایسته و پیغمبر شایسته. (۷۲۰) 


از شافت فا یی علیرس لاس با عیمنی یالب لام 
انیم که نعیی. له اسر راز طاغوتم انش کت و 


در مورد حضرت مسیح علیه‌السلام نیز طاغوتیان زمان 
می‌خواستند او را به دار آویزان کنند, که اشتباهی رخ داد 
و شخص دیگری را به حای عیسی علیه‌السلام کشتند, و 
عیسی علیه‌السلام به سوی آسمان‌ها صعود کرد. 


پیامبری حضرت یحیی علیه‌السلام در خردسالی 
در آیه ۲ سوره مریم میخوانیم؛ خداوند می‌فرماید: 


يا یَحبی خُذ الکتاب بقوّة و آتیناةٌ الخکم صبیا؛ 


ای بحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت را در 
کودکی به او دادیم. 

حضرت زکریا علیه‌السلام وقتی که به شهادت رسید. 
حضرت یحیی علیه السلام خردسال بود, مقام نبوت به او 


رسید. 0۷۲0 


و این از امتیازات حضرت یبحیی علیه‌السلام است که 


نخستین پیامبری بود که در کودکی به پیامبری رسید. 


درست است که دوران شکوفایی عقل انسان معمولا حد 
و مرز خاصی دارد. ولی مي‌دانيم که هميشه در میان 
اتساف‌ها اقراد استفاین وود دای عه مانشی .ناه که 
شذانید هر شا خاضین سییر از :نا ات 
قلیفم اسلا با مر فمات نازیر شاستنه ماما 
عالی کند. 


تحلیل و بررسی 


انسان خردسال به مقام نبوت و امامت می‌رسد؛ ما دو 


پاسخ پیش رو داریم: 


۱ - به آنان که به خدای قادر و حکیم معتقدند. می‌گوییم: 
چه مانعی دارد خداوند با آن قدرت و حکمت مطلقه‌ای که 
دارد. بر اساس مصالحی, شخصی را در خردسالی به 
مقام نبوت يا امامت برساند. چنان که مطابق قرآن. خداوند 
حضرت عیسی و یحیی علیه‌السلام را در دوران کودکی به 
مقام نبوت رسانید؛ و به استناد قرآن. عیسی علیه‌السلام 
در گهواره سخن گفت و فرمود: من بنده خدایم خداوند به 


من کتاب آسمانی داد و مرا پیامبر نمود.(۷۲۷ 


و در مورد یحیی علیه‌السلام فرمود: يا یحی خذ الکتابت 


ای یحیی! کتاب (خدا) را با فوت بگیر و ما فرمان نبوت را در 


کودکی به او دادیم.(۷۲۸ 


امام جواد علیه‌السلام برای یکی از یاران خود به نام علی 
بن اسباط, به همین آیه استدلال کرد. و پس از ذکر آیه 
فرمود: کاری را که خداوند در مسأله امامت کرده؛ همانند 
کاری است که در مساأله نبوت کرده است. همان گونه که 
ممکن است خداوند حکمت را در چهل سالگی به انسانی 
بدهد. ممکن است که حکمت را در کودکی به انسانی دیگر 
عطا فرماید.(۷۲۹ 


۲ - در طول تاريخ دیده شده است که برخی از کودکان 
رشد فکری فوق العاده‌ای داشته‌اند. گاه افرادی در سنین 
کفقر له عم ال تفه نک ابید و کف مسا 
ممتاز و استننایی برخوردار بوده‌اند. اين موضوع بیانگر آن 
است که شایستگی مقام‌های ارجمند. مانند مقام امامت 
برای بعضی از کودکان محال نیست که آن را غیر ممکن 
سازد. در اين زمینه نمونه‌های فراوان وجود دارد. که برای 


تقریب اذهان به ذکر سه نمونه زیر می‌پردازیم: 


نمونه‌هایی استثنایی از خردسالان نابغه 


۱ - در حالات حسین بن عبدالله بن سینا معروف به شیخ 
الرئیس ابوعلی سینا. (۲۷۲ - ۶۲۷ ۵.ق) نقل کرده‌اند که 
خود در شرح حال خود گفت: در ده سالگیان قدر از علوم 
مفای با شا شقتم که مره فا اد هداد رشان تن 
شگفت زده شده بودند. در دوازده سالگی بر مسند فتوا 
نشستم و در شانزده سالگی کتاب قانون را در علم طب 
نوشتم و بیماری نوح بن منصوررئیس دولت سامانی را که 
همه اطباء از درمانش عاحز شده بودند. درمان نمودم. او به 
اين خاطر. امکانات فرهنگی بسیار در اختیارم گذاشت. شب 
و روز به بررسی و مطالعه پرداختم. هنگامی که به بیست و 
چهار سالگی رسیدم. همه علوم حهان را می‌دانستم و چنین 
می‌انديشیدم که علم و دانشی وحود ندارد که من به آن 


دست نیافته باشم ۷۲۰۲ 


۲ - نمونه دیگر یکی از دانشمندان غرب به نام توماس 
یونگ است. که در دو سالگی خواندن و نوشتن را 
می‌دانست. و در هشت سالگی به تنهایی به آموختن 
ریاضیات پرداخت. و به امتیازات استثنایی و اعجاب‌انگیزی 


دست یافت.(۳) 


۳ - نمونه دیگر که در عصر حاضر رخ داده و بسیار عجیب 
است و پاسخ به سوال فوق را به طور عینی و گویا تبیین 
می‌کند. مربوط به کودکیبه نام سیدمحمدحسین 
طباطبایی. فرزند حجة الاسلام آقای سیدمحمدمهدی 
طباطبایی. ساکن قم است. آقای سید محمد حسین 
طباظیایی ارسداد و تحافقظه قوق العاق و اسشايی. دار 
و مصاحبه با اين کودك چندین بار از تلویزیون جمهوری 
اسلامی ایران پخش شده است. و بسیاری از مردم چهره 


او را دیده‌اند. 


این کودك که اکنون حدود هشت سال دارد, و در حوزه 


علمیه قم به تحصیل دروس مقدماتی حوزوی مشفول 


اتکی ک فق خ قح سکن باقع ای خات 
اين که علاوه بر حفظ قرآن, آن چنان بر آیات قرآنی و 
معانی آیات مسلط است. که اگر ترحمه آیه‌ای برای او 
خوانده شود. او متن آیه را تلاوت می‌کند و ترحمه هر آیه 
قرآن را می‌داند. از همه مهم‌تر اين که انس عمیق او با 
آیات قرآن به گونه‌ای است که پرسش هایی که از او 
زا انا وه ها ااس ص یت مساق در 
فروردین سال ۱۳۷۲۱ (ذیحجه ۱۶۱۷ ه.ق) در سفر حج. 
وزیر کشور عربستان سعودی با همراهانش به دیدار او 
آمدند و به مناسبت این که کودك است. اسباب بازی برای 
او آورده بودند و به او اهدا کردند. و از او پرسش‌هایی 
کردند که او با آیات قرآن به همه آن پرسش‌ها پاسخ داد. 
پرسش‌های آن‌ها چنین بود: 

۱ - آیا از وسایل اسباب‌بازی که برای تو آورده‌ايم خشنود 


شدی؟ 
او در پاسخ, اين آیه را خواند: ما آتانی ال یر ما آتاکم 
بل آنثم بهدیٌتکم تفرخون؛ 


آنچه خدا به من داده بهتر است از آن چه به شما داده است. 


بلکه شما هستید که به هدیه‌هاتان خشنود می‌شوید,(۷۲۲) 


۲ - آیا پیراهن عربی بهتر است يا پیراهن ایرانی؟ 


او در پاسخ. اين آیه را خواند: و لبامْ النّقوی ذلك خیر؛ 


لباس پرهیزکاری برای شما بهتر است.(۷۳۲) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


۳ - آیا خشنودی که در کشور ما بمانی و مهمان ما 


او در پاسخ. اين آیه را خواند: حتی یادن لی آبی؛ تا پدرم به 
من ابحازه دهد.(۷۲۶) 
و در موردی دیگر: از ایشان پرسیده شد: 


۶ - می‌خواهیم از اين خانه فعلی که در آنه سکونت داری. 
به حای دیگری برويم و برای پدرت خانه بخریم. نظر شما 


او در پاسخ اين آیه را خواند: اءتا هیهنا قاعدُون؛ ما همین 
بحا نشسته‌ایم.(۷۲۰) 


۵ - شخصء از او سوال کر آیا می‌خواهی پسر من 


شوی؟ 
و در پاسخ اين آیه را خواند: و ود و ما و 
سوگند به پدر و فرزندش,(۱ ۷۲ 


او در پاسخ, این آیه را خواند: و لا تس تَصيبّك من الدنیا؛ 


بهره‌ات را از دنیا فراموش نکن.(۷۲۷ 


۷ - آیا کودکان همسال تو, به تو آزار نمی‌رسانند؟ 
او در پاسخ اين آیه را خواند: فبئسّ القَرینْ؛ بس چه بد 


همنشینی بودی؟(۳ اشاره به این که همنشین بد موحب 


۸ - آیا هیچگاه از پدرت کتك خورده‌ای؟ 
او در پاسخ این آیه را خواند: قالوا بلی؛ گفتند: آری. اشاره 


به اين که آری کتك خورده‌ام,(۷۳۹) 


٩‏ - آیا هیچگاه پدرت با تو دعوا کرده است و سپس تو را 


بخشیده است؟ 


او در پاسخ, اين آیه را خواند: و اذا ما عضَبُوا هُم یَفرون؛ 


مومنان هنگامی که خشمگین شوند. عفو می‌کنند. اشاره 
به اين که آرک, پدرم به من خشم کرده و مرا بخشیده 


است۶۰ 
4 این هقی و کسان. انتصیاه و ساففه را خر این 


سن و سال از کجا آورده‌ای؟ 


او در پاسخ. اين آیه را خواند: یُوتی الحکمَةّ من یشاء و مُن 
۱ ی کار آصج. 1 
یوّتی الحکمة فقد آوتی خیرا کثیرا؛ 


خداوند دانش و حکمت را به هر کس بخواهد (و شایسته 
بداند) می‌دهد. و به هر کس دانش داده شود. به او خير 
فراوانی داده شده است.۲*۱) اشاره به این که. این فضل و 


کمال از طرف خداست که به من داده شده است. 


نتیجه اين که: وقتی يك کودك عادی در خردسالی به لف 
شتا با اه شیم خوهیبها ۵ افتاد فیق مدای ۱/8 
نباید تعجب کرد که چگونه حضرت یحیی و عیسی 
علیهماالسلام در کودکی به مقام نبوت رسیده‌اند و يا امام 
جواد علیه‌السلام و امام هادی و حضرت مهدی (عج الله 
تعالی فرجه الشریف) در دوران کودکی به مقام امامت 
رسیده‌اند که چنین موضوعی محال نیست. و به اذن الهی 


به علت مصالحی به بعضی از افراد داده می‌شود. 
قیام بحیی به امور در خردسالی 


مدتی بود که بنی اسرائیل بدون پیامبر و رهبر مانده بودند 
و همین امر موحب آشوب و بروز بلاهای بسیار در 
میانشان شده بود. تا آن هنگام که حضرت یحیی 
علیه‌السلام به هفت سالگی رسید. آن حضرت در این 
سن و سال برای هدایت مردم قیام کرد و در محل اجتماع 
مردم سخنرانی نمود. پس از حمد و ثنای الهی, ایام خدا 
را به یاد مردم آورد. و هشدار داد که گرفتاری‌ها و بلاها بر 
اق. گناشانن. ات که کر میاه نی اس‌اقل رازه رده 
تسه هم عاقیت سک از آن بات اشسخضمه ادها بخ 


آمدن حضرت مسیح علیه‌السلام بشارت داد.(۷۶۲) 


روزی کودکان نزد یحیی علیه‌السلام آمدند و گفتند: اذهب 


بنا تلعْبُّ؛ با برویم و با هم بازی کنیم. 


پحبی, علیه‌السلام در پاسخ فرموو؛ ما للعب. خلقناء ها 


برای بازی کردن آفریده نشده‌ایم,(۷۶۶) 


ان یحیی علیه السلام در همان خردسالی ره صدساله 


می‌پیمود, هرگز به کارهای بیهوده دست نمی‌زد. و اهداف 


منطقی و سودمند را بر سرگرمی‌های بی‌حاصل, ترحیح 


میداد. 
خوف و پارسایی بحیی علیه‌السلام در خردسالی 


یحیی علیه‌السلام در همان خردسالی از پارسایان 
برحسته بود. هرگز دلبستگی به دنیا نداشت و همواره به 
خدا و آخرت می‌انديشید. او در عصر پدرش زکریا 
علیه‌السلام به مسجد بیت المقدس وارد شد. راهبان و 
دانشمندان عابد را دید که پیراهن مویین و کلاه پشمینه و 
زبر پوشیده‌اند و با وضع دلخراشی خود را به دیوار مسجد 
بسته‌اند و مشغول عبادت هستند. یحیی علیه‌السلام با 
دیدن آن منظره نزد مادرش آمد و گفت: برای من پیراهن 
مویین و کلاه پشمینه بباف تا بپوشم و به مسجد بیت 
المقدس بروم و با راهبان و علمای عابد بنی اسرائیل به 
عبادت خدا اشتغال ورزم. 


مادرش گفت: صبر کن تا پیامبر خدا بدرت بیاید و با او در اين 
مورد مشورت کنیم. صبر کردند تا حضرت زکریا علیه‌السلام 
آمد. مادر یحیی علیه‌السلام جریان را به حضرت زکریا 
علیه‌السلام خبر داد. زکریا علیه‌السلام به یحیی 
علیه‌السلام گفت: چه موحب شده که به این فکرها 


افتاده‌ای, با اين که هنوز کودك هستی؟ 


یحیی علیه‌السلام گفت: بدرحان! آیا ندیده‌ای افرادی را که 


کوچك‌تر از من بودند. حادثه مرگ را بجشیدند؟ 


یحیی علیه‌السلام بسیار گریه کرد. به گونه‌ای که آثار 
سخت گریه در چهره‌اش آشکار شد. اين خبر به مادرش 
رسید. او نزد پدرش یحیی علیه‌السلام آمد. از سوی دیگر 
زکریا نیز آمد و علما و راهبان اجتماع کردند. زکریا 
علیه‌السلام وقتی که آن وضع دلخراش را از یحیی 


علیه‌السلام دید فرمود: پسر حان! این چه حالی است که 


در تو می‌نگرم. من از درگاه خدا خواستم تا تو را به من 
ببخشد. و به وسیله تو چشمم را روشن سازد. 
یحیی علیه‌السلام گفت: پدر حان تو مرا به این کار و حال 


امر نمودی. 
زکریا علیه‌السلام فرمود: کی تو را چنین دستور دادم؟ 


یحیی علیه‌السلام عرض کرد: آیا نگفتی که بین بهشت و 
دوزخ عقبی (گردنه)ای است که حز گریه‌کنندگان از خوف 
خدا, کسی از آن عبور نمی‌کند؟ 

زکریا علیه‌السلام فرمود: حالا که چنین است به کوش 


خود ادامه بده, و حال و شأٌن تو غیر از حال و شآًن من است. 


یحیی علیه‌السلام برخاست و پیراهن موئین خود را از تن 
بیرونا آورد. 9 به حای آن دو قطع نمد (لباس سفت) به او 


داد. 9 او را به حال خودش رها ساخت. 


یحیی علیه‌السلام آن قدر از خوف خدا گریه کرد که 
اشکهايش حاری شد. و آن دو قطعه نمد از اشکهای او 
خیس شدند. و قطره‌های اشکش از سر انگشتانش فرو 


زکریا علیه‌السلام وقتی که حال و وضع پسرش یحیی 
علیه‌السلام را مشاهده کرد. سرش را به جانب آسمان 
بلند کرد. و گفت: خدایا! اين بسر من است. و اين اشکهای 
چشمانش می‌باشد. ای خدایی که مهربان‌ترین مهربانان 


هستء ,(۷۶۵) 

و تانق بنحیی طانه | لام زد | 

هرگاه حضرت زکریا علیه‌السلام می‌خواست بنی اسرائیل 
یحیی علیه‌السلام را در میان حمعیت می‌دید از بهشت و 


دوزخ سخنی نمی‌گفت. 


روزی بر مسند نشست تا بنی اسرائیل را موعظه کند. 
یحیی علیه‌السلام که عبایش را بر سر نهاده بود. والد 
مجلس شد و در گوشه‌ای در میان جمعیت نشست. زکریا 
علیه‌السلام به جمعیت نگریست. و یحیی علیه‌السلام را 


ندید آن گاه در ضمن موعظه فرمود: 


ای بنی اسرائیل! دوستم حبرئیل از حانب خداوند به من خبر 
داد که در حهنم کوهی به نام سکران وحود دارد, در پایین 
این کوه دره‌ای هست که نامش غضبان است. زیرا غضب 
خدا در آن وحود دارد. در پایین این کوه دره‌ای هست که طول 
آن به اندازه مسیر صد سال راه است. در میان آن چاه چند 
تابوت از آتش وحود دارد. و در میان هر يك از آن تابوت‌ها چند 


صندوق آتشین و لباس آتشین و زنجیرهای آتشین هست. 


شرفت قییاد کید ۵ گفت: واغفلتاه من السّکران؛ وای بر 
فن از غاقل شدنم ار وه تن ان 


و سر به بیابان گذاشت و از شهر خارج شد. 


زکریا علیه‌السلام بی درنگ از مجلس بیرون آمد و نزد مادر 
یحیی علیه‌السلام رفت و ماجرا را به او خبر داد. و به او 
گفت: هم اکنون برخیز و به حستجوی یحیی علیه‌السلام 
بپرداز. من ترس آن دارم که دیگر او را نبینم مگر اين که 
دستخوش مرگ شده باشم. 

مادر یحیی علیه‌السلام برخاست واز شهر خارجخ شد و به 
حستجوی یحیی علیه‌السلام پرداخت. در بیابان چند نفر 
حوان را دید. از آن‌ها جویای بحیی علیه‌السلام شد. آن‌ها 
اما نی اطلاصی کی مافر تیش یلار اه 


آن جوانان به جستجو پرداختند تا چوپانی را در بیابان 


تفه فا تین علتوااساام 2 اه تسف ایا تصواتی با 


قيافه چنین و چنان ندیدی؟ 


چویان گفت: گویا در حستجوی یحیی پسر زکریا علیه‌السلام 


هستی؟ 


مادر بحیی گفت: آری. او پسر من است. نامی از دوزخ در 
نزد او بردند. او بر اتر شدت خوف. سراسیمه سر به بیابانا 


گذاشته و رفته است. 
چویان گفت: من همین ساعت او را در کنار گردنه فلان 
کوه دیدم که پاهایش را در میان گودال آب فرو برده و 


چشم به آسمان دوخته بود و چنین مناحات می‌کرد: 
و عرّیك مولای لاذقت بارة الشُراب عتی انظر مزلتی منلت؛ 


ای خدا و ای مولای من به عزتت سوگند. آب خنك ننوشم تا 
بنگرم که در پیشگاه تو جچه مقامی دارم؟ 


مادر یحیی علیه‌السلام به سوی آن کوه حرکت کرد. 


با هم به خانه بازگردیم. 


بحیی علیه‌السلام برخاست و همراه مادر به خانه 
بازگشت. مادرش از او پذیرایی گرمی کرد. ولی در آن حال 
احساس لغزش نمود, و برخاست و همان لباس‌های زیر 
موثئین را از مادرش طلبید و پوشید و به سوی مسجد بیت 
تن کیت رنه اف اف سا ره رالات زا وان 
مادرش از رفتن او جلوگیری می‌کرد. زکریا علیه‌السلام به 
مادر یحیی علیه‌السلام فرمود: 


رهایش کن, اين پسرم به گونه‌ای است که پرده حجاب از 
روی قلبش برداشته شده. که زندگی دنیا هرگز روح و 
روانش را اشباع نمی‌کند و به او سود نمی‌بخشد. 

یحیی علیه‌السلام خود را به مسجد بیت المقدس 


خدا پرداخت, و همچنان تا آخر عمر به آن ادامه داد. (۷۶۱) 


وارستنگی حضرت یحیی علیه السلام و گفتگوی او 
با ابلیس 


زهد و پارسایی حضرت یحیی علیه‌السلام در سطح بسیار 
بالایی بود. هرگز در زندگی او دلبستگی به دنیا نبود. او 
ساده می‌زیست. غذاییش بیشتر سبزیجات و نان جو بود. 
و به اندازه تأمین يك شبانه روز خود غذا نمی‌اندوخت. 
روزی دارای يك قرص نان جو گردید, ابلیس نزد او آمد و 
گفت: تو می‌پنداری زاهد هستی با اين که برای خود يك 


فرص نان اندوخته‌ای؟ 


یحیی علیه‌السلام جواب داد: ای ملعون! این قرص نان به 


اندازه قوت (و مورد نیاز يك شبانه‌روز) من است. 


ابلیس کی کمتر از قوت. برای کسی که می‌میرد کافی 


آننتتا. 


خداوند به یحیی علیه‌السلام وحی کرد. این سخن ابلیس 


را (که سخن حکمت آمیز است) قراگی 05۷0 


روز دیگری ابلیس نزد یحیی علیه‌السلام آمد. یحیی 
علیه‌السلام او را شناخت و به اق گفت: هر چه دام و نیرنگ 


و وساتل فریب دادن را داری برای من به کار گیر. (تا ببینم 
می‌توانی مرا گول بزنی.) 

ابلیس حواب مثبت داد و فردای آن روز را برای این کار 
تعیین کرد. یحیی علیه‌السلام در میان کوخی که داشت 
ماند و در آن را بست. چندان نگذشت ناگاه ابلیس از 
سوراخی که در دیوان آن کوخ بود وارد شد. یحیی 
علیه‌السلام او را در هیئت و قیافه‌ای بسیار عجیب دید که 
دارای زرف و برق و انواع وسایلی بود که برای به دام 
انداختن انسان‌ها به کار می‌گرفت. همه را با خود آورده 


بود. تا یحیی علیه‌السلام را به خود جذب کند. 


یحیی علیه‌السلام از او سوالاتی کرد و از جمله پرسید: 


چه چیزی از همه بیشتر چشم تو را روشن می‌سازد؟ 


ابلیس گفت: زنهاء آن‌ها تله‌ها و دام‌های من هستند (توسط 
زرق و برق آن‌هاء دل‌ها را مي‌ربايم و انسان‌ها را گمراه 
می‌کنم.) هرگاه نفرین‌ها و لعنت‌های صالحان در مورد من 
مرا غمگین می‌کند. نگرانی خودم را وسیله آن‌ها آرامش 
می‌دهم. 


یحیی علیه‌السلام پرسید: آیا هیچگاه بر من چیره شده‌ای؟ 
ابلیس گفت:: نه. ولی تو دارای يك خصلت هستی که مرا 


خشنود کرده (و امیدوار نموده که بتوانم به وسیله این 


خصلت بر تو راه یابم.) 
یحیی گفت: آن خصلت چیست؟ 


همین راه وارد شوم 9 نو را از بعضی از شب‌زنده داریک؛ 9 


نمازهای شب باز دارم. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


یحیی علیه‌السلام به این موضوع توجه و دقت مخصوص 


کرد و به ابلیس گفت: 


اوتی أعطی اللة عهداً آلا آشبع من الطعام حتّی آلقاة؛ 


من با خدا عهد کردم هیچگاه تا آخر عمر. از غذای سیر 


نحورم. 
ابلیس گفت: من هم با خدا عهد کردم تا آخر عمر هیچ 


مسلمانی را نصیحت نکنم. 


سپس ابلیس از نزد یحیی علیه‌السلام رفت و دیگر هرگز 
نزد بحیی علیه‌السلام نیامد.(۷2 


به اين ترتیب یحیی علیه‌السلام مراقب بود که هرگونه 


اعمال زمینه‌ساز نفوذ شیطان را از خود دور سازد. 
موعظه کافی از يك مرد اعدامی 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: مردی به محضر حضرت 
عیسی علیه‌السلام آمد و عرض کد: ای روح خدا زنا 


کرده‌ام. مرا (با احرای حد) پاك ساز. 


حضرت عیسی علیه‌السلام پس از تحقیق و بررسی, به 


اقرار صحیح او اطمینان کرد. و سپس اعلام عمومی نمود. 


جمعیت بسیاری اجتماع کردند. آن شخص را در میان 


گودالی فادتت تا سنگاراشن فبند. 


از این جا برود. همه حمعیت رفتند. فقط حضرت عیسی 
قیال تلا یسیع مدا وتو 


یحیی علیه‌السلام (که آن شخص توبه کننده را شخص 


خداترس و با معرفتی می‌دانست که خودش برای 


پاکسازی خود حاضر به اعدام شده, از طرفی در این لحظه 
همه غرورهايش محو شده و موعظه او اثربخش خواهد 


بود) نزد او رفت و گفت: ای گنهکار! مرا موعظه کن. 


گنهکار گفت: لا تخلینٌ بَین تَفسك و بَین هواها فترداك؛ 


بین خود و هوای نفست را آزاد نگذار که تو را از حاده حق به 


سوی پستی منحرف سازد. 


یحیی علیه‌السلام فرمود: باز مرا موعظه کن. 
کنچکاد کفت: # تین خاطتاً بخطیئنه؛ 
خطاکار را به خاطر خطایش سرزنش نکن. (یعنی اگر 


او را به سوی راه هدایت جذب کن.) 


یحیی علیه السلام فرمود: باز موعظه کن. 


گنهکار عرض کرد: لا تغضب؛ خشم نکن و در حال خشم 


خود را کنترل کن. 


حضرت یحیی علیه‌السلام این سه پند را برای نجات 
انسان کافی دانست. از این رو گفت: خسبی؛ همین 
موعظه‌ها مرا کافی است.(۷۶۹) 

مقام ارحمند بحیبی علیه‌السلام در پیشگاه خدا 


یحیی علیه‌السلام بر اثر پاکزیستی و رابطه تناتنگ با خدا, 
مقامش به حایی رسید که خداوند او را (در سوره مریم آیه 


۲ تا ۱۵) به داشتن شش خصلت برجسته ستوده سپس 


بر او سلام می‌کند. از جمله (در آیه ۱۳ مریم) می‌فرماید: 


و حتاناً من لدتاً و وكاة و کال تیا 


ما یحیی علیه‌السلام را مشمول رحمت و محبت خود 
ساختیم. و یاکی روح و عمل به او دادیم او انسان 


پرهیزکاری بود. 


ابوحمزه می‌گوید: از امام باقر علیه‌السلام پرسیدم: منظور 
از اين آیه جیست؟ فرمود: منظور رحمت و لطف سرشار خدا 


به یحیی علیه‌السلام است. 
عرض کردم: تا چه اندازه؟ 


فرمود: رحمت و لطف خدا به یحیی علیه‌السلام به 


اندازه‌ای رسید که وقتی که او خدا را صدا می‌زد و 


می‌گفت: یا رب؛ ای پروردگار من! خداوند بی‌درنگ 
می‌فرمود: لك يا پَحبی؛ بلی, یا یحیی((:۷۰) 

شهادت حانسوز یبحیی علیه‌السلام به فرمان 
طاغوت شهوت‌پرست 


در بیت المقدس یادشاهی هوسباز به نام هیرودیس (یا 


هردوش) بود. که از طرف قیاصره روم در آن جا فرمانروایی 


می‌کرد. برادرش بهنام فیلبوس دختری به نام هیرودیا 
داشت. پس از آن که فیلبوس از دنیا رفت. هیرودیس با 


همسر برادرش ازدواج کرد. 


هیرودیس شاه هوسباز. عاشق هیردودیا دختر زیبای 
برادرش شد. به طوری که زیبابی هیرودیا او را در گرو 
عشق آنشین خود قرار داده بود. از اين رو تصمیم گرفت با 
او که برادرزاده. و دختر همسرش بود. ازدواج کند. این خبر 
به پیامبر خدا حضرت یحیی علیه‌السلام رسید, آن حضرت 
با صراحت اعلام کرد که این ازدواج بر خلاف دستورهای 
تورات است و حرام می‌باشد. سر و صدای این فتوا در 
تمام شهر پیچید و به گوش آن دختر (هیرودیا) رسید. او 
کینه یحیی علیه‌السلام را به دل گرفت. چرا که او را 
بزرگترین مانع بر سر راه هوس‌های خود می‌دانست و 


تصمیم گرفت در يك فرصت مناسبی از او انتقام بگیرد. 


ارتباط نامشروع هیرود با عمویش هیرودیس بیشتر شد. و 
زیبایی او شاه هوسران را شیفته‌اش کرد به طوری که 
هیرودیا آن چنان در شاه نفوذ کرد. که شاه به او گفت: هر 


آرزویی داری از من بخواه که قطعاً انجام خواهد یافت. 


هیرودیا گفت: من هیچ چیز حز سر بریده یحیی 
علیه‌السلام را نمی‌خواهم زیرا او نام من و تو را بر سر 
زبان‌ها انداخته و همه مردم را به عیبجویی ما مشغول 


نموده است.(۰) 


در فراز دیگر تاریخ می‌خوانیم: شاه فلسطین هیرودیس, 
روز تولد خود را جشن می‌گرفت. و وقتی آن روز فرا رسید, 
فیتوفیا ار فرست: اسان کر طییق بافتمازن ماخرشن: 
خود را به طور کامل آرايش کرد و لباس‌های زینتی پوشید 
و رقص‌کنان به مجلس حشن شاه وارد شد؛ همه اشراف 


بنی اسرائیل که در اطراف طاغوت بودند فریفته او شدند. 


هیرودیس که مست و مخمور شراب شده بود به او رو کرد 
و گفت: ای آفت دین و دنیاء هر چه می‌خواهی بخواه. اگر 
هیرودیا به مادرش مراجعه کرد و گفت: شاه چنین 


می‌گوید. چه بخواهم. 


همسری پادشاه نهی 9 باز می‌دارد. 9 تا زنده اننت دست 


از نهی بر نمی‌دارد. 


هیرودیا به مجلس جشن شاه وارد شد و گفت: سر بریده 


یحیی علیه‌السلام را می‌خواهم. و در این مورد اصرار کرد. 


سرانجام شاه مغرور که دیوانه هوس و عشق به هیرودیا 
شده بود. دستور داد يك طشت طلا حاضر نمودند, به 


مأموران جلادش گفت: بروید و یحیی علیه‌السلام را 


دستگیر کرده و به اين جا بياورید. 


بحیی علیه‌السلام در اين هنگام در زندان بود.۲۹ [و طبق 
پاره‌ای از روایات در محراب عبادت در مسجد بیت المقدس 
به سر می‌برد) مأموران جلاد سراغ او آمدند و او را 
دستگیر کرده و به مجلس شاه بردند. شاه در همان حا 
فرمان داد سر از بدن او جدا کردند و سر بریده‌اش را در 
میان طشت طل نهادند و آن گاه که هیرودیا تسلیم 
هوسهای شاه گردید. سر بریده یحیی علیه‌السلام به 
سخن آمد و در همان حال نهی از منکر کرد و خطاب به 


شاه فرمود: یا هذا ائّق الله لا بح لك هذو؛ ای شخص از 


خدا بترس این زن بر تو حرام است. به این ترتیب حضرت 


یحیی علیه‌السلام مظلومانه به شهادت رسید.(۲۶۲) 


یاد مکرر امام حسین علیه‌السلام از یحیی 
علیه‌السلام 


زندگی بحیی علیه‌السلام از جهاتی شباهت به زندگی 
اف وی له لتاق ما شه صافت ایب 


نام حسین علیه‌السلام همچون نام بحیی بی سابقه بود. 
9 مدذت حمل آن‌ها به هنگامی که در رحممر مادر بودند 
شش ماه بود. و هر دوی آن‌ها قربانی هوسهای طاغوت 


زمانشان شدند و سرشان بریده شد. 


امام سجاد علیه‌السلام فرمود: ما در سفر کربلا همراه امام 
حسین علیه‌السلام بیرون آمدیم امام در هر منزلی که نزول 


می‌فرمود. و يا از آن کوچ می‌کرد. از بحیی علیه‌السلام و 


۱ ۱ ای تیب میت 
شهادت او یاد می‌کرد و می‌فرمود: و من هوان الذنیا علی 
له اءذ زاس یحیی بن زکریّا اهدی الی بغی من بَغایا بنی 
اسریل؛ 


از بستی و بی ارزشی دنیا نزد خدا همین بس که سر یحیی 
بن زکریا را به عنوان هدیه به سوی فرد ستمگر و بی‌عفتی 


از ستمگران و بی عفت‌های بنی اسرائیل بردند.(۷۹۶) 


آری. امام حسین علیه‌السلام با اين بیان می‌خواست 
اشاره به شهادت خود کند, که همچون یحیی علیه‌السلام 
به خاطر نهی از منکر. سرش را جدا می‌کنند و آن را نزد 


طاغوت هوسباز, یزید پلید می‌برند. 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: مرقد حسین علیه‌السلام را 
زیارت کنید و به او حفا نکنید که او سید و آقای شهدای 
حوان. و سید حوانان بهشت است. و شبیه یحیی 
علیه‌السلام است که آسمان و زمین برای مظلومیت حسین 


و یحیی علیهماالسلام گریستند(۷۹۰) 


نیز روایت شده: جبرئیل به محضر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم آمد و گفت: خداوند هفتادهزار نفر از منافقان را 


در مورد قنل یحیی علیه‌السلام (توسط بخت النصر) کشت و 
به زودی هفتادهزار نفر از متجاوزان را به خاطر فتل پسر 
دختر حسین علیه‌السلام بکشد (۷۵۱) 


مکافات عمل قانل حضرت یحیی علیه‌السلام و 
سکوت‌کنندگان 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: 
اءِنْ اللة عر و جَلٌ (ذا آراد آن ینتَصر لاولبانه انتصَر لَهُم 
بشرار خلقه .. و لد از نتَصَر لیحبی بن رگا یبُختِ نصر؛ 


همانا خداوند متعال هرگاه اراده باری‌طلبی برای دوستانش 
کفته: از مذترین لا بقفن براک آفاظا بارف هی ‌طلیق: بعیان: عه 
در مورد (انتقام‌گیری از خون) یحیی علیه‌السلام از بخت 


النصر یاری طلبید.(۲۹۷ 


وقتی که سر یحیی علیه‌السلام را از بدن جدا نمودند. 
قطره‌ای از خونش به زمین ریخت. و جوشید, و هر چه 
قاس نیرآ پیشتوی شم ور خال تعشی: اد حیات خاة 
بیرون می‌آمد. و تلّی از خاك به وجود آمد ولی خون از 


حوشش نیفتاد 9 تلی سرخ دیده می‌شد. 


طولی نکشید که یکی از یاغیان آن عصر به نام بخت‌النصر 
که قبلا هیزم‌کن بود و اراذل و اوباش را که با او دوست 
بودند. به دور خود جمع نمود و شورش کردند. آن‌ها به هر 
جا می‌رسیدند می‌کشتند و غارت می‌کردند تا به شهر 
بیت المقدس رسیدند و آن جا را تصرف نمودند و همه 
طاغوتیان و سران را با سخت‌ترین وضع کشتند. تا اين که 
چشم بخت النصر به تل سرخی افتاد. پرسید: این تل 
چجیست؟ گفتند: مدتی قبل شاه این منطقه حضرت یحیی 
علیه‌السلام را کشت. و سرش را از بدنش جدا کرد. خون 


او به زمین چکیده و جوشید و هر چه بر سر آن خون خاك 


ریختند از حوشش نیفتاد. سرانجام تلی از خاك سرخ به 


وحود آمد و همچنان آن خونت می‌جوشد. 


بخت النصر گفت: آن قدر از مردم اینجا را بر سر این تل 
یکشم تا خون از جوشش بیفتد. (اين تصمیم نیز مکافات 
عمل مردم بیت المقدس و اطراف آن بود که در قتل 
مظلومانه یحیی علیه‌السلام سکوت کردند و به شاه 


قوسباز قایل: اعتراض تنمووند. اس 


به فرمان بخت النصر هفتاد هزار نفر از مردم را روی آن تل 
کشتند نا» خون. بجیی علیه‌النسلام از حوشش بيفتت: آها 
همچنان خون می‌جوشید. بخت النصر پرسید: آیا دیگر 
شخصی در اين منطقه باقی مانده است؟ گفتند: يك نفر 
پیرزن در فلان حا زندگی می‌کند. گفت: او را نیز بیاورید و 
روک اين تل بکشید. مأموران به اين فرمان عمل کردند و آن 


گاه خون از جوشش افتاد.(۲۰۹) 


کشته شدن بخت النصر به دست يك غلام ایرانی 


بخت النصر پس از فتح شام و منطقه بیت المقدس و 
فلسطین, به بابل (واقع در سرزمین عراق) رفت. در آن جا 
شهری ساخت. و چاهی در آن جا حفر کرد و سپس 
حضرت دانیال پیامبر را دستگیر کرده و در میان آن چاه 
افکند. و ماده شیری را در میان آن چاه انداخت تا او را 


بدرد. 


مادخ شیر: گل, اه را هی‌خورده و از شبر خود به. خانيال 
وحی کرد, کنار فلان چاه برو و به دانيال علیه‌السلام آب و 


غذا برسان. 


ام گناد اه هد و ستا سث ان طامان! فانبال. گفتة ین 


صدای دوری می‌شنوم. 


آن پیامبر گفت: ای دانیال! خدایت سلام رسانید. و برای تو 
غذا و آب فرستاده است. آنگاه آن آب و غذا را به وسیله 


دلو, وارد چاه کرد. 


حضرت دانیال علیه‌السلام حمد و سپس مکرر گفت. و خدا 


را تا نفک ا رها بی‌حد نمود. 


در همین عصر بخت النصر در عالم خواب دید سرش آهن 
شده, پاهايش به صورت مس در آمده. و سینه‌اش طلا 
کشته استت:. وفتی. که بیدار ند صنجفین را احضار کرد و 
گفت: من در عالم خواب چه خوابی دیده‌ام؟ منجمین گفتند: 
نمی‌دانيم, تو آن چه را در خواب دیدی برای ما بگو تا ما 


بخت النصر ناراحت شد و به آن‌ها گفت: من سال‌ها است 


به شما رزف و روزی می‌دهم. ولی شما نمی‌دانید که من 
چه خوابی دیده‌ام. بس جه فایده‌ای برای من دارید؟ آن گاه 


دستور داد همه آن‌ها را اعدام کردند. 

در این هنگام یکی از حاضران به بخت النصر گفت: اگر علم 
و معرفت در نزد کسی می‌جویی. تنها غر نز آف: کشیف 
(دانیال) است که در چاه زندانی می‌باشد., و ماده شیر نه 
تنها به او آزار نرسانده بلکه گل می‌خورد و به او شیر 


می‌دهد., 


بخت النضر مامورات را نزد آو فرستاد و او را حاضر کردند, به 


او گفت: من چه خوابی دیده‌ام؟ 


دانیال: در خواب دیده‌ای سرت آهن شده و پاهایت مس 


تشنده‌اند ق,سیته ات طلا کته اسنکه 


تو را می‌کشد. 


بخت النصر: من دارای هفت قلعه (شهر) هستم و در کنار 
هر دروازه آن چند نگهبان وجود دارد. به علاوه بر درگاه هر 
دروازه‌ای يك مرغابی وجود دارد هر شخص غریبی به آن 


جا آید فریاد می‌کشد و مأموران او را دستگیر خواهند کرد. 


دانیال: همانگونه که گفتم خواه و ناخواه, حادثه رخ 


می‌دهد. 


بخت النصر برای احتیاط به لشگر خود فرمان آماده‌باش 
داد. و گفت: هر شخص غریبی را دیدید هر کس باشد 
بکشید. سپس به دانیال گفت: تو باید در اين سه روز در 
همین جا بمانی. اگر این سه روز گذشت و من آسیبی 


ندیدم تو را خواهم کشت. 


دانیال در همان جا زندانی شد. روز اول و دوم خطر 
گذشت. روز سوم فرا رسید. در آن روز بخت النصر در قصر 
خود غمگین و دلتنگ شد. تصمیم گرفت به حیاط قصر برود 
و پس از گردش و هواخوری اندك. به قصر باز گردد و روز 
خطر به پایان رسد. وقتی که از قصر بیرون آمد, با جوانی 
که از نژاد ایرانی بود و او را به عنوان پسر خود برگزیده بود 
و نمی‌دانست که او از نژاد ایرانی است., ملاقات کرد و 
شمشیرش را به او داد و به او گفت: ای پسرخوانده! 
همینجا مراقب باش کسی وارد قصر نشود. هر کسی وارد 


شد - گرچه خودم باشم - او را بکش. 


قصه‌های قرآن به قلم 


روان - محمد محمدی 
اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


بخت النصر وارد قصر شد) غلام با شمشیر به او حمله کرد 


و او را کشت. 


در آن هنگام که بخت النصر در خون خود می‌غلطید به 


غلام گفت: خودت فرمان دادی و گفتی هر کس - گر بحه 


خودم باشم - اگر وارد قصر شدم. او را بکش. من به فرمان 


تو عمل کردم. 


نشنید. و سرانجام به هلاکت رسید و مردم از شرش 


نجات یافتند.:۱) آری به قول ناصر خسرو: 


روزی زسر ننک عقابی 


از راستی بال منی کرد و 


۳ 


همی گفت: 


گر به سر خاشاك یکی 


بسیار منی کرد وز تقدیر 


بهر طلب طعمه پر و بال 


بیاراست 


که امروز همه ملك حجهان 


زیر پر ماست 


جنبیدن آن پشه عیان در 


نظر ماست 


بنگر که از اين چرخ جفا 


تیری به قضا و قدر انداخت 


خی ان دید کف این واه ماه 
خویش در آن دید که بر ماست 
خسرو تو برون کن زسر 


دیدی که منی کرد عقابی 
این کبر و منی را چه بر او خاست 


یایان داستان‌های زندگی حضرت یبحیی علیه‌السلام 


۷- حضرت عیسی علیه‌السلام 


یکی از پیامبران اولوالعزم و بزرگ. حضرت عیسی 
االساات زیت هت از کش ی فا تیان وه ات 
عیسی و ۱۳ بار به عنوان مسیح آمده است. واژه عیسی 
ترحمه عربی کلمه پشوع است که به معنی نجات دهنده 


او 144 نان کیان بایان قآ بالات بان اسان 
در سرزمین کوفه در کنار رود فرات چشم به جهان 
گشود.(۱ و به گفته بعضی او در دهکده ناصره یا بیت 
یی نز قضو. تنس فاد سم کیب فان 
اشکانی متولد گردید. 


ولادت او به طور معجزه به اذن خداء بدون پدر رخ داد. 
مادرش حضرت مریم علیهاالسلام دختر عمران از بانوان 
فرزانه و از شخصیت‌های برجسته بنی اسرائیل بود. پدر 
مریم علیهاالسلام به نام عمران از نسل حضرت سلیمان 
علیه‌السلام بود و از علمای برحسته و پارسا و عابد بنی 


نام مریم علیهاالسلام در قرآن ۲۶ بار آمده. و يك سوره 
قرآن (سوره نوزدهم) به نام مریم است. که از آیه ۱۲ تا 


۲ به ماجرای ولادت حضرت عیسی علیه‌السلام و سخن 


گفتن او در گهواره. و بخشی از زندگی او و چگونگی 
دعوتش می‌پردازد. 

قبل از آن که عیسی علیه‌السلام متوند شود, فرشتگان از 
حانب خداوند مریم علیهاالسلام را به تولد او مزده دادند 9 


در آیه ۶0۵ سوره آل عمران می‌خوانیم: 


رذ قالت الملانکة يا مریم رن ال یسك بکلمة مَنهٌ اسَمَه 
۳ ۳1 ۳ کق. راخصچ - ب 22 ۳ رل مه مره مر ۳ 
المسیخ عیسّی اب مریم وِجیهّا فی الذنیا والاخرة و من 
المع صّ 


به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان (از حانب خدا) به مریم 
گفتند: ای مریم! تو را به کلمه‌ای (وحود باعظمتی) از طرف 
خودش مزده می‌دهد که نامش مسیح. عیسی پسر مریم 
است. در حالی که در دو حهان. انسان بر,حسته و از مقربانا 


درگاه خدا خواهد بود. 


عیسی علیه‌السلام تحت سرپرستی مادرش مریم 
علیهاالسلام بزرگ شد. در سن دوازده سالگی به مجلس 
عابدان و پارسایان و اندیشمندان راه یافت. و با آن‌ها به 
زراسنه: ور شام باشن از مت د صفت: فق 


العاده, در همان نوجوانی در چهره‌اش دیده می‌شد. 

عیسی علیه‌السلام در سی سالگی مبعوث به رسالت 
شد. گرچه طبق آیه ۲۰ سوره مریم و جعلنی نبیّا هنگام 
کودکی در گهواره سخن گفت و خود را پیامبر خواند. ولی 
رسمیت رسالنش از سی سالگی به بعد بود. او دارای 


معجزات فراوان از جمله درمان نمودن بیماری‌های ناعلاج. 


و زنده کردن مردگان بود. کتاب انجیل بر او نازل شد. و 


خدای یکتا و بی‌همتاء دعوت می‌کرد. و بر اثر شرایط خاص 
زندگی و اجبار به سفرهای متعدد برای تبلیغ دین خدا. 


ازدواج نکرد و ناگزیر بود که به طور مجرد زندگی کند. 


از زهد عیسی علیه‌السلام اين که می‌گفت: خدایا قرص 
نان بحوینی صبح و ظهر و شب به من برسات. بیش از اين 
نرسان که موحب طغیان من گردد. 

عیسی علیه‌السلام دارای دوازده یار مخصوص به نام 
حواریون بود. که در عصرش و بعد از آن. او را بسیار یاری 
کردند و در گسترش آیینش کوشیدند. جز يك نفر از آن‌ها 


به نام بهودا اسخریوطی که منافق گردید. 


عیسی علیه‌السلام ۲۳۳ سال عمر کرد. بهودیان او را 
دستگیر کردند تا بکشند. خداوند او را از دست آن‌ها نجات 
داد و به آسمان برد». و در روزهای آخر مر شمعوت را 


وصی و جانشین خود نمود. 


حضرت یحیی علیه السلام او را تصدیق کرد 9 از مبلغان 
آیین او گردید.(۷:۲) آنترن او تا بعنت پبیامبر اسلام (1۱۰" 


ال اخامه باخنن جر آکنین. تعیاد بیرواقه ری شسه 


علیه‌السلام در دنیا از تعداد همه پیروان ادیان دیگر بیشتر 


است.؛ که به عنوان مسیحی خوانده می‌شوند. 
ولادت معجزه آسای حضرت عیسی علیه‌السلام 


مریم علیهاالسلام مادر عیسی علیه‌السلام از بانوان پاكث 
سرشت و برگزیده خدا است (که شرح حال تولد و نذر 
مادرش در مورد خدمتگذاری او در مسجد بیت المقدس. 
قبلا در ذکر زندگی حضرت زکریا علیه‌السلام خاطر نشان 
گردید.) 


این بانوی با عظمت. از بانوان نمونه تاريخ است که از نظر 
مقام بعد از فاطمه زهرا علیهاالسلام و خدیجه کبری 
علیهاالسلام بی نظیر می‌باشد و خداوند در قرآن او را به 
بزرگی و پاکی و فرزانگی ستوده است.(۷۱۳) 


مریم علیها السلام مطابق نذر مادرش, به خدمتگذاری 
مسجد پرداخت. او تحت پرستاری حضرت زکریا 
علیه‌السلام همچنان در مسجد بیت المقدس خدمت 
می‌کرد و به عبادت و نیایش ادامه می‌داد, تا این که 
فرشتگان به نزدش آمدند و او را - بی آن که ازدواج کرده 
باشد - به پسری به نام مسیح. عیسی بن مریم 
علیهاالسلام بشارت دادند. پسری که دارای شخصیت 


برحسته در دنیا و آخرت است. 


مریم گفت: پروردگارا! چگونه فرزندی برای من خواهد بود در 


حالی که انسانی با من تماس نگرفته است؟ 
خداوند فرمود: خدا اين گونه هر چه را بخواهد می‌آفریند. 


هنگامی که وحود جچیزی را بخواهد. فقط به آن می‌گوید 


موحود باش, آن نیز بی درنگ موحود می‌شود.(۳۱۶) 

مریم علیهاالسلام در خلوتگاه غباذنته در گوشه‌ای از 
مسجد بیت المقدس مشغول راز و نیاز بود, ناگاه خداوند 
یکی از فرشتگان بزرگ خود (جبرئیل) را به شکل يك جوان 


زیبا و خوش قیافه و سالم به سوی مریم فرستاد. 


پیدا است که مریم علیهاالسلام با دیدن آن جوان بیگانه. 
چه حالتی پیدا می‌کند. مریم که همواره پاکدامن 
می‌زیسته و از دامان پاکان پرورش یافته و به عفت و 
پاکدامنی؛ ضرب‌المثل شده. هراسان و وحشت زده 
هو صمات السظه زا احساسات فریا دی 


من از تو به خدای رحمان یناه می‌برم. اگر پرهیزکار هستی. 
مریم علیهاالسلام با نگرانی و دلهره منتظر پاسخ آن مرد 
جوان بود. که ناگهان شنید او میگوید: 


اما آنا رمول ریّك لاب لث غلاماً با 


من فرستاده پروردگار توأم (آمده‌ام) تا بسری باکیزه به تو 
فویش ارت ای وه ایا رارسا شا 


به سوی او آمده آراضنش یافت, ولی از روی تعجب گفت: 


حگونه ممکن است فرزندی برای من باشد. در حالی که 
تاکنون انسانی با من تماس نگرفته است. و زن آلوده‌ای هم 
نیستم؟! 

حبرئیل گفت: مطلب همین است که پروردگارت فرموده. 
اين کار بر من سهل و آسان است. ما می‌خواهیم او 
(عیسی) را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم, و رحمتی از 


سوی ما برای آنها باشد.(۷۱۱) 


جبرئیل علیه‌السلام در گریبان مریم علیها السلام دمید۲ 


9 از آن پس مریم علیهاالسلام احساس کرد که باردار 


شده است.() 


مریم علیهاالسلام باردار شد. ولی هر چه به روز وضع 
حمل نزديك می‌شد. نگران‌تر می‌گردید. زیرا با خود 
می‌گفت: چه کسی از من می‌پذیرد که زنی بدون همسر 
باردار شود؟! اگر به من نسبت ناروا بدهند, چه کنم؟ دختری 
که مییال‌ها آزگوت باق و غفت آستم که باق اه 
نسبت ناروا و قابل تحمل است؟ 


از نسوک یگ اخسانسن. مق کود که وت قر‌ندنش. از 
کر 


سراسر وجود پاك مریم علیهاالسلام را فرا گرفت, به 
گونه‌ای که گفت: 


ای کاش بیش از این مرده بودم و به کلی فراموش 


می‌شدم(۷۱۹۱) 


مریم علیهاالسلام هنگامی که درد زایمان گرفت: کنار تنه 
درخت خرمای خشکیده‌ای رفت. تنها و غمگین بود. ناگهان 


(از جانب خدا) صدایی به گوشش شنید: 


غمگین مباش. خداوند در قسمت پابین پای توء چشمه آب 
گوارایی را حاری ساخته است. و نظر به بالای سرت بیفکنء 
بنگر که چگونه ساقه خشکیده. به درخت نخل باروری تبدیل 
شده که میوه‌هاء شاخه‌هایش را زینت بخشیده‌اند. درخت را 
تکانی بده تا رطب تازه برای تو فرو ریزد. و از این غذای لذیذ و 
نیروبخش بخور. و از آن آب گوارا بنوش, و چشمت را به اين 
نوزاد روشن بدار و هرگاه کسی از انسان‌ها را دیدی. (با 
اشاره) بگو من برای خداوند رحمان روزه‌ای (روزه سکوت) 
نذر کرده‌ام. بنابراین امروز با هیچ انسانی سخن نمی‌گویم و 


بدان که اين نوزاد خودش از خود دفاع خواهد کرد.(۷۷۰) 

به این ترتیب عیسی علیه‌السلام به قدرت الهی از مادری 
باك و نمونه چشم به جهان گشود. 

دو نکته آموزنده (مقام علی علیه‌السلام و عفت 
مریم) 

در ماحرای تولد حضرت عیسی علیه‌السلام از مریم 


علیهاالسلام دو نکته وحود دارد که پیام‌آور درسهای بزرگ 


۱ - با اين که حضرت مریم علیها السلام از هر نظر پاك 
بود, و همواره در محراب عبادت به سر می‌برد و خدمتگزار 
مسجد بیت المقدس در جهت ظاهر و باطن بود. هنگام 
زایمان. از جانب خداوند به او خطاب شو از مسجد بیرون 
بروء و به تعبیر قرآن به مکان دوردستی رفت() چرا که 


حرمت مسجد را باید نگه داشت. 


ولی در مورد ولادت حضرت امیرمومنان علی علیه‌السلام 
هنگامی که مادرش فاطمه بنت اسد علیهاالسلام 
کعبه شکافته شد. و ندایی به او رسید که وارد خانه کعبه 
شو. فاطمه علیهاالسلام داخل خانه کعبه شد. و آن دیوار 
ترمیم یافت و حضرت علی علیه‌السلام در درون کعبه 


یعنی در مقدس‌ترین مکان؛ متولد شد.(۷۷۲۶ 


و اين يك افتخار بزرگی است که بیانگر عظمت حضرت 
علی علیه‌السلام در مقایسه با حضرت عیسی 
ملوهالاان میات از انم و طول بعانم. اف 
شیعه به این مطلب بر عظمت علی علیه‌السلام استدلال 
ی کف 


۲ - حضرت مریم علیهاالسلام در رابطه با حفظ حریم عفت 
و حجاب. بسیار حساس و مراقب بود. هنگامی که به اذن 
الهی بدون شوهر باردار شد. از اين نظر که مردم جاهل 
مبادا به او تهمت ناجوانمردانه بزنند. بسیار ناراحت بود و 


شدت ناراحتیش به اندازه‌ای بود که هنگام زایمان 


27 1 ار ی جک 2 بح 
می‌گفت: يا لیتبی مت هذا و کنت نسیا مَنسیّا؛ ای کاش 


قبل از اين مرده بودم و به کلی فراموش می‌شدم. (مریم. 


(۳۳ 


مسیحیانی که ادعای پیروی از حضرت عیسی 
علیه‌السلام می‌کنند. ولی در اروپا و آمریکا و... آن همه 
دامنه بی عفتی را گسترش می‌دهند. در حقیقت دورترین 
افراد نسبت به حضرت مسیح علیه‌السلام هستند., آن‌ها 
گستاخی را به جایی رسانده‌اند که عکسی تحت عنوان 
عکس حضرت مریم علیهاالسلام پخش می‌کنند که 
نمایانگر يك زن بدحجاب يا بی حجاب است و حتی در 
کتفر انس عناتا که سا گذشته خر بکن ترگرار شسته. سکن 
آن چنانی را به عنوان عکس حضرت مریم علیهاالسلام بر 
بالای دکور سالن کنفرانس نصب کرده بودند. زهی 
گستاخی و اهانت بی شرمانه که روح پاك حضرت مریم 
فایماالساام از شتات سست‌هاضه ییا نار اسخه ات 
نیز او می‌گوید: 

کاش به دنیا نیامده بودم یا به طور کلی فراموش می‌شدم و 
مرا به اين گونه عکس و تمثال. متهم نمی‌کردند! 

عجیب است. مریم که باید سمبل حجاب و عفت گردد. به 
دست مردم نااهل. سمبل بدحجابی و دریدگی ضد حجاب 


شده است!! 


امداد غیبی به کمك مریم علیهاالسلام. با سخن 
گفتن در کهواره 


مریم علیهاالسلام عیسی علیه‌السلام را در آفوش گرفت 
و به سوک مردم آمد. مردم جاهل و بی‌پروا, بی‌درنگ به 
آن بانوی بسیار پاك, نسبت ناروا دادند. و گفتند: ای مریم! 
کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی! ای خواهر هارون (ای 
کسی که همچون هارون پیامبر. به پاکی و تقوا معروف 
هستی) نه بدر تو (عمران) مرد بدی بود. و نه مادرت (حنه) 


بانوی نایاکی بود. این پسر را از کجا آورده‌ای؟! 


مریم در حالی که بسیار در فشار بودء سکوت کر ولی 


دید آن‌ها همچنان به ناسزاگویی ادامه می‌دهند. در اين 


هنگام عیسی علیه‌السلام در گهواره دستی در نزد مریم 
علیهاالسلام بود. مریم اشاره به عیسی علیه‌السلام کرد. 
که‌ای فرزند به پاکی من و پاکزادی خودت., گواهی بده, و 
به آن‌ها گفت: از اين کودك بیرسید. 


که آد اشارن مریم عیفاالمتااس تسار زاف ونخه 


بونت. با تیشخنن متا راصتی کفشخند: 
ما چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟(۷۷۲) 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: هفتاد نفر زن. اطراف مریم 
علیهاالسلام را گرفتند و او را با ناسزاگویی سرزنش 
نمودند, در اين هنگام عیسی علیه‌السلام در گهواره به 
آن‌ها گفت: وای بر شما! آیا به مادرم نسبت ناروا می‌دهید. 
من بنده خدا هستم. خداوند به من کتاب داده. سوگند به خدا 
بر هر يك از شما به خاطر تهمتی که به مادرم می‌زنید بحد 


تهمت را حاری می‌کنم. 


یکی از حاضران از امام باقر علیه‌السلام پرسید: آیا بعد از 
اين (هنگامی که عیسی بزرگ شد) عیسی علیه‌السلام 
بر آن‌ها حد حاری کرد؟ 


امام باقر علیه‌السلام فرمود: آری بحمدلله.۷۵ 


گواهی عیسی علیه‌السلام در گهواره. در قرآن چنین آمده 


من بنده خدايم خداوند به من کتاب آسمانی داده و مرا 
پیامبر نموده است و مرا وحودی پربرکت کرده و مرا در هر 
کجا باشم. مادام که زنده‌ام. به نماز و زکات توصیه نموده 
است - و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و حبّار و 
شفی قرار نداده است - و سلام خدا بر منء آن روز که متوئّد 
شدم و آن روز که می‌ميرم. و آن روز که زنده برانگيخته 


می‌شوم ,(۷۷۵) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


هنگامی که قوم به طور آشکار. سخنان فوق را از عیسی 
علیه السلام شنیدند. دریافتند که مریم علیهاالسلام از هر 
گونه ناپاکی پاك و منزه است و عیسی علیه‌السلام بعد 
از اين تکلم. تا زمانی که بزرگ شد و به حد زبان گشودن 


رسید؛ سخن نگفت.(۷۷) 


اتونصی اد آدام انش صایه‌الشلان پوسیته رز خداوزد 


عیسی علیه‌السلام را بدون بدر آفرید؟ 


امام صادق علیه‌السلام در پاسخ فرمود: تا مردم به قدرت 
وسیع الهی بی ببرند و بدانند که خدا حنی قدرت دارد که از 
زن بی همسر. فرزند بيافریند. چنان که قدرت دارد انسانی 
(مانند آدم علیه‌السلام) را بدون پدر و مادر خلق کند. و او بر 


هر چیز قادر است(۷۷۲) 
رسالت عیسی علیه السلام و معجزات و بندهای او 


حضرت عیسی علیه‌السلام در سی سالگی رسماً 
رسالت خود را به مردم اعلام نمود. و هر رسولی برای 
اثبات پیامبری و رسالت خود معجزه دارد. عیسی 
علیه‌السلام به بنی اسرائیل گفت: 


من از طرف پروردگار شما نشانه‌ای برایتان آورده‌ام(۲۲۱) 


آنگاه پنج معجزه خود را به این ترتیب برشمرد: 


۱ - من از گل چیزی به شکل پرنده می‌سازم. سپس در 


آن می‌دمم به فرمان خدا پرنده‌اک می‌گردد. 

۲ - کور مادرزاد را بینا می‌کنم. 

۳ - مبتلایان به بیماری برص (پیسی) را بهبود می‌بخشم. 
۶ - مردگان را زنده می‌کنم. 


ه - و از آن چه می‌خورید و در خانه خود ذخیره می‌سازید. 


خبر می‌دهم. 


قطعا در این نه نشانه‌ای برای شما به سوی حق است. 


اگر ایمان داشته باشید.(۷۹) 


ای مردم! خداوند پروردگار من و شما است. او را بپرستید. 


نه من و نه چیز دیگر را اين است راه راست(۷۸۰) 


ولی گروهی دیگر او را انکار کرده 9 معجزات او را سحر و 
حادو خواندند. عیسی علیه‌السلام همچنان مردم را به 


راست هدایت می‌نمود. 


روزی با حواریون (یاران خاص خود) از سرزمین اردن به بیت 
المقدس, حرکت کردند. در بین راه هر کور و شل را می‌دید 
به اذن خدا شفا می‌بخشید. به این ترتیب مردم را با آیات 
و تشانههاف آلهی, از بت‌پرستی و انسراق بر سر واشیته 


و به سوی خدای نذرگا راهنمایی می‌نمود,(۲۸۱) 


شخصی از او پرسید: سخت‌ترین چیز چیست؟ فرمود: 
خشم خدا. از او پرسید: چه چیز موحب دورماندن از خشم 


خدا است؟ فرمود؛ ترك خشم خود. به گفته مولانا: 


گفت عیسی را یکی چیست در هستی ز جمله 


هشیار سر صعب‌تر 


گفتش ای جان! صعب تو که از آن دوزخ همی لرزد 


خشم خدا چو ما 


گفت از خشم خدا چبود گفت: تنرك خشم خویش 
امان اندر زمان 


خن شم | در کنن 
یت ی با اور سم 
مائده آسمانی. یکی از معجزات عیسی 
علیه‌السلام 


حواریون دوازده نفر از یاران مخصوص حضرت عیسی 
علیه‌السلام بودند که بعضی از آن‌ها لغزش پیدا کردند. 
نامهایشان چنین بود: پطرس, اندریاس. یعقوب. یوحنا, 
فیلویس, برتر لوماء توما. متی, یعقوب بن حلفاء شمعون 
ملقب به غیور, یهودا برادر یعقوب. و یهودای اسخریوطی 
که هقرت ضیف رها تسام کات کید آتهانا انس 
که ایمان آورده بودند می‌خواستند با دیدن معجزه دیگری از 
سیخ هساک ان ی یط نم آسهات تشد 
قلبشان سرشار از یقین گردد. به عیسی علیه‌السلام 
عرض کردند: آیا پروردگار تو می‌تواند مانده‌ای از آسمان 


(یعنی غذایی از آسمان) برای ما بفرستد؟ 


این تقاضا که بوی شك میداد حضرت عیسی 
علیه‌السلام را نگران کرد, به آن‌ها هشدار داد و فرمود: اگر 


ایمان آورده‌اید از خدا بترسید. 


حواریون گفتند: ما می‌خواهیم از آن غذا بخوریم تا قلبمان 
سرشار از اطمینان و یقین گردد و به روشنی بدانیم که آن 
چه به ما گفنه‌ای راست است و بر آن گواهی دهیم. 


هنگامی که عیسی علیه‌السلام از حسن نیت آن‌ها آگاه 
شد. به خدا عرض کرد: 

خدایا مائده‌ای زسفره‌ای از غذا) از آسمان برای فا بغفرست 
تا عیدی برای اول و آخر ما باشد. و نشانه‌ای از حانب تو 
محسوب شود. و به ما روزی ده که تو بهترین روزی‌دهندگان 
خداوند به عیسی علیه‌السلام وحی کرد: من چنین 
مانده‌ای برای شما نازل می‌کنم. ولی باید م توحه باشید که 
مسوولیت شما بعد از نزو این مائده. بسیار سنگین‌تر 
خواهد بود. اگر پس از مشاهده چنین معجزه آشکاری هر 
کس از شما به راه کفر رود. او را آن چنان عذاب کنم که هیچ 
کس را آن گونه عذاب نکرده باشم (۷۸۳) 


مائده نازل شد. و در میان آن چند قرص نان و چند ماهی 
بود و چحون مائده در روز یکشنبه نازل شنت فستتخیان: آن 
روز را روز عید نامیدند و در دعای حضرت مسیح 
علیه‌السلام نیز آمده بود: مانده موحب عید برای ما شود. 
یعنی ما را به خویشتن و به وجدان و سرنوشت 


تخس عیتهات باز گردات که بر انساسن تفحید و ایهات استه: 


روایت شده: پس از چند بار نزول مائده, خداوند به عیسی 
علیه‌السلام وحی کرد: مائده را برای تهیدستان قرار بده نه 
ثروتمندان. عیسی علیه‌السلام چنین کرد. پروتمندان به 
شك و تردید افتادند. و مردم را در مورد معجزه بودن مائده 
به شك انداختند. خداوند ۲۳۳ نفر از مردان آن‌ها را به 
صورت خوك. مسخ نمود که حرکت می‌کردند و کثافات را 


می‌خوردند. بستگان آن‌ها گریه کردند و دست به دامن 


حضرت عیسی علیه‌السلام شدند. ولی آن‌ها بعد از سه 


روز به هلاکت رسیدند) 
نمونه‌ای از تواضع حضرت عیسی علیه‌السلام 


روزی عیسی علیه‌السلام به حواریون (اصحاب نزديك و 


دهید. (از آن حلوگیری نکنید.) 


حواریون: کارت را انجام بده, ما آماده هستیم. 


شست. آن‌ها عرض کردند: ای روح خدا! ما سزاوارتر به اين 


کار هستیم. 


حضرت عیسی علیه‌السلام فرمود: سزاوارترین انسان به 
تواضع و فروتدی. عالم است. من این گونه به شما تواضع 
نمودم تا بعد از من شما نسبت به مردم این گونه تواضع 


آن گاه عیسی علیه‌السلام افزود: 

بالتّواضع عفر الحکمٌَ لا باب و گذلك فی السهل 
سشت الَرغ لا فی الجَبّل؛ 

بنای حکمت با تواضع ساخنه می‌شود. نه با تکبر. و همچنین 
زراعت در زمین نرم می‌روید. نه در زمین سخت.(۸۹ 
مجازات همسفر عیسی. بر اثر خودبینی 


یکی از مهمترین کارهای حضرت عیسی علیه‌السلام برای 
تبلیغ دین برنامه سیاحت و بیابانگردی بود. در یکی از اين 
سیاحت‌هاء یکی از دوستانش که قد کوتاه بود و همواره در 
کنار حضرت عیسی علیه‌السلام دیده می‌شد. به همراه 


عیسی علیه‌السلام به راه افتاد, تا با هم به دریا رسیدند. 


عیسی با یقین خالص و راستین گفت: بسم‌اله سپس بر 


بسم‌الله, و سپس بر روی آب به راه افتاد. بی آن 


که غرق بشود. تا به عیسی علیه‌السلام رسید. 
ولی در همین حال, خودبینی او را گرفت و با خود 


گفیت* این عیسی روح الله است که بر روی آب. گام بر 
3 ۳ و 
می‌دارد. من نیز روی آب حرکت می‌کنم. فما فضله علیت؟ 


بنابراین. عیسی علیه‌السلام چه برتری بر من دارد؟ همان 
دم زیر پايش بی‌قرار شد و در آب فرو رفت و فریاد زد: ای 
روح الله! دستم به دامنت. مرا بگیر و از غرق شدن نجات 
بده. 

عیسی علیه‌السلام دست او را گرفت و از آب بیرون 
کشید و به او فرمود: ای کوتاه قد! مگر چه گفتی؟ (که در 


آب فرو رفتی) 


من نیز بر رو آب می‌روم. (بنابراین چه فرقی بین ما 
هست). خودبینی مرا فراگرفت (و در نتیجه به مکافاتش 
رسیدم). 

عیسی علیه‌السلام فرمود: تو خود را (بر اثر خودبینی) در 


مقامی که خدا آن را برای تو قرار نداده. نهادی. خداوند بر تو 
غضب کرد. اکنون از آن چه گفتی توبه کن. 


او توبه کرد. آن گاه به مرتبه‌ای که خدا براییش قرار داده 


بود, از کید با 0۷۳0 


گفتگوی عیسی با مرده زنده شده در روستای 


بلازده 


روزی حضرت عیسی علیه‌السلام و حواریون در سیر و 


پرندگان 9 حیوانات آن. همه به طور عمومی مرده‌اند. 


عیسی علیه‌السلام به همراهان فرمود: معلوم است که 
اینها به عذاب عمومی الهی کشته شده‌اند. اگر آن‌ها به 


تدریج مرده بودند. همدیگر را به خاك می‌سپردند. 


حواریون: ای روح خداء از خداوند درخواست کن تا اين‌ها را 
زنده کند تا علت عذابی را که به سراغ آن‌ها آمده, برای ما 
بیان کنند. تا ما از کرداری که موحب عذاب الهی می‌شود. 
دوری کنیم. 


حضرت عیسی علیه‌السلام از درگاه خدا خواست تا آن‌ها 
را زنده کند. از جانب آسمان به عیسی علیه‌السلام ندا 


شد که: آنان را صدا بزن. 


عیسی علیه‌السلام شبانه بالای تبه‌ای از زمین رفت و 


فرمود: ای مردم روستا! 
يك نفر از آن‌ها زنده شد و گفت: بلی, ای روح و کلمه خدا! 


عیسی: وای به حال شما. کردار شما چه بوده؟ (که این 


گونه شما را دستخوش بلای عمومی نموده است.) 
مرد زنده شده: چهار چیز ما را مشمول عذاب الهی کرد: 
۱ - پرستش طاغوت. 

۲ نت کی جه خنیا با ترس اتدلق از خدا: 

۳ - آرزوی دور و دراز. 


۶ - غفلت و سرگرمی به بازی‌های دنیا. 


عیستی: دلیستگی شما بهة دنیا چه اندازة نود؟ 


مرد زنده شده: همانند علاقه کودك به مادرش. هنگامی 
که دنیا به ما رو می‌آورد شاد و خوشحال می‌شدیم. و 
هنگامی که دنیا به ما پشت می‌کرد. گریه می‌کردیم و 


محزوت می‌شدیم. 

عیسی: طاغوت را چگونه می‌پرستیدید؟ 

مرد زنده شده: ما از گنهکاران پیروی می‌کردیم. 
عیسی علیه‌السلام: عاقبت کارتان چگونه پایان یافت؟ 


هاویه افتادیم. 
مرد زنده شده: هاویه. سچین است. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


مرد زنده شده: سجین, به کوه‌های گداخته به آتش است 


که تا روز قیامت. بر ما می‌افروزد. 


عیسی: وقتی به هلاکت رسیدید. چه گفتید و مأموران 
الهی. به شما چه گفتند؟ 


مره انخع شتنع: گفتتن: ما را یه دنیا بازگردائیته تا کارهاک 
نيك در آن انجام دهیم و زاهد و پارسا گردیم. به ما گفته 


شد: دروغ می‌گویید. 


عیسی: وای به حال شما! چه شد که غیر از توء شخص 
خیگرکگه از این. لاک شبد کات با هن سکن نگفیت؟ 


مرد زنده شده: ای روح خدا! دهان همه آن‌ها با دهنه 
آشنین. تسه شستع. آستت: + آن‌ها به ذشسته فرختکات 
خشن. گرفتار می‌باشند. من در دنیا در میان آن‌ها زندگی 
می‌کردم ولی از آن‌ها نبودم. (و مانند آن‌ها گناه 
نمی‌کردم) تا وقتی که عذاب عمومی فرا رسید و مرا نیز 
فرا گرفت. اکنون به تار مویی در لبه پرتگاه دوزخ آویزان 
می‌باشم. نمی‌دانم که از کجا در میان دوزخ وازگون 
می‌شوم يا نجات می‌يابم. (احتمالا عذاب این شخص, به 


خاطر ترك امر به معروف و نهی از منکر بوده است.) 


عیسی علیه‌السلام به حواریون رو کرد و فرمود: 
یا آولياء اللو! کل ابر الیابس بالملح الجریشٍ و الوم 
ی المزابل خیز کنیز مَع عاقبة انیا و لاخرة؛ 


ای دوستان خدا! خوردن نان خشتك با نمك زبر و خشن.ء و 
خوابیدن بر روی خاشاك‌های آلوده. بسیار بهتر است. اگر 


همراه عافیت و سلامتی دنیا و آخرت باشد.(۷۷) 


در میان بنی اسرائیل. خانواده‌ای زندگی می‌کردند که 


هرگاه یکی از آن‌ها چهل شب تا صبح پشت سر هم به 


عبادت و نیایش می‌پرداخت. بعد از آن دعايش به هدف 
اخایعه یسیو کی اد اقلد ات ادا کول شب یه 
عبادت و نيایيش پرداخت و سپس دعا کرد. ولی دعایش به 
استجابت نرسید. او بسیار پریشان شد و نزد عیسی 
علیه‌السلام رفت و گله کرد. و از او خواست که برایش دعا 
کند: 


حضرت عیسی علیه‌السلام وضو کیت و دو رکعت نماز 
خواند و بعد از نماز برای آن بنده پریشان. دعا کرد. در اين 


هنگام خداوند به عیسی علیه‌السلام چنین وحی کرد: 


ای عیسی! آن بنده من از راه صحیح خود دعا نمی‌کند. او مرا 
می‌خواند ولی در دلش در مورد پیامبری تو شك و تردید دارد. 
بنابراین اگر آن قدر دعا کند که گردنش قطع شود و سر 


انگشتانش بریزد. دعایش را احابت نمی‌کنم. 


عیسی علیه‌السلام ماجرا را به آن مرد گفت. او عرض 
کرد: ای روح خدا! سوگند به خدا حفیقت همان است که 
گفتی. من درباره پیامبری تو شك داشتم. اکنون از خدا 
بخواه, تا این شك برطرف گردد. 


عیسی علیه‌السلام یقین پیدا نمود, آن گاه خداوند توبه او 


چهل شب عبادت. به استجابت می‌رسید.(۲ 
ناامیدی ابلیس از گمراه کردن عیسی علیه‌السلام 


روزی ابلیس (شیطان جتّی) در گردنه آفیق بیت المقدس 
سر راه عیسی علیه‌السلام را گرفت. و با پرسش هایی 
شو اس ان کی لس اه اه کرو ابتاشی ع 
سرکوفته شد و عقب‌نشینی کرد. سوال و جواب او و 


عیسی علیه‌السلام به اين صورت بود: 


پروردگاری تو به جایی رسیده که بدون پدر به دنیا آمده‌اک. 


عیسی: عظمت مخصوص خداوندی است که مرا بجنین 


آفرید. چنان که آدم و حوا را بدون پدر و مادر آفرید. 


حایی رسید که در گهواره سخن گفتی. 


عیسی: بلکه عظمت مخصوص آن خدایی است که مرا در 


نوزادی به سخن آورد. 9 ۳ می‌خواست مرا لال می‌کرد. 


رسید که از 1" پرنده‌ای می‌سازی و سس به آن 


می‌دمی و آن زنده می‌شود. 


عیسی: عظمت مخصوص خدایی است که مرا آفریده 9 
نیز آن چه را که تحت تسخیر من قرار داد آفرید. 

رسیده که بیماران را درمان می‌کنی و شفا می‌بخشی. 
عیسی: بلکه عظمت مخصوص آن خداوندی است که به 


بیمار می‌سازد. 


رسیدة که فردگات: را زند می‌کتی: 


یی( بلکه عطفت از آن خدایی است که به اذن او 
مردگان را زنده می‌کنم و آن را که زنده می‌کنم به ناچار 
می‌میراند و خدا مرا نیز می‌میراند. 

رسیده که روک آب دریا راه می‌روی؛ بی آن که یاهایت در 


آب فرو رود و غرق گردی. 


عیسی: بلکه عظمت از آن خدایی است که آب دریا ۳ 


برای من رام نمود و اگر بخواهد مرا غرق خواهد نمود. 


ابلیس: تو کسی هست که زمانی خواهد آمد بر فراز همه 
آسمان‌ها و زمین و آن چجه در میانشان است قرار 
می‌گیری. 9 امور آن‌ها را تدبیر می‌نمایی 9 روزی‌های 


مخلوقات را تقسیم می‌کنی. 


این سخن ابلیس. به نظر عیسی علیه‌السلام بسیار 


سُبحانٌ ال ملاً سماواته و ارضه و مداد کلماته. و زَة غرشه 


پاك و منزه است خدا از هر گونه عیب و نقص. به اندازه پری 
آسمان‌ها و زمینش و همه مخلوفاتش و به اندازه وزن 
عرشش و خشنودی ذات پاکش. 

ابلیس آن چنان از سخن عیسی علیه‌السلام منکوب شد 
که با حالی زار و سرشکسته از آن جا گریخت و در میان 
لجنزاری کثیف افتاد.۹) 


هلاکت همسفغر ابله عیسی علیه‌السلام 


مرد ابلهی در یکی از سفرهاء با عیسی علیه‌السلام 
همسفر شد. او به حای این که از محضر عیسی 
علیه‌السلام درسهای معنوی بیاموزد و خود را از 
آلودگی‌های گناه پاك نماید. به جمع کردن مقداری 
استخوان از بیابان پرداخت؛ و هدفش از این کار رشد 
معنوی نبود. بلکه هدفش يك نوع سرگرمی بود. 
استخوان‌های حمع کرده را به خیال این که استخوان‌های 


پیایی کرد که با یاد کردن اسم اعظص صاحب آن 


استخوان‌ها را زنده کند. 


عیسی علیه‌السلام به خدا عرض کرد: این مرد اين گونه 


اصرار دارد. 


خداوند به او فرمود: او مرد گمراهی است و هدف الهی 
ندارد. 

خشمگین بود. ناگزیر به اذن الهی. صاحب آن استخوان‌ها 
را زنده کرد. ناگهان آن استخوان‌ها به صورت شیری در آمد 
و به آن مرد ابله حمله کرد و او را درید و خورد. معلوم شد 
آن استخوان‌ها, از شیر مرده بوده است. 


خوردی؟ 

شیر پاسخ داد: چو تو به او خشم کردی. 

عیسی علیه‌السلام گفت: چرا خونش را نخوردی؟ 
شیر گفت: زیرا قسمت من نبود. 


]تا آن مرد ابله به حای این که روح مرده خود ۳ در محضر 
عیسی علیه‌السلام زنده کند. به سراغ استخوان‌های 


یوسیده رفت. 


نریز 9 ۷3 آلود تکن: وگرنه تک نفس اماره نو ۳ می‌درد؛ 


چنان که شیر آن مرد ابله را درید. 


اماره از صید شدن به دست او جلوگیری کن. 


زنده مخواه ‏ دیرگاه 


9 مانع این نتدگ بود از صید 
که آن حان(۷۹۰) 


گنجی که عیسی علیه السلام بیدا کرد 


روزی عیسی علیه‌السلام با حواریون به سیر و سیاحت در 
صحرا پرداختند. و هنگام عبور به نزديك شهری رسیدند. در 
مسیر راه نشانه گنجی را دیدند. حواریون به عیسی 
علیه‌السلام گفتند: به ما احازه بده در اين حا بمانيم و اين 


گنج را استخراج کنیم. 
عیسی به آن‌ها احازه داد و فرمود: شما در اين جا برای 


استخراج گنج بمانید. و به گمانم در این شهر نیز گنجی 


شهر شد.ء در مسیر راه هنگام عبور» خانه ویران شده 9 
ساده‌ای را دید به آن خانه وارد شد و دید پیرزنی در آن جا 


زندگی می‌کند, به او فرمود: امشب من مهمان شما باشم؟ 


پیرزن پذیرفت. عیسی به او گفت: آیا در اين خانه جز تو 
کسی زندگی می‌کند؟ 

پیرزن: آری. يك پسری دارم خارکن است. به بیابان می‌رود 
و خارهای بیابان را جحمع کرده و به شهر می‌آرد و 
می‌فروشد. و پول آن, معاش زندگی ما تأمین می‌گردد. 

آن گاه پیرزن عیسی علیه‌السلام را - که نمی‌شناخت - 
در اطاق حداگانه‌ای وارد کرد و از او پذیرایی نمود. طولی 


نکشید که پسرش از صحرا آمد. مادر به او گفت: امشب 


مهمان ارحمندی داریم که نورهای زهد و یاکی و عظمت از 


پیشانیش می‌درخشد. خدمت و همنشینی با او را غنیمت 
بشمار. 

خارکن نزد عیسی علیه‌السلام رفت و به او خدمت کرد و 
احترام شایان نمود. در یکی از شب‌ها عیسی 
علیه‌السلام احوال خارکن را پرسید و با او به گفتگو 
پرداخت و دریافت که خارکن يك انسان خردمند و باهوش 
اس قلی نمی تاکن لیم و مخ فد 


است. به او فرمود: چنین می‌نگرم که غم و اندوه بزرگی در 


دل دارک. 


خارکن: آری در قلبم اندوه و درد بزرگی هست که 


هیچکس حجز خدا به برطرف نمودن آن قادر نیست. 


عیسی: غم دلت را به من بگوء شاید خداوند عوامل 


برطرف نمودن آن را به من الهام کند. 


خارکن: در یکی از روزها که هیزم بر پشتم حمل می‌کردم 
از کنار کاخ شاه عبور نمودم. به کاخ نگاه کردم چشمم به 
حمال دختر شاه افتاد. عشق او در دلم حای گرفت و هر 
روز به این عشق افزوده می‌شود. ولی کاری از من 


ساخته نیست 9 اين دردء درمانی حز مرگ ندارد. 


عیسی: اگر خواهان آن دختر هستی. من وسایل وصال تو 


با او را فراهم می‌کنم. 


هی تا با و سای کف سای که پستم بة 
گمانم اين مهمان؛ مرد بزرگی است و اگر قولی داده حتما به 
آن وقا می‌کند. نزد او برو و هرچه گفت از او بشنو و اطاعت 
کن. 

صبح آن شب. خارکن نزد عیسی علیه‌السلام آمد. 
عیسی به او گفت: نزد شاه برو و از دخترش خواستگاری 


کن. 


خارکن به طرف کاخ شاه رفت. وقتی که به آن رسید, 
تکهیانات سر دا اه را گرکتتد. وپسیتنند: که کار باری؟ 
گفت: برای خواستگاری دختر شاه آمده‌ام آن‌ها از روی 
مسخره خندیدند و برای این که شاه را نیز بخندانند, او را 
نزد شاه بردند و با صراحت گفت: برای خواستگاری دخترت 


آمده‌ام! 


شاه از روی استهزاء گفت: مهریه دختر من. فلان مقدار 
کلان از گوهر. یاقوت. طلا و نقره است. که مجموع آن در 


تمام خزانه کشورش وحود نداشت. 
خارکن: من می‌روم و بعدا جواب تو را می‌آورم. 


اکیر ید عسمو خاساتسای آنی و عاسا ۳ کت 
عیسی علیه‌السلام با او به خرابه‌ای که سنگهای گوناگون 
انوم رف خسن یلام یه لاه الفی آن 
سنگها را به طلاء نقره. گوهر و یاقوت تبدیل کرد به همان 
اندازه که شاه گفته بود و به خارکن فرمود: اینها را برگیر و 


نزد شاه ببر. 

خارکن آن‌ها را به کاخ برد و به شاه تحویل داد. شاه و 
فوبارباتش شکفت ردق و صیرات شندند و: به او گفتند: آنن 
مقدار کافی نیست به همین مقدار نیز بیاور. خارکن نزد 
عیسی علیه‌السلام آمد و سخن شاه را بازگو کرد. 
عیسی علیه‌السلام فرمود: به همان خرابه برو و به همان 


مقدار از حواهرات بردار و ببر. 


خارکن همین کار را کرد و آن جواهرات را نزد شاه آورد. 
شاه با او به گفتگو پرداخت و دریافت که همه این معجزات 
از ناحیه مهمانی است که در خانه خارکن است و آن 
مهمان جز عیسی علیه‌السلام شخص دیگری نیست. به 
خارکن گفت: به مهمانت بگو به اینجا بیاید و عقد دخترم را 


برای تو بخواند. 


خارکن نزد عیسی علیه‌السلام آمد و با هم نزد شاه رفتند 
و عیسی علیه‌السلام شبانه عقد دختر شاه را برای 
خارکن خواند. صبح آن شب شاه با خارکن گفتگو کرد و 
دریافت که خارکن دارای هوش و عقل و خرد سرشاری 


است و برای شاه فرزندی جز همان دختر نبود. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


خارکن را ولیعهد خود نمود و به همه درباریان و رحال و 
برکستتکات کشورش فرمات داد با عامادش بیعت کنتد و اد 


فرمانش پیروی نمایند. 


شب بعد. شاه بر اثر سکته ناگهانی مرد. رحال و درباریان. 
فاشاه ام اعانکی سا وس کت تکیت فده 
انا یش افمای یی و ای قراس اه 
مقتدر کشور گردید. 


روز سوم عیسی علیه‌السلام نزد او آمد تا با او 
خداحافظی کند. خارکن سابق به عیسی گفت: ای حکیم! 
تو بر گردن من چندین حق داری که حتی قدرت شکر یکی از 
آن‌ها را ندارم تا چه رسد همه آن‌ها راء گرچه هميشه تا ابد 
زنده باشم. شب گذشته سوالی به دلم راه یافت که اگر 
پاسخ آن را به من بدهی. آن چه را که در اختیار من نهاده‌ای 


سودی به حالم نخواهد داشت. 


خارکن: سوالم این انتخت که اگر تو قدرت آن را داری که دو 
روزه مرا از خارکنی به پادشاهی برسانی» چرا برای خودت 
يك زندگی ساده بیابانگردی را برگزیده‌ای؟ و از مقام 


یادشاهی و رفاه و عیش و نوش دنیا روی برتافته‌ای؟ 


عیحی! ان کش که سواز .رز تایه و به خایه: کرایت: 2 
یاداش او آگاهی دارد. و نایایداری دنیا را درك نموده, به 
سلطنت فانی دنیا و امور نایایدار آن دل نمی‌بندد. ما در 
پنشتگاه القی ه خر خلوگان: رسیم خار اک لت طاک زمخانین 
خاصی هستیم که این لذت‌های دنیا در نزد آن‌هاء بسیار 


ناحیز است. 


آن گاه عیسی علیه‌السلام مقداری از لذت‌های معنوی و 
درحات و نعمت‌های ملکوتی را برای او توضیح داد, که آن 
خارکن. مطلب را به خوبی دریافت. تحولی در او ایجاد شد 
و با قاطعیت به عیسی علیه‌السلام رو کرد و چنین گفت: 


من بر تو حجتی دارم و آن این که: چرا خودت به راهی که 
بهتر و شایسته‌تر است رفنه‌ای. ولی مرا به اين بلای بزرگ 


دنیا افکنده‌ای؟ 


عیسی: من این کار را کردم تا عقل و هوش تو را بیازمایم و 
ترك این امور موحب یاداش برای تو و عبرت برای دیگران 
گردد. 


خارکن همه سلطنت و تشکیلاتش را رها کرد و همان 
لباس خارکنی قبل را پوشید و به دنبال عیسی 
علیه‌السلام به راه افتاد. تا هر که زنده است همدم و 


عیسی علیه‌السلام همراه او نزد حواریون آمد 8 گفت: این 
- مرد - گنجی است که به گمانم در اين شهر وحود داشت 
به بحستجویش پرداختم. او را یاقتم و با خود نزد شما 


)۷٩۱( آوردم‎ 


کبک یز ابر تشد 


با چشم خوار منگر تو بر 


نزد خود عزیزتر از دیده ترند 


آدم بهشت را به دو 
حقا که این گروه به يك جو 


گندم فروخت نمی خرن ۷۹۳ 


مبلغین اعزامی عیسی علیه‌السلام در شهر 
انطاکیه 


دو نفر از ناحیه حضرت عیسی علیه‌السلام مأمور تبلیغات 
در یکی از شهرهای روم به نام انطاکیه شدند.(۱) ولی آن 
دو مأمور به راه صحیح تبلیغی آشنا نبودند. و طولی 
نکشید نه تنها احدی به آن‌ها گرايش پیدا نکرد. بلکه مردم 
از آنان دوری کردند و به دستور پادشاه روم آن‌ها را 


دستگیر کرده و در بتکده‌ای زندانی نمودند. 


حضرت عیسی علیه‌السلام از نتیجه نگرفتن تبلیغ آن دو 


نفر و زندانی شدن آن‌ها باخبر شد. 


وصی خاص خود شمعون الصفا را که مبلغفی پخته و 
آشنایی بود. برای نجات آن دو نفر و دعوت مردم انطاکیه 
به راه سعادت و اجتناب از بت‌پرستی, به شهر انطاکیه 


اعزام کرد.(۷۹۶ 


او با کمال متانت و روشن‌بینی با روش جالبی وارد شهر 


شد و در آغاز چنین اعلام کرد: 


من در این شهر غریب هستم. تصمیم گرفته‌ام خدای شاه 
را پرستش کنم در این صورت من با روش شاه موافقم و با 


او هم مرام هستم. 


همین گفتار موحب شد که او را نزد شاه راه دادند. 


شد و دستور داد که او را با احترام خاصی در بتکده گردش 


دهند., 


شمعون به عنوان دیدار و گردش در عبادتگاه عمومی اهل 


شهر وارد بتکده شد. 


هنگام گردش. آن دو نفر زندانی را دید, آن‌ها خواستند 
اظوار انلنت و _فاقت کسد او با اشایه به آن‌ها خاطر نات 


کرد که هیچگونه تظاهر به دوستی و رفاقت با من نکنید. 


شمعون حدود يك سال به بتکده آمد و شد می‌کرد و در 
ظاهر از بت‌ها پرستش می‌نمود و در ضمن این مدت. 
شالوده دوستی و رفاقت خود را با شاه. پی‌ریزی کرد و بر 
اثر دوراندیشی و روش خاص و جالب خود؛ مقام والا و 


احترام شایانی نزد پادشاه کسب کرد. 


جنین گفت: 


من در این مدتی که به بتکده آمد و شد داشتم دو نفر 
زندانی را مشاهده کردم. اينك با کسب احازه می‌خواهم 


بیرسم که علت زندانی شدن آنان جیست؟ 


پادشاه: این دو نفر. سفره فتنه را در این شهر پهن کرده 
بودند و ادعا می‌کردند که خدایی حز اين بتها که آفریدگار 


گری‌ها دستور حبس آن‌ها را دادم. 
شمعون: آن‌ها چگونه ادعای خدایی غیر از بت‌ها 


می‌کردند؟ دلیل آن‌ها چه بود؟ اگر صلاح می‌دانید. دستور 


اخضا آن‌ضا وا مقرماچه کی بلق هفاک ات انشا 


گوش دهم. 


پادشاه: بسیار خوب! برای این که شما هم از روش آن‌ها 


حاضر کردند. 


یط اه ی فا ها تس وه که با اد ان سا 


شروع کرد: 


خدای دیگری وجود دارد؟ 


زندانیان: آری ما معتقد به خدای آسمان و زمین هستیم. 
خدایی که در فصل بهار. صحراها را سرسبز و خرم مینماید 
و در فصل پاییز. این خرمی و شادابی را از آن‌ها می‌گیرد. 
خدایی که خورشید جهانتاب و ستارگان چشمك زن را 


آفریده است. 


مردم دل آگاه و دانشمند هیچ ادعایی را بی دلیل 
نمی‌پذیرند و هرگز بدون رهبری استدلال زیر بار ادعا 
نمی‌روند, از این رو شمعون از آن‌ها دلیل خواست و چنین 
اين گفتاز یی در یی را کنار بگذارید. ادعای بی دلیل جونا 


کلوخ به سنگ زدن است. آیا شما در ادعای خود دلیلی 


دارید؟ 


زندانیان: آری. اگر ما از خدای خود بخواهیم کور مادرزاد را 
بینا می‌کند و شخص زمینگیر را لباس تندرستی 


شمعون به پادشاه گفت: دستور دهید کوری را حاضر 
کننت: به دستور شاه کور مادرزادی را به مجلس آفزدند: آن 


گاه شمعون به آن دو نفر گفت: 


اگر شما در ادعای خود راست می‌گویید. از خدای خود 
بخواهید تا اين کور. بینا شود. 
آن دو نفر بی درنگ به سجده افتادند و از خدای خود. 


می‌گفت) هنوز دعا بایان نيافته بود که چشمان آن کور باز 


شد و خداوند دو چشم بینا به او عنایت فرمود. 
خدایان ما همر کور مادرزاد ۳ شفا می‌دهند. (شاه آهسته 


به شمعون گفت: خدایان ما هیچ نفع و ضرری نمی‌توانند 
بل کش برشتاننت. هرگ قادر به شفایک کور نیستتد.) به 


دستور شمعوت کوری ۳ حاضر کردند. شمعوت دعا کرد. 


کور شفا یافت. آن گاه به آن دو نفر رو کرد و گفت: خجَه 
بِحجْة؛ دلیل به دلیل خدای شما يك نفر کور را شفا داد, 


خدایان ما هم چنین کردند. 
زندانیان: خدایان ما زمین‌گیر را شفا می‌دهدا! 


به دستور عون زفیتگیر ذیگرگ را خاضر کردند دعا کردء 
زندانیان: ما به خواست خدا مرده را زنده می‌کنیم. 
شمعون: اگر شما واقعا مرده را زنده کنید و شاه ابحازه دهد 


من به خدای شما ایمان می‌آورم. 


بی درنگ شاه گفت: اگر آن‌ها مرده را زنده کنند. من هم 


به خدای آن‌ها معتقد می‌شوم. 


اتفاقا هفت روز از مرگ فرزند جوان شاه ضو کت 


شمعون گفت: زنده کردن مرده از عهده ما و خدایان ما 


خارج استتا. اگر خدای شما قادر به زننه کردت پسز 


پادشاه باشد. من و شاه معتقد به خدای شما می‌شویم. 


آن دو نفر مهیای عبادت شدند. با توحهی خاص از خدای 
خود زنده شدن حجوان را خواستند و به سجده افتادند. 
(خود شمعون نیز از صمیم قلب از خداوند طلب یاری 
می‌کرد.) پس از چند لحظه. سر از سجده برداشتند و 
گفتند: کسی را به قبرستان بفرستید خبری بیاورد. 
فرستادگان شاه به قبرستان رفتند. فرزند جوان او را دیدند 
هفایق سر ار کال متشه از سر هه صور‌فیش. غاد 
می‌ریزد. او را نزد شاه آوردند. تا شم شاه به فرزند 
دلیتدش, اقناد. ام زا در بر کشیت. آن کاه گفت: فروندم: 


قصه خود را برای ما شرح بده. 


فرزند: پدر عزیزم! وقتی که مرگ سراغ من آمد. به عذاب 
سخت گرفتار بودم تا اين که امروز دو نفر را دیدم که به 
سجده افتادند و از خدا, زنده شدن مرا می‌خواهند, خداوند 


مرا به دعای آن دو نفر زنده کرد. 
شاه: اگر آن دو نفر را ببینی» می‌شناسی؟ 
فرزند: آری, کاملاً آندها را می‌شناسم. 


به دستور شاه بنا شد تمام مردم به صحرا بروند و از جلو 
بجوان زندة شده عبور کنند. تا ببینتد پسر شاه آن دو تقر را 


در میان حمعیت پیدا می‌کند پا نه؟ 


تمام مردمر از مقابل شاهراده عبور کردند. همین که آن دو 
نفر از مقابل او رد شدند. او با اشاره خبر داد که آن دو نفر 


این‌ها بودند! 


شاه هماندم با صمیم قلب به خدای آن دو نفر که خدای 


واقعی جهان خلقت است. ایمان آورد. شمعون و تمام اهل 


کشور شاه نیز از او پیروی کردند و به خدای جهانیان ایمان 


آوردند. 


به این ترتیب شمعون. نماینده زيرك حضرت عیسی 
همه مردم کشورش را به آیین عیسی علیه‌السلام 


گرایش داد 6۷۹۵ 
کارگران يا بهترین انسان‌ها 


حواریون که همواره همراه حضرت عیسی علیه‌السلام در 
سفرها بودند. هرگاه گرسنه يا تشنه می‌شدند به فرمان 
خدا غذا و آب برای آن‌ها آماده می‌شد. آن‌ها اين حریان را 
برای خود افتخاری بزرگ می‌دانستند. روزی در اين رابطه. 
از حضرت عیسی علیه‌السلام پرسیدند: آیا کسی بالاتر از 


ما پیدا می‌شود؟ 


حضرت عیسی علیه‌السلام پاسخ داد: نم فضَلْ منکم 
من یَعمل بیده و یا کل من گسبه؛ 


آرک, بهتر از شما کسی است که زحمت بکشد و از دسترنج 
خودش بحورد. 

حواریون پس از این پاسخ. به شستشوی لباس مردم و 
گرفتن اجرت در برابر آن مشغول شدند.(؟ (و به این 
ترتیب به کار و کوشش پرداختند و از اجرت کارشان. هزینه 
زندگی خود را تأمین می‌نمودند و عملا به همه مردم این 
درس را آموختند که کار و کوشش عار و ننگ نیست. بلکه 


از عبادت برتر است.) 


ملاقات عیسی علیه‌السلام با سه گروه عابد 


روزیک عیسی علیه السلام در مسیر راه خود. با سه نفر 
ملاقات کرد و دید بدنی ضعیف دارند و رنگشان پریده 


است. پرسید: چرا چنین شده‌اید؟ 


گفتند: ترس از خدا و آتش دوزخ ما را به چنین حالی 
افکنده است. 


عیسی علیه‌السلام فرمود: بر خدا سزاوار شد که به خانف 


درگاهش. امان بدهد و او را از عذاب دوزخ حفظ کند. 


برخورد که حال و رنگشان. پریشان‌تر و پژمرده‌تر از سه نفر 


اول بود. پرسید: چرا جنین شده‌اید؟ 
گفتند: اشتیاق به بهشت ما را به این صورت در آورده است؟ 


عیسی علیه‌السلام فرمود: به خدا سزاوار است. به آن چه 


امید دارید شما را عطا فرماید. 


حال آن‌ها از دو دسته قبل پریشان‌تر و فرورفته است و در 
صورت آن‌ها نشانه‌های نور دیده می‌شود. پرسید: چرا 


جنین شده‌اید؟ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


گفتند: ما خدا را دوست داریم. عشق به خدا ما را جنین 


نموده است. 


و ۵ و 


عیسی علیه‌السلام دوبار فرمود: آنتم ُ ُونْ؛ مقربانا 


درگاه خدا شما هستید(۷۹۷) 


عیسی علیه‌السلام و حواریون در برابر حادثه 


عجیب در کربلا 


روزی حضرت عیسی علیه‌السلام همراه حواریون در بیابان 
هختغوله سیر هر یات بودتی تا گرشات نبه رفن 
کربلا افناد. ناگاه در مسیر راه شیری نیرومند دیدند که در 


وسط جاده قرار گرفته و حاده را بسته است. 


عیسی علیه‌السلام نزد او آمد و فرمود: چرا راه را 
بسته‌ای؟ آیا به ما راه می‌دهی که از آن بحا عبور کنیم ؟! 


شیر با زبان گویا گفت: من راه را برای شما باز نکنم» مگر 
این که یزید. قاتل حسین علیه‌السلام را لعنت کنید. 


خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پسر علی ول خدا 
علیه‌السلام است. 


تسد کفبتز ملعون شده حیوانات وحشی و مگس و همه 


درندگان به خصوص در ایام عاشورا است. 
عیسی علیه‌السلام دستهایش را بلند کرد و پس از لعن 


جا عبور کردند.۷۹۸) 


بیست سال زندگی پس از مرک 


توش شخسی آز امام اف لاسام مشست نا 
عیسی علیه‌السلام کسی را زنده کرد که او بعد از زنده 
شدت. مدتی عمر کند و از خوراکی‌ها بخورد و دارای فرزند 


شود؟ 


امام صادقف علیه‌السلام فرمود: اری. حضرت عیسی 
علیه‌السلام برادر دینی و دوست مخلص و درست‌کرداری 
داشت و هر وقت عیسی علیه‌السلام از کنار منزل او 
عبروش می‌افتاد. به خانه او وارد می‌شد و از او 
احوالیرسی می‌کرد. 

تا اين که عیسی علیه‌السلام مدتی مسافرت کرد و در 
بازگشت به یاد اين برادر دینی خود افتاد. به در خانه او 


رفت تا با او ملاقات کند و احوال او را بیرسد. 


مادر او از منزل بیرونا آمد. عیسی علیه‌السلام از او 


پرسید: فلانی کجاست؟ 
اف 14 ت ای فرستاده خداء فرزندم از دنیا رفت. 


عیسی علیه‌السلام به مادر فرمود: آیا دوست داری پسرت 


را زنده ببینی؟ 

مادر عرض کرد: آریک. 

عیسی علیه‌السلام فرمود: وقتی فردا شد. نزد تو می‌آیم و 
فرزندت را به اذن خدا زنده می‌کنم. 

فردا قرا رسید. غیسی علیه‌السلام نزد مادر دهسختش آفد 
و به او فرمود: بیا با هم کنار قبر پیسرت برویم. مادر همراه 


دید. با هم گریه کردند. عیسی علیه‌السلام دلش به حال 


این مادر و فرزند سوخت و به آن پسر فرمود: آیا دوست 


داری با مادرت در دنیا باقی بمانی؟ 


او عرض کرد: یعنی غذا بخورم و کسب روزی کنم و مدنتی 


زنده بمانم؟! 


عیسی علیه‌السلام فرمود: آری. آیا می‌خواهی بیست 
سا غذا بخوری و روزی کسب کنی و ازدواج نمایی و دارای 


فرزند شوی؟ 
او عرض کرد: آری. راضی هستم. 


تال ند کی کی کار که ق گر دزی ی ۱۷۹۹ 


یازده نصیحت حالب از اندرزهای عیسی 
علیه السلام 


راک ند کین بیشتتر اد انخی‌ها: لتخیین. و« خکمت‌اهید 


حضرت عیسی علیه‌السلام نظر شما را به نصیحت زیر 
حلب می‌کنم: 

۱ - مجلس درس و وعظ بود. حواریون با عشق و شور 
مخصوضص در گرداگرد استادشات عیسی علیه‌السلام 
نشسته بودند و گفتار او را با حان و دل می‌پذیرفتند. در آن 
جلسه درس. همه دوازده نفر از حواریون به عیسی 
علیه‌السلام عرض کردند: ای آموزگار راه هدایت! ما را از 
نصایح و بندهایت بهره‌مند ساز. 

عیسی علیه‌السلام پیامبر خدا موسی علیه‌السلام به 
اصحابش فرمود: سوگند دروغ نخورید. ولی من می‌گویم 
سوگند - خواه دروغ و خواه راست - نخورید. 


آن‌ها عرض کردند: ما را بیشتر موعظه کن. 


فرمود: زنا نکنید. من به شما می‌گویم حتی فکر زنا نکنید. 


(سپس چنین مثال زد) اگر شخصی در اتاق نقاشی شده 
و دیبا؛ انشی روشتن کنت. خوده آت اطاق نقاشین شته را 
دود آلود و سیاه خواهد کرد. گرچه اطاق را نسوزاند. فکر 
زنا نیز همچون آن دودی است که زیبایی چهره معنوی 
انستات را ثیرة 5 تار می‌سازف. گر چه آن خهره را از بین 


نبرد.( 0۰ 


۲ - يك روز حواریون (یاران خاص عیسی علیه‌السلام) از آن 


حضرت پرسیدند: 

سخت‌ترین امور و دشوارترین چیزها چیست؟ 

عیسی علیه‌السلام فرمود: غضب و خشم خدا. 

آن‌ها پرسیدند: چگونه از غضب الهی خود را دور سازیم؟ 
عیسی علیه‌السلام فرمود: نسبت به همدیگر غضب نکنید. 
آن‌ها پرسیدند: علت و منشاً غضب چیست؟ 


عیسی علیه‌السلام فرمود: علت غضب. تکبر و خودمحوری 


و کوحك شمردن مردم است:(۲۰۱ 
۳ - یکی از نصایح عیسی علیه‌السلام را شاعر معروف. 


چون تیغ به دست آری نزديك خداوند بدی نیست 


عیسی به رهی دید یکی حیران شد و بگرفت به 


کشته فتاده دندان سر انگشت 


گفتا ته گرا کشعی: تا با باز دا کضنتهة شنود آنکه 


کضنقه شف زار تزا کفنی؟ 


ازگن ت مکن زنجه به ذر تا کس نکند رنجه به در 
کوفت: ‌ ‌ ۳ 


کوفتن کس 


- روز دیگری عیسی علیه‌السلام در بيابان و صحراء تنها 
عبور می‌کرد. از دور سر وصدایی شنید. به سوی آن سر و 
صدا رفت و دید دو نفر کشاورز بر سر زمینی با هم دعوا 
می‌کنند. هر کدام ادعا دارد که زمین مال من است. 
عیسی علیه‌السلام تصمیم گرفت آن‌ها را صلح دهد. برای 
ای که اه با فاد اه مانه ه عیی آتا ز کا فتت 
کینه و دعوا شده بشکند. آن‌ها را چنین موعظه کرد: 


شما هر کدام می‌گویید اين زمین مال من است. ولی 
حقیفت: آین انست که ما مات این خن تست یه از 
مدتی نه چندان دور. همین زمین قبر می‌گردد و شما را در 
کام خود فرو برده و پس از یوسیدگی. شما را حزء خود 
می‌نماید. پس زمین مال شما نیست. بلکه شما مال زمین 


هستید. بنابراین برای امور مادی چند روزه دنیاء کشمکش 


نکنید. از مرکب غرور پیاده شوید و صلح کنید. 
۵ - يك روز عیسی علیه‌السلام همراه حواریون در بیابانی 


عبور می‌کرد. لاشه سگ مرده‌ای در آنجا افتاده بود. 


حواریون گفتند: بوی این سگ چقدر زشت و تنفرآمیز است! 


عیسی علیه‌السلام فرمود: بچه دندانهای سفیدی 


ذارد(۲۸۳۲ 


به این ترتیب عیسی علیه‌السلام به آن‌ها و دیگران 


آموخت که تنها بدی‌ها را ننگرید. خوبی‌ها را نیز بنگرید و 
همین صفتا تباشسیت. 


1 - روزی عیسی علیه‌السلام در شهری عبور می‌کرد دید 
زن و شوهری با هم بگو و مگو و نزاع می‌کنند. نزد آن‌ها 


رفت و فرمود: علت درگیری شما جیست؟ 


شوهر گفت: ای بیامبر خدا! اين زن همسر من است و 
بانویی شایسته می‌باشد و کار بدی نکرده. ولی دوست دارم 


از او بحدا گردم. 


عیسی علیه السلام فرمود: پچراء برای چجه؟ 


شوهر: اين زن با اين که هنوز پیر ننشده. صورتش چروك 


برداشته و فرسوده شده است. 


عیسی علیه‌السلام به زن رو کرد و فرمود: ای زن! آیا 


دوست داری که چهره‌ات صاف و شاداب گردد؟ 
تا آرک البته: 


معده انباشته شد. موجحب دگرگونی صورت و آن را نازیبا 


می‌کند. 


آن زن به دستور عیسی علیه‌السلام عمل کرد و نتيیجه 
گرفت و زیبایی خود را بازیافت و محبوب شوهرش 


گردید (۸۰۲) 


۷ - روزی حواریون به عیسی علیه‌السلام عرض کردند: ای 


روح خدا! من المخلص 4 مخلص درگاه خدا کیست؟ 
عیسی علیه السلام فرمود: 

الذی یعمل له لا یْحبٌ آذ یَحمَدَهُ اخد علی شیء من عمّل 
له عر و جلّ؛ 


آن کسی است که اعمالش را برای خدا انجام دهد. دوست 


ندارد احدی او را به خاطر اعمالش تعریف و تمجید نماید.(۸۰۶) 


۸ - حضرت عیسی علیه‌السلام از کنار خانه‌ای عبور 
می‌کرد. از آن حا صدای ساز و آواز و کف زدن می‌آمد. 
پرسید: این جا چه خبر است؟ گفتند: عروسی است؛ و 


امشب به این خانه عروس می‌آورند. 


عیسی علیه‌السلام به نزدیکان خود فرمود: امشب عروس 


می‌میرد (و شادی ین‌ها به عزا مبدل می‌شود.) 


آن شب فرا رسید و حادثه تلخی رخ نداد. فردای آن شب 


به عیسی علیه‌السلام گفتند: آن عروس زنده است. 


هنیس ایفاللا با ضی آقان هر شاب اب رفن 
شوهر عروس از خانه بیرون آمد. عیسی علیه‌السلام به 
او فرمود: از همسرت بپرس امشب چه کار خیری انجام داده 
است؟ او نزد همسرش رفت و همین سوال را پرسید. 
همسر گفت: فقیری هر شب جمعه به خانه ما می‌آمد و 
قفا میتی یشب آفت و شتا تقین ی ات ایا 
نداد فقیر گفت: برایم سخت است که سخنم را 
نمی‌شنوید. اهل وعیالم امشب گرسنه مانده‌اند. من 
متفازیور با اکآ مخت از خفاهایین کوش اه سوه 


داشت به او دادم 


عیسی علیه‌السلام که در آن جا حاضر بود. به عروس 
گفت: از آن حا که نشسته‌ای برخیز و دور شو او برخاست و 
کنار رفتء ناگاه حاضران دیدند يك مار بزرگ در زیر فرش اوء 


در حالی که ذُم خود را به دندان گرفته وحود دارد. 


عیسی علیه‌السلام به عروس گفت: به خاطر صدقه‌ای که 
دادی, از گزند اين مار مصون ماندی. (و گرنه بنا بود اين مار 


تو را نیش بزند و بکشد.)۰۹ 


٩‏ - عیسی علیه‌السلام برای حواریون (یاران نزدیکش) 


غذایی آماده کرد. آن‌ها آن غذا را خوردند؛ پس از غذاء خود 


حضرت عیسی علیه السلام برخاست 9 دست‌های آن‌ها ۳ 


۳ 


حواریون عرض کردند: ای روح خدا! سزاوارتر این است که ما 
اين کار را انجام دهیم. حضرت عیسی علیه‌السلام فرمود: 
من با شما چنین رفتار کردم تا شما نیز نسبت به شاگردان 


خود. چنین رفتار کنید و آداب تواضع را رعایت نمایید.( ۲۸ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


۶ - روزک عیسی علیه‌السلام در بیابان در معرض باران و 
طوفان شدید قرار گرفت و در حستجوی پناهگاه بود. ناگاه 
از دور خیمه‌ای را دید. خود را به آن جا رسانید. دید در آن 
جا زنی زندگی می‌کند. از آن جا منصرف شد و به کنار 
کوهی رفت و به جستجو پرداخت. غاری را دید. به داخل 
ار رفت جید یک به آن.جا بناه پرده است. دستت 
مرحمت بر پشت شیر نهاد. سپس به خدا متوحه شد و 
عرض کرد: خدایا! هر جیزی پناهگاهی دارد. برای من نیز 


خداوند به او وحی کرد: پناهگاه تو در قرارگاه رحمت من 
است. سوگند به عزتم در روز فیامت حوریان بسیاری را 
همسر تو قرار می‌دهم و در عروسی تو چهارهزار سال 
اطفای هم رات ی تمد مایا یبد قح 


کجایند پارسایان دنیا تا بيایند و در عروسی عیسی بن مریم 
علیه السلام شرکت نمایند.(۸۰۷) 


۱ - روزی حضرت عیسی علیه‌السلام دید پیرمردی بیل 
به دست گرفته و زمین را بیل می‌زند و برای کشاورزی 
آماده می‌سازد. گفت: خدایا! آرزو را از دل اين پیرمرد بیرون 
کن. 

پس از لحظه‌ای دید آن پیرمرد. بیل را کنار انداخت: در 
همان جا بر زمین دراز کشید و خوابید. عیسی 
علیه‌السلام عرض کرد: خدایا! آرزو را به اين پیرمرد باز 
گردان. ناگه دید پیرمرد برخاست و بیل خود را به دست 


گرفت و متتغول بیل رفن و کار کرذت ست: 


عیسی علیه السلام نزد آن پیرمرد آمد و پرسید. جرا دز 


پیرمرد گفت: وقتی مشغول کار بودم, ناگاه فکری به ذهنم 
خطور کرد. به خود گفتم: تا کی می‌خواهی کار کنی؟ با 
این که پیر هستی و عمرت به لب دیوار رسیده است؟ از 
اين رو بیل را کنار افکندم و خوابیدم. در اين هنگام با خود 
گفتم: تو تا زنده هستی نیاز به کار کردن داری تا هزینه 
زندگیت را تأمین کنی, از اين رو برخاستم و مشغول کار 


شدمر. ۸۸ 


آری امید و آرزو در حد خود. خوب است و موجب حرکت 
عیسی علیه السلام در فراق حانسوز مادر 


عیسی علیه‌السلام در عصر و زمانی بود که در راه هدایت 
مردم رنج‌ها برد و از مردم زخم زبان‌ها و ناسزاها شنید. 


ولی وقتی نزد مادرش مریم علیهاالسلام می‌آمد. دلش 


ارام می‌شد و حالات 9 بیانات مادر. مرهمی شفابخش 
برای دل غمبار عیسی علیه‌السلام بود. مادری که سراپا 
نور بود و محضرش انسان را به یاد خدا و ملکوت 


می‌انداخت و هر گونه غم را از دل می‌زدود. 


حضرت مریم علیهاالسلام روزها به صحرا و کوهستان 
می‌رفت و در آن جا به عبادت و نیايش خدا می‌پرداخت. 
روزی در وادی دمشق در دامنه کوهی مشغول عبادت بود. 
خسته شد و همانجا خوابید تا رفع خستگی کند. همان 
دم از دنیا رفت. حوریان بهشت نزد او آمدند و او را غسل 
داده. و تجهیز نمودند و پارچه سفیدی را بر روی او 


عیسی علیه‌السلام به سراغ مادر آمد. دید خوابیده است 
و پارچه سفیدی بر روی او کشیده شده است؛ او را بیدار 
نکرد. مدتی در اطراف او قدم زد. دید بیدار نشد. هنگام 
نماز و افطار مادرش فرا رسید. باز دید بیدار نشد. آهسته 
کنارش آهذ و فادز را ضدا خد: جوایی تشتنید. پلندتر دا 


کرد باز حواب نشنید, فهمید که مادرش جان سپرده است. 


جحگرش را کباب کرد. با دلی خونبار جنازه مادر را برداشت و 
به: تاديك. کر بیت: الفقدنن امد و نز آن.عا به. خاک 


سپرد.(۸۰۹) 


حال روج مادرش را دیت شاد شد. پرسید: مادر! آیا هیج 


آرزویی داری؟ 


مریم علیهاالسلام پاسخ داد: آری. آرزوی من این است که 
در دنیا بودم و شب‌های سرد زمستانی را با مناحات و عبادت 
در درگاه خدا به بامداد می‌رسانم و روزهای گرم تابستان را 


روزه می‌گرفتم.( ۲۱ 


از عمر همان بود که 


در یاد تو بودم فسون است و فسانه 
بشارت عیسی علیه‌السلام به آمدن پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم و مهدی علیه‌السلام 


روزی حضرت عیسی علیه‌السلام از سرزمین اردن به 
طرف بیت المقدس می‌رفت. در مسیر راه به همراهان 
فرمود: در فلان حا الاغعی همراه کره‌اش می‌چرخد., آن را 
به اين جا بیاورید. همراهان رفتند و الاغ را آوردند. عیسی 
علیه‌السلام بر آن سوار شد و به شهر اورشلیم وارد گردید 
و در آن جا از چند نفر که بیماری سختی داشتند عیادت 
کرد و به اذن خدا به آن‌ها شفا داد. سپس وارد بیت 
المقدس گردید. در آن جا بعضی از آن حضرت پرسیدند: ای 
رسول خدا! به ما خبر بده که بایان دنیا چجگونه است و کی 


خواهد بود؟ 


عیسی علیه‌السلام: به شما خبر می‌دهم که بعد از من 
پیامبری خواهد آمد که نام او احمد صلی الله علیه و آله و 
سلم(۱۱) است. یکی از فرزندان او (حضرت مهدی 
علیه‌السلام) حجت خدا بر انسان‌ها خواهد بود. او قیام 
می‌کند و حهان را همانگونه که پر از ظلم و حور شده. پر از 


عدل و داد می‌نماید و من در زمان او از آسمان فرود می‌آیم و 


ظهور من نشانه ظهور قیامت خواهد بود.(۸۱۲) 
عروج عیسی علیه السلام به آسمان 


تبلیغات عیسی علیه‌السلام و افزايش پیروان او موحب 
شد که بهودیان و روحانی نمایان یهود کینه آن حضرت 
علیه‌السلام را به دل گرفتند و به فکر افتادند تا توطته قتل 
آن بزرگ مرد را فراهم سازند. آن‌ها برای اجرای اهداف 
شوم خود قیصر روم را تحريك کردند و به او گفتند: اگر اين 


وضع ادامه یابد. سلطنت تو وازگون خواهد شد. برای حفظ 


سلطنت خود چاره‌ای جز کشتن عیسی علیه‌السلام 


نداری. 


حضرت عیسی علیه‌السلام از توطته دشمن آگاه شد. 
مکان خود را با یاران مخصوصش عوض می‌کرد و در 
مخفی‌گاه‌ها به سر می‌برد تا از گوند دشمن محفوظ 


بماند. 


سرانجام یکی از یاران نزدیکش به نام یهودا اسخریوطی 
که یکی از حواریون دوازده گانه آن حضرت بود, به خاطر 
سی پاره نقره که دشمن به او رشوه داد. مکان عیسی 
علیه‌السلام را به دشمن نشان داد. تا آن حضرت را 


دستگیر گرد و به خار دنتن(۸) 


ولی خود او که شباهت زیادی به عیسی علیه‌السلام 
داشت. به حای عیسی علیه‌السلام به دست یهود کشته 
شد و چاهی را که کنده بود, خود در میان آن سقوط کرد. 


توضیح این که: 


عیسی علیه‌السلام با یاران مخصوصی به باغی وارد شد 
و در آن جا مخفی گردید. ولی بر اثر گزارش یهودا وقتی که 
شب فرا رسید. و هوا تاريك گردید. جاسوسان و جلادان 
دشمن از در و دیوار باغ وارد شدند و حواریون را احاطه 
کردند. وقتی که حواریون خود را در خطر شدید دیدند. 
عیسی علیه‌السلام را تنها گذاشته و گریختند. در چنین 
تجظهانت. وال شداوند. عیسنی: فلیتالسلار را فا 
نگذاشت. او را یاری کرد و وجودش را از چشم مهاجمان 
پوشانید. در نتیجه آن‌ها مردی را که شباهت کامل به 
یش سا اف ی اه فا 
اسخریوطی) به جای عیسی علیه‌السلام دستگیر کردند. 
آن مرد بر اثر وحشت و ناراحتی شدید., خود را باخت. 


دهانش لال شد و نتوانست خود را معرفی کند. بهودا به 


دست حلادان به دار آویخته شد و اعدام گردید و به 


مکافات عمل خود رسید. 


قیصر روم و وزیران 9 گر بات پنداشتند. عیسی 


علیه‌السلام را کشته‌اند. ولی به فرموده قرآن 
تلو و لب و لکن بل 


نه عیسی علیه‌السلام را کشتند. و نه به دار آويختند, 


ولی امر به آنها مشتبه شد.(۱۶ 


بر نها کین تفه خی ناسا اشاف 
گرفیف .تین میات هی عفیده را خارند و شتعار 
صلیب که در تمام شوون زندگی مسیحیان دیده می‌شود. 
بر نی ان افففاد. ات گه قیمیی. ای ار 


مصلوب شد یعنی به دار آویخته شد و به شهادت رسید. 


ولی طبق نص صریح قرآن؛ او کشته نشد و به دار آویخته 
نشد. بلکه خداوند او را زنده به سوی خود برد( و هم 
اکنون زنده است و در آسمان به سر می‌برد و هنگام ظهور 
حضرت مهدی (عج) به زمین فرود خواهد آمد و پشت سر 
آن حضرت نماز می‌خواند. 

ملاقات بیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با 


عیسی علیه السلام در شب معراج 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج, 
که از مکه به بیت المقدس و از آن جا به آسمان‌ها عروج 
کرد. با پیامبران و فرشتگان بسیار ملاقات و گفتگو نمود.از 
حمله: وقتی که همراه جبرئیل وارد بیت المقدس شد. 
ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام در پیشاپيش 
پیامبران به استقبال آن حضرت آمدند. در آن جا پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم جلو ایستاد و همه پیامبران از 


جمله ابراهيم. عیسی و موسی علیهم السلام به آن 
حضرت اقتدا کرده نماز جماعت خواندند.( ۸ 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسیر خود پس از 
آن که از آسمان اول دیدن کرد, به آسمان دوم عروج نمود. 
در آن جا چهره دو مردی که کاملاً شباهت به هم داشتند, 
نظرش را جلب نمود. از حمله پرسید: این‌ها کیستند؟ 
حبرئیل عرض کرد: این‌ها دو پسر خاله همدیگر. یحیی و 


عیسی علیهماالسلام هستند. بر آن‌ها سلام کن. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر آن‌ها سلام کرد. 
آن‌ها نیز با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام کردند 
و برای همدیگر از درگاه خدا طلب آمرزش نمودند.عیسی و 


بحیی علیهماالسلام گفتند: 


مرخباً بالاخ الصالح و الب الصالح؛ 


آفرین به برادر شایسته و پیامبر شایسته.(۲۲ 

پایان داستان‌های زندگی حضرت عیسی علیه‌السلام 

یایان بخش اول 

بخش دوم: داستان‌های زندگی پیامبر اسلام 
و دیگران در قرآن 

پبافید الا حضرت: فحفة ضلای انله علیه و آزه 
و سلم 


ای تشن کر مه فص قظیم فنده استه نف فص اول قظ 
نها رنه دانستان‌هاک. تندگی امن اسلام لین الاه 
علیه و آله و سلم جلب می‌کنیم: 


آله و سلم برترین پیامبران و رسولان؛ و خاتم آن‌ها است 9 


نام مبارك پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و 
ام ام اتب اش ای سوت مان آخی اس گر 
اه یت انیت نی الا یه له سای کرد 
بار در قرآن ذکر شده است. ولی القاب آن حضرت به عنوان 
نبی و رسول, بشیر, نذیر, خاتم النبیین» ده‌ها بار در قرآن 


خاطر نشان شده است. 


مراحل زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در چهار 


بخش زیر خلاصه می‌گردد: 


۱ - پیامبر قبل از تولد. در کتاب‌های آسمانی و سخنان 


پیامپرات گنشته در شآن آه. 

۲ - پیامبر اسلام بعد از تولد و قبل از نبوت (۶۰ سال). 
۳ -پیامبر اسلام بعد از تبفت در مکه (۱۴ سال), 

۶- پیامبر اسلام بعد از هجرت در مدینه (۱۰ سال). 


آن حضرت دارای همسران متعدد بود, اولین و برترین آن‌ها 
حضرت خدیجه علیهاالسلام بود که بنابر مشهور از او 
دارای شش فرزند گردید. فرزندان پیامبر همه در عصر 
خودش از دنیا رفتند. جز حضرت زهرا علیهاالسلام که 
یگانه یادگار پیامبر بود. و هنگام رحلت پیامبر هیجده سال 
خاش ما سا خی لاه سار ال 
عمر کرد, در سال آخر عمر در روز ۱۸ ذیحجه. حضرت علی 
علیه‌السلام را در صحرای غدیر در برابر بیش از صد هزار 
نفر مسلمان به عنوان خلیفه و امام بعد از خود نصب کرد. 
و در موارد بسیار دیگر. خلافت و وصایت علی علیه‌السلام 


را نصریح نمود. 


قرآن آخرین کتاب آسمانی معجزه حاویدان پیامبر اسلام 9 
نشانه عظمت مقام آن حضرت است. خداوند در قرآن با 
صراحت می‌فرماید: 


لد ان لکم فی رسّول الّه أَسوَة حَسََة 


قطعا رسول خدا.ء بیامبر اسلام. اسوه و الگوی شایسته‌ای 


برای شما است:(۸۱۸) 

در تاریخ زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
هزاران داستان و خاطره وجود دارد, ما در این کتاب بیشتر 
به ذکر بخشی از آن داستان‌هایی که در رابطه با آن 
حضرت. در قرآن آمده, پا به آن اشاره شده مي‌پردازيم. 


آغاز بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 


چهل سال از عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
گذشت. ماه رحب بود. پیامبر در فراز کوه حرا به عبادت و 
فالتا انشا فان حاش‌فی. بر ره ۳ ریم فا 
جبرئیل امین و پيك وحی, نزد پیامبر نازل شد. و پنج آیه 


آغاز سوره علق را چنین خواند: 
بسم الله الرَحمّن الرحیم * افراً باْم ریك الّذی خلق...؛ 


بخوان به نام پروردگارت که حهان را آفرید. همان خدایی که 
انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد. بخوان که پروردگارت از 
همه بزرگوارتر است. همان کسی که بوسیله قلم تعلیم داد 


و به انسان آنچه را نمی‌دانست آموخت. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دریافت نخستین 


شعاع وحی. سخت خسته شده. نزد خدیجه آمد و 
۲ بسا مه 
فرمود: زملونی و دثرونی؛ مرا ببوشانید و حامه‌ای بر من 


بیفکنید تا استراحت کنم. 


آن حضرت در بستر آرمیده بود که آیات آغاز سوره مدثر (آیه 
۱ تا ۷) توسط جبرئیل بر آن حضرت. نازل گردید: 


زر 
» 


بها المدترُ - فَم فانذز - و رئك فَکَبَر - و ناب فطهَر 
- وَالرجْر فاُجرز - و لا تمئن تستکیز - و بر فاصبز؛ 


ای در بستر آرمیده - برخیز و مردم را هشدار ده - و 
پروردگارت را بزرگ بشمار - و لباست را ياك کن - و از 
پلیدی‌ها بپرهیز - و مثّت مگذار و فزونی مطلب - و به خاطر 


پروردگارت مقاومت کن ۲۹ 


به این ترتیب آغاز اسلام با نام خداء خواندن, قلم قیام 


هشدار. پاکی و اخلاص و بزر‌گدذاشت خدا شروع شد. 


بعنت که معنی رستاخیز معنوی, و انقلاب در همه امور 
است با انقلاب فرهنگی آغاز گردید. چرا که پایه و اساس 
انقلاب‌ها به خواندتن و نوشتن و پاکسازی و بهسازی 
(انقلاب فرهنگی) بستگی دارد. 


دعوت آشکار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


پیامبر در شرایط سختی قرار داشت به طوری که سه 
ال رازه خورشان. مه اقراد نگ با به ان لاف خطیت 
کرد. به گفته بعضی در این سه سال چهل نفر به طور 
محرمانه به اسلام ایمان آوردند. نخستین مردی که اسلام 
را پذیرفت حضرت علی علیه‌السلام بود. و نخستین زن 
مسلمان, حضرت خدیجه علیهاالسلام بود. 


به هر حال سه سال از آغاز بعثت گذشت. در اين هنگام 


آیه ۹۶ و ۹۵ سوره حجر نازل شد: 


اصدَغ بما نز واغرض عن المشرکین - نا گفیناك 


/ ی 

المستهزیین؛ 

آنچه را مأمور هستی. آشکارا بیان کن؛ و به مشرکان اعتنا 
نکن - ما تو را از گزند مسخره‌کنندگان حفظ خواهیم کرد. 
استهزاء کنندگان پنج نفر بودند که دارای دار و دسته بودند 
9 با اسلام به شدت مخالفت می‌نمودند. نام آن‌ها عبارت 
بود از: ولید بن مغیره. عاص بن وائل» اسود بن مطلب. اسود 
بن عبد یغوت و حارث بن طلاطله که هر کدام به بلایی 


گرفتار شده و به هلاکت رسیدند. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با نزول دو آیه فوق. 
دعوت خود را آشکار نمود. کنار احتماع مشرکین آمد و روک 
فونشگفی ایستاد و فرمود؛ 


ای گروه عرب! شما را به گواهی به یکتایی و بی‌همتایی 
خداء و رسالت خودم دعوت می‌کنم و شما را از شبیه‌سازی 
برای خدا و پرستش تنها نهی می‌کنم. دعوت مرا ابحابت کنید 
تا سرور و آقای تمام مردم حهان شوید. و در بهشت نیز آقا و 


سرور مردم گردید. 


مشرکان گفتند: محمد دیوانه شده سپس نزد ابوطالب 


احتماع کرده و به او گفتند: 


ای ابوطالب! برادرزاده‌ات. ما را بی‌خرد می‌خواند. و از 
خدایان ما بدگویی می‌کند. حوانان ما را به تباهی کشانده و 
در میان ما تفرقه افکنده است. اگر فقر و ناداری او را بر اين 
کار واداشته. برای او اموال بسیار حمع می‌کنيم تا از همه ما 
ثروتمندتر گردد, و هر دختری را که از قریش خواست. همسر 
او می‌کنیم. 


ابوطالب ماجرا را به پیامبر عرض کرد. 


پیامبر فرمود: من از حانب خدا مأمور هستم و نمی‌توانم از 
فرمان خدا سرییجی کنم. 
به ابوطالب گفتند: تو سرور بزرگان ما هستی. محمد را در 


اختیار ما بگذار تا او را بکشیم. آن گاه تو بر ما حکومت کن. 


اتوطالب پیشتتفاد آت‌ها را قاطعانه رد کری و اقتضاز کر ایس 
مورد خواند که یکی از آن اشعار, این است: 


تصرةُ حتی طرع 
وه وتذقل عن آبنینا و لحلائل 


و ما محمد را تا سر حد کشته شدن در محورش باری 
مي‌کنيم و در اين راه از بستگان و فرزندانمان چشم 
می‌پوشیم.(:۲۲ 

به اين ترتیب همانگونه که خداوند در دو آیه مذکور (۹۶ و 
۵ حجر) وعده داده بود, با امدادهای غیبی خود, پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم را یاری کرد. و او را از گزند 


بدخواهان و استهراءکنندگان حفظ نمود. 


کارشکنی شدید ابولهب و دفاع قهرمانانه ابوطالب 


فالتا اقا شا وی وش سای اسااس سس 
علیه و آله و سلم بود. مردم در بازارچه ذی المجاز سرگرم 
خرید و فروش بودند. ناگاه محمد را دیدند که روپوش 


سرخی بر دوش افکنده 9 با صدای ناتد می‌گوید: 
آیّها لاس فُولوا لا اعلة الا الله تفلخوا؛ 


ای مردم! بگویید معبودی حز خدای یکتا نیست تا رستگار 


شوید. 

ان اه تن ات سر باس یه ند 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرکت می‌کند. و به 
سوی آن حضرت سنگ می‌پراند. به طوری که بر اثر 
ستنگ‌اندازی او پاک فقبارات پیاهبر پر از خوت شده بودء 


گوش کردند. شنیدند ابولهب فریاد می‌زد: 


یا آیها لاس لا نطیغو فا کذاب؛ 


ای مردم! از سخن محمد بیروی نکنید. زیرا او بسیار دروغگو 


است.(۲۱ 


روز دیگری در همان بازاره مردم سرگرم خرید و فروش 
شدند. ناگاه دیدند محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
ایستاده و مردمر را به سوی خدای یکتا دعوت می‌کند و از 


بت‌پرستی, بر حذر می‌دارد. 


دز اين هنگام دیدند عباس (یکی از عموهای آن حضرت) 
نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: 
گواهی می‌دهم که تو دروغگو هستی. 


سپس عباس نزد برادرش ابولهب رفت. و سخن پیامبر را 
به او گزارش داد. در اين وقت. عباس و ابولهب هر دو 


نزديك پیامبر آمدند. و فریاد زدند؛ 


ای مردم! این شخص - برادرزاده ما - دروغگو است. مبادا 


فریفته گفنار او شوید و از دین خود دست بردارید.(۲۲۲ 


در اين وقت ابوطالب (پدر علی علیه‌السلام) نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم آمد و او را در آغوش محبت 
خود گرفت. و سپس نزد ابولهب و عباس رفت و گفت: 
شما از حان پیامبر چه می‌خواهید. سوگند به خدا او راستگو 
است. آن گاه این دو شعر را در تایید و حمایت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم خطاب به آن حضرت خواند: 


و الصادقٌ القول لا هو و لا 
انت الامینٌ الله لا کذِت 


لعب 
ات الرسول سول الله 
ٍِِ عليك تنزك من ذک العزة 
تعلمه ِ الکنّب 


تو امین هستی. و به راستی امین خدا می‌باشی. و تو 
راستگو هستی. و در گفتارت. سخن بی اساس و بیهوده 
تو رسول خدا هستی. و ما تو را به عنوان فرستاده خدا 
می‌شناسیم» و معتقدیم که از جانب خداوند. آیات قرآن بر 


تو نازل می‌گردد.(۸۲۲) 
دعوت خویشان نزديك. به اسلام 


از آن جا که اگر خویشان و نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم دعوت او را می‌پذیرفتند. هم زبان اعتراض 
دشمنان بسته می‌شد (مثلاً نمی‌گفتند اول برو اهل و 
عیال و عموهای خود را اصلاح کن بعد به سراغ ما بیا) و 


هم آن‌ها پشتوانه داخلی و نزديك خوبی برای پیامبر 


می‌شدند, از طرف خداوند به پیامبر فرمان داده شد که: 


و آنذر عشبرنك الاقربین؛ 


خویشان نزديك خود را انذار و دعوت کن,(۸۲۶) 


در اين که آیا اين فرمان در آنه سه سال اول قبل از دعوت 
عمومی بوده. يا بعد از سه سال اول, از قرائن تاریخی 
استفاده می‌شود, که این دعوت مربوط به آن سه سال 
اول است. بعضی گویند این دعوت در سال دوم بعئت 


صورت گرفته است. 


چگونگی تشکیل جلسه و چگونگی دعوت پیامبر صلی 
له علیه و الق و سلم از عفانم ملف نقل فده اد 
این جا به ذکر يك نمونه آن که بیشتر همین را ذکر کرده‌اند 


می‌پردازیم: 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه‌السلام 
دستور داد مقداری غذا و مقداری شیر تهیه کند۳۰ آن گاه 
چهل نفر (به نقل بعضی چهل و پنج نفر) از سران 
بنی‌هاشم را دعوت نمود, وقتی که آن‌ها حاضر شدند از 
غذا خوردند ابولهب (یکی از عموهای پیامبر) فهمید که 
مجلس برای دعوت به رسالت پیامبر تشکیل شده (طبق 
نقل بعضی از مورخین) دو بار مجلس را به هم زد. تا بار 
سوم هنوز مجلس به هم نخورده بود. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم به آن‌ها رو کرد و فرمود: 


ای فرزندان عبدالمطلب! من از حانب خدا به سوی شماء 
مزده دهنده و ترساننده. فرستاده شدهام. به من ایمان 


بیاورید و مرا یاری کنید تا هدایت شوید. 


سپس فرمود: هیچکس مانند من برای خویشان خود چنین 
ارمغانی نیاورده. من خیر و سعادت دنیا و آخرت را برای شما 
آورده‌ام. آیا کسی هست که با من برادری کند و از دین من 
پشتیبانی نماید تا خلیفه و وصی من گردد و در بهشت نیز با 


من باشد؟ 


رفتند. ناگهان علی علیه‌السلام (که حدود سیزده سال 
داشتت) ترخاست: و گفت: 


ای رسول خدا! من تو را یاری می‌کنم. رسول خدا به او 


فرمود: بنشین. 


بار دوم گفتار خود را تکرار کرد. باز علی علیه‌السلام 
برخاست و گفت: من تو را یاری می‌کنم. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: بنشین. برای بار سوم حاضران را 
دعوت کرد. هيچيك از حاضران به دعوت پیامبر پاسخ 
ندادند. جز علی علیه‌السلام که برای بار سوم نیز 
برخاست و گفت: من تو را یاری می‌کنم. در این هنگام 


پیامبر فرمود: 


1 


اءذْ هذّا آخی و وصبی و خلیفتی عَلّیکم فاسمَوا له 
أطیعُوه؛ 


اين - اشاره به علی علیه‌السلام - برادر و وصی و حانشین 
من بر شما است. سخنان او را گوش دهید. و از او اطاعت 


حاضران از مجلس برخاستند. در حالی که هر کسی 
سخنی در رد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
می‌گفت. ابولهب در میان جمع تحريك شده به طور 
استهزاءآمیز به ابوطالب رو کرد و گفت: 


محمد. بسرت علی را بزرگ تو قرار داد و دستور داد از او 


پیروی کنی,.۸۲۷) 


معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 


معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دو قسمت 
تشکیل: می‌شند: ۱ - از مکه بة بیت الفقدسی, ۲ - از بیت 
المقدس به سوی آسمان‌ها و ملاً اعلی. 


در اين که عروج پیامبر از کجای مکه شروع شد. اختلاف 
است. بعضی گفته‌اند: از خانه خدیجه علیهاالسلام 
بعضی روایت کرده‌اند از خانه ام‌هانی خواهر علی 
علیه‌السلام و بعضی گویند: از شیعب ابی طالب در کنار 
کعبه, (دامنه و پشت کوه ابوقبیس)؛ و به ذگفته ذبعضی 
دیگر که با ظاهر آیه يك سوره اسراء تطبیق می‌کند, آن 


حضرت از خود مسجد الحرام در کنار کعبه به معراج رفت. 


نیز در اين که در چه زمان این سفر عظیم آسمانی انجام 
شد. در روایات به اختلاف نقل شده است مطابق بعضی از 
روایات در سال سوم بود. و در بعضی از روایات آمده, معراج 
در شب شنبه ۱۷ ماه رمضان بعد از نماز عشا. شش ماه 
قبل از هجرت بود و طبق روایت دیگر در شب ۲۱ ماه 
رمضان رخ داد. و یا در شب ۲۱ ماه رحب. و يا یکی از 
شب‌های ماه ربیع الاول سال دهم بعنت به وقوع 


پیوست. ۸۲۷ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن قدر به مقام قرب 
خدا نزديك شد که قرآن در آیه ٩‏ سوره نجم می‌فرماید: 


فکان قاب قوسین آو آدنی؛ 


۳ 


فاصله بیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مقام مخصوص 
قرب خداء به اندازه دو کمان (یا به اندازه نصف کمان. يا به 
اندازه دو ذراع که هر ذراع از آرنج تا سر انگشنان است. 


یعنی به اندازه تقریبا يك متر) يا کمتر بود. 


آرک» اگر بشر بر اثر پیشرفت‌های عجیب صنعتی و 
تکنیکی هر چه بالا رود. حتی اگر روزی بیاید که از منظومه 
شمسی بگذرد. باز يك میلیونم طول سفر پیامبر را 
نپیموده است. بنابراین نمی‌تواند به دلیل ترقیات کوچك در 
برابر معراج پیامبر. ادعای بی نیازی از اسلام چهارده قرن 


و اين افتخار بزرگی است که هیچ پیغمبر و فرشته به آن 
تک اف سای اس سا الق صنه ب  [‏ 
سا که آیاین تاه یانما قرط اد شرت دون 


انا ابن من اسری به الی المسجد الاقصی انا ابن من بلغ به 
الی سدرة المنتهی انا ابن من دنی فتدلی فکان قاب قوسین 
او ادنی؛ 


من فرزند آن پیامبری هستم که در شب معراج تا سدرة 
المنتهی بالا رفت. من پسر آن پیامبری هستم که آن قدر به 
مقام قرب الهی نزديك شد. که فاصله او با آن مقام قرب به 


اندازه طول دو کمان یا کمتر بود.(۸۲۸) 


سس اخبار آن حا را این داد از حمله فرمود؛ در شب 


معراج. در بهشت قصری آراسته به حواهرات را دیدم که بر 


روی پرده درگاه آن نوشته بود: 


لا اولاءلاالله مُحمّد سول الله. علی ول القوم؛ 


معبودی حجز خدای یکتا و بی همتا نیست. محمد رسول 


خدا شتا 9 علی ولی 9 رهبر مردمر است.(۸۲۹) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از انجام نماز مغرب 
و به روایتی بعد از نماز عشاء. در مسجد الحرام (کنار 
کعبه) به معراج رفت. سپس همان شب بازگشت و نماز 


صبح ۳ در مسجدالحرام خواند. 


معراج بازگشت. ماحرای معراج خود را در مکه به قریشیان 


خبر داد نادانان آن‌ها گفتند: چقدر این خبر, دروغ است؟! 


افراد فهمیده آن‌ها گفتند: ای ابوالقاسم به چه دلیل ما 


بدانیم که راست می‌گویی؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به شتری از 
شما در فلان محل (بین بیت المقدس و مکه) برخوردم. که 
شما آن را گم کرده بودید. بحای او را به آنان که به دنبالش 
می‌گشتند. نشان دادم نزد آن‌ها رفتم و مشکی از آب 
همراهشان بود. مقداری از آب آن مشك را ریختم (و 
آشامیدم) و شما در روز سوم هنگام طلوع خورشید کاروان 
خود را ملاقات خواهید کرد. در حالی که در پیشاییش کاروان 


قریشیان روز سوم قبل از طلوع خورشید از مکه خارج 
سرخ حرکت می‌کند؟ و از این راه بدانند که آیا محمد 


آن‌ها همه آن چه را پیامبر خبر داده بود. راست يافتند. 
هنگام طلوع خورشید. کاروان فرا رسید. در پیشاپیش 
کاروان شتر سرخ دیدند و کاروانیانه صحبت کردند. آن‌چه 
آن‌ها می‌گفتند, با گفتار قبل پیامبر تطبیق می‌کرد, در عین 
حال ایمان به صداقت پیامبر نیاوردند و گفتند: این 


پیشگویی‌ها از سحر محمد است:(۸۲۰ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


کر بعخی ار توابان: لاف کی پرام صلی الاه خایه 


و آله و سلم و قریش. چنین بیان شده: 


پیامبر وقتی که از سفر معراج بازگشت. و آن را به مردم 
مکه خبر داد. فریش به عادت دیرینه خود. سخن پیامبر را 
تکذیب کردند و گفتند: در مکه کسانی که بیت المقنتن را 
دیده‌اند هستند. اگر راست می‌گویی چگونگی ساختمان 
بیت المقدس را برای ما بیان کن. پیامبر تمام خصوصیات 
اقا ی تفن ای با یاون نی 
بیت المقدس رخ داده بود, برای آن‌ها گم شده بود. در 
میان اثاثیه آن‌ها ظرفی پر از آب بود. و من از آن نوشیدم, 
سپس سر آن ظرف را پوشاندم در نقطه دیگر به گروهی 
برخوردم که شترشان رمیده بود. و دست آن شکسته بود, 
قرین گفتند: ار کایوات خبر دقه اکتوته در کخاسشت؟ پیافند 
فرمود: کاروان را در تنعیم (ابتدایک) حرم دیدی. شتر 
خاکستری رنگی در پیشاپیش آن‌ها حرکت می‌کرد که 


کجاوه‌ای را بر یشت آن گذارده بودند. 


قریشیان که از خبرهای پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلمر نسخت عصیاتی شدة بهذندر گففند: اکتوت: راستی با 
دروغ بودن سخن محمد آشکار می‌گردد. ولی طولی 


نکشید که همگان دریافتند آن چه آن حضرت فرموده بود 


راست انتته 9 با واة فعیت رز تطبية می‌کند. و جندین نشانه 


بیانگر صداقت پیامبر ااست.(۸۳۱) 


هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به 


مدینه 


تیا عاشتاز هت شوم نی تاصم انا خی ازات 
علیه و آله و سلم ماحرای عظیم هجرت او و یارانش از 
مکه به مدینه است. چنانکه قرآن در سوره انفال آیه ۰۲۰ و 
سوره بقره آیه ۲۰۷ به این مطلب اشاره کرده است.؛ که 


خلاصه‌اش چنین است: 


هنگامی که مسلمانان در مکه در فشار و آزار شدید 
مشرکان قرار گرفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
مسلمانان را به هچرت به مدینه دستور داد,. مشرکان 
احساس خطر شدید کردند و با خود گفتند: هجرت 
مسلمانان به مدینه موحب تشکل آن‌ها در مدینه شده, و 
در آینده نزديك. کار را بر ما سخت خواهد کرد. سران آن‌ها 
در دارالندوه مجلس شورای خود اجتماع کردند, و هر کدام 
در مورد جلوگیری از اسلام و دعوت پیامبر. پیشنهادی 
نمودند. چنان که در آیه ۳۰ سوره انفال به این توطئه. 


اشاره شده است. 


سرانجام پیشنهاد ابوحهل تصویب شد. پیشنهاد او اين بود 
که: از هر قبیله‌ای» يك حوان شجاع به عنوان نماینده انتخاب 
شود. و همه آن نمایندگان در يك شب. خانه پیامبر را 
محاصره کنند. و به سوی او حمله کرده و او را در رختخوایش 
آن شب فرا رسید. جبرئیل ماجرای توطنه کودتاچیان را به 
پیامبر خبر داد. پیامبر ماجرا را به علی علیه‌السلام خبر 


داد. و به او فرمود: امشب در رختخواب من بخواب. تا کافران 


گمان کنند که من در رختخواب خود خوابیده‌ام. به انتظار من 
در بیرون خانه بمانند و من ینهانی از خانه خارج شوم. 

با این که خوابیدن در رختخواب پیامبر و افکندن رویوش 
سبز پیامبر بر روی خود. صد در صد خطرناك بود. حضرت 
علی علیه‌السلام با جان و دل. اين پیشنهاد را پذیرفت» و 
در رختخواب آن حضرت خوابید. آن شب نمایندگان 
مشرکان. با شمشیرهای برهنه, خانه پیامبر را محاصره 
کردند. پیامبر شبانه. بی آن که مشرکان متوحه شوند. در 
تاریکی شب از خانه بیرون آمد و به سوی غار ثور که در 
هفت کیلومتری جنوب مکه قرار گرفته. رفت و در آن جا 


مخفی شد. در این هنگام ابوبکر نیز همراه پیامبر بود. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از غار ثور به 
سوی مدینه هجرت نمود. آن حضرت در روز پنجشنبه اول 


همین ماه به مدینه وارد گردید.(۸۲۳۲) 


مباهات خدا به فرشتگان در مورد خوابیدن علی 
علیه‌السلام 


جبرئیل و میکائیل از سوی خداوند. کنار رختخواب حضرت 
علی علیه‌السلام آمدند. حبرئیل به آن حضرت گفت: 


به به! کیست مثل تو ای فرزند ابوطالب» که فرشتگان به 
وحود تو (و فداکاری تو) مباهات می‌کنند. آن گاه اين آیه را از 
طرف خداوند. در شأّن علی علیه‌السلام. به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم نازل کرد: 


و من النّاس من یّشری تفس ابتغاء مُرضات الله و ال روف 


بالعباد؛ 


بعضی از مردم (فداار و با ایمان. همچون علی علیه‌السلام 
به هنگام خفتن در حایگاه بیامبر) حان خود را در برابر 
خشنودی خدا می‌فروشند و خداوند نسبت به بندگانش 


مهربان است.(۸۲۲) 
نگاهی به حنگ بدر 


یکی از حادثه‌هایی که در آیات متعدد قرآن به فرازهایی از 
آن حادثه اشاره شده۲2)ماجرای جنگ بدر است که 
نخستین جنگ برای مسلمانان. با کفار قریش بود که 
شخص پیامبر در آن شرکت نمود و فرماندهی جنگ را در 
دست شاشنت: مستلفانات: کر این خنک ضوبة تین فر 
دشهن فارد کردنت. فر ایات: ۶۵ تا ۶۷۱ سره انقال شش 
دستور نظامی ذکر شده که در جنگ بدر موحب پیروزی 
میات اف که اک ساسا ور ساب ها 
دعایت. کنند. روگ ار آن: آندها است. که خر قیال کر 


خواهد شد. 


این پیروزی» بسیار عجیب بود, چرا که تعداد مسلمانان 
کمتر از يك سوم تعداد دشمن بود. تجهیزات آن‌ها, قابل 
مقایسه با تجهیزات جنگی دشمن نبود. لطف سرشار 
الهی نصیب مسممانان شد. چنان که در آیه ۲۱ انفال 


می‌خوانیم: 


و به خاطر بیاورید هنگامی که شما در روک زمین» گروهی 
کوجك و اندك و ضعیف بودید. آن جنان که می‌ترسیدید مردم 
شما را بربایند. ولی خدا شما را بناه داد و پاری کرد... 


جنگ بدر در سال دومر هجرت رخ داد و موحب تتکستت 
مفتضحانه دشمن گردید. در این جا نظر شما را به 
خلاصه‌ای از اين نبرد قهرمانانه حلب می‌کنیم: 


بدر منطقه وسیعی است که دارای چاه‌های آب بوده و 


بدر در جنوب غربی مدینه بین مدینه و مکه قرار گرفته و از 
ان رو آن را بدر می‌گویند که نام صاحب آبهای آن بدر بوده 


آنتتت: 


یه هس ما انش تا ونان مس 
هجرت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید 
که کرز بن حابر با گروهی از قریش تا سه منزلی شهر 
مدینه آمده و شتران پیامبر را با چهارپایان افراد دیگر به 


غارت برده و به محصولات مدینه آسیب زده‌اند. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی درنگ پرچم 
جنگ را به علی علیه‌السلام سپرد. آن حضرت با جمعی از 
مهاحران بع تعقیب آن‌ها رفتند تا به چاه بدر رسیدند و سه 
روز هم در آن جا توقف کردند. هر چه جستجو کردند. 
کسی را نیافتند سپس به مدینه برگشتند (اين غزوه را 


غزوه بدر اولی یا بدر صغری می‌گویند.) 


از طرفی کفار. اموال مهاجران را در مکه. مصادره کرده 
بودند. و به طور کلی می‌خواستند. مسلمانان را در مدینه 
در فشار محاصره اقتصادی قرار دهند, و روشن است که 
اگر اين فشار ادامه می‌یافت. دست کم جلو توسعه و 


چهل نفر از مسلمانان را تحت فرماندهی حضرت حمزه که 


این چهل نفر تحت فرماندهی حمزه, به منطقه‌ای بین 
مدینه و دریای سرخ که راه عبور کاروان‌های مکه بودند. 
رفتند و از آن جا نگهبانی نمودند. منطقه‌ای که ۱۳۰ 
کیلومتر عرض داشت و کاروان‌های مکه چاره‌ای نداشتند 
جز این که از آن عبور کنند. چند روز گذشت دیدند کاروانی 
نمایان شد, وقتی کاروان نزديك آمد معلوم شد که کاروان 
قریش است که سیصد نفر همراه کاروان می‌باشد. حمزه 
اعلام جنگ کرد. ولی کفار که از دلاوی‌ها و شجاعت حمزه 
اطلاع داشتند. پیشنهاد صلح کردند. حمزه نیز مصلحت امر 
را بر صلح دانسته. و جنگ واقع نشد. (اين ماجرا را سریه 


حمزه گویند.) 


ختد ففته از ای جرا کشت از کارنشی گزارشنگ ان 


اسلام که با دقت و هوشیاری مراقب عملیات دشمن 


بودند. معلوم بود که دشمن دست‌بردار نیست. و در فکر 


تدارك جنگ 9 ادامه محاصره اقتصادی 9... است و پی 


فرصت می‌گردد. 


در اين شرایط به پیامبر چنین گزارش رسید: کاروان بزرگی 
همراه دو هزار شتر (و به نقلی هزار شتر) که پنجاه هزار 
دینار کالا حمل می‌کند به سرزمین مدینه نزديك شده و به 
طرف مکه می‌رود و رئیس این کاروان. ابوسفیان است.ء و 
چهل نفر از آن نگبهانی می‌کنند. و اکثر مردم مکه در آن 
کالاهای تجارتی شرکت دارند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب رو کرد و 
فرمود: اين کاروان قریش است به سوی آن بروید. شاید خدا 


به اين وسیله در کار شما گشایشی بدهد. 


طولی نکشید ۳۱۳ نفر از مسلمانان در رمضان سال دوم 
هجرت همراه پیامبر از مدینه به سوی بدر حرکت کردند که 
۲ نفرشان از مهاحران بودند و بقیه از انصار. و حمعا 


ففتاد شیر و سه اسب بيشتر نذاشنند: 


ابوسفیان توسط جاسوسهایش از تصمیم پیامبر و 
مسلمانان آگاه شد. دو کار به نظرش سید یکی این که 
فردی را از بیراهه به طور سریع به مکه بفرستد و مردم 
مکه را از در خطر قرار گرفتن کاروان خبر دهد. دوم کاروان 


ضمضم پیامرسان ابوسفیان به مکه شتافت و مشرکان 
مکه را از ماحرا مطلع کرد. طولی نشید که حدود هزار نفر 
با ساز و برگ کامل نظامی برای نجات کاروان از مکه خارج 


ابوسفیان می‌دانست تا رسیدن قوا از مکه؛ قطعاً مورد 


خبر فرار کاروان به سیپاه مکه رسید. سران سپاه در مورد 
حنگ نظریات مختلف داشتند. نظر عده‌ای این بود که چون 
کاروان نجات يافته برگرديم ولی عده‌ای اصرار داشتند که 


به حرکت ادامه بدهند. 


ابوحهل طرفدار جنگ بود و افراد را تحريك می‌کرد. 
سرانجام تصمیم به جنگ گرفتند. پیامبر با ۲۱۳ نفر از 
مسلمانان در بدر بودند که خبر فرار ابوسفیان و کاروانش 


لشتگ خفن نا شک له تفر امفو: است شبیی. که 
فرداييش جنگ بدر واقع شد مسلمانان تمام شب را بیدار 
بودند و در پای درختی تا صبح به نماز و دعا اشتغال 


داشتند. 


صبح روز جمعه هفده رمضان بود که سپاه قریش با 
تجهیزات کامل جنگی از پشت تیه به دشت بدر سرازیر 
شدند. هنوز در میان قریش, اختلاف نظر در مورد جنگ 
وجود داشت. اما يك موضوع جنگ را حتمی کرد و آن اين 
که: 


یکی از سپاهیان قریش به نام اسود مخزومی که مردی 
خشن بود. چشمش به حوضی که مسلمانان درست 
کرنه بودند افتاد, تصمیم گرفت یکی از این سهة کار را 
انجام دهند: یا از آب حوض بنوشد يا آن را ویران کند و یا 
کشته شود. به دنبال این نصمیم از صف مشرکان بیرون 
تاخت و تا نزديك حوض رسید. در آن جا با حضرت حمزه 
افسر رشید اسلام روبرو شد. حمزه يك ضربت به پای او 
هک ما بیش لد مساق دا ون نی ی ال مش تا تن 
حرکت سینه خیز. خود را به آب حوض برساند و از آن 
پنوشند: حمذة با اخت نت دیگر آو را خر اب گفنت: 

به دنبال این حادثه. به رسم دیرینه عرب. جنگ تن به تن 
شروع شد. 

سه نفر از شجاعان دشمن به نام‌های: غتبه و برادرش 


شیبه (از فرزندان ربیعه) و سومی ولید (فرزند غتبه) به 


میدان آمدند و مبارز طلبیدند. 


سه نفر از انصار در صف مسلمانان به میدان تاختند, ولید 
آن‌ها را شناخت. گفت: 


شما اهل مدینه هستید. به شما کاری نداريم. کسانی که از 


اقوام ما هستند. باید به حنگ ما آیند. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پسرعموهايش 
عبیده و علی علیه‌السلام و عمويش حمزه را به میدان 


مرخ با شیبه و غبینه با غقبه به جنگ پردافتند. 


طولی نکشید که علی و حمزه رقیبان خود را از پای در 
آوردند. ولی عبیده کاری از پیش نبرد. هر دو ضربتی به 
هم زدند. علی علیه‌السلام پیش دستی کرد و عتبه را 
کته بة این ترتیب عر تحفله اول: فشتر کات به وگ بنه 


نامور شجاعشان نشستند. 


پس از آن عاص بن سعید برای مبارزه با علی علیه‌السلام 
و( 
حنظله پسر ابوسفیان و طعیمه و نوفل به میدان تاختند. 
علی علیه‌السلام آن‌ها را نیز یکی پس از دیگری کشت. و 


پیوسته مبارزانی به میدان می‌آمدند و کشته می‌شدند. 


سرانجام جنگ با پیروزی اسلام و شکست دشمن پایان 
یافت و از مسلمانان چهارده يا بیست و دو نفر به افتخار 


شهادت رسیدند. 


از کفار: هفتاد نفر کشته شدند و هفتاد نفر اسیر گشتند: 
۵ با ۳۱ نقر از کشفته‌شدعاته بر اثر خریات هداز 
اسلام. در اين جنگ یعنی علی علیه‌السلام به هلاکت 
فانت تیار که اد کشقه کات ار ساب شیر هانتد 


ابوحهل, ولید بن عتبه. حنظلد بن ابوسفیان. عتبة و شیبه 


و نودنن (۸۳۵) 


آری ابوحهل محركت اصلی حنگ 9 فرمانده دشمن که با 
غرور و تکبر سوگند یاد کرد تا با سپاهیانش به سرزمین 
بدر آید و سه روز در آن جا بماند و به سلامتی نجات 
کاروان, شراب بنوشد و خوانندگان بنوازند و شترانی ذبح 


کنند و غذای کسترده‌اگ به راه انداند: و ضدای عریده 


پیروزی و غرورش را به گوش جهانیان برساند. مفتضحانه 


عبدالله بن مسعود. سر او را از بدن جدا کرد و به نخی 


پیت 4 ات را کقیات کات نود پیافیر ادرف 

به جحای جام‌های شراب حجام‌های مرگ نوشیدند و در 
عوض خوانندگان. نوحه گرانشان به نوحه پرداختند. 

شش دستور پیروزی 


آیاتی اف طرف کفا خر این دهیته تایل شتد ق شش فستور 


مهمر به مسلمانان داد. 


دشمن را مفتضحانه تار و مار کردند, و اگز ما نیز امروز آن 
شش دستور را اجرا کنیم, حتماً به پیروزی نائل می‌شویم. 
آن آیات عبارتند از آیه ۶2۵ و ۶1 و ۶۷ سوره انفال که 
می‌فرماید: 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که با گروهی در 


میدان نبرد رویرو می‌شوید (اين شش دستور را رعایت 
کنید): 


۱ - ثابت قدم باشید. 
۲ - خدا را فراوان یاد کنید تا پیروز گردید. 
۳ - از فرمان خدا و پیامبرش اطاعت کنید. 


ع زاع و کشگکش مکیید (انتاد را حقظ کنید) تا بت 
نشوید و شوکتتان بر باد نرود. 


۵ - استقامت کنید چرا که خداوند با استقامت‌کنندگان 


تساه 


7 - و مانند آن‌ها نباشید که از روی غرور و هوایرستی و 
خودنمایی (یعنی ابوجهل و همراهان او) به میدات (بدر) 
آمدند تا مردم را از راه خدا باز دارند. خداوند به آن چه عمل 


فی‌کند اکاة انست: 
بحنگ احد در قرآن 


در قرآن» آیه ۱۲۱ سوره آل عمران تا تقریبا آخر این سوره 
در رابطه با جنگ احد است. اختصاص بالغ بر صد آیه به 
ماحرای احد بیانگر آن است که ماجرای نبرد احد دارای 
درسهای بسیار آموزنده برای مسلمانان هر عصر است که 


فراگرفتن آن درسها موحب عزت آنان خواهد بود. 
دورنمایی از بحنگ احد 


بت‌پرستان در جنگ بدر, دستخوش ضربات شدید از جانب 
مسلمانان شده بودند. و بسیاری از سرانشان کشته 
شده بودند. آن‌ها تصمیم گرفتند با نیروی مجهزی برای 
انتقام و سرکوبی مسلمانان به سوی مدینه حرکت کنند. 
تفا با پفی ار تفر به اضاقت بات و لمات و اد ویک 
نظامی و استمداد از قبایل مختلف حرکت نمودند در حالی 
که شعار می‌دادند؛ انتقام! انتقام. 


اين لشگر مجهز روز پنجشنبه ه شوال سال سوم هچرت 


در دامنه کوه احد (يك فرسخی مدینه) مستقر شد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روز جمعه را در مدینه 
ماند و نماز جمعه را خواند و در خطبه‌های نماز, مردم را به 
دفاع و جهاد دعوت کرد وسپس با سپاهی که افراد آن 
حدود هزار نفر بودند. از مدینه به سوی احد حرکت کردند. 
در بین راه عبدالله بن ابی سلول منافق که معتقد به ماندن 
در مدینه بود با طرفداران خود که حدود سیصد نفر از سپاه 


زا تشکیل می‌دادند. چه متیته بار گشتنت. غ کر تشه متامتر 


صلی الله علیه و آله و سلم با سپاه ۷۰۰ نفری به 
سرزمین احد وارد شد. و در نقطه‌ای در کنار کوه مستقر 
گردیت در آنحا در پشت سر دهانه شکاف کوهی را دید: 
عبدالله بن خبیر را با پنجاه تیرانداز, نگهبان آن دهانه کرد. و 


به آن‌ها تأکید کرد که تا پایان جنگ در آن جا بماند و حرکت 


قصه‌های قرآن به قلم 


سم ۳] 


1 سا روان - محمد محمدی یریش 
اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


در روز هفتم» پس از نماز صبح. چند نفر از دلاوران دشمن 
پیاپی به میدان تاختند و طلب مبارزه کردند. امیرمومنان 
علی لیا لسلار به سای آنها نف و آن‌ها رنه فلاکت 
رسانید. در اين هنگام جنگ دسته جمعی آغاز گردید. 
پیامبر و علی و حمزه در پیشاپيیش سپاه اسلام با دشمن 
می‌جنگیدند. ولی عواملی موحب شکست مسلمانان 
شد. افراد برحسته‌ای مانند: حضرت حمزه علیه‌السلام 
عموی پیامبر. مصعب بن عمیر, عبدالله بن جحش, منظله 


و... به شهادت رسیدند. 
شایعه فتل پیامبر. و پيام خدا 


در درگیری شدید نبرد احد یکی از جنگجویان کافر به نام 
عمرو بن قمیه سنگی به سوی پیامبر افکند که موحب 


مجروح شدن پیشانی و شکستن بینی و دندان. و 


شکافته شدن لب پایین آن حضرت شد. به طوری که خون 
مصعب بن عفیر که تتتناهفت زیادی به پیامبر داشت. خود 
با نشیم تیه ار ی وتا حتاف فا 
پیضشروی: دشهن جلوگیری کرد و خر این میات به تحوادت 


رسید. 


خنفن: خبال کرد که پيامیر وا کشته استخه از این زو با 


صدای بلند همین خبر را اعلام کرد و موحب شایعه شد. 


اين شایعه باعث تضعیف روحیه مسلمانان گردید. و در 
مدینه پیچید و زن و مرد را نگران و گریان نمود. حتی 
عده‌ای از مسلمانان آن چنان خود را, باختند که از میدان 
گریختند. در اين هنگام آیه ۱2۶ آل عمران نازل شد که: اگر 
فرضاً محمد صلی الله علیه و آله و سلم کشته شد. خدای 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. شما شخص و 
پیوند حسمانی را محور قرار ندهید. بلکه شخصیت و پیوند 


مکتبی را محور خود سازید. در اين ایه چجنین می‌خوانیم: 


یل اقب علی گم و من بقیب غلی عفن بط 


له شین و سیجزی ال الشاکرین؛ 


محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط فرستاده خدا است؛ 
و پیش از اوء فرستادگان دیگری نیز بودند. اگر او بمیرد یا 
کشته شود. شما به عقب برمی‌گردید؟ (اسلام را رها کرده 
به دوران حاهلیّت و کفر بازگشت می‌کنید؟) و هر کس به 
عقب باز گردد. هرگز به خدا ضرری نمی‌زند. خداوند به زودی 


شاکران مقاوم را پاداش خواهد داد. (۸۲۱) 


چهار عامل مهم شکست 


در میان عوامل. چهار عامل زیر. از عوامل مهم شکست 
بود که مسلمانان همواره باید به آن توحه کنند: 


۱ - عبدالله بن ابی سلول منافق. در حساس‌ترین شرایط, 
با حدود يك سوم لشکر اسلام از سپاه اسلام کنار گرفت و 
به مدینه برگشت. این خود يك نوع تفرق و اختلاف بود که 
می‌توانست نقش و اثر مهمی در ضربه زدن به فشردگی 
ای فک نگ فتاه ور ان خاشتی تاش 
بنابراین نباید مسلمانان به افراد منافق و دو رو تکیه کنند. 
چنین افرادی پاران ظاهری نیمه راه هستند. و تا آن جا با 
اسلامند که با هدفشان بسازد و گرنه از پیشت. خنجر 


می‌زنند. 


۲ - عدم رعایت انضباط نظامیء و هرج و مرج در کارها. 
نکن اد ضوایان که استه زان که ار تاوبادان 
حضانه شکاف کف که نغظه سای موی وه جع زمر 
و مال دنیا آن جا را رها کردند. و در نتیجه آن شد که 
نمی‌بایست بشود. بنابراین نباید هیچگاه در جنگ, انضباط 
و روحیه عالی معنوی و اخلاص و حنگ برای خدا را 


فراموش کرد. 


۳ - شایعه‌سازی در جنگ نقش مهم دارد. شایعه قتل 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اثرعجیبی در 
فرار و وحشت مسلمانان داشت. مسلمانان باید به 


شایعه‌ها توحه نکنند, تا ناخودآگاه روحیه خود را نبازند. 


۶ * استقاهفت. نگردت. فستفانات. تب عاهل خیگر شسکتینت 
بود., آک آن‌ها با ایمان قوی. همچون علی علیه‌السلام 9 
مقداد و ابودحانه ایستادگی می‌کردند. آن طور شکست 


نمی‌خوردند. آیا می‌دانید استقامت و جان‌نتاری آن چند نفر 


به خصوص علی علیه‌السلام چقدر کارساز بود؟ خود 
قضاوت کنید 


ماحرای حمراء الاسد 


یکی از حوادئی که در سال سوم هچرت. پس از جنگ احد 
رخ داد. ماحرای حمراء الاسد است. که در قرآن در آیه ۱۷۲ 
تا ۱۷۶ سوره آل عمران به آن اشاره شده است. در آیه 
۲ خداوند از آن‌ها تقدیر و تمجید کرده و چنین 


می‌فرماید: 


اً [ 2 


لین استخا لین 


وا له وَالرسُولِ من بَعدٍ ما صَابَهم 


أَحسَُواً منهم ۳ اجو عظیم؛ 


آنها که دعوت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را 
پس از آن همه حراحاتی که به ایشان رسید. احابت کردند, 
(و هنوز زخمهای میدان احد التیام نيافته بود. به سوک حمراء 
الاسد حرکت نمودند.) برای کسانی از آنهاء که نیکی کردند و 


تقوا پیش گرفتند. باداش بزرگی است. 

دورنمایی از غزوه حمراء الاسد 

در پایان حنگ احد, به فرمان ابوسفیان لشکر به ظاهر فانح 
او به سرعت به سوی مکه حرکت کرد. هنگامی که این 


پشیمان شدند. و تصمیم به بازگشت به مدینه گرفتند تا 


بقیه مسلمانان را به قتل برسانند. 


سا اطلاخانن زیامید فلی الله علیه ق آلق و تظلم ای 


موضوع را به پیامبر گزارش داد. پیامبر فوراً فرمان داد که 


مجروحان نیز در اين جنگ شرکت نمایند. 


مسلمانان همراه مجروحین» بسیج شده و به سوی لشکر 


دشمن» حرکت کردند,۸۲۳۷) 


کق لکش کار ان دلیوض‌دان کقو شقی بات 1۷۲ ۲ ۱۷۶ 
سوره آل عمران نازل شد که ترحمه آیات چنین است: آنان 
که دعوت خدا و پیامبر راء پس از آن همه حراحات احابت 
کزدنده از میات آن‌ها براف کسانی که یکی کردند و را نقوا 
پیمودند. پاداش بزرگی خواهد بود - اينها کسانی بودند که 
(بعضی از) مردم. به آنها گفتند: مردم (لشکر دشمن) برای 
(حمله به شما) احتماع کرده‌اند. از آنها بترسید. اما آن‌ها 
ایمانشان زیادتر شد و گفتند: خدا ما را کافی است و بهترین 
حامی ما می‌باشد. - به همین حهت. (از اين میدان.) با 
نعمت و فضل بروردگار بازگشتند در حالی که هیچ ناراحتی 
به آنها نرسید. و از فرمان خدا پیروی کردند و خداوند دارای 


فضل و بخشش بزرگی است. 


کنند 
مجروحی, مجروح دیگر را حمل می‌کند! 


یکی از یاران پیامبر می‌گوید: من از جمله مجروحان بودم 
ولی زخم‌های برادرم از من سخت‌تر و شدیدتر بود. تصمیم 
گرفتم هر طور که هست خود را به پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم برسانیم. چون حال من کمی از برادرم بهتر 
بود. هر کجا برادرم باز میماند. او را به دوش می‌کشیدم و 
بالاخره با زحمت خود را به لشکر رساندیم. به اين ترتیب 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ارتش اسلام در 
محلی به نام حمراء الاسد (هشت میلی مدینه) رسیده و 


در آن جا اردو زدند,(/۸۳) 
گزارش معبد 


خصوص که شنیدند حتی مجروحین مسلمان همراه 


در این بین معبد خزاعی که یکی از مشرکان بود و از مدینه 
به سوک مکه می‌رفت. در سرزمین روحاء به لشکر 
ابوسفیان رسید. ابوسفیان در مورد چگونگی لشگر اسلام 
از او سوال کرد. او گفت: محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
را دیدم با لشکری بسیار که تا کنون. همانند آن را ندیده 


بودم در تعقیب شما هستند و به سرعت پیش می‌آیند. 


ابوسفیان با نگرانی و اضطراب گفت: چه میگویی؟ ما آن‌ها 
را کشتیم و تار و مار کردیم... 


معبد گفت: من نمی‌دانم شما چه کردید؟ همین قدر 


می‌دانم که لشکر عظیمی در تعقیب شما است. 


عقب‌نشینی کند و به دنبال این تصمیم به سوی مکه 


گریخت.(۸۳۹) 
اسیر گرفتن علی علیه‌السلام در حالت سخت! 


بخنان: که گفتیم: براک آن که دشفنات: در راه بر نگردنده 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که 
مسلمانان. حتی مجروحین. دشمن را تعقیب کنند. و 
آن‌ها را از بازرگشت. منصرف سازند و اين خروج مسلمانان 


مانوری بود که رعب و وحشتی در دشمن ایجاد کرد. 


علی علیه‌السلام با اين که بدن مبارکش یکپارچه زخم بود 
تا حمراء الاسد (هشت میلی مدینه) دشمن را تعقیب 
کرد. و چند روز در آن جا ماند. و هنگام مراجعت دو نفر از 
سرشناسان دشمن به نام‌های: معاوية بن مغیره اموی و 
ابوعزه جَمحی را به اسارت گرفت و به مدینه آورد. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حکم اعدام ابوعزه را 


صادر کرد. زیرا او ذر نگ بدر اسیر مسلمانان شده بود و 
عهد و پیمان داده بود که اگر آزاد شود, دیگر به جنگ 


مسلمانان نیاید, و با این شرط. ازاد شده بود, ولی بر 


او پس از این حکم. به گریه و زاری افتاد و التماس کرد و 
رهایش کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 


لا یُلدَعٌ الموْمنْ من جحر مَرَینِ؛ مومن از يك سوراخ. بیش از 


يك بار گزیده نمی‌شود. (کنایه از اين که اگر بار اول دستش 
گزیده شد. برای بار دوم اين تجربه تلخ را تکرار نمی‌کند.) 


آن گاه حکم اعدام درباره او اجرا شد.(:۸۶) 
تجدید روحیه قواء و تعقیب دشمن 


وقتی که خبر حرکت لشکر اسلام در تعقیب لشکر کفر, به 
اش ی مان که اش اه کیال ای 
را دارد 9 تا حمراء الاسد آمده انتت: با پاران خود تصمیمر 


گرفتند که به سرت به فکه بگریزند. 


نعیم بن مسعود اشجعی را در راه دیدند. به او گفتند: کجا 


می‌روی؟ او گفت: برای خرید گندم به مدینه می‌روم. 


ابوسفیان به او کشت اگر به حمراء الاسد بروی و پیام مرا 


به محمد. برسانی. فلان قدر خرما و کشمش به تو 


خواهم داد. او ار مانعی ندارد. پیام شما ۳ می‌رسانم. 


ابوسفیان گفت: به پیامبر اسلام و مسلمانان خبر بده که: 
ابوسفیان و بت‌پرستان قریش با لشکر انبوهی به سرعت به 
سوی مدینه می‌آید. تا بقیه یاران پیامبر را از پاک در آورند. 

نعیم بن مسعود به حمراء الاشده آمذ: و جریان را گفت که 


انبوهی از لشکر دشمن به سوی مدینه می‌آیند. نو گر دید: 


پیامبر و مسلمانان گفتند: خسبنا ال و نعم الوْکیلّْ؛ خدا ما 


را کافی است و او بهترین مدافع است. آن گاه با پیام 
جبرئیل. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه 
بازگشت و دشمنان بر اثر رعب و وحشتی که از 
مسلمانان. در دلشات افتاده بود,ء به سوی مکه 


گر خززر,(۸۶۱) 
حنگ احزاب (خندق) 


در سوره احزاب هفده آیه (از آیه ٩‏ تا ۲۲) پیرامون حنگ 
لیر و کار کی شا سافعانتم بای و فانل ای 
قریش و بت‌پرستان آمده که همه دست به دست هم 
فا نا اساای سین با اوه کی مسا 
زداتضا فیس فخانی اند پنین. ی الله اند 
آله و سلم و قهرمانی‌های حضرت علی علیه‌السلام در 
حنگ خندق. موحب شکست مفتضحانه دشمنان شد. و 
پس از جنگ خندق. همه بهودیان عنود. به فرمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمین حجاز, قلع و قمع 
شدند. این حادثه بزرگترین و سخت‌ترین امتحان و آزمون 
برای مسلمانان بود. (چنان که آیه یازده احزاب بیانگر اين 
مطلب است) سرانجام مسلمانان با پیروزی چشمگیری. 
قانی ای ره محقیی تفر مات الق سانش با 
اند ترا مش ان ستافتان کاشکن باقن گناشفند 


يا با الذین آمَنوا اذکروا نعمةّ ال عَل لیم اذ جاءتکم جُنودُ 


رس هم ریخا و جُودا لَمْ ترَوْهَا و ان ال بما تَْمَلُون 


بصیزا - اد جاژوگم من فوقکم و من آسقل منم و لد 


َعْت الادَبصاز و بلْفت اْفلوب الحناجر و تَظنو 
الیو 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. نعمت خدا را بر خودتان به باد 
آورید در آن هنگام که لشکرها(ی عظیم) به سراغ شما 
آمدند. ولی ما باد و طوفان سختی بر آنها فرستاديم. و 
لشکریانی که آنها را نمی‌دیدید("*) (و به اين وسیله آنها را 
در هم شکستیم) و خداوند هميشه به آنچه انجام می‌دهید 


حنگ احزاب آن چنان ابعاد گسترده‌ای داشت که پیامبر 


1 ۲ ص و 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بَرَرُ الایمان کله الی 


س ارب از 
الشرك کله؛ تمام ایمان در برابر تمام کفر قرار گرفت.(۸۶۳) 


نفرات دشمن بیش از ده هزار نفر با تجهیزات بسیار. ولی 
نفرات مسلمانان سه هزار نفر با تجهیزات اندك بودند. 
کندن خندق با عرض وطول و عمق بسیار, برای مسلمانان 
طات فا میم ین سا مها ات یاکسا 
سربلندی پیروز شدند. در اين ماجراء حوادث گوناگونی رخ 
داد که مهمترین آن‌ها؛ جنگ خندق. و ماحرای امداد غیبی 
و آمدن طوفان. و قلع و قمع بهودیان کارشکن و 
عهدشکنان بود که برای توضیح. نظر شما را به این سه 
رخداد بزرگ جلب می‌کنیم: 

۱ - حنگ خندق و قهرمانی‌های بی نظیر علی 


علیه‌السلام 


بزرگترین حادثه سال پنجم هچرت. ماحرای جنگ خندق 
بودء مردان اطلاعاتی پیامبر گزارش دادند که بیش از ده 


هزار نفر که از قبیله‌های مختلف تشکیل شده‌اند. از مکه 


برای براندازی اسلام و مسلمین به سوی مدینه حرکت 
کتفقانت. سیاضیر. بق. فرنگ: با رات اسلا بو هشورک 
پرداخت: ستاهات: پیشنهاد کندت خندی: رسنگرک قظیم ذر 
سراسر راه‌های ورودی مدینه) نمود. اين پیشنهاد پذیرفته 
شد و طبق فرمان پیامبر. مسلمانان گروه‌گروه به کندن 
خندق پرداختند. مسلمانان سه هزار نفر بودند. خندق که 
طولی در حدود شش هزار متر و عرضی به وسعت 
مقداری که سواران دشمن نتوانند از آنه سوی آن به این 
سو بیرند داشت. ساخته و پرداخته شد. حدود يك ماه 
پشت خندق زمین گیر شد و نتوانست وارد مدینه شود, 
سرانجام پنچ نفر از قهرمانان. دشمن از نقطه باریکی عبور 
کردند, و در بین خندق و کوه سَلع (مرکز سپاه اسلام) به 
میدان تاختند و مبارز طلبیدند. اين پنج نفر عبارت بودند از: 
۱ - عمرو بن عبدود ۲ - عکرمة بن ابی جهل ۲ - هبيرة بن 


وهب ۶ - نوفل بن عبدالله ‏ - ضرار بن خطاب. 
عمرو بن عبدود. قهرمان بی بدیل عرب بود و او را با هزار 
مرد جنگی می‌سنجیدند. با نعره‌های پیاپی مبارز 


می‌طلبید و می‌گفت: و لد بُحتتْ من البّداء بجمعکم هل 
من مبارز...؛ 


صدایم از فریاد کشیدن. گرفت و خسته شدم. آیا کسی 
هست که به نبرد با من به میدان آید؟ 
حضرت علی علیه‌السلام با شنیدن صداهای پیایی عمرو. 


مکرر به پیامبر التماس می‌کرد تا اجازه رفتن به میدان را به 


او بدهد. 


سرانجام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی 


شمشیرش را به دست او داد 9 هنگام بدرقه» در حق 


ی ال ال لاش کنین دحا کب 


خدایا! در حنگ بدر عبيدة بن حارت (بسرعمویم) را از من 
گرفتیم. و در حنگ احد. حمزه (عمویم) را از من گرفتی, اينك 
اين علی بن ابی طالب برادر من است. پروردگارا! مرا تنها 
نگذار. 


سپس فرمود: تمام اسلام در برابر تمام کفر قرار گرفت. 
حضرت علی علیه‌السلام شتابان به میدان رفت. وقتی که 
در برابر عمرو قرار کوش بین آن‌ها جنین گفتگو شد: 


علی علیه‌السلام: ای عمرو! تو در عصر حاهلیت می‌گفتی 


سوگند به لات و عزی, هر کس مرا به یکی از سه چیز بخواند 
همه سه تقاضای اوء یا یکی از آن‌ها را می‌پذیرم. 


علی علیه‌السلام فرمود: من از نو تقاضا دارم و آن گواهی 
دادن به یکتایی خدا و رسالت محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم می‌باشد. 


عمرو. از این تقاضا اوه 
قلی یه الشلا و با و از زاف که آمذفاک نار کرد 


عمرو. نه اين کان ننگ تخت و ثقل مجالس زنان قریش 
خواهد شد. هرگز این ننگ را به زبان زنان نمی‌افکنم. 
علی علیه‌السلام تقاضای دیگری دارم و آن این که از 


اسب پیاده شو و با من بجنگ. 


عمرو. خندید و گفت: گمان نمی‌کردم مردی از عرب. چنین 


پیشنهادی به من کند. من دوست ندارم مرد بزرگواری چون 
تو را بکشم با این که با بدرت در زمان حاهلیت دوست بودم. 


علی علیه‌السلام: ولی من دوست دارم تو را بکشم ۳ 


می‌خواهی پیاده شو و با من بچنگ. 


عمرو از اين سخن برآشفت. پیاده شد و بر صورت اسبش 
رها ان اسب از آن کا رفت: و در کیرف ندیه ی 
علی علیه‌السلام و عمرو رخ داد. گرد و غباری که از زیر 
پای آن‌ها برخاست. آن‌ها را پوشانید. 


حابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: ناگاه صدای تکبیر علی 
علیه السلام را شنیدم فهمیدم که علی علیه‌السلام 


عمرو را کشته است. 


یاران عمرو با اسب. خود را به خندق افکندند. از سوی 
فیک هبات با شین ماه ی لین ال آاس 
کنار خندق آمدند. دیدند نوفل با اسبش در میان خندقف 
افتاده. و آن اسب نمی‌تواند او را از آن جا بیرون برد. او را 
سنگباران کردند. نوفل گفت: چنین نکنید. بلکه مردی از 
شما بياید و با من بجنگد. در اين هنگام علی علیه‌السلام 
به نوفل حمله کرد و او را نیز کشت. سپس به قهرمان 
سوم دشمن هبیره حمله کرد. او نیز بر خاك هلاکت افتاد. 


و دو قهرمان دیگر (عکرمه و ضرار) گريختند. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


هقلاکتد آیق. فیتمانات یه سب لس یال ام هه 
سو, و طوفان و شدت سرما و کمبود علوفه دشمن از 
سوی دیگر, موجب شد که سیاه ده‌هزار نفری دشمن با 
کمال خواری, جبهه را ترك کرده و به سوی مکه عقب 


نت تسرد 388 


حضرت علی علیه‌السلام سر از بدن عمرو جدا نمود و آن 
را نزد پیامبر آورد. و آن را پیش روی پیامبر صلی الله علیه 
و له و سلم بر زمین اتذاخت: ابوبکر و عمر به پیش آمدند 


9 سر مبارك علی علیه السلام را بوسیدند,(۸۶۹) 
اوج ارزش ضربت علی علیه‌السلام 


هنگامی که حضرت علی با پیروزی به حضور پیامبر آمد. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ارزش 
ضربت و پیروزی علی علیه‌السلام فرمود: 


ضرع بوع الق افطل ین عبادة لین 


ارزش ضربتی که علی در بحنگ خندق بر دشمن فرود آمد. از 


ارزش عبادت حن و انس برتر است.(۸۶۱ 


و کر غبارت: ذیگر آمته آنشت؛: 
لو ون الوم عم بعمَل جمیع ام محمّد لرجح عَملك 


اگر امروز ارزش عمل تو با ارزش عمل همه امت من سنجیده 


شود. ارزش عمل تو بر ارزش عمل همه امت. برتری می‌یابد. 


سپس افزود: زیرا با کشته شدن عمرو بن عبدود. به همه 


خانه‌های مشرکان, ذلت و خواری وارد گردید. و به همه 


خانه‌های مسلمانان, عزت و شکوه. وارد شد(۸۶۷) 


شرح کوتاه اين که: اگر علی علیه‌السلام به میدان نرفته 
بود. هیچ يك از مسلمانان چنین جرئتی را نداشتند. و 
ارتش ده هزار نفری دشمن وارد مدینه شده و سپاه 
اسلام را تار و مار می‌کرد. با کشته شدن عمرو و قهرمانان 
دشمن به دست علی علیه‌السلام حلقه محاصره دشمن 
شکسته شد. و کمر دشمن خم گردید و داغ جانکاهی بر 


اگر علی علیه‌السلام قهرمانان پیشتاز دشمن را 
نمی‌کشت. عبور سیاه دشمن از خط دفاعی خندق. 
قطعی بود. و در چنین صورت نه تاك می‌ماند و نه تاك 
نشان. بر همین اساس و محاسبات نظامی. و ارزیابی 
دقیق است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ارزش 
ضربت علی علیه‌السلام را برتر از ارزش اعمال جن و انس 


داتنیت: 
۲ - طوفان ویرانگر, يا امداد غیبی خدا 


دشمنان زیاد که از احزاب مختلف تشکیل شده بودند. 
مدینه را در محاصره شدید قرار داده بودند, و این محاصره 
حدود يك ماه طول کشید. مسلمانان در فشار سخت 
کمبود غذا قرار گرفتند, تا آن حا که طبق بعضی از روایات 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مشغول کندن 
خندق بود. سه روز گرسنه ماند. و حضرت زهرا 
علیهاالسلام قطعه اندکی از نان خشك برای آن حضرت 


ِ د(۸۶۸) 


مردم مدینه افسرده و غمگین بودند. پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم در مسجد مشغول نماز بود. و از خداوند 
می‌خواست تا با امدادهای غیبی خود. موحب رفع و دفع 
فشارها و رنجها گردد. 


در این میان پیامبر به جمعیت مسلمانان متوحه شد و 
فرمود: آیا در میان شما کسی هست که به درون دشمن 


همدم من گردد؟ 


هیچکس جواب پیامبر را نداد. زیرا چنین مأموریتی بسیار 
تفت و خضوار نوت شتته گرستگی. همه را نی تانب 
نموده بود. در اين بحران. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم حذيفة بن یمان را که شخص زيرك و زبردست و 
منافق‌شناس بود, طلبید و به او فرمود: برخیز و به سوی 
دشمن برو (و به طور کاملاً مخفیانه) در میان دشمن نفوذ 
کن و چگونگی وضع آنها را به ما گزارش بده. به شرط این که 
حز اين. هیچ کاری انجام ندهی تا برگردی. 


حذیفه جواب مثبت داد. از مدینه و حصار شهر و خندق 
خارج شد. در میان لشگر قریش نفوذ کرد دید باد و طوفان 
شدیدی که در سرمای زمستان می‌وزد. فرا رسید. و تمام 
تشکیلات دشمن را در هم ریخت. نه خیمه‌ای باقی ماند و 
نه ظرف و اثاثیه و آتشی. لشگردشمن در فشار سختی 
قرار گرفت. در اين بین ابوسفیان رئیس دشمنان. بیرون 
آمد و فریاد زد: ای گروه قریش. هر کس از نام رفیق بغل 
دستی خود بیرسد تا مبادا حاسوسی در میان ما باشد. که 
می‌خواهم مطلبی را اعلام کنم. 


حذیفه می‌گوید: من خودم را آماده نمودم و پیشدستی 
کردم و بی درنگ به جانب چپ و راست خود متوحه شدم 
و به بغل دستی خود گفتم: تو کیستی و نامت چیست؟ به 
اين ترتیب کسی نفهمید که من جاسوس لشگر اسلام 
هستم. در این هنگام که ابوسفیان مطمئن شد 
حاسوسی در میان نیست. صدا زد: ای گروه قریش! 
سوگند به خدا! دیگر حای توقف نیست. زیرا سم دار و بی 
سم همه هلاكث شدند. یهود بنی قریظه نیز پیمان خود را 
شکستند. و اين باد و طوفان جیزی برای ما نگذاشت. 


سپس با سرعت به سراغ مرکب خود رف تو آن را از زمین 
بلند کرد تا سوار شود. به قدری شتابزده بود که هنوز 
عقال (بند) يك پای شتر را باز نکرده بود. سوار بر آنه شد و 
به شتر نهیبی زد. شتر روی يك پا برخاست. آن گاه عقال 
را از پاییش گشود. در این لحظه خواستم ابوسفیان را 
هدف تیر قرار دهم و او را هلاك کنم. یاد آمد که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود جز گزارش 
اطلاعاتی. هیچ کاری نکن. از تير انداختن خودداری نمودم 
و به سوی مدینه نزد پیامبر بازگشتم. او را در حال نماز 
دید احساس کرد که سرمازده شده‌ام, در همان حال 
نماز, عبایش را گشود. من زیر عبايش رفتم. و پس از نماز, 
ماجرای خود را در مورد وضع ناهنجار دشمن, به آن حضرت 


گذارنش تاذ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خدا متوحه شد و 


عرض کرد: 


اه و الکتات سِریعٌ الحساب. آهزم الحزابت. 
اللهع آمزمهم و زلزلهم؛ 


خدایا! تو ناز کننده کتاب. و سرعت بخش در حسابرسی 
هستی. خودت احزاب را نابود کن. خدایا آن‌ها را نابود و 
متزلزل فرما.(۸۶۹ 

به این ترتیب امداد غیبی به صورت باد و طوفان. دشمنان 
را از پای در آورد و تار و مار کرد.:* آن‌ها فرار را بر قرار 
ترحیح دادند و به طور کلی لشکر احزاب درهم شکست. 


۳ - برخورد شدید بیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم با بهودیان عهدشکن 


از ماحراهای تکان‌دهنده‌ای که قرآن در آیات متعدد از حمله 
آیه ۵7 و ۵٩‏ سوره انفال, و آیه ۷۸ تا ۸۲ سوره مائده, از آن 
یاد کرده. ماجرای عهدشکنی همه طوایف بهود. و برخورد 
تیف ناه لین الله علبه و آله و سلم با آفضا است: 
خداوند در آیه ۸۲ مائده می‌فرماید: 

به طور قطع دشمن‌ترین مردم نسبت به مومنان را بهود و 
مشرکان خواهی یافت. 

توضیح این که: از فرازهای حساس تاریخ پیامبر اسلام که 
در آن عهد شکنی و خیانت و عدم وفای بهود منعکس 
شده, و نشان دهنده لجاحت و نفاق بهودیان نسبت به 


هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 
مدینه مهاحرت فرمود, در اطراف طوایف مختلفی از بهود 
سکونت داشتند, که به طور کلی به سه طایفه منشعب 
می‌شدند به نام‌های: 
۱ - طایفه بنی قینقاع. 
۲ - طایفه بنی النضیر. 
۴۳ - طایفه بنی قریظه. 
می‌شناختند به اسلام دعوت کرد. ولی آن‌ها دعوت پیامبر 
را رد کردند؛ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با در 
دشمنان بسیار از هر سو, وجود این طوایف زیانبار و 
خطرناك می‌دانست. از اين رو با آن‌ها پیمان محکمی 


برقرار کرد. که نه تنها در حوادت به دشمن کمك نگرتت: 
بلکه به عکس در بحران‌ها به مسلمین کمك کنند. 


آن‌ها با این که پای این پیمان را امضاء کرده بودند. 
هنگامی که وقت وفای به پیمان فرا می‌رسید با کمال 
بی‌پروایی پیمان خود را می‌شکستند و به دشمن 
می‌پیوستند. عجیب این که در تاريخ سراغ نداریم که حتی 
به عنوان نمونه. مثلاً دسته‌ای از طوایف یهودیان به عهد و 


پیمان خود وفا کنند,(۸۶۱) 


برای توضیح مطلب کافی است که در اين جا به طور 
فشرده به بیان پیمان‌شکنی هر يك از طوایف سه گانه 


نامبرده بیردازیم: 
پیمان‌شکنی بهود بنی قینقاع و سزای آن‌ها 


نفرات یهود بنی قینقاع که عموماً از شجاع‌ترین دلاوران 
یهود بودند به ششصد نفر می‌رسید. این‌ها در اطراف 
مدینه سکونت داشتند. وقتی که جنگ بدر بین مسلمین و 
نان کر کف ار انم تسام مات که له سیرتانن 
وفای به پیمان بود. آن‌ها پیمان شکنی کردند. (و به زیان 


مسلمین و به نفع دشمن دست به کار شدند.) 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از پیمان‌شکنی 
آن‌ها سبخت. آررده شن؟ نیمه شوال آن: سالك که بیست: د 
چند روز بیشتر از واقعه بدر نگذشته بود, به سوی بهود 
بنی قینقاع لشکر کشید تا آن‌ها را سرکوب کند و سزای 
پیمان‌شکنی آن‌ها را به آن‌ها برساند. 


آن‌ها در برابر لشکر اسلام نتوانستند مقاومت کنند, بلکه 
به قلعه‌های خود پناهنده شدند, و همچنان تا ۱۵ روز در 
محاصره به سر می‌بردند تا اين که خودشان حاضر شدند 
که فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را 


بیذیرند و هر حکمی درباره جحان و مال و فرزندانشان کرد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد همه 
را کت بسته حاضر کنند؛ ولی عبدالله بن ابی سلول که با 
هاش تک وی ان خی مان اف 
نمود سرانجام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که 
اطراقه مفیته: با ناه سکویت: آخها باباشن تا بر 
نی سای سواشسته یر ای کر که اقا اف 
مدینه را تخلیه کنند. 


یهود بنی قینقاع به حکم پیامبر مجبور شدند که از آن جا 
کوچ کنند. ناچار با زن و فرزند خود به سرزمین اذرعات شام 
کوچ کردند پس از آن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
ام تیان مسا غیت ام 


تصمیم خطرناك یهود بنی نضیر و پیمان شکنی 


آن‌ها 

چندماه که از جنگ بدر گذشت. رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم با جمعی از یارانش نزد یهود بنی نضیر 
شما به من درباره گرفتن خون بهای يك يا دو نفر از طایفه 
کلابی‌ها که به وسیله عمرو بن امیه ضمری به قتل 


رسیده‌اند. کمك کنید. 


آن‌ها در پاسخ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


حواب مثبت دادند و اظهار داشتند: همینجا باش ما تو را 
یاری خواهیم کرد. 

ولی رفتند و جحلسه سری تشکیل دادند و با هم پیمان 
بستند حالا که پیامبر با پای خود به اینجا آمده است. 


شخصی به نام عمرو بن ححش را برای قتل رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم مامور ساختند. او يك سنگ 
آنتیا برداشت وه تصمیم گرفت آب وا بهة شنز آنه حظرت 
بیندازد؛ شخصی به نام سلام بن مشکم او را ترساند و 
گفت: چنین کاری نکن, به خدا سوگند هر چه تصمیم 
بگیرگ: او (پیافیی) از آته آکاه: استه. به علاوة این: کار 
عهدشکنی است. با اين که بین ما عهد و پیمان کمك 


به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی شد که 
یهود بنی نضیر چنین تصمیمی دارند. آن حضرت بی درنگ 
برخاست و به سرعت به طرف مدینه رهسپار شد و به 
دنبالش یاران او نیز به مدینه رهسپار گشتند و به محضر 
آن حضرت رسیدند. و از علت مراجعت پرسیدند. حضرت 


علت را به آن‌ها فرمود. 


وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه 
رسید, برای بنی نضیر پیام فرستاد که باید تا چند روز دیگر 
از اطراف مدینه بیرون بروید و دیگر حق ندارید در اين اطراف 
سکونت نمایید. فقط چند روز مهلت دارید. اگر بعد از اين 
چند روز کسی از شما در اين اطراف ببینم» گردنش را 
می‌زنم. 

بنی نظیر از اخطار شدید پیامبر ترسیدند. آماده کوچ کردن 
شدند؛ ولی منافق سرشناس عبدالله بن ابی برای آن‌ها 
پیام فرستاد که از خانه و زندگی خود دست نکشید. 
همانجا باشید., من دو هزار شمشیرزن برای كمك شما به 
قلعه‌های شما می‌فرستم که تا پای جات از شما دفاع 
کنند. به علاوه بهود بنی قریظه و هم سوگندهای آنها از 
طایفه بنی غطفان نیز شما را پاری می‌نمایند. 


به دنبال این پیشنهاد. رئیس یهود بنی نضیر حی بن 
اخظب, که اد این وعنه‌ها حات گرفته بفدنه) سراف رستولن 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیغام فرستاد که ما 
هرگز از اين جا کوچ نمی‌کنيم هر چه درباره ما تصمیم 
داری عملی کن. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به محض رسیدن 
اين پیغام, صدای تکبیرش بلند شد. همه اصحابش به 
متابعت از آن حضرت تکبیر گفتند. در اين هنگام به علی 
علیه‌السلام فرمود: 


یرجم را برافراشته کن. و با اصحاب به طرف بنی‌نضیر روانه 
شو و آن‌ها را محاصره کن. 


فلی ییاز ات یه ام استطاب بطق 


بنی نضیر روانه شدند و قلعه‌های آن‌ها را محاصره کردند. 


عبدالله بن ابی که به آن‌ها وعده داده و آن‌ها را اغفال 
کرده بود هیچگونه کمکی به آن‌ها نکرد؛ و همچنین بنی 
قریظه و هم سوگندهایشان از بنی غطفان» آن‌ها را یاری 


ننمودند. 


در اين بحران؛ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
دستور فرمود: درختان نخلستان بنی‌نضیر را قطع کنند و 


آنتتن باففت: 


بنی نضیر از شنیدن این دستور سخت پریشان و ناراحت 
شدند و برای آن حضرت پیام فرستادند که نخلستان را 
قطع نکند. بلکه يا آن را ملك خودش قرار دهد, و یا برای 
آن‌ها بگذارد. 


فشار بودند برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


پیام فرستادند که ما حاضریم از دیار خود کوچ کنیم به 


فرظ ی که اسالفان ۱ با شفد سیم 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ آن‌ها 


فرمود: 
به قدر يك بار شتر هر يك از شما می‌تواند با خود ببرد نه 


بیا نت ستر. 


آن‌ها چند روز ماندند. ولی سرانچام راضی شدند که به 
همان پیشنهاد پیامبر (بردن يك بار شتر) عمل کنند. 
مجدداً در مورد آن از رسول اکرم اجازه خواستند. رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بار فرمود: نه, دیگر 
هیچ حقی ندارید تا چیزی را با خود ببرید. اگر ما همراه 


یکی از شما چیزی ببینیم او را به قتل می‌رسانیم(۲۸۶۲ 


ناگزیر بنی‌نضیر از آنه سرزمین کوچ کردند؛ عده‌ای به فدك و 
وادی القری رفتند و جمعی به طرف شام رهسپار شدند و 
اتوااشان لا شتا وس ان ملق الله طایه ه هه 
سلم شد واز آن به لشکر اسلام نرسید.6۱) 


یهود بنی‌قريظه. ابتدا با اسلام و مسلمین از راه صلح و 
سازش وارد شدند (ولی از آن حا که صلح و صفای آن‌ها 
ظاهری بود) وقتی که جنگ خندق پیش آمد به دشمن 
پیوستند و صلح و صفایشان مبدل به عداوت و بغض و 


دشمنی سختی شد. 


حی بن اخطب (رئیس بهودیان بنی‌نضیر) در اين بحران که 
خود را به مکه رساند و قریش را بر ضد پیامبر اسلام 
تحريك کرد و طوایف عرب را شدیداً بر ضد اسلام و 
فسلهیی: ‏ ترانگيعت.. این خشنهن. شتاشته‌شته اللام 
شخصاً به میان یهود بنی قریظه رفت و احساسات آن‌ها را 


به تحریکات گوناگون و وعده‌ها و وعیدها بر ضد اسلام به 
جوش آورد. و رئیس آن‌ها کعب بن اسد را برای پیمان 
شکنی و جنگ با پیغمبر راضی کرد. با این شرط که 
خودش نیز در جنگ شرکت کند. 


سپاه احزاب که از احزاب مختلف تشکیل شده بود. به 


سوی مدینه برای از میان برداشتن پیامبر و مسلمین روانه 
شدند. بنی قریظه در این موقعیت. به آن‌ها پیوستند. 


طولی نکشید اطراف مدینه را محاصره نمودند,(۸۶۶) 


این یهودیان فرصت‌طلب وقتی که خود را قوی دیدند. همه 
عهد و پیمان‌های گذشته را فراموش کرده و شروع به 
ناسزاگویی و فحاشی نسبت به پیامبر و مسلمین نمودند. 


جنگ احزاب به نفع مسلمین پایان یافت» رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم از طرف خداوند مأمور شد که به 
طرف بهود بنی قریظه لشکرکشی کند. از اين رو علی 
علیه‌السلام را پرچمدار کرد و او را با جمعی روانه 


قلعه‌های بنی قریظه نمود. 


جلی علبه‌السلار ه همراهان هه نو قلجه‌های آن‌ها | 
محاصره کردند. ادامه محاصره آن‌ها ۳ تخت در فشار قرار 
داد؛ رئیس آن‌ها (کعب بن اسد) به آن‌ها پیشنهاد کرد که 


باید یکی از سه کار را انجام دهیم: 


۱ - یا اسلام را بپذیریم و به پیامبر اسلام ایمان بیاوریم. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


۲ - يا فرزندان خود را به دست خود کشته و شمشیرها را 
برداریم و از جان خود دست بشوییم و از قلعه‌ها بیرون 
رویم و با لشکر اسلام جنگ کنیم تا آخرین نفر کشته 


۲ - روز شنبه. مسلمین می‌دانند که ما جنگ نمی‌کنيم 
در اين روز مسلمین را غافلگیر کرده و با آن‌ها بجنگیم. 


بنی قریظه پیشنهاد رئیسشان را رد کرده و گفتند: خوب 
است برای پیامبر اسلام پیغام بفرستیم تا ابولبابة بن 
یفام تا بای سسف سا بفرست. تب ام ای باه 
مشورت کنیم. (ابولبابه دوست سابق آن‌ها بود) پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ این پیشنهاد 
تایه با ند آنها فشتای آنسا چقیی که االانه ۱ 
دیدند. گریه و زاری کردند و با او به مشورت پرداختند و 
گفتند: چه صلاح می‌دانی؟ آیا هر چه محمد حکم کرد 
بپذیریم؟ ابولبابه به زبان گفت: آری, ولی با دست به 
گلویش اشاره کرد یعنی اگر حکم پیامبر را بپذیرید. حکم او 
آنق اش که شمارا و 


سرانجام بنی‌قریظه اعلام کردند که فرمان رسول خدا را 


درباره خود می‌پذيرند. 


آن‌ها چون با قبیله اوس, رابطه دوستی داشتند. قبیله 
اقنم قف ریت سا ای اي ایو ازج بت اف اه 
آن‌ها شفاعت کردند؛ کار به این حا رسید که هم پیامبر و 
هم بهودیان بنی‌قریظه قبول کردند تا سعد بن معاذ که از 
او نو شاه ماس کید 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سعد بن معاذ را 
با این که زخمی و مجروح بود احضار کرد؛ وقتی که سعد 
شالف شد. آق کت طالی: ۱ 4 سا ات و 
فرمود: برای سعد پیشامدی شده که در راه خدا از 


سرزنش هیچ سرزنش ‌کننده‌ای نخواهد ترسید. 


وقتی که حکمیت به سعد واگذار شد. حکم کرد که همه 
مردان بنی قریظه کشته شوند و زنان و فرزندانشان اسیر 


کر نت و اموالشان گرفته شود. 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکم سعد را 
فیانه آنها لیا کدنا آعرین اقانشان که یا سایق 
و به قول بعضی بیشتر بودند جز عده کمی که قبلا ایمان 
آورده بودند کشته شدند؛ تنها يك نفر از مردات آن‌ها به نام 
عمرو بن سعدی آن هم در جریان عهد شکنی دخالت 
تخاشت: با به قوار کنات و اد زنات قم شمه اب ندند 
جحز يك زن که سنگ آسیا به سر خلاد بن سوید کوبیده بود 
و او را به قتل رسانده بود که در نتیچه آن زن را به حکم 
قصاص کشتند و به اين ترتیب یهودیان از میان رفتند. فقط 
یهود خیبر باقی مانده بودند. که رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم پس از نابود کردن بهود بنی قریظه, با 
تشکیل سپاهی روانه خیبر شد و پس از چند روز محاصره 
قلعه‌های خیبر. علی علیه‌السلام پرچم را به دست گرفت 
و با عده‌ای روانه قلعه‌های خیبر شد. در قلعه را از جا کند 
و مرحب را که از سرکردگان بهود بود به قتل رساند, و 


آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بقیه یهودیانی را 


که در مدینه و اطراف مدینه بودند بیرون کرد.(۸۶۱) 


پذیرش توبه ابولبابه 


چنان که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داوری 
در مورد برخورد با یهودیان را به سعد بن معاذ واگذار کرد. 
سعد بن معاذ حکم کرد که باید همه بهودیان بنی قریظه 
اعدام گردند. اين داوری؛ يك راز نظامی بود, که بنابود قبل 
از اجراء فاش نشود, ولی یکی از مسلمانان به نام ابولبابه 
بن عبدالمنذر. اين راز را با اشاره فاش کرد. و به اسرار 


نظامی سپاه اسلام خیانت کرد: 


توضیح این که: بهود بنی قریظه حکمیت سعد را نپذیرفت. 
و به خاطر سابقه آشنایی با ابولبابه. برای پیامبر پیام 


دادند که ابولبابه را برای مشورت نزد آن‌ها بفرستد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابولبابه را برای 
شرت فد آوها فستتام. آن‌ها اف نف از ره 
سابقه دوستی با آن‌ها داشت) گرفتند. و اظهار عجز و بی 
تابی کردند. و از حمله به او گفتند: آیا ما به حکمیت سعد 


بن معاذ راضی شویم؟ 


ابولبابه گفت: مانعی ندارد. ولی با دست اشاره به گردن 
کرد. یعنی تسلیم شدن به حکم سعد همان و گردن زدن 
همان! 

به اين ترتیب ابولبابه یکی از رازهای نظامی سپاه اسلام 
بات آن قع با اشارق - قانش کی و همین اقا ار اقا 
به عنوان خائن به خدا و رسول معرفی نمود. و آیات ۲۷ و 


ابولبابه. هماندم توبه کرد. و از شدت شرم نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم نرفت. و يك راست به مسجد 
رفت و خود را به یکی از ستون‌های مسجد بست و 
سوگند یاد کرد که خود را از ستون رها نکند» تا رسول خدا 
ضای ال یه آله و سم اما اناد ما با کر قفا سا 


بمیرد. او مدت ده تا پانزده روز به مناجات و راز و نیاز 


پرداخته ق از خرکاق تا خوانسته تا توتوانقش. وا فیخیریه 
سرانجام آیه ۱۰۲ سوره توبه نازل شد و قبول شدن توبه 
او,ء به او اعلام گنت او برای جبران گناه فاش نمودن. 
یکی از رازهای نظامی. يكث سوممر اموالش را صدقه داد. 9 از 
اين که به چنین گناهی مبتلا شده. سخت پریشان و 
شرمنده و پشیمان بود. او پس از توبه می‌گفت: سوگند به 
خدا قدم از قدم بر نداشتم مگر این که فهمیدم که به خدا و 
رسولش خیانت کرده‌ام. آیه‌ای که در پذیرش توبه نازل شد 


چنین بود. 


نف ی ی 


و گروهی دیگر. به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد 
را به هم آميختند. امید می‌رود که خداوند توبه آنها را بیذیرد. 


به یقین. خداوند آمرزنده و مهربان است. 

تسوا شنت متاقق کوردل در بعنگ: ی الفخطلق 
آنان غرق در اسلحه شده بودند و کاملاً آمادگی خود را 
برای حنگ با مسلمانان اعلام داشتند, غرور و خودکامگی 


سراسر وجود فرزندان مصطلق را گرفته بود و با نعره‌های 


تند و خشن بر ضد حکومت اسلامی شعار می‌دادند. 


مسلمانان جنگاور و رشید به فرماندهی پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم به عزم سرکوبی این دودمان مغرور تا 
کنار نهر آبی که از آن فرزندان مصطلق بود رفته و در همان 
مکان» آتش جنگ در گرفت. ولی طولی نکشید که این 
آتش, گروه بسیاری از سپاه دشمن را به کام خود برد و 
پس از خاموشی. شکست دشمن و پیروزی مسلمانان بر 
همه آشکار گشت. و این واقعه در سال ششم هچرت رخ 


داد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با سیاه اسلام با 
پیروزی کامل به سوی مدینه مراحعت کردند. در راه به چاه 
آبی رسیدند. حهجاه نوکر عمر و محافظ مرکب او از 
مهاجران) بود برای پیشدستی در گرفتن آب با سنان که 


از انصار(۸۰۸) بود, برخورد خشم کردند. 


همین برخورد باعث نزاع آن دو نفر شد, به طوری که 
حهجاه مهاجران را به حمایت از خود دعوت کرد و فریاد بر 
آورد: ای گروه مهاحران مرا کمك کنید! 


از سوی دیگر. سنان فریاد زد: ای گروه انصار به فریاد من 
برسید. شخصی از مهاحران به نام حمال که مردی فقیر 


بود به حمایت از حهجاه برخاست و او را یاری کرد. 


عبدالله فرزند ابی که از منافقان سرسخت اهل مدینه بود 
و در موارد حساس دشمنی خود را به اسلام ظاهر 
می‌کرد. با خشونت و تندی به جعال گفت: تو مرد بی 
شرم و متجاوزی هستی! حعال نیز پاسخ او را با خشونت 
داد, عبدالله ناراحت شد. و این گفتار جسورانه را به زبان 
آوزق: 


این‌ها عجب مردمی هستند. از راه دور آمده‌اند و در وطن ما 
بر ما چیره شده‌اند. آری؛ چنین می‌گویند: اگر سک خود را 
چاق کردی تو را می‌خورد ولی آگاه باشید! وقتی که به 


مدینه رفتیم آن که عزیزتر است ذلیل را بیرون می‌کند. 
سپس به دودمان خود رو کرد و گفت: 


تقصیر شما است که این مردم را در وطن خود حای داده و 
ثروت خود را بر آن‌ها حلال کردید, به خدا سوگند اگر زیادی 
طعام خود را به حعال و امثال او نمی‌دادید کار به اين بحا 
نمی‌کشید که امروز چنین بر شما سوار شوند. آنان را بیرون 
کنید تا به دیار خود برگردند و به دودمان و ارباب‌های خود 


بییوندند. 


قیافه حق به حانب عبدالله حلوه حق مآبانه او را در صف 
مسلمانان قرار داده بود ولی این گفتار. که از کاسه نفاقف 
و بی ایمانی آب می‌خورد. به طور ناخودآگاه او را از صف 
مسلمانان با ایمان بیرون کرد و دادگاه اسلامی او را به 
عنوان منافق و آشوبگر معرفی نموده و با سرعت تمام 
حلو او را گرفت. اينك بقیه ماحرا را بخوانید: 

هنگام جوانی نورس بود سخت ناراحت کرد. به عنوان دفاع 
از حریم اسلام عزیز, به عبدالله رو کرد و گفت: 

سوگند به خداء دلیل و خوار تو هستی. محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم عزیز خدا و محبوب همه مسلمانان است. 
یس از اين گفتار. هرگز تو را به دوستی نمی‌گیرم. 

عبدالله از گفتار آتشین غلام حوانی بسان زید در خشم 
فرو رفت و گفت: ساکت باش و این طور با من سخن مگوا 
زید به خاطر حفظ حوزه اسلام و طرد نایاکان منافقی چون 
دهد, وظیفه‌شناسی و احساس مسوولیت. او را پس از 
پایان جنگ به حضور پیامبر آورد. و با کمال صراحت به 
پیامبر عرض کرد: 

را ذلیل و خود را عزیز معرفی کرد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که با سپاهیان به 
سوی مدینه رهسپار می‌شدند عبالله ره به حضور پذیرفت 


و با گفتار صریح و جدی به او فرمود: 


به من خبر داده‌اند که حرف‌های بی اساس 9 نادرستی 


زده‌ای! این کجروی‌ها و گفتار بی پایه چیست؟! 


عبدالله با قيافه حق به جانب به پیامبر رو کرد و گفت: 


سوگند به آن کسی که قرآن را بر تو نازل کرد. من جنین 
سخنانی نگفتم و زید به دروغ اين گزارش‌ها را داده است. 


اطرافیان عبدالله از وی دفاع کردند و به تهمت او سرپوش 
گذاشته 9 گفتند:؛ رسول خدا هرگز حرف سرور و بر گنه ما 
عبدالله را به خاطر گفته غلام جوانی رد نمی‌کند! شاید 
زید این طور خیال کرده. بلکه سخن او را پنداری بیش 


عبدالله در ظاهر معذور و بی گناه معرفی شد ولی به 
همین مناسبت زید دروغگو و تهمت‌زننده قلمداد گشت و 
انصار از هر سوی او را سرزنش می‌کردند. هنگامی که زید 
به مدینه آمد. بسیار دماغ سوخته و گرفته و پزمرده به نظر 
می‌رسید, به طوری که به خانه خود رفت و در را به روی 


پیشنهاد فرزند 


فرزند عبدالله که جوانی نیرومند و غیور بود. با شنیدن این 
سر و صداها و گفتار نفاق‌آمیز پدر. به حضور پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و چنین به عرض 
رساند: 


ای رسول خدا! شنیده‌ام می‌خواهی دستور فتل بدرم را 
صادر کنی اگر ناگزیر از اين دستور هستی به خود من احازه 
بده تا او را بکشم و سرش را برای تو بیاورم. زیرا خزرحیان 
می‌دانند من نسبت به پدر و مادر خیلی خوش‌رفتار هستم. 
از آن می‌ترسم که اگر دیگری او را بکشد نتوانم فاتل پدر را 
بنگرم. در نتیجه ممکن است مومنی را عوض کافری به فتل 


رسانده و مستحق دوزخ گردم. 


پیامبر در پاسخ فرمود: نه, هرگز چنین نکن تا وقتی که 
پدرت با ما هست. با او نیکو رفتار کن. 


با این که رسول خدا این سفارش را به فرزند عبدالله کرد. 
او جلو دروازه آمده وقتیکه پدرش را دید به سوی مدینه 
می‌آید. حلو او را گرفت 9 گقت: تا پیامبر احازه ندهد, 
نمی‌گذارم وارد مدینه شوی, تا بدانی که ذلیل تو هستی 


و پیامبر عزیز است. 


عبدالله برای رسول خدا پیام فرستاد 9 از وضع خود. آن 
حضرت را با خبر ساخت. حضرت برای فرزند او پیام داد که 
از پدرت جلوگیری نکن. او هم گفت: اينك که پیامبر امر 


فرموده وارد شو! 


زید که به خاطر حفظ حوزه اسلام و معرفی دشمنان 
آشوبگر و خائن» گفتار عبدالله را به پیامبر رسانده بود. 
اينك خانه‌نشین گشت و او را به عنوان دروغگو لقب 
داده‌اند. شرم و خجلت او را افسرده کرده و همواره به خدا 
عرض می‌کند: من از پیامبرت دفاع کردم تو هم از من دفاع 
کن! 

خداوند به زید لطف فرمود. پس از چند روز سوره مبارکه 
منافقون در تکذیب عبدالله و تصدیق زید از طرف خداوند 
نازل شد و به اين ترتیب زید راستگو و بی تقصیر معرفی 


گردید.(۸0۹) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خانه زید رفت و او را 
از خانه‌نشینی بیرونا آورد 9 نزول آیات را خاطرنشان 
ساخت و فرمود؛ 

ای زید! زبانت راست گفته و گوشت درست شنیده. خدا تو را 
تصدیق کرده است. 

عکس گفتارش, وقتی که به مدینه آمد با بیچارگی و ذلت؛ 
چندصباحی زندگی کرد. ولی دیری نپایید که با کفر و نفاق 


تاریخ نصب نمود(" و برای همیشه این درس را به 
جهانیان آموخت که: به هیچ عنوانی گر چه زير ماسك 
ظاهری آراسته و قیافه حق به جانب باشد نمی‌توان با 
حق جنگید, اين طبیعت و سرنوشت است که مردم 
تباهکار و کج رو را در همان راه تباهی و کج. به سرانجام 
خاش از بسن یات و ان افغاش نا شیاف میرفت ی بل 


طبیعت خود قرار داده است. 


کوشش و کمك مالی پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم برای اصلاح زن و شوهر 


خوله و اوس, زن و شوهر مسلمانی بودند که در مدینه 
زندگی می‌کردند. روزی اوس به همسرش اشتیاق پیدا 
کرد. نزد او رفت تا با او همبستر شود. با اين که بر زن لازم 
است به شوهر خود. پاسخ مثبت دهد. او تمکین نکرد. 


اوس خشمگین شد و به فکر طلاق همسرش افتاد و به 


مر ی ادص یت 9 
رسم جاهلیت گفت: انت علیَ کظهر امّی؛ تو بر من مانند 
یشت مادر منی(۸۱۱) 


سپس یشیمان شد و به همسرش گفت: گمانم تو بر من 
حرام شده‌ای؟ 

خوله از شتیکت: این سنخن تاراخت. شند. 6 کفت: برو. از 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بپرس. شوهر 
اظهار شرم کرد. خوله گفت: پس به من اجازه بده از 
پیامبر بپرسم. اوس اجازه داد خوله به حضور رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و ماجرا را به 


عرض رسانید. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تو بر او حرام 


شده‌ای؟ 


زن اظهار ناراحتی کرده و گفت: به خدایی که قرآن را بر تو 
نازل کرده شتو کزط شوهرم ذکری از طلاق نکرد. او پدر 


باره راه اگز راه حلی هست بفرما. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تو به شوهرت 
حرام شده‌ای 9 فعلا دستوری در مورد حل مشکل نو 


ندارم. 


خوله مکرر به رسول اکرم رجوع کرد و اظهار ناراحتی 
می‌نمود و می‌گفت شیکوه بیچارگی و نیاز و ناراحتیم را به 
سوی خدا می‌برم. خداوندا! نجات مرا بر زبان پیامبرت 


بیندازد. 


مدتی از اين ماجرا گذشت تا پيك وحی بر پیامبر نازل 
گردید و آیات اول تا چهارم سوره مجادله را در اين مورد 
نازل کرد. که خلاصه‌اش این است شوهر باید به عنوان 
کفاره يك بنده آزاد کند. يا شصت روز روزه بگیرد. و یا 
شصت مسکین طعام بدهد. و سپس به همسرش رجوع 
نماید. 


در این ماحرا. هم زن مقصر بود و هم شوهرش, زثت از آن 
شوهر از اين جهت که شتابزدگی کرد و زود از کوره در 
رفت. و در نتیجه گرفتار گر 9 اين سختی و دشواری ۳ 


خودشان به وحود آوردند. 


این داستان در حقیقت این درس را به همسران می‌آموزد 


برای خود ایجاد مشکل نکنند. 


اوس نزد پیامبر آمد و گفت: من توان هيچيك از این سه 
کفاره را ندارم. پیامبر سومین کفاره (اطعام 1۰ مسکین) را 


برای او برگزید و ۱۵ من طعام تهیه کرد و به او داد. 


فراهم نمود و در اختیار آن‌ها کل ارت و به زندگی خود 
بازگشت.(۸0۳) 


به اين ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای 
اتقاات بو وی ال مق ات راشای 
فکری. و کمك مالی به زندگی خوش گذشته خود باز 
گردانید. 


نت شکنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


در زمان حاهلیت, سنت‌های غلطی وحجود داشت که در 
رگ و پوست وجود مردم جاهلیت. ريشه دوانیده بود. یکی 
از آنه سنت‌های غلط این بود که ازدواح شخصی که سابقه 
غلامی داشت. با زنی آزاد از خاندانه سرشناس و معروف 
راء هرگز روا نمی‌دانستند. و هم‌چنین ازدواج مرد شریف از 
خاندان معروف را با همسر طلاق داده شده آن که برده با 
سابقه بردگی دارد را روا نمی‌دانستند. پا ازدواج انسان را 


با همسر مطلق پسر خوانده‌اش جایز نمی‌شمردند. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای ريشه کن 
کردن چنین سنت‌های غلط و اجرای دستور اسلام که 


عملا وارد صحنه شد. 


زید بن حارثه. غلام و پسر خوانده پیامبر بود. پیامبر صلی 
الله غلیه و له و سلم اه را اناد کرت و زیتب: شختر 


عمه‌اش( را همسر او گرحا تیف 


پسن از مذتی خر اثر ناسازکارعه ویذ او را طلاق داد: آن کاه 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آن مقام و عظمت. با 
زینب که همسر طلاقف داده شده پسر خوانده و غلام 
آزادشده‌اش بود. ازدواج کرد(*۸۱) که در قرآن. در آیات ۲۱ تا 


۸ سوره احزاب به این مطلب اشاره شده است.(۸۳) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


گرچه اين مطلب. در برابر جوسازان ناآگاه و مغرض, کار 
کتیا نقه رنه وال ترا آن خه ناس فالی اه اه اه 
و سلم سنت‌های باطل را بشکند, عملا وارد صحنه گردید. 
و اعلام کرد که تبعیضات و امتیازات زمان حاهلیت. باطل 
است. و هر فرد مسلمان. همتای مسلمان دیگر است. و 


ضمنا ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با زینب, 
شکست زینب در ازدواج را جبران کرد. 


نتیجه این که: در عصر جاهلیت. هیچ زن با شخصیت و 
سرشناسی حاضر نبود با برده‌ای, ازدواج کند. هر چند او 
دارای ارزش‌های والای انسانی باشد, و همچنین هیچ 
شخصیتی حاضر نبود با همسر مطلقه برده‌اش, ازدواج 
نماید. تزویج نمودن زینب به زید. توسط پیامبر و سپس 
ازدواج خودش با زینب بعد از طلاف. دو سنت باطل مذکور 
جاهلیت را در هم شکست.۲۱ 


داستان حنجالی افك 


یکی از داستان‌هایی که در قرآن در آیات ۱۱ تا ۱۲ سوره 
عابشه) است.؛ که قرآن به شدت این تغمت را رد کرده: و 


عايشه را در این جهت پاك و منزه شمرده است. 


عايشه می‌گوید: هر گاه پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم می‌خواست به سفری برود. در میان همسران خود. 
قرعه می‌افکند. قرعه به نام هر کس می‌آمد او را با خود 
می‌برد. در یکی از جنگ‌ها (جنگ بنی المصطلق که در 
سال ینجم هجرت رخ داد) قرعه به نام من افتاد. من با 
پیامبر حرکت کردم و چون آیه حجاب نازل شده بود. 
هودجحی پوشیده بودم. جنگ به پایان رسید و ما 
بازگشتیم. وقتی که به نزديك مدینه رسیدیم شب بود. 
من از لشگرگاه برای انجام حاجتی کمی دور شدم 
هنگامی که بازگشتم متوجحه شدم گردنبندی که از 
مهره‌های یمانی داشتم پاره شده است. به دنبال آن 
بازگشتم و معطل شدم و هنگام بازگشت دیدم لشگر 
حرکت کرده و هودج مرا بر شتر گذارده‌اند و رفته‌اند. در 
حالی که گمان می‌کردند من در میان آن هودج هستم, و 
بر اثر لاغر اندامی من نفهمیدند که من در میان هودج 
نیستم. (زیرا زنان در آن زمان بر اثر کمبود غذا لاغر اندام 
بودند) به علاوه سن و سال من کم بود. به هر حال در آن 
جا تك و تنها ماندم فکر کردم هنگامی که لشگر به 
منزلگاه برسد و مرا نبیند. به سراغ من باز می‌گردد, در 


نتیجه شب را در آن بیابان ماندم, 


آفغاقا تکق از سپاهیانه مسلمات باه تابر صقوات که از شم آ 
لشگر عقب مانده بود. آن شب در آن بیابان بود. هنگام 


صبح مرا از دور دید و نزديك آمد وقتی که مرا شناخت 


سخنی نگفت, جز اين که گفت: اّا له و انا الیه راجعُوٌ او 


شتر خود را خوابانید و من بر آن سوار شدم او مهار شتر 
را به دست گرفت و حرکت کردیم تا به لشگرگاه رسیدیم, 
همین حادثه باعث شد که گروهی (منافق) در مورد من 
به شایعه‌سازی ناموسی پرداختند و خود را گرفتار عذاب 
سخت الهی نمودند. در رآس آن‌ها عبدالله بن ابی سلول 
(منافق سرشناس) بود که بیشتر از همه به این ماجرا 


دامن می‌زد. 


ما به مدینه رسیدیم و این شایعه. در شهر پیچید. در 
حالی که من هیچگونه اطلاعی از آن نداشتم. در این 
هنگام بیمار شدم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
دیدن من آمد ولی لطف سابق او را نمی‌دیدم. و 
نمی‌دانستم قضیه از چه قرار است؟ حالم بهتر شد. و 
بیرون آمدم و کم کم توسط بعضی از زنان از شایعه 
منافقان با خبر شدم. بيماريم شدت یافت. پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم به دیدارم آمد از آن حضرت اجازه 
گرفتم به خانه پدرم بروم. اجازه داد. به خانه پدرم رفتم. در 
الا نانک از از ارم تست اد | داخانف ناد کت 
غصه نخورء. زنانی که دارای امتیازی می‌گردند. مورد حسد 
دیگران می‌شوند و در غیاب آن‌ها سخنان بسیاری گفته 
می‌شود. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اين ماجرا, با 
علی علیه‌السلام و اسامه بن زید مشورت کرد. اسامه 
گفت: ای رسول خدا! او (عایشه) همسر تو است و ما بحز 
خیر از او ندیدیم. (به حرفهای او اعتنا نکن). 

حضرت علی علیه‌السلام گفت: ای رسول خدا! خداوند کار 


کنیز او در اين باره تحقیق کن. پیامبر کنیز مرا فرا خواند. و 
به او فرمود: آیا چیزی که شك و شبهه تو را در مورد عايشه 


بر انگيزد هرگز دیده‌ای؟ 


او حواب داد: سوگند به خدایی که تو را به حق مبعوت کرد. 


من هیچ کار خلافی از عايشه ندیده‌ام. 


در اين هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم 
گرفت. در اين باره با مردم سخن بگوید. به منبر رفت و 
فرمود: اک مسلمانان! هرگاه مردی (عبدالله بن سلول) مرا 
در مورد خانواده‌ام که حز پاکی از او ندیده‌ام ناراحت کند, او 
را مجازات کنم آیا معذورم؟! آیا اگر دامنه اين اتهام دامان 
مردی (صغوان) را بگیرد که من هرگز بدی از او ندیده‌ام 


سعد بن معاذ (بزرگ طایفه اوس) برخاست و گفت: تو حق 
داری؛ اگر او (تهمت زننده) از طایفه اوس باشد. من 
گردنش را می‌زنم. و اگر از طایفه خزرج باشد. دستور بده 


ت العیا سای 


سعد بن عباده (بزرگ طایفه خزرج) نحت تأثیر تعصب 
فامیلی قرار گرفت (با توحه به این که عبدالله بن ابی 
سلول از طایفه خزرج بود) به سعد بن معاذ گفت: تو دروغ 


می‌گویی. سوگند به خدا توانایی کشتن چنین کسی را 


ندارک. 
هرهاق شاد سافتای سارت 


در این هنگام چیزی نمانده بود که آتش جنگ بین دو طایفه 


اوس و خزرج شعله ور گردد. در حالی که پیامبر صلی الله 


علیه و آله و سلم بر فراز منبر بود و به گفتار آن‌ها گوش 


می‌کرد. سرانجام آن‌ها را خاموش نمود. 


عايشه افزود: اين وضع همچنان ادامه داشت و غم و غصه 
مه نیم ری کف یاهب اش سای اد 
علیه و آله و سلم هرگز کنار من نمی‌نشست. سرانجام 
روزی پیامبر نزد من آمد در حالی که خندان بود. فرمود: بر 
تو مزده باد که خداوند با نزول آیات, تو را از اين اتهام مبرا 


ساخت و آیات اءذْ این جائُوا بالاعفك... (آیه ۱۱ تا ۱٩‏ 


سوره نور) را خواند. 

به دنبال نزول این آیات. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
آن‌ها را که چنین تهمتی زده بودند. احضار نمود و حد قذف 
(حد نسبت ناروا زدن به زن با عفت) را (که هشتاد ازیانه 


است) بر آن‌ها جاری نمود,(۸۷) 


باید توجه داشت که شایعه‌سازان به قدری این مسأله را 
بزرگ کرده بودند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
چاره‌ای نداشت جز این که مدتی تقریبا با سکوت از کنار 
مسأله عبور کند تا به موقع آن‌ها را رسوا زاد. و چنان که از 
آیه ۱۱ سوره نور استفاده می‌شود. گر چه این شایعه 


ظاهر زننده‌ای داشت. ولی در مجموع خیر بود. و موحب 
شتتاسایی تاففان نات کرت 


۵ نامه پیامبر برای سران کشورها و شهرها 


آیین اسلام آیین جهانی است. چنان که در آیه ۱۵۸ سوره 


اعراف می‌خوانیم: 


بگو: ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال هفتم هجرت؛ 
پس از پیمان صلح حدیبیه۳ فرصت آن را یافت تا برای 
سران کشورها و شهرها نامه بنویسد و آنها را به اسلام 
دعوت کند. خاطر آن حضرت پس از پیمان حدیبیه از ناحیه 
جنوب (مکه) آسوده شد و از آن زمان به بعد نامه‌های 
بسیاری برای سران نوشت و آن‌ها را به اسلام دعوت کرد 


که از اين نامه‌ها ۱۸۵ نامه که به عناوین مختلف نگاشته 


ده ره استت آهنه اس 


نویسندگان این نامه‌ها بالغ بر ۲۳ نفر بودند. بعضی ۲۱ و 
نیز تا ۶۲ نفر نوشته‌اند که یکی از آن‌ها حضرت علی 
علیه‌السلام بود. افرادی که برای آن‌ها نامه نوشته شد 
بسیارند. از جمله: 


۱ - نجاشی اول ۲ - نجاشی دوم (دو پادشاه حبشه) ۲ - 
خسرو پرویز امپراطور ایران ۶ - منذر بن ساوی زمامدار 
بحرین ۵ - عبدالقیس یکی از رسای بحرین 1 - اهل هجر 
۷ - هرقل امپراطور روم ۸ - پاپ اعظم کشور روم صفاطر ٩‏ 
- فروة بن عمرو جذامی فرماندار معان ۱۰ - کید بن 
عبدالملك پادشاه دومة الجندل ۱۱ - بحنة بن روبه زمامدار 
ابا ٩‏ یفام ۱ 2 سایق تکار انتاث 
۶ - جبلّة بن آیهّم زمامدار دمشق ۱۵ - آکتم صیفی. 
حکیم معروف عرب ۱۲ - هودة بن علی زمامدار یمامه ۱۷ - 
فماگاین انا متا مساو ماه کات ۱۹ 
عوضا فا ات ای ع ایاپ کر ان ترس ۳۳ 
- زمامداران نجران ۲۲ - زمامداران حمیر ۲۳ - ملوك همدان 
از قبائل یمن ۲۶ - قبیله بنی نهد ۲۵ - زمامداران یبعث از 
نواحی کشور یمن ۲۲۱ - یهود خیبر ۲۷ - هلال بحرینی 


حاکم بحرین» نماینده منذر بن ساوی ۲۸ - اسیحب مرزبان 


بحرین ۲۹ - زرتشتیان و مجوسان و رسای هجر در حاکم 
نشین بحرین ۲۰ - زرعة بن سیف از رسای یمن ۲۱ - 


خوالکلاع ۳ - باوضاه اوه و ۳ 


ما در اين جا تنها به ذکر يك نامه اکتفا می‌کنیم و همین 
نامه را از چگونگی نامه‌های آن حضرت و نتیجه آن‌ها. تا 
تتخوکه آهتا می‌ساوه نات سافیر فلی الا ایهم 
آله و سلم به شاه ایران,. توسط نامه‌رسان قهرمان آن 


انتنت: 


در آن زمان؛ هر جند کشورهای متعزد وحود داشتت: اما 
کشور ایران و کشور روم دو کشور بزرگ و قفدرتمند ان 
زمان بودند و به عنوان دو ابرقدرت جهان به شمار 


می‌آمدند. 


در میان پادشاهان و زمامداران کشورها. آوازه خسروپرویز 
طاغوت گردنکش ایران در دنیا پیچیده بود. او را شاهنشاه 
و خدایگان و اعلیحضرت قدر قدرت همایونی می‌خواندند, او 
آن چنان در کبر و غرور فرو رفته بود که کسی جرئت عرض 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نامه‌ای برای او به 
عنوان دعوت به اسلام نوشت. و آن نامه را به یکی از 
یاران شجاع و با شهامت خود به نام عبدالله پسر حذافه 


داد تا آن را به دربار خسرو پرویز در مدائن برده و شخصاً آن 


را به دست پادشاه بدهد. 


عبدالله. سفیر پیامبر, نامه را گرفت و سوار بر شتر شده 
از مدینه به سوک مدائن حرکت کرد. و پس از پیمودن این 
راه طولانی, خود را به کاخ بلند و پر هیبت شاهنشاه ایران 
رساند. و با اين که خطراتی او را تهدید به قتل می‌کرد به 


هنگامی که عبدالله به مقابل قصر شاه ایران رسید دربانان 
جلو او را گرفتند. او گفت: من سفیر پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله و سلم هستم نامه‌ای از طرف او برای 
خسروپرویز آورده‌ام و مأمورم که خودم نامه را به دست 
خسرو بدهم. 

دربانان مطلب را به شاه گزارش دادند و او احازه ورود داد. 
قبل از ورود سفیر, خسرو پرویز دستور داد کاخ را به زیور و 
زینت آراستند تا زرق و برق کاخ. چشم سفیر را خیره کرده 


و دل او را برباید. 


عبدالله بی آن که تحت تأثیر تشریفات و زرق و برق کاخ 
قرار گیرد در کمال خونسردی و با حالتی عادی. بی آن که 
خم شود و يا خاك زمین را به احترام اعلی‌حضرت ببوسد. 


وارد کاخ شد و در برابر شاه ایستاد. 


خسرو به یکی از درباریان گفت: نامه را از سفیر پیامبر بگیر 


و به من بده. 


فقط به دست تو بدهم. 


آن را به دست ترجمه کننده داد تا به فارسی ترحمه کند. 
ترحمه کننده اولین فراز را چنین ترحمه کرد: 


از بحانب محمد فرستاده خدا به سوی کسری. بزرگ فارس... 


ترحمه کننده تا به اين جا رسید. خسروپرویز دگرگون شد و 
فریاد کشید که واعجبا, فرستنده نامه کیست که چنین 
حرئت کرده و نام خود را بر نام من مقدم داشته است. 
دیگر نگذاشت بقیه نامه را ترحمه کند. نامه را گرفت و 
قطعه قطعه کرد و فریاد می‌کشید که آیا محمد باید چنین 


نامه‌ای را برای من بنویسد او از رعیت‌ها 9 بردگان من 


بعضی نوشته‌اند مقداری خاك به نامه رسان (یا شخص 
دیگر) داد و گفت: این خاك را ببر و به روی آن شخصی که 


برای من نامه نوشته بپاش. 


عبدالله بی آن که از اين بادها و توپ‌های خالی بلرزد, از 
مجلس بیرون آمد و سوار بر شترش شده و به طرف مدینه 
حرکت کرد. خوشحال بود که مأموریت خود را انجام داده 
استه: نس از آت؛ که به فدینه زنسید یکراست خدمت پیامیر 


رفته و گزارش سفر خود را به عرض رساند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها از اين خبر ناگوار 
نلرزید و خود را نباخت. بلکه با کمال بردباری فرمود: فال 
فا نبا اه ی واه سا و نوش 
با ش ای شیااشد گر انش ای با هو که ان 
کت اه کی بات بارخ خی اعیار با 


گذاشته. به زودی ایران به دست مسلمانان خواهد افتاد. 


خسرو پرویز که از اسب غرور پایین نیامده بود, نامه 
تهدیدآمیزی برای بازان» پادشاه یمن فرستاد. یمن در آن 


روز تحت الحمایه ایران بود. 


در آن نامه نوشت وقتی که نامه من رسید دو مرد چابك به 
سوی مدینه نزد محمد بفرست تا او را دستگیر کرده و به 


دربار من تحویل دهند. 


وقتی که این فرمان به دست بازان رسید. بازان که 
نمی‌توانست از فرمان همایونی اعلیحضرت سرییچی کند. 
بی درنگ دو نفر از افراد ورزیده و شجاع از میان ارتش خود 
برگزید و آن‌ها را همراه نامه‌ای به پیامبر. به ضمیمه فرمان 


شاهنشاه ایران به سوی مدینه فرستاد. 


این دو نفر به نام بابویه و خرخسره, که اصلا ایرانی بودند و 
طبق مد آن روز ایران. بند زرین به کمر بسته و بازوبند طلا 


به حضور رسول اکرم رسیدند. و زار خود را دادند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا هیات و شکل آن‌ها 
را دید فرمود: چه کسی به شما دستور داده که به این 


صورت در آیید؟ 


گفتند: صاحب ما خسرویرویز چنین فرمان داده. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اما پروردگار من 
فرموده: سبیل را بچینم و موی صورت را بگذارم, خوب حالا 


آن گاه پیامبر آن ها را دعوت به اسلام کرد و آیاتی از قرآن 
را برای آن‌ها خواند. آن‌ها نپذیرفتند و اصرار کردند که جواب 
ایا تخد ان که ماس سای لاه له و له تسام 


فرمود: فردا صبح نزد من آیید تا پاسخ شما را بدهم. 


آن دو نفر صبح به حضور پیامبر رفتند. پیامبر صلی الله 
علیه 4 اله. ۵ سلم فرمود: شب گذشته فلا ساعته 
خسرویرویز به دست پسرش شیرویه کشته شد. برگردید 
یمن و حریان را به بازان بگویید., اگر بازان به اسلام گروید 
که حکومتش ادامه می‌پابد و گرنه به سرنوشت 


خسروپرویز خواهد رسید. 


اين دو نفر به یمن برگشتند و گزارش خود را به بازان 
دادند. از طرف ایران نیز نامه‌ای به دست بازان رسید؛ در 
آن نامه شیرویه نوشته بود. من پدرم را کشتم از مردم 
یمن برای من بیعت بگیر و به آن مردی که در حجاز. دعوت 


به پیامبری می‌کند. کاری نداشته باش. 


بازان با تطبیق نامه شیرویه و خبر دادن پیامبر در مورد قتل 
خسرویرویز» فهمید به راستی محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم پیامبر خدا است و به او وحی می‌رسد. قلباً به او 
ایمان آورد و عده زیادی از مردمر ایران که در یمن بودند به 


اسلام گرورززد (۸۷۰) 


به این ترتیب. خسرو پرویز به نتیجه تکبر و غرور خود 


مأموریت خود را انجام داد. 


دورنمایی از فتح و آزادسازی پایگاه فریش و 
مشرکان, (مکه) 


خواهیم گفت) راه را برای فتح مکه هموار کرد و همچون 
نردبانی بود که مسلمانان توانستند با پیمودن پله‌های آن 


بر بام فتح مکه گام نهند. 


با توحه به این که مکه بایگاه قریش و بت‌پرستان و 
مشرکین جزيرة العرب بود و با آزادسازی آن بزرگترین 
پیروزی نصیب مسلمانان می‌شد. به اهمیت اين فتح پورگ 


اما این که این فتح شیرین و عجیب چگونه صورت گرفته و 
از کجا شروع شد؟ به طور مشروح در آینده خاطرنشان 


خواهد شد. 


یکی از مواد پیمان‌نامه صلح حدیبیه این بود که: بستن 
پیمان دوستی بین طوایف. آزاد است و شکستن اجباری 
آفاد خانعیة فیگر ی خلاق اصولن ریات ناه اس وی این 
صلح تا زمانی محترم است که نقض نشود. ولی نقض آن 
توسط مشرکان به منزله بطلان آن است و بر این اساس. 
بعضی از طوایف با بعضی دیگر. پیمان بستند. از جمله: 


قبیله کنانه با قریش, و قبیله خزاعه با مسلمین پیمان 


1 ند ۰ 


ولی طولی نکشید که قبیله کنانه. به قبیله خزاعه 
(هم‌پیمانان اسلام) حمله‌ور شدند. و عده‌ای از آن‌ها را با 
وضع رقت‌بار در بستر خواب کشته. و عده‌ای را اسیر 
کردند. وقتی این گزارش به پیامبر رسید,۲) آن حضرت از 
اين پیمان‌شکنی. سخت ناراحت شدند و به همین جهت 
تصمیم به فتح مکه را گرفتند. چرا که در جزيرة العرب مکه 
تنها پایگاهی بود که در دست مشرکان و مخالفان اسلام 
باقی مانده بود و آن را مرکز کارشکنی‌های خود قرار داده 
بودند. و بدیهی است که می‌بایست این سرزمین مقدس. 


از لوت وجود مشرکان پاك می‌گردید. 


پیامبر اعلام بسیج عمومی کرد. مسلمانان با شور و 
هیجان به اين اعلام, پاسخ مثبت دادند و طولی نکشید 
که ده هزار نفر مسلمانان مسلح آماده شدند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه اصحاب و ده 
هزار نفر مسلمان در ماه رمضان(۲۲ از مدینه به سوی مکه 
حرکت کردند حرکت سپاه محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم به قدری منظم و بر اساس اصول تاكتيك نظامی بود 
که ده هزار نفر مسلمان همراه پیامبر تا سرزمین مر 
الظهران (چهار فرسخی مکه) آمدند؛ بدون آن که قریش و 
مشرکان؛ متوحه حرکت سیاه اسلام بشوند, این حرکت 
غافلگیرانه و تلاش‌های رزمی سپاه مسلمین؛ رعب و 
وحشت عجیبی بر دل دشمن افکند. 

جالب این که عباس عموی پیامبر که در خفا قبول اسلام 
کرده بود و در ظاهر در میان مشرکان مکه به سر می‌برد. 
و آن‌ها نمی‌دانستند که او مسلمان است؛ نقش فعالی در 


سرکوب معنوی دشمن داشت. از طرفی اخباری که به 


ضرر دشمن بود مخفیانه به آن‌ها می‌رساند. و بالعکس 
اخبار دشمن و مشرکان را به مسلمین کی می‌داد. 


اتسقات که مود لایر کات اه نخس آنان 
بود, وقتی در بیرون مکه. لشکر اسلام را مشاهده کرد 
(جنان که چگونگی آن در داستان‌های آینده خاطرنشان 
می‌شود) آن چنان وحشت زده و مرعوب لشکر پر صلابت 
اسلام گردید که به مکه برگشت و فریاد زد: ارتش اسلام 
کاملاً مجهز است و به زودی شهر مکه را محاصره خواهد 
کرد. بزرگ آن‌ها محمد صلی الله علیه و آله و سلم قول داده 
که هر کس به مسجد الحرام و کنار کعبه رود و يا اسلحه را 


به زمین بگذارد در امان خواهد بود. 

اين پیام روح مقاومت را از مردم مکه سلب کرد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم با تقسیم نمودن سپاه خود و 
کنترل دروازه‌ها. شهر مکه را محاصره نمود. و طولی 
نکشید که به آسانی مکه آزاد گردید و تحت تصرف سیاه 
لاش ات فقط کتیاتی که یه فرماودشی شالی بن جرد 
بود با جمعی از مشرکان زد و خوردی نموند که مشرکان 
با دادن ۲۸ کشته متواری شدند. و از مسلمانان سه نفر 
شهید شدند. آن هم به خاطر این که راه را گم کرده بودند 
و در قسمت پایین مکه غافلگیر شده و به دست کفار به 


شهادت رسیدند. 


رسول اکرم و مسلمین وارد مکه شدند, آن حضرت کنار 
کعبه آمد. روبروی در کعبه ایستاد و گفت: 


۱ 


و هزم الاحزاب وحده؛ 


معبودی حز خدای یکتا نیست. یکتایی که شريك ندارد» او که 


وعده‌اش را (در مورد پیروزی مسلمین) ادا کرد. و بنده‌اش را 


یاری فرمود و گروه‌های مختلف شرك را به تنهایی شکست 
داد. 

و پس از طواف کعبه و انجام مراسم شکرگزاری. 
سخنرانی مشروحی برای جمعیت ايراد کرد و سپس خانه 
کعبه را با كمك علی علیه‌السلام از لوث بت‌ها پاك نمود. و 
هر جا که بت و بتکده بود, از بین برد, و اعلام عفو عمومی 


نمود. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


به مردم مکه فرمود: درباره کردار من با شماء چه فکر 
می‌کنید؟ 


گفتند: مانند کردار يك بدر بزرگ يا بردار بزرگ نسبت به فرزند 

و برادرش. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لیم لا تثریبت 
۲.۳ 

علیکم؛ امروز ملامت و توبیخ بر شما نیست. (همان سخنی 


سوره یوسف آمده است.) 


۲ ۳ 
و فرمود: اسیر و برده بودید: آنتم الطلقاء؛ شما همه آزادید. 


یعنی شما که طبق قانون اسلام می‌بایست اسیر و برده 
می‌بودید. و سزاوار بود همچون کالا در بازار به خرید و 


همه را آزاد کرد جحز چند نفر معدود را که علت خاصی 


دانست: 


جالب این که در اين چند روزی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم در مکه بودند. دو هزار نفر از حوانان قریش به 
اسلام گرویدند و به لشکر اسلام پیوستند و در نتیجه 


تعداد لشکر اسلام به دوازده هزار نفر رسید. 


از رهبری صحیح و جانبازی در راه او. 


و به راستی چه فتح بزرگ و شیرینی, که تمام تلخیهای 
فراوان زندگی مسلمین را به شیرینی مبدل ساخت. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از ۲۱ سال مبارزه 
و جنگ و پیکار, اکنون به ثمره زحماتش رسید. يك روز او و 
فسدافین با از نادکاشتن که یروت وانتن ۵ عخم‌اکنه را 
کشتند و عده‌ای را آواره نمودند. و اموالشان را غارت 
یر و ها زر مامیی 6 اس ابا ات 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خشنود است که 
سرزمین مقدس مکه را از لوث شرك و طاغوتیان و بت‌ها, 
پاك نموده, و پرچم توحید را به اهتزاز در آورده و مرکز 
استرآتات فش کات را اداد نمودة است بتها قمه شکسته 
و نابود شدند و اگر بتی باقی مانده بود بت‌پرستان آن‌ها را 


در پس خانه‌ها پنهان کرده بودند. 


سخنرانی فرمود: اسلام آمد و به برکت آمدنش آنچه را که 


در زمان بحاهلیت بود همه آن‌ها را زیر بایم نهادم (ملغی 
نمودم) و با آمدن اسلام. داد و سندها و امور دیگر دوران 
دوران حاهلیت قطع گردیده و زندگی او نوشروع 
می‌شود.(۸۷۲) 

این است فتح مبین (که طبق نقل بعضی از مفسرین) در 


آغاز سوره فتح می‌خوانیم: 


اءّا فِتحنا لك فتحاً مبینا؛ 


ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم. 


داستان‌هایی از فتح مکه 
خواب دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


سال ششم هچرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
مدینه خوابی دید که آن را برای پاران چنین بازگو فرمود: 


خواب دیدم به اتفاقف یارانم برای انجام مناسك عمره. وارد 


و مطابق بعضی از روایات فرمود: 


خواب دیدم خداوند به من امر کرد که برای مناسك عمره به 


مکه بروم.۱۷2) 


و نظر به اين که بعضی تصور می‌کردند تعبیر اين خواب در 
همان سال ششم هجرت واقع می‌شود, ولی مشرکان در 
آن سا مانع رفتن پیامبر و یاران او به مکه شدند. شك و 
تردید در دل افراد ضعیف الایمان به وجود آمد که چرا خواب 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر درست نداشته 
است؟ و منافقین. آشکارا اعتراض کردند که: چرا اين وعده 
عملی نشد؟! 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن‌ها فرمود: مگر من 
به شما قول دادم که همین امسال نعبیر خواب» فحقق 
می‌شود؟! 

طولی نمی‌کشد تعبیر آن, محقق می‌پابد. آغاز اين آیه 


مد صدّق ال رسُوله الرویا بالحق لنَدخَْن المسجه الحرام 
اءِنْ شاء الله؛ 


خداوند آن جه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست 
بود. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد 


الحرام می‌شوید.(۲۹ 
ماحرای مانع شدن مشرکان 


در ماه‌های حرام (ذیقعده. ذیحجه, رحب و محرم) جنگ 


کردن نزد همه مردم جزيرة العرب. حرام بود و اسلام نیز 
این سنت را محترم شمرد؛ و پیامبر این ماه‌ها که ماه‌های 


ازاد بود. از فرصت استفاده کرده و به تبلیغ اسلام 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال ششم هچرت 
تصمیم گرفت که به اتفاق مهاجر و انصار و ساير مسلمین 
به سوی مکه بروند و در ماه ذیقعده, در مناسك عمره 


مسلمانان(۷ همراه رسول اکرم در ذی الحلیفه نزديك 
مدینه احرام بستند و با تعداد زیادی شتر برای قربانی, به 
سوی مکه حرکت کردند. وضع حرکت پیامبر به خوبی 


نشان میداد که جز عبادت. قصد دیگری (مانند جنگ) 


ندارد. مسلمانان به اتفاق پیامبر در روستای حدیبیه فرود 


آمدند. 


ولی مشرکان و قرش از حرکت مسلمین مطلع شده و 
راه را بر آن‌ها بستند. و مانع حرکت مسلمانان گردیدند. 


در صورتی که آنان در این کار. دو سنت را که خود قبول 
داشتند. شکستند؛ 


یکی: آزادی در ماه‌های حرام (از حمله ماه ذیقعده) دوم: 


مانع نشدن از کسی که احرام بسته است. 


در این مورد بین مسلمین و مشرکان. کشمکش و 
(که فتح بزرگی برای اسلام بود) را پی‌ریزی نمود و 


آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پارانش 
دستور داد شترهای خود را در سرزمین حدیبیه قربانی 
کنند و سرهای خود را بتراشند و از احرام بیرون آیند و به 


مسلمانان با اندوهی سنگین و دلی پر از غم به سوی 


مدینه بازگشتند و در حالی که به اين وضع متعرض بودند. 


ولی هنگامی که در راه بودند. مرکب پیامبر سنگین شد و 
توقف کرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار 
شادمان شد و مسلمانان نشاط و شادی را از چهره آن 
حضرت مشاهده کردند, و همه منتظر دانستن علت بودند 
که به زودی پیامبر به آن‌ها فرمود: هم اکنون سوره فتح 
(جهل و هشتمین سوره قرآن) بر من نازل شد.۲۲۷ 


صلح حدیبیّه, فتح مکه و پیروزی‌های دیگر 


صلح حدیبیه یکی از پیروزی‌های بسیار بزرگی است که 
مسلمانان تحت رهبری داهیانه رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم به دست آوردند. که هم مقدمه فتح 
استراتژیکی مکه و هم دارای پیآمدهای سیاسی و 


احتماعی و مذهبی فراوان و عالی بود. 


و از آن جا که اين صلح پیمانی بین مسلمین و مشرکان, 
در سرزمین و روستای حدیبیه (۲۰ کیلومتری مکه در راه 
جده که به مناسبت چاه يا درختی که در آن جا بود. به اين 
نام نامیده می‌شد) واقع شده بود. به آن صلح حدیبیه 


گذ گفتند. 


صلح حدیبیه. به قدری مهم بود که موجب زمینه‌سازی 
پیروزی‌های پی در پی دیگر گردید که در روایات متعدد, به 


عنوان فتح المبین معرفی شده است. ۸۷۸ 


زهری که از اکابر رحال معروف تابعین انتخت می‌گوید: 
فتحی بزرگ‌تر از صلح حدیبیه صورت نگرفت. چرا که 
مشرکان با مسلمانان ارتباط یافتند و اسلام در قلوب آن‌ها 
بحایگزین شد و در مدت سه سال گروه عظیمی به اسلام 


گرویدند.(۹) 


صلح حدیبیه در مدت کوتاهی, موجب فتح خیبر (در سال 
هفتم هجرت) و سبب و زمینه ساز فتح عظیم مکه (در 
سال هشتم هچرت) گردید. 


بر همین اساس است که اکثر مفسران می‌گویند: سوره 


فتح در مورد صلح حدیبیه نازل شد که مقدمه فتح مکه 
گزدید: 


علامه طبرسی نقل می‌کند: هنگامی که پیامبر از حدیبیه 
برمی‌گشت (و سوره فتح نازل شد) یکی از اصحاب عرض 
کردند: این چه فتحی است که ما را از زیارت خانه خدا باز 


داشتند و بحلوی قربانی ما را گرفتند؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سخن بدی 
شدند. بدون برخورد خشونت‌آمیز, شما را از سرزمین خود 
دور کنند و به شما پیشنهاد صلح دهند و با آن همه ناراحتی 


که قبلا دیده‌اند. تمایل به ترك تعرض نشان دهند.(۸۰ 


ویرزیل گیورگیو دانشمند رومانی درباره صلح حدیبیه 
می‌گوید : 

فمانطی که جرک ای زد فظر ول مر ناسر شکست تبوه۸ 
زیرا قشون مکه نتوانست. فشون اسلام را از بین ببرد و نه 
کخشور انتلام ژمدنته) را اشقال ماید. توق عحمد ضلی اه 
علیه و آله و سلم در حدیبیه هم بر خلاف آن چه بعضی از 
تذکره‌نویسان نوشته‌اند. يك شکست سیاسی به شمار 


نمی‌آمد. بلکه يك موفقیت سیاسی محسوب می‌شود. 


انسان اگر اهل سیاست هم نباشد می‌فهمد که محمد 


قریش آن چنان در حد بالای غرور بودند که هرگز نمی 
شانتی نا مد سای لاه ام وان ی و 
و اگر افرادی را می‌فرستادند, به منظور مذاکره نبود. بلکه 
به منظور شناسایی وضع مسلمین. و روحیه و قدرت آن‌ها 
شاخ قاری نها بخ مت خاش الله اه اوه 
سلم بود. سپس مطالبی می‌گوید که خلاصه‌اش این 


ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم با مانور بیعت 
رضوان و... آن چنان عمل کرد که آن‌ها به پای مذاکره 
آمدند و پیمان‌نامه‌ای را امضا کردند که در حقیقت. امضای 
گسترش اسلام و القای رعب و وحشت در دل مشرکات و 


در نتیجه زمینه‌سازی برای شکست قریش بود,(۸۸۱) 


مانور بیعت رضوان 


قبلا در مورد پیمان نامه صلح حدیبیه و اهمیت آن سخن 
گفتیم. ولی یکی از عوامل مهمی که موجب نوشتن این 
عهدنامه گردید. ترس و وحشت مشرکان از قدرت 
سفنت پر انا ی ای ان نی با بای ناش 
ولی بیعت رضوان در آن‌ها ترس و وحشت ایجاد کرد. و 
همین امر موحب تسلیم آن‌ها در مورد صلح حدیبیه که 
۱ ی ۱ ۳ 
در اين رابطه توحه کنید: 


فنگاسی که معا ی الله له و آله تلم بر 
سال ششم هجرت همراه با هزار و چهارصد نفر مسلمان 
به قصد انجام مناسك عمره از مدینه به سوی مکه حرکت 
نمودند. در نقطه‌ای به نام حدیبیه (۲۰ کیلومتری مکه) 


فرود آمدند. 


بدیل بن ورقاء خزاعی همراه جمعی از مشرکان به حضور 
پیامبر رسیدند و با آن حضرت در مورد هدف از آمدنشان 
مذاکره نمودند. و دریافتند که آن حضرت و همراهانشان 
برای جنگ و مبارزه نیامده‌اند. بلکه (در ماه حرام - ذیقعده) 


برای زیارت و انجام مراسم عمره به مکه آمده‌اند. 


گروه بدیل بن ورقاء به مکه بازگشتند و به سران مکه خبر 
دادند که: در مورد محمد داوری شتابزده نکنید. او قصد بحنگ 


ندارد و برای زیارت می‌آید... 


سرانجام سران قریش عروة بن مسعود را که فرد عاقل و 
زیرکی بود برای مذاکره به حضور پیامبر فرستادند. او به 
حضور پیامبر رسید و به مذاکره پرداخت. و رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم همان سخنی را که به بدیل 
فرموده بود. به او نیز فرمود. عروة بن مسعود در این 
مذاکره دریافت که یاران پیامبر. احترام خاصی - در حد ایثار 


نسبت به آن حضرت دارند. 


عروة به مکه بازگشت و به مشرکان گفت: سوگند به خدا؛ 
من قبلا نزد شاهان روم و ايران نزد نجاشی (شاه حبشه) 
رفته‌ام. ولی هیچ يك از آن‌ها را ندیدم که مانند محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم مورد احترام یارانش باشد. به گونه‌ای 
که وقتی محمد به آن‌ها دستور می‌دهدء, بی درنگ انجام 
می‌دهند وقتی وضو می‌گیرد. برای گرفتن قطرات آب 
وضویش (به عنوان تبرك) کشمکش شدید می‌کنند. و وقتی 
که محمد سخن می‌گوید. همه خاموش می‌شوند. و به دیده 
احترام نه خیره به او می‌نگرند. او (محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم) طرح سازنده و خوبی را (در مورد صلح) ارائه 


می‌دهد. و شما آن را بیذیرید. مشرکان بحواب رد دادندء ولی 


او (عروة اصرار می‌کرد که طرح صلح را قبول کنند. 


عروة می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمر 
بن خطاب را خواست تا او را نزد اشراف قریش بفرستد و 
هدف از آمدنش را به آن‌ها گزارش دهد؛ عمر. عذر 
خواست و گفت: احساس خطر جانی در مکه می‌کنم. و 
کسی از طایفه عدی (که طایفه عمر بود) نیست که 
محافظ جانم باشد. ولی شخصی را که برای اين کار از من 
سزاوارتر است معرفی می‌کنم. و او عنمان بن عفان 


می‌باشد .۸۲۸۲۱ 


سافی ی الا علیه اتب پم فان با طلیی قاس 
روانه مکه کرد. عثمان وارد مکه شد و نزد ابوسفیان و 


ولی آن‌ها عتمان را دستگیر کردند و نزد خود. تحت نظر 
نگهذاشتند. به پیاغیر خبر سید که عتهات را کشه‌اند: 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یاران خود را به بیعت 
مجدد دعوت کرد, یاران (که هزار و چهارصد نفر بودند) در 
سرزمین حدیبیه زیر درختی که در آن جا بود با آنه حضرت 
بیعت کردند: که در پیکار با مشرکان کوتاهی نکنند و هرگز 


در نبرد. پشت به بحنگ ننمایند. 


آوازه اين بیعت (که يك مانور حساب شده و کوبنده بود) به 
اضافه گزارش عروة بن مسعود در مورد ایثار یاران پیامبر در 
مکه پیچید و قریش سخت به وحشت افتادند و در نتیجه 
عتمان را آزاد نمودند. سپس قریشء شخصی به نام 
سهیل بن عمرو را به عنوان نماینده خود حضور رسول خدا 
فلی الا له و له سم فتاه بسانت کیه: فا 
با حضور نماینده قریش, در سرزمین حدیبیه نوشته شد که 
قبلا خاطرنشان گردید.۸۸7) 

در مورد این بیعت, در قرآن در آیه ۱۸ و ۱٩‏ سوره فتح: 
سخن به میان آمده, و مطابق آیه ۰۱۸ خداوند از مومنان به 
خاطر این بیعت. خشنود و راضی شد از اين رو, به این 
بیعت. گاهی بیعت رضوان گویند. و گاهی بیعت شجره 


یعنی بیعتی که زیر درخت تحقق یافت. 


خداوند در دو آیه مذکور. سه نتیجه مهم را از بازتاب این 


بیعت. بیان می‌کند: 

۱ - آرامش قلبی موّمنان. 
۲ - فتح نزديك. 

شوه شآ 


که این هر سه موهبت معنوی و مادی بود که نصیب 


مسلمین گردید و نتیجه سریع آن نیز همان وحشت 


مشرکان و عقب‌نشینی آن‌ها بود که ذکر شد. 


قبلا جریان آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به 


اتفاق جمعی از مسلمین در ماه ذیقعده به سرزمین 


حدیبیه و بازگشت آن‌ها را به مدینه خاطرنشان کردیم. اما 


به بیان اصل پیمان‌نامه نپرداختیم اينك به طور خلاصه به 
ذکر آن می‌پردازیم: 


همراهان در روستای حدیبیه فرود آمدند. قريیش مانع ورود 


پیامبر و پارانش به مکه شدند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نمایندگان آن‌ها 
فرمود: من برای حنگ نیامده‌ام. بلکه برای زیارت کعبه 
آمده‌ام. پس از مذاکرات وسیع بنابراین شد که يك پیمان نامه 


مشروح در مورد ترك بحنگ و امور دیگر نوشته شود. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


مسلمانان که در زیر سایه درختی که در سرزمین حدیبیه 
نشسته بودند. زیر همان درخت با پیامبر تجدید پیمان و 
بیعت کردند که با جان و مال. نسبت به پیامبر وفادار 
باشند, و از آن جا که آیه ۱۸ سوره فتح در مورد رضایت 
شرزن اد ای اف مایا تنل گید نی بت بت رای 


بیعت رضوان خوانده شد. 


اين بیعت. نقش به سزایی در تسلیم مشرکان در برابر 


پیمان نامه صلح داشت. 


کوتاه سخن آن که: هنگام عقد پیمان سهیل بن عمرو 


نماینده مشرکان در آن جا حضور داشت. پیامبر صلی الله 


علیه و آله سم به علی علرهاا شام گرعنه ها صاع 


متن این قرارداد در هفت ماده, و در دو نسخه تنظیم و 
نوشته شد؛ جمعی از طرفین پای آن را امضاء کردند. يك 


نسخه آن را به پیامبر و نسخه دیگر به سهیل داده شد. 
و 

اه متا تم اش سس از فقو ی 

۲ - هر کس از قریش بدون اجازه ولیش نزد محمد بیاید (و 
مسلمان شود) او را باید به قریش باز گرداند. 

۲ - فتح نزدیك. 

۶ - غنیمت بسیار. 


که این هر سه موهبت معنوی و مادی بود که نصیب 


مسلمین گردید و نتیجه سربع آن نیز همان وحشت 


مشرکان و عقب نشتینی آناها بود که ذکر شد, 


قبلا جریان آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به 
اتفاف جمعی از مسلمین در ماه ذیقعده به سرزمین 
حدیبیه و بازگشت آن‌ها را به مدینه خاطرنشان کردیم اما 
به بیان اصل پیمان نامه نپرداختیم» اينك به طور خلاصه به 
ذکر آن می‌پردازیم: 

هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 


همراهان در روستای حدیبیه فرود آمدند. قريیش مانع ورود 


پیامبر و پارانش به مکه شدند. 


پتلفی خقی. الم له و آله و سلم نه تمایتدگات آوضا 


فرمود: من برای حنگ نیامده‌ام. بلکه برای زیارت کعبه 


آمده‌ام. پس از مذاکرات وسیع بنابراین شد که يك پیمان 


نامه مشروح در مورد ترك جنگ و امور دیگر نوشته شود. 


مسلمانان که در زیر سایه درختی در سرزمین حدیبیه 
نشسته بودند. زیر همان درخت با پیامبر تجدید پیمان و 
بیعت کردند که با جان و مال. نسبت به پیامبر وفادار 
باشند. و از آن حا که آیه ۱۸ سوره فتح در مورد رضایت 
شتاوند ات انی فا اف تال کشت این تست ره وا 


بیعت رضوان خوانده شد. 


این بیعت» نقش بسزایی در نقش مشرکان در برابر 


پیمان‌نامه صلح داشت. 


کوتاه سخن آن که. هنگام عقد پیمان سهیل بن عمرو 
تنس اش سا تست اش زاشم خی اند 
علیه و آله و سلم به علی علیه‌السلام فرمود: پیمان صلح 
را بنویس, و علی علیه‌السلام آن را نوشت. 


متن این قرارداد در هفت ماده, و در دو نسخه تنظیم و 
نوشته شد؛ جمعی از طرفین پای آن را امضاء کردند. يك 
تسنخه آت را به پیامیر ۵ نسکه دیگر به سهیل کادة شد. 


بعضی از مواد این قرارداد این بود که: 


۱ تا دق تال تین پیاهیر ۵ مش کات مار که نگ شوه 


۲ - هر کس از قریش بدون اجازه ولیش نزد محمد بیاید (و 
مسلمان شود) او را باید به قریش باز گردانند. 


۳ - مردم و طوایف در بستن پیمان‌ها بین خود آزاد 


فی‌باشسنت, و شکستن آب ار تاحیه فیگران: خلاف استت: 


۶ - امسال پیامبر و همراهان به مدینه باز گردند و سال 


آینده مشروط به این که بیش از سه روز در مکه نمانند و 


اسلحه‌ای حز اسلحه مسافر نداشته باشند به زیارت کعبه 
بيایند. 


علامه مجلسی در کتاب بحار به ذکر بعضی از مواد دیگر 
پیمان‌نامه پرداخته. مانند این که: باید اسلام در مکه آشکار 
باشد. و کسی را به انتخاب مذهب. مجبور نسازند و به 


مسلمین آزار و آسیب نرسانند.(۸۶ 


پیامبر و مسلمانان پس از نوزده روز توقف در حدیبیه به 


اگر مشرکان اين قرارداد را نقض نمی‌کردند. زمینه‌سازی و 
مقدمه خوبی برای کسب آزادی و به دنبال آن. تبلیغ 
اسلام در جزيرة العرب بود که مسلما نتایج درخشانی 
نناک اساام خاشت -سان که شواهیم گفت که از طرف 
مشرکان نقض گردید - در عین حال زمینه‌سازی خوبی 


برای پیروزی‌های آینده اسلام گرذین: 


پنس ا عقد پیمات: مسلماتان با آزادی بیشتری: به زمینه 
سازی وسیع برای گسترش اسلام پرداختند. و پیامبر 
لین للم له و اف و مان تاتیعطاش تشر ما 
هفتم هچرت برای سران کشورها فرستاد؛ و آن‌ها را به 
اسلام دعوت کرد. دژ محکم خیبر که پناهگاه یهودیان 
(ستون پنجم دشمن) بود, به دست مسلمین فتح گردید. 
و راه‌ها برای فتح مکه هموار گشت و در پرتو اين آزادی؛ و 
حاذبه اسلام دل‌ها به سوی اسلام جذب گردید. 


انعطاف پذیری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
در نوشتن پیمان صلح 


در داستان حدیبیه که مقدمه فتح مکه بود. سهیل بن عمرو 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای نوشتن پیمان 
نامه صلح. به علی علیه‌السلام رو کرد و فرمود: بنویس: 


سیم الله الرحمن الرحیم و علی علیه‌السلام نوشت. سهیل 


بن عمرو گفت: من با چنین حمله‌ای آشنا نیستم. بنویس 


بسك له (به نام تو ای خداوند). 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی 
علیه‌السلام فرمود: بنویس: این چیزی است که محمد 


رسول خدا با سهیل بن عمرو. نماینده فريیش مصالحه کرده. 
ستقیل. گفت: ها اگر نو را رسول: ختا (فررنعادق دا 
می‌دانستیم با تو جنگ نمی‌کرديم. تنها باید اسم خود و 


اسم پدرت را بنویسی. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مانعی ندارد. 
بنویس این پیمانی است که محمد بن عبدالله با سهیل 
بن عمرو. منعقد کرده که ده سال متارکه جنگ شود تا 


مردم امنیت خود را بازيابند.(۸۹) 


به اين ترتیب می‌بینیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
تلم فتظیی بیفااک صلف مس تکوم با قمان ات نب 
تکمیل آن پرداخت و امر مهم را فدای حزئیات ننمود. 

گرچه گستاخی‌های سهیل, برای مسلمانان ناگوار بود. 
اما روش متین پیامبر و کمك خداوند. دل‌های آن‌ها را 


از کار مهم اغماض نمودند. 
از حضرت علی علیه‌السلام نقل شده است که فرمودند: 
سهیل بن عمرو با دو نفر يا سه نفر به نمایندگی از سوی 


ضمن مذاکره گفتند: اگر قومی از افراد پست ماء به تو 
گرویدند و به سوی تو آمدند. آن‌ها را باید به سوی ما 
برگردانی (اين مطلب را به عنوان یکی از شرایط صلحنامه 
گفتند) پیامبر از این سخن به گونه‌ای ناراحت شدند که 
صورتشان سرخ گردید. (عادت آن حضرت این بود که هرگاه 
خشمگین می‌شدند. صورتشان سرخ می‌گردید.) 


آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای 
گروه قریش! از این مطلب دست بر می‌دارید یا مردی را به 
سوی شما بفرستم که خداوند قلب او را با ایمان آزموده 
تست تا تا تما از پم ی حالی کت فا سین 
خارج شده‌اید و ابوبکر و سپس عمر گفتند: آن شخص 
ماییم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نه, بلکه 
او هم اکنون کفش مرا پینه می‌زند. علی علیه‌السلام 
می‌فرماید: من در اين هنگام در گوشه‌ای کفش رسول 


خدا را پینه می‌زدم. و این حدیت به عنوان حدیت خاصف 


النعل معروف است. ۸۲۷ 
آزاد کردن اسیران 


در جریان پیمان نامه صلح حدیبیه نقل شده که: سی نفر 
از حوانان مکه در حالی که مسلح بودند. مخفیانه به طور 
چریکی نزديك حدیبیه آمدند. تا به مسلمانان و شخص 


پیامبر حمله کردند و آن‌ها را بکشتند 


اين توطته به طور معجزه آسایی خنثتی شد, و همه آن 
سشق نغر دستگیر شدند: ولی پیامیر آن‌ها زا اراک تفوت, اها 
جریان دستگیری آن‌ها به اين صورت انجام گرفت که پیامبر 
آن‌ها را نفرین کرد. چشم آن‌ها گرفته شد و در نتیجه 


و نیز نقل شده است که مشرکان, چهل نفر را برای 


غافلگیر نمودن پیامبر و همراهان و حمله به مسلمین 


پیامبر آن‌ها را آزاد ساخت. 


و بعضی نقل کردند: مشرکان. هشتاد نفر مسلح را مآمور 
کرده بودند. که از مخفیگاه‌های کوه تنعیم که در کنار 
سرزمین حدیبیه است. سرازیر شوند و با استفاده از 
فرصت هنگامی که مسلمین نماز می‌خوانند به مسلمانان 
حمله نمایند. (که آیه ۲۲ سوره فتح در این مورد نازل 
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مطابق نقل دیگر. قریش خالد بن ولید را همراه با ۲۰۰۰ 
نفر برای ضربه زدنا به مسلمین فرستادند. 
سرا تا هو شین ی که سل ای بخ وشن اه 


کنند که موفق نشدند,(۸۸) 


ورود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مکه و 
انجام عمره قضاء 


همانگونه که ذر پیمان‌نامه حدیبیّه پیش بینی شده بود. 
ناشیا الله علیه و آله و سلم حق داشت با 
همراهانش سال آینده آزادانه به مکه آیند و سه روز در 


مکه به زیارت و انجام مناسك عمره بپردازند. 


سال هفتم هجرت فرا رسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم پس از هفت سال دوری از زادگاهش (مکه) به 
قیاق اشتام ی قای شزاو جو تا کر از انا 
با یه شاصی بخ شید زد ان بو این ها 
فسو فا مب گید کح اه سا فا بو کش ان 


مانع شده بودند.) 


واه بضدآشسات نکن ۵ سام مسماتاتام بخافنة طاضی 
داشت. انجام مراسم عمره. علاوه بر احترام به کعبه و 


سرزمین مقدس مکه. يك نوع تبلیغ عملی اسلامی و 


نشان دادن قدرت و شوکت اسلام بود و این مانور مذهبی 
دو هزار نفری؛ اثر خوبی در روحیه مردم مکه و مسافران 
گذاشت و مشرکان دریافتند که افسانه شکست‌ناپذیری 
خود در واقع افسانه است نه حقیقت؛ تا آن جا که دو نفر 
از افراد برحسته مشرکان. یکی خالد بن ولید که در دلاوری 
و بی باکی معروف بود و دیگری عمرو عاص وود با ده 
گرايش قلبی به اسلام پیدا کردند و پس از مدتی کوتاه 
مسلمان شدند,(۸۹) 


همه این عوامل یکی پس از دیگری فتح مکه را 
زمینه‌سازی می‌کرد و سقوط مشرکان و آزاشتالات شهر 


سوق الجیشی مکه را نزديك‌تر می‌نمود. 
مانور توحیدی هنگام طواف کعبه 


همانگونه که قبلا گفتیم: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم در سال هفتم هجرت (يك سال قبل از فتح مکه) 
طبق عهدنامه صلح حدیبیه مجاز بود برای عمره قضاء به 
مکه برود و سه روز در مکه برای انجام مناسك حج بماند. 
آن حضرت همراه دو هزار نفر مسلمان. به مکه رفتند و به 


انجام مناسك عمره پرداختند. 


مردم مکه از زن و مرد و كوچك و بزرگ, پروانه وار. دور 
شمع وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حلقه زده 
بودند و به آن حضرت می‌نگریستند. 9 حمال زیبای آن 


کون دید گانشان را خیره نموده بود. 
هنگامی که غرش: لبّيكَّ اللهُمٌ لك مسلمانان قطع 


حنجره‌ای نیرومند و فریادی بلند. رجز می‌خواند. که از 


لوا بنی الکفار عن میبیله. . خلوا فکل الغیر من فبوله 


یا رب ای موّمن بقیله 


اعرف حق الله فی قبوله 


بعنی: ای فرزندان کفر. راه را برای رسول خدا بکشایید. 
بدانید که همه سعادت در قبول رسالت او است. پروردگارا! 
من به گفته آن حضرت ایمان دارم و حق و فرمان خدا را در 


قبول رسالتش می‌شناسم,(۸۹۰) 
موقعیت استراتزی فتح مکه 


سرزمین مکه که می‌بایست پایگاه توحید باشد و از زمان 
حضرت آدم و نوح و ابراهیم خلیل به بعد. تحت این عنوان 
معرفی شده بود توسط مردم مکه و اطراف, به پایگاه 
شرك و بت پرستی و پایتخت همه بت‌پبرستان تبدیل شده 
بود. از اين جحهت. فتح مکه بزرگترین دستاورد انقلاب 
نی مقر هه ش.ه وآمافای باق بو از سر 
سیاسی, به بزرگترین امتیاز. دست یافتند و از زندگی 
سخت و دشوار, به زندگی بهترین نایل شدند. 

بر همین اساس, در قرآن آمده است: باداش انفاق و حنگ 
قبل از فتح مکه. با انفاق و حنگ بعد از فتح مکه. یکسان 


نیست. چرا که انفاق و حنگ قبل از فتح به مراتب دشوارتر و 


در نتیجه یاداش آن بیشتر است. 


چنان که در قسمتی از آیه ۱۰ سوره حدید می‌خوانیم: 


لا بنتوی منکم من نقق من قَبلٍ انح وقائل أزئیك أغظم 
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رجة تن لین نوا من بَغدٌ وفاتلواء 


کسانی که قبل از پیروزی (و فتح مکه) انفاق و پیکار نمودند. 
با کسانی که بعد از فتح (مکه) انفاق کردند و حنگیدند. 


یکسان نیستند. گروه اول بلندمقامتر از گروه دوم می‌باشند. 


از اين آیه به خوبی می‌توان به اهمیت فتح بزرگ مکه پی 


برد. 
فرمان خدا در مورد ترك بحنگ در مکه 


در ماجرای عمره قضاء که در سال هفتم هجرت واقع شد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه با ۱۶۰۰ نفر 
مساشانت. بای شک شبفند 6 اسام ناه یه 
پرداختندء (چنات که قبلا خاظرتشات گردید.) 


هنگامی که کاروان پیامبر به سوی مکه می‌آمدند. بیم آن 
تسیک ون انا یت الا قای ناک شم 
هجرت) مانع ورود آن‌ها به مکه گردند. و یکی از شرایط 
صلح حدیبیه را (مبنی بر اين که سال بعد برای انجام عمره 
و توقف سه روز در مکه مجاز هستید) نقض نمایند. و در 
نتیجه جنگی واقع شود, با اين که بیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم از جنگیدن در ماه محرم (ذیقعده) آن هم در 
مکه, حرم امن خدا منع شده بود. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اين فکر بود که چه 


باید کرد؟ جبرئیل امین فرود آمد و اين آیه (۱۹۰ سوره 


بقره) را بر پیامبر نازل کرد: 


قصه‌های قرآن به قلم 


مد ۳] 


روان - محمد محمدی تا 
اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


و قاتلو فی سبیل ال این بتکم و لا توا رد له لا 


و ‌ الیخه ع 


و در راه خداء با کسانی که با شما می‌حنگند. نبرد کنید, و از 


حذ تجاوز نکنید. که خدا متجاوزان را دوست نمی‌دارد.(۸۹۱) 


به اين ترتیب. پیامبر دریافت که نباید جنگ کرد. ولی اگر 
جنگ از ناحیه دشمن شروع شود باید دفاع کرد و با آن‌ها 
جنگید, و در عین حال. کاملاً رعایت حد احترام مکه را نمود 
که جنگی واقع نشود. 


دستنگیری زن حاسوس 


قبل از حرکت سیاه اسلام به سوی مکه. پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم بی درنگ دستور داد. راه مدینه و 
مکه و اطراف را به طور دقیق کنترل کنند و راه مدینه را به 
خارج قطع کنند؛ تا هیچ کس نه از مدینه خارج گردد و نه از 
خارج وارد مدینه شود؛ هدف از اين دستور این بود که 
مسلمانان با رعایت اصل استتار وارد مکه شوند و بدون 
خونریزی مکه را فتح نمایند؛ و مشرکان را قبل از آن که 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای این کار مهم. 


و مسوول تنظیم کار نگهبانان, قرار داد. 


حارثه از نگهبانان بازرسی می‌کرد و يك روز او به همراه 
رسول خدا نزد آن‌ها رفت و اوضاع را از آن‌ها پرسید. آن‌ها 
گفتند: ما کسی را ندیدیم که از جشم انداز ما عبور کند» آنان 
نزدیکی دیگر از نگهبانان به نام حطاب آمده و از او برسیدند. 


او گفت: من زن سیاه‌چهره‌ای را دیدم که از سرزمین حره 


(نقطه‌ای نزديك مدینه) به طرف یایین سرازیر شد و رقت... 


که آن زن همان ساره بود که ماحرای دستگیری او را در آینده 
خاطر نشان می‌سازیم. 


جالب این که مسأله استتار به گونه‌ای دقیق بود که حتی 
غالب مسلمانان نمی‌دانستند که این فرمان بسیج برای 
رفتن به کدام ناحیت است و پس از حرکت فهمیدند که 
تصمیم بر فتح مکه گرفته شده است و پیامبر به قدری به 
موضوع مخفی نگهداشتن اسرار جنگی مراقب بود که 
حتی در این زمینه از خدا استمداد می‌کرد و عرض 


می‌نمود. 


هم لبون غن قریش حتی تیا فی لها 


خداوندا! چشمهای (يا حاسوسهای) قریشیان را نابینا 
ال تا آن گاه که در مکه با آن‌ها روبرو شویم,(۸۹۲) 


ولی با آن همه کنترل. یکی از مسلمین به نام حاطب بن 
ابی‌بلتعه در مورد فاش ساختن تصمیم پیامبر لغزش کرد 
که اينك به ماحرای آن توحه کنید: 


حاطب از یاران خوب پیامبر بود و مخلصانه از اسلام دفاع 
می‌کرد حتی در جریان رساندن نامه پیامبر به پادشاه مصر 
(مقوقس) سفیر پیامبر بود. و خود شخصاً با کمال 
شهامت. نامه را به دربار شاه مصر برد و به شاه داد. 
پادشاه مصر که مسیحی بود. پس از خواندن نامه پیامبر 
به حاطب گفت: اگر به راستی محمد پیامبر است, چرا در 
مورد کسانی که او را آزار می‌رسانند نفرین نمی‌کند تا همه 


به هلاکت برسند؟! 


حاطب در پاسخ گفت: مگر عیسی علیه‌السلام پیامبر خدا 
نبود. پس چرا در مورد بهودیانی که در صدد کشتن او 


بودند, نفرین نکرد؟ 


مقوقس از پاسخ به حای حاطب. خوشوقت شد و گفت: 
تو شخص دانشمندی هستی و از نزد دانشمندی به اینجا 


آمده‌ای.(۸۹۲ 


ولی همین حاطب با آن همه سابقه درخشان در يك 


جریان سیاسی. لغزش کرد. و محکوم اسلام شد.؛ توضیح 


حاطب پس از قبول اسلام تنها به مدینه مهاجرت کرد و 
شاتماده و اسوالشن را سک اه بو ی ان یه 
شانايم. حاطیه شیاه کند. که باق حایته تابند 
بنویسد تا آن‌ها را از تصمیم پیامبر صلی الله علیه و آله و 
بستنم آقاه کی خاايه ساب زاف تعفط بان ی از ان 
نامه‌ای برای حاطب نوشتند و آن نامه را به ساره دادند تا 
نامه را به حاطب برساند. ساره يك زن نوازنده بود (و به 
اصطلاح امروز هنرپیشه بود) و در تردستی و سرعت کار و 
مخفی کاری تمرین دیده بود. قریش او را مأمور مخفی 
خود نموده بودند تا به مدینه برود. او نیز به صورت گدایان» 
به گونه‌ای که کسی نفهمد وارد مدینه شد**) و بالاخره 
ای زا اد سای حادم اقا بیان فا 
ماند و خود نیز می‌کوشید تا از اوضاع مسلمانان و تصمیم 
پیامبر آگاه گردد. 

ماطیزربه معاظ از گوس ان ساایه اه هد 
نیازارند. برای آن‌ها نامه کوتاهی نوشت و در آن نامه, آن‌ها 
با اد تصضیر پنافتی که قصیق قتی که و جنگ را عاردم اک 
وخ این تاه با با سا زولب سایه حالف زا اه یاوه 


نامه را به سران مکه برساند. 


خانواده‌اش, به فاش ساختن یکی از مهم‌ترین اسرار 


ساره نامه را گرفت و مخفیانه به سوی مکه روانه شد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از راه وحی از جریان 
آگاه گردید. فوراً سه یار رشید خود. علی علیه‌السلام و 
ذبیر و مقداد را خواست و آننها را مأمور نمود که سریعء 
خود را به ساره برسانند. و او را دستگیر نموده ونامه را از 
او بگیرند. این سه افسر رشید. با شتاب به سوی مکه 
روانه شدند و در نقطه‌ای به نام روضه خاخ ساره را 
دستگیر کردند و بارهای او را دقیقا جستجو کردند ولی 
نامه را نيافتند. علی علیه‌السلام به او فرمود: سوگند به 
خدا که بیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دروغ نمی‌گوید. 
نامه نزد تو است آن را به ما برگردان وگرنه مجبوریم تو را 
وارسی کنیم و آن را پیدا کنیم. به نقل دیگر علی 
علیه‌السلام شمشیری را آماده کرد و فرمود: به هر قیمتی 
که باشد نامه را از تو می‌گیرم سوگند به خدا اگر نامه را 
ندهی. گردنت را می‌زنم. ساره گفت: حال که چنین است. 
رویت را از من برگردان تا نامه را بیرون آورم, علی 
علیه‌السلام روی خود را از او برگرداند. او صورت پوشیده 


خود را باز کرد. و نامه را از میان گیسوان خود بیرون آورد. 


آرک. ساره می‌دانست که اگر علی علیه‌السلام تصمیم 
بگیرد. حتما آن را انجام می‌دهد. ترسید و همان دم نامه 
کوتاهی را که در میان تاب‌های گیسوان خود پنهان کرده 
بود. بیرون آورد و به علی علیه‌السلام داد (و ساره از 


حرکت به سوی مکه بازداشت شد). 


علی علیه‌السلام نامه را به حضور پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم رساند, پیامبر دستور داد, حاطب (نویسنده 
نامه) را حاضر کردند, به او فرمود: چرا این نامه را 
نوشته‌ای؟ او معذرت خواست و اظهار پشیمانی کرد و 
گفت: حقیقت این است که من از وقتی که مسلمان شدم. 
به کفر برنگشتم و به شما خیانت ننمودم. و از آن وقتیکه از 
مکه به مدینه مهاحرت کردم بیگانگان را به دوستی نگرفتم 


ولی نظر به اين که هر يك از مهاحران. خویشانی داشتند و 
خانواده خود را به خویشان خود سپردند. اما من مکه در 
خویشاوندی نداشتم چنین کمکی به مشرکان یکنم تا 
خانواده‌ام را از خطر حفظ کنم. 


در همین هنگام بود که آیه آغاز سوره ممتحنه نازل گردید: 
تا سایر مسلمانان نیز بدانند چنین کاری نکنند: 


یا با لین آمئوا لا توا عدوی و وک ألاء ثلفون 
(لَهم بالمَوةة..؛ 


ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا دشمن من و دشمن خود را 
دوستی نگیرید. و با دشمنان طرح دوستی برقرار مسازید؛ 
چرا که آنها منکر راه شما هستند. پیامبر و شما را از شهر 
خود بیرون می‌کنند به حرم اين که به پروردگارتان ایمان 
افرفهایت: اقر نما نراک خفاق فر رام اضن و رداق کسب 
خشنودی من بیرون آمده‌اید؛ پس چرا با آنها مخفیانه دوستی 
می‌کنيد. و من به آنچه که شما پنهان يا آشکار می‌دارید 
آگاهم و هر که از شما چنین کند از راه راست منحرف شده 


است. 

حاطب با کمال شرمندگی, اظهار پشیمانی کرد. رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر سابقه 
درخشان اوء عذر او را پذیرفت و او را بخشید., ولی آیه فوق 
تا قیام قیامت اعلام نمود که مسلمانان نباید جاسوسی 
برای کافران کنند و طرح دوستی استعماری با آن‌ها 


داشته باشند و در حقیقت حاطب محکوم گردید.۳۵/) 


و این ماحرای قرآنی و تکان‌دهنده, خط بطلان به تز رابطه 
تاکتیکی با دشمنان و بیگانگان کشید. و هر گونه کمك به 


و به راستی اک زن جاسوس؛ کششتگیو نمی‌شد و نامه 


زودتر به مکه می‌رسید. جنگ خونینی در می‌گرفت که 


هزاران کشته به جا می‌گذاشت! ولی بیداد مسلمین و 
توحه آن‌ها به اصول غافلگیر نمودن مشرکان و تاکتيك 


نظامی, موجب فتح مکه بدون خونریزی گردید. 


یی کف لس فان اس ار یه بای با 1 
ساره (زن حاسوس) گرفت و به حضور پیامبر آورد. پیامبر 
فلس اس م آلفدی ماه تس عات اما یی ها 
مسلمانان در مسجد النبی (در مدینه) اجتماع نمایند تا 
اين موضوع اعلام گردد؛ مسجد پر از حمعیت گردید. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم نامه را به دست گرفت و 


بالاک منبر رفت و پس از حمد و ثنا فرمود: 


ای مردم! من از خداوند متعال تقاضا کردم که اوضاع و اخبار 
ما را از قریشیان مخفی بدارد. ولی مردی از شماء نامه‌ای 
برای اهل مکه نوشته او آن‌ها را در آن نامه از حریانات ما 
خبر داده است. صاحب این نامه برخیزد! وگرنه وحی الهی او 
را رسوا خواهد نمود. کسی برنخاست. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم برای بار دوم گفتار پیشین خود را اعلام 
اعلام کرد, در اين هنگام, حاطب از میان حمعیت برخاست و 
در حالی که مانند برگ درخت خرما در برابر باد تندء می‌لرزید. 
عرض کرد: صاحب نامه من هستم ولی پس از قبول اسلام 
راه نفاق را نییموده‌ام. و پس از یقین. شکی در من به وحود 


نیامده است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: پس چرا 


اين نامه را نوشتی؟ 


او عرض کرد: من در مکه بستگانی بی دفاع دارم ترسیدم 
به آن‌ها آسیب برسد؛ برای حفظ آن‌ها از آسیب مشرکان, 


کرده باشم ننوشتم. 


عمر بن خطاب برخاست و به رسول خدا عرض کرد: به من 


دستور بده حاطب را بکشم, چرا که او منافق است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او از سربازان 
حنگ بدر است. گویی خداوند به آن‌ها لطف کرد و آنان را 
بخشید. ولی او را از مسجد بیرون کنید. مسلمانان او را 
هل می‌دادند تا اين که از مسجد بیرونش کردند اما او 
چشمش به سوک پیامبر بود. تا آن حضرت به حال رقت 
کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
رهایش کنید. سپس به حاطب فرمود: تو را بخشیدم از 
پیشگاه خداوند. طلب آمرزش کن که دیگر از اینگونه حنایات 


مرتکب نشوی,() 


فتق وه تدش 


یی و مالعا ملق ال عم و الث هلر 2 
مکه هجرت کرد. مشرکان تصمیم به قتل آن حضرت را 
داشتند. پیامبر مخفیانه از مکه به سوی مدینه هجرت 
نمود. وقتی که به سرزمین جُحفه (که فاصله چندانی با 
مکه ندارد) رسید به یاد زادگاهش مکه شهری که حرم 
امن خدا است و خانه خداء کعبه, که قلب و حان پیامبر با 
آته زیون ناگسستتی داشت: افتاد؛ آثار این شوق که با 
تأثر و اندوه عمیق آميخته بود. در چهره مبارکش دیده 


در همین جا حبرئیل (امین وحی) نازل شد و به پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: به راستی به شهر 


و زادگاهت اشتیاق داری؟ 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آرک. 
جبرثیل عرض کرد: خداوند اين پیام را برای تو فرستاد: 
اءْ الذی فَرَضَ غلیلت القرانَ راك الی معاد....؛ 


(زادگاهت) باز می‌گرداند. (قصص, آیه ۲۸۹۷/۸۵ 


سرانجام پس از گذشتن هفت سال از اين وعده. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم با سپاه نیرومند اسلام مکه 
را فتح کردند و برچم اسلام را در آن جا به اهتزاز در آوردند 
و وعده خداوند تحقق یافت. 

از اين رو همانگونه که قبلا خاطرنشان گردید, پیامبر صلی 
ال هه اه یلم شاف که وارد به خن را 
کعبه شکرگزاری نمود, به خصوص از صدق تحقق وعده 


خدا در مورد کفی تا به مکه. 


شکرگزاری 


از صفات بسیار خوب انسان اين است. که در برابر ولیٌ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن هنگام که از مکه 


به سوی مدینه هچرت کرد. رو به مکه کرد و فرمود: 
و ال یلم آتی أَحبّكَ و لو لا آنْ هل آخزجونی عن. لما 


آترث علیك بلّداً و لا ابتَعیتُ بك بَدلا و اتی لمَعْتم علی 


خداوند می‌داند که من تو را دوست دارم و اگر ساکنان تو 
مرا از تو خارج نمی‌کردند. غیر از تو را بر نمی‌گزیدم. و به 
بحای تو شهری را نمی‌طلبیدم. و قطعا از بحدایی توء غمگین 


هستم,. و دلم پر از اندوه است. 
ساشن ضلی نله له ال ه سل با ان ال رب 
شکوه و عزت همراه مسلمانان بسیار وارد مکه شد., و این 


شهر مقدس را فتح نمود. سوار بر شتر بود. وقتی کثرت 
مسلمین و عظمت اسلام را دید, همانجا پیشانی را بر 


فراز جهاز شتر نهاد و سجده شکر به جا آورد؛۳) شکری 
شیرین و بسیار پرمعنی. شکری که از قلب نورانی پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم خبر می‌داد که لبریز از محبت 
و الطاف بیکران خدا است. و می‌آموزد که باید همواره به 
یاد خدا بود. او است که آن همه عزت و شکوه را به 


مسلمین داده. و دشمنان را خوار کرده است. 
بازگرداندن امانت به صاحبان آن 


پیامبر هنگام ورود به مسجد الحرام عثمان بن طلحه را که 
کلیددار کعبه بود طلبید تا در کعبه را باز کند. و درون کعبه 


را از وحود بتها باك سازد. 


عباس عموی پیامبر پس از انجام این مقصود از پیامبر 
قاضا کی که غایو سوسیا باب ان یا عواو مطان 


شامخ بود به او سپرده شود. 


(گویا عباس مایل بود از نفوذ سیاسی و اجتماعی 
برادرزاده خود به نفع خویش استفاده کند) ولی پیامبر بر 
خلاف این تقاضاء پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بت‌هاء در 
کعبه را بست و کلید را به عثمان بن طلحه تحویل داد. در 


حالی که اين آیه را تلاوت می‌نمود. 


ان اله یمرک ن تودُوا المانات الی آهلها...؛ 


خداوند به شما فرمان می‌دهد که آمانت‌ها را به صاحبان آن 
برسانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید از روی 
عدالت. داوری کنید! خداوند اندرزهای خوبی به شما 


می‌دهد. او شنوا و بینا است.(۸۹۹ 
و مطابق بعضی از روایات: پیامبر صلی الله علیه و آله و 


سلم داخل کعبه خانه خدا دو رکعت نماز خواند و سپس از 
کعبه بیرون آمد؛ در حالی که عباس تقاضای کلیدداری 


کعبه را برای خودش از پیامبر می‌نمود. آیه ۵۸ سوره نساء 
نازل شد. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی 
علیه‌السلام دستور داد که کلید کعبه را به عثمان بن 


طلحه بدهند و از او معذرت بخواهند. 


عثنمان به علی علیه‌السلام عرض کرد: در آغاز. کلید را با 


خشونت از من گرفتی ولی اينك با کمال مهر و محبت به من 
بر گرداندی؟! 

علی علیه‌السلام جریان نزول آیه قرآن را برای او بیان کرد 
و گفت: به علت احترام فرهان خداء» چنین کردم. عثفات بن 
یه نیت نیقی اسااین کید وف ماه 


کی ۱۴۰7 
مفهوم بیعت در اسلام 


همه ما وازه بیعت را شنيده‌ايم. در اسلام بیعت به عنوان 
اظهار پیمان وفاداری امت نسبت به رهبرانشان می‌باشد؛ 
و به طور خلاصه معنی بیت این است که: يك نوع رشته 
محکم تعهد بین مسلمانان و رهبرشان منعقد می‌گردد. و 
مسلمانان با تمام وحود, آماده وفاداری به آن‌ها هستند. 


بیعت و پیمان وقفاداری مردان 


پس از فتح مکه و تثبیت حکومت اسلامی در مکه, خیمه 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر بالای کوهی قرار 
گرفت و مردم گروه گروه به حضور آن حضرت می‌آمدند و 
ق اشاای موی ی ناساس بان ره 


جهاد و دفاع از حریم اسلامی با پیامبر بیعت می‌نمودند. 


و سلم تعجب کرد. 


حبرئیل امین نازل شد و به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم عرض کرد: تعجب مکن. و دین تو تا روز قیامت 


ادامه یابد و سوره نصر (صد و دهمین سوره قرآن) را نازل 


کرد 
بسم الله الرَحمن الرحیم - لذا جاء تصرُ ال ول - و 


یت الثم بذخلون فی دین ال فواجا - فسیخ بخند 


به نام خداوند بخشنده مهربان - جون یاری خدا فرا رسد و 
فتح و پیروزی او رو آورد. و در آن روز مردم را بنگری که گروه 
گروه وارد دین خدا شوند. بس پروردگارت را به پاکی یاد کن 
و شکرگزار باش و از او آمرزش بخواه که او است بسیار 


توبه‌پذیر. 


و به گفته مورخین در ده روز اول فتح مکه. دو هزار نفر از 


مشرکان؛, مسلمان شدند. 


و در تفسیر علی بن ابراهیم قمیا مده است: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد (کنار کعبه) 
نشسته بودند. مردها می‌آمدند و تا هنگام نماز ظهر و 
عصر با آن حضرت بیعت می‌کردند. سپس برای بیعت با 
زنان. همچنان در کنار مسجد نشستند. و با آنان بیعت 
نمودند. 


بیعت زنان 


مسلم است که بیعت با رهبر اسلامی از امور سیاسی 
است. و بیعت مردم با پیامبر بیانگر آنه است که دین با 
سیاست آمیخته است. و هیچگونه جدایی بین آن‌ها 
نیست و لذا تمام امت چه مرد و چه زن در راه پایداری 
اسلام باید با پیامبر بیعت کنند. و این مطلب حاکی از آن 
تیه که وتات نید رای کر اوه سای اساای خالت کید 


و به حمایت از آن برخیزند. 


نو ام سانش ات راشای الم وه ازع 
سلم زنان دو بار با آنه حضرت بیعت کردند. يك بار در بیعت 
عقبه که هفتاد و چوند نفر از مردم مدینه (قبل از هجرت) 
در سرزمین عقبه (نزديك مکه) با پیامبر بیعت کردند که 
سه نفر از آن‌ها زن بودند. و دیگری بیعتی بود که زنها در 
روز چهارم فتح مکه با پیامبر انجام دادند. چنان که آیه ۱۲ 
سوره ممتحنه بر اين مطلب دلالت دارد؛ اصل آیه این 


قصه‌های قرآن به قلم 
روان - محمد محمدی 
اشتهاردی رحمه الله 


روف فَبَایهُنَ واستففز هن ال ان ال موز رَحیٌ؛ 


- شریکی برای خدا قرار ندهند. 
۲ - دزدی نکنند. 


- زنا نکنند. 


- فرزندانشان را نکشند. 


۵ - تهمت به کسی نزنند. (فرزندانی که مربوط به دیگران 


است به شوهران خود نسبت ندهند.) 
1 - در کارهای نيك با پیامبر مخالفت ننمایند. 


در اين صورت با آنان بیعت کن؛ (بیعتشان را بپذیر) و از 
درگاه خدا برایشان طلب آمرزش کن؛ بی‌گمان خداوند. 


تشریفات بیعت مردان چنین بود که با پیامبر مصافحه 
فی‌گردند ۵ دست. به دست. آن: حضرت. هی دادند به 
گونه‌ای که دست آن حضرت بالای دست آن‌ها بود؛ ولی در 
مورد بیعت زنان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
دستور دادند که ظرفی پر از آب بیاورند و آن گاه مقداری 
عطر کر آنة ریختنت. سپس دست خهذ را در میات آن: کذازد د 
آیه فوق را (که حاوی شش ماده و شرط بیعت) بود تلاوت 
کرد؛ سپس از جای خود برخاست و به زنان چنین فرمود: 
کسانی که حاضرند طبق این شرایط (ششگانه) با من بیعت 
کنند. دست در میان آب ظرف کرده و رسماً وفاداری خود را 


نسبت به این موارد. اعلام بدارند.(۰۱٩)‏ 


در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده است: پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم در کنار کعبه. پس از بیعت مردان» 
بعد از ظهر نشستند. ظرف بزرگی را پر از آب کردند و 
شبات را درهیات ات گذاشتند و سین به زنان فرمودند؛ 
هر کس می‌خواهد بیعت کند. دستش را در میان آب بگذار و 


بیرون آورد. 


ام حکیم دختر حارث بن عبدالمطلب برخاست و عرض 
کرد: منظور از وازه معروف (در آیه) که خداوند به ما فرمان 


داده است چیست؟ که در مورد آن از تو پیروی کنیم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یعنی: 


۱ - به صورتشان ضربه نزنند. 

۲ - به گونه خود آسیب نرسانند. 
۳ - موی خود را تکنند. 

۶ - بقه خود را پاره نکنند. 

۵ - لباس سیاه نیوشند. 

7 - ناله و فغان سر ندهند. 

۷ - کنار قبر ننشینند.۰9») 


نات ند اتطانی این ح‌اط با سول خفا سای الله وه 
ال و سل ویفت دزد ۳۳9 


و طبق بعضی از روایات سوال در مورد کلمه معروف را ام 


حکیم دختر حارت بن هشام از پیامبر کرده است. 


شرایط بیعت را اعلام کرد. از حمله فرمود که: دزدی نکنید. 


هند همسر ابوسفیان (که از ترس. سر و صورت خود را 
محکم پوشانده بود) از حای برخاست و گفت: ای رسول 
خدا! شما دستور می‌دهید که زنان دزدی نکنند. ولی من 
چه کنم که شوهری دارم بسیار دست بسته و سختگیر 
(منظور شوهرش ابوسفیان بود) و من روک همین جهت در 


گذشته به اموال او دستبرد می‌زدم, اينك چه کنم؟ 


ابوسفیان که حاضر بود برخاست و گفت: من گذشته را 
حلال می‌کنم. تو قول بده در آینده دزدی نکنی. پیامبر صلی 


الله علیه و آله و سلم از این سخن خندید. 


سل خی علی. الله: خلیه. ب له و سا ار رتکد 


ابوسفیان, هند را شناخت و فرمود: تو دختر عتبه هستی؟ 


هند گفت: آری. ای بیامبر خداء از گناه ما بگذر, تا خدا تو را 


مورد لطف قرار دهد. 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
یکی از شرایط بیعت آن است که زنا نکنید باز هند 
برخاست (و برای سرپوش گذاردن در دامن آلوده خود) 
گفت: آیا زن آزاد زنا می‌کند؟ 

مردی که قبلاً با او روابط نامشروع داشت. از سخن او 
خندید. و خنده و خنده او و دفاع هند. بیشتر موجب 


رسوایی هند گردید. 


به اين ترتیب, زنان نیز بر اساس قوانین اسلام با پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم بیعت نمودند. و پیمان 
وفاداری خود را به اسلام اعلام نمودند و پیامبر نیز بیعت 


عفو وحشی غلام حبیر بن مطعم 


وحشی غلام غول‌پیکر یکی از سران شرك, به نام مطعم 
بود. و عموی جبیر به نام طعیمه در جنگ بدر به دست 
حمزه سیدالشهدا کشته شده بود. 


هند زن ننگین شرك و کفر. همسر ابوسفیان؛ که پدر و 
برادر و فرزندش در جنگ بدر کشته شده بودند. تشنه خون 
افرادی همچون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی 
علیه‌السلام و حمزه علیه‌السلام بود. 


او نقشه قتل این سه نفر را می‌کشید تا انتقام خود را 
گرفته باشد. در اين جستجو, وحشی را برای این کار 
مناسب دانست. او را نزد خود آورد و به او گفت: اگر یکی 
از این سه نفر (محمد يا علی يا حمزه) را بکشی, علاوه 
بر آن که تو را از مولایت خریداری کرده و آزاد می‌سازم؛ آن 


چه که به خواهی به تو خواهم داد و مولایت حبیر بن 


مطعم نیز حتما با تو همکاری خواهد کرد زیرا عمویش به 


دست حمزه کشته شده است. 


وحشی گول دنیا را خورد. و پیشنهاد هند را در مورد قتل 
حمزه علیه‌السلام پذیرفت و گفت: قتل محمد و علی از 


عهده من ساخته نیست. 


هنگامی که جنگ احد (در سال سوم هچرت) در دامنه 
کون اخت: تفا مخت بین مر کات ۵ مساهی کر گرفته 
وحشی نیزه کوچکی به نام زوبین را که در جنگ‌های قدیم 
به طرف مقابل پرتاب می‌کردند. تهیه کرده و در کمین 
حضرت حمزه علیه‌السلام نشسته بود تا این که حضرت 
حمزه در حالی که سرگرم جنگ با دشمن بود. و از هر سو 
جلو دشمن را می‌گرفت. از فرصت استفاده کرد و زوبین 
خود را به طرف حمزه پرتاب نمود. این ضربه به قدری 
سخت بود که وقتی به قسمت ناف حضرت حمزه خورد از 
پشت حضرت حمزه بیرون آمد؛ حمزه علیه‌السلام با آن 
حال چون شیری آشفته به سوی وحشی تاخت؛ اما 
وحشی چون روباه گریخت. و حضرت حمزه در حالی که 
وحشی را تعقیب می‌کرد. بر اثر خونریزی زیاد, از پای در 


آمد و به زمین افتاد و سپس به شهادت رسید,(۰2) 


لذا, بعد از فتح مکه وحشی حجزء فراریانی بود که حکم 
غیابی اعدام او از طرف حکومت اسلامی صادر شده بود. 


ولی وحیس از جنایت خود پشیمان گردیده و در عین حال 
امیدوار بود که فرصتی به دست آورد و توبه کند تا مورد 
بخشش پیامبر قرار گیرد هنگامی که مکه در سال هشتم 
هجرت فتح گردید. وحشی به صورت فراری در طاثف به 
سر می‌برد وقتی که آیه ۵۲ سوره زمر به گوشش رسید 
امیدوار به عفو و بخشش خداوند شد, و خداوند در اين آیه 


می‌فرماید: 


۲ 
4 


فُل با عنادي این آَسرفوا علی آنیهغ لا تَفطوا من رَخمة 
لد ال یعْفر توب جمیغا ان هو لور الرَحيم؛ 


بگو: ای بندگان من که بر خود. اسراف و ستم کرده‌اید. از 
رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد. 


و او آمرزنده مهربان است. 

وحشی پس از فتح مکه با امید عفو همراه خاندان خود به 
مکه رفت و به حضور پیامبر رسید. و خود را معرفی کرد و 
قبول اسلام نمود و گواهی به یکتایی خدا و رسالت محمد 


داد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تو وحشی 
هستی؟ 


او عرض کرد: آریک. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: عمویم (حمزه) 
را چگونه کشتی؟ او جریان کشتن حمزه علیه‌السلام را از 
آغاز تا انجام شرح داد, پیامبر سخت گریه کرد و قطرات 
اش اد شاک فافش سار قفم کر این ال 


وحشی مشمول عفو پیامبر قرار گرفت. و آزاد شد. اما 


پیامبر به او فرمود: غیّب وَجَهُك عنی؛ صورتت را از من 


پنهان کن. (برو به جحای دیگر. من طاقت ندارم قاتل عموی 


عزیزم را بنگرم.) 


به اين ترتیب وحشی با آن جنایت بزرگ, بخشیده شد و 
از ان چم از اسان اسلا کید ب فسامایانه 
اسان اف کاب را کف افعا امه کید اف 
مات اون ام جنگ تایه تس 


و پس از اين ماجراء وحشی می‌گفت: من بهترین انسان‌ها 
(حمزه) و بدترین آنسان‌ها (مسیلمه) 


زاا کشستم. 
و در بعضی از احادیث آمده است: حمزه و قاتلش (وحشی) 


اهل بهشت هستند۹:؟) 


به این ترتیب. می‌بینم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


بودند بر اساس دستور قرآن. مورد عفو قرار داد. 
دورنمایی از حنگ خنین 


پس از فتح مکه. مردم هوازن و تقیف که دو قبیله بزرگ 
بودند. و در طاثف (۱۲ فرسخی جنوب شرقی مکه) و 
اطراف آن زندگی می‌نمودند. با هم اجتماع و اتفاق کردند 
که به حنگ مسلمانان بيایند. 


ماحرا از این جا شروع می‌شد که عوف بن مالك رییس 
طایفه هوازن. دو طایفه مذکور را جمع کرد و به آن‌ها گفت: 
ممکن است محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از 
فتح مکه به جنگ با ما برخیزد و سیس در شور خود 
گفتند: تا مسلمین به سوی ما نیامده‌اند. صلاح در این 
ات که فا موی یی سیحی از ای الق فد 


غرق در اسلحه. آماده جنگ و حرکت به سوی مکه شدند. 


ها تن يف اد هه انا اش یه سوه رو 


حاضر بودند. 
وقتی لشکریان آماده شدند. مالك فرمان داد تا زن و 
فرزندانشان و حتی حیوانات و گوسفندانشان را نیز با خود 


بردارند. این دستور از آن حهت بود که می‌خواست. مردان 


- هر چند به خاطر حفظ ناموس و اموال خود باشد - فرار 
ٍِِ" 


معروف است که این جنگ به نام حنگ خنین خوانده 


می‌شود. زیر این جنگ در سرزمین حنین بین مکه و طائثف 


واقع شد. و گاهی این جنگ به نام حنگ اوطاس خوانده 


می‌شود. زیرا بخشی از اين حنگ در سرزمین اوطاس به 
وقوع پیوست. 


و گاهی جنگ هوازن می‌گویند. زیرا اکثر جمعیت دشمن 
در این حنگ از قبیله هوازن بودند. 


اعتراض پیرمرد کور 


هنگامی که سپاه سی_ هزار نفری دشمن و هوازن به 
سرزمین اوطاس رسیدند همانجا را برای میدان جنگ 


مناسب دیدند و انتخاب کردند. 


پیرمردی کور. از مشرکان به نام دُرید بن صمه پرسید: 
صدای شتران و عرعر الاغ‌ها و بع بع گوسفندان و گریه 


کودکان را می‌شنوم؟ 


وتان وه اس اب اساسا 


و ناموسشان بهتر بچنگند. 


درید گفت: مگر به گوسفندچرانی می‌روید؟ مگر می‌توان 
شخص فراری را با اين خیالات. برگردانید! فتح و پیروزی در 
جنگ تنها در سایه مردان دلاور و نیزه و شمشیر به دست 
می‌آید؛ و شما اگر شکست بخورید. رسوا خواهید شد؛ 


چرا که ناموس 9 اموالتان به دست مسلمین می‌افتد. 


سپس پیر نابینا از دو قبیله کعب و کلاب سوال کرد. و به او 


گفتند: هیچ يك از آن‌ها در سپاه ما شرکت ننمودند. 


می‌کردند؛ به هر حال من دوست دارم اموال و زنان و 
کودکانتان را در بلندترین نقطه این سرزمین قرار دهید و 


تنها با مردان به جنگ دشمن بروید. 


مالك بن عوف. اعتراض پیرمرد نابینا را گوش نکرد و به او 
گفت: تو پیر شده‌ای و تجربه‌های جنگی را فراموش 
نموده‌ای. من از تصمیمی که گرفته‌ام بر نمی‌گردم و 
سپس اعلام کرد: وقتی با دشمن روبرو شدید. شمشیرها 
را از نیام بر کشید و تمام شما یشت به بشت همدیگر همانند 


ات سار عاف. نب اظلاها. اد اساء 
مسلمین فرستاد. آن‌ها بعد از مدتی رنگ باخته و ناراحت 
برگ ‌ ۷۰ 


مالك علت ناراحتی را از آن‌ها پرسید. آن‌ها در پاسخ 
گفتند: ما مردانی سفید که بر اسب‌های ابلق سوار بودند 


دیدیم؛ از این رو وحشت زده شدیم(۰۱٩)‏ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از تصمیم قبیله هوازن, 
اقا شنت ساب ین اسید با حاکم فکه قرار عاف و لد ضفوان 


صفوان گفت: آیا از روی غصب می‌گیری يا عاریه؟! 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از روی عاریه آن 
هم با ضمانت. 


صفوان. صد لباس جنگی به رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم عاریه داد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ده هزار نفر از 


مسلمینی که از مدینه همراه آن حضرت به مکه آمده 
بودند, و دو هزار نفر تازه مسلمان از مردم مکه. جمعا با 


دوازده هزار نفر عازم سرزمین حنین گردید,("*) و پرچجم 
بزرگ سپاه اسلام راء علی علیه‌السلام به دست گرفته 
پ ان و تس نهر خای بسا بخ اه وال 
شاه وی نیت حاکن ی وی طسق ای با 


فتح مکه کمتر از يك ماه بود). 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


مالك بن عوف فرمانده لشکر دشمن که شخص شجاع و 
بی باکی بود. در میان لشکر خود فریاد زد: محمد هنوز با 
موذاتی خنکی. زویوو نشتع: است:؛ تا طعم فبکست: را 


سپس گفت: شمشیر و کمان و نیزه‌های خود را آماده 
سازید. و در شکافهای کوه و دره‌های اطراف و لابه لای 
درخت‌ها, بر سر راه سپاه اسلام کمین کنید؛ و وقتی 
مسلمانان رسیدند, آن‌ها 


را غافلگیر کرده و یورش ناگهانی به آنان بنمایید. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یاران خود, نماز صبح 


پیامبر به سوی حنین سرازیر شدند. 


سه عامل شکست 


در آغاز وقتی مسلمین با لشگر هوازن روبرو شدند - چنان 
که خواهیم گفت - شکست خوردند و بسیاری از افراد پا 


به قرار گذانشستند. 
سه عاملی که موجب این شکست در آغاز گردید عبارت 
بود از: 


۱ - غرور به حمعیت. (چنان که این مطلب از آیه ۲۵ سوره 


توبه استفاده می‌شود.) 


۲ - کمین دشمن در شکاف‌ها و پشت درخت‌ها و نا 


۳ - وجود دو هزار تازه مسلمان در سپاه اسلام که فرار 


آن‌ها باعت تضعیف و روحیه سایرین گردید. 


توضیح این که: در آیه ۲۵, سوره توبه می‌خوانیم: 

لقذ تصرکم له فی مواطن کييزة و یم ختّ بذ آمجتکم 
کترتکم فلم ثفي عکم شیا وضاقت عیکم الازض بما 
رخیث نم لیم شذبرین؛ 


خداوند شما را در میدانهای زیادی یاری (ییروز) کرد و در روز 
حنین (نیز یاری نمود) در آن زمان که بسیاری حمعیّت اسلام. 
شما را مغرور و فریفته کرد؛ ولی (فزونی حمعیّت) هیچ 
مشکلی را برای شما حل نکرد و زمین با همه وسعتش بر 


شما تنگ گردید. سیس پشت به دشمن کرده. فرار نمودید. 


مغرورانه گفت: لن تغلب الیْومٌ؛ هرگز (با اين حمعیت بسیار) 


شکست نخواهیم خورد. 


همین غرور حمعیت (و سیاهی لشکر) که موحب بیرون 
اد اسات مخ فان هه وا مه کی اک سا 
شکست. گرنید. انتات به دتبال داستات توحه کنید: 


همین که سپاه اسلام به سرزمین حنین رسیدند. ناگهان 
لشکر هوازن از هر سو از کمینگاه‌های خود. مسلمانان را 
زیر رگبار تیرهای خود قرار دادند گروهی که در حلو لشگر 
اسلام بودند (و در میان آن‌ها تازه مسلمانان مکه وحود 
فاشتند با .بت زار کاشتند .این افو نیت سد. که 
باقیمانده لشکر به وحشت افتاده و پا به فرار گذارد. و 
کرین: 


عجیب این که در اين بحران شدید, تنها ٩‏ نفر,۲ با 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باقی ماندند؛ که از 
جمله علی علیه‌السلام و عباس (عموی پیامبر) و چند نفر 
از بنی هاشم بودند, که با کمال دلاوری می‌جنگیدند و 


مقاومت می‌کردند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عباس که صدای 
بلند و رسایی تاشتم گرفهد قفا مستلماناف را دا رفن فا 
برگردند. 

عباس بر بالای تپه‌ای رفت و فریاد زد: ای گروه مهاحر و 
انصار. ای یاران سوره بقره. و ای کسانی که در حدیبیه. زیر 
درخت بیعت کردید. به کجا قرار می‌کنید؟ پیامبر اینجاست. 
دای که سناش انم تفا زا سفق نا فزباه اشاة 
لبيك, بازگشتند و به یاری خدا, حمله سختی به دشمن 
نمودند؛ و دشمن به طرز وحشتناکی به هر سو پراکنده 
کین فر شالی که مملمانات تین عقفه انا با قفیت 


می‌کردند, حدود صد نفر از سیپاه دشمن کشته شدند. و 


ایا کات ی ره ی اند عی از آشتا 
غرور عددی از سپاه اسلام و عدم اطلاع کافی از 
کمینگاه‌های دشمن. و وحود دو هزار نفر تازه مسلمان؛ که 
فرارشان باعث تضعیف روحیه دیگران شد. موحب شکست 
ظاهری سپاه اسلام گردید؛ ولی ثبات و استواری پیامبر 
اسلام و علی و چند نفر دیگر (حمعاً #نفر), باعث پیروزی 
بزرگ مسلمین گردید. 

در صحیح بخاری که از معتبرترین کتب اهل تسنن است 
نقل شده: 


فاذا عَمَر بن الخطاب فی الناس, و قلت ما شاأن الناس؟ 
قال: آمز له نم تربع لاس زلی رو ال 

ناگهان دیدم عمر بن خطاب در میان سیاه با به فرار گذارده 
است. 

به او گفتم: راستی مردم چه کردند؟ 

گفت: قضای الهی بود. 

سپس مردم به سوی رسول خدا بای گر یی ۱۳۳۹ 


اری» مهمترین عامل پیروزی توکل و ایمان به خدا است 
که موجب ارتقاء روحیه و تضعیف دشمن خواهد شد, در 


سوره توبه, آیه ۲۵؛ خداوند می‌فرماید: 
لد تَصَركم ال فی مواطن گثيرة؛ 


خداوند شما را در میدان‌های بسیاری یاری کرد. 


مطابق بعضی از روایات. خداوند مسلمانان عصر پیامبر 
فتلین. اه غايه: و آله و ی باق فففاد نگ زار 
فرمود و اين همان امدادهای غیبی و ارتش نامرئثی الهی 
است که موجب آرامش مسلمین و عذاب و مجازات سخت 


کافران گردید.(۱۰) 


مشرکین شکست خورده به به دو دسته تقسیم شدند: 
طایفه ثقیف به طائثف رفتند و در پناه‌گاه‌های طائف 
خزیدند!۱ و اعراب به سرزمین اوطاس رفتند. پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم ابوعامر اشعری را به اتفاف گروهی 
اد فتاه لاش رازه که باق اتف ناسا 
در اوطاس در نبرد با مشرکان به شهادت رسید؛ و بعد از او 
برادرش ابوموسی اشعری پرچم را برگرفت و همراه سپاه 
ای با شا یی وا این که تس ی 
و مسلمانان پیروز گشتند (و در تاریخ. از اين درگیری به نام 


غزوه اوطاس یاد می‌کنند.) )٩۱۲(‏ 


و قلعه طائثف را محاصره نمودند و این شهر. حدود ده روز و 
به نقلی بیست يا سی روز در محاصره مسلمین قرار 


گرفته بود (و در تاریخ اين برخورد راء غزوه طاثف می‌نامند.) 


عده‌ای از طایفه ثقیف به فرماندهی نافع بن غیلان برای 
ناتسا ان طاقی بت ایند فا کات ای 
علیه‌السلام روبرو شدند و سرانجام سپاه اسلام نافع را 
در نبردی که در دشت. وج صورت گرفت به هلاکت رساند 
و سپاه او در هم شکست. سپس حمعی از بستگان آن‌ها 
از قلعه طاثف بیرون آمدند و به حضور پیامبر رسیدند و قبول 
اسلام کردند؛ ولی قلعه‌ای که دارای دیوار بلند و برحهای 


مراقب بود. گشوده نشد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با سپاه پیروز اسلام تا 
سرزمین حعراته آمد و غنائم بسیاری را که به دست آمده 


بود, در این محل بین مسلمین تقسیم نمود. )٩۱۲(‏ 


سپس مسلمانان همراه پیامبر به سوی مکه بازگشتند. و 
ما ها ات ی اک بان مای شاه 
له سم استاار مرا مین کرد خی رکه آاشنه 
نظر حکومت اسلامی تنظیم نمود و پس از آن به همراه 
سپاه به سوی مدینه رهسپار شدند و روز ۲۶ ذیقعده به 
مدینه رسیدند و این سفر جنگی, حدود هشتاد روز طول 
کشید. دوم ماه رمضان از مدینه بیرون آمدند و ۲۶ ذیقعده 
به مدینه بازگشتند. و قول دیگر این است که پیامبر صلی 
الام ای ال و لد و تساه ال خیسسه ان ۸ 
هجرت را در مکه ماندند و پس از انجام حج به مدینه 
بازگشتند. 


روزه پیامبر و مسلمانان از مدینه به سوی مکه و طائثف و 


بازگشت به مدینه. 


برای پی بردن به عظمت این جنگ و پیروزی بزرگ 
مسلمین (با توحه به بسیاری سپاه کفر) کافی است که 
بدانیم: در اين جنگ‌ها شش هزار نفر از سپاه دشمن 
اسیر مسلمین شدند و ۲۶ هزار شتر و ۶۰ هزار گوسفند و 


۲ کیلو نقره. به غنیمت سپاه اسلام در آمد. 


و بعضی نقل کرده‌اند: شتر و گوسفند به غنیمت گرفته 


شده به قدری زیاد بود که قابل شمارش نبود,(۱۶٩)‏ 


پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با تدبیر 


به يك چنین پیروزی بزرگ تا آن روز چنان پیروزی نصیب 


مسلمانان نشده بود نائل شد. 
بحنگ ذات السلاسل و نزول سوره عادیات 


یکی از جنگ هایی که در سال هشتم هچرت رخ داد, و 
مجاهدات قهرمانانه حضرت علی علیه‌السلام در آن جنگ 
موجب پیروزی عجیبی شد. و سوره عادیات صدمین سوره 
قران خر شا آن تال شت سک فان السبااسل اس خر 


ینج آیه آغاز این سوره چنین می‌خوانیم: 
لیات بح - فالفوریات قذخا - فالفیزات بح - 
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ات به تفع - فوَسَطن به جَمْعُا؛ 


سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالی که نفس‌زنان به 
پیش می‌رفتند. و سوگند به افروزندگان حرقه آتش (در 
برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان). و سوگند به هجوم 
آوران سپیده‌دم. که گرد و غبار به هر سو پراکندند. و ناگهان 


در میان دشمن ظاهر شدند. 


بو ام فتانسنت نطو نها واه رح نک فا ال اسان 


سال هشتم هچرت بود, به مدینه خبر رسید که دوازده 
هزار سوار از مردم وادی یابس هم پیمان شده‌اند که 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه‌السلام را 
بکشند. پیامبر. چهارهزار نفر را به فرماندهی ابوبکر, برای 
سرکوبی آن متجاوزان سرکش. فرستاد. ولی ابوبکر, صلاح 
را در جنگ ندانست و بازگشت. پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم, عمر بن خطاب. و سپس عمرو عاص را با 
سپاهی مجهز فرستاد. آنها نیز رفتند و بدون نتیجه 


بازگشتند (مطایق بعضی از روایات. درگیری شد و 


بازگشتند.) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اين بار. حضرت علی را 
طلبید و به او فرمان حرکت به سوی وادی یابس را داد. 
تضوته خی علیهالمباای انم فان نا عاته .ول 


حضرت علی علیه‌السلام دستار (دستمال) مخصوصی 
داشگ انیا بر یو تصی‌شتنت: ی کر نب دقاف شبدید. 6 
سشت. اد این یه به خانه با کشت و ان سار با | 
همسرش فقاطمه گ فت, فاطمه علیهاالسلام پس, از اطلاع 
از جریان» از روی مهر و محبتی که به علی علیه‌السلام 
داشت گریان شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
او فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ به خواست خدا شوهرت 


علی تا ملاس به بای لین الله علیه و آله هسام 


عرض کرد: ای رسول خدا! مرا از رفتن به بهشت باز ندارا 


آن گاه حضرت علی علیه‌السلام پرچم پیامبر را به دست 
گرفت. و همراه سیاه با شیوه غافلگیرانه روانه وادی یاس 
شد. از بیراهه حرکت می‌کردند. شب‌ها راه می‌رفتند و 
روزها در پشت تبه‌ها و سنگ‌ها و گودال‌هاء کمین 
می‌نمودند. و به همین ترتیب به پیش می‌رفتند تا آن که 
هنگام سپیده سحر دشمن را غافلگیر کرده و به آن‌ها 


حمله کردند. 


مفتضحانه پراکنده شد و شکست خورد.۱9؟) 


علیه‌السلام پس از حمله به دشمن. شش يا هفت نفر از 


آن‌ها را کشت. و بقیه گریختند. مسلمانان پیروز شده و با 
به دست آوردن غنایم جنگی. همراه علی علیه‌السلام به 
مدینه بازگشتند. 


ام سلمه (یکی از همسران پیامبر) می‌گوید: پیامبر صلی 
الله علیه و الق و تلم در خانه من خیانید بیس انا 
هراسان از خواب پرید. عرض کردم: خدایت پناه دهد. چه 
شد؟ فرمود: راست گفتی خدایم پناه دهد, اکنون حبرئیل به 


من اطلاع داد که علی علیه‌السلام به سوی مدینه می‌آید. 


در اين هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خانه 
بیرون آمد. مسلمانان مدینه را در دو صف قرار داد و با هم 
تا يك فرسخی به استقبال علی علیه‌السلام شتافتند. 
هنگامی که چشم علی علیه‌السلام به قامت پیامبر افتاد. 
به احترام آن حضرت. از اسب پیاده شد., و به طرف پاهای 
پیامبر خم شد تا ببوسد. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: بر مرکب سوار شوء. که خدا و رسولش از تو 
خشنودند. علی علیه‌السلام گریه شوق کرد. و به خانه 
خود رفت. در این هنگام پیامبر به همسفران علی 
علیه‌السلام فرمود: فرمانده خود (علی علیه‌السلام) را 
چحگونه یافتید؟ آن‌ها عرض کردند: غیر از خوبی از او چیزی 
ندیدیم. حز اين که در همه نمازهایی که به او اقتدا نمودیم, 


آن حضرت سوره توحید را می‌خواند. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از علی 


علیه‌السلام پرسید: چرا در نمازهاء حز سوره توحید. سوره 


دیگری نمی‌خواندی؟ 
علی علیه‌السلام عرض کرد: من این سوره را دوست دارم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به راستی که 


خدا نو را دوست داردء جنان که تو سوره نتوحید را دوست 


دارک. 


خر این شنگام پاهید انین: سسخن بلق با کر شان .لین 
علیه‌السلام بیان کرد: 
ای علی! من از آن ترس نداشتم که گروه‌هایی از مسلمانان 


درباره تو همان را بگویند که مسیحیان درباره عیسی 
علیه‌السلام گفتند (که او خدا با پسر خدا است)؛ 


مت فيك الوم مقالاً لا تم بملاء منهُم الا آخذ التراب من 


۳ 4 2 
تحت ق1دمیك؛ 


امروز روز سختی در عظمت مقام تو می‌گفتم که به هیچ 
گروهی از مردم نگذری مگر آن که خاك زیر پایت را به 


عنوان تبرك بردارند.(۱۱٩)‏ 
هلاکت پیشتازان دشمن به دست علی علیه‌السلام 


تظانی جواباش. عنگ. در ساخاق عنگ. خانه. اساسا 
وقتی که حضرت علی علیه‌السلام و سپاهش به دشمن 
نزديك شد. علی علیه‌السلام به پرچمدار سیاه خود 
فرمود: پرچم را برافراشته کن. او برچم را برافراشت. 
مشرکان آن را دیدند و شناختند و به همدیگر گفتند: اين‌ها 
دشمن ما هستند که در بحستجوی ما آمده‌اند. اين محمد 
است که با سپاه خود آمده است. در این هنگام یکی از 
جوانان قهرمان دشمن به میدان تاخت و مبارز طلبید و 
گستاخانه فریاد زد: ای یاران ساحر دروغگو. کدام يك از 


شما محمد است. تا به میدان من آید؟! 


علی علیه‌السلام به میدان او رفت و فرمود: مادرت به 
عزایت بنشیند. ساحر دروغگو تو هستی. و محمد صلی الله 


علیه و آله و سلم حق است و از حانب حق آمده است. 


علی علیه‌السلام فرمود: من علی پسر ابوطالب. و برادر و 


یسرعمو و داماد رسول خدا هستم. 


او گفت: اکنون که تو در نزد محمد دارای چنان مقامی 
هستف. کشتن ته با فجمد یکسات: است. آنة کاه در 
حالی که رجز می‌خواند به علی علیه‌السلام حمله کرد. 
حضرت علی علیه‌السلام نیز رجز خواند. و به او حمله 
نمود. طولی نکشید که او به دست پر توان علی 
هاالملا هی ان ام علی سای ها 
طلبید. برادر مقتول به میدان آمد و به حضرت علی حمله 
کرد. او نیز به دست آن حضرت به هلاکت رسید. باز علی 
رای ای یی مر انم ها نمزم 
او را با یانصد نفر مرد جنگی می‌سنجیدند به میدان تاخت. 
علی علیه‌السلام او را نیز بر خاك هلاکت افکند و باز مبارز 
طلبید. عمرو بن فتاك پسرعموی حارث به میدان آمد. او نیز 
یه خست: توانعند. آن: خضرت کشته شنت بان غلف 
علیه‌السلام مبارز طلبید. ولی هیچ کس از دشمن جرئت 
آمدن به میدان نکرد. در اين هنگام علی علیه‌السلام به 
قلب دشمن زد و پیشتازان دشمن را کشت. دشمنان 
کت شستوی سل خطالتام اسان آهایا ‏ 
غنیمت گرفت. و اهل و عیال آن‌ها را اسیر کرد و به مدینه 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان به 
استقبال علی علیه‌السلام شتافتند. وقتی که به هم 
رسیدند. پیامبر با ردای خود گرد و غبار صورت علی 
علیه‌السلام را پاك کرد. و بین دو چشمان علی 
علیه‌السلام را بوسید. و مطالب بسیار بلندی را در شأن 
علی علیه‌السلام فرمود, از جمله در حالی که اشك از 


لحَمَدُله الذی ند بل آزری و فوّی بكگ ظهری...؛ 


ای علی! حمد و شکر خداوندی را که به سویله تو پشتم را 


محکم و نیرومند نمود...(۱۲٩)‏ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


سوزاندن و ویران کردن مسجد ضرار 


مرک کی فسا فا قات رای اما ک ففنی و تام ره ی 


موحب بالا گرفتن کار اسلام و رونق تازه آن گردید. 


یکی از مسیحیان سرشناس به نام ابوعامر که خود روزی 
از بشارت‌دهندگان ظهور پیامبر اسلام بود. چون با 
پیشرفت سریع اسلام اطراف خود را خالی دید به مبارزه 
با اسلام برخاست. از مدینه به سوی کفار مکه گریخت. و 
از آن‌ها برای جنگ با پیامبر استمداد نمود. و قبایل عرب را 
بر ضد اسلام تحريك کرد. کارشکنی ابوعامر به جایی 
رسید که نقشه‌های جنگ احد را بر ضد مسلمانان رهبری 
می‌نمود, به دستور او در میان دو صف گودال هایی کندند. 
که اتفاقاً پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان یکی 


از آن‌ها افتاد و یی تشا رز نیش مجروح شد و دندانش فد کته 


ابوعامر پس از جنگ احد به روم گریخت. و نزد هرقل 
پادشاه روم رفت و از او خواست تا با لشگری مجهز برای 
تنرکوب مستلماتات: خرکت کند. کستاخی و کارشکتی او 
به جایی رسید که برای منافقان مدینه نامه نوشت. و 
تأکید کرد که مکانی زیر نقاب مسجد. به عنوان کمك به 
درماندگان و ناتوانان و معذوران بسازند. تا بعدها آن حا را 


به صورت کانون صا اسلام در آورد. 


نزديك مسجد قباء مسجدی ساختند و یکی از جوانان آشنا 
به قرآن به نام مجمع بن حاریه را به عنوان امام حماعت 


مسج ابر گویدنت 


سال نهم هجرت بود و مسلمانان به فرمان پیامبر صلی 
الا ارو آلفو نام ارات کت وه یتمه قیبات رواک 
جلوگیری از تجاوزات لشگر روم بودند. در اين بحران» 
سازندگان مسجد فوق نزد پیامبر آمدند, تا آنه حضرت به آن 
مسجد برود و آن جا را افتتاح کند. پیامبر به خاطر حرکت 


به سوی تبوك, افتتاح را به بعد موکول کرد. 


پس از پیروزی مسلمانان در جنگ تبوك و بازگشت پیامبر 
به مدینه. همان منافقان به صورت حق به جانب. نزد 
رسول خدا آمدند و آن حضرت را برای افتتاح آن مسجد 
دعوت نمودند. ولی با نزول آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ سوره توبه, 
پرده از نیرنگ منافقان برداشته شد., و آن مسجد به عنوان 
مسجد ضرار معرفی گردید. و به پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم دستور داده شد که هرگز در آنه مسجد عبادت 
نیکست که رفاسم شا بان 
شده, یعنی مسجد قبا نماز بخواند. در آیه ۱۰۷ سوره توبه 
به شدت از مسجد منافقان انتقاد شده و سازندگان آن 


سرزنش شده‌اند و در آن چنین می‌خوانیم: 


لین انوا مسج ضوارا و کفرا و تفریقا بَیْنَ الفومنین 


و ارصادّا لَمَنْ حازب ال و رَسُولَةٌ من قَبْْ و خفن ان 


ض 


ار لا لخستی واه یهد هم لابُون؛ 


گروهی از منافقان کسانی هستند که مسجدی برای زیان 
(يه مسلمانان). و تفوّیت کفر. و تفرفه‌افکنی بین مومنان» و 
کمینگاه برای کسی که با خدا و پیامبرش از پیش مبارزه 
کرده (یعنی برای عامر) ساخته‌اند. آنها سوگند یاد می‌کنند 
که نظری حز نیکی و خدمت. ندارند. اما خداوند گواهی 
می‌دهد که آنها دروغگو هستند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها در آن مسجد 
نماز نخواند. بلکه گروهی از مسلمانان را مأمور کرد تا آن را 
بسوزانند و ویران کنند, آن‌ها به فرمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم نخست با آتش. سقف مسجد را 
سوزاندند. سپس دیوارهايش را ویران کردند و سرانجام 
محل آن را مرکز ریختن خاك و خاشاك و زباله قرار 


)٩۱۸( دادند‎ 


به اين ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با 
قاطعیت در برابر منافقان ایستادگی کرد. و کانون 
تفرقه‌افکنی آنان را ویران نمود, و منافقان را رسوا کرد؛ و 
نقشه موذیانه ابوعامر را از نطفه, نقش بر آب نمود, و به 
فسمانات 1 کشت ان کی ضر را ان ع. کول 
ترفندهای عوام فریبانه منافقان را نخورند. و پایگاه آن‌ها را 


گرچه به نام مسجد باشد. ویران نموده و زباله‌دان سازند. 


در دیوان مثنوی آمده: منافقان هر کدام قرآن به دست نزد 


قصدی نداریم» و با چرب‌زبانی, خود را تبرئه می‌کردند و 


هی ‌گفتند: هنق. ها ار ساختی, جسحته این است. که 
اتاان که افتای به مس سااعی کف اسآ آنه 


مسجد استفاده کنند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از من دور شوید 
ای دغلبازانا. 


ولی آن‌ها همصدا فریاد می‌زدند: حاشّ ل4؛ که چنین قصد 
بدی داشته باشیم 9 پیایی او گزق یاد می‌کردند. 


راست گیرم یا که پیغام 


خدا 


در اين میان یکی از اصحاب. فریب دغلبازی منافقان 
چرب‌زبان را خورد. و به پیامبر چنین نسبت داد که چرا 
پیغمبر ریش‌سفیدان با وقار را رسوا می‌کند؟ چرا پرده‌پوشی 
نمی‌کند؟ مگر عفو و بخشش از خصال عالی نیست. چرا 
نمی‌بخشد؟! چرا و چرا؟ 

او با این خیالات. چنین تیره دل شده بود. نا این که شبی 
در عالم خواب دید مسجد ضرار روی سرگین قرار دارد. و 
سنگهایش همچون قطعه‌های نجاست روی هم انباشته 
شده است. باطن آن مسجد برای او کشف شد. و چهره 
ژشت نقای را مفشافته کرده دک کوت ند ق ینار گونسیت 
تا آتار سوء فریبکاری منافقان از صفحه دلش پاك شود. 


به هر حال, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن مسجد 


را زباله‌دانی مردم مدینه قرار داد: 


چون پدید آمد که آن 
خانه حیلت بد و دام جهود 


پس نبی فرمود کان را بر مطرحه(** خاشاك و 


صاحب مسجد جچونا 
دانه‌ها بر دام ریزی نیست 


مسجد قلب بود جود(۳۰٩)‏ 


تنبیه خلافکاران. با اعتصاب بر ضد آنها 


ماه رجب سال نهم هجرت بود, به پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم خبر رسید که امپراطور روم برای حمله به 
مدینه مرکز اسلام آماده است. رو در رویی جنگی با سپاه 


روم با مشکلات سختی مانند موارد زیر مواجه بود: 


۱ - هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
اعلام خروج از مدینه را برای جنگ با رومیان کرد. فصل 
حمع آوری زراعت 9 محصول کشاورزی 9 فصل رسیدنا 


خرما بود. 


۲ - هوا بسیار گرم بود که با در نظر گرفتن راه طولانی بین 
مدینه و تبوك. مشکلات بسیاری را به دنبال داشت. 


۳ - جنگ با ابرقدرت روم آن هم در سرزمین روم (تبوك), 


همه چیز مسلط بودند. 


۶ - سفر دو ماهه طولانی با خالی گذاشتن مدینه نیز 


مشکل دیگری بود. 


که از حدود سی هزار نفر تشکیل می‌شدند. به 
فرماندهی و رهبریت رسول اکرم از مدینه عازم تبوك 


در اين میان همان گونه که پیش‌بینی می‌شد گروهی از 
منافقان» به علت نفاق و نداشتن ایمان؛ نه تنها از شرکت 


موی تفه نی از قبیال بم خاش اضی فررن ایغ 
کرده بودند که هر کدام در حای خود نقش بر آب شده و در 


نطفه خفه گردید. 


وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ارتش 
منظم اسلامی از مدینه به قصد تبوك به راه افتادند سه 
نفر به نام‌های: هلال, کعب و مروه با اين که از مسلمانان 
واقعی بودند. با در نظر گرفتن فصل جمع آوری محصول و 
گرمی هوا و... آن قدر امروز و فردا کردند که ناگهان 


دریافتند که دیگر به سپاه اسلام نخواهند رسید. 


ولی به خوبی فهمیده بودند که خلاف بزرگی را مرتکب 
شده‌اند, به مدینه خبر رسید که سپاه روم با دیدن عظمت 
سپاه اسلام عقب نشینی کرده است. از اين رو جنگی 
رخ نداده و سپاه اسلام منطقه را ترك کرده و به سوی 
مدینه باز می‌گردد. وقتی که خبر بازگشت سپاه اسلام به 
مدینه رسید. آن سه نفر خلافکار تصمیم گرفتند که برای 
جبران تخلف خود به استقبال پیامبر و مسلمین بروند. 
سلام و تبريك عرض کنند و پوزش طلبند. به دنبال این 
تصمیم از مدینه خارج شدند و به حضور پیامبر رسیدند. 
ما تفه آفها اقضا نی وان شا دا ات و 
پس از ورود به مدینه. دستور داد که مسلمانان. همه گونه 
روابط خود را با آن‌ها قطع کند. اعتصاب عمومی شروع 
شد. حتی به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
بنابراین شد همسران آن‌ها در خانه‌های آن‌ها بمانند ولی 
با آتات؛ همبستر نشوند. این سیاست خردمندانه اسلام 


نسبت به آن سه نفر خلافکار به قدری عرصه بر آن‌ها تنگ 
کرد که به تعبیر قرآن و ضاقّت عَیهِمْ الارض بما رَْبّت؛ 


زمین با آن همه وسعت. بر آن‌ها تنگ شد.(۲۱٩)‏ 


این سه نفر چون از تعالیم اسلامی بهره‌مند بودند ولی 
چاره‌جویی افتادند در نتیجه دانستند که پناهگاهی حز خدا 


نیست. (توبه, ۱۱۸) 


مدت اعتصاب پنجاه روز طول کشید ولی این سه نفر پس 
از چهل روز که در مدینه به سر می‌بردند. از مدینه خارج 
شدند و در بيابان‌ها با کمال پریشانی به عبادت پرداختند و 
سه روز آخر را روزه گرفتند و با خداوند راز و نیاز کردند و از 
کار خود اظهار پشیمانی و استغفار کردند و از خداوند 
درخواست عفو نمودند تا آن که جبرئیل بر پیامبر صلی الله 
طیی ال بخ تا تال شیر وه ان 1 تسه تیه را نان 
کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی را فرستاد 


و مزده پذیرفتن توبه آن‌ها را به آن‌ها خبر داد. 


کعب می‌گوید: به مدینه آمدم. پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم در مسجد نشسته بود و گروهی از مسلمانان در 
اطرافش بودند. به پیامبر سلام کردم صورتش را که از 
خوشحالی می‌درخشید به طرف من کرد و جواب سلام 
مرا داد و فرمود؛ 

مزده می‌دهم به تو به بهترین روزی که از روز تولدت تا حال 
چنین روزی نداشتی. 

عرض کردم: پذیرفتن توبه من از ناحیه خداست با از ناحیه 


شما؟ 
فرمود: از ناحیه خدا است. 


عرض کردم: به شکرانه این موهبت می‌خواهم همه 


اموالم را در راه خدا و رسولش انفاف کنم. 


)٩۲۲...نک‎ 


به راستی این اعتصاب و بی‌اعتنایی که يك نوع نهی از 
منکر است تا چه اندازه موتر واقع شد. تا آن جا که 
همانهایی که دنیاپرستی آن‌ها موجب تخلف از شرکت در 
جنگ شد. اينك آن چنان از دنیاپرستی دور شده‌اند که 
شاش‌ید خماتر اساتقا ی هخا میلقا سای 
الله علیه و آله و سلم انفاق کنند! 


تدبیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای 
نابودی توطنه اختلاف 


قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 
مدینه. بین طایفه خزرج و اوس در مدینه بیش از صد سال 
کشمکش و جنگ و اختلاف بود. با ورود پیامبر به مدینه, 
همه مسلمانان برادر همدیگر شدند و اختلاف و نزاع 
برظق شت. پلی. ات الا عر انقانة خی 
همچنان باقی مانده بود و لازم بود که مراقبت کامل نمود 
تا آتش دیر خاکست. شعله فر نگردنده دشمنان: اسلام که 
از اتحاد و انسجام مسلمانان رنج می‌بردند و آن را عامل 
نیرومندی برای پیشروی اسلام می‌دانستند در صدد بودند 
اد فرهت‌هاا باق نید افتلاف. آمین و خروم ازساده 


روزی یکی از پیرمردهای تیره دل و عنود یهودی, از کنار 
حمعی از مسلمانان عبور کرد. دید عده‌ای از دو قبیله 
اوس و خزرج که سالها بینشان جنگ‌های خونین بود. 
تراخانه کار عم تشستهانت وف با کال حفا ۵ مان 
فجاسین اشتش لفق از این شتا زا افت ی هدیا کود 
گفت: این‌ها تحت رهبری مدبرانه محمد این گونه همدل و 
همرنگ شده‌اند. اگر وضع به این ترتیب ادامه یافت. 
موحودیت یهودیان به خطر می‌افتد. در فکر توطنه افتاد. و 
توطئه خود را چنین احرا کرد: به یکی از حوانان بهودی 


گفت: نزد آن‌ها (اوس و خزرج) برو,ء و حوادث خونین بغاث 


(که محل وقوع جنگ اوس و خزرج) را به یاد آن‌ها بیاور, و 


آن حوادث را برای آن‌ها تجدید کن. 


آن جوان همین نقش را با مهارت پیاده کرد. به طوری که 
بعضی از دو طایفه اوس و خزرج خاطره‌های آن جنگ‌ها را 
تجدید کردند و به رخ همدیگر کشیدند. نزديك بود 
کشمکش و اختلاف شدیدی رخ دهد و بار دیگر شعله‌های 
آلقش نخنگه زبانه گشتت: 


رفت. و با اندرزها و گفتار مستدل و تکان‌دهنده به آن‌ها 


دشمنان را به آن‌ها گوشزد کرد. 


ساش دیاش سای االله عبت و الط جر سیر آن سنا 
اثربخش بود که اوس و خزرج. اسلحه‌ها را بر زمین نهاده و 
دست در گردن هم افکنده در حالی که گریه شدید 
می‌کردند آشتی کردند. آن‌ها دریافتند نقشه مرموز دشمن 
در کار بوده که سخنان پیامبر. آن نقشه را در نطفه خفه 
کرد. 


آیات ۹۸ تا ۱۰۱ آل عمران اشاره به همین مطلب می‌کند. 
در آیه ۱۰۱ و ۱۰۲ چنین می‌خوانیم: 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر از حمعی از اهل کتاب 
(یهودیان که کارشان توطنه‌گری برای ایجاد اختلاف است) 
اطاعت کنید. شما را پس از ایمان؛ به کفر باز می‌گردانند. 


چگونه ممکن است شما یس از تربیت در دامن وحی الهی و 


شنیدن آیات خداء وبودن پیامبر در میانتان کافر شوید؟ 


و من یعتصم بالله فد هُدی الی صراط مُستفیم؛ 


کسی که به خدا نمسك کند (و رابطه برادرانه خود با 
مسلمانان را محکم سازد) به راه مستقیم هدایت شده 


)٩۲۲(.تسا‎ 


حادثه دیگر در اين رابطه اين که: روزی تعلبة بن غنم که از 
طایفه اوس بود. با اسعد بن زراره که از طایفه خزرج بود. از 


روی تعصب فامیلی چنین گفتگو و کشمکش کردند: 


تعلبه گفت: خزيمة بن ثابت (ذوالشهادتین که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم. تنها گواهی او را به حای دو 
گواهی می‌پذیرفت) و حنظله (که در جنگ احد شهید شد 
و فرشتگان بدنش را غسل می‌دادند) از ما است؛ و 
همچنین عاصم بن ثابت و سعد بن معاذ (از بزرگان اسلام) 


از فا عانتان ان انستک: 


بزرگی انجام دادند. ابی بن کعب. معاذ بن جبل, زید بن 
تابت. به علاوه سعد بن عباده خطیب و رییس انصار از ما 


انشتشیا: 


اين افتخارنمایی. کم کم مسأله را بغرنج کرد. و 
حساسیت این دو طایفه به جایی رسید که دست به 
اسلحه برده و در برابر یکدیگر قرار گرفتند. نزديك بود که در 
بین آن‌ها آتش جنگ شعله ور گردد. خبر به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم رسید. آن حضرت بی‌درنگ به محل 
شاه نو آشی و ین انا ان مها یرآ ماشیه ارو اه 
۵ آل مان زا که ی این شود تنل ده بیاف. آتسا 
خواند. و به طور کلی با بیانات موثر و استوار برای عموم 
آب از دست رفته را به جای خود باز گردانید و همه را تا 
قیامت به اتحاد و استحکام پیوند برادری فرا خواند, در آیه 


۳ ال عمران جنین می‌خوانیم: 


واغتصفواً بل له جبیفا و لا تفا ارو نفمة ال 
یم ذ کم آغذاء فالّفَ ین قلویکم فَصبَختم بنغمته 
رخوانا و کنشم علی شَفا خفرة من الّار فانقَدکم مَنهاء 


همگی به ریسمان خدا (فرآن و اسلام. و هرگونه وسایل 
استحکام برادری) چنگ زنید . و پراکنده نشوید. و نعمت 
بزرگ خدا را بر خود. به یاد آرید. که چگونه دشمن یکدیگر 
بودید. و او میان دلهای شما. الفت ایجاد کرد. و به برکت 
نعمت اوء برادر شدید. و شما بر لب گودالی از آتش (حنگ و 


نزاع) بودید. خدا شما را از آن,حا برگرفت و نجات داد.(۲۶؟) 


کلمه حبل (ریسمان) بیانگر آن است که ریسمان از 
نخلهای نازك بافته و به هم پیوسته شده از اين رو محکم 
است. ولی اگر آن به هم پیوستگی فشرده آن نخل‌ها 
نبود قطعا سست و نااستوار بود و کمترین حادثه‌اک موحب 


از هم پاشیدگف 9 بریدگی آن می‌شد. 


همنشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با 
مستضعفغان نه مستکبران. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از ابلاغ 
اسلا مه مان اف نی شید مت مستای کار کشت 
اما افرادی از مستضعفان مانند: سلمان. ابوذر. صهیب. 
بلال حبشی, خباب و... به اسلام گرویدند. و پیامبر با آن‌ها 


همدم و همنشین بود. 


حمعی از مستکبران خودخواه بت‌پرست نزد رسول خدا 
آمده و گفتند: عده‌ای پا برهنه و پشمینه پوش؛ که 
لباس‌های خشن به تن دارند و دستشان از ما دنیا خالی 
است. اطراف تو را گرفته‌اند. مجلس تو در خور اشراف و 
شخصیت‌ها نیست. بلکه عده‌ای اراذل و اوباش و پابرهنه در 


نزد تو هستند. اگر اين‌ها را از خود دور کنیء ما حاضریم نزد 


تو بیاییم و از گفتارت بهره‌مند گردیم و در صف مسلمانان قرار 
گیریم. 


گویا مستضعفان موّمن. سخنان بی محتوای مستکبران را 
شتيدتد. از این رو آناها خفر شتند. و به گوشته‌ای. اد 
مسجد رفته و مشغول نماز و عبادت شدند در اين هنگام 
آیات ۲۸ تا ۲۱ سوره کهف نازل شد. در این آیات نظریه 
مستکبران محکوم گردید و به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمان داده شد که با همان مستضعفان. همدم و 
مونس باشد و آن‌ها را در اطراف خود نگه داشته و مورد 


در آیه ۲۸ چنین می‌خوانیم: 

ابر تفسك مَع م ال یعون رهم بالْعْدَاة لش یرون 
۳ ی ۲ ۰ ٍِِ 
و جهَهُ و لا تغذ غیناك عنم رید زین الَْياة الذنیا و لا تطع 


مَن أَعقلنا قلبَهُ عن ذکرنا وَائبعَ واه وکا أَمرهُ فرطا؛ 


با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می‌خوانند. و 
تنها ذات او را می‌طلبند. و هرگز چشم‌های خود را به خاطر 
زینت‌های دنیاء از آنها برمگیر. و از کسانی که قلبشان را از 
یاد خود غافل ساختیم اطاعت نکنء همانها که از هوای نفس 
پیروی کردند. و کارهایشان افراطی است. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخاست و به 


پرداخت و نزد آن‌ها آمد و 


حستجوی گروه 
فرمود: حمد و سیاس خداوندی را که نمردم تا اين که خداوند 


چنین دستوری به من داد که با شما باشم آری. زندگی با 


شما و مرگ هم با شما خوش است.(۳۰٩)‏ 
پاسخ به منکر معاد 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از توحید. همواره 
فکر مردم را به روز رستاخیز و معاد متوجه می‌کرد. و 


می‌فرمود: روزی می‌آید که همه مردگان زنده می‌شوند. 


منکران, این سخن را به مسخره می‌گرفتند و می‌گفتند: 
ما حز اين زندگی دنیا را نداريم. وقتی که مردیم همه چیز ما 


تمام می‌شود. 


روزی چند نفر از سران شرك مانند: ابی بن خلف. ولید بن 
مغیره» عاص بو وائل 9... قطعه استخوان پوسیده مرده‌ای 
وا به دست: خود. گرفته بودند و آت را با سست فشار 
می‌دادند. اجزاء آن را (مثل پودر) در برابر باد می‌پاشیدند و 
باد آن‌ها را در فضا پراکنده می‌نمود و می‌گفتند: محمد را 
بنگرید که گمان می‌کند خداوند ما را بعد از مردن و پوسیده 
شدن استخوان‌هایمان را مثل این استخوان, بار دیگر زنده 
می‌کند. چنین چیزی محال است که آیات 7171 و ۷۰ سوره 


مریم در حواب آن‌ها نازل شد. در آیه 717 و 7۷ می‌خوانیم: 


الا تانسان نآ خلفْاه من بل و لَم يكُ يلك شیا؛ 
انسان (منکر) می‌گوید: آیا بس از مردن. هنگام قیامت از قبر 
زنده خارج می‌شوم؟ آیا انسان به خاطر نمی‌آورد که ما او را 


قبل از اين آفريديم. در حالی که چیزی نبود. 


خداوندی که قدرت خود را نشان داده, و انسان‌ها را که 


آن‌ها را از استخوان پوسیده بیافریند.(۳٩)‏ 


آن اشخاص منکر آن استخوان پوسیده را به عنوان متال 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردند و گفتند: 


و من یْحبي العظام و هی زمی؛ 


جه کسی این استخوان‌ها را زنده می‌کند در حالی که 


باه خن ال ظلیو و اه و سم یه فا شر تاش تسم 


آن‌ها فرمود: 
یُحییها الْذی انشها اوّل مر و هُو کل خلق علیم...؛ 


است و او بر هر مخلوقی آگاه است. همان خدایی که برای 
شما از درخت سبز آتش آفرید. و شما به وسیله آن آتش 


٩۲۲.دیزورفا‌یم‎ 


با این که آب و آتش دو چیز ضد هم هستند. خداوند 
می‌تواند آتش را در دل آب قرار دهد. با توحه به این که 
تمام چوب‌های درختان اگر محکم به هم بخورند. جرقه 
می‌زنند و به همین دلیل گاهی در جنگل‌های سبز. آتش 
سوزی‌های وحشتناکی رخ می‌دهد. این همان 
الکتریسیته است که در درون همه ذرات موجودات جهان؛ 


تشویق بیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از 


انسان‌های خیر اندیش 


ابوطلحه انصاری ثروتمند پاك سرشتی بود. نخلستان و باغ 
با صفایی در نزديك مدینه داشت. چشمه آب زلال و 
گوارایی در کنار آن باغ بود, او اين باغ را بسیار دوست 
داشت. که گهگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به 


آن باغ می‌رفت. و از آب آن می‌نوشید و وضو می‌ساخت. 


آن باغ و نخلستان در آمد و محصول خوبی برای ابوطلحه 
ناکم وک پباست فای اف له و الم نتم آنه‌اف ۳ 
کف اس آیخس. اتاق. زاین شفم ند ماع زاف 
خواند. ابوطلحه مانند سایر مسلمانان؛ آیه قرآن را از زبان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنید. آن آیه چنین 


بود. 


هرگز به (حقیقت و ابعاد) نیکوکاری نمی‌رسید مگر اينکه از 
آنچه دوست دارید (در راه خدا) انفاق کنید. و آنچه انفاف 


می‌کنيد. خداوند از آن باخبر است. )٩۲۸(‏ 


ابوطلحه که از مومنان راستین بود. آن چنان تحت تأثیر این 
آیه قرار گرفت که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
عرض کرد: می‌دانی که دوست‌داشتنی‌ترین مال من همان 
باغ است. اينك به پیروی از قرآن می‌خواهم آن را در راه خدا 
انفاق کنم تا اندوخته‌ای برای آخرت و روز رستاخیز من 


باشد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابوطلحه فرمود: بخ 


بخ ذلك مال رابخ لك 


آفرین و مرحبا بر توء اين باغ مالی است که برای تو سودمند 
خواهد بود. 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در چگونگی مصرف 
ثروت هایی که انفاقف می‌شود. اولویت‌ها را در نظر 
می‌گرفت. به ابوطلحه فرمود: من صلاح می‌دانم که آن باغ 
(يا محصول آن باغ) را به خویشان نیازمند خود بدهی. (که 
شم اتقاق. ناف و شم آناب شله. سم با مایخ 


نموده‌ای). 


ابوطلحه به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
عمل کرد و آن باغ (یا محصول هر ساله آن را) بین 
بستگان نیازمندش تقسیم نمود.(۳٩‏ 

ابوطلحه همان زید بن سهل است. که عابدی وارسته و 
مجاهدی دلیر بود. در حنگ حنین: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: هر کس کافری را بکشد. اسلحه 
و لباسش مال او است. 

ابوطلحه با شجاعت کم نظیری که داشت بیست نفر از 


خود برداشت(۳۰٩)‏ 


احترام به رزمندگان 
سال دوم هچرت بود, که حنگ بدر رخ داد, در این حنگ که 


ناحیه سپاه اسلام دیدند و مفتضحانه شکست خوردند. 
در اين جنگ تعداد سپاه اسلام ۳۱۳ نفر بود. ولی جمعیت 
سپاه دشمن از هزار نفر تجاوز می‌کرد. 


مسلمانان در این حنگ نابرابر, با از دست دادن ۲۲ نفر 


شهید (۱۶ نفر از مهاجران و ۸ نفر از انصار) و با کشتن ۷۰ 


نفر از دشمن و اسیر گرفتن هفتاد نفر از آنان. حنگ را به 


پایان رساندند(۳۱٩)‏ 


در یکی از روزهای جمعه. پیامبر صلی الله علیه و آله و 


سلم با گروهی از مسلمین در صفه (سکوی بزرگ در کنار 
مسجدالنبی) نشسته بودند. به طوری که جا تنگ بود. 


عادت پیامبر این بود که به رزمندگان مسلمانی که در حنگ 


بدر شرکت کرده بودند, احترام فراوان می‌کرد. در اين 


وقتی به نزديك رسیدند به پیامبر سلام کردند. پیامبر صلی 
الله ینامام پامخ ما ها رخا 


سپس آن‌ها به حاضران سلام کردند. آن‌ها نیز پاسخ 
گفتند. رزمندگان همچنان سر پای خود ایستاده بودند تا 
حاضران به آن‌ها جا بدهند ولی هیچکس از جایش تکان 


نخورد. 


اين موضوع. پیامبر را ناراحت کرد. به بعضی از کسانی که 
اطراف آن حضرت نشسته بودند. فرمود: فلانی و فلانی. 
برخیزید. به این ترتیب چند نفر را از جا بلند کرد تا واردین 
بنشینند (و این در حقیقت نوعی احترام مخصوص به 
مسافدان. او سم .۷ شمشه مستمانان. ۱ سافدان 
مخلص تقدیر و تشکر کنند.) 


ولی این موضوع بر آن چند نفر که از جا بر خاستند, ناگوار 


آمد. به طوری که آثارش در چهره آنان نمایان گشت. 


مناففات که ار هر فرضتی بر ضد اسلام استفاده می‌کردند 
گفتند: پیامبر رسم عدالت را رعایت نکرد. کسانی را که 
عاشقانه در کنار آن حضرت نشسته بودند. به خاطر افرادی 
که بعداً وارد مجلس شدند. بلند کرد (آیا به راستی درست 


است که عاشقان شیفته پیامبر به خاطر افرادی دیگر توهین 
گردند؟). 


اين سوء استفاده منافقان؛ ممکن بود در بعضی از افراد 
ناآگاه اثر سوء بگذارد. در رد آن‌ها آیه 1 سوره مجادله نازل 


شد که در آن آیه خداوند می‌فرماید: 


[ 


یا آیها لین آمئوا دا قیل لَکمْ تَفسْخوا فی الْمجَالس 
فافس‌خوا یسح ال لحم و ٍذا قیل انشژوا فانشژوا یرف ال 


الذین آمئوا منکم والذین أوئوا العلم دَرَجاتِ وال بمّا 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هنگامی که به شما گفته 
شود: مجلس را وسعت بخشید. (و به تازه‌واردان حا بدهید) 
وسعت بخشید. خداوند بهشت را برای شما وسعت 
می‌بخشد. و هنگامی که گفته شود برخیزید. برخیزید. 
خداوند ایمان‌آورندگان و بهره‌مندان از علم و آگاهی را درحات 
عظیمی می‌بخشد. و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه 


)٩۳۲(.تسا‎ 


اشاره به این که: لازم است به پیشکسونتان در صحنه‌های 
ایمان و بحهاد و علم. احترام کنید و در کارها به آن‌ها اولویت 


بدهید و هرگز آن‌ها و فداکاری آن‌ها را از یاد نبرید. 
تجارت پرسود 


پس از آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از 
مکه به مدینه همجرت کرد. یکی از مسلمانان به نام صهیب 
رومی که پیرمرد بود. مقداری مال اندوخته بود. دلش 
می‌خواست پر در آورد و به مدینه هجرت کرده و خودش را 
به پیامبر برساند. ولی مشرکان از او و امتال او جلوگیری 


می‌کردند و نمی‌گذاشتند هجرت کند. 


صُهیب به مشرکان گفت: من يك نفر سالخورده هستم. اگر 
با شما باشم ماندن من برای شما سودی نخواهد بخشید. و 
اگر با شما نباشم نمی‌توانم ضرری به شما برسانم بنابراین 
بيایید يك معامله و تجارتی کنیم. و آن اين که همه اموال مرا 


بگیرید و مرا آزاد بگذارید تا به مدینه همجرت کنم. 


قت کات ساقفت کین شبات زا قفتنوی اي با ناد 
نمودند. صهیب با دست خالی هشتاد فرسخ بین مکه و 
مدینه را پیمود و خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم و مهاجران رسانید. بعضی از مسلمانان به او 
گفتند: ای صهیب! معامله پرسودی کردی. آیه ۶۱ نا ۶۶ 
سوره کهف در تمجید این گونه مهاحران دل از دنیا بریده و 


به دین بسته نازل شد. در آیه ۶۱ کهف می‌خوانیم: 
لین هَاجرواً فی الّه من بَعد ما ظِمُواً ونم فی الن 
حسَهةٌ و لاجر الاخرة کر لو کائواً یَلمُون؛ 


آنها که بس از ستم دیدن در راه خدا,ء هجرت کردند. در این 
دنیا حایگاه (و مقام) خوبی به آنها می‌دهیم و پاداش آخرت؛ 
از آن هم بزرگتر است اگر می‌دانستند.(۳۲٩)‏ 

مأموریت علی علیه‌السلام برای خواندن آیات برانت 
در مکه 

یکی از رخدادهایی که در اواخر سال نهم (ماه ذیحجه) رخ 
فان عامص مت یی نی خاهالستا شآ سانت: یامد 
صلی الله علیه و آله و سلم برای اعلام برائت از مشرکان؛ 
در روز عید قربان در منی بود, توضیح این که: 


آیات آغاز سوره توبه (از آیه ۱ تا ۱۳) در این هنگام نازل 


شد که روح این آیات در چهار ماده زیر خلاصه می‌شود: 


۱ - ممنوعیت ورود بت‌پرستان به مسجدالحرام و خانه 


خدا. 

۲ - ممنوعیت طواف با بدن برهنه. 

۳ - ممنوعیت شرکت مشرکان در مراسم حج. 

۶ - پیمان وفاداران به پیمان محترم است. و به 


پیمان‌شکنان چهارماه مهلت داده می‌شود تا به اسلام 


بییوندند وگرنه اسلام با آن‌ها در حال نبرد است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نخست ابوبکر را طلبید. 
آف را عاضفر کین . این آیات: را به سفرت قساختاته: .فر 
مراسم حج در عید قربان در سرزمین منی برای مردم 


بخواند. 


ابویکر, آیات را گرفت و همراه چهل (یا سیصد) نفر, به 
سوی مکه حرکت کرد. ولی طولی نکشید که پيك وحی از 


طرف خداء به حضور پیامبر رسید و عرض کرد: 


خداوند فرمان داده است که: اين آیات را باید تو يا کسی که 
دق تشه توا زگ 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بی درنگ, حضرت علی 
علیه‌السلام را به حضور طلبید و ماجرا را به او گفت؛ و 
مرکب مخصوصش را در اختیار علی علیه‌السلام گذاشت و 
به او فرمود: حرکت کن, و در راه, آیات و قطعنامه را از 


ابوبکر بگیر. و خودت این مأموریت را انجام بده. 


حضرت علی علیه‌السلام حرکت کرد و در سرزمین بخحفه 
به ابوبکر رسید. و فرمان پیامبر را به او ابلاغ نمود, ابویکر 
نات وا خر افیا فلی. لاسام گناشت. علی 
طیه یتلام به که رقیت مه قطاماییه ریا ال موق کات ا 


در منی خواند و به اطلاع مردم رسانید. 


ابوبکر به مدینه مراجحعه کرد. و به محضر رسول خدا صلی 


الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: 


نخست مرا برای اعلام برائت از مشرکان. نصب کردی. ولی 


اکنون عزل نمودی. آیا آیه‌ای بر ضد من نازل شده است؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 


ا اآ ای أمرت آن بلغة آنا آو رجلْ من اهل بیتی؛ 


نه. حز این که من از حانب خدا مأمور شده‌ام که آن آیات را 
خودم يا یکی از مردان خاندانم ابلاغ کند.(۳۶٩)‏ 
و در مسند احمد آمده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


در پاسخ ابوبکر فرمود: 
لا و لکن جبرئیل جائّنی فقال لا ید عنكٌ الا آنت آو 


رَجْلْ منك؛ 


نه. ولی حبرئیل نزد من آمد و گفت: آن را بحز تو و یا مردی از 


توء ابلاغ نکند.(۳۹٩)‏ 


اين ماجرا در احادیث شیعه و سنی از امور قطعی است. و 
به روشنی بیانگر آن است که امیرمومنان علی 
علیه‌السلام در مسایل مربوط به حکومت اسلامی. 
شایسته‌تر از دیگران است. هدف از این عزل ونصب آن 
آرسته #ه ما یوش انیت کف قازی هتسار لد خظ 
روحیه و جهات معنوی و سیاسی. قرین و همسان پیامبر 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


ماحرای شاهله 
در آیه 71۱۱ آل عمران می‌خوانیم: 


قمن حاجُكّ فیه من بَعدٍ ما جاءك من العلم فل تالا تذغ 


تبتهل فُتجعل له له عّی الکاذبین؛ 


هرگاه بعد از علم و دانشی که (در باره مسیح) به تو رسیده. 
(باز) کسانی با تو به محاحّه و ستیز برخیزند. به آنها بگو: 
بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم. شما هم فرزندان خود 
را دعوت کنید. ما زنان خویش را دعوت نماییم. شما هم زنانا 
خود راء ما از نفوس خود دعوت کنیم. شما نیز از نفوس خود. 
آنگاه مباهله کنیم و لعن خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. 


واژزه مباهله در اصل از بهل گرفته شده و به معنی رها 


کردن و برداشتن قید و بند از چیزی است. از اين رو 


هنگامی که حیوانی را به حال خود واگذارند و پستان آن را 


در کیسه قرار ندهند تا نوزادش بتواند به آزادی شیر 


بنوشد. به آن باهل می‌گویند. 


و اگر آن را گاهی به معنی هلاکت و لعن و دوری از خدا 
گرفته‌اند نیز به خاطر این است که رها کردن و واگذاری 


کردن بنده به حال خود, این نتایج را به دنبال می‌آورد. 


و از نظر مفهوم متداول که از آیه فوق گرفته شده به معنی 
نفرین کردن دو نفر به یکدیگر است. به این ترتیب که 
افرادی که با هم درباره مسأله مهم مذهبی گفتگو دارند 
در یکجا جمع شوند و به درگاه خدا ابتهال و تضرع کنند و از 
او بخواهند که دروغگو را رسوا و مجازات کند. 


داستان مباهله 


سال دهم هجرت بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
تلع - قیلا . تافقاع. به. اسفقه: رات (رفتاتی. شوک 
مسیحیان به نام ابوحارثه) نوشته بود., و او و مردم 


مسیحی نجران را به اسلام دعوت کرده بود. 


نجران با هفتاد دهکده تابع خود, در نقطه مرزی بین حجاز 
و یمن قرار داشت؛ و ساکنان آن مسیحی بودند. اسقف 
نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با دقت خواند. و 
در حلسه شورایی خود مطرح کرد. یکی از افراد برحسته 
شورا به نام شرحبیل که فردی اندیشمند و و کاردان بود. 
گفت: من در امور مذهبی, تخصص ندارم. ولی ما مکرر از 
بیشوایان مذهبی خود شنبیده‌ايم که روزی مقام نبوت از 
نسل اسحاق علیه‌السلام به نسل اسماعیل علیه‌السلام 


منتقل می‌شود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از 
نسل اسماعیل علیه‌السلام است. بعید نیست همان پیامبر 


موعود باشد باید به تحقیق پرداخت. 


شور در نظر دارد که حجمعی فهیم 9 کاردان به مذینه 


مسافرت کنند. و از نزديك دلایل محمد صلی الله علیه و 


آله و سلم را بشنوند و مورد بررسی قرار دهند. با اين 
نظریه موافقت شد. شصت نفر از ارزنده‌ترین و داناترین 
مردم نجران که در رآس آن‌ها سه نفر از پیشوایان 
مذهبیشان قرار داشتند. به صورت هیئتی به سوی مدینه 


حرکت نمودند. آن سه نفر عبارت بودند از: 


کلیساهای روم در حجاز. 


۲ - عبدالمسیح رئیس هیئت نمایندگی. که به عقل و 


درایت معروف بود. 


۳ - آیهم یکی از شخصیت‌های محترم و کهنسال 


)٩۳۱(,یحیسم‎ 


هیئت وارد مدینه شدند و به محضر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم رسیدند, و بحث و بررسی آغاز شد و 
ادامه یافت. سرانجام نمایندگان نجران به پیامبر گفتند: 
گفتگوهای شما ما را قانع نمی‌کند. راه اين است که در وقت 
معین و در نقطه معینی با یکدیگر مباهله کنیم و بر دروغگو 


نفرین بفرستیم. و از خدا بخواهیم دروغگو را هلاك کند. 


در اين هنگام آیه فوق بر پیامبر نازل شد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم مطابق فرمان خدا. حاضر به مباهله 
شت. وقت۳) و محل, مناظله در تقطف‌اک. در بیروخه شور 
مدینه در دامنه صحرا تعیین گردید. هیئت نجران از حضور 
پیامبر خارج شدند و سران هیئت در مجلس محرمانه خود 
گفتند: هرگاه محمد با افسران و سربازان خود به میدان 
مباهله آمد. و به مباهله خود حلوه مادی داد, متوبحه 
می‌شویم او غیر صادق است و با او مباهله می‌کنيم. و اگر با 
حگرگوشه‌ها و فرزندانش با وضعی پیراسته از هر گونه 
تظاهر به شکوه مادی آمد. پیدا است که که او پیامبر راستگو 


است. که به قدری به خود و نبوتش اطمینان دارد که حاضر 


است خود و نزدیکانش را در معرض خطر قرار دهد. اگر چنین 
شد. ما با او مباهله نمی‌کنيم. 


آن‌ها در اين گفتگو بودند که ناگاه قیافه نورانی پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم و چهار تن دیگر نمایان گردید. آن 
چهار تن علی علیه‌السلام فاطمه علیهاالسلام. حسن و 
۱ 


اسقف گفت: من چهره‌هایی را می‌نگرم که هرگاه دست به 
دعا بلند کنند. و از خدا بخواهند که کوهی از مکه را از حا 
بکند. بی درنگ کنده می‌شود. بنابراین مباهله نکنید, که اگر 
مباهله کنید. همه مسیحیان هلاك می‌شوند و در سراسر 
زمین تا قیامت يك نفر مسیحی باقی نمی‌ماند. 

مسلمانان از مهاحر و انصار برای تماشای صحنه. از مدینه 
خارج شده بودند. هیئت نجران از مباهله منصرف شد و 
حاضر شدند هر سال جزیه (مالیات سالیانه) بیردازند. و در 
برابر آن. حکومت اسلامی از جان و مال آن‌ها دفاع 
کنر ۹۳۸ 


فانسآف سا نقاله: حلا وه بر نی که داي مایت لام و 
شکست هیئت بلندیایه مسیحیان دارد. نشانگر عظمت 
مقام علی علیه‌السلام و فاطمه علیهاالسلام و حسن و 
حسین علیهماالسلام است. چرا که پیامبر صلی الله 
غلسی له و ام اه حتاف ات یه زاف یا اضرا 
به صحنه مباهله آورد. و با تطبیق به آیه مباهله, حضرت 
علی علیه‌السلام به عنوان جان پیامبر و حسن و حسین 
علیهماالسلام به عنوان پسران پیامبر صلی الله علیه و آله 


و سلم معرفی شده‌اند. 
با توحه به این که به اجماع مفسران شیعه و سنی. 


نطو اد اسفاننا زپنین ات ها) تجمین ورین ار فماا لیا مر 


ست. و منظور از نساءتا (زنان ما) حضرت زهرا 


علیهاالسلام است و منظور از آنفسّنا (از نفوس خود ما) 
حضرت علی علیه‌السلام است.(۳۹٩)‏ 


مطابق بعضی از اخبار. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
هنگام حرکت به محل مباهله, دست حسن و حسین 
علیهماالسلام را گرفته بود. و علی علیه‌السلام پیش روی 
پیامبر و فاطمه علیهاالسلام پشت سر آن حضرت. حرکت 


ری کی تزع 


نیز روایت شده: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
اگر هیئت نجران» حاضر به مباهله ميشدند. همه آن‌ها به 
صورت خوك و میمون مسخ می‌گردیدند. 

هنگامی که هیئت نجران از مدینه خارج شدند. پس از 
اندکی پیمودن راه عاقب و سید به مدینه نزد پیامبر 
بازگشتند. هدایایی را به آن حضرت اهدا نموده و هر دو 


نجل یلاس تون اما 


آخرین حج و آخرین پیام پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم 


ال شش ماسقا یتسه این تال ماگ 
وداع پیامبر و سال نتیجه‌گیری؛ و تعیین رهبر و جانشین و 
سال کامل شدن دین و سال اتمام حجت بود. پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم با زحمات شبانه‌روزی و 
طاقت‌فرسای خود. بار مسوولیت بزرگ رسالتش را به 
پایان رساند و به بهترین وجه موفق گردید. زمینه پیروزی 
اسلام را در جهان ایجاد نماید و سرتاسر جزيرة العرب تحت 


برجم اسلام در آمد و می‌رفت که انقلاب اسلامی از مرزها 


صادر گردد و جهانگیر شود. اينك به طور فشرده نظری به 


ماحرای حجة الوداع و غدیر می‌افکنیم: 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سال دهم هجرت از 
طرف دا هام شند که شخصا کن غراسم عع شیر کت کند 
و آن چه از احکام حج و هدف از حج هست به مردم ابلاغ 
نماید. و پیرایه‌ها را از اين عبادت سیاسی - عبادی دور 
سازد. و اعلام شد که آخرین حج (و آخرین سال عمر) 
تتاشیر ابیت یر کارا کنر خف ان متا 
شرکت کردند, علی علیه‌السلام که به یمن رفته بودند. با 
۶ قربانی و جزیه‌ای که از مردم نجران گرفته بود. به 
پیامبر پیوست. در مدینه و طول راه. هفتادهزار مسلمان به 
پیامبر پیوستند. و در مکه بیش از صدهزار مسلمان. 
احتماع کرده و حج را با پیامبر انجام دادند. ندای لبيك و 
شعار توحید. سراسر مکه و عرفات و منی را فرا گرفت. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در عرفات و در 
فرصت‌های مناسب دیگر برای مردم خطبه خواند و 
سخنرانی کرد و مطالب و دستورهای مهم اسلام را برای 
آن‌ها بیان نمود. به خصوص پیروی از قرآن و سنت را تأکید 
کرد و در آخر با انگشت شهادت به آسمان اشاره کرد و 
گفت: خدایا شاهد باش که من پیام‌های تو را به مردم ابلاغ 


نمودم (۶۲؟) 
ماحرای غدیر خم و تعیین حانشین 


پس از مراسم حج. مسلمانان آماده حرکت به بلاد و 
شهرهای خود شدند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
عازم مدینه گردید. وقتی که کارمان پیامبر به سرزمین 
غدیر خُم (پنج کیلومتری جُحفه) رسید. جبرئیل از طرف 


خدا فرود آمد و آیه 7۷ سوره مائده را بر پیامبر نازل کرد: 


ها ول بل ما نزل یک من و و ان نم تفن فعا 


۳ 


1 ب من الناس؛ 


اٍ 


ای پیامبر! آنچه از طرف پبروردگارت بر تو نازل شده است.ء به 
طور کامل به مردم برسان و اگر نکنی. رسالت او را انجام 
نداده‌ای» خداوند تو را از (خطرات احتمالی مردم) حفظ 
می‌کند. 

بیابان غدیر در حقیقت چهارراهی بود که مردم حجاز را از 
هم جدا می‌کرد. راهی به سوی مدینه و راهی به عراقف و 


راهی به مصر و راهی به یمن. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور توقف داد, اعلام 
کرد آن‌ها که جلوتر رفته‌اند برگردند و آن‌ها که نرسیده‌اند. 
برسند. جمعیتی بالغ بر ٩۰‏ هزار و به قول بعضی ۱۱۶ 
هزار و به قول بعضی دیگر ۱۲۰ هزار يا ۱۲۶ هزار نفر در آن 
بیابان سوزان. همه در انتظار بودند. تا ببینند پیامبر 


می‌خواهد چه امر مهمی را ابلاغ کند. 


روز پنجشنبه ۱۸ ذیحجه بود که به دستور پیامبر منبری از 
حهاز شتران ترتیب داده شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ناگهان خم شد. دست علی علیه‌السلام را گرفت و بلند و 


فرمود: 
قمن کنتٌ مَولاهٌ فعَلیٌ مولاه؛ 


هر کس که من مولا و رهبر او هستم علی مولا و رهبر او 


است. 


این جمله را سه بار و به گفته بعضی چهار بار تکرار کرد. 
آن گاه در حق دوستان علی علیه‌السلام دعا و در حق 


دشمنانش نفرین نمود. سپس اعلام کرد که اين موضوع را 
حاضران به غایبان برسانند. 

از ان نات بت ی تام صاخ و 
آله و سلم با شور و هیجان به حضرت علی علیه‌السلام 


به او تبريك و تهنیت می‌گفتند!7) 


آله و سلم پس از تعیین جانشین, به طور کامل به پایان 
رسید., و آن چه بر عهده پیامبر اسلام گذاشته شده بود, 


انجام پذیرفت. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه غدیر به 


خصوص درباره دو جیز وصیت کرد. فرمود؛ 


من از میان شما می‌روم و دو چیز گرانقدر را در میان شما 
می‌گذارم اگر به آن دو عمل کنید هرگز گمراه نخواهید شد: 
اولی کتاب خداء قرآن که به ریسمان وحی متصل است و 


دومی عترت من( ائمه اطهار علیهم السلام).(۶۶؟) 


این وصیت با عنوان حدیث ثقلین معروف است که شیعه و 
سنی آن را نقل کرده‌اند و از مسلمات تاریخ اسلام 


آن گاه آیه ۲۳ سوره مائده نازل گردید: 


او کر هن م مه ار ره ها مهن هی سر سس رد 
الوم أَکمَلت لکم دینکم و مت علیکم نغمتی و رَضیتٌ 
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کم الوشلام دی 


امروز. آیین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و 
خشنود گشتم که اسلام دین شما باشد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تکبیر گفت:. در این 
هنگام مردم با شور و هیجان نزد علی علیه‌السلام آمده و 
او را به اين مقام (رهبری پس از پیامبر) تبريك گفتند. از 
جمله افراد سرشناس یعنی ابوبکر و عمر به محضر علی 
علیه‌السلام آمدند و هر کدام جداگانه گفتند: 


بخ بخ لك یبن ابی‌طالب أَصبُحت و امسیت مولای و مَولا 
کل مُومنِ و مومنة؛ 


آفرین بر تو باد. آفرین بر تو باد ای فرزند ابوطالب که صبح و 
شام کردی در حالی که رهبر من و تمام مردان و زنانا 


مسلمان شدی,(۹۶۵) 


عذاب فوری اعنراض‌کننده به رهبریت علی 
علیه السلام 


قرآن در سوره معارج (هفتادمین سره قرآن) در سه آیه 
آغاز آن. به ماحرای عذاب فوری اعتراض کننده به ماحرای 
غدیر و رهبریت حضرت علی علیه‌السلام اشاره کرده و 


می‌فرماید: 


«ع ۹ 
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ما سَائل باب واقع - للکافرین لیس له دافغ - : 
ذی الْمعارج؛ 


تقاضاکننده‌ای تقاضای عذابی (برای خود) کرد که آن عذاب 
نمی‌تواند آن را دفع کند. از سوی خداوندی که فرشتگانش 


به سوی آسمان صعود می‌کنند. 


کرده‌اند: 


پس از ماجرای غدیر. و نصب رهبریت علی علیه‌السلام از 
جانب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مردم از 
اطراف و اکناف, از آن با خبر شدند. یکی از کینه‌توزان لجوج 
به نام نعمان بن حارث فهری(**ابه حضور پیامبر آمد و 
گستاخانه چنین گفت: تو به ما دستور به گواهی به یکتایی 
خدا و رسالتت دادی. ما گواهی دادیم سیس دستور به نماز 
و روزه و حج و حهاد و زکات دادی. همه این دستورها را 
پذيرفتيم. با اين همه راضی نشدی تا اين حوات (اشاره به 
حضرت علی علیه‌السلام) را حانشین خود و رهبر ما یس از 
خود نمودی. آیا این دستور از ناحیه خودت است با از ناحیه 


خدا؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سوگند به 
خدایی که معبودی حز او نیست. این دستور از ناحیه خدا 


است. 


نعمان که بسیار خشمگین بود. از پیامبر روی برگردانید و 
گفت: 
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له اءنْ کات هذّا هو الحقّ من عندكٌ فامطر علینا حجارة 


من السماء؛؛ 


خدایا! اگر این سخن حق است و از ناحیه تو است. سنگی از 
آسمان بر ما بباران,(۶۷٩)‏ 


بی‌درنگ سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و بر زمین در 


شد.(6) 


پایان داستان‌های زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
و سلم 


۲ - داستان‌های غیر پیامبران در قرآن 


در فصل دوم این بخش به بیان داستان‌های غیر پیامبران 
که در قرآن آمده مي‌پردازيم. منظور ما از اين داستان‌ها, 
شآن نزول‌های قرآن نیست. بلکه داستان‌هایی است که 
در متن قرآن به طور خلاصه يا مشروح آمده, و به كمك 


روایات توضیح داده شده است. 
۱ - حضرت لقمان علیه‌السلام 


یکی از حکمای صالح و وارسته بزرگ تاريخ. حضرت لقمان 
علیه‌السلام است که نام مبارکش در قرآن». دو بار(۶٩)‏ 
آمده. و يك سوره قرآن (سوره سی و یکم) به نام او 
شین انس خا نود انم هک اه نام وه 
فرزندش را به ده اندرز حکیمانه و بسیار مهم نصیحت کرده 


که در قرآنه در ضمن پنج آیه(۰ بیان شدهة است: 


شیوه بیان قرآن نشان می‌دهد که لقمان علیه‌السلام 
پیغمبر بوده است: و در حدیتی از پیامبر اکرم صلی الله 


علیه و آله و سلم نقل شده فرمود: 
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لا او م ین لمات تیا و لکن ان عبدا کییر الک 


خسن الیقین احبْ الله قاحَبّ و من عَلیه بالحکمَةء 


به حق می‌گویم که لقمان علیه‌السلام پیامبر نبود. ولی 
بنده‌ای بود که بسیار فکر می‌کرد. و بقینش عالی بود. خدا را 
دوست داشت. و خدا نیز او را دوست داشت و نعمت حکمت 


را به او عنایت فرمود.(۲*۹۱ 
ویزگی‌های حضرت لقمان علیه‌السلام 


3 اففضات یهللا لد کسانن نویه که عر. ظولاتی 
کی خر رالد مسا خا بیان و از ار با +مق 


سال نوشته‌اند. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


۲ - سلسله نسب او را چنین نوشته‌اند: لقمان بن عنقی 
بن مزید بن صارون. و لقبش ابوالاسود بود. بعضی او را 
پر ال زا قوش تامق شفک انیت وه انار خی اند 
که سلسله نسبش به ناحور بن تارخ (برادر ابراهیم خلیل) 


می‌رسد. 


۳ - او از اهالی نوبه*) واقع در سرزمین آفریقا بود. از اين 
رو سیاه بجهره و دارای لبهای ستبر و درشت بود. و 


قذفهاک کشاد و بلند داشحته: 


- او مدتی چوپان و برده قین بن حسر (از تروتمندان بنی 
اسرائیل) بود سپس بر اثر بروز حکمت از او, اربابیش او را 


آزاذ ساخت.(۰۲٩)‏ 


محدث و مورخ معروف. مسعودی می‌نویسد: لقمان از 
اهالی نوبه (واقع در آفریقا) بود ارباب او قين بن حسر نام 
داشت. لقمان در دهمین سال حکومت حضرت داوود 
علیه‌السلام به دنیا آمد. عبد صالح بود. خداوند نعمت حکمت 
را به او عطا کرد. او در نقاط مختلف زمینء عمر طولانی کرد. 
همواره حکمت و وارستگی از او آشکار می‌شد و تا عصر 


حضرت یونس علیه‌السلام زندگی کرد.(۹۵۶) 


۵ - در حدیثی آمده لقمان به پسرش گفت: 


یا بت خدّمت اَعَمَاة یی و اخذتْ من کلامهم آربع 
گلمات. و هی: اذا کنتَّ فی الصّلواة فاحفّظ َبكَ» و اذا 
کیت غلی المائدة فاحفظ حلقّك. و اذا کت فی یی القیر 
فاحفظ غینك. و اذا نت بِین الخلق فاحفظ لساتك؛ 


ای پسر حان! من چهارصد پیامبر را خدمت کردم و از گفتار 
آن‌ها چهار سخن برگزیدم: 

۱ - هنگامی که در نماز هستی حضور قلبت را حفظ کن. 
۲ هتکامی. که بر کبار سقرو تشستی: کلویت: را راز هال 
حرام) حفظ کن. ۳ - هنگامی که به خانه دیگری رفتی. 
ی و تا ما ی ی دای ۶ب 
بین انسان‌ها رفتی» زبانت را حفظ کن.(۹۰0) 


بر اساس اين حدیث. لقمان علیه‌السلام علاوه بر اين که 
عمر طولانی کرده. همواره با پیامبران محشور بوده, به 
طوری که با چهارصد پیامبر ملاقات نموده و از گفتار معنوی 


آن‌ها بهره حسته است. 


7 - به نظر می‌رسد که لقمان علیه‌السلام بیشتر عمرش 
را در خاورمیانه. به خصوص در فلسطین و بیت المقدس 
گنراندة است. .و نقل. شده که فبرش. عر آبله. یکی اد 
تفای ی انیم اش با سین ایب 
عملی و معرفت در سطح بالا گذراند. و همواره نام 
نورانیش در پیشانی تاریخ حکمای وارسته جهان 


می‌درخشد. 


از گفتنی‌ها این که: او فرزندان بسیار داشت. آن‌ها را به 


گرد خود جمع می‌کرد و به نصیحت آن‌ها می‌پرداخت, به 


گفته بعضی گرچه او با جمله يا بُنیْ؛ ای پسرك من 


پسران و فرزندانش بود. و با اين خطاب (که خطاب به پسر 
بزرگ بود)(؟) به شیوه سخنرانان تواناء همه فرزندانش را 


به خود حلب نموده و مورد پند و اندرز قرار می‌داد. 


در قرآن تنها بخش کوچکی از نصایح لقمان علیه‌السلام 
امده. 9 گرنه او نصایح بسیار دارد که گردآوری همه آن‌ها, 
کتاب قطوری را تشکیل خواهد داد.۰0») 


جرا لقمان. دارای مقام حکمت شد 
قد آنه ۱۴ نیع ادا می‌شاي* 3 لد انیا فان 
الحكمة؛ ما به لقمان حکمت دادیم. و از اوج حکمت لقمان 


همین بس که خداوند نصایح او را در قرآن ذکر می‌کند, و 
نصایح خود را در درون نصایح لقمان (در آیه ۱۶ و ۱۵ سوره 
لقمان) می‌آورد. گویی می‌خواهد بگوید نصایح لقمان 
همان نصایح الهی است. طبق این آیه. حکیم بودن لقمان 
را امضاء کرده است. در این جا این سوال پیش می‌آید که 
لقمان علیه‌السلام آن همه علم و حکمت سرشار را 


تسس انم کت لقیان علیهااسلام بل اشستات راك سای 
و با صفا بود. و در صراط سیر و سلوك و عرفات. زحمت‌ها 
کشید و بر اثر مخالفت با هوس‌های نفسانی و تحمل 
دشوازگ و ریاضت و نقس‌کشی, دارای سبات: لیاقتین شنذ 
کت مشفال. ااک. غای افش ار قرو خواند 
چشمه‌های حکمت را در وجود او به جوشش در آورد. از 
ویژگی‌های او اين که: روح و روان خود را با فکر و عبرت 


گرفتن از حوادت» تربیت می‌کرد.(/۹۰) 


مثلاً سلمان علیه‌السلام يك انسان خودساخته, بر اثر 
مخالفت با هوای نفس, و بر اثر پاکزیستی و کسب 
فیوضات معنوی. مقامش آن چنان ارحمند شد. که 
ات این یازا اه با یه تفای عل‌هانن لا 


تشبیه کرده می‌فرماید: 
بخ بخ سلماثٌ ما آهل ابیت و من کم بمثل لُقمان 
الححکیم؟ عَلم علم الاوّلِ و علم الاخر؛ 


به به به مقام سلمان. او از ما اهل بیت است. شما در کجا 
مانند سلمان را می‌یابید که متل لقمان حکیم است که علم 


اول و آخر را می‌داند. او دریایی بی بایان است.:(۹۹۹) 


سیاه‌چهره ونازیبا بوده. به مقام ارحمندی از حکمت 
می‌رسد., به خاطر روح و روان و دل با صفا و پاکی است 
که او داشت. بر همین اساس در روایت آمده؛ شخصی از 
لقمان پرسید: تو مگر با ما چوپانی نمی‌کردی؟ 

لقمان گفت: آری. چنین است. 

او پرسید: پس این همه علم و حکمت از کجا نصیب تو 
شد؟ (تو که به مدرسه نرفته‌ای) لقمان علیه‌السلام در 
پاسخ فرمود: 

قدر الله و اداء الاماتة و صدق الحدیت, و الطَمت عَمّا لا 


این داشتن علم و حکمت به خواست خدا و ادای امانت» و 
راستگویی و سکوت در امور بیهوده و آن چه مربوط به من 


نبود. به دست آمده است. )٩۱:(‏ 


این مطلب را با گفتار جالبی از پیامبر صلی الله علیه و آله 
9 سلم 9 امام صادق علیه‌السلام به پایان می‌بریم» آن دو 


بزرگوار فرمودند: 
ما آخل عبد له عر و جَل آرتعین صباحاً الا جزت ینیع 


الحكمَة من قلبه غلی لسانه؛ 


هر بنده‌ای که تنها برای خدا جهل روز اخلاص ورزد. خداوند 
چشمه‌های حکمت را از قلبش به زبانش حاری سازد.(۲۱ 


اری: 


آثینه شو جمال پری 


تصاز وب کرس قق از 
طلعتان طلب ۰۰۰ ۳ ۰ مهمان لب 


کشا ین ستلاله. قفق. را صخیم. اد اما شاخ 
صلیهتستلامر پوس اعامر شادق صاطالس لام رین 


سوگند به خدا حکمتی که از حانب خداوند به لقمان داده شد 
به خاطر نسب و مال و حمال و بحسم او نبود. بلکه او مردی 
بود که در انجام فرمان خدا نیرومند بود. از گناهان و شبهه‌ها 
دروی می‌کرد. ساکت و خاموش بود (یعنی کنترل زیان و 
تفکر داشت) با دقت به امور می‌نگریست. و بسیار فکر 
می‌کرد. هشیار و تیزبین بود و هرگز در (آغاز) روز نخوابید, و 
در مجالس (به رسم مستکیران) تکیه نمی‌کرد. و آداب 
معاشرت را به طور کامل رعایت می‌نمود. آب دهن 
نمی‌افکند. با چیزی بازی نمی‌کرد. و هرگز در حال نامناسبی 
دیده نشدء. هیچگاه دو نفر را در حال نزاع ندید, مگر این که 
آن‌ها را آشتی داد. و در عین حال دخالت بی بحا نمی‌نمود. 
اگر سخن خوبی از کسی می‌شنید حتماً مأخذ و تفسیر آن را 
تسخالة می‌گرد: با ققیهات و دانشمندات: سار همنشی یم 
شد. به سراغ علومی می‌رفت که آن علوم را وسیله تسلط 
بر هوای نفس قرار دهد. نفس خود را با نیروی انديشه و 


عبرت. درمان می‌نمود. و تنها به سراغ کاری می‌رفت که به 


سود (دنیا و دین) او بود. و از امور بیهوده دوری می‌کرد. 


۱ 3 
فبذلك اوتی الحکمَة؛ از اين رو به او از حانب خداء حکمت 


داده شد. (۲۲*) با اين اشاره. نظر شما را به بخشی از 
داستان‌های زندگی حضرت لقمان علیه‌السلام حلب 


ده نصیحت بزرگ به پسر 


بخشی از نصایح لقمان به پسرش که به صورت نصیحت 
دهگانه در ضمن پنح آیه آمده مجموعه‌ای از عقاید. اخلاف 


و آداب معاشرت به این ترئیب است: 
۱ - یا بت لا تشرك بالله اءد الشرك لظلم عظیم؛ 


است. [اشاره به توحید] 

۲ - یا بُنْ اءِنْ يِكٌ مثقال حبّة من خردل فتکن فی صَخرة 
آو فی السموات آو فی الارض یت بها اءذْ ال لطیف 
خبیر؛ 

یسر حان! اگر به اندازه سنگیدی خردلی (یعنی به اندازه تخم 
سیاه بسیار ریز گیاهی) عمل نيك يا بد باشد در دل سنگی 
یا در گوشه‌ای از آسمان‌ها و زمین قرار گیرد. خداوند آن را 


(در قیامت برای حساب) می‌آورد. خداوند دقیق و آگاه است. 


[اشاره به معاد] 
۲ و۶ وه و1 -یا بت آقم الصَلوةٌ و آمُر بالمعژوف وانة عن 


المُنگر و اصبر علی ما َصابّكَ اءذْ ذلك من عزم الأمور؛ 


ای پسر حان! ۱ - نماز را بر پا دار. ۲ - و امر به معروف و نهی 
از منکر کن. ۶ - و در برابر مصائبی که به تو می‌رسد با 
استقامت و شکیبا باش که از کارهای مهم و اساسی است. 


۷ - 2 لا تصفر خَدّكْ للنّاس؛ با بی اعتنایی از مردم روی 
مگردان. 
۸ -و لا تمش فی الارض مَرَحاً اء«نْ اللة لا بُحبٌ کل مُختال 


فخور؛ 


مغرورانه بر زمین راه نروء که خداوند هیچ متکبر مغرور را 


دوست ندارد. 
٩و‏ ۱۰ - و آقصد فی مشيك و آغصّض من صَوتك اءْ آنکر 
الاأصواتِ لصَوتٌ الخمیر؛ 


ای یسر بحان! ۱ < دنز راه رفتن اعتدال را رعایت کن. 9 از 
صدای خود بکاه (و هرگز فریاد نزن) که زشت‌ترین صداها 


صدای خران است(۱۲٩)‏ 

در این اندرزهای دهگانه, لقمان به توحید و معاد و نماز 
اشاره کرده. سپس به دو دستور اجتماعی امر به معروف 
و نهی از منکر پرداخته. آن گاه در مورد صبر و مقاومت در 
برابر حوادث سخت. سخن به میان آورده. سرانجام سه 
نکته مهم از آداب معاشرت را یادآوری نموده است که به 
راستی اگر این ده دستور به طور صحیح رعایت گردد. 
مدینه فاضله اخلاقی و انسانی به وحود خواهد آمد. 


آشکار شدن حکمت از زبان لقمان علیه‌السلام 


از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: روزی 


لقمان در وسط روز برای استراحت خوابیده بود. ناگهان 


صدایی شنید که: ای لقمان! آیا می‌خواهی خداوند تو را 
خلیفه در زمین قرار دهد که در میان مردم به حق قضاوت 
کنی؟ 

لقمان در پاسخ گفت: اگر پروردگارم مرا مخیر کندء راه 
عافیت را می‌پذیرم. و تنه به اين آزمون بزرگ نمی‌دهم. ولی 
اگر فرمان دهد فرمانش را به حان پذیرا می‌شوم. زیرا 
می‌دانم اگر چنین مسوولیتی بر دوش من بگذارد. قطعاً مرا 
کمك می‌کند. و از لغزش‌ها نگه می‌دارد. 

فرشتگان - در حالی که لقمان آن‌ها را نمی‌دید - گفتند: 


ای لقمان! برای چه قضاوت را نمی‌پذیری؟ 


لقمان گفت: برای این که داوری در میان مردم سخت‌ترین 
منزل‌گاه‌ها و مهمترین مراحل است. و امواج ظلم و ستم 
ی وی تفه ان شآ فا اسان با عقفا ند 
شایسته نحات. استتتء و اگر را خطا نرفده از را نقشیت 
منحرف شده است. کسی که در دنیا سر به زیر. و در 
آکرت: سزیلت. باشد.. بفند. آ< کستی. اشتت که غو. عضا 
سربلند و در آخرت سر به زیر باشد. و کسی که دنیا را 
برای آخرت برگزیند به دنیا نخواهد رسید. و آخرت را نیز از 


دست خواهد داد. 

قرشتگات از منطق. فرشتکان شگفتزده شدند. لقماث 
پس از این سخن, در خواب فرو رفت. خداوند نور حکمت را 
خر عل. او افکتده هنحامی که بیتار شنه یات به: حکوت 
گشود. و حضرت داوود علیه‌السلام را با حکمت‌های 
سرشار خود (در حل مشکلات) موعظه و یاری می‌کرد. 


حضرت داوود علیه‌السلام به او فرمود؛ 


طوبی لك یا لمانْ! أعطیت الحکمَة؛ 


خوشا به سعادتت ای لقمان که حکمت به تو عطا شده 


)٩1۶(:تسا‎ 


آغاز آشکار شدن حکمت از لقمان 


یکی از ثروتمندان هوسباز در کنار چشمه‌ای با یکی از 
دوستانش به قماربازی مشغول شد و در حال مستی با او 
شرط بندی کرد که هر کس در قمار ببازد, يا باید همه این 
آب را بنوشد. و یا همه مال و همسرش را در اختیار برنده 
قرار دهد. در آن قمار. آن ثروتمند هوسباز باخت. برنده از او 
مطالبه مال و همسر کرد. او که سخت در بن بست قرار 
گرفته بود. يك روز مهلت خواست. آن تروتمند از لقمان 
خواست که او را از بن بست در آورد (با توجه به اين که او 
ارباب لقمان بود. و لقمان در آن هنگام غلام و برده بود) 
لقمان به او گفت: من با يك شرط تو را از اين بن بست 
نجات می‌دهم. و آن شرط این است که دیگر قمار بازی 


ثروتمند. پیشنهاد لقمان را پذیرفت» لقمان به او گفت: 
هنگامی که برنده قمار نزد تو آمده و مطالبه آشامیدن آب 
یا همه مال و همسر نمود, به او چنین گو اگر منظور آن 
آبی است که روز قبل (هنگام شرطبندی) در میان اين رود 
بود. تا بیاشامم؟ آن را حاضر کن تا بياشامم. و اگر منظور 
آبی است که اکنون در میان رود است؟ سرجشمه‌های آن را 
ببند. تا آن‌چه ماند بنوشم و يا اگر منظور آبی است که در 
ساعات آینده در اين رود حریان می‌یابد. هنوز که آینده 


نیامده. صبر کن. 


ثروتمند همین مطلب را به برنده قمار گفت. برنده محکوم 
شد و چیزی نتوانست بگوید. از هیمن جا حکمت لقمان 


آشتکار شد. و مردمر او را شناختند (۹۱۵) 


طبق نقل تاریخ انبیاء. اين ثروتمند هوسباز, ارباب لقمان به 


تفن از اف قاسیار اقفات با اراد رای ۸۳9 


جند داستان از لقمان و اربابش 


سای قه. گنوی خیم. اقبای بش اقا کی خلا ساه 
آفریقایی بود که مطابق رسم برده‌فروشی آن عصر او را 
فروختند. و گویا چندین بار خرید و فروش شده, و در طول 
اين مدت دارای اربابانی بوده و سرانجام آزاد شده است. 
در رابطه با اربايیش (یا اربایانش) نظر شما را به چند 
داستان زير جلب می‌کنم: 

۱ - تفکر طولانی 

لقمان گاهی از مردم جدا می‌شد و تنها در مکانی 
می‌نشست و غرق در دریای فکر و اندیشه می‌شد. ارباب 
او کنارش می‌آمد و می‌گفت: ای لقمان! تو همواره تنها 


نشسته‌ای. برخیز به میان مردم بیاء و با آن‌ها مأنوس باش. 


لقمان در حواب می‌گفت: تنهایی طولانی برای فکر کردن؛ 
نتیجه بخش‌تر برای فهمیدن است. و اندیشیدن بسیار. دلیل 


راه بهشت است.0۷؟) 
۲ - بهترین و بدترین غذا 

روزی ارباب لقمان به لقمان گفت: گوسفندی را ذبح کن و 
دو عضو از بهترین عضوهایش را بیز و برایم بیاور. لقمان 


گوسفند را ذبح کرد. و قلب و زبان او را پخت و نزد اربابش 


نهاد. 


روز دیگر ارباببش گفت: دو عضو از بدترین عضوهای آن 
گوسفند را بپز و نزد من بیاور. لقمان باز قلب و زبان را 
پخت و نزد اربابش آورد. ارباب پرسید: از تو خواستم برترین 
عضو گوسفند را بیاوری و قلب و زبان آوردی. سپس 


بدترین را خواستم. باز قلب و زبان آوردی. علت چیست؟ 


لقمان گفت: این دو عضو برترین عضو هستند اگر ياك 


باشند. و بدترین عضو هستند اگر پلید باشند.(۱٩)‏ 


۳ - زیان نشستن طولانی در توالت 


روزی ارباب لقمان به توالت رفت. و ماندن او در آن حجا 
طولانی شد. لقمان با صدای بلند که او بشنود گفت: 
نشستن طولانی در توالت موحب درد حگر و ایجاد بواسیر. و 
بحذب حرارت آلوده توالت به مغز خواهد شد. به طور اعتدال 
بنشین. برخیز بیرون بیا. سپس مطلب را برای آموزش 
دیگران بر روی در بوستان که توالت در آن حا بود, 


)٩79( نوشت‎ 


- کشف راز و روسفیدی لقمان و روسیاهی بدخواهان او 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


آزبات (قمان, زاف باغها و فلانتانن: بسار وش کر فا 
فااتاشش اقمات فد عرده صی‌شت زراب که ظا بو نت 
فلامان سفند رو فا ای لقتان که اه ید۸ 
ترحیح میداد مثلاً غلامان را برای میوه چیدن و میوه 
آوردن به باغ می‌فرستاد. ولی لقمان را برای کارهای 
سخت و پست مانند جارو کشیدن می‌گماشت. و به این 
ترتیب لقمان را تحقیر می‌کرد. با اين که لقمان از نظر 


سیرت و فکر و معرفت بر همه غلامان برتری داشت. 


ای قوف فیس ساب بات فد که قلامات اد 
لقمان را ناچجیز می‌شمردند و ارزشی برای او قائل نبودند. 


9 گاهی او را آزار می‌دادند. 


ارباب در یکی از موارد. غلامان را برای چیدن میوه به باغ 
فرستاد, آن‌ها به باغ رفتند و میوه‌های مختلفی چیدند و 
آوردند. ولی در غیاب ارباب. آن میوه‌ها را خوردند. هنگامی 
که ارباب آمد و تقاضای میوه تازه کرد. غلامان به دروغ 


گفتند: میوه‌ها را لقمان خورد. 


ارباب نسبت به لقمان بدبین شد. و از آن پس با نظر 


خشم آلود به لقمان می‌نگریست و با او بدرفتاری می‌کرد. 


لقمان از روی هوشیاری دریافت که راز ناسازگاری و 
بدسلوکی ارباب او, تهمت ناجوانمردانه غلامان است. نزد 
ارباب رفت و چنین پیشنهاد کرد: ای آقای من! بیا و ما را 
امتحان کن تا خوب و بد از ميان ما برای شما آشکار گردد. 


ارباب: چگونه شما را امتحان کنم؟ 


لقمان: به همه ما به مقدار فراوان از آب گرم بده و ما را 
مجبور کن که آن را بنوشیم. سپس سار بر اسب شو و به 
سوی بیابان بتاز: و فرمان بده تا ما پیاده به دنبال تو بدویم 
ان ی یا فص ی که اد ها از ار 


یا آن‌ها خورده‌اند؟! 


امتحان کن جمله مارا ای سیرمان در ده تو از آب 
کززز حهیم(:۷٩)‏ 
بعد از اين ما را به صحرای 


تو سواره ما پیاده در دوان 
کلان 


آزگ بخ ۱ ۱ 
نگهان بنگر تو بد کردار ر صنع‌های کاشف اسرار را 


گفت همه به دنبال من بدوید. آن‌ها به دنبال ارباب دویدند. 


چندان نگذشت. حال آن‌ها که میوه‌ها را خورده بودند بر اثر 


دویدنا دگرگون شد و آن بجه از میوه‌ها را خورده بودند 
استفراغ کردند. ولی از دهان لقمان جز آب صافب چیزی 


بیرون نیامد. 


به این ترتیب ارباب دریافت که میوه‌ها را غلامان خورده‌اند و 
و لقمان از میوه‌ها نخورده. و غلامان به او تهمت زده‌اند. 


بنابراین غافل مباش که در روز قیامت نیز این گونه رازها 


فاش میگردد. و مجرمان از پاکان مشخص می‌شوند. 


حکمت لقمان چو تاند این یس چه باشد حکمت رب 


نمود الوجو 


یوم تبلی السرائر کلها 


)٩۳۳ناحتما‎ 


۵ - سیاسگزاری و حق‌شناسی لقمان 


لقمان حکیم آن پیر روشن‌ضمیر و باتجربه. مدتی برده 
شخص دیگری بود که هم چندین غلام داشت. ولی در 
میان غلامان. لقمان را بسیار دوست داشت. تا آن جا که 
هرگاه می‌خواست غذا بخورد. نخست آن را نزد لقمان 
برده, تا او میل کند و بعد به عنوان تبرك‌جویی, نیم خورده 


لقمان را با میل و اشتیاف می‌خورد. 


در یکی از روزها خربزه‌ای برای اریاب لقمان به هدیه 
آوردند. ارباب در محضر لقمان نشست و آن خربزه را پاره 
کرد و قطعه قطعه نمود و به لقمان داد لقمان آن قاچ‌های 
خربزه را از ارباببش می‌گرفت و می‌خورد. و وانمود می‌کرد 


که بسیار شیرین است و از روی میل و اشتها می‌خورد. 


همه خربزه را که به صورت ۱۸ قاچ نموده بود حز يك قاچ 


به لقمان داد, و لقمان همه را خورد. و ارباب همان يك قاچ 


را برای خود نگه داشت. 


چون برید و داد او را يك 


زین 


از خوشی که خورد داد او 


را دوم 


من خورم 


او چنین خوش مي‌خورد 


کز ذوق او 


همچو شکر خوردش و 
چون انگبین 


6 شتنق. آق. کسی ۲۹ 


هفدهم 


تا چه شیرین خربزه‌ست 


این بنگرم 


وقتی که ارباب همان يك قاچ ته مانده خربزه را به دهان 


زبانش آبله زد و گلویش سوخت و حالش به هم خورد. 


چون بخورد از تلخیش 


اتش فروخت 


ساعتی بي‌خود شد از 


نوش چون کردی تو 


چندین زهر را 


هم زبان کرد آبله هم حلق 


بعد از آن گفتش که ای 


جان و جهان 


لطف چون انگانٌ شن ,این 
قهر را 


ارباب به لقمان گفت: اين قاچ‌های بسیار تلخ را چگونه 


خوردی؟ با اين که همه تلخ بود. چرا از خوردن آن خودداری 


نکردی. می‌خواستی عذر و بهانه‌ای بیاوری و این قاچ‌های 


لقمان در پاسخ گفت: ماه‌ها و سال‌ها تو به من غذاهای 
شیرین و گوارا و مطبوع داده‌ای. اينك که يك بار تلخ شده 
آیا سزاوار است من آن را نخورم و به آن اعتراض کنم. و 
نمك خور و نمکدان شکن گردم بلکه رسم حق‌شناسی و 
سپاسگزازگ افتضا کرد تا شمان تیش‌ها را توش انم و 


چهره در هم نگیرم. 


شرمم آمد که یکی تلخ 
از کفت 


جون همه احزام از انعام 


من ننوشم ای تو 


رسته‌اند و غرق دانه و دام 


تو 


اندرین بطیخ(۷) تلخی کی 


گذاشتت 


از محبت مسها زرین شود 


وز محبت دیو حوری 


می‌شود 


وز محبت سرکه‌ها مُل۵) 


می‌شود 


اژ محبنت قم(۷٩)‏ صحی- 
وز محبت قهر رحمت 
می‌سود می‌شود(۷۷٩)‏ 


پس ای بنده خدا تو غرق نعمت‌های خداوند هستی. 
هرگاه در زندگی. مختصر تلخی دیدی ناشکری نکن. 
- داع برادر 


هنگام بازگشت در نزدیکی وطن با غلام خود ملاقات کرد. 


و بین آن‌ها گفتگوی زیر رخ داد: 

لقمان: از پدرم چه خبر؟ 

غلام: او از دنیا رفت. 

لقمان: بر امور خودم مالك شدم از همسرم چه خبر؟ 
غلام: او نیز از دنیا رفت. 


لقمان: بسترم تجدید شد (ناگزیر باید با همسر دیگر ازدواج 
کنم) از خواهرم چه خبر؟ 

غلام: او نیز از دنیا رفت. 

لقمان: ناموسم پوشیده شد. از برادرم چحه خبر؟ 


غلام: او نیز از دنیا رفت. 
لقمان: اطع ظهری؛ پشتم شکست.0۱٩)‏ 


ٍ- رضایت خداء نه رضایت : خلق 


لقمان علیه‌السلام به پسرش چنین وصیت کرد: پسرم! 
قلبت را به خشنودی مردم و تعریف و تکذیب آن‌ها وابسته 
نکن چرا که چنین جیزی هر چند انسان کوشش فراوان کند 


به دست نمی‌آید. 


پسر گفت: می‌خواهم در اين مورد. منال يا نمونه عملی 


بنگرم تا موضوع را به روشنی دریابم. 


لقمان علیه‌السلام فرمود: برخیز از خانه بیروت برویم» تا 


موضوع را به تو نشان دهم. 


لقمان و پسرش از خانه خارج شدند., الاغی نیز داشتند. 
لقمان سوار بر آنه شد. پسرش پیاده به دنبال او به راه 
افتاد, تا به گروهی رسیدند, آن گروه تا این منظره را دیدند 
گفتند: اين پیرمرد را ببین چقدر سنگدل و نامهربان است.؛ 
خود سوار بر مرکب شده و پسرش پیاده به دنبالش حرکت 
می‌کند. به رسایت که این کار. بدکاری است. 

لقمات به پسرسشن کفت: ابا سخن آنها زا شینیدک: سر 
کف آیق: لقمان گفت: اينك من پیاده می‌شوم و تو سوار 
شوء لقمان پیاده شد و پسرش سوار گردید و حرکت 
کردند. تا به گروهی رسیدند. آن گروه وقتی این منظره را 
دیدند. گفتند: اين پدر و پسر هر دو پدر بد و پسر بد 
هستند. پدر از اين رو بد است که پسرش را تربیت نکرده 
به گونه‌ای که پسر بر مرکب سوار شده. و پدر پیرش پیاده 
حرکت می‌کند. پسر نیز بد است از اين رو که با اين بی 
رحمی, به پدرش جفا نموده است. زیرا پدر شایسته‌تر 


است که احترام شود و سوار گرذه: 


لقمات به پسرش کفت؛ سکن آن‌ها با شستینگه: سر 


کف آرکه: لقمان فرمود: اين بار هر دو سوار می‌شویم. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


آن‌ها هر دو سوار بر مرکب شدند و حرکت نمودند تا به 
گروهی رسیدند. آن گروه تا این منظره را دیدند. گفتند: در 
دل این دو سوار يك ذره رحم نیست. دو نفری سوار بر اين 
حیوان زبان بسته شده‌اند. کمر این حیوان را شکستند. چرا 
بیش از توان این حیوان به او تحمیل کرده‌اند؟ بهتر این بود. 
که یکی سوار گردد و دیگری پیاده حرکت کند. 

لقمان به پسرش گفت: سخن آن‌ها را شنیدی؟ پس 


گفت: آری, لقمان فرمود: 


بیا اين بار هر دو پیاده شویم و به دنبال الاغ حرکت کنیم. 
آن‌ها هر دو پیاده شدند. و به دنبال الاغ حرکت نمودند این 
بار به گروهی رسیدند, آن گروه گفتند: به راستی این دو 
نفر عجب آدمهای حاهل هستند. خود پیاده حرکت 
می‌کنند و الاغ را بدون سواره رها کرده‌اند. چقدر بی‌فکر 


ی رن 


لقمان علیه‌السلام به پسرش فرمود: سخن آن‌ها را 
شنیدی؟ او عرض کرد: آری. لقمان علیه‌السلام فرمود: آیا 
دیگر هیچگونه چاره‌ای برای کسب رضایت مردم وجود 
دارد؟ اکنون که چنین است رضایت آن‌ها را محور قرار نده 
بلکه رضایت خدا را محور و هدف قرار بده تا به سعادت و 


رستگاری دنیا و آخرت نایل شوی:9 
چجند فراز از حکمت لقمان 


لقمان علیه‌السلام دارای گفتار حکیمانه و پر محتوا و پخته 


9 نغز بسیار بودهء که در احادیث چهارده معصومر علیهم 


افش که کسیتی از انشا ات شالت چ کنیم فا انیا با 


دقت توجه کنیم و بهره جوییم: 

يا بت اءِنْ الدّنیا بُحر عمیق, و قد هَلكّ فیها عالم کثیر 

هرز و ِ 7 هط 

فاجعل سَفينتك فیها الایمان بالله. واجغل شراعها التوکل 

علی الب وّاجعل زادّكُ فیها تَقوّی ال فان نجَوت فبرَحمَة 
7 ی اد هه 2 

له و اءن هکت فبدْئويك؛ 

ای پسر حان! دنیا دریای عمیقی است. که خلق بسیاری در 

آن غرق شده‌اند. تو ایمان به خدا را کشتی خود در اين دنیا 

قرار بده. بادبان آن کشتی را توکل بر خدا و زاد و توشه در آن 

را تقوی الهی مقرر کن. اگر از اين دنیا نجات یابی به برکت 

رحمت خداست بو اگر غرق و هلاك شوی. به خاطر گناهانت 


)٩۸۰( می‌باشد‎ 


یا بل من ذا الّذِی ابتقی ال فلم یجده؟ من 3 الذی لا 
ای الله قَلم یُدافغ عن؟ آم من ذا الذی توکُل غلی له قَلم 


ص 


ای پسر حان! چه کسی است که خدا را بجوید و او را نیابد؟ 
جحه کسی است که به خدا یناه ببرد و خداوند از او دفاع 
ننماید؟ يا چجه کسی است که بر خدا توکل نماید و خدا او را 
کافی نباشد؟(۸۱۱٩)‏ 


یا ی اتعظ بالّاس قبل آن یِتّعظٌ الناسْ بلت, یا بُنی اتعظ 


بالصفیرقل آن یل بلت الگبس یاب اميك تفستلگ عنة 


العَضب. حتّی لا کون لجهتم حطبا یا بت الق خبر من 
آن تظلم و تطغی, یا نی ایاك آن تستدین فتَخُون فی الدّین؛ 


ای پسر حان! با دیدن حوادئی که برای مردم رخ میدهد پند 
بگیر. قبل از آن که مردم از حوادت تو پند گيرند. از حوادت و 
گرفتاری‌های كوچك عبرت بگیر قبل از آن که دستخوش 
گرفتاری‌های بزرگ گردی. ای پسر حان! خود را هنگام خشم 
کنترل کن تا هیزم دوزخ نشوی. ای بسرم! فقر و تهیدستی 
بهتر از ثروتی است که موحب ظلم و طغیان گردد. ای پسر 
بحان! از قرض گرفتن دوری کن تا دجار خیانت در ادای دین 
نگردی. 


فرزند عزیز! هزار دوست به دست آور و بدان که هزار دوست 
اندك است. و يك دشمن میندوز. و بدان که يك دشمن بسیار 


است. 
آداب مسافرت از مکتب لقمان علیه‌السلام 


امام صادف علیه‌السلام فرمود: لقمان (در مورد آداب 


مسافرت) به پسرش چنین می‌فرمود: 


هنگامی که با جمعی مسافرت می‌کنی, در کارهایت با 
آن‌ها مشورت کن, و با لبخند فراوان با آن‌ها روبرو شوء در 
مورد زاد و توشه‌ات. نسبت به آن‌ها سخاوتمند باش, 
هنگامی که تو را صدا زنند. دعوت آن‌ها را اجابت کن. و اگر 
از تو كمك خواستند, آن‌ها را یاری کن. در سه چیز بر آن‌ها 


۱ - سکوت طولانی. 
۲ - زیاد خواندن نماز. 


۳ - سخاوت در مورد مرکب و آب و غذا. هرگاه همراهان از 


تو گواهی به حق طلبیدند. گواهی ده, و اگر خواستند با 


تو مشورت کنند. برای به دست آوردن نظر صحیح کوشش 
کن. و بدون انديشه و توحه و دقت کامل. پاسخ مگوء و 
تمام نیروی تفکرت را برای جواب مشورت به کار گیر, که 
هر کس در پاسخ مشورت. خالص‌ترین نظر خود را اظهار 


کند: خداوند نعمت شخیص و اند يشه را از او قتی گیگ 


هنگامی که ببینی همراهان تو راه می‌روند و تلاش 


شک تربت تا 


2 


و بدا روک بامر و وف ققل نعم. و لا تفل لا فا ا 


اگر از تو تقاضای مشروع کردند. حواب مثبت بده و بگو آرکء 
نگو نه. زیرا نه گفتن نشانه عجز و ناتوانی و موحب سرزنش 


است. 


هرگز نماز را از اول وقتش تاخیر مینداز. و فوری این دین را 
ادا کن, و با جماعت نماز بخوان هر چند در سخت‌ترین 
شرایط (روی آهن تیز) باشی, اگر می‌توانی از هر غذایی 
که می‌خواهی بخوری. قبلاً مقداری از آن را در راه خدا 
انفاف کن... در سفر به هر جا که وارد شدی, و مدتی در 
آن: نجا اسق‌احته هم فیل از تنشسنی ده رکفت تما 
بخوان. هنگام کوچ کردن نیز دو رکعت نماز در آن جا بخوان, 
و با آن مکان وداع کن, و بر آن و اهلش سلام کن, چرا که 
لو مش کار اک اقل از فیشتهان استه تا سوارم هی 
کتاب الهی را تلاوت کن, هنگام کار خدا را تسبیح کن؛ و 
هنگام فراغت دعا کن.۸۳») 


فرازهای دیگر از حکمت لقمان 


ای پسر جان! از دنیا ايمن مباش که گناهان و شیطان در 


آن قرار دارند... 


دنیا را زندان خود ساز تا آخرت بهشت تو گردد. ای پسرما 
تو نمی‌توانی کوه را از جای بر کنی, و تکلیف به چنین 
کاری نخواهی شد, پس بلا را بر دوش خود حمل نکن و 
خودت را به دست خود به هلاکت نرسان. با شاهان 
همسایه نشو که تو را می‌کشند. و از آن‌ها پیروی نکن که 
کافر می‌گردی, با مستضعفان و مستمندان همنشینی 
کن و با آن‌ها همدم باش. 


پسرم! برای یتیم مانند پدرمهربان» و برای بیوةه زن همچون 
شوهر دلسوز باش. اک پسر جان! هر کسی که به خدا 
عرض کرد: مرا ببخش, آمرزیده نمی‌شود. زیرا انسان با 
فسل و اظاعی الق رده صاخ فنیر اف نبا ای 
همسایه بعد خانه, اول رفیق, بعد سفر. اک پسرم 
تنهایی بهتر از همنشینی با نااهل است. همنشین صالح 
بهتر از تنهایی است. حمل سنگ و آهن سنگین بهتر از 


می‌شود. 


ای پسرم! با بزرگ‌ترها مشورت کن؛ و از مشورت با 
کوچك‌ترها شرم نکن از همنشینی با فاسقان بیرهیز, زیر 
آن‌ها سگهایی هستند. اگر چیزی را در نزد تو بیابند 
می‌خورند. وگرنه تو را سرزنش و رسوا می‌سازند. 


تقشعی آن‌ها اتداك و تاپایدار اس ت۳9 


از گفتار لقمان است: خوش خو.ء از خویش بیگانه است؛ 


بدخو بیگانه خویش است. 


شخصی از لقمان پرسید: کدام انسانی, بدترین انسان 


لقمان فرمود: آنه کس که باکی ندارد که مردم او را بدکار 
بنگرند. 
شخصی به لقمان گفت: چقدر نازیبا هستی؟ 


لقمان در پاسخ فرمود: از قیافه من عیب می‌گیری. يا از 


نقاش قیافه من (خدا).* 


این نصیحت یادآور آن حکایتی است که شخصی هیکل 
ناهنجار شتری را دید. و گفت: همه اعضای تو ناقوار و 
زنهار!(۲۹ 

موعظه تکان دهنده لقمان 

ای پسر جان! اگر درباره مرگ شك داری. خواب را از خود 
بران» در صورتی که قدرت بر اين کار نداری, و اگر درباره روز 
قیامت شك داری. بیداری از خواب را از خود دفع کن؛ در 
صورتی که چنین قدرتی نداری, و اگر در اين دو مورد 
تیش قی‌بیتق که حاته نع در تست شیگرک اه ذیرا 


خواب بسان مرگ است و بیداری پس از خواب بسان بریا 


از اندرزهای تکان دهنده لقمان به پسرش این بود: 

یا ی تلم سب آلافب من الحکنة فاحفظ بنها آبغاً ز 
مرقعی الی الجنة: آحکم سفینتك فان بَحركٌ عمیق» و 
ختف حملّك فاد وف و آکثر الرَاق فان السَفُر بَعیك. و 


اخلص العمَلْ فانٌاللاق تصیر؛ 


ای یسرحان! هفت هزار حکمت آموختم. از میان این 
حکمت‌ها چهار حکمت را فرا گیر و به آن عمل کن. آنگاه 
همراه من به بهشت حرکت کن: 
۱ - کشتی خود را محکم و استوار کن. چرا که دریای 
(زندگی) زرف و عمیق است. 
۲ - بار گناه خود را سبك کن چرا که گردنه عبور. بسیار 


تخت شخ 


۳ - زاد و توشه فراوان برای راه سفر آخرت فراهم کن, زیرا 


این سفر طول و دراز است. 


۶ - عمل خود را خالص کون چرا که بررسی کتندخ اعمال. 


تن ۵ خفت نکر ازمتت ,۱۳۳ 
سوال از چهار چیز 


چنین موعظه کرد: 


ای پسر جان! مردم قبل از توء برای فرزندانشان اموالی 
انباشتند. ولی نه آن اموال باقی ماند. و نه آن فرزندان 
باقی ماندند. بدان که تو همچون بنده مزدبگیری هستی 
که او را به کاری دستور داده‌اند. و مزدی برای کارش وعده 
داتواتته بایرایی کارت را ام کن ۵ قمام مور بگیرر و 
در اين دنیا مانند گوسفندی مباش که در میان زراعت 
سرسبز افتاده و آن قدر از آن بخورد تا چاق گردد و مرگش 
همراه چاقیش باشد. بلکه دنیا را مانند پل روک نهری بدان 
که بر آن می‌گذری و آن را وا می‌گذاری. و دیگر به آن باز 
نمی‌گردی. خرابش کن و آبادش مساز که مأمور ساختنش 
نیستی (منظور دنیای مادی است که هدف قرار گرفته و 


پل غرور و مستی شود) و بدان که فردای قیامت وقتی در 


پیشگاه عدل خدا قرار گرفتی. از چهار چیز از تو بازخواست 
می‌کنند: 


۱ - از حوانیت که در چه راه به پایان رساندی. 
۲ - عمرت را در چه راه تمام کردی. 

۳ - مالت را از چه راه به دست آوردی. 

۶ - آن را در چه راه مصرف کردی؟! 


بنابراین آماده پاسخ به اين پرسش‌ها باش, و از آن چه در 
دنیا از دستت رفته افسوس مخور. زیرا اندك دنیا دوام 
نداد و بسیارش اد بلا ایفن, نیست: بسن آماده: د ههار 
باش و در کارت حدی بوده و پرده غفلت را از چهره دلت 
بردار. و متوجه احسان خدا و شکر در برابر آن باش و 
همواره توبه را در دلت تجدید نما, و قبل از فرا رسیدن 
کی هفطاع وب 


روایت شده: لقمان حکیم روزی این سه پند را به پسرش 


آموخت و به او چنین گفت: 


پسرجانم! به تو سفارش می‌کنم که این سه پند را به 


خاطر بسیار و به آن عمل کن: 
۱ - راز خود را به زن (همسر) خود نگو. 


۲ - با عوان [مأمور حسابرسی و دفتردار نگهبانان دولتی] 


دوستی مکن,(۸۹٩)‏ 
۳ - از نوکیسه [آن کس که تازه ثروتمند شده] وام نگیر. 


سکیم بآ میت بفیته آست: گوسقیک را کشت او 


ی که هیفاق تلادع اکتا 
بست و آن را به خانه آورد و در زیر تختش گودالیکند و آن را 
در همان جا دفن کرد و به همسرش گفت: من دشمنی 
داشتم او را کشتم و در اين جا دفن کردم مراقب باش که 


اين راز را بپوشی و به کسی نگویی. 


سپس در همسایگی او عوانی [سردفتر نگهبانان دولتی] 
بود. و دوست شد و هر روز او را نزد خود می‌آورد و برنامه 
روابط دوستی را با او انجام می‌داد و نیز در آن محله‌ای که 
سکونت داشت. جوانی بود که اصالت خانوادگی نداشت 
او با سعی و کوشش پروتی اندوخته بود و تازه ثروتمند 
شده بود و به ثروت خود افتخار می‌کرد. پسر لقمان چند 


درهم از او وام کر تا و آن را در گوشه خانه‌اش نهاد. 


تا این که روزی بین پسر لقمان و همسرش دعوا و نزاعی 
رخ داد. در آن حال زن او فریاد زد: ای قاتل بدکار و ای 
خونریز فتنه‌انگیز. مسلمانی را به ناحق کشتی و در خانه 
خود دفن کردی؟ اينك میخواهی مرا نیز بکشی....؟ 

صدای او به گوش همسایه‌اش عوان رسید. با اين که پسر 
لقمان با عوان دوست بود. بی درنگ او رفت و ماحرای قتل 


را به پادشاه خبر داد. 


پاشان قیات داد که کی باید فان با انار کین مات 
عوان گفت: من او را احضار می‌کنم. عوان به خانه پسر 
اقعات امد و او زا با کال خلت بر اخافت: از شانه‌انش. سوت 
کشید و برنامه دوستی خود با او را به کلی فراموش کرد و 
کشان کضات آو را به شرا شاه فی‌برد در سیر راق آث 
شخص نوکیسه: پسر لقمان را در آن حال دید؛ در برابر 
مردم و با شتاب و خشونت نزد او آمد و دامنش را گرفت و 
کته اک قو را قسامن نی مان هن ناف م‌کنوتا خقم 


اکنون طلب مرا بده. [با این برخورد ناحوانمردانه آبروی پسر 
۳ 


به اين ترتیب گروهی اجتماع کردند و پسر لقمان را با 


اهانت بسیاری به سوی سرای شاه روانه کردند. 


تطفیین. گفتگی ند 

شاه: تو که پسر لقمان هستی. شایسته نبود که از تو 
خونریزی و فتنه انگیزی سر زند. 

پسر لقمان: من هرگز خون به ناحق نریخته‌ام و اصلاً 
آدمیزادی را نکشته‌ام. 


عوان: او دروغ میگوید. بلکه مردی را کشته و جنازه‌اش را 


در خانه‌اش دفن کرده است. 
پسر لقمان: از پادشاه میخواهم فرمان دهد تا آن مقتول را 
ای کونن .۵ اف فا خوالی ات هفاضا 


دفن کرده‌ام. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


پادشاه فرمان داد تا آن جنازه را حاضر کنند. مأموران به 


نشان داد, آن‌ها از آن جا خاکبرداری کردند. جوالی را از آن 
حا بیرونا آورده 9 همچنان سربسته نزد شاه آوردند. وقتی 


که ذبح شده است. حاضران حیران و شگفت‌زده شدند. 


شاه: ای فرزند لقمان! چرا گوسفند را ذبح کرده و دفن 


پسر لقمان: پدرم به من چنین وصیت کرد: 
۱ - راز خود را به همسرت نگو. 


۲ - عوان (مأمور حسابرسی به امور نگهبانان) را به عنوان 


دوست خود کیت 


۳ - از نوکیسه وام نگیر. من خواستم این پندهای پدرم را 
بیازمایم وقتی که آزمودم به حکمت و صدق گفتار پدرم 
یی بردم و برايم روشن شد که سخن او عین حقیقت 
است و بر هر کس که این نصیحت را بشنود سزاوار است 
که راز خود را به همسرش نگوید. از نوکیه وام نگیرد و با 
عوان دوستی نکند و خانه دلش را از دوستی با ناکسان 


بزداید تا به خوشبختی دنیا و آخرت دست یابد...(۹۰٩)‏ 


۲ - داستان اصحاب کهف 
سوال کافران از سه جیز 


زوایت شنق: قبل از قجرت: نمایندگات کفار قریش در مکه 
به مدینه سفر کردند و از دانشمندان بهود در مورد مبارزه 
با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم استمداد نمودند. 
دانشمندان بهود به آن‌ها گفتند: سه سوال از محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم بیرسید. اگر پاسخ شما را داد. او 
پیامبر و رسول است وگرنه. به دروغ ادعای پیامبری می‌کند. 
و با او هر گونه که صلاح می‌دانید مبارزه کنید. اين سذال‌ها 


عبارتند از؛ 


۱ - در مورد اصحاب کهف بیرسید که تفت کل شاک آن‌ها 


۲ - از ماحرای ذوالقرنین که بر مشرق و مغرب دست یافت 


۳ - از روح بپرسید که چیست؟ 


و طبق روایتی. گفتند: اگر محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم به دو سوال نخست پاسخ داد و در مورد روح پاسخ 


نمایندگان قریش به مکه بازگشتند. و ماجرا را به کفار 
قریش گفتند. آن‌ها به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم رفته و اين سه سوال را مطرح کردند. پیامبر صلی 
انا علیه و الق و سم باتفا شش اه مایا 


یکمن الین تن شاق ال گت کافات رقشی وناست. 


صلی الله علیه و آله و سلم پانزده شب منتظر وحی 
الهی بود. ولی جبرئیل نیامد. به گونه‌ای که کافران 
شماتت و شایعه‌سازی کردند. اين موضوع موجب رنجش 
خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گردید. آن گاه 
جبرئیل نازل شد و سوره کهف را نازل کرد )*٩(‏ (آری نگفتن 
اءعن شاء الله موجب تاخیر وحی می‌گردید) در سوره کهف. 
تکاله آنقن ز ماس فان ساب کو ع نمی ,تام فاع 
ذوالقرنین) پاسخ داده شده, و در مورد روح, آیه ۸۵ اسراء 


نازل شد که حقیقت روح را تنها خدا می‌داند. 
داستان اصحاب کهف 


ماحرای اصحاب کهف در قرآن همانگونه که در قرآن معمول 


است. به طور فشرده (از آیه ٩تا‏ ۲۷ سوره کهف) آمده 


اتتبت* و در روایات اسلامی. 9 گفتار مفسران 9 مورخان؛ 


مختلف نقل شده. بعضی به طور مشروح و بعضی به طور 
لاف ما ی خی اه فارستای اش راو 
بخش دیگر را ذکر نکرده‌اند. ما در اين جا بهتر دیدیم که 
چکیده مطلب را از مجموع روایات - با توجه به عدم 


مخالفت آن با قرآن ِ بیاوریم. 


از سال ۲۶2۹ تا ۳۵۱ میلادی, طاغوتی به نام دقیانوس 
(دقیوس), به عنوان امپراطور روم در کشور پهناور روم 
سلطنت می‌کرد. و شهر آفْسوس (در نزدیکی ازمیر واقع 
در ترکیه فعلی پا در نزديك عمان پاینخت اردن) پاینخت او 
بود, او مغرور جاه و جلال خود شده بود و خود را (همچون 
فرعون) خدای مردم می‌دانست. و آن‌ها را به بت‌پرستی و 
پرستش خود دعوت می‌نمود و هر کس نمی‌پذیرفت او را 
اعدام می‌کرد. خفقان و زور و وحشت عجیبی در شهر 


آقستونین ۵ آظراف آن تقرس زود 


او شش وزیر داشت که سه نفر آن‌ها در جحانب راست او و 
شه ای هه استاق عت از هی تسس انا هید 
حانب راست او بودند. نامشان تملیخاء مکسلمینا و 
میشیلینا بود. و آن‌ها که در جانب چپ او بودند. نامشان 
مرنوس. دیرنوس و شاذریوس بود, که دقیانوس در امور 


کشور با آن‌ها مشورت می‌کرد.(۹۲٩)‏ 


دقیانوس در سال. يك روز را عید قرار داده بود. مردم و او 


در آن روز حشن مفصلی می‌گرفتند. 


در یکی از سال‌هاء در همان روز عید در کاخ سلطنتی. 
دقیانوس. جشن و دیدار شاهانه برقرار بود. فرماندهان 
بزرگ لشگر در طرف راست اوء و مشاوران مخصوصش در 
طرف چپ قرار داشتند. یکی از فرماندهان به دقیانوس 


چنین گزارش داد: لشگر ايران وارد مرزها شده است. 


دقیانوس از اين گزارش به قدری وحشت کرد که بر خود 
لرزید و تاج از سرش فرو افتاد. یکی از وزیران که تملیخا نام 
داشت با دیدن اين منظره. دل دل گفت: این مرد 
(دقیانوس) گمان می‌کند که خدا است. اگر او خدا است پس 


چرا از يك خبر. این گونه دگرگون و مانم‌زده می‌شود؟! 


اين وزیران ششگانه هر روز در خانه یکی از خودشان. 
محرمانه جمع می‌شدند. آن روز نوبت تملیخا بود. او غذای 
خوبی برای دوستان فراهم کرد ولی با اين حال پریشان 
به نظر می‌رسید, همه دوستان (وزیران) آمدند. و در کنار 
سفره نشستند, ولی دیدند تملیخا ناراحت به نظر 


تملیخا چنین گفت: مطلبی در دلم افتاده که مرا از غذا و آب 


و خواب انداخته است. 
آن‌ها گفتند: آن مطلب چیست؟ 


تملیخا گفت: این آسمان بلند که بی‌ستون بر پا است., آن 
خورشید و ماه و ستارگان و اين زمین و شگفتی‌های آن, 
همه و همه بیانگر آنه است که آفریننده‌ای توانا دارند. من 
در اين فکر فرو رفته‌ام که چه کسی مرا از حالت جنین به 
صورت انسان در آورده است؟ چه کسی مرا به شیر مادر و 
پستان مادر در کودکی علاقمند کرد؟ چه کسی مرا 
پروراند؟ چجه کسی چه کسی؟... از همه این‌ها چنین 


نتیجه گرفته‌ام که این‌ها سازنده و آفریدگار دارند. 


گفتار تملیخا که از دل برمی‌خاست در اعماق روح و جان 
آن‌ها نشست و آن چنان آن‌ها را که آمادگی قلبی 
خاشندر فختا تاتیر قرارداد. که پ‌خاسفند و با وا اس 
تملیخا را بوسیدند و گفتند: خداوند به وسیله تو ما را 


هدایت کرد. حق با توست. اکنون بگو چه کنیم؟ 


تملیخا برخاست و مقداری از خرمای باغ خود را به سه 
هزار درهم فروخت. و تصمیم گرفتند محرمانه از شهر خارج 
شوند و سر به سوی بیابان و کوه بزنند. بلکه از زیر یوغ 
بت‌پرستی و طاغوت‌پرستی نجات یابند. آن‌ها بر اسب‌ها 
سوار شدند و شبانه از شهر آفسوس خارج شدند. و 
هنگامی که بیش از يك فرسخ ره پیمودند. تملیخا به آن‌ها 
گفت: ما اکنون دل از دنیا بریده‌ايم و دل به خدا داده‌ایم و راه 


به آخرت سررهه‌ايم. بنابراین چنین راه را با این اسب‌های 
گذان قیفت: قفی‌نوات بیفود. شایسته است! آسب‌ها را رها 
کرده و نیاذه این راة دا طی کنیع نا عداوند کشانشی فر کار 
ما ایجاد کند. 


آن‌ها پیاده شدند و به راه ادامه دادند و هفت فرسخ راه 
چویانی رسیدند و از او تقاضای شیر و آب کردند. چوپان از 
آن‌ها پذیرایی کرد. و گفت: از چهره شما چنین می‌يابم که 


از بزرگان هستید. گویا از ظلم دقیانوس فرار کرده‌اید. 


آن‌ها حقیقت را برای چوپان بازگو کردند. چوپان گفت: 
اتفاقا در دل من نیز که همواره در بیایان هستم و کوه و 
دشت و آسمان و زمین را می‌نگرم همین فکر پیدا شده 
که این‌ها آفریدگار توانا دارد. آن گاه دست آن‌ها را بوسید و 
گفت: آن چه در دل شما افتاده در دل من نیز افتاده است. 
اجازه دهید گوسفندان مردم را به صاحبانش برسانم. و به 


شما بییوندم. 


آنها مدتی توقف کردند. چوپان گوسفندان مردم را به 
صاحبانش سپرد, و سپس خود را به آن‌ها رسانید در حلی 
که سگش نیز همراهش بود. 

آن‌ها دیدند اگر سگ را همراه خود ببرند. ممکن است 
صدای او, راز آن‌ها را فاش کند. هر چه کردند که سگ را 
برگردانند. سگ باز نگشت. سرانجام به قدرت خدا به زبان 


آمد و گفت: مرا رها کنید تا در اين راه پاسدار شما از گزند 


دشمنان شوم. 


آن‌ها سگ را آزاد گذاشتند. و به حرکت خود ادامه دادند تا 
شب فرا رسید. کنار کوهی رسیدند. از کوه بالا رفتند. و به 


درون غاری پناهنده شدند(۹۲٩)‏ 


در کنار غار چشمه‌ها 9 درختان و میوه دیدندء از آن‌ها 
خوردند و نوشیدند. برای رفع خستگی به استراحت 
پرداختند. 9 سگ بر در غار دست‌های خود ۳ گشود و به 


مراقبت پرداخت. 


رد این هنگام خداوند به فرشته مرگ دستور داد ارواح آن‌ها 
را قبض کند به اين ترتیب خواب عمیقی شبیه مرگ بر 


آن‌ها مسلط شد.(۹2؟) 


و از اين رو که در عربی به غار, کهف می‌گویند. آن‌ها به 
اصحاب کهف معروف شدند. به روایت تعلبی, نام آن کوهی 


که غار در آن قرار داشت انجلس بود.(۹۹٩)‏ 
غکسن اتف قیفوت 


دقیانوس پس از مراجعت از جشن عید. و با خبر شدن از 
ماجرای فرار شش نفر از وزیران. بسیار عصبانی شد. 
ای را که ار شاد ار نگیو ی فد 
مجهّز کرده. و به جستجوی فراریان فرستاد. در این 
حسنجو اثر پای آن‌ها را یافتند و آن را دنبال کردند تا بالای 
کوة دفتتت هب9 کتار غار وسینفته به. درون غار نکاقة کردت: 
وزیران را پیدا کردند و دیدند همه آن‌ها در درون غار 


خوابیده‌اند. 


دقیانوس گفت: اگر تصمیم بر مجازات آن‌ها داشتم بیش از 
اين که آن‌ها خودشان خود را مجازات کرده‌اند نبود. ولی به 


همین غار قبر آن‌ها شود) به اين دستور عمل شد. آن گاه 
دقیانوس از روی مسخره گفت: اکنون به آن‌ها بگویید به 


خدای خود بگویند ما را از این بحا نجات بده.(۹۱٩)‏ 
زنده شدن و بیداری پس از ۲۰۹ سال 


سیصد و نه سال قمری (۲۰۰ سال شمسی) از این 
حادته عجیب گذشت. در این مدت دقیانوس و حکومتش 


نابود شد و همه چیز دگرگون گردید. 


اصحاب کهف پس از اين خواب طولانی (شبیه مرگ) به 
اراده خدا بیدار شدند. 9 از فکتیگر درباره مقدار خواب خود 
سوال کردند. نگاهی به خورشید نمودند دیدند بالا آمده. 


گفتند: يك روز يا بخشی از يك روز را خوابیده‌اند. 


سپس بر اثر احساس گرسنگی. يك نفر از خودشان را (که 
همان تملیخا بود) مأمور کردند و به او سکه نقره‌ای دادند 
که به صورت ناشناس, با کمال احتیاط وارد شهر گردد و 
غذایی تهیه کند. تملیخا لباس چویان را گرفت و پوشید تا 
کش او زا تشتانسید: 


با ال فا وید نش شیر افاء زنط وش ما 
دگرگون دید و همه چیز را بر خلاف آن چه به خاطر داشت 
مشاهده کرده, جمعیت و شیوه لباس‌ها و حرف زدن‌ها 
همه تغییر کرده بود. در بالای دروازه شهر, پرچجمی را دید 


که در آن نوشته شده بود اءله اءلا الله» عبسی رتسول الله 


تملیخا حیران شده بود و با خود می‌گفت گویا خواب 
می‌بینم تا اين که به بازار آمد. در آن جا به نانوایی رسید. 


از نانوا پرسید: نام این شهر چیست؟ 
نانوا گفت: افسوس. 


نانوا گفت: عبدالرحمن. 

آن گاه تملیخا گفت: این سکه را بگیر و به من نان بده. 
بزرگی و سنگینی آن, تعجب کرد. پس از اندکی درنگ 
گفت: تو گنجی پیدا کرده‌ای؟ 

تملیخا کفت: انن کتج تیست: بو است: که سه وفز قیل 
خرما فروخته‌ام و آن را در عوض خرما گرفته‌ام و سپس از 


شهر بیرون رفتم و شهری که که مردمش دقیانوس را 


نانوا پرسید: ماحرای این شخص چیست؟ 
نانوا گفت: این شخص گنجی يافته است. 


پادشاه به تملیخا گفت: نترس. بیامبر ما عیسی 
علیه‌السلام فرموده کسی که گنجی یافت تنها خمس آن را 


از او بگیرید. خمسش را بده و برو. 

تملیخا: خوب به اين پول بنگر. من گنجی نیافته‌ام. من 
اهل همین شهر هستم. 

شاه: آیا تو اهل این شهر هستی؟ 

تملیخا: آری. 

شاه: نامت چیست؟ 

تملیخا: نام من تملیخا است. 


شهر خانه داری؟ 


تملیخا: اری. سوار بر مرکب شو بروم تا خانه‌ام را به تو 


نشان دهم. 


شاه و حمعی از مردم سوار شدند و همراه تملیخا به خانه 
او آمدند . تملیخا اشاره به خانه خود کرد و گفت: این خانه 
من است و کوبه در را زد. پیرمردی فرتوت از آن خانه بیرون 


آمد و گفت: با من چه کار دارید؟ 


شاه گفت: اين مرد تملیخا ادعا دارد که اين خانه مال 


اوست؟ 


آت پیرمرد بة اه کفت: تو کیسضعی؟ 


آن پیرمرد بر روی پاهای تملیخا افتاد و بوسید و گفت: به 
خدای کعبه. این شخص,. حد من است. ای شاه! اينها شش 
نفر بودند از ظلم دقیانوس قرار کردند. 

ر آنم هناش شاه اه سس یاه شخ و خمالیکا را فش 
خود گرفت: مردم دست و پای تملیخا را می‌بوسیدند. شاه 


تملیخا گفت: آن‌ها در مان غار هستند... 


شاه و همراهان با تملیخا به طرف غار حرکت کردند. در 
نزديك غار تملیخا گفت: من جلوتر نزد دوستان می‌روم و 
اخبار را به آن‌ها گزارش می‌دهم. شما بعد بیایید. زیرا اگر 
بی خبر با این همه سر وصدا حرکت کنیم و آن‌ها اين 
صداها را بشنوند. تصور می‌کنند مأموران دقیانوس برای 
دستگیری آن‌ها آمده‌اند و ترسناك می‌شوند. 


شاه و مردم همان جا توقف کردند, تملیخا زودتر به غار 
رفت. دوستان با شوق و ذوق برخاستند و تملیخا را در 
آغوش گرفتند و گفتند: حمد و سپاس خدا را که تو را از گزند 
دقیانوس حفظ کرد و به سلامتی آمدی. 

تملیخا گفت: سخن از دقیانوس بگویید. شما چه مدتی در 


غار خوابیده‌اید؟ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


تملیخا گفت: بلکه ۲۰۹ سا خوابیده‌اید*؟) دقیانوس 
مدتها است که مرده است. بادشاه دینداری که پیرو دین 
حضرت مسیح علیه‌السلام است با مردم برای دیدار شما 
تا نزديك غار آمده‌اند. 

دوستان گفتند: آیا می‌خواهی ما را باعث فتنه و کشمکش 
حهانیان قرار دهی؟ 

آن‌ها گفتند: نظر ما این است که دعا کنیم خداوند ارواح ما 
را قبض کند, همه دست به دعا بلند کردند و همین دعا را 
نمودند. خداوند بار دیگر آن‌ها را در خواب عمیقی فرو برد. 


نکردند. و به احترام آن‌ها., در کنار غار مسجدی 


ساختند.(9») 
درسهای مهم از ماحرای اصحاب کهف 


در ماجرای اصحاب کهف درسهای مهم و عمیقی برای ما 


۱ - باید تحت تأثیر جامعه قرار نگرفت» و نگفت: خواهی 
نشوی رسوا همرنگ حماعت شو بلکه باید استقلال فکری 


دانشتنت: 


۲ - برای حفظ حان. باید گاهی در پشت سپر تقیه و به 


طور تاکتیکی کار کرد. تا نیروها به هدر نرود. 
۳ - باید از تقلید کورکورانه پرهیز کرد. 


و باید در بعضی از موارد. از محیطهای فاسد هجرت کرد. 


تا رشد نمود. 
۵ - باید در سختی‌ها به خدا توکل نمود. 


7 - حتما امدادهای غیبی به کمك رهروان مخلص حق. 


خواهد رسید. 


۷ - باید با تفکر و بحث‌های منطقی, خود را از خرافات و 
امور واهی رهانید. 

۸ - از آزادگی اصحاب کهف همین بس که مقام وزارت 
فاشنند ولی به اک آشون وآممر وک ون دیا کرزود 
و به حق پیوستند» مانند یوسف علیه‌السلام که از زلیخا و 
کاخ او برید و گفت: زندان بهتر از آن چیزی است که زنان 
مصر مرا به آن دعوت می‌کنند.(۹۹۹) 


- قرآن (در آیه ۱۰ سوره کهف) از اصحاب کهف به عنوان 


فتیه (حوانمردان) یاد کرده است(۱:۰۰) 


بنابراین جوانمرد کسی است که ویژگی‌های بالا را داشته 


باشد. 


سلام اصحاب کهف بر علی علیه‌السلام و مکافات 


کتمان حق 


وه. چه مجلس خوبی و چه مجمع مفیدی. گروهی از 
دانش دوستان بصره با شوری خاص به گرد انس بن مالك 
آمده و از محضر وی که مدتها از محضر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم معارف اسلامی را آموخته بودند؛ 
استفاده می‌کردند. 


اهتیدبا اششاق تفام اخافیت را که ار پنامر اشسلام به راد 


داشت برای شاگردان بازگو می‌کرد. 


ولی روزی بر خلاف روزهای دیگر. یکی از شاگردان 
پاسخ این پرسش داده شود. ولی در شرایطی قرار گرفت 


که تاگویر از پاسخ آن بود. 


پرسش این بود که آن شاگرد با قیافه جدی در حضور 
شاگردان به انس رو کرد و گفت: اين لکه‌های سفیدی که 
در صورت شما است از جیست؟ گویا این‌ها نشانه بیماری 
برص است با اين که به گفته پدرم. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: خداوند مومنان را به بیماری برص و 
بحذام مبتلا نمی‌کند چه شده با اين که شما از اصحاب رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستی, مبتلا به اين بیماری 


می‌باشی؟ 


به زیر افکند و در خود فرو رفت. اشك در چحشمانش حلقه 
زد و گفت: این بیماری در اثر دعای بنده صالح خدا 


امیرمومنان علی علیه‌السلام است! 


شاکرفات با این سفن را اد انس شتینت. سیگ به: آة 
بی‌علاقه شدند. و آن ارادت سابق به عداوت و دشمنی 
ی ار اف ید و تیه اند ما جانی ات 
اين دعا را بگویی وگرنه از تو دست بر نمی‌داريم و به 


شدت باعث ناراحتی تو می‌گردیم. 


آنس همواره طفره می‌رفت. بلکه اصل واقعه فاش نشود 
ولی در برابر ازدحام حمعیت و اصرار آنان راهی جز بیان آن 
را نداشت. از اين رو شروع به سخن کرد و چنین گفت: 
روزی در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
بودم, قطعه فرشی را گروهی از موّمنین از راه دور نزد آن 
جناب به عنوان هدیه آورده بودند پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم به من فرمود: تا ابوبکر. عمر, عتمان» طلحه؛ 
زبیر. سعد. سعید. و عبدالرحمن را به حضورش بیاورم 
اطاعت کردم وقتی که همه حاضر شدند. و روی فرش 
نامبرده نشستیم, حضرت علی علیه‌السلام هم در آن جا 
بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی 
علیه‌السلام فرمود: به باد فرمان بده تا سرنشینان این 
فرش را سیر دهد. حضرت علی علیه‌السلام به باد فرمود: 
به اذن پروردگار ما را سیر بده, ناگاه مشاهده کردیم که 
همه ما در هوا سیر می‌کنیم. پس از پیمودن مسافتی در 
فضای بسیار وسیع که وصفش را جز خدا نمی‌داند. 
حضرت علی علیه‌السلام به باد امر فرمود که ما را فرود 
آورد. وقتی که بر زمین قرار گرفتیم, آن حضرت فرمود: آیا 
می‌دانید این‌جا کجاست؟ گفتیم: خدا و رسول او و وصی 


او بهتر می‌دانند. 


حتف انیا فان ات کوک اسیه لس ساب رس 
خدا! سلام بر اصحاب کهف کنید, به ترتیب اول ابوبکر بعد 
عمر, بعد طلحه و زبیر و... سلام کردند جوابی شنیده 
نشد. من و عبدالرحمن سوال کردیم و من گفتم: من آتس 
نوکر در خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم. 


حوابی نشنیدیم. 


از آخر حضرت علی علیه‌السلام بر آنان سلام کرد بی 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ندادید؟ گفتند: ای 
خلیفه رسول خدا! ما حوانانی هستیم که به خدای یکتا 
ایمان آورده‌ايم, خداوند ما را هدایت نموده است. ما از ناحیه 
خداوند مجاز نیستیم حواب سلام کسی بدهیم مگر آن که 
پیامبر يا وصی او باشد و شما وصی پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله و سلم هستید. 


حضرت علی علیه‌السلام به ما رو کرد و فرمود: سخن 
اصحاب کهف را شنیدید؟ گفتم: آری. فرمود: در حای خود 
قرار گیرید. روی فرش قرار گرفتیم, به باد فرمان داد در 
فضای بی کران سیر کردیم. هنگام غروب آفتاب به باد 
فرمود: ما را فرودبیاور. در زمینی که زعفرانی رنگ بود فرود 
آمدیم که در آن جا هیچگونه مخلوق و آب و گیاهی نبود. 
گفتم: ای امیرمومنان هنگام نماز است. برای وضو آب 
نیست. آن جناب پای مبارك خود را بر زمین زد. چشمه 
آبی پدید آمد و از آب آن چشمه وضو ساختیم, فرمود: اگر 
شتاب نمی‌کردید آب بهشتی برای وضوی ما حاضر 
می‌شد. سپس نماز را خواندیم و تا نصف شب در آن حا 
بودیم. حضرت علی علیه‌السلام همچنان مشغول نماز 
بود. پس از فراغت از نماز فرمود: در جای خود قرار گیرید. 
تا به نماز صبح پیامبر برسیم به باد فرمود: حرکت کن. پس 
از حرکت ناگاه دیدیم در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم هستیم, نماز را با پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم خواندیم آن حضرت پس از نماز رو به من کرد و 
فرمود: ای انس ماحرای شما را من بیان کنم يا شما بیان 
کنید عرض کردم: شما بفرمایید آن حضرت تمام ماجرا را از 
اول تا آخر بی کم و کاست بیان کرد. که گویی همراه ما 


بوده است. 


بود, و شاگردان سراسر گوش شده بودند و با تمام وحود 


نشیب‌های آن را در قیافه رنگ به رنگ انس می‌دیدند, به 
اینجا که رسید. احساسات پرشور آن‌ها هماهنگ تغییر 
قيافه انس آنان را در مرحله دیگری قرار داد و يك درس 
بسیار سودمندی که هميشه سودمند بود و می‌توان گفت 


فقر و شناهکار فس‌ها است که ار این ماهرا آموتند. 


انس گفت: ... شاگردان من! پیامبر رو به من کرد و گفت: ای 
آنس روزی خواهد آمد که علی علیه‌السلام (برای محکوم 
نمودن رقبای خود) از تو شهادت و گواهی می‌خواهد, آیا در 


آن وقت شهادت خواهی داد؟! 


گفتم: البته و صد البته! 


اين ماجرا در همین جا متوقف شد. خاطره عجیب و 
شگفت‌آورش همواره در یاد من بود. تا این که ماحرای 
جانسوز رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
خلافت ابوبکر پیش آمد. موضوع خلافت ابوبکر به دستیاری 
یارانش تحقق یافت تا روزی که حضرت علی علیه‌السلام 
مردم را به حضور ابویکر آورد و درباره خلافت سخن به میان 
آمد. حضرت علی علیه‌السلام در حضور ابوبکر و مردم رو 
به من کرد و فرمود: ای آتس دیدنی‌های خود را ربحع به آن 
فرش و سیر کردن و سلام اصحاب کهف و سفارش پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم بگو. 


شا و اعوال ظفی بوک که: اک نات شون 


لطمه می‌خورد.) 


گفتم: بر اثر پیری. حافظه‌ام را از دست داده‌ام و آن و اقعه 
را فراموش کرده‌ام. 
فرمود: مگر پیامبر از تو تعهد نگرفت که هر وقت من از تو 


شهادت بخواهم کتمان نکنی. چگونه وصیت پیامبر صلی 
لاه یف اه رای اه تا ات۱ 


ای اه ال سای اسلا زگ میات اس د ان 
موقعیت حساس برای آباد کردن دنیای خود این خیانت 
ناحوانمردانه را کرده و پای روی وحدان خود و خرد خود 
گذاشته است. طاقتش طاق شد) با دلی پرسوز متوحه 
خداوند شده و عرض کرد: خداوندا! علامت بیماری برص را 
ذر عفره آنن شخص طاضر کنا زنا غلامت و نشانه خبانتشن 
در چهره‌اش باشد) دیده‌گانش را نابینا کن. و درد شکم را بر 
او مسلط فرما. 

از آنه مجلس که بیرون آمدم تا حال به این سه بیماری 
مبتلا هستم این بود قصه من و داستان برصی که در من 
هست و شما از آن پرسیدید. گویند تا پایان عمر این سه 


بیماری از وحود انس برطرف نشد.(۱۰۰۱) 


اصحاب کهف از یاران امام زمان (عج) 


حالب اين که: هنگامی که حضرت ولی عصر امام مهدی 
(عج) ظهور می‌کند. يك گروه از کسانی که رحعت 
می‌کنند و به یاران آن حضرت می‌پیوندند. اصحاب کهف 
هستند, چنان که امام صادق علیه‌السلام فرمود: از پشت 
کوفه ([نجف اشرف) بیست و هفت نفر ظاهر شده و به امام 


مهدی (عج) می‌پیوندند. اين بیست و هفت نفر عبارتند از: 


پانزده نفر از قوم مخصوص وهدایت يافته موسی 
علیه‌السلام هفت نفر از اصحاب کهف. یوشع بن نون 
خی موی از انو ان اسان مقدام اسان زب با 
پیامبر) و مالك اشتر, و این ۲۷ نفر در پیشگاه آن حضرت به 
عنوان یاران مخصوص و فرماندهان. در قیام امام عصر (عج) 


حضور دارند (۰۲ 1 


اين تابلو نیز ما را با ویژگی‌های منتظران حقیقی و یاران 
پاش اتلغ طبر ات شتا شی‌میانی که اقا بانخ 
همانند اصحاب کهف. جوانمردان آزاده و خودساخته و 


دلباخته خدا باشند. و به خاطر خدایرستی و طاغوت‌زدایی 


از زندگی مادی, دل ببرند. و به سوی خدا بپیوندند. 
ز ز ببرند. و به سو بپیو 


۳ - داستان اصحاب رقیم 


کر ای کف عنین. اف انست!: آم خسبت آن اصحاب 


الکهف و الرّقیم کائوا من آیاتنا عَجبا؛ 


آیا گمان کردی داستان اصحاب کهف و رقیم از نشانه‌های 
بزرگ ما است. 

در این که اصحاب رقیم کیانند. بین مفسران و محدتان 
اختلاف نظر است. بعضی بعضی گفته‌اند: رقیم کوهی 
است که غار اصحاب کهف در آن حا است. بعضی گفته‌اند؛ 
رقیم نام قریه‌ای بوده که اصحاب کهف از آن خارج شدند. 
به عقیده بعضی رقیم نام لوح سنگی است که قصه 
اصحاب کهف در آن نوشته شده است و سپس آن را در 
غار اصحاب کهف نصب کرده‌اند و يا در موزه شاهان 
نهاده‌اند. و به عقیده بعضی رقیم نام کتاب است. و به 
عقیده بعضی دیگر, منظور ماجرای سه نفر پناهنده به غار 


اتعتت ۱۱۶۰۱ که داستانش جنین می‌باشد. 


قر کناب ماش یی از ول کی لش آااه عایهب زد 
و سلم چنین نقل شده: سه نفر عابد از خانه خود بیرون 
آمده و به سیر و سیاحت در کوه ودشت پرداختند. تا به 
غاری که در بالای کوه بود رفته و در آن حا به عبادت 
تقو شخ اه زیر آق فا با سک سنا 
بزرگی از بالای غار, از کوه جحدا شد غلتید و به درگاه غار 
افتاد به طوری که در غار را به طور کامل پوشانيد. آن سه 


نفر در درونا غار تاريك ماندند. آن فتنکا به قدری در غار را 


از اين رو آن‌ها بر اثر تاریکی. همدیگر را نمی‌دیدند. 


آن‌ها وقتی که خود را در چنان بن بست هولناکی دیدند. 
برای نجات خود به گفتگو پرداختند. سرانجام یکی از آن‌ها 
گفت: هیچ راه نجاتی نیست جحز این که اگر عمل خالصی 
داریم آن را در پیشگاه خداوند شفیع قرار دهیم ما بر اثر گناه 
در این‌حا محبوس شده‌ایم. باید با عمل خالص خود را نجات 


دهیم. اين پیشنهاد مورد قبول همه واقع لبتند: 


اولی گفت: خدایا! می‌دانی که من روزی فریفته زن زیبایی 
شدم او را دنبال کردم وقتی که بر او مسلط شدم و 
خواستم با او عمل منافی عفت انجام دهم به اد آتش دوزخ 
افتادم و از مقام تو ترسیدم و از آن کار دست برداشتم خدایا 
به خاطر این عمل سنگ را از اين بحا بردار. وقتی که دعای او 
تمام شد ناگاه آن سنگ تکانی خورد. و اندکی عقب رفت 


به طوری که روزنه‌ای به داخل غار پیدا شد. 


دومی گفت: خدایا! تو می‌دانی که گروهی کارگر را برای 
امور کشاورزی احیر کردم تا هر روز نیم درهم به هرکدام از 
آن‌ها بدهم. پس از بایان کارء مزد آن‌ها را دادم یکی از آن‌ها 
گفت: من به اندازه دو نفر کار کرده‌ام. سوگند به خدا کمتر از 
يك درهم نمی‌گیرم. نیم درهم را قبول نکرد و رفت. من با نیم 
درهم او کشاورزی نمودم. سود فراوانی نصیبم شد. تا روزی 
آن کارگر آمد و مطالبه نیم درهم خود را نمود. حساب کردم 
دیدم نیم درهم او برای من ده هزار درهم سود داشته. همه 
را به او دادم و او را راضی کردم اين کار را از ترس مقام تو 
افخاق توت اک ات کار زار مرن قطان به خاطی اند ای 
سنگ را از اين حا بردار. در اين هنگان ناگاه آن سنگ تکان 
شدیدی خورد به قدری عقب رفت که درون غار روشن 


نمی‌توانستند از غار خارج شوند. 


سومی گفت: خدایا! تو می‌دانی که روزی پدر و مادرم در 
خواب بودند. ظرقی پر از شیر برای آن‌ها بردم. ترسیدم که 
اگر آن ظرف را در آن بحا بگذارم. بروم. حشره‌ای داخل آن 
بیفتد. از طرفی دوست نداشتم آن‌ها را از خواب شیرین بیدار 
کنم و موحب ناراحتی آن‌ها شوم از اين رو همان حا صبر 
کردم تا آن‌ها بیدار شدند و از آنه شیر نوشیدند. خدایا اگر 
می‌دانی که این کار من برای حلب خشنودی تو بوده است. 
اين سنگ را از اين حا بردار. 

هوقتی. که حعاک او به این جخا درسید. آن سنگ تکان 
شدیدی خورد و به قدری عقب رفت که آن‌ها به راحتی از 


میان غار بیرون آمدند و نجات یافتند. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مُن 


صِدّق الله تجاه؛ 


کسی که به راستی و از روی خلوص با خدا رابطه برقرار کند 


و بر همین اساس. رفتار نماید رهایی و نجات می‌یابد.(*۰: 
۶ - داستان دذوالقرنین 
مشخصات دوالفرنین 


نام ذوالقرنین در قرآن در دو مورد آمده است. و داستان او 


به طور فشرده در سوره کهف در صضمن ۳1 آیه (از آیه ۳ نا 
۸) ذکر شده است. 


درباره اين که ذوالقرنین چه کسی بوده. مطالب گوناگونی 


گفته شده است. مانند: 


۱ - او همان اسکندر مقدونی است که فتوحات بسیار 
نمود 9 کشورهای بسیار را در زیر سلطه خود آورد.(۱۰۰0) 


۲ - یکی از پادشاهان یمن بود, که به عنوان نیع خوانده 
می‌شد. که جمع آن تبایعه است(:) طبق این نظریه سد 


خظروف مارب که کر یهن نود از ساشته‌های او است: 

۴ - سومین و جدیدترین نظریه این که ذوالقرنین همان 
کورش کبیر است: که پانصد و سی سال قبل از میلاد 
نظزیه یل ۵ عم عاراع فحرات قانن ملاتظفات: فزسه 
قرائن و دلائل, نظریه سوم را تایید می‌کنند.:: بنابراین 
با توحه به این نظریه* داستان ذوالقرنین را پی 
می‌گیریم. 


اما اين که به او ذوالقرنین (صاحب دوقرن) می‌گفتند. باز 
مطالب گوناگون گفته شده است مانند: 


۱ - زیرا او دو قرن زندگی و حکومت کرد. 


۲ - زیرا به شرق و غرب عالم که به تعبیر عرب دو شاخ 
خورشید است رسید. 

۲ - زیرا دو طرف سر او برآمدگی مخصوصی بود. 

۶ - زیرا تاج او دارای دو شاخ بود. 

ذوالقرنین از نظر قرآن دارای ویزژگی‌های برحسته زیر 
است: 

شا خداوند اشتات پیروزی‌ها را در همه ابعاد. در اختیار او 


2۲ دنه گر کی عم گرکه تست به قوب تن 
ق شمزگ ۵ تسام یه ماقه اسر فان که دا اف 


اقوامی برخورد نمود. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


۳ - او مردی با ایمان» عادل و مهریان و یار نیکوکار و دشمن 


ظالمان بود, از این رو مشمول عنایات خاص خداوند گزفیت. 


۶ - او نیرومندترین و مهم‌ترین سدها را که در آن از آهن و 
مسوولیت زیاد استفاده شده بود, به عنوان دژ, برای کمك 
به مستضعفان ساخت. بیشتر به نظر می‌رسد که این 
سد در سرزمین قفقاز, میان دریای خزر و دریای سیاه, بین 


سلسله کوه‌های آن جا همچون يك دیوار بوده است. 


۵ - در قرآن چیزی که صراحت بر پیامبری او داشته باشد 


معرفی شده است. 


7 - دو قوم وحشی یأحوج و مأحوج که در منطقه شمال 
شرقی زمین در نواحی مغولستان سکونت داشتند و 
دارای زاد و ولد زیاد بودند. موجب هرج و مرج می‌شدند. و 
برای حکومت کورش باعث مزاحمت‌ها گشتند, و چنین به 
نظر می‌رسد که مردم قفقاز هنگام سفر کورش به آن 
منطقه, از کورش تقاضای جلوگیری از قتل و غارت آن‌ها را 
کردند. و او نیز برای جلوگیری از آن‌ها به ساختن سد 


معروف ذوالقرنین اقدام نمود,(۱:۱۰) 


۷ - از امام صادق علیه‌السلام نقل شده: چهار نفر بر تمام 
دنیا حکومت کردند. دو نفرشان از مومنان بودند که عبارتند 
از: سلیمان و ذوالقرنین» و دو نفرشان از کافران بودند که 
عبارتند از نمرود و بخت النصر,(۱:۱۱ 

داستان ذوالقرنین در قرآن 


مکه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده و این 


سه سوال را طرح کردند: 


۱ - اصحاب کهف کیانند؟ ۲ - ذوالقرنین کیست؟ ۲ - روح 
چجیست؟ سوره کهف نازل شد و ماجرای کهف و ذوالقرنین 


را بیان نمود... 


داستان ذوالقرنین نیز در قرآن به طور فشرده (چنان که در 
فافع اس انا فد ای تا فا سا | 
به خلاصه داستان ذوالقرنین با اقتباس از قرآن و بعضی از 
روایات جلب می‌کنیم. 


لشگر کشی دوالقرنین به سمت غرب 


ذوالقرنین پادشاه عادلی بود. تصمیم گرفت با همت 
قهرمانانه بر شرق و غرب جهان. حرکت کند و همه را زیر 
پرچم خود آورد و در پرتو حکومت مقتدرانه خود. جلو ظلم و 
طغیان ظالمان و ستمگران را بگیرد. و تا آخرین حد توان 
خود از حریم مستضعفان دفاع نماید. 


مرکز او (ظاهرا) سرزمین فارس بود.:) سه جنگ و 


لشگرکشی بزرگ داشت: 


۱ - به سوی غرب ۲ - به سوی شرف ۲ - به سوی 


خداوند همه اسباب کار و پیروزی را در اختیارش قرار داده 
بود. او با لشگر مجهز و بیکرانی به سمت غرب حرکت 
کرد. همه ناهمواری‌ها در برابرش هموار شدند. و همه 
گردنکشان در برابرش تواضع کردند. او همچنان به فتوحات 
ادامه داد. شب و روز به پیش رفت تا به چشمه آبی 
رسید. که آب و گلش به هم آمیخته بود. چنین به نظر 
می‌رسید که خورشید در آن غروب می‌کند. و تصور می‌کرد 


که دیگر پس از آن. جنگ و فتح باقی نمانده است. 


ولی در آن سرزمین قومی را دید که کفر و طغیان و 
ظلمشان موحب آزاز مستضعفان می‌شد و همه را به 
ستوه اورده بود, آن قوم به تمه گر که و فتل 6 غاارزض معروف 


بودند. 


رهبرک مردم یاری کند. و تکلیفش را در مورد آن قوم 


وحشی و رت و روشن سازد. 


خداوند ذوالقرنین را در میان دو کار مخیر ساخت: 


۱ - با شمشیر آن‌ها را کیفر و سرکوب کند ۲ - به دعوت و 
راهنمایی آن‌ها بپردازد. مدتی به آن‌ها مهلت دهد. شاید 


هدایت گردنده و از ستم و طغیات دست بردارفت 


ذوالقرنین راه دوم را برگزید و گفت: هر که ستم کند, او را 
مجازات خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش باز خواهد 
گشت. و خدا او را به عذابی سخت دچار خواهد ساخت. 
ولی هر کس که به حق بگرود و کار شایسته انجام دهد, 
برای او پاداش نيك خواهد بود. و ما به گشایش کارش 


اقدام می‌کنیم. 


ذوالقرنین مدتی در آن جا ماند. و از ستم ستمگران 
حلوگیری نمود. و به نیکوکاران پاداش داد, و پایه عدالت و 


لشگرکشسی دوالقرنین به شرق و شمال. و 


ساختن سد برای حلوگیری از ستم قوم وحشی 


پس از آن ذوالقرنین با تدبیر و همت شجاعانه و اهداف 
مصلحانه به طرف شرق لشگر کشید. به هر جا سید. 
همه را فتح کرد. و مردم در همه جا از او استقبال کردند و 
تسلیم حکومت او شدند. 


ذوالقرنین همچنان پیش می‌رفت تا به آخرین سرزمین‌های 
آبل سشر کنر انا اقیافی با ید که آغان اب آخضا 
می‌تابد. خانه و سایبان و درخت و باغی ندارند. تا در 
سایه‌اش بیارامند. بلکه در کمال بیچارگی زندگی می‌کنند. 


و در تاریکی جهل و نادانی دست و پا می‌زنند. 


ذوالقرنین برای نجات آن‌هاء پرچم حکومتش را در آن جا 
برافراشت. و با نور علم و تدبیر و راهنمايیهایش, آن محیط 


تیره را روشن نمود.و خدمت شایانی به آن‌ها کرد. 


سپس دذوالقرنین با لشگرش به سوی شمال رهسیار 
شد. به هر جا رسید همه را فتح کرد و همه گردنکشان در 
برابرش تسلیم شدند و سر بر اطاعت او نهادند. تا به 
حایی رسید دید در آن جا قومی زندگی می‌کنند که 
زبانشان مفهوم نیست. ولی مجاور دو قوم وحشی و 
طغیانگر یاجوج و ماجوج هستند. این دو قوم که 
حمعیتشان زیاد بود چون آتشی در نیزار خشك بودند, به 
هر جا می‌رسیدند به غارت می‌پرداختند. آن قوم وقتی که 
سایه پر برکت ذوالقرنین را بر سر خود دیدند. و قدرت و 
شمه م قطمت ایا مصافتم کی اه مات ره 


آن‌ها را در برابر دو قوم وحشی یاجوج و ماجوج یاری کند. و 


برای جلوگیری از طفیان آن‌ها سدی محکم و بلند (متلاً 
مانند دیوار چین) در برابر آن‌ها بسازد, تا از شر آن‌ها 


آن قوم در پایان قول دادند که تا سرحد توان, ذوالقرنین را 
یاری کتنت: 9 با همیاری 9 همکاری خود. کارهای عادلانه 9 


خدایسندانه او را به پایان برسانند. 


ذوالقرنین که انسانی مهربان و خیرخواه و دشمن ظلم 
بود. به تقاضای آن‌ها پاسخ مثبت داد. از گنجها و سیم و 
ژر و امکانات بسیار دیگر که خداوند در اختیارش گذاشته 
بود, استفاده کرد, و به ساختن سدی نیرومند اقدام حدی 
نمود, آن قوم نیز اسباب کار را فراهم کردند. آن‌ها مقدار 
زیادی آهن و مس و چوب و زغال آماده کرده و تحت نظارت 
ذوالقرنین آهن‌های بزرگ و سنگین را بین دو کوه قرار 
دادند. و چوب و زغال در اطراف آن ریختند. آتش افروختند. 
و مسها را گداخته نموده و آهن‌ها را به همدیگر جوش 
دادند. تا به صورت سدی نیرومند در آمد که دو قوم پاحوج و 
مأجوج قدرت عبور و نفوذ از آن را نداشتند. و هرگز 


نمی‌توانستند آن را سوراخ يا ویران نمایند. 


بعضی گفته‌اند ارتفاع سد حدود صد متر, و عرض دیوار آن 
در حدود ۲۵ متر بود(۱:۱۳) و طول آن فاصله بین دو کوه را به 


هم متصل می‌کرد. 


وقتی که ذوالقرنین از کار ساختن آن سد و سنگر بی نظیر 
قرش سا نان قیر. کف کانین. ماس اف 
نجات: هتدتضعفات خر ترایر نستمگرات پرداشته است. اه که 
همه چیز را از الطاف الهی می‌دانست. در اين مورد نیز از 


لطف و رحمت خدا یاد کرد و گفت: 


ی 
۹ 


هذا رحمه من رلی؛ اين از رحمت پروردگار من است,(۱:۱۶) 


و آن چنان در برابر خدا و حقایق, متواضع و متوجه بود, که 
ساختن چنان سدی هرگز او را مغرور نکرد که مثلاً بگوید 
سدی برای شما ساختم که تا ابد. شما را حفظ خواهد 
کرد. بلکه در عین حال از فنای دنیا سخن به میان آورد و 


گفت: فاذا جاء وَعذٌ ری جَعلهٌ دا و کان وَعذ ربی حفا؛ 


هرگاه فرمان پروردگارم فرا رسد. آن را در هم می‌کوید. و به 
يك سرزمین صاف و هموار مبدل می‌سازد. و وعده و قرمان 


پروردگارم حق است. (۱۰۱۶) 


از موارد همراه ذوالقرنین بود. و کارهای او را تایید نموده و 


او را راهنمایی ک ۲۳۲ به همین فتاستیت حافظ گوید: 


همرهی خضر مکن ‏ خطر گمراهی 
ای سکندر بنشین و غم 


که نبخشند تو را آب حیات 
7 از شاهی 


سنگ عجیب و عبرت ذوالقرنین و گریه او برای سفر 


اخرت 

آن چه در بالا ذکر شد. در قرآن آیه ۸۲ تا ٩۸‏ کهف. به آن 
اشاره شده است. ولی روایات متعددی پیرامون بعضی از 
حوادث زندگی ذوالقرنین نقل شده است. ما برای خسن 
شیاین فطل نها با به قراک اد یکی از نا حوانسم که طالن 
است جلب می‌کنیم: 


اصبغ بن نباته حدیث مشروحی از امیرموّمنان علی 
علیه‌السلام نقل کرده که در بخشی از آن چنین آمده 
است: ذوالقرنین از حکماء و دانشمندان شنیده بود. در 


زمین منطقه‌ای به نام ظلمات وحود دارد, که هیچکس از 


پیامبران و غیر آن‌ها به آن جا راه نیافته است. نتصمیم 
گرفت به سوی آن منطقه سفر کرده و آن جا را نیز کشف 
کند. او با سپاهی مجهز با صدها نفر حکیم و دانشمند به 
راه افتاد. و سرانجام به آن منطقه رسید, و در همین 
منطقه چهل شبانه روز به حرکت خود ادامه داد, و 
چیزهای عجیبی دید... تا اين که ناگاه شخصی را به 
صورت جوان زیباء با لباس سفید مشاهده کرد که به 
آسمان می‌نگریست و دستش را بر دهانش نهاده بود. او 
وقتی صدای خش خش حرکت ذوالقرنین را شنید. گفت: 
کیستی؟ 


ذوالقرنین گفت: من هستم و ذوالقرنین نام دارم. 


او گفت: یا ذوالقرئین آما کفافٌ ما وراک ختی وَصَلتَ الْ؟؛ 


ای ذوالقرنین! آیا آن جه از بشت سرت را فتح کردی برایت 


کافی نبود. تا این که خود را نزد من رسانده‌ای؟ 


فرشم کشک نو کیسنتی؟ و جرا کسته بر خقائت 
نهاده‌ای؟ 


او گفت: من صاحب صور هستم روز قيامت نزديك شده و 
من منتظرم که فرمان دمیدن صور از بحانب خدا به من داده 
شود و صور را بدمم. سپس سنگی (یا شبیه سنگی) را 
به طرف ذوالقرنین انداخت. و گفت: ای ذوالقرنین این سنگ 
را بگیر اگر سیر شد تو نیز سیر می‌شوی و اگر گرسنه شد 
تو نیز گرسنه می‌گردی. 

ذوالقرنین آن سنگ را برداشت و از همان جا به سوی 
لشگر و یاران خود بازگشت. و جریان حرکت در منطقه 
ظلمات و دیدنی‌هايیش را برای آن‌ها شرح داد. سپس آن 
سنگ را به آن‌ها نشان داد و گفت: در منطقه ظلمانی 


جوان زیبا و سفیدپوشی خود را صاحب صور. (اسرافیل) 


معرفی کرد و این سنگ را به هن داد و گفت: اگر این 
عنگه: تسیر گرقق نو سیر قق‌شنفگ :6 آکر 9 گرد 
گرسنه می‌شوی, به من خبر بدهید که راز اين سنگ و 


پیام همراه آن چیست ؟ 


او دستور داد ترازویی آوردند. آن سنگ را در يك کفه ترازو 
نهاد. و سنگی مشابه و هم وزن آن در کفه دیگر. اين 
سنگ سنگینی کرد. سنگ دیگر در کنار سنگ هم وزن 
نهاد. باز این سنگ سنگینی کرد, و به اين ترتیب تا هزار 
سنگ در يك کفه ترازو نهادند. و آنه سنگ صاحب صور را در 
کفه دیگر. باز همین کفه پایین آمد و خود را نسبت به هزار 
یتک منابه خود ستکین‌تر فان دک 


حاضران حیران و شگفت زده شدند, و گفتند: ای سرور ما! 


ما به راز و مفهوم پیام همراه آن آگاهی نداریم. 


حضرت خضر علیه‌السلام که در آن جا حاضر بود به 
ذوالقرنین گفت: ای سرور ما! تو از کسانی که آگاهی 
ندارند. سوال می‌کنی. من به راز این سنگ آگاهی دارم از 


من بیر س. 


را برای ما بیان کن. 


خضر علیه‌السلام ترازو را به پیش کشید. و آن سنگ را از 
ذوالقرنین گرفت و در میان يك کفه ترازو نهاد. سپس 
سنگی هموزن و مشابه آن در کفه دیگر ترازو نهاد. سنگ 
ذوالقرنین مثل سابق سنگین‌تر بود. خضر مقداری خاكث 
روگ شنگ خوالقرئین رنخت. با این که اين, که این فقذار 
خاك موجب سنگینی بیشتر می‌شد. در عین حال وقتی 
که ترازو را بلند کرد. دید دو کفه ترازو مساوی و یکنواخت 


همه حاضران در برابر علم خضر علیه‌السلام شگفت‌زده 
شده. و بر احترام خود نسبت به خضر علیه‌السلام 


افزودند. سپس حاضران به ذوالقرنین گفتند: ما راز اين 
موضوع را ندانستیم و می‌دانیم که خضر علیه‌السلام حادوگر 
نیست. پس چرا ما که هزار سنگ در کفه دیگر نهادیم باز 
سنگ شما سنگین‌تر بود. اما خضر علیه‌السلام با اين که 
مقذا رک خالت مر سر نستنگا ها روت و با با شنک تخرد 


دو کفه ترازو مساوی و یکنواخت شدند؟! 


ذوالقرنین به خضر گفت: علت و راز این موضوع را برای ما 


شرح بده. 


خضر علیه‌السلام گفت: ای سرور من! فرمان خدا در میان 
بندگانش ناقذ. و سلطان او بر همه چیز فاهر و غالب» و 
حکمتش بیانگر مشکلات است. خداوند انسان‌ها را به 
همدیگر مبتلا کند. و اکنون من و تو را به همدیگر مبتلا نموده 
است... ای ذوالقرنین! این سنگ يك مثال است که صاحب 
صور (اسرافیل) برای تو زده است. در حقیقت صاحب صور 
چنین گفته: متّل انسان‌ها همانند این سنگ است که اگر 
هزار سنگ دیگر را با او بسنجند. باز این سنگ سنگین‌تر 
است. ولی وقتی که خاك بر سر آن ریختی. سیر (معتدل) 
می‌شود و به حال واقعی خود بر می‌گردد. مثل تو 
(ذوالفرنین) نیز همین گونه است. خداوند آن همه ملك در 
اختیار تو نهاده به آن‌ها راضی نشدی تا این که جیزی را طلب 
کردی که هیچ کس فبل از تو آن را طلب نکرده است. و به 
منطقه‌ای وارد شده‌ای که هیچ انسان و حنی به آن وارد 


نشده است. صاحب صور می‌خواهد این نصیحت را به تو کند 
که: این دم لا یَشبع ختّی بحنی عَلیه التراب؛ 

انسان‌ها سیر نمی‌شوند مگر وقتی که خاك (گور) بر سر 
آن‌ها بریزد(۱۰۱۷) 


خوالقرنین از این مثال. سخت تحت تآثیر قرار گرفت 4 گربه 


شننند. گرد و گفت: 


و پس از این پیشروی. دیگر فرصتی برای من نخواهد بود تا 


باز به پیشروی دیگر دست بزنم. 
سین کوالقرتين از ان عفظقه با کشت و ج9 مجوزهین 


دومة الجندل (واقع در سرزمین مرزی بین سوریه و عراقف) 


که خانه‌اش بود, مراجعت نمود, و در همان جا بود تا 


هد کتشن فرا رسپ د(۱۰۱۸) ارگ 


سرانجام خشت است 


بالین تو 


اگر چرخ گردون کشد زین تو 


بس ايمن مشو بر 
دلت را به تیمار چندین مبند 


حهان سر به سر حکمت و 


چرا بهره ما همه غفلت 
زرف مسفن 


۵ - داستان اصحاب رس 


در قرآن در دو مورد سخن از اصحاب الرس به میان آمده, 
نخست در آیه ۱۳ سورهة ق: که از تکذیب آن‌ها از 
پیامبرشان, سخن گفته شده. دوم در آیه ۲۸ فرقان, که 
بیانگر هلاکت و عذاب شدید اصحاب رس در ردیف قوم عاد 
و ثمود است. که همانند آنها بر اثر عذاب الهی ريشه کن 


و نابود شدند. 


واژه رس(۲) اشاره به چاه آب یا نهر آب است که در 
سرزمین اصحاب رس بود. درباره هویت اصحاب رس و 
علت عذاب آن‌ها در میان مفسران اختلاف نظر است. ما از 
ذکر آن‌ها در اين جا صرف نظر کرده. و به ذکر داستان آن‌ها 
که حضرت رضا علیه‌السلام آن را از امیرمومنان علی 


علیه‌السلام نقل کرده می‌پردازیم: 


یافث پسر نوح علیه‌السلام بعد از طوفان. در کناره 
چشمه‌ای نهال درخت صنوبری را کاشت که به آنه درخت 
شاه درخت, و به آن جشمه دوشاب می‌گفتند. این قوم در 
مشرق زمین زندگی می‌کردند. و دارای دوازده آبادی در 
امتداد رودخانه‌ای بودند که به آن رودخانه. رس 
می‌گفتند.(0۰۳ نامهای این قریه‌ها دوازدهگانه به ابن 
نامهای (ی دوازدهگانه ماه‌های عجم) معروف بود, به این 
تزتییب:. بان اف نک عفن اسشتندای. فروردن 
اردیبهشت. خرداد. مرداد. تیر. مهر و شهریور. بزرگترین 
شهر آن‌ها اسفندار نام داشت که پایتخت شاهشان به 
نام ترکوذین غابور. نوه نمرود بود. درخت اصلی صنوبر و 
چشمه مذکور در این شهر قرار داشت. از بذر همین 
کته کر شر بت ار وهای گر کاشتته بوفند. و رش 
کرده و بزرگ شده بود. آن قوم جاهل, آن درخت‌های 
صنوبر را خداهای خود می‌دانستند. نوشیدن آب چشمه و 
رودخانه را بر خود و حیوانات. حرام کرده بودند. هر کس از 
آن آب می‌نوشید., او را اعدام می‌نمودند و می‌گفتند: اين 
آب مایه حبات خدایان ما است. و کسی حق استفاده از آن را 


ندارد!! 

آن‌ها در هر ماه از سال. يك روز را به عنوان عید 
می‌دانشتند عر آنه رود به توبت کنار بیکن. از آن. حرختات 
دوازدهگانه می‌آمدند و گاو و گوسفند پای آن درخت قربان 
می‌نمودند و جشن وسیع می‌گرفتند. و آتش روشن 
می‌کردند. وقتی که دود غلیظ آتش مانع دیدن آسمان 
می‌شد. در برابر درخت به خاك می‌افتادند و آن را 


می‌شدند. وقتی که حرکت شاخه‌های درخت. و صدای 


مخصوص آن درخت را (بر اثر باد شیطان) می‌دیدند و 


می‌شنیدند می‌گفتند؛ درخت می‌گوید: ای بندگان من, من 
از شما راضی هستم. آن گاه غریو شادی سر می‌دادند. 
شراب می‌خوردند و به عیش و نوش و ساز و آواز و 
عیاشی مي‌پرداختند. و در پایان به خانه‌های خود باز 


میگ ۳۹ ۲ 


اين قوم علاوه بر اين عقاید خرافی, در رفتار و کردار نیز 
فاسد و منحرف بودند. به طوری که همچنس گرایی و 
همجنس بازی در بینشان رواج داشت.(۱۰۲۱) 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


خداوند پیامبری از نوادگان یعقوب علیه‌السلام را (که طبق 
بعضی از روایات. حنظله نام داشت) برای هدایت آن قوم 


گمراه به سوی آن‌ها فرستاد. 


انیم رتافیین ساک‌ها و ات اند وه ده آتها اه 
سوی خدای یکتا و بی همتا و دوری از بت پرستی دعوت 


کرد, گوش ندادند و به راه خرافی خود ادامه دادند. 


سرانجام آن پیامبر, به خدا عرض کرد: پروردگارا! اين قوم 
لجوج دست از بت پرستی و درخت پرستی بر نمی‌دراند. و 
روز به روز بر کفر و گمراهی خود می‌افزایند. و درختهایی را 
که سود و زیان ندارند می‌برستند. همه آن درخت‌ها را خشك 
کن و قدرت خود را به آن‌ها نشان بده. بلکه از درخت‌پرستی 


خداوند درختهای آن‌ها را خشکانید. 


آن‌ها وقتی که صبح از خانه بیرون آمدند در همه آن دوازده 
شهر دیدند که درخت معبود. خشك شده است (اين 
حادثه مثتل توپ در بینشان صدا کرد. هر کسی چیزی 
می‌گفت) سرانجام آن‌ها دو گروه شدند. يك گروه 
می‌گفتند: حادوی این شخصی که ادعای پیامبری می‌کند 
موحب خشك شدن_ درخت‌ها شده [یعنی درخت‌ها 
نخشکیده, بلکه سحر و جادوی او چشم‌های ما را بسته 
به طوری که ما چنین خیال می‌کنیم] گروه دیگر می‌گفتند: 
خدایان ما به این صورت در آمده‌اند تا خشم خود را نسبت 
به این شخص (که مدعی پیامبری است) آشکار سازند تا 
ما نیز از خدایان خود دفاع کنیم و جلو او را بگیریم, (فریاد و 
شعارشان بر ضد آن پیامبر بلند بود و) سرانجام همه 
تصمیم گرفتند تا آن پیامبر خدا را (با سخت‌ترین شکنجه) 


اعدام کنند. 


آن‌ها چاهی کندند. و قسمت ته چاه را تنگتر نمودند. و آن 
پیامبر خدا را دستگیر کرده و در میان آن چاه افکندند و سر 
آن چاه را با سنگ بزرگی بستند. آن پیامبر پیوسته در 
میان چاه ناله و راز و نیاز کرد. و آن‌ها کنار چاه می‌آمدند و 
صدای ناله و راز و نیاز او را با خدا می‌شنیدند. و می‌گفتند 
یادن رای ما تفش مات خی ام لش 
گردند و سبز شوند و شادابی و خشنودی خود را به ما 


نشان دهند. 


آن پیامبر در مناحات خود می‌گفت: خدایا!ا مکان تنگ مرا 


می‌نگری. شدت اندوه مرا می‌بینی» به ضعف و بی نوایی 
من لطف و مرحمت کن. هر جچه زودتر دعایم را به ابحابت 


برسان؛ و روحم را قبض کن. 


آن پیامبر خدا با اين وضع در آن چاه به شهادت رسید.(۱:۲۲) 


عذاب سخت اصحاب رس 


در این هنگام خداوند به جبرئیل فرمود: به اين مخلوقات 
بنگر که حلم من آن‌ها را مغرور کرده, و خود را از عذاب من در 
امان می‌بینند. و غیر مرا می‌پرستند. و پیامبر فرستاده مرا 
می‌کشند... من به عزتم سوگند یاد کرده‌ام که هلاکت آن‌ها 
را مایه عبرت حهانیان قرار دهم. 


روز عید آن‌ها فرا رسید. همه آن‌ها در کنار درخت صنوبر 
احتماع کرده و حشن گرفته بدند. ناگاه طوفان سرخ 
شدیدی به سراغشان آمد. همه وحشت زده به همدیگر 
چسبیدند و به دنبال پناهگاه بودند. ناگهان دریافتند که 
هرجا پا می‌گذارند. مانند سنگ کبریت شعله ور و سوزان 
و داغ است. در همین بحران شدید. ابر سیاهی بر سر 
آن‌ها تالف ااکییر واه یوت آق ای ضاعفه قانی اد آنش 
بر آن‌ها باریدن گرفت, به طوری که پیکرهای آن‌ها بر اثر آن 
آتش‌ها. همچون مس ذوب شده. گداخته شد. و به این 
ترتیب به هلاکت رسیدند. پناه می‌بریم به خدا از خشم و 
عذابش.۰۳ 


7 - داستان عبرت‌انگیز مکافات باغداران و توبه آنان 


در قرآن. در سوره قلم از آیه ۱7 تا ۰۳۳ ماحرای سوختن 
باغی پربار بر اثر صاعقه مرگبار آسمانی سخن به میان 
آمده, که به عنوان مکافات عمل صاحبان باغ بود. از اين رو 
که از دادن حق تهی‌دستان. خودداری کردند. به این 
مناسبت نظر شما را به اين داستان با استفاده از روایات و 


گفتار مفسران حلب می‌کنیم: 


در زمان‌های گذشته. قبل از اسلام در سرزمین یمن در 
حدود چهار فرسخی شهر صنعاء روستایی به نام صروان 
(یا: ضروان) وجود داشت. در اين روستا يك باغ بسیار 


عالی و پردرخت دارای میوه. و محصولات غذایی وحود 


داشت. صاحب این باغ جوانمردی سخاوتمند و خداشناس 
بود. و به قدری به فقراء و نیازمندان توحه داشت, که از 
محصول آن باغ به اندازه نیاز خود بر می‌داشت و بقیه را در 
بین نیازمندان تقسیم می‌کرد(*۳ نیازمندان همواره 
دعاگوی او بودند. و آن باغ سال به سال رونق بیشتری 
داشت؛ و مستمندان عادت کرده بودند که در فصل چیدن 
محصول, به آن باغ بروند. و حق خود را از صاحبش بگیرند, 
صاحب باغ نیز با کمال خوشرویی دست خالی آن‌ها را پر 


می‌کرد. 


این مرد ربانی گهگاه که فرصت به دست می‌آمد. فرزندان 
خود را به گرد خود جمع می‌کرد. و به آن‌ها پند و اندرز 
می‌داد و سفارش‌های شایسته‌ای می‌کرد. به ویژه در 
مورد نیازمندان. سفارش زیادتری می‌نمود که: برای کسب 
رضای خدا حتماً به آن‌ها توجه کنید و از محصول باغ و 
کشتزار به آن‌ها به قدر نیازشان بدهید. حتی در آخر عمر 
باا وضیت: شور جیشعر تاکید کرد که یادا عسعمتذاظ: چا 


محروم کنید. 


اما افسوس که آن‌ها گوش شنوا نداشتند, و غرور و 
غفلت: آن‌ها را از شنیدن و عمل کردت به تصیحت‌های 


بس وصیت کرد و تخم چون زمینشان شوریده بد 


گر چه ناصح را بود صد 


داعیه بنده را ادنی بباید واعیه(۱:۳۹) 


سرانجام اجل این مرد خدا سر رسید و از دنیا رفت. باغ به 


دست فرزندان او افتاد. 


آن هانصیحت‌های پدر را به باد فراموشی سپردند. حتی 
با یکدیگر هم سوگند شدند که محصول باغ را برای خود 
ضبط کنند و چیزی به نیازمندان ندهند و به هم می‌گفتند: 
ما عیالوار هستیم. و محصول باغ و کشتزار باید برای 
هزینه زندگی خودمان باشد. به قدری در اين تصمیمشان 
حدی بودند که حتی اءن شاء الله نگفتند. 


هنگامی که فصل چیدن محصول فرا رسید. با هم پیمان 
بستند که صبح زود دور از انظار نیازمندان میوه‌های باغ را 


جینند (۱۰۲۰) 


به امید آن که حق آن‌ها داده شود ولی محروم بر 


می‌گن 0 ۳ 


خداوند بر آن باغداران بخیل و دنیاپرست و مغرور غضب 
کرد. نیمه‌های شب صاعقه‌ای مرگبار را به سوی آن باغ 
فرستاد. آن صاعقه چنان درختان آن باغ را سوزانید که آن 
باغ سرسبز و خرم را همچون شب سیاه ظلمانی کرد. و 


چیزی از آن باغء جز مشتی خاکستر باقی نماند.۱۰۲۳۷) 


باغداران از همه جا بی خبر, صبح زود همدیگر را صدا زدند 
و برای چیدن محصول به سوک باغ روانه شدند. در مسیر 
راه آهسته به همدیگر می‌گفتند: مواظب باشید که امروز 
حتی يك نفر فقیر به طرف باغ نیاید. وقتی که به باغ 
رسیدند. مشتی زغال و خاکستر دیدند. همه چیز را 
دگرگون شده یافتند. به قدری که گیج شدند و باور 


نمی‌کردند و گفتند: ما راه را گم کرده‌ایم. 


سپس گفتند: همه چیز از دست ما رفته و ما به طور کلی 


محروم شده‌ایم. 


یکی از برادران که از همه عاقل‌تر بود به آن‌ها گفت: آیا من 
به شما نگفتم که تسبیح خدا کنید. آن‌ها که باد غرورشان 
خالی شده بود به تسبیح خدا پرداختند و خود را ظالم و 
مقصر خواندند و همدیگر را سرزنش می‌کردند و فریاد 
می‌زدند: ای وای بر ما که طغیانگر بودیم(۲۲) به گفته 


مولانا در مثنوی: 


قصه‌ی اصحاب ضروان پس چرا در حیله‌حویی 


خوانده‌ای مانده‌اي 


حیله مي‌کردند کزدم‌نیش که برند از روزی درویش 


تا نباید که خدا در یابد 
بدان آن(۱۰۲۹) 
سرانجام به کیفر حیله و نیرنگ خود رسیدند و به مکافات 


سخت گرفتار شدند. 


از مکافات عمل غافل 


مشو گندم از گندم بروید جو زجو 


ولی این عذاب ناگهانی, باغداران را آن چنان تکان داد که 
عبرت گرفتند به خصوص با نصیحت یکی از برادران که 
عاقل‌تر بود آن‌ها از خواب غفلت بیدار شدند و توبه کردند. 
و دل به خدا بستند و گفتند: اميدواريم که خداوند بهتر از 


آن باغ را به ما عنایت فرماید.(۱۰۳۰) 


از عبدالله بن مسعود نقل شده که: وقتی آن‌ها توبه 
حقیقی کردند. و خداوند صداقت آن‌ها را دانست. باغ 
سرسبز و خرمی به نام خیوان (زنده و پرنشاط) به آن‌ها 
عطا کرد که درختان بسیار پربار با میوه‌های بسیار عالی 


داشت., به طوری که دانه‌های خوشه‌های انگور آن باغ. آن 


بود(۱۳۱) آری: 


غرق گنه ناامید مشو زدرگاه که عفو کردن بود در 


ما فعض کار نا 


بنده شرمنده تو خالق بیا بهشتت دهم مرو تو 


بخ بخسنده من در نار ما 


توبه شکستی بیا هر آن چه میدواری بجوی ز نام 


در دل شب خیز و ریز قطره که دوست دارم کند 
اشکی زچشم گریه گنه کار ما 
خواهم اگر بگذرم از همه 


۱ کیست که چون و چرا 
عاصیان کند زدرگاه ما 


۷- کفران نعمت قوم سباً و سرانجام نکبت بار آن‌ها 


قومر سباء جععیتی داراق حکوفت غالی و تمده درکشاف 
در سرزمین حاصلخیز یمن بودند و برای کشاورزی وسیع 
خود. سدهای محکم بسیار زیادی ساخته بودند و از انواع 
نعمت‌ها بهره کافی داشتند. ولی بر اثر غرور و سرکشی 
از دستورهای رسولان خدا, به مکافات سختی رسیدند به 
طوری که سرزمین آباد آن‌ها به بیابان خشك و سوزان 
تبدیل شد. سرگذشت این قوم در قرآن در سوره سباً آیه 


۵ تا ۱٩‏ آمده است. اکنون به داستان زیر توحه کنید: 


سدیر می‌گوید: در محضر امام صادق علیه‌السلام بودمر. 
شخصی از امام صادق علیه‌السلام پرسید: منظور از آیه 


۱٩(‏ سورة سبا) چیست که خذاوند می‌فرماید؛ 


فقالوا ریّنا باعد ین آسفارنا و ظلنوا اسهم فجعلنام 
آحادیث و مَرَقنا هم مَمَرّف...؛ 


ولی (اين قوم مغرور) گفتند: بروردگارا! میان سفرهای ما 
دوری بیفکن (تا بینوایان نتوانند دوش به دوش ثروتمندان 
سفر کنند. و به اين طریق) آنها به خود ستم کردند. و ما آنان 
را داستان (برای عبرت‌انگیز) برای دیگران قرار دادیم و 
بحمعیّتشان را متلاشی ساختیم... 

اقا خاوگ خابطالساای ی ایض فقس نی دایم آنض 
مردمی بودند که آبادی‌های به هم پیوسته و در تیررس 
همدیگر داشتند آبادی‌هایی که دارای نهرهای جاری و 
وال ساره شاد پوت ول سر اند وهای تا ود 
حای شکر. ناسیاسی کردند. و عافیت خدا را نسبت به 
خود. دگرگون نمودند [چرا که خداوند در آیه ۱۲ سوره رعد 


و سا و 


می‌فرماید:] اءنْ ال لا یُغیَ بقوم حتی یُیروا ما بآنفسهم؛ 


همانا خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد. مگر آن 
که آن‌ها خود را تغییر دهند. 

آن گاه خداوند سیل عرم را (با شکسته شدن سدهای 
آن‌ها) به سوی آن‌ها فرستاد. به طوری که همه 
آبادی‌هایشان غرق در آب شده و ویران گشت. و 
اموالشان نابود شد. و باغ‌های پردرخت و پرمیوه آن‌ها به 
دو باغ بی‌ارزش با میوه‌های تلخ و درختان بی‌مصرف شوره 
گز و اندکی درخت سیدر. مبدل گردید [چنان که این مطلب 
فن اب ۱۲ ویو سا امخه اسر فغر باباته همین آره 


می‌فرماید: ] 


ذیك جزیدا هم بما گفروا و هل تجازی الا اور 


اين را به خاطر کفرشان. به آن‌ها حزا دادیم و آیا ما بحز 


کفران‌کننده را به چنین مجازاتی» کیفر می‌دهیم ؟(۱۲۲) 


ویرانی سد عظیم مارب به وسیله موش‌های 


صحرایی 


قوم سباً از تمدن عظیمی برخوردار بودند. که پس از 
حکومت عظیم داوود علیه‌السلام و سلیمان علیه‌السلام 
عظمت حکومت آن‌ها بر سر زبان‌ها افتاد. آن‌ها برای 
ذخیره‌سازی آب و رونق کشاورزی. سد عظیمی به نام 
سد مرب (بر وزن مغرب)۳ در بین دو کوه بلق بنا کردند. 
آب فراوان. باغهای بسیار وسیع و زیباء و کشتزارهای 
پربرکت ایجاد کردند. از شاخسارهای درختان آن باغ‌ها آن 
قدر میوه آشکار شد که می‌گفتند: هرگاه کسی سبدی 
روی سر بگذارد و از زیر آن‌ها بگذرد. پشت سر هم میوه در 
آن سبد می‌افتد و در مدت کوتاهی سبد پر از میوه‌های 
گوناگون می‌شود. 

آن‌ها دارای قریه‌های به هم پیوسته و بسیار آباد 
بودند) ولی وفور نعمت به جای شکر و سپاس, آن‌ها را 
سرمست و غافل نموده بود, تا آن جا که شکاف طبقاتی 
عمیقی بین آن‌ها ایجاد شده بود. زورمندانشان عده‌ای را 


به استضعاف و استثمار کشیده بودند به طوری که این 


درخواست جنون‌آمیز را از خدا نموده و گفتند: ربا باعد بین 


آسفارنا؛ خدایا میان سفرهای ما دوری بیفکن,(۱۳۲۳۹) 


تا بینوایان نتوانند دوش به دوش پروتمندان همسفر شوند 
منظورشان این بود که بین قریه‌هاء خشکی باشد. و 
فاصله‌ها زیاد گردد تا تهیدستان و اقراد کم در آمد. و بی 


مرکب. تتوانتد. مانتد. آن‌ها سقر کنتد. 


خداوند بر آن شکم‌پرستان مفرور غضب کرد. مطابق پاره‌ای 
از تواریخ. موش‌های صحرایی به دور از انظار مردم مغرور. 
به دیواره سد خاکی مأرب رو آوردند. و دیوار سد را از درون 
تخت کردن( ۲۰۲ از سوک فیکر بو انز باران‌هات شید .و 
سیل‌های عظیم آب زیاد در پشت سد جمع گردید. 
ناگهان سد در هم شکست و آن همه آب به حریان افتاد و 
همه آبادی‌ها و چهارپایان و کشتزارها و قصرها و 
خانه‌هایشان غرق در آب شده و ویران و نابود گردید. از آن 
همه درختان و کشتزارهایشان, تنها ند درخت تلخ اراك و 
شوره گز و سیدر به جای ماند" مرغ‌ها و پرندگان خوش 
آواز از آن جا کوچ کردند و بوم‌ها و زاغ‌ها در خرابه‌های قوم 
شیا: لاه گرفتید. 


قرآن در پایان چنین نتیجه می‌گیرد: 


ذلك جریناهم بما گفزوا و هل جازی الا الکَفور؛ 


اين هلاکت را به خاطر کفرشان به آن‌ها وارد ساختیم و آیا 


حز کفران‌کننده را به چنین مجازاتی کیفر می‌دهیم؟!۱:۲ 
بی اعتنایی به دعوت سیزده پیامبر 


روایت شده: قوم شتا دارای سیزده شهر آباد بودند, و در 
هر شهری پیامبری از حانب خداوند آن‌ها را به سوی خدا 
دعوت می‌نمود. و به آن‌ها می‌گفت: از نعمت‌های خدا 
بخورید و بهره‌مند شوید. ولی شکر خدای یکتا را به حا آورید. 
تا خداوند نعمتش را بر شما بیفزاید, آن خدایی که جنین شهر 


ياك و خوش آب و هوا و به دور از هر گونه حشرات و 
آلودگی‌ها به شما عطا کرده است. 


ولی آن‌ها به نصایح مهرانگیز پیامبران گوش نکردند. و بر 
غرور و طفیان خود افزودند. در نتیجه خداوند بر آن‌ها غضب 


کرد, و موش‌های صحرایی را به درون دیوار سد آن‌ها 


فرستاد, و از سوی دیگر سیل بنیان‌کن عرم فرا رسید. و 
دو باغ پربرکتشان مبدل به دو باغ ناچیز, با چند میوه تلخ و 


خرخیان شورة گر و اندکی درخت ستر گردید. ۸۰۳۷ آرک: 


لطف حق با نو مداراها 


چون که از حد بگذرد ۱ 
"۳ جوا ل : ۳ 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


وضع فلاکت بار قوم ناشکر سباً 


در روایتی از امام صادق علیه‌السلام نقل شده: من وقتی 
که غذایی را از ظرفی می‌خورم ته ظرف را با انگشت و 
زبانم می‌لیسم که هیچ باقی نماند, تا آن جا که ترس آن 
دارم خدمتگذارم مرا حریص و آزمند بخواند. ولی این کار 
من به خاطر حرص و طمع نیست بلکه (به خاطر ترك 
اتب اک اشه مضه ان کت یی ال اقالی فخار اودات 
قوم سبا) در میان وفور نعمت زندگی می‌کردند. آن‌ها از 
مغز گندم نان تهیه می‌کردند (ولی به قدری اسرافکار و 
ناسپاس بودند که) با همان نان‌ها محل مدفوع کودکانشان 
را پاك می‌نمودند, به گونه‌ای که از انباشتن همین نان‌های 


آلوده کوهی از نان به وحود آمده بود. 


مرد صالحی در حال عبور, زنی را دید که با نان محل 
مدفوع کودکش را ياك می‌کند. به آن زن گفت: وای بر 
شما! از خدا بترسید تا مبداً خدا بر شما غضب کند. و نعمتش 
را از شما بگیرد. 


آن زن در پاسخ به طور مسخره‌آمیز و مغرورانه گفت: برو 
بابا!ً گویا ما را از گرسنگی می‌ترسانی, تا هنگامی که ثرثار 
(آب بربرکت این سرزمین) حریان دارد. ما هیچگونه ترسی از 
گرسنگی نداریم. 

طولی نکشید که خداوند بر آن هوسبازان و رفاه‌طلبان 
انس اقا قرب یت اه انیا اش ان آنها سه 
شد. قحطی زده شدند. کار به جایی رسید که همه 
اندوخته‌های غذائیشان تمام شد و مجبور شدند که به 
سوی آن نان‌های آلوده انباشته که مانند کوهی شده بود, 
هجوم ببرند. و سر صف به نوبت بایستند تا از آن نان که 


حیره بندک شده بودء حیره خود را برگیرند.(۱۰۶۰) 


متعدد وجود دارد.(۱۳۶۱) 

و در آیه ۱۱۲ و ۱۱۳ سوره نحل می‌خوانیم: 

و ضرّب ال مثلاًقرية گانث من مُمة ینیها رفها زغدا 
من کل ماب فْکفرتْ بأنغم الّه ُداقهَا ال باس الجوع 
وَالحَوّفٍ بما کانوا یَصتَعُون - و لقد جاءهُم سول مَنهْم 


فکذبه: فاحَُهْم لدابت و هم ظَلمُون؛ 


خداوند برای آنها که کفران نعمت می‌کنند. منلی زده است 
منطقه آبادی را که امن و آرام و مطمئن بوده و همواره 


روزیش به طور فراوان از هر مکانی فرامی‌رسیده. اما نعمت 


خدا را کفران کردند. و خداوند به خاطر اعمالی که انجام 
می‌دادند. لباس گرسنگی و ترس را در اندامشان یوشانید - 
پیامبری از خود آن‌ها به سراغ‌شان آمد, اما او را تکذیب 
کردند. و عذاب الهی آنها را فروگرفت در حالی که ظالم 


بودند. 


نازل شده است. 
براف تکمیل داستات قومر سبا: به داستان بتر تقعه کنید: 


امام صادق علیه‌السلام فرمود: پدرم (امام باقر) ناراحت 
فق‌شند. از این که دسفش را که غذایی. به آن: جسبیدة 
یمخفا بالق یز رکه عاط رای فا وی 
خود را می‌مکید. و پا اگر کودکی در کنار او بود. و چیزی از 
غذا در ظرفی باقی مانده بود. ظرف او را پاك می‌کرد. و 
می‌فرمود: گناه می‌شود چیزی از غذا از سفره بیرون 
می‌ریزد. و من به جستجوی آن می‌پردازم به حدی که 
خادم منزل می‌خندد (که چرا دنبال يك ذره غذا می‌گردم؟) 


حمعیتی قبل از شما می‌زیستند. خداوند نعمت فراوان به 
آن‌ها داد, اما طغیان و ناشکری و اسراف کردند تا آن جا که 
بعضی از آن‌ها به دیگران گفتند: پاك کردن محل مدفوع با 
شنک که خن استه ففعب: رنع اسشه. به عاست: که 
با نان محل مدفوع را پاك کنیم که نرم است و همین کار را 
کردند. خداوند بر آن‌ها غضب کرد. حشراتی کوچك‌تر از 
ملخ به سراغ آن‌ها فرستاد, آن حشرات آن چنان بر رزق و 
روزی آن‌ها مسلط شدند که همه را حتی درختان آن‌ها و 
هر چه را که خوردنی بود خوردند. فشار گرسنگی و کمبود 
غذا به جحایی رسید که آن‌ها به همان نان‌های آلوده (که با 
آن‌ها قبلاً استنجاء کرده بودند) هجوم آوردند. و آن‌ها را 


خوردند» 9 اين حادثه همان ازندت که در قرآن در دو آیه 


فوقف(نحل - ۱۱۲ و ۱۱۳) بیان می‌کند,(۱:۶۲) 
- داستان دو برادر مومن و مغرور 


در روزگاران پیش در میان بنی اسرائیل پادشاهی زندگی 
می‌کرد, او دارای دو پسر بود. که بنابه قولی نام یکی از 
آن‌ها تملیخا, و نام دیگری فطرّس بود.۰۶) پدر از دنیا رفت 
و برای آن‌ها ثروت بسیار به جا گذاشت. 


تملیخا انسان با ایمان و مهربان و خداشناسی بود. و 
همواره در فکر حساب و کتاب قیامت. و انجام کارهای نيك 
بود. و به نیازمندان کمك‌های شایانی می‌کرد. ولی به 
عکس. فطرس انسانی دنیاپیرست. سنگدل, و بی اعتنا به 
اور ین ی ال مها سس فا تساک اش ماش 


فقط به زرق و برق دنیای خود فکر می‌کرد.(۱۳۶2) 


بخشی از سرگذشت این دو برادر (یا دو دوست) در سوره 
کهف. از آیه ۲۲ تا ۶۶ به عنوان دو نمونه. یکی نمونه‌ای از 
انسان نيك: و دیگری. تهونه‌اک از انسات بد ذکر شده, تا 
ق خا لو قرل عامق آین-طاضا. چیه اسان سا 


برگزينیم و انسان نيك گردیم. 


اين دو برادر هر کدام حق خود را از ارث پدر گرفتند. تملیخا 
ثروت پدر را پلی برای آخرت قرار داد. و از آن به نحو احسن 
تراک تافیم. کبادهای. فان اس‌فادع: قی‌گرت. ول 
فطرس همواره در عیاشی و هوسبازی خود به سر 
می‌برد. و بر اموال خود می‌افزود. و چیزی به نیازمندان 


نمی‌داد,(۱۰۶0) 


فطرس از اموال اندوخته شده‌اش دو باغ انگور بسیار بزرگ 
به وحود آورد, که در گرداگرد اين دو باغ. نخل‌های بلند 


خرما سر به آسمان کشیده بودند, و در بین این دو باغء 


سرزمین بزرگ مزروعی پربرکت وحود داشت. و نهری 
و مزرعه و نخل‌ها جریان داشت. و در مجموع يك مزرعه 
کامل بود که همه چیزش جور و جامع بود, و در آن از 


همه‌گونه محصولات کشاورزی به طور فراوان وحود داشت. 


فطرس به جای شکر و سپاسگزاری خدا, با سرمستی و 
غفلت و غرور. فکر می‌کرد که نسبت به برادرش برتری 
دارد. و تا ابد غرق در نعمت می‌باشد. ولی برادرش بر اثر 
عدم دلبستگی به دنیاء برای خود - جز به مقدار نیاز - 
چیزی نگذاشته بود. و بقیه را در امور نيك به مصرف 


رسانده بود. 


قطرس, تعلیخا را مسخره می‌کرد و او را له می‌دانست. 
ولی تملیخا دلش برای عاقبت برادرش میسوخت و همواره 
اد ۳ ۷ یحت و اندرز. برادرش را از راه‌های 


باطل بیرون کشیده به سوی خدا بکشاند. 


فطرس به برادرش می‌گفت: من از نظر ثروت از تو برترم و 


به خاطر افرادی که دارم از تو توانمندتر می‌باشم. 


او با غرور و سرمستی وارد باغش می‌شد و منظره 
شاداب باغ را می‌دید می‌گفت: من گمان نمی‌کنم هرگز 
این باغ فانی و نابود شود. 

قیامت گردید و گفت: باور نمی‌کنم قیامت بریا گردد. و اگر 
قیامتی باشد و به سوی پروردگارم بازگردم. حایگاهی بهتر 
از اين بحا خواهم داشت.(۱:۶۱) 

او با خیال خام خود می‌بنداشت اکنون که در دنیا دارای 
شخصیت برجسته (صوری) است. در آخرت نیز (فرضاً اگر 


باشد) دارای شخصیت برحسته خواهد بود. 


او همواره در اين فکرها بود. و زرف و برف ظاهری خود را 
حرف‌های گنده, 9 زر گفز از خود می‌زد. و برادرش راء 


انسانی سرخورده و مفلوك معرفی می‌کرد. 
اندرزهای حکیمانه و پرمهر برادر مومن 


تملیخا که دوراندییش و آخربین بود. و درست فکر می‌کرد. 
دلش برای غفلت برادرش می‌سوخت. تصمیم گرفت با 
آیا به خدایی که تو را از خاك و سیس از نطفه آفریده. و پس 
از آن تو را مرد کاملی قرار داد کافر شدی؟! ولی من کسی 
پروردگارم قرار نمی‌دهم. 


نیرویی جز از ناحیه خدا نیست! و اگر می‌بینی من از نظر 
مال و فرزند از تو کمترم (مطلب مهمی نیست). 

شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد, و مجازات 
حساب شده‌ای از آسمان بر باغ تو فرو فرستد, به گونه‌ای 


که آن را به زمین بی گیاه لغزنده‌ای تبدیل سازد. 


و آب آن در اعماق زمین فرو رود. آن گونه که هرگز نتوانی 


آن را به دست آوری,(۱۰2۷) 
دگرگونی باغ و کشتزار سرسبز به بیابانی خشك 
فطرس هرگز به گفتار و اندرزهای برادر گوش نکرد, و به راه 


حق نیازمندان ۳ بیردازد. 9 از ناحیه او خیری به کسی 


برسدء به هوسبازی خود ادامه داد. 


خداوند بر آن خیره‌سر خودخواه و بدطینت غضب کرد. در 
يك شب ظلمانی که فطرس در خواب بود. صاعقه مرگبار را 
که از رعد و برف شدید بر می‌خاست. به دو باغ و کشتزار 
و درختهای او فرو ریخت. به هر چه دست یافت همه را 
سوزانید. آب نهر در زمین فرو رفت (گویی زلزله همراه 
صاعقه بود و) آنچه از ساختمان‌ها در کنار آن باغ و 


کشتزار بودند ویران شدند.۱۰2۸) 


فطرس از خواب بیدار شد. پس از صرف صبحانه. مثل هر 
روز به طور معمول به سوی باغ و مزرعه‌اش روانه شد. 
ولی وقتی که به مزرعه و باغهایش رسید. دید همه 
محصولات و گياهان نابود شده, ساختمان‌ها ویران کته 
و آن دو باغ و مزرعه خرم و سرسبز به بیابان خشکی 
تبدیل یافته. پرندگان خوش آوا رفته‌اند. و جای خود را به 


بوم و زاغ داده‌اند. 


خلاصه از نسیمی دفتر ایام بر هم خورده. و ورف همه چیز 
برگشته است. آن گاه متوحه شد که آن چه برادرش 
می‌گفت حق بود. افسوس که اندرزهای برادر را به گوش 
جحان نسپرد. 

آق و ناله و افقسوسش بلند. شت. از شدت تاراختی پیومته 
دست‌های خود را به هم می‌زد. چرا که می‌دید همه 
هزینه‌هایی که برای باغ نموده, نابود شده و همه 
یک هراق فری وس ای ش از تانق 


يا یی لم آشرك بربی آحدا؛ 


ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم. 


الهی باری دهند. و از خودش نیز نمی‌توانست پاری گیرد. 


در آن حا برای او ثابت شد که ولایت و قدرت از آن خداوند 


به انسان‌های مطیع می‌بخشد.(۱۶) 


ولی بعد از مردن سهراب از نوشدارو چه سود؟ اينك دیگر 


کار ان کار طهتفه سی قعاه و اس او زین قانیه سم 
چرا که فرصت از دستش رفته بود, و دیگر ثروت امکانات 
نداشت تا آن را پلی برای آخرت قرار دهد, و با بهره برداری 
صحیح از آن به نفع نیازهای جامعه و نیازمندان, گامهای 
استواری بردارد. 

آری, این بود. سرنوشت و سرانجام فلاکت بار آدم مغروری 
ای سنا و ساب و ان اقا شاه هتم س 
هوسهای نفسانی به چیز دیگر نمی‌اندیشد. ولی برادر 
دیگرش به خاطر هشیاری و توحه به خدا و قیامت 


روسفید دو حهان گودنت. 
-٩‏ داستان برصیصای عابد 


مثال زده است: 
کم الشَیْطان ذ قال للاب‌نسان اْفرّ فلمّا کر قال اتی 


1 


ريغ قنك نی آخاف ال رب الغالمین - فکانْ عَافبتهها 
ها فی الّرخالِدّ فیها و لت جزاء الم 


کار آنها (منافقان) همچون شیطان است که به انسان گفت: 
کافر شو (تا مشکلات تو را حل کنم) اما وقتی که کافر شد 
گفت: من از تو بیزارم. من از خداوندی که پروردگار حهانیان 
است بیم دارم - سرانجام کار شیطان و انسان پیرو شیطان 
این شد که هر دو در آتش دوزخند. حاودانه در آن می‌مانند و 


این است کیفر ستمکاران. 


حمعی از مفسران و محدثان در ذیل این آیه داستان 
برصیصای عابد را ذکر کرده که عاقبت شیطان و پیروان 


شیطان را مجسم می‌کند. و اين داستان چنین است: 


در میان بنی اسرائیل عابد و راهبی به نام برصیصا بود. 
سال‌های بسیار به عبادت خدا اشتغال داشت. و آن چنان 
در پیشگاه خدا دارای مقام و منزلت شد که حتی بیماران 
روانی را درمان می‌کرد. مردم بیماران خود را نزد او 
می‌آوردند و با دعای او شفا می‌یافتند. روزی زن جوانی از 
يك خاندان با شخصیت را که بیماری روانی پیدا کرده بود. 
برادرانش نزد برصیصا آوردند و بنا شد مدتی در آن جا بماند 


تا شفا یابد. 


شیطان وسوسه گر در آن جا ظاهر شد و آن قدر آن زت را 
در نظر برصیصا زینت داد که او فریفته شد و به او تجاوز 
گرد: بش از قدتی آن کت باردا شنت برصیضا کید که تفر 
است آبرویش برود, باز گول شیطان را خورد. و آن زن را 


کشت و جنازهاش را غر کوشه‌اف از بیابات دفن کرد. 


شیطان این موضوع را فاش ساخت. و برادرانش از اين 
حادثه رنج آور با اطلاع شدند. اين خبر شابع شد و در تمام 
شهر بیچید. و به گوش حاکم رسید. حاکم با گروهی از 
مردم به بررسی پرداختند. عابد اقرار به گناه کرد. پس از 
آن که وقوع جنایت برای آن‌ها ثابت شد. حاکم حکم اعدام 
برصیصا را صادر کرد. مأموران همراه ازدحام جمعیت. عابد 
را به یا دار آوردند و او را به بالای چوبه دار کشیدند. در 
اين هنگام شیطان در نظر عابد مجسم شد و گفت: اين 
من بودم که تو را تا اين حا کشیدم اکنون نیز می‌توانم 


موحب نجات تو شوم. 


عابد گفت: چه کنم تا نجات پابم؟ 


شیطان گفت: هرگاه يك سجده برای من کنی. کافی 


عابد گفت: من که در این جا نمی‌توانم سجده کنم. 


سجده کرد و همان دم دار را کشیدند و جان سپرد و در 
ال کفر از خفن رقعر جو یه مکی طق انم مطلت اشانه 


هی گنر (۱۰۵۰) 


می‌دهند و با منافقان همنشین و همسو می‌گردند. 


۰ - کشتن 2۲ پیامبر. و ۱۱۲ حامی پیامبران در يك 


روز 


تاریخ بهود بر از حنایات و کشتار و بیرحمی است. آن‌ها 
حتی در کشتن پیامبران و منادیان حق و عدالت؛ جسور 
بودند و باکی نداشتند. از حمله این که آن‌ها برای حفظ 
منافع نامشروع خود. در آغاز يك روز آشوب کردند. و ۶۳ 
نفر از پیامبران بنی اسرائیل را که همه شریعت موسی 


علیه السلام را برای مردم بیان می‌کردند کشتند. 


مان بت و هآ اسان صالسات یه هام از 
پیامبران شهید برخاستند و به امر به معروف و نهی از 


منکر پرداختند. 


عام کردند. 
خداوند در آیه ۲۱ 9 ۲ ال عمران از آدم‌کشانی بی رحم 
یاد کرده. و به سه سرنوشت و عذاب شوم آن‌ها اشاره 


می‌کند و می‌فرماید: 


1 كِ ۲ بر مر ‌ ۳ 2 نی مر 9 دا 
لد الذین یکفژون بایات ال وَیَفتلون این بغیّر حق 


9 
مغ و و هم وه و از 


وَیَفتلون الذین یمرو بالقسط من الناس فبَشْرهم بغذاب 


آلیم - أوّیك الذی بت مهم فی انیا والاخرة و ما 


ِ« پ 
۱3۳۳ ۳ ۳ 
لهم من ناصربنَ؛ 


همانا کسانی که نسبت به آیات خدا کفران می‌ورزند. و 
پیامبران را به ناحق می‌کشند. و (نیز) مردمی را که امر به 
عدالت می‌کنند به قتل می‌رسانند. آنان را به کیفر و عذاب 
دردناك مزده بده - آنها کسانی هستند که اعمال نیکشان به 
خاطر این گناهان بزرگ در دنیا و آخرت تباه شده و بوچ شدهء 


و مددکار و شفاعت کننده‌ای ندارند. (۱۳۰۱) 


عذاب دردناك ۲ - پوجی اعمال نيك ۲ - نداشتن شفاعت. 
۱- داستان هاروت و ماروت 


در روزگاران پیش پس از عصر حضرت سلیمان علیه‌السلام 
سحر و جادوگری در میان مردم بابل به طور عجیبی رایج 
شده بود. بابل از شهرها و سرزمین‌های تاریخی مربوط به 
ینج هزار سال قبل است. که شامل منطقه وسیعی بین 


رود فرات و دحله می‌شد. 


دارای تمدن عظیمی بود. و آن چنان بزرگ شد که به آن 
کشور بایل می‌گفتند. اين کشور دارای شهرهایی بزرگ و 
قلعه هایی بلند. و قصرهای سر به فلك کشیده و 
بتکده‌های عظیم بود, و اکنون از آن بناهای عظیم 
شرآنففاین. بافی اتمه ان که نم ار وان ده 
شمار می‌آید. 


سحر و جادوگری در میان مردم بابل بسیار رایج بود, آن‌ها 
از طلسمات و علف‌های مخصوص و پاشیدن آب متبرك, و 
دوختن نوارهای مخصوص. برای آن جام کارهای 
حیرت‌انگیز و شگفت آور استفاده می‌کردند... (۱۰۰۲) 

انش یی ی یه و خی ی میان خنته یلا 
تمام نوشته‌ها و اوراق جادوگری مردم بابل را جمع آوری 
کرد. و دستور داد تا در محل مخصوصی نگهداری کنند (اين 
نگهداری برای آن بود که مطالب مفیدی برای دفع سحر در 
نان آتها منود خاش از مان طانهااسلان به. این 


ترتیب برای نابودی سحر و حادوگری اقدام نمود. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


ولی پس از وفات سلیمان علیه‌السلام گروهی آن اوراف 
را بیرونا آورده 9 به اشاعه 9 تعلیم سحر پرداختند. 9 بار 


دیگر بازار سحر و جادو رونق گرفت. 


برای جلوگیری از سحر و جادو, و زیان‌های آن لازم بود 
اقدامی حدی صورت بگیرد و برای جلوگیری از آن چاره‌ای 
جز این نبود. که مردم راه باطل کردن سحر را یاد بگیرند و 
ختین کارکه فستلزم ان است. که خهد سخر وا ثیز یاد 
بگیرند. تا بتوانند با فوت و فِنْ دقیق, آن سحرها را باطل 


نمایند.(۱۰۵۳) 


خداوند دو فرشته هاروت و ماروت را به صورت انسان به 
میان مرمر بابل فرستاد. تا به آن‌ها سحر و حادو یاد بدهند. 


تا بتوانند از سحر ساحران جلوگیری نمایند. 


آمدن هاروت و ماروت در میان مردم بابل فقط به خاطر 
تعلیم سحر برای خنثی‌سازی سحر بود, از اين رو آن‌ها به 
خصوص به هر کس که سحر می‌آموختند. به او اعلام 
می‌کردند که: 


48 مه ی 
اءنما نحرْ فتتّة فلا تکفر؛ 


ما وسیله آزمایش تو هستیم کافر نشو. (و از اين تعلیمات 
سوء استفاده نکن). 


اما آن‌ها از تعلیمات هاروت 9 ماروت؛ سوء استفاده کردند. 
تا آن جا که با سحر و حادوی خود به مردم آسیب 
می‌رساندند, و بین مرد و همسرش جدایی می‌افکندند و 


مشمول سرزنش شدید الهی شدند,(۱۰۹2) 

۲ - داستان قوم ئَبع 

پادشاهان یمن را به عنوان ئَبّع که حمع آن تبایعه است 
می‌خواندند, چنان که پادشاهان روم را قیصر. و پادشاهان 
مصر را فرعون. و یادشاهان ترك را خاقان؛. و پادشاهان 


ایران را کسری می‌نامیدند. 


قانته باه نله اء شافانی سید که مر نم با 
تمدن عظیم و تشکیلات کشوری و لشگری بودند. و با 
قدرت عظیمی زندگی می‌کردند. بعضی از آنها از خوبان 
بودند و بعضی از آن‌ها روش طاغوت‌ها را داشتند. 

نام یکی از آن‌ها اسعد ابوکرب بود که مطابق باره‌ای از 


روایات. خودش خوب بود. ولی قومش در گمراهی به سر 


می‌بردند و به هلاکت رسیدند. 


از شوه ها و بلاد را فتح کرده و تحت پرچجم خود در آورده 


بود. 


در مورد فتح مدینه و مکه. نفتز کات شیرینی دارد که 


نظر شما را به آن جلب می‌کنیم: 


بع (اسعد ابوکرب) در یکی از سفرهای کشورگشایی 
خود. برای فتح مدینه, نزديك مدینه آمد. و مدینه را 
محاصره کرد. برای علمای بهود پیام فرستاد که من 
سرزمین مدینه را ویران می‌کنم. تا هیچ بهودی در آن 


نماند و فقط آیین عرب در آن‌جا حاکم گردد. 


اعلم علمای بهود به نام شامول در آن جا بود گفت: ای 
پاخشاها ایتعا ری است که ضع اه ریامیرک از خونطان 
اسماعیل است که در مکه متولد می‌شود. سپس 
بخشی از اوصاف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم را بر شمرد. تبع گویا سابقه ذهنی در این باره 
داشت. گفت: بنابر اين من از تخریب این شهر صرف نظر 
می‌کنم. 

اسعد به بعضی از قبیله اوس و خزرج که در کنارش بودند 
فرمان داد که در این شهر بمانید و هنگامی که پیامبر 
موعود. خروج کرد او را پاری کنید. و فرزندان خود را به اين 
موضوع سفارش نمایید. و حتی در ضمن نامه‌ای به آن‌ها, 


ایمان خود نسبت به آن پیامبر موعود را اعلام نمود,(۱:۰0) 


روایت شده: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 


ان 2 


مسلمان شده است(۱:۹۱) 


بر او عارض شد. بر اثر اين بیماری از گوش‌ها و چشمان و 
بینی‌اش آب بدبویی ریزش می‌کرد. طبیب‌ها از درمان آن 
عاحز ماندند و گفتند: اين درد آسمانی است و درمان آن از 


عهده ما ساقط است. 


روز بعد یکی از دانشمندان محرمانه نزد وزیر اسعد آمد و 
گفت: اگر امه نیت خود را پاک و راخت ساند: هن او دا 
درمان می‌کنم. وزیر از اسعد برای او احازه طلبید. آن عالم 
نزد اسعد آمد و به اسعد گفت: تو می‌خواهی این کعبه را 


ویران کنی... او گفت: اک 


دانشمند گفت: از اين کار توبه کن. که به خیر دنیا و آخرت 
خواهی رسید. اسعد توبه کرد اتفاقا از آن بیماری شفا 
یافت. از اين رو به خدا و رسالت ابراهیم خلیل علیه‌السلام 
ایمان آورد. نه تنها به کعبه بی احترامی نکرد, بلکه هفت 
گونه پارچه بلند برای پوشاندن کعبه نهیه کرد. و کعبه را با 
آن‌ها پوشانید. از اين رو او نخستین کسی بود که برای 


کعبه پرده درست کرد (۱۰۵۷) 


این لشنگر کشنی به: مگفهه. و خیست کردنه پیراقن براگ 
هر تا ماکان اه فد بان اس 
صا له یه و هب نامع ای ۳9/۱ 


به هر حال تبع (اسعد) خودش خوب بود. و به مقدسات 
دینی احترام می‌گذاشت. ولی قوم او, بر اثر غرور فتوحات 
و کسب قدرت. افرادی گمراه و ستمگر و مغرور شدند. از 
اين رو خداوند آن‌ها را به کیفر کردارشان رسانید و قدرت و 


چنان که در آیه ۳۷ دخان می‌فرماید: 


هم خیرم وم تیم والدین من قبلهم َلحناهم هم کانوا 
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آیا مشرکان مکه برتر و قوی‌ترند يا قوم نیع و اقوامی که قبل 
از آنها (از قوم عاد و نمود) ما آنها را به خاطر حرم و 
گناهشان به هلاکت رساندیم. 


در آیه ۶ سوره ق نیز خداوند قوم تبع را از تکذیب 
شعیب) معرفی کرده که به عذاب سختی هلاك و نابود 


این بود داستان عبرت‌انگیز قوم تبع. که روزی برای خود 
شوکت و اقتدار و کشور گشایی داشتند. ولی بر اثر غرور 
و گناه. مشمول غضب الهی شده. و زندگیشان از هم 
پاشید. و قدرت و شوکتشان در هم شکست. بنابراین 
ضعیفتر از آن‌ها مشرکان قریش, خیال نکنند که می‌توانند 
در برابر اسلا قدرت نمایی و کارشکنی کنند. و گرنه 


آن‌ها نیز به سرنوشت قوم تبع گرفتار خواهند شد. 


به هر حال این از امور نادر است. که رئیس قومی. نيكث 
باشد. ولی قومش بد باشند و خداوند قوم او را سرزنش 


کرده و حزء هلاك شدگان معرفی نماید. 
۳ - ماحرای اصحاب اخدود. و مکافات عمل آن‌ها 


در قرآن در سوره بروج. پنج آیه (از آیه ۶ تا ۸) پیرامون 
ماحرای دردناك شهادت مسیحیان با ایمان, در نجران, که 
قبل از ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رخ 
داد آمده است که به داستان اصحاب اخدود معروف است. 
نظر شما را به این سرگذشت. که از سویی درس ایثار و 


فداکاری به ما می‌آموزد. و از سوی دیگر تابلو واژگونی و 


مکافات عمل ستمگران شکنجه‌گر را به ما نشان می‌دهد 


یکی از آن جنایات هولناك. سوزاندن حدود بیست هزار نفر 
از ممنان مسیحی نجران در کوره‌های آدم‌سوزی است که 


به وجود آورده بودند. توضیح این که: 


ذونواس آخرین طاغوت از سلسله قبیله حمیر بود که بر 
سرزمین یمن سلطنت می‌کرد و خود را یوسف می‌نامید. 
او یهودی بود, و افراد قبیله حجمیر و سایر مردم یمن را به 
اين آیین دعوت کرد. و همه از او پیروی کردند و سراسر 


ولی در قسمت مرزی بین حجاز و یمن منطقه وسیعی به 
نام نجران. دارای هفتاد دهکده. وحود داشت که جزء 


مردم آن حا به آیین مسیحیت گرویدند. 


ذونواس که يك طاغوت گردنفراز بود و اگر می‌توانست 
می‌خواست همه دنیا را تحت تسخیر خود در آورد. تصمیم 
داشت که همه مردم یمن پیرو همان آیین یهود باشند که 


خود طرفدار آن بود. 


در این شرایط, مردی مسافر از نجران به صنعاء آمد و يك 
راست به طرف قصر ذونواس حرکت کرد. وقتی به قصر 
رسید. به دربانان گفت: من از نجران به اینجا آمده‌ام و 


حامل پیام مخصوص برای شاه هستم. 


وزیر دربار گفت: ملاقات با اعلی‌حضرت ممنوع است. ولی 


خارج می‌شود. نرئیب ملاقات تو را با او خواهم داد. 


وزیر دربار ماجرا را به ذونواس گزارش داد. سرانجام مرد 


مسافر به حضور او رسید. ذونواس از او پرسید: چه خبر؟ 


مرد مسافر: من از نجران می‌آیم. در آن بحا حادثه ناگواری رخ 
داده که اگر به طور بحدی وسریع از آن بحلوگیری نشود. ترس 


آن است که به سایر شهرهای یمن سرایت کند. و سراسر 
یمن, بلکه حهان را بگیرد. 


ذونواس: آن چه حادنه‌ای است؟! 


مرد مسافر: مدتی است دین تازه‌ای به نام نصرانیت وارد 
نجران شده. بت‌پرستان نجران آن را با آغوشی باز 
پذیرفته‌اند. و گروه گروه به آن گرویده‌اند. بحمعی از بهودیان 
نیز آن را پذیرفته‌اند. و آن بحماعت از یهود که بر بهودیت باقی 
مانده‌اند. به انواع شکنجه‌ها گرفتارند. هرگاه اعلیحضرت 
ذونواس به فریاد ما و مردم نجران نرسد. نجران از دست 


رفته است. 


ذونواس. پس از بررسی علل نفوذ مسیحیت به نجران. در 
حالی که آتش خشم از درونش شعله می‌کشید. تصمیم 
گرفت مردم نجران را که به مسیحیت گرویده‌اند با 
سخت‌ترین شکنجه‌ها سرکوب و نابود کند. تا به آیین بهود 
برگردند. به دنبال اين تصمیم با لشگری مجهز و انبوه به 
طرف نجران حرکت کرد و شهر را محاصره کرد و به زودی 
بر آن مسلط شد. ذونواس در آغاز علما و بزرگان نجران را 
حمع نموده و با آن‌ها به مذاکره پرداخت. و به آن‌ها گفت: 
به ما جچنین خبری رسیده است. تا نیغ در میان شما 


نینداخته‌ام. به آیین بهود بازگردید. 

علماء و بزرگان گفتند: آیین نصرانیت در اعماف دل و حان 
ما نفوذ کرده. به طوری که محال است از آنه دست 
برداریم. 


ذونواس وقتی که سرسختی و استقامت آن‌ها را دید 


دستور داد خندق‌ها 9 گودال‌های تفرگ را حفر تن 9 


درون آن‌ها را پر از هیزم نموده, و آتش‌های شعله ور به 


وحود آوردند. 
کوره‌های آدم سوزی طاغوت یمن 


فرمان ذونواس اجرا شد. مأموران جلاد او مسیحیان با 
که سرزمین نجران از همه مسیحیان تهی شد. و جز بهود 


کسی در آن حا باقی نماند(۱۰۵۹) 


در تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده: دونواس و 
مأمورانش, مسیحیان را می‌گرفتند و آن‌ها را بین پذیرش 
آیین یهود. و آتنن: مخیر می‌ساختند. ولی آن‌ها مقاومت 
کرده و آیین خود را رها نمی‌نمودند. در نتیجه بعضی از 
آن‌ها را با شمشیر, بعضی را با مُتلّه کردن (بریدن اعضاء) 
و بعضی را با آتش, کشتند و سوزاندند. به طوری که 


بیست هزار نفر از آن‌ها به شهادت رسیدند.1:) 


خداوند در قرآن ماجرای قساوت و بیرحمی بهود, و 
مقاومت مسیحیان موّمن را پس از پنج سوگند چنین بیان 


کرده است: 
فیل آَصخاب الاٌْخذود الا ذّاتِ الوفود - رد هم عَلیها 


َو - و هم علی ما یِفعلون بالمومنین شُهوذ - و ما نقفوا 


مرگ و عذاب بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش) بادء,گودال 
هایی پر از آتش شعله‌ور. هنگامی که در کنار آن نشسته 
بودند. و آنچه را نسبت به مومنان انجام می‌دادند (با 
خونسردی) تماشا می‌کردند. هیچ ایرادی بر آنان (مسیحیان 
مومن) نداشتند حز اینکه آن‌ها به خداوند عزیز و حمید. ایمان 


آورده بودند(۱۳۱۱) 


به این ترتیب خداوند. مسیحیان با ایمان را که در آیین خود 
(قبل از ظهور اسلام) ایستادگی کردند و کشته شدند و 
راه خدا را بر تسلیم در برابر طاغوت بهود, ترحیح دادند 
ستوده, و دشمنان خونخوار آن‌ها را سرزنش نموده, و به 
عذاب دردناك دنیوی و اخروی. هشدار داده است. و این 
درس تاریخی را به مسلمانان داده که در برابر زورمندان 
بايستند, و دیکتاتوری دشمن, آن‌ها را مرعوب و تسلیم 


قابل توحه اين که بعضی می‌نویسند: بهودیان نخستین 
کسانی بودند که کوره‌های آدم‌سوزی را بدعت نهادند. و 
سرانجام همین بدعت دامان آن‌ها را گرفت, و گروه زیادی 
از بهود در قرن حاضر. در ماجرای آلمان هیتلری؛ در 
کوره‌های آدم‌سوزی به آتش کشیده شدند و به مکافات 


دنیوی اعمالشان رسیدند. 


شهادت رهبر مسیحیان با ایمان نجران. و تازه بودن 


بدن او پس از فرن‌ها 


اد کفتنی‌ها این فد صیدالاه ین ای که اد افانی فتران 
بود. موحب گرايش مردم نجران به آیین مسیحیت شده 
بود. ذونواس پس از مسلط شدت بر نجران, دستور داد 
عبدالله را احضار کردند. پس از بگو مگوی شدید. ذونواس 
با عصای خود بر سر عبدالله کوبید. سر او شکست و به 
شهادت رسید. 


از عجایب این که: در عصر خلافت عمر. شخصی در نجران؛ 
خرابه‌ای را حفر می‌کرد. ناگاه در زیر خكك‌ها مردی را دید 
نشسته و دستش را روی زخم سرش نهاده است. معلوم 
شد او همان عبدالله بن ثامر است. وقتی که دست او را 
می‌کشیدند. خون تازه از سرش جاری می‌شد. وقتی که 


دستش را رها می‌کردند. بر روی زخم سرش قرار 


قق گرفتاه. ۵ خوتا ستد. می‌آفته کر انگشت: خسغنش 


انگشتری بود که در آن نوشته شده بود: اللهٌ ربّی» خداوند. 


پروردگار من است. 


اين حادثه را در ضمن نامه‌ای به عمر بن خطاب گزارش 
دادند, عمر در حواب نامه نوشت: او را به همان حالتی که 
بود بگذارید و دفن کنید.() اين حادثه نیز بیانگر مقام 
ارجمند شهید است که بدنش پس از صدها سال 


نیوسیده است. 
متلاشی شدن سلطنت ذونواس 


خندق‌های آتش سوزانید. ولی اينك ببینید چگونه ظالم 
دیگری بر او مسلط شد و تاج و تخت و لشگرش را وازگون 


نموده و همه تشکیلاتش را نابود ساخت. 


در گیر و دار سوزاندن مسیحیان موّمن. يك نفر از 
مسیحیان نجران به نام ذوس از منطقه گریخت و به سوی 
روم رفت؛ و ماجرا را به قیصر روم که مسیحی بود گزارش 
داد. قیصر ضمن اظهار تاسف گفت: سرزمین من به یمن 
دور است. من نامه‌ای را به پادشاه حبشه که سرزمینش 
نزديك یمن است. می‌فرستم و از او می‌خواهم به شما در 


او نامه‌ای نوشت و همان مسافر مسیحی نامه را به 
حبشه رساند و نامه قیصر را به نجاشی پادشاه حبشه 
داد. نجاشی پس از خواندن نامه سخت ناراحت شد. و از 
خاموشی چراغ مسیحیت در نجران, افسوس خورد. و 
تصمیم گرفت از ذوئواس انتقام بگیرد. لشگر انبوه و 
مجهزی را که از هفتاد هزار نفر تشکیل می‌شد به 
فرماندهی اریاط و آبرهه, به جنگ با سپاه ذونواس به 


سوک یمن فرستاد. لشگر حبشه وارد یمن شدند و به 
جنگ با سپاه ذونواس پرداختند. ذونواس با اسبش به 
طرف دریا گریخت و خود را به دریا افکند و هلاك شد. 
طولی نکشید که شکست سختی به لشگر ذونواس وارد 
شد. و کشور یمن به دست لشگر نجاشی فتح گردید. در 
نتیجه کشور یمن به عنوان یکی از استان‌های حبشه در 
آمد. نجاشی اریاط را حاکم استان یمن کرد. به اين ترتیب 


ذونواس و لیر الق کوش تار و مار شدند.(۱۰۱۲) 


۶ - ماحرای اصحاب فیل 


چنان که قبلا ذکر شد. پس از آن که یمن تحت تصرف 
حکومت حبشه در آمد. نجاشی شاه حبشه. اریاط را 
اقیر مش کی کی ا یشان بو ای اه که ماه 
اریاط یمن را فتح کرده بود بر سر ریاست با اریاط نزاع 
تشفم. اتط ها خسن رای ارف که ی ود 


نتیجه ابرهه حاکم یمن گردید. 


ابرهه که از متعصبین مسیحی بود. سرسختانه مردم را به 
آیین مسیح علیه‌السلام دعوت می‌کرد. و در شهر صنعاء 
کلیسای بسیار عظیم و بی نظیری ساخت و کوشش 
بسیار نمود که مردم حتی عرب‌ها را متوجه آن کلیسا 
کند. و از توحه به مکه و کعبه باز دارد. و اين موضوع را به 
پادشاه حبشه گزارش داد. از سوی دیگر قبایل مختلف 
عرب» نسبت به کعبه. حساسیت بیشتری نشان دادند. و 


روز به روز بر زاثران کعبه و رونق آن افزوده شد. 


ولی ابرهه اعلام کرده بود که حج عرب را از کعبه به 
کایساه رفن رتافد ایس اقلا باه شند هی از 
غاب تناس تور ماه یه ان کنیا نف و اقا یا 
آلوده و ملوّث نمودند, و خبر این موضوع به گوش ابرهه 


رسید. ابرهه بسیار خشمگین شد و سوگند یاد کرد که با 


لشگری مجهز به سوی مکه روانه شود و کعبه را ویران 


نماید. 


به فرمان ابرهه. لشگرش به سوی مکه حرکت کرد. و خود 
در پیشاپیش لشگر همراه فرماندهات سوار بر فیل شتة و 


با آرایش عچیب جنگی به حرکت خود ادامه دادند. 


یکی از رال یمن به نام ذونفر به عنوان دفاع از کعبه. 
مردم یمن را به جنگ با ابرهه فراخواند. لشگری را مجهز 
کرد و به جنگ ابرهه رفتند. ولی به دست لشگر ابرهه 
شکست خوردند, و خود ذونفر اسیر شد. ابرهه خواست 
ابا تفت اه قاتا ری سا وی کین هه نرق انست 
روزی وجود من باعث سودرسانی به تو گردد. ابرهه او را 


اعدام نکرد. بلکه دستور داد او را تحت نظر نگه دارند. 


ابرهه با لشگرش به حرکت ادامه داد تا به سرزمین کوه 
خنعم رسید. در آن جا تفیل بن حبیب ختعمی با لشکری 
مجهز, به عنوان دفاع از کعبه, به جنگ ابرهه و لشگرش 
آفتانت. خر گیرکه شذینه رع فاد لشکر تفیل تی سکس 
خورد. و فرد ثفیل اسیر گردید. ابرهه خواست او را بکشد. 
او گفت: مرا نکش, تا مسیر راه را به تو نشان دهم و تو را به 


وسیله پیروانم کمك نمایم. ابرهه او را آزاد کرد. 


در مسیر راه باز گروه هایی از عرب به عنوان دفاع از کعبه. 
برای حنگ با ابرهه خداوند ارج شدند. ولی وقتی دیدند 
تواتایی براگ ثرگیری. با لشگر او را ندارند. عقب؛ قشیتق 


کردند. 


به فرمان ابرهه در مسیر راه شترها و دام‌های مردم مکه 
را که در بیابان می‌چریدند. غارت نمودند. از جمله دویست 
شتر حضرت عبدالمطلب علیه‌السلام جد پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم را غارت کرده و برای خود حرکت دادند. 


ابرهه همچنان با کمال غرور. همراه لشکری مجهز به 
نزديك مکه رسید. در آن جا شخصی به نام خناطه حمیّری 
را به مکه فرستاد و به او گفت: از رئیس مکه سراغ بگیر. 
وقتی او را یافتی به او بگو ما برای حنگ با مردم مکه 
نيامده‌ايم. هدف ما فقط ویران کردن کعبه است. هر کس به 
ما کاری نداشته باشد. ما نیز به او کاری نداريم. سپس 


رئیس مکه را نزد من بیاور. 


خناطه وارد مکه شد. از ریس مکه سراغ کگو تن گفتند: او 
عبدالمطلب است. نزد عبدالمطلب رفت و پیام ابرهه را به 


او ابلاغ کرد. 


قصه‌های قرآن به قلم 

روان - محمد محمدی 

اشتهاردی رحمه الله 
علیه 


عبدالمطلب فرمود: ما قصد حنگیدن نداریم. و توانایی برای 
بحنگ در ما نیست. خانه کعبه خانه خدا و خلیل خدا ابراهیم 
علیه‌السلام است. اگر خدا خواست. از خانه‌اش دفاع می‌کند 
که ما را توان حنگیدن نیست. 

خناطه گفت: همراه من بیا نزد ابرهه برویم» زیرا او به من 


فرمان داده که تو را نزدش ببرم. 


ملاقات و گفتگوی عبدالمطلب با ابرهه 


عبدالمطلب همراه با بعضی از پسرانش با خناطه به سوی 


عبدالمطلب با راهنمایی شخصی به نام آئیس نگهبان 


قو تصا با وشناطتکه حونقر یز اه وان فد 


ابرهه بسیار بر عبدالمطلب احترام کرد. از تخت خود فرود 


آمد و بر زمین نشست. و عبدالمطلب را با تجلیل و احترام 
کنارش نشاند. و توسط مترحم به او گفت: چه نیازی 


داری؟ 


عبدالمطلب گفت: به من خبر رسیده دویست شتر مرا غارت 


کرده‌ای. دستور بده آن‌ها را به من برگردانند. 


ابرهه گفت: من وقتی که سیمای عظیم نو را دیدم در 
نظرم بسیار بزرگ جلوه کردی» ولی این گفتارت تو را در 
نظرم کوچك نمود, آیا برای برگرداندن دویست شتر با من 
صحبت می‌کنی, و از خانه کعبه که خانه تو و دین تو 
است. و من برای ویران کردن آن آمده‌ام هیچ سخنی 


عبدالمطلب گفت: اونی آتا رَبٌْ الابل و اءذْ للبّیت ربا 


مور و 


من صاحب شتر هستم و برای خانه کعبه صاحبی است که 


به زودی از آن دفاع می‌کند. 


ابرهه با غرور و گستاخی گفت: هیچکس نمی‌تواند مانع 


من شود و از ویران کردن کعبه توسط من حلوگیری نماید. 
عبدالمطلب گفت: هر کار می‌کنی بکن. 
دعا و مناحات عبدالمطلب 


عبدالمطلب از نزد ابرهه خارج شد و به مکه آمد, و در مکه 


اعلام کرد که مردم از شهر خارج گردند و به پناه کوه‌ها و 


دره‌های پشت کوه‌ها بروند. و خود را از گزند لشگر ابرهه 


آن گاه عبدالمطلب با چند نفر از قریش. کنار کعبه آمدند و 
به دعا و نیایش پرداختند و از درگاه خدا خواستند که 
دشمنان را از آسیب رسانی به کعبه باز دارد. عبدالمطلب 
در حالی که دستش بر حلقه در خانه کعبه بود. اين اشعار 
را به عنوان مناحات خواند: 


لا هم اءن العبد یمتع رحله لا بغلبوا بصلیبهم و 


فامتع حلالكت محالهم عَدواً محالك 


جخروا مق پلادهم و الفیل 5 
تٍِ ۳ لا هم اءث المرء یَمتَغ 
کی یسیو قیال رحله قامتع عیالك 


وانصَر علی آل الطلیب و عابدیه الیوم آلكَ 


یعنی: خداوندا! هر کس از خانه خود دفاع می‌کند, تو خانه 
و اهل خانه‌ات را حفظ کن. هرگز مباد آن روزی که صلیب 


مسیحیان و قدرتشان بر نیروهای تو چیره شود. 


آن‌ها همه نیروهای خود و فیل را با خود آورده‌اند, تا 


خدایا! تو نیز از حریم خانه و خانواده‌ات دفاع کن و امروز 
ساگتای انم صانه را ار آن یه فیس مان را 
فرما. 

سپس عبدالمطلب با جمعی از قریش به یکی از دره‌های 
مکه رفت و در آن جا پناه گرفت. و به یکی از 
قرزندانش(:) دستور داد تا بالای کوه ابوقییس برود. و 


ببیند چجه خبر می‌شود؟! او گرازشن داد. 


امتناع فیل از ورود به حریم مکه 


وقتی که صبح شد ابرهه برای ورود به مکه آماده شد. 
فیل خود را آماده کرد. و لشکر خود را آرایش داد نام فیلی 
که ابرهه بر آن سوار بود, محمود بود. تصمیم ابرهه اين بود 


که کعبه را ویران کند و سپس به یمن پر گر هی 3۱۳۱۵ 


ولی هر کار کردند فیل حرکت نکرد. بلکه خوابیده هر چه او 
را زدند بر نخاست حتی با طبرزین بر سرش زدند که 
برخیزد. بر نخاست. عصای آهنی سر کج بر پایین 
شکمش فرو نمودند برنخاست. سرش را به طرف یمن 
نموده و او را حرکت دادند بی درنگ برخاست و به سوی 
یمن دوید. روی او را به طرف شام برگرداندند. باز به 
سرعت حرکت کرد, او را به سوی مشرق روانه کردند. باز 
به سرعت حرکت نمود. ولی وقتی رویش را به سوی مکه 
نمودند دست و پا بر زمین زد و بر نخاست. و طبق بعضی 
از روایات: ات قدر با شمشیر بز آنه قیل بدند. که وه 


قطعه‌اش کردند. آن گاه پرندگان رسیدند.(۱۱) 


در اين هنگام که مصادف با طلوع خورشید بود خداوند 
پرندگان همانند پرستو و چلچله از طرف دریای سرخ به 
سوی لشگر ابرهه روانه نمود که همراه هر پرنده‌ای سه 
سنگ هر کدام به اندازه يك نخود بود. یکی را در منقارش و 
دو سنگ را در بین ده پایش نگه داشته بود. آن پرندگاث 
سنگ‌های خود را بر روی لشگر ابرهه افکندند. هر سنگ 
به هر کسی اصابت می‌کرد. در دم او را به هلاکت 
می‌رسانید. بسیاری در همانجا(: به هلاکت رسیدند, و 
عده‌ای گریختند و در مسیر راه بر اثر اصابت آن سنگ‌ها به 
زمین افتاده و می‌مردند. به طوری که جاده پر از لاشه 
مرده آن‌ها شده بود. فریاد می‌زدند ثفیل بن حبیب (که 


ثفیل وقتی که آن وضع را دید و گفت: 


این المفر و الاله 
الاشرم المغلوت 
الطالب ات کت ۳ 
((به کجا می‌گریزید که راه گریزی نیست چرا که خداوند 


حوینده شما است. و ابرهه بین بریده, مغلوب و مفلوك 


فده و فیگر تشاته غلبه خر او تینست,)) 


سنگی از سوی آن پرندگان به بدن ابرهه اصابت کرد و او 
مجروح شد. اطرافیانش او را كمك کردند و از صحنه خارج 
ساختند. ولی زخم بدن او آن چنان تولید متل کرد. که حزء 
جزء و بندبند بدنش از او جدا می‌شد و به زمین می‌ریخت. 
و سراسر بدنش به چرك و خون آلوده شده بود. او را با اين 
وضع وارد صنعاء کردند (شاید زنده ماندن او تا آن وقت. 
برای این بود که بیچارگی و ذلت او مایه عبرت دیگران 
شود) او را دیدند همانند جحوحه پرنده. ضعیف و ناتوان شده 
با ای هک رامذکاییت مات صق اد اتف سا 
درد و رنج می‌نالید. و در حالی که بر اثر سرایت زخم. 
سینه‌اش به طرف قلبش سوراخ شده بود چشم از این 


جهان فرو بست. 


هنگامی که پرندگان از طرف دریای سرخ به سوی گر 
فراز کوه اه شش آن‌ها را دید. نزد پدر آمد و گفت: پدر! 
ابری سیاه از ناحیه دریا دیده می‌شود که به سوی سرزمین 


ما می‌آید. 


عبدالمطلب خرسند شد و صدا زد: ای گروه قریش به 


خانه‌های خود بازگردید که نصرت الهی به سراغ شما آمد. 


انیب ادا میتفر قرافر متا اد بناخب لاش الق 
الله علیه و آله و سلم رخ داد. و به قدری مهم بود که 


صدای آن در همه جا پیچید. و اعراب آن سال را عام الفیل 


(سال فا فاد 


پس از بعنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خداوند 
اين ماجرا را به صورت فشرده با نزول سوره فیل (صد و 


پنجمین سوره قرآن) در مکه نازل کرد: 
الم ثز کی فعل ریت بأصنخاب الفیل - ام بل یدهم 
فی تطلیل - و أَل عم یره آابیل - تزمیهم بحجارة 
ی سچیل - قحلم کقطف أگول؛ 


آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران (لشکر ابرهه) چه کرد؟ 
آنا خقتفنه اتف را در غاضی قرار فا و جر بر اقا ریاف را 
گروه گروه فرستاد. که با سنگهای ریز سجیل (سنگی که نه 
همچون گل. سست است و نه همچون سنگ. سخت است) 
آن‌ها را هدف قرارمی‌دادند. به طوری که سرانجام آنها را 


همچون کاه خورده‌شده (و متلاشی) قرار داد. 


ان بود سرنوشت کسی که نعره مغرورانه‌اش گونشن فلك 


۳ کر کرده بود. آن چنان او و لبدر نگ بش متلاشی شدند که 
در تاریخ بی نظیر بود, به تعبیر قرآن مانند عصف ما کول 
(کاه خورده شده) گشتند. 

جند نکته عبرت‌انگیز از حادثه اصحاب فیل 


پیرامون ماحرای نابودی لشگر ابرهه توسط پرندگان» در 
احادیث اسلامی نکاتی وجود دارد که نظر شما را به 
برخی از آن نکات جلب می‌کنیم: 

۱ - هنگامی که پرندگان سنگ‌های خود را می‌افکندند. باد 


شدیدی برخاست که موحب سرعت آن سنگ‌ها می‌شد؛ 


و در نتیجه آن سنگ‌ها با شدت به سیپاه ابرهه اصابت 


می‌نمود. 


۲ - هرگاه سنگ بر سر آن‌ها می‌خورد آن را سوراخ کرده و 


از پایین بدنشان خارج می‌گردید.(:۱ 


آمد. پرده کعبه را گرقت و چنین گفت: 


یا حابس الفیل بدی المَعَمس وت 


فی مجلس رهق فیه الانفْس 
یعنی: ای خداوندی که فیل را در محلی در طریق طاثف 


(محل شکست لشگر ابرهه) متوقف ساختی. و آن را 
همچون الاع درمانده نمودیک. در آن بحا که روح‌ها از بدن‌ها 


خارج می‌شدند(۱۳۱۹) 


۶ - امام سجاد علیه‌السلام فرمود: حضرت ابوطالب با 
شمشیرش در مکه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
دفاع می‌کرد. روزی از آن حضرت پرسید: ای برادر زاده‌ام آیا 
برای هدایت همه مردم مبعوت شده‌ای با تنها برای هدایت 


قفوم خود؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هدایت هه 
انسان‌ها از سفید و سیاه و عرب و عجم فارس و روم و... 


مبعوت شددام. 


وقتی که کفار قریش این سخن را شنیدند از روک تکبر و 
نخوت به ابوطالب گفتند: آیا به برادرزاده‌ات نمی‌نگری که 
چه می‌گوید؟ سوگند به خدا اگر این سخن را مردم ایران و 
روم بشنوند ما را از سرزمینمان می‌ربایند. و کعبه را ویران 
کرده و سنگ‌های آن را از بحای خود به دور می‌افکنند. 


در مورد اين سخن که آن‌ها (کعبه ۳ ویران می‌کنند 9...) 
سوره فیل نازل شد. و به آن‌ها چنین پاسخ داد: ای شما 


که از ماحرای لشگر ابرهه آگاهی دارید. مگر ندیدید, آنان که 


قصد ویران نمودن کعبه را داشتند چگونه به هلاکت رسیدند. 
بنابراین نگران کعبه نباشید. 


۵ - امام صادق علیه‌السلام در صضمن گفتاری فرمود؛ همه 
سپاه ابرهه کشته شدند. جز يك نفرء که خداوند او را نزده 
نگه داشنت فا اخار خلاکت میاه را وه مرخ نف گزارتشن 


دهد. او به يمن آمد و پس از گزارش اخبار, مورد هدف 


یکی از آن پرندگان قرار گرقت 9 به هلاکت رسید(۱۰۷۰) 


نات قفاب اتران از ام قکعن زرم ازسعم ده 
از معجزات پیامبر اسلام بوده که از آن به ارهاص تعبیر 
می‌شود که پیشینه و زمینه‌ساز صدق پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم بود. از اين رو وقتی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم سوره فیل را برای مشرکان خواند. 
هیچکس منکر حادثه فیل و شکست لشگر ابرهه نشد. 


۷ - بالاخره خداوند همان گونه که با موریانه. عصای 
سلیمان علیه‌السلام را شکست و مرگ او را ظاهر کرد. و 
با موش‌های صحرایی سد عظیم قوم سباً را سست 
نموده که باعث ویرانی سد و هلاکت آن قوم مغرور گردید, 
با تس سا نید انش سید اه اقا و مار کی زا 
همه قدرتمندان و مغروران عالم بدانند که خداوند بر همه 


در اين جا با اعتراف و تقصیر و اقرار به اين که نمی‌توانیم 
حق مطلب را ادا کنیم, کتاب را به پایان می‌رسانیم. شکر 
و سپاس بی حد خداوندی را که توفیق نگارش این کتاب را 
مرحمت فرمود. امید آن که سازنده و آموزنده باشد. و ره 
توشه‌ای برای مولف و ناشر برای سفر آخرت گردد, در اين 


جا با عرض پوزش به درگاه خدا عرض می‌کنم: 


گر خطا گفتیم اصلاحش مصلحی تو ای تو سلطان 


توکن سخن 
کیمیا داری که تبدیلش گرچه جوی خون بود نیلش 


اين چنین میناگریها کار این چنین اکسیرها اسرار 


ای خدای پاك و بی انباز 


دستگیر و جرم ما را در 
و یار گذار(۱۰۷۱) 


پایان 


۱ ِ بصائر الدرحات.ص ۱۹ 
۲ - نهج البلاغه, خطبه ۰۱۸ 
۳ - نهج البلاغه, خطبه ۰۱۷۰۱ 


- البته ناگفته نماند که ما در این کتاب از روایات به وفور 


داده‌ايم و برای توضیح بیشتر از روایات بهره جسته‌ایم. 


۵ - نهج البلاغه, خطبه ۰۱۱۰ 


.۳ 
۷« نام اشموئیل علیه السلام در قرآن نیامده. ولی در 
آیات ۲۶۷ و ۲۶۸ بقره. به عنوان نبی (پیامبر) یاد شده 


۸ - نام خضر علیه السلام در قرآن نیامده. ولی در سوره 


کهف در آیات 1۰ تا ۰۸۲ سخن از او به میان آمده است. 
٩‏ - آلذی خلقّ السُموات و الارض فی ستة ایام (اعراف, 0۷ 


- یونس, ۲ - هود, ۷ - فرقان - سجده, ۶ - ق, ۲۸ - حدید. 


۶ 
۸ این هر افیتام الیش وا اه ی 
۱۱ - مجمع البیان؛ ‌ ۹ ضگن ۱ 2 


4 مشارق الانوار ترتتی: طبق نقل بحار, ‌ ۷ص 
1 


۳ ._- توحید صدوقف» ص .۰ خصال صدوقف.ص ۰۰ 


۶ - از آیه ۳۰ سوره بقره که حاکی از سوال اعتراض گونه 
فرشتگان در مورد خلقت آدم علیه‌السلام است. بعضی 
چنین استفاده کرده‌اند که: قبلا نسل‌هایی از انسان‌ها 
وجود داشته‌اند و همواره به فساد و خونریزی سرگرم 
بوده‌اند و منقرض شده‌اند. و در پاسخ خداوند به فرشتگان 
که در آیه ۲۱ بقره آمده, اشاره‌ای به تکامل یافتن آخرین 


آدم و نسل او وحود دارد. 


۵ - و هشت بار دیگر با عنوان یا بنی آذه. 


1 - بقره, ۰۲٩‏ 
۷ - بقره, ۲۰. 
۸ - بقره, ۰۲۲ 
9 جح ۵: 

۰ - انعام ۲. 

۱ - انعام ۲. 

۲ - صافات, ۰۱۱ 
۳ - الرحمن؛ ۰1۶ 


۵ کتات ادرییس در ۱۸۹6۵ میلادی در لندت به زبان 
سریانی چاپ شده است و روایت فوق در صفحه ۵۱۶ و 


۵ آن آمده است. 


۵ - علیّ و الحاکمون. تالیف استاد دکتر محمد 


صادقی.ص ۵۲. 

- ص. ۰۷۱ 

۷ - تفسیر نور الثقلین» ج ۱.ص ۵/۸. 
۸ - تفسیر نور الثقلین. ج ۱.ص ۵۸. 


فرشتگان عبادت می‌کرد. (کهف - ۵۰). 


۰ - نهج البلاغه, خطبه ۰۱۹۲ 
۱ - بقره, ۰۲۶ 


1 سوره صاد. آیه ۷۱ تا ۸ نام ابلیس حارت بود. پس 


ژیرا اتلیس بعتی مایوس کشنته از رسجفت خی 


۳ + ماک شسعادت:ض ۱۲۰۰۲ 


۶ - در روایت امام صادق علیه‌السلام آمده: منظور از 


بهد بهست بهد بهشت دنیا بود. (نورا 3۳۹ اتهلرت: ‌ ۱ص ۲ 


۵ - چنان که اين مطلب به طور سربسته. از آیه اول 
سوره نساء و آیه ششم سوره روم استفاده می‌شود. آن 
چه در بعضی روایات آمده که حوا از آخرین دنده چب آدم 
علبه‌السلامر گرفته شته. از اسرائیلیات است: و اد فصل 
دوم سفر تکوین تورات تحریف یافته. وارد روایات اسلامی 
شده است. زیرا تعدد دنده‌های زن و مرد. تفاوتی ندارد, و 
کمتر بودن يك دنده در مردان در جانب چب از افسانه‌ها 
است. [سفر تکوین. قسمت اول اسفار موسی 


علیه‌السلام و یکی از کتب پنجگانه تورات است]. 
تسیر ور التطاینز زرف ای 

۷ - همان مدرك. 

سیر تفه ری ۱ و ما 


۹ - بقره, ۲۵ - اعراف» ۰.۱٩‏ در قرآن در شش مورد از 
درخت ممنوعه سخن به میان آمده. ولی از چگونگی و نام 
آت ذکریک نشده است. .8 خر وایات: از حضرت رضا 
علیه‌السلام نقل شده که آن درخت, درخت گندم بوده و 
علاوه بر گندم محصول انگور نیز می‌داده است. و آدم 
علیه‌السلام وقتی که مسجود فرشتگان واقع شد. در 
ذهن خود به خود گفت: آیا خداوند انسانی برتر از مرا 
آفریده است؟ خداوند به او فرمود: سرت را به سوی 
آسمان بلند کن. او چنین کرد. دید در ساق عرش نوشته 
شده: معبودی حز خدای یکتا و بی همتا ننیست. محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم رسول خداء و علی علیه‌السلام 
آفیرفقتانه انسته ع اقخشت‌تن کاظحه خلیهاانستلام تاذو 


برحسته حهانیان است. و حسن و حسین علیهماالسلام دو 


حوانان اهل بهشتند. آدم عرض کرد: پروردگارا! این‌ها 
کیانند؟ خداوند فرمود: اینها از ذریه تو و بهتر از تو و همه 
خلایق می‌باشند. اگر آنها نبودند تو و بهشت و دوزخ و 
آسمان و زمین را نمی‌آفریدم. از اين که با چشم حسادت 
به آن‌ها نگاه کنی بپرهیز, و آرزوی وصول به مقام آن‌ها را 
نکن... (تفسیر نورالتقلین, ج ۱.ص ۰ به نقل از عیون 
آکیان الیضا نان ات تخت سوعته شم تیف ما 
داشته که همان درخت گندم باشد و هم جنبه معنوی 
فاشتته که فرشخیت سشتت. ‏ پاشت نگ این. اساسی: آخس 
علیه‌السلام و حوا علیها السلام از دو درخت (یا از يكث 
درخت دارای دو میوه) خوردند و از دو حد مادی و معنوی 


۰۳٩ بقرة»‎ - ۰ 


۱ - توضیح این که: گناه بر دو گونه است: ۱ - مطلق ۲ - 
تسیی: کناة تسب آن است که عمل غید خراهی. ا: 
شخص بزرگی سر زند که با توحه به شخصیت او, 
شاستهة له فاشی گر اف را افخام قاه کاخ نش 
محسوب می‌شود. مانند اين که فرد ثروتمندی در يك امر 
خیری که سزاوار است صد هزار تومان پول بدهد, ده تومان 
بدهد. يا هیچ ندهد. يا اين که اين کار از دیگران مباح و یا 
مستحب است و هیچگونه گناهی ندارد. برای او گناه 
نسبی محسوب می‌شود. گناه آدم نیز این گونه بود که از 
آن به ترك اولی تعبیر می‌شود. در روایتی آمده: حضرت 
رضا علیه السلام فرمود: ماحرای لغزش آدم علیه‌السلام قبل 
از نبوت او بود, و از گناهان کوچکی بود که قابل عفو است. 
(نور الثقلین. ج ۱.ص ۵۰) به عبارت روشن‌تر: نهی خدا. 
ارشادی بود و جنبه توصیه و راهنمایی داشت. نه تکلیفی 
که اتخامش حرایر باشند. هانند. تفارش بزشاك که فلان 


غذا را نخور که ۳ بخوری بیمار می‌گردی. 


۳۲ - اعراف» ۰۲۲ 

۲ تقسبیر تور الکفلین: خ: ۱ص ۱1 

۶ - اعراف. ۲۳ - ۲۵ بقره. ۲۶ و ۲۵. 

0 - بقره. ۲۷. 

7 - مجمع البیان. ج ۱.ص ۸ (ذیل آیه ۳۷ بقره). 


ادف السات ع یفن ی لقاع ای ۶ و 
۸ - منافاتی ندارد که خداوند در عباراتی که به آدم و حوا 
آموخت تا توبه کنند. هم کلمات توحید, و هم نام پنج تن 
آل ضبا عیفر الستلام را واسطه یه ات فان ناه ناد 


9 - از ظاهر بعضی از آیات قرآن مانند آیه يك سوره نساء 


3 ك منهّما رجالاً کثیراً و نساءٌ استفاده می‌شود که 


در ازدواج فرزندان آدم. شخص ثالثی در کار نبوده است. و 
ضرورت اجتماعی چنین اقتضا داشت. ولی روایات و گفتار 
مفسران در اين باره گوناگون است. و در بعضی از روایات؛ 
از دواج خواهر و برادر فرزندان آدم علیه‌السلام تکذیب شده 
است (چنان که در تفسیر نورالتقلین». ج ۱.ص ۰۱۱۶ و 
بحار. ج ۱۱.ص ۰۲۲۱ ذکر شده) به نظر می‌رسد بهترین 
فیک این اسف کته قایل. ههایق بان نی که از 
تاتای کای. سا هاق. عر ال اشلضی تفیل نی افاند 
نموده‌اند. زیرا طبق بعضی از روایات (که قبلا تحت عنوان 
سرآغاز ذکر شد) آدم علیه‌السلام اولین انسان روک زمین 


60۰ 7 مجمع البیان؛ ‌ ۲ص 9 


- اقتباس از بحار. ح‌ ۱ص 
۳۲ - مائده, ۲۷ تا ۲۰. 


0 - مجمع البیان. جح ۱.ص ۰۱۸۲ 
1 - طبق بعضی از روایات هابیل در خواب بود. قابیل با 
کمال ناحوانمردی به او حمله کرد و او را کشت. (تفسیر 


قرطبی, ج ۲۳.ص ۰۲۱۲۲) 
۷ - بحار. ‌ ۱ص ۲۰ مجمع الیبان: 9 ۲ص ۳۶ 
۸ - مائده, ۰۲۱ 


٩‏ - مجمع البیان, ج ۲۳.ص ۱۸۵ - زاغ دارای پرهای سیاه 


است و به کلاغ شباهت دارد. 


۰ - این زمین, در ناحیه جنوب مسجد جامع بصره قرار 


اش اتف گر فا کآسشی 
که هابیل کشته شد. همسرش حامله بود. پس از مدتی 
رگ از ملد شته امس قایر اه با تنل گتاشت ویس 
از مدتی. خداوند به خود آدم پسری داد. نام او را شیت 
گذاشت. و گفت* این پسرم هبة الله. (از عطاباک .خدا 


انتیتا: (همان مدرك.ص ۵۵ 


۴ عضو اعیار الضا لها یلاع زین ۴ ایو تن 
از خضرت علی علیه‌السلام: 


۶ - المواعظ العددية ص ۰۱۸۹ 


0 - بحار, ج ۶۶.ص 2۵ ۲. 

1 ره خ ۱ دض ۳۳۸ 

۷ - عیون اخبار الرضاء ج ۰۱ ۲۶۲. 

۸ - اقتباس از روضه الکافی.ص ۱۱۶ و ۱۱۵. 
٩‏ - اقتباس از تاریخ انبیاءءص ۱۲۶ و 1۲۵. 
۰ - - بحار, ج ۱۱.ص ۲۲/۸ و ۰۲۲۹ 

۱ - تاریخ انبیاءص 1۲۵. 

۲ - انبیاءء ۸۵ مریم ۵"۱. 


/.- بحار. ح‌ ۱ص 2 7/۵ کامل ابن اثیر. ح‌ ۱+ص 
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۶ - سعد السعود سید بن طاووس ص ۰۲۸ 

۷۵ - اقتباس از بحارء ج ۱۱.ص ۲۸۲ - ۲۸۶ 

مات فد راخ ری ۳ 

۷ - اقتباس از کمال الدین شیخ صدوقف.ص ۷۱ و ۰۷۷ 
۸ - ارشاد القلوب دیلمی, ج ۲.ص ۰۲۲۱ 

تفش نو الققایی ری ما و ۳5 

۰ - همان مدرك.ص ۰۲۵۰ 

تا فش نو الققالی ری ما وفع 


۲ - به مدت نبوت او که ۹۵۰ سال بوده. در آیه ۱۶ سوره 


عنکبوت تصریح شده است. 


جات تارنع اتیتاه رعیات اخحانضی ۳۶۱ 


۵ - بحار, ج ۱۱.ص ۰۲۸۷ 

۲ - مجمع البیان, ج ۱۰.ص ۰۲۱۱ 

۷ - نوح. ۰/۸ 

۸ - مضمون آیات ۲۵ تا ۲٩‏ سوره هود. 

۰1٩۹ کامل ابن اثیر. ج ۱.ص‎ - ٩ 

۰ - نوح,ء ۵. 

۱ - اقتباس از آیات ۸ ٩9‏ و ۲۲ و ۳۲ سوره نوح. 
۲ - کامل ابن اثیر. ج ۱.ص ۰1۸ 

۳ - هود. ۲۲ ۰۲۲۱ 

۶ - هود. ۲۷. 

۵ - اعلام قرآن دکتر خزائلی.ص 12۶ . 

7 - بحار, ج ۱۱.ص ۲۱٩۹‏ و ۲۲۵. 

۷ - هود, ۲۸ و ۳۹؛ بحار, ج ۱۱.ص ۰۲۲۳ 

۸ - حياة الحیوان. ج ۲.ص ۲۱۹؛ بحار, ج 76.ص 0۲. 
٩‏ - بچریکها: مسخره‌ها. 


۰ - دیوان مثنوی؛ به خطر میرخانی.ص ۲۷۲ (دفتر 


سوم). 

۱ - لثالی الاخبار. ج 6۵.ص 2۵۶. 
۲ - هود, ۶۰. 

۳ - هود, ۰۳۲۱ 


۶ - هود, ۲۲۱ و ۲۷. 


۵ - هود. ۶۲. 
۲ - مضمون آیات ۶۲ تا ۶۷ سوره هود. 

۷ - اسراء ۲. 

۸ - عیون الاخباردص ۰۲٩‏ بحار, ج ۱۱.ص ۰۲۹۱ 

- دیوان مثنوی به خط میرخانی.ص ۲۳۵ (دفتر سوم). 
۰ - بحار, ج ۱۱.ص ۰۲۰۳ 


 - ۱‏ - در مورد محل کوه جودی. مکان‌های دیگری نیز 


گفته شده است. (مجمع البیان. ج 6۵.ص ۱1۱۵). 
۳۲ - اصول کافی, ج ۲.ص ۶ ۱۲. 

۳ - هود. 2۶ و ۶/۸. 

۶ - بحار, ج ۱۱.ص ۰۲۱۲ 

۵ - اعلام قرآن خزائلی.ص ۲۸۱. 

2 تاریخ حبیب السید: ۱۵ «صضن. ۲۱ 

۷ تیه قای. نان سباله 

۸ - بحار, ج ۱۱.ص ۲۸۸ - ۰۲۸۹ 

۹ - کامل ابناثیر ج ۱.ص ۰۷۲ 

۰ - امالی صدوق.ص ۲۰۱ بحار, ج ۰۱۱ ص ۰۲/۸۲۱ 
۱ بای خ ۱۱ ض ۲۱۲ 

۳۲ - همان مدرك.ص ۲۵۷. 


۳ - المیزان, ج ۱۰.ص ۲۰۷ و۰۲۰۸ 


۶ - قبل از آن‌ها نیز قومی به نام قوم عاد اول وحود 
داشته‌اند که در آیه ۵۰ سوره نجم, به عنوان عاداً الاولی 


نام برده شده‌اند. 


۵ - چنان که اين مطلب از آیه ۸ سوره فجر استفاده 


می‌شود. 


۲ - چنان که این مطلب از آیه ۵٩‏ هود استفاده 


می‌شود. 

۷ - سوره هود. آیات ۵۰ تا ۵۱. 

۸ - شعراء. آیات ۱۲۲ و ۱۳۵. 

۹ - شعراء آیات ۱۳۱ تا ۱۳۹. 

۰ - احقاف آیه ۲۲. 

۱ - اقتباس از آیه ۵۶ هود. و آیه 717 اعراف. 
۳۲ - اعراف. آیات 1۵ تا ۷۱. 


۳ - ماننده سوره ذاریات آیه ۶۱ به بعد. و سوره حاقه. 


آیه 7 به بعد. و سوره قمر آیه ۱۸ به بعد. 

۶ + تقشی توراتقلیین خ قرص ۱ 

ها فقسیر ققر رانک خ ایض ۱۲۸ 

۷ - ذاریات» ۶۲. 

۷ - دیوان مثنوی» به خطر میرخانی, دفتر يك.ص ۲۶. 
۸ - مجمع البیان» ج ۱.ص 2۸1 و 2۸۷. 


- اوصاف اين بهشت بسیار پرزرف و برق در شهر ارم 


در کتاب مجمع البیان, ج ۱۰.ص ۶۸۱ و ۶۸۷ آمده است. 


۰ - آل عمران. آیه ۱۷۸؛ حوامع الحکایات محمد عوفی. 


با تصحیح دکتر حعفر شعار.ص ۱۵ ۲. 


۶۷۱ ووایت: تقد رت علین علپو‌الستلام قو مسر 


شهادت, به امام حسن علیه‌السلام چنین وصیت کرد: 
وقتی که از دنیا رفتم. پیکرم را در بشت این شهر (نجف که 
پشت شهر کوفه به حساب می‌آمد) در کنار قبر دو برادرم 
هود و صالح علیهماالسلام به خاك بسپارید. (بحار, ج ۱۱.ص 


۷۹ 


اقماسی اد ینم اسان تالیفه شاه اضف 


040 


2 تاریخ انبیاء. از: عمادزاده.ص ۲ تفسیر 


نورالثقلین» ج ۲.ص ۶۷. 

06 - حچر. ۸۲. 

.1٩ نمل,‎ - 7 

۷ قصص الانبیاء عبدالوهاب نجار.ص ۱۱۰. 
۸ - اقتباس از سوره شعراء آیات ۱۶۲ تا ۱۵۲. 
۹ - هود آيا 7۱ تا 1۱۳. 


۰ - اتقباس از سوره شعراء, آیات ۱۶۳ تا ۱۵۲ و اقتباس 


از سوره نمل؛ آیه 1 
۱ - نمل» 206. 
۳۲ - روضه الکافی.ص ۱۸۱ - موضوع ایمان آوردن گروهی 


سوره نمل. و 7171 سوره هود آمده است. و در آیه ۷۵ و ۷۲ 


سوره اعراف, مخالفان حضرت صالح به عنوان ملاً و 


مستکبران, و مومنان به او به عنوان مستضعفان ذکر 
شده‌اند, و آیه 77 هود, حاکی است عذاب سختی که بر 
قوم مود وارد شد. همه - جز صالح و مومنان به او - را به 


هلاکت رسانید. 

۳ - تفسیر مجمع البیان» ج ۷.ص ۰۲۲۷ 

۶ - قمر آیه ۲۶ و ۲۵. 

۵ - اقتباس از سوره نمل. آیات ۶۵ تا ۶۷. 

۲ - نمل, ۶٩‏ و ۵۰. 

۷ - نمل. آیه ۵۰؛ تفسیر نمونه, ج ۱۵.ص ۶۹۷. 
۸ - روضه الکافی.ص ۱۸۵ و ۰۱۸۲۱ 

۹ - شعراء ۱۵۲ و ۱۵۶ 

۰ - تاریخ انبیاءعص ۱۳ ۲. 


۲ 


۳ - اعراف, ۷۲ شعراءء ۱۵۵ و ۱۵7۲. 


امیرمقمنان علی علیه‌السلام. 
۵ - همان مدرك ج 0۵.ص ۰۱۸۲ 

- شعراء: ۱۵۵ - ۰۱۵۷ 

۷ - مائده آیه ۷۷ اعراف, و ۵٩‏ اسراء و ۱۶ شمس. 
۸ - اعراف. ۰۷۷ 


۱۷۰ - بحار, 6 ۱ص 3 


۱ - اقتباس از روضه الکافی.ص ۱۸۸ و ۰۱۸۹ 


۲ - فلمّا جاء آمزنا تجٌینا صالحاً و این منوا معه 
برحمته مت (هود, ۲11۱) 


۳ - اعلام القرآن. خزائلی.ص ۲۹۲. 
۶ - نهح البلاغه, خطبه ۲۰۱. 


۵۵ .- نورالثقلین ج 0۵.ص ۷ بحار. 6 ۱ص سا لاب 


شواهد التنزیل ج ۲.ص ۲۳۵ و ۰۲۶۲ 

۲ - بحار, ج ۶۲.ص ۷. 

۷ - بحار, ج ۶۲.ص ۷. 

۸ - قصص القرآن. از: عبدالوهاب نجار.ص ۷۰. 


۱۷۹ - بحار» ج ۱۲.ص 20 
۰ - اءذْ ابراهیم کات أمة (تحل - ۱۲) 


۱۳/۱ - بحار, ج ۱۲ص ۳ 


۲ص 
۳ - همان مدرك. 

سای اب رای اف رآ ار 
۵ - تاریخ طبرگه ج (ءص ۱۶ ۰۳۱۷ 


جامع. ‌ ۲ص ۵ 


۷ - بحار, ج ۱۲.ص ۶۲ و ۳۰. 


۸ - اقتباس از آیات ۷۵ تا ۷۹ سوره انعام - عیون اخبار 


الرضا علیه‌السلام ‌ ۱ص ۷ .- بحار. 3 ۲ص : 
٩‏ - آیه ۲۲۱۰ سوره بقره؛ مجمع البیان» ج ۰۲ ص ۲۷۲. 


2 تفسیر نورالثقلین؛ 3 ا هن ۳۷/۹- بحار, 6 ۲ص 


۱ - علل الشرایع.ص ۱۹۵ - بحار, ج ۱۲.ص ۰۱۱ 
۳ - بط: مرغابی و يا اردك, زاغ: یکنوع کلاغ سیاه. 


۳ - انیت: آرزوی دراز (دیوان مثنوی» به خط میرخانی.ص 


۲۳ آغاز دفتر بنجم) 

۶ - بحار, ج ۱۲.ص ۰۲۱ 

۵ - مضمون آیات ۶۱ تا ۶٩‏ سوره مریم. 

۲ - انعام ۷۶. 

۷ - مضمون آیات ۵۶ تا ۵7 سوره انبیاء. 

۸ - بحار, ج ۱۲.ص ۰۲۱ 

۹ - بحار, ج ۱۲.ص ۲۱ - تفسیر حامع, ج ۲.ص ۲۲۶. 
۰ - مضمون آیه ۲۵۷ سوره بقره. 


بعد از حادثه آتش آورده‌اند. ج ۱۲.ص ۲۶). 
۲ - انبیاء, آیه ۵۷. 


۳ - امام صادق علیه‌السلام فرمود: روزی که ابراهیم 
علیه‌السلام بتها را شکست. عید نوروز بود. (بحار. ج 


۱ 1 


۶ - صافات. ۸۷. 
۵ - انبیاء. ۵۸ تا 1۷. 
اتقدیا ی بحار, ح‌ ۲ص 9 


ات مظان صخی. از وباناتز ماع صاعق یوت لام 


قرمود ان اهیخ علیهالس لام در جات فد تیار بیع آن 


عبا علیهم السلام را واسطه قرار داد و گفت: الْلهُمٌ ای 
آستلك بحق محمد و علی و فاطمة و الحسن و 
الخسّین. ..؛ خدایا از درگاه مسئلت می‌نمایم به حق محمد 


صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السالم مرا حفظ کن. (نورالثقلین, جح ۱.ص 
۸ 


۸ - قال: يا ابراهيم آتكّ حاحَةٌ؟ فقال آمّا اءليك قلا. (علل 


۳۰۹ مجمع البیان؛ ج ۷,ص ۶ و ۰۵۵ بحار. ج ۱۲.ص ۳1 


و ۰۲۲ 


0 ۲ ات اعیان الشیعة, ط ارشاد. 6 ۱ءص ۰46۵ انوار 
البهیة.ص ۰۱1۱۱ 


۱ - در آیه ۷۲۱ سوره نحل به این مطلب اشاره شده. 
ابن عباس گوید: خداوند با نزول این آیه به تقویت روحیه 
مسلمانان می‌پردازد که نمایش‌های پوشالی طاغوت‌ها را 
متزلزل نسازد. به امدادهای غیبی تکیه کنید و با تکیه به 


آن به آرمان خود ادامه دهید. 


2۲۲ اقتباس از بان ج ۱۲ص ۶۲ و 25 


اقامن اد زوضه تاه ۸ یوق تایه ش ار 


۱۷6۵ 

اف ۸ 

سای زره لا 
۲ فسات ریگ 

۷ - حوامع الحکایات.ص ۰۲۰ 


اموال, خاطرنشان شده است. 


۹ - مطابق بعضی از روایات, ماجرا را به تمرود اطلاع 
دادند. نمرود گفت: ابراهیم اگر چه همراه اموالش باشد. 
بیرون کنید تا از این سرزمین برود. زیرا او اگر در اين بحا بماند. 


دین شما (بت برستان) را فاسد می‌کند. (اقتباس از تفسیر 


ات یی ۱۳۶۱ 
۰ - صافات. .۹٩‏ 

۱ - اقتباس از المیزان». ج ۷.ص ۲۶۱ و ۰۲۶۲ 
۲ - مضمون آیه ۱۰۰ صافات. 


۳ - مضمون آیات 1٩‏ تا ۷۲ سوره هود - مجمع البیان؛ ج 
۵ص ۱۷۵ - امام صادق علیه‌السلام فرمود: ابراهیم در اين 
هنگام ۰ سال 9 ساره ۰ سال داشت. (بحار. ‌ ۲ص 


و 
۶ - بحار. ج ۱۲.ص . 


۵ - آن‌ها مأمور رساندن عذاب به قوم لوط بودند, که در 


۲۲ - هود. ,7٩‏ فما لت آن جاءّ بعجل حنیذ. 


۷ - بحار. ج ۱۲.ص ۵4. 
۸ - بحار. ج ۱۲.ص ۰1۳ 
۹ - بحار. ج ۱۲.ص ۰1۲ 


۰ - حوامع الحکایات محمد عوفی.ص ۲۲۰ - نظیر این 


آمده است. 

۲۱ - تبعاره خ ۱۲ :ضن ٩و‏ ۰۱۲۳ 

۴ تسار ۱۲ رصن ۷۱ ۸۱ 

۳ - اقتباس از معراج السعادق.ص ۶۹۱. 


۶ - ناگفته نماند: گرچه ظاهر آیه فوق, با توحه به آیات 
قبل از آن» مربوط به پیروی از ابراهیم از حضرت نوح در 
موضوع توحید و مبارزه با بت‌پرستی است. ولی هیچ 
مانعی ندارد که طبق حدیث فوق, تأویل آیه, در مورد 
پیروی ابراهیم از علی علیه‌السلام باشد. و ابراهیم به 
عنوان يك مصداق روشن شیعه و پیرو راستین علی 


علیه‌السلام به شمار آید. 

۵ - مجمع البحرین (واژه شیع). 

۲ - ابراهیم آیات ۲۵ تا ۰۲۸ 

۷ - بحار. ج ۱۲.ص ۰۷۹ 

۸ - امالی صدوق.ص ۲۷۰ - بحار, ج ۱۲.ص ۰۷۸ 
۹ - مجمع البیان, ج .ص ۰۲۱۹ 

۰ - تاریخ طبری» ج ۲.ص ۰۲۱/۸ 

۱ - مضموت, آیه ۱۰۰ صافات. 


۲ - مجمع البیان. ج ".ص ۰۳۱۹ 


۳ - هود, 1٩‏ - ۷۶ 
۶ - ابراهیم ۳۸. 

۵ - بحار, ج ۱۲.ص ۰۱۱۱ 

۲۶۲ - بحار, ج ۱۲.ص ۹۷. 

۷ - ابراهیم ۲۵ تا ۶۱. 

۸ - اقتباس از بحان ج ۱۲+ص ۱۱۶: 


۹ - بنابر قول دیگر (چنان که خواهیم گفت) هاجر پس از 
پایان ساختمان کعبه از دنیا رفت. 


۰ - ناگفته نماند که: ابراهیم با تجربه ذب که در مورد 


اول اسماعیل, فهمید که او شایسته نیست و قابل تربیت 


نمی‌باشد. لزا آن دستور را داد. وگرنه در بسیاری از موارد. 


زن‌ها قابل اصلاح هستند و نباید با مختصر پیش آمدی. به 


فکر طلاف افتاد. 

۱ - بحار, ج ۰۱۲ ص ۸۶ و ۸۵. 
۲ - بحار, ج ۰۱۲ ص ۱۰۶. 

۳ - آل عمران؛ .٩1‏ 


۶ - چنان که از آیه ۲۳۷ سوره ابراهیم چنین استفاده 


می‌شود. 


۵ - بقره, ۰۱۲۷ 
+۲۵ - و آذُن فی اللّاسٍ بالخج یثوك. .. لیْشهَدُوا منافع لهُم 
(حجء آیات ۲۸ - ۲۹). 


۳0۷ 7 مجمع النیان: ‌ ۷ص ۰ 


۸ - توضیح این که: ابراهیم می‌خواست قلبش مالامال 
از اطمینان شود, و احتیاط می‌کرد که مبادا وسوسه‌ای در 
کار باشد با توجه به اين که یای کشتن و قربانی کردن در 


میان بود. 


۹ - گر چه قبلا گفتیم هاجر از دنیا رفت, ولی قول دیگر 
اين است که هاجر در اين وقت. زنده بود. و اين مطلب بر 
همین اساس است - ضمنا بعضی معتقدند که ذبیح. 
اسحاق بوده نه اسماعیل. بنابراین قول. ساره زنده بوده و 
در جریان ذبح بوده است. ولی اکثر علمای اسلام معتقدند 
که زیت قمات اننتخافتان خفن اس انم معضهع: ۱ افاد 
صادق علیه‌السلام سوال شد. فرمود: اسماعیل بود (نور 


التقلین» ج ع۶.ص 2۲۶) و سخن معروف پیامبر صلی الله 


علیه و آله و سلم آثا ابنْ الْبیخینِ (من پسر دو قربانی 


هستم) با توحه به اين که تردیدی نیست آن حضرت از 
فان ناشن اس فد انم خلت را نید چه کف 
(منظور از قربانی دوم عبدالله پدر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم است) اما در تورات. اسحاق به عنوان ذبیح 
معرفی شده. گویی مطلب تورات وارد روایات اسلامی 


ده اننتت: 


۰ - هم اکنون در مراسم حج در منی. سه ستوت (به 
نامهای جمره آولی, و وسطی. و آخری) به یاد اين خاطره 


توت کج بارانه می‌شوند. 
یا ات افغل ما تَوْمَرْ سَتَجدّنی اءن شاء ال من 


الصابرین (صافات - ۱۰۲). 


۰۶٩۱ ص ۲۲۰ - معراج السعادة, ص‎ ٩ 


۳ - معراج السعادة.ص :۶٩۱‏ مجمع البیان, ج ۸.ص 


وه ۳ 
۶ - صافات ۱۰۹ - ۰۱۱۱ 


۵ - تفسیر ابوالفتوح رازی» ج٩.ص‏ ۲۲۰ - ۳۲۶؛ اگر چه 
قبلا وصیت اسماعیل را ذکر کردیم و با ترسیم فوق کمی 
تفاوت داشت. ولی ترسیم فوق نیز نقل شده. ما هر دو را 
نقل کردیم تا در این جهت. مطلب تکمیل گردد. 


پیامبر اسلام از نسل اسماعیل است که (با ۳۰ واسطه) 


به ابراهیم علیه‌السلام می‌رسد. 

ی ی 

تیاس از تاییم اتبیای سا اهر ۳۱۷ و۳ 
یا ایض ام 

ای را از 

ای یم 
ی مت 

۱ رفن 3 

ای ری اقا تا که ۳ 
تفت آلتان زر 399 
کقنسیر ی برض 28۳ 

.۲٩ عنکبوت:‎ - ۷۷ 

ی ۳ 


۰ - تهذیب الاحکام شیخ طوسی (ره).ط جدید. ج ۲.ص 
۳9 


۳۸۱ - سفینة البحار, 6 ۲ص 1 
۲ - بحار. ج ۱۲ص ۰.۱۱6۵ 


تراسا قیاع انیا ارت ال 
شانانت فک اس که هر سار عمل اوآ گزاهات که 
است. و حد آن برای هر دو در صورتی که از روی اختیار 
بوده یا اعدام با شمشیر (و اسلحه دیگر) است و یا دست 
و پای او را بستن و از کوه به طرف زمین پرتاب کردن و یا در 
آتش, سوزاندن است, و ضمنا مادر و خواهر و دختر کسی 
که الط شاف بر الط ده توا ان موی فر اف 


که اسلام این چنین با اين عمل زشت برخورد شدید کرده. 
دنیای غرب از حمله انگلستان آن چنان در شهوت‌پرستی. 
مسخ شده است که همجنس بازی و حتی جواز ازدواج 
پسر با پسر را در مجلس شورای خود به تصویب 
رسانده‌اند با توحه به اين مطلب در قرن بیستم دیگر جای 
تعجب نیست. که در زمان لوط آن چنان غوطه‌ور و در 
آلودگی بودند! 


۶ - تفسیر برهان. ج ۲.ص ۲۳۱ - عنکبوت ۲۲. 
۵ - بحار, ج ۱۲.ص ۱۵1. 

۲ - سوره هود آیه ۰۷۷ 

۷ - المیزان, ج ۱۰.ص ۰۲۰۱۲ 

۸ - سوره هود آیه ۷۸. 

۹ - سوره هود, آیه ۷۸ - ۰۷۹٩‏ 


۰ - سوره هود, آیه ۸۰ (بحار ج ۱۲.ص ۱۵۷ و ۱۵۸) 


۱ - قصص قرآن بلاغعی.ص ۰۷۱ 

۳۲ - بحار. ج ۱۲.ص ۱۵۸ - تفسیر برهان, ج ۲ص ۰۲۲۸ 
۳ - سوره هود. آیه ۰۸۱ 

۶ - تفسیر آیه ۰۲۳۷ سوره قمر. 

۵ - سوره هود. آیه ۰۸۱ 

۲ - سوره هود. آیه ۸۱ تا ۸۳؛ بحار. ج ۱۱.ص ۰۱۱۸ 

۷ - مجمع البیان. جح ۵.ص .٩‏ 

۸ - همان.ص ۱۸۵. 

۹ - مروج الذهب. ج ۱.ص ۰۲۱ 

۰ - بحار, ج ۱۲.ص ۱۵۲. 

۱ - بحار, ج ۱۲.ص ۱۵۸؛ تاریخ انبیاء عمادزادهءص ۲۵۹. 
۲ - هود. ۰۷۱ 

۳ - انعام/ ۰۸۶ 

۶ - اقتباس از کتاب المعارف ابن قتیبه. 


۵ - طبق بعضی از تواریخ به جای حاران حران یا فزان 
آرام نوشته شده که از شهرهای بابل در سرزمین عراف 


کنونی قرار داشت. 

تفای فرش ایا خماهامط ی قضت مق 
۷ - قصه‌های قرآن, ترحمه مصطفی زمانی.ص ۱۲۵. 
فش الاو دالوطان شتا فا 


۹ - تفسیر برهان. ج ۲.ص ۰۲۱۲ با توضیحاتی از 


۱ص ۲. باب ۰2۱ اين که در اینجا و در موارد دیگر اين 
کتاب به مطالبی برخورد می‌کنید که نسبت گناه و لغزش 
به پیامبری داده شده است. منظور ترك اولی و گناه 
نسبی است چه آن که طبق ادله قوی. ما معتقدیم 
پیامبران. معصوم از گناه مطلق هستند و يا اين که منظور 
از گناه. به معنی ترك اوامر ارشادی و انجام نواهی 
ارشادی است نه اوامر و نواهی مولوی, و ما پیامبران را از 
ترك و انجام اوامر و نواهی مولوی معصوم می‌دانیم نه 
ارشادی. در این باره به تفسیر المیزان, ج ۱۶.ص ۲۶۰ و 
کتاب تنزیه الانبیاء تالیف عالم بزرگ سید مرتضی (ره) 


مراحعه شود. 

۰ - قصص قرآن. صدر بلاغی.ص ۰۸۵-۸۱ ۶۱۸ - ۶۱۹. 
۱ - نور الثقلین. ج ۲.ص ۶۱۰ 

۳۲ - یوسف/ ۵ و 1. 


۳ - چنان که این مطلب در آیه ۱۰۰ سوره یوسف آمده 


2 نورالثقلین؛ ‌ ۲ص ۳ 
۵ - یوسف/ ۸ و .٩‏ 


النقلین. ذیل آیه٩‏ و ۱۰ سوره یوسف. 


۳ تفسیر نورالثة قلین» ح‌ ۲ص 2 تفسیر حمعء ‌ 
۲ص ۱۱ 


۸ - همان مدرك. 
۹ - تفسیر جامع الجوامع.ص ۲۱۶. 


۰ - تفسیر جامع.ص ۰۲۲۱ حيوة القلوب, ج ۱.ص ۲۶۸. 


۱ - سوره یوسف: آیه ۱۶. 


۳۲ - تمیمه عبارت از لوله‌ای نقره‌ای بود که عرب‌ها را به 
گردن فرزندان خود می‌انداختند تا فرزندانشان از چشم بد 


محفوظ بمانند (المنجد - واژه تمیم). 

۳ - تفسیر حامع الجوامع.ص ۰۲۱۶ 

۶ - تفسیر نورالثقلین. ج ۲.ص ۶۱۵ و ۶۱۲۱. 
۵ - یوسف/ ۰۱۷ 


۲ - تفسیر مجمع البیان. ج ۵.ص ۰۲۱۸ ذیل آیه ۱۸ 


سوره یوسف. 
۷ - مجموعه ورام ج ۱.ص ۰۲۲ 


20 2 

۹ - اقتباس از تفسیر جامع. ج ۲.ص ۲۲۱. 
۰ - سوره یوسف. آیه ۰۲۱ 

۱ - سوره یوسف. آیه ۰۲۱ 


۳۲ - تفسیر صافی, ذیل آیه ۰۲۲ سوره یوسف. این روایت 
اد ماش صاق. هلیه‌السلار شیر نفل شنقه انسگه با ان 
اضافه که یوسف گفت: چرا جامه بر روی آن بت انداختی؟ 
تایه کقع وی اغر ان که متفر انم ال ها تخاس 
فرمود: تو از بت حیا می‌کنی من از خدا حیا نکنم (عیون 
اخبار الرضاء ج ۲.ص 2۵) 


۳ - یوسف؛ ۰۲۶ 


۶ - نهج البلاغه, حکمت ۶۷۶. 


۵ - بعضی گفته‌اند: مردی بود که پسر عموی زلیخا بود 
و با شوهر زلیخا وقت خروج یوسف و زلیخا را از کاخ. جلو 
در کاخ نشسته بودند. ولی مشهور اين است که این داور. 


پسربچه‌ای بود که خواهرزاده زلیخا بود. خداوند در بحران 


محاکمه. به یوسف الهام کرد که به عزیز بگو اين طفل 
شاهد من است. از این رو یوسف از طفل استمداد کرد 


۲ - حيوة القلوب ج ۱.ص ۲۵۰ (سوره یوسف. آیات ۲۶ 


تا ۲۹) 


۷ - بعضی نوشته‌اند: این بانوان, پنج نفر بودند که 
عبارتند از: ۱ - همسر ساقی شاه. ۲ - همسر رئیس 


رئیس زندان. ه - همسر وزیر دربار. (بحار, ج ۱۲.ص ۱ ۲۲) 
۸ - سوره یوسف. آیه ۰۲۱ 

۹ - سوره یوسف. آیه ۰۲۱ 

۰ - مجمع البیان, ذیل آیات ۲۰ تا ۲۳ سوره یوسف. 

۱ - یوسف؛ ۲۲ و ۲۶. 

۲ - یوسف, ۳۸ - ۶۰. 


۳ - یوسف. آیات ۲۷ تا ۶۱؛ مجمع البیان, ج ۵.ص ۲۳۲ - 


و 
۶ - سوره یوسف. آیه ۶۲. 


۲ - اکثر مفسرین کلمه «بضع» در آیه ۶۲ یوسف را به 


معنای هفت گرفته‌اند. 


۸ - یوسف, 2۶. 


۹ - نکته خورد نکردن خوشه‌ها و سنبل‌ها از این نظر 
نگردند. 
۳60۰ 7 یو سف علاوه بر اين که خواب را تعبیر کرد. در این 


باره تدبیر و چاره جویی هم کرد. همین تدبیر عاقلانه را که 
شاید از سنبل‌های سبز و خشك استفاده کرد. اظهار 


نمود. شاه و دانشمندان. از این تدبیر. دریافتند که یوسف 


تفا یلار پازاف فا تممار ارسه علی ایس 
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۲ - ناگفته نماند که مقام عزیزی غیر از مقام پادشاهی 
است؛ اينك بعضی عنوان عزیز را با ملك یکین گرفته‌اند؛ 
چنان که به خود آیات سوره یوسف دقت کنند خواهند 
دانست که چنین نیست و عنوان عزیز حکم وزیر با نخست 
وزیر را داشت؛ و سیس به مقام یادشاهی رسید., چنان 


که ذکر می‌شود. 

۲ - سوره یوسف. آیه ۵۷. 

۶ - سوره یوسف. آیه ۵. 

۵ - اقتباس از مجمع البیان, ج ۵ص ۲۶۲ و ۲۶۶. 
۲۲ - تفسیر مجمع البیان, ج ۵.ص ۲۶۵ و ۰۲۶۲۱ 


۷ - اقتباس و تلخیص از مجمع البیان. ج .ص ۲۵۱ و 


0۲ 


۸ - سوره یوسف. آیه 1۷. 


است که بنيامین از اين توطثه خبر داشت. و این نسبت 
دزدی به فرزندان یعقوب, در ظاهر بود و چون مصلحت 
اهمی در پیش بود اشکال نداشت (مجمع البیان, ج ۵.ص 
۲) ولی طبق روایت دیگر از امام صادقف علیه‌السلام 
پرسیدند: با این که برادران یوسف دزدی نکرده بودند. چرا 
یوسف علیه‌السلام دروغ گفت؟ حضرت فرمود: مراد 
یوسف. دزدی ظرف نبود. بلکه (توریه کرد) مرادش دزدیدن 


۶ - سوره یوسف. آیه ۰۷۲ 

۱ - سوره یوسف. آیه ۷۵ 

۲ - بعضی گویند: برادران یوسف به این خاطر نسبت 
دزدی به یوسف علیه‌السلام دادند که سابقاً دیده بودند 
یوسف علیه‌السلام بتی از جد مادریش را دزدیده و او را 
شکسته بود و در راهی انداخته بود. 

۳ - سوره یوسف. آیه ۰۷٩‏ 

۶ - مجمع البیان, ج 6۵.ص ۲۵۲ - ۲۵۷. 

۵ - اگر سوال شود با این که بوسف به مصر آمد و از 
کنعان تا مصر خیلی راه نیست. چگونه یعقوب علیه‌السلام 
و فرزندش یوسف را نجستند؟ حواب این است که: یوسف 
وقتی وارد مصر شد. مدتی غلام مخصوص عرزیز بود. و 
مدتی در زندان, در این چند سال با مردم تماس نداشت. 
بعد هم بر اثر رشد سنی و تغییر قیافه. شناخته نشد. 
وانگهی بین کنعان و مصر. با وسائل آن زمان. بازده يا ثه 


روز راه بود. 


۲ - سوره یوسف. آیه ۸۷. 


۷ - بنابر قول به این که ذبیح. اسحاق بوده نه 
شا 


۸ - مجمع البیان. ج 6.ص ۰۲۱۱ 


۹ - کشکول شیخ بهایی, ج ۱.ص ۳۱۰: سوره یوسف. 


.٩۱ آیه‎ 

۰ - بحارالانوار, ج ۱۲.ص ۰۲۱۶ 

۱ - مجمع البیان, ج ۵.ص ۰۲۵/۸ 

۲ - سوره یوسف. آیه .٩۱‏ 

۳ - سفينة البحار,. ج ۲.ص ۶۲۲ (واژه قلب). 
۶ - سوره یوسف. آیه .٩۳‏ 


۵ - ظاهر قرآن دلالت دارد که در این موقع مادر یوسف 
زنده بوده است؛ ولی اکثر مفسرین گویند: که او زنده بود 
خانه یوسف بوده است. و در میان عرب معمول بود که 


گاهی به خاله. مادر می‌گفتند. 


۳۷ سوره یوسف؛ آیه ۱.۰ یعقوب علیه‌السلام به 
یوسف گفت: اخبار خود را رابحع به برادرانت برای من بگوی. 


یوسف عرض کرد: از من مپرس که برادرانم با من چه کردند. 


از من بپرس که خداوند به من چه (لطفها) کرد. 


پاسخ نیز حکایت از بزرگی, روح یوسف علیه‌السلام و کرم 
و نظر بلندی او می‌کند. 


۷ - سوره یوسف. آیات ۱۰۰ و ۱۰۱. 
۸ - سوره یوسف. آیه ۱۰۲. 


۹ - یوسف. آیه ۰۱۰۲ 


۳/۰ 7 سوره یوسف. ۱ 
ات مشفع المانه ع ی ۳۱۲ اس 


۳ - در بعضی از روایات نقل شده که پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم در سفری در بیابان به چادرنشینی 
برخورد. چادرنشین حضرت را شناخت. بسیار پذیرایی کرد. 
هنگام خداحافظی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم به او فرمود: هرگاه از ما چیزی بخواهی از خدا 
می‌خواهیم که به تو عنایت کند؛ او در حواب گفت: از خدا 
بخواه شتری به من بدهد که موقع حرکت., اثاثیه خود را بر 
آن بگذارم و چند گوسفند به من عطا کند که در اين صحرا 
آن‌ها را بچرانم و از شیرشان استفاده کنم. حضرت آن‌ها 
را از خدا تقاضا نمود. خداوند هم تقاضای حضرت را بر آورد. 
در اين هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
اصحاب خود رو کرد و فرمود: ای کاش این مرد؛ نظر و 
همتش بلند بود و منل عجوزه بنی اسرائیل. خیر دنیا و 
آخرت را از ما می‌خواست تا آن را از خدا می‌خواستم و 
وا ند ام من ‌واق فان تفا ریا که و وی 
اسرائیل را نمودند. حضرت داستان عجوزه را به طور 
مشروح برای اصحاب شرح دادند. در اين روایت است که 
آن عجوزه سه حاحت خواست و بر آورده شد: ۱ - جوان 
شود ۲ - همسر موسی گردد ۲ - در بهشت هم همسر 
موسی باشد (به نقل از حياة الحیوان دمیرک). 


0 
۵ - قال قائل منهّم لا لوا یوس (سوره یوسف. آیه 


سس 


5 تقنسییر. ضاقق ین ۲ظ: قیل آبهه ٩6‏ موی فلا 


خی که فاات با اد فل تمسق ستع وی تقو نا 


شمعوت با روبین نبودة است که در سایق. گفته شند و 
طبق روایاتی یکی از آن‌ها بوده‌اند. 


از ار ی ۳۵ 

ار روانش تشه ج هر ۱۷۶ و ۵ 
ار و 5۲ 

۰ - نساء, ۱۱۲؛ انعام ۸۶؛ انبیاءء ۸۲؛ صاد, ۶۱. 
اد ریس ار فا 

۳۲ - مجمع البیان, ج ۶ص ۰۲۲۰ 


۳ - در مورد سلسله نسب حضرت موسی علیه‌السلام 
چنین به دست می‌آید که آن حضرت با شش واسطه به 
ابراهیم می‌رسد از اين رو ظاهراً ایوب علیه‌السلام جلوتر 
از موسی علیه‌السلام می‌زیست. و به همین خاطر ما در 
اين کتاب. شرح زندگی ایوب علیه‌السلام را بر شرح 
زندگی موسی علیه‌السلام مقدم داشتیم. و در تاریخ نیز 
آمده: ایوب علیه‌السلام قبل از موسی علیه‌السلام ظهور 
کرد (تاریخ انبیاء عمادزاده.ص ۶۵۲). 


۶ - به نقل بعضی: رخمه دختر ابراهیم بن یوسف 
علیه‌السلام بود, و به نقل دیگر دختر یعقوب علیه‌السلام 
بود. بحار. ج ۱۲.ص ۲۵۲ و ۲۵۲ و در بعضی از عبارات به 
حای رحمه. رحیمه آمده است. (ارشاد القلوب. ج ۱.ص 


(1 


تاریخ انبیاء عمادزاده.ص ۶۵۲ و 2۵۶. 


فیس اه تیگ آمام ضانق اراس لا شید 


یبای از تادیخ انریا ماه تفر و سک 
۸ - بحار. ج ۱۲.ص 0 


۹ - مضمون آیه ۰۸۲ سوره انبیاء؛ بحار. ج ۱۲.ص ۲۱۸ و 


۳1۹ 
۰ - سوره انبیاء آیه ۰۸۲ 

۱ - ارشاد القلوب دیلمی, ج ۱.ص *۶۲. 

۲ - همان.ص ۰۲۲۱ 

۳ - بحار, ج ۱۲.ص ۲۶۰. 

۶ - تاریخ انبیاء عمادزاده.ص ۶۵1 و .۶۵٩‏ 

۵ - صاد. ۶. 

- صاد. ۶۱. 

۷ - بحار, ج ۱۲.ص ۲۵۱ 

۸ - بحار. ج ۱۲.ص ۲۱۹ - ۲۷۰. 

- اقتباس از فصص قرآن بلاغی.ص ۲۰۷ - ۰۲۰۹ 


۰ - سعد السعود سید بن طاووس.ص ۰۶۰۱ بحار, ‌ 
حال ایوب علیه‌السلام ذکر نمودیم. 


0 بحار. ج ۱۲.ص ها ۲ 


2 در این باره به مجمع البیان؛ ح‌ ۷ص 6۹ 9 ۳ 


مراحعه شود. 

+ اققراس اه سار ۲۳ رصن مدع و اه ور 
۹ 

سای ۱۲ص و ۵ 


۷ - به این ترتیب شعیب بن صفوان بن عیفا بن ثابت بن 


هذین تن ابراقیم بنایراین او از تواده‌هاک. حخضرت ابراهیم 
غلبه‌السلام از تاحه. ثایته نود نه: ا. تاخيه: اسفاعیل.ه 
استاق: ( پا ۱ب ۳۵ 

۸ - و الی مین آخاهم شعیباً... (هود. ۰,۸۶ عنکبوت: 
۳( 

۹ - بحار, ج ۱۲.ص ۲۸۶. 

۰ - همان.ص ۲۸۷ و ۰۲۸۲۲ 

۶۳۱+ تقسیر تورالتفین ج ۲اض ۲۹۶ 

۳۲ - هود, ۸۲ تا ۰۸۲ 

۳ - هود. آیات ۸۸ تا .٩۳‏ 

2۶۲ نفسسیر تورالتقلین ع ارضی ۲۹۲ 


6۵ - یعنی تو يك آدم ضعیف الجنثه و ناتوان هستی, به 
چه دیل ما که مرفه و سرمایه‌دار هستیم از تو پیروی 
کنیم. مطابق بعضی از روایات». شاه آن‌ها به کارگزاران خود 
دستورداف کالاها را احتکار کنند و قيمت‌ها را بالا ببرند» و 
وزن و وسائل سنجش را کم نمایند (تا کم‌فروشی نمایند) 
و به اين ترتیب سرکشی خود را به فرمان خدا آشکار 


نمایند. شعیب علیه‌السلام او و مردم را از اين تباهی‌ها 


قفیی ی سا فتضی: لطاب ای تا شیف شاب ری 
آن گاه عذاب الهی به آن شاه و پیروانش وارد گردید. (بحار, 


ج ۱۲ص ۳۸۲۱ 

7 - هود. ۸۷ و .٩۱‏ 

۷ - شعراء, ۱۷۷ تا ۰۱۹۰ 

۸ - بحار, ج ۱۲.ص ۰۲۸۲۲ 

۹ - کنزالفوائد کراحکی.ص ۱۷۹. 

۰ - همان.ص ۱۸۰. 

۱ - دیوان مثنوی معنوی مولاناء دفتر دوم 


۲ - علل الشرابع.ص ۳۰ و ۳۱؛ ج ۱۲.ص ۳۱۸؛ چنان که 
شد. حضرت موسی علیه‌السلام بیش از ده سال چوپان 


حضرت شنقیب علیه السلام گرفید: 
۳ - مجمع البیان, جخ ۵:ض ۰۱۸ 
۶ - فروع کافی؛ ج 6۵.ص ۵5۰1. 
ای ۲ از 

7 - عنکبوت؛ ۳۷ هود؛ ۹۶ و ۹۵. 


ناگفته نماند که به گفته بعضی از محققین عذاب قوم 
شعیب يك بار بود. که بر مردم مدین و ایکه وارد شد که 


آميخته با زلزله 9 ابر صاعقه‌خیز و صیحه بود. 
۸ - شعرای ۱۹۰ 
9 - هود. ۹۵. 
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| 2 بحار. ج ۱۲.ص 1 


۳ - باید توحه داشت که کارهای سخت. مانند نگهبانی 


شب فد 9 شین استدانیل فاکتار شتتق: بو 
۶ - تاریخ انبیاء (عمادزاده).ص ۶4۵. 
0 - اقتباس از بحار, ج ۱۳.ص ۵۰۰ تا ۵۲؛ در آیه ۶٩‏ سوره 


بقره به شکنجه شدن بنی اسرائیل و کشته شدن پسران 


آن‌ها به دست فرعونیان اشاره شده است. 


1 - در مورد نام خواهر موسی عليه‌السلام دو قول 
اتتشکگا: بعضی گفته‌اند؛ نام او مریم بود, و به گفته بعضی 


۳ص ۵۵) 

۷ - مجمع البیان. ج ۷,ص ۲۶۱؛ بحار, ج ۱۳.ص 0۶. 
۸ - قصص. آیه ۷. 

9 - همان مدرك. 


مق ماع ی کف فظانق ی نات ان 
نجار همان حزقیل (یا حزبیل) بود که همین حادثه موحب 
شد به موسی علیه‌السلام ایمان آورد. و بعدها به عنوان 
مومن آل فرعون شناخته گردید که ایمان خود را پنهان 


می‌کرد. (بحار, ج ۱۳.ص ۹۲( 

نت ریت گرا 

۵۲ - آسیه اصلا از تواد بنی اسرائیل: و از نوه‌های 
پیامبران بود که فرعون با او ازدواج کرد. 


ترصی ۲۶۱ 


۶ - چنان که این مطلب در آیه ۱۲ قصص آمده است. 
0 - بحار, ج ۱۳.ص 01. 

7 - تفسیر نورالثقلین؛ ج ۶.ص ۰۱۱۷ 

۷ - مضمون آیات ۱۶ تا ۱۷ سوره قصص. 


۸ - مضمون آیه ۱۸ تا ۲۱ سوره قصص. و اقتباس از 


مجمع البیان, ج ۷.ص ۲۶۵ و ۰۲۶۲ 


۹ - داستان‌های زندگی شعیب علیه‌السلام قبلا 
خاظرتشانت گرفید: 


9 ۶ - بحار» ج ۱۲.ص ۱ 0۵/۸. 


کر مر 
نت بحار. ج ۱۲.ص ۸ و .۵٩‏ 


۳ - قصص, ۲۷ و ۲۸؛ گرچه در ظاهر به نظر میرسد که 
شعیب علیه‌السلام برادر موسی مهریه سنگینی قرار داد 
(با اين که مهریه سنگین مکروه است) ولی با توجه به این 
که همه مخارج زندگی موسی علیه‌السلام بر عهده 
شعیب بود. و شعیب می‌خواست با این کار. مهمان عزیز 
خود را نزد خود نگهدارد. و برای موسی علیه‌السلام 
مصلحت مادی و معنوی بود که در خدمت شعیب پیر 
تجربه. کلاس ببیند و تجربه‌ها بیاموزد, پاسخ به سوال 


فوق (مهریه سنگین) روشن می‌شود. 


عاق سای سم صیتالله اتطااف مین گوینه سا به سل وا 


صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم: گویا چوپانی 


گوسفندان کرده‌ای؟ فرمود: آری مگر پیامبری هست که 


جویانی نکرده باشد؟ (صحیح مسلمء ج ۱ص ۱۲۵) 


۵ - دیوان مثنوی, به خطر میرخانی.ص 1۲*۶ و ۱۱ 
تفسیر و نقد مثنوی (استاد محمدتقی حعفری) ج ۱۶.ص 


۳ ت1 ۰۲9۱ 

روایت شده: آن روز هوا تابستانی و بسیار گرم بود. و آن 
گوسفند فراری بز بود. موسی علیه‌السلام در بالای کوه او 
را گرفت و صورتش را بوسید و دست نوازش بر سر و 
پشتش کشید و با زبان عذرخواهی به او گفت: ای حیوان 
امروز تو را به زحمت افکندم. ولی منظورم حفظ تو از حمله 


روزی موسی علیه‌السلام عرض کرد: خدایا! برای جچه مرا 
شایسته مقام بیامبری دانستی و هم کلام خود نمودی؟! 
خداوند فرمود: به خاطر مهربانیت در فلان روز به آن بز. 


71 - این عصا در عصر نوح علیه‌السلام در دست نوح 
علیه‌السلام بودء و در عصر ابراهیم علیه‌السلام به دست 


ابراهیم افتاد. از این رو به هر دو منسوب است. 
۷ - بحار, ج ۱۳.ص ۲٩‏ و ۳۲۰. 


بود که نمایی مانند آتش داشت. 


9 - مضمون آیات ۲٩‏ تا ۰۳۲ سوره قصص؛ بحار. ج 


1 


۰ - دو معجزه عصا و بید بیضاء در آیه ۲۰ تا ۲۲ سوره 


طه نیز ذکر شده است. 
۱ - سوره طه. آیه ۶۲ تا ۶۱. 
۲ - سوره طه. آیه ۵٩‏ تا 1۶. 


۳ - قصص, ۰۳/۸۱ 


۷/0 - بحار. ج ۱۲.ص ۰.10۱ 


۲ - این استدلال. در آیه ۲۳ تا ۲۸ سوره شعراء آمده 


۷ - شعرا/ ۲۹ ۱ ۰۲۸ 


۸ - مضمون آیه ۲۰ تا ۳۸ سوره شعرا, و آیه ۱۰۹ تا ۱۱۱ 


سوره اعراف. 
۹ - در تعداد و چند نفر بودن ساحران اختلاف می‌باشد. 


2۸0۰ - بحار» ج ۱۲.ص 2 


۱ - چنان که در آیه ۱۱۲ سوره اعراف آمده: 2 جاژّوا 


عظیم 
بسجر چم . 
ِ 72 2 


۲ - شعراء/ ۶۶. 
۳ - بحار, ج ۱۳.ص 1۶٩‏ 


عع د و ی اسان صایفالب لاس قریوه فوستین 
علیه‌السلام به خاطر خودش احساس ترس نکرد. بلکه از آن 
می‌ترسید که حاهلان غلبه کنند و طاغوت‌های گمراه پیروز 
شوند. (نهج البلاغه. خطبه 1). 


1٩ / طه‎ - ۵ 


۲ - طه: ۷۰ تا ۷۶؛ سرانجام فرعون آن ساحران موّمن را 
در همان روز به دار آویخت و همه ۳ به شهادت رسانید. 


۷ - در چندین روایت آمده به دستور فرعون» حزقیل را 


نیز به شهادت رساندند. و بدنش را قطعه قطعه کردند. 


(تفسیر نورالتقلین ج ۶ءص ۵۲۱) 
۸۸۲ یب بحار, ‌ ۲ص 3 ها 


۹ - از اين رو در قرآن», فرعون به عنوان ذوالاوتاد (صاحب 
میخها) یاد شده است. (فجر/ ۸۹). 


2۹۰ - بحار» ج ۱۲.ص | 3 مجمع البیان؛ ‌ ۰ص ک ۱ 


از امام صادق علیه‌السلام) 
۲ - مضمون آیات ۱۲۷ تا ۱۲٩‏ سوره اعراف. 


۳ - این معجزات ثه گانه. در آیات ۰۱۰۳ ۱۰۷ و ۱۳۰ و 


۲ سوره اعراف ذکر شده است. 
۶ - اعراف, ۱۳۲. 


۵ - دیوان مثنوی, به خط میرخانی.ص ۶۱۱ (دفتر 


چهارم) 

۲ - مضمون آیه ۱۳۶ تا ۱۳۲ سوره اعراف. 

۷ - فاوخینا الی موسی آن ارب بعصاكٌ البحرّ... 
(شعراء. 1۳) 

۸ - طه. ۰۷۷ 

9 - اقتباس از قصص قرآن بلاغی.ص ۰۱۶1۱ 

۰ - یونس ۰4۰ 

۱ - مضمون آیه ٩۰‏ تا ٩۲‏ سوره پونس. 
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۳ - مضمون آیات ۱۳۸ تا ۱۶۱ سوره اعراف. 
۶ - نهج البلاغه. حکمت ۰۲۱۷ 

60 - اعراف؛ ۰۱۶۲ 

171 - اعراف؛ ۰۱۵۵ 

۷ - اعراف؛ ۱۵۵ و ۰1۵71 

۸ - اعراف. ۰۱2۶ ۱۶۵. 

9 - مضمون آیات ٩۳‏ تا ٩۰‏ سوره طه. 

۰ - آیه ٩۲‏ تا ٩۱‏ سوره طه. 

۱ - تاریخ انبیاء. ۵۵۱. 

۳۲ - بحار, ج ۱۳.ص ۰۲۶۱ 


۳ - مجمع البیان, ج ۱.ص ۱۲۸؛ در آیه 71۲ بقره و ۱۷۱ 


اعراف به این مطلب اشاره شده است. 

مار ۱ب ۲۵۲ 

0 - قصص. ۰۷۰ 

۵۱7 - اقا و استغائوا بی لاحَبهُم و لاغتتهم (اقتباس از 
تاریخ طبری؛ط بیرون, ج ۱.ص ۲۱۲ - ۲۲۱۵) 

۷ تعا ع ۲ نز۳۲۵ 


۸ - درباره این که قارون آن همه ثروت را از کجا آورده 
بود. مطالب گوناگونی گفته شده است. از بعضی از آیات 
قرآن استفاده می‌شود که او همکار مخفی فرعونیان بود. 
و مطابق بعضی از تواریخ. او نماینده فرعون در میات بنی 
اسرائیل بود و از سوی دیگر خزانه درا گنجهای فرعون. 


فرعون توسط این منافق سرشناس. ثروت بنی اسرائیل را 


به غارت می‌برد و پس از هلاکت فرعونیان. مقدار عظیمی 
از آن گنجها به دست قارون افتاد. و موسی علیه‌السلام 


مصادره کرده و به نفع مستضعفان به کار گیرد. 
9 - مضمون آیه ۰۷۹ ۸۰ سوره قصص. 
۰ - قصص, ۸۲. 


۱ - سرگردانی چهل سال آن‌ها در بيابان. بر اثر کوتاهی 
و گناه خودشان بود که ذلت را بر جهاد ترحیح دادند. اگر 
اشها اند شین سین نی هه اه 
می‌حنگیدند و آن ستمگران را از آن حا بیرون می‌کردند. 
اين گونه گرفتار بیابان نمی‌شدند. گویی لازم بود چهل 
سال بگذرد تا نسل انقلابی جدید روی کار آیند و به جنگ 
عمالقه بروند. و خود و مردم را از حاکمان زورمند و یاغی 


نجات دهند. 

2۲ بقفره: 1 

۳ - اقتباس از آیه ۱۱ بقره. 

۶ - مائده, ۲۲ و ۰۲۱ 

60 - - مائده, ۲۲ و ۰۲۱ 

۲ - مائده, ۲۶ و ۲۳. 

۷ - اقتباس از بحار, ج ۱۳.ص ۳۷۶ - ۰۳۷۵ 
۸ - بحار. ج ۱۳.ص ۲۷۲ و ۰۳۲۷۶ 

9 - سوره اعراف؛ ۱۷۵. 


8۰ - بحار, ج ۱۲.ص ۷6 


۱ - جوامع الحکایت. محمد عوفی به قلم روان از 
تکارتدفضی. ۳۳۲ قر کقانیا سیاساهه‌فی. ۳۳۲ اد ابین 
شوهر و زن به نام‌های یوسف و کزسف یاد شده است. 
ناگفته نماند که در روایات ماء آیه مذکور (۱۷۵ اعراف) 
درباره بلعم باعورا دانشمند معروف بنی اسرائیل نازل 
شفه که نم خاظر عاستم مقای اسر اعظض فطانش 
مستجاب می‌شد و بر اثر سازش با مخالفان موسی 
علیه‌السلام این مقام از او سلب گردید و دیگر دعایش به 
استشخایت تضی میتی ( نان که خا یشان شید ۶ 


۳۲ - مضمون آیات 1۱۷ و ۷۱ سوره بقره. 


قمی, ذیل آیات مورد بحث. 

۶ نصا ج ۲۳ +ض 1۶1 

60 - اصول کافی, ج ۲.ص ۰۱۲۲ 

7 - بحارالانوار, ج 1۶.ص ۱۱۷ و ۰۱۱۸ 

۷ - اعلام‌الدین دیلمی, بحار, ج ۱۳.ص ۲۶۹ و ۳۵۰. 
۸ - بحار, ج ۱۶.ص ۶/۸۹. 

9 - روضه الکافی.ص ۲۸۶ و ۰۳۸۵ 


۰ - دیوان مثنوی. به خط میرخانی.ص ۳۲۷۹ (دفتر 


چهارم) 


1 - بحار, ج ۱۷.ص ۰.1/۰ 


قعل اسان تیه یه با تحایه سیگ اسف 


21« بحار. ج ۱۲.ص ۲۷ 


۶ - در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
نقل شده فرمود: هنگامی که موسی علیه‌السلام با 
خضرع در کنار دریا ملاقات کرد پرنده‌ای در برابر آن دو 
ظاهر شد. قطره‌ای آب دریا با منقارش برداشت. خضر به 
موسی علیه‌السلام گفت: «آیا می‌دانی این پرنده چه 


می‌گوید؟» موسی گفت: چه می‌گوید؟ خضر گفت: 


می‌گوید: و رب السْمواتِ و الأرض و رب البحرٍ ما 
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البحر؛ 

«و سوگند به پروردگار آسمان‌ها و زمین و پروردگار دریا, 
دانش شما دو نفر (موسی و خضر) در مقایسه با علم خدا 
نیست مگر به اندازه آن چه از آب در منقارم گرفته‌ام 


نسبت به اين دریا» (بحار, ج ۱۲.ص ۳0۳۶۲ 


و در روایت پدگر آمده: «اين پرنده کوچك‌تر از گنجشك بود و 
از نوع پرستو بود و گفت: «علم شما در مقابل علم محمد 
هآ مد شای اف هه ی له ما راداوه تا 
آبی است که به منقار گرفته‌ام نسبت به دریا.» (همان 


مدرك؛ پاورقی.) 
60 - مضمون آیات 1۰ تا ۷۰ سوره کهف. 


کفه. ( ه ۱ مان ۱ رن ‏ 3 روارت یداه 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا برادرم 
موسی علیه‌السلام را رحمت کند. اگر تحمل می‌کرد. 
عجیب‌ترین شگفتی‌ها را (از دست خضر) می‌دید و نیز 
فرمود: و اگر صبر می‌کرد. هزار شگفتی می‌دید. (نور 
الثقلین. ج ۲۳.ص ۲۸۲). و از امام باقر علیه‌السلام یا امام 


صادق علیه‌السلام نقل شده فرمود: لو صِبَرَ مُوسی لاراه 
لالم سَبعین أَعجُوَة؛ اگر موسی علیه‌السلام صبر و تحمل 


می‌کرد, آن عالم (خضر) هفتاد حادثه عجیب به موسی 


علیه‌السلام نشان می‌داد. (بحار ح‌ ۲ص ۳۸۳۶ 9 


(۳۰ 


نیز روایت شده۵: از موسی علیه السلام پرسیدند: 


موسی علیه‌السلام در پاسخ گفت: هیچ يك از آن همه 
مشکلات (عصر فرعون و عصر حکومت بنی اسرائیل با آن 
همه رنجها) همانند گفتار خضر علیه‌السلام برایم رنج‌آور نبود 
که خبر از فراق و حدایی خود از من داد و مرا از علوم خود 


۷ - کارهای خضر علیه‌السلام به خصوص کشتن 
نوجوان اگر چه ظاهری بسیار زننده داشت. ولی باید توحه 
داشت که فرق است بین نظام تشریع و تکوین. خداوند 
حاکم هر دو نظام است. در این صورت هیچ مانعی ندارد 
که خداوند گروهی مانند موسی علیه‌السلام را مأمور 
احرای نظام تشریع کند. و گروهی يا شخصی (مانند 
خضر) را مأمور احرای نظام تکوین, از نظر نظام تکوین, هیچ 
مانعی ندارد که خداوند حتی کودك نابالغی را دچار 
حادثه‌ای کند که جان بسیارد. چرا که وجودش ممکن 
است در آینده موحب خطرهای عظیم گردد. مانند این که 
پزشك دست يا پای کسی را قطع می‌کند تا میکروب 
ستاو لب آن. بفساير. اعا باه انیت ارات 
حضرت خضر علیه‌السلام در ماجرای فوق در محدوده نظام 
تکوین بوده. ولی حضرت موسی علیه‌السلام مأمور کارها 


در محدوده تشریع بود. از اين رو مقام موسی علیه‌السلام 


کو این راسطا از حضرت که غلیه‌السلام بالات بو اک هه 
در محدوده نظام تکوین؛ مقام خضر علیه السلام بالاتر بود. 


از سوی دیگر این کار خضر علیه‌السلام از نشانه‌هایک 
رحمت الهی و پاداش او به پدر و مادر با ایمان بود. خضر به 
دستور خدا آن کودك کافر را - که اگر می‌ماند موحب کفر و 
انحراف پدر و مادر می‌شد - کشت. ولی به جای آن کودك. 
خداوند دختری به آن پدر و مادر مرحمت فرمود, که کانون 
ازفای: عقا رقف یه افو بای شاد عارف لب لا 1 


 ص#‎ 


۸ - کهف. ۷۹ تا ۰۸۳ 

9 - بحار, ج ۱۳.ص ۲۹۶. 

۰ - همان.ص ۰۲۸۹ 

۱ - اصول کافی, ج ۲.ص 1۲۶ 

۲ - نفسیر روح البیان, ج ۶.ص ٩۱‏ و ۰۹۷ 
۳ - ثمرات الحياقة. ج ۲. 

۶ - گلستان سعدی. باب سوم 

0 - اقتباس مجمع البیان, ج ۲.ص ۰۲۵۲ 
7 - بحار, ج ۱۳.ص ۳۱۵ و ۰۲۲۱71 

۷ - همان.ص ۰۲۵۲ 

۸ - صافات ۱۲۰ 

9 - قفصص: ۰۲۲ 


20 فرقان؛ ( طه. رز 


۱ - این حدیت در کتب شیعه و سنی به طور متواتر نقل 


شده است. 
۳ - لهوف سید بن طاووس.ص ۰۱۸۸۱ 
۳ - اقتباس از آیه ۲۶۷ بقره. 


۶ - در قسمت آخر داستان‌های زندگی موسی 


علیه‌السلام در مورد صندوق عهد. شرح داده شد. 
۵۵ بقر۵: ۲۶۵ 
اه وت وا 


از روایات» سنگ داود علیه‌السلام شنینه حالوت را شکسیت 


و از پشت بیرون آمده و او را از مرکب بر زمین افکند. 


و ۰۱0۵ 
9 - بحار» ج ۱۶.ص 12 و ۰۱0۵ 


۰ - تفسیر فخر رازی. ج ۲۲.ص ۱۸۲ (با استفاده از آیات 
۷ تا ۱٩‏ صاد) 


۱ - سوره ص, آیه ۲۰ ۱ ۲. 
و( 


۳ - نملء ۱۵ 


« اسراء. 00 نساء. ۰۱۳ اين کتاب در شب ۳/۸ 


2-0 


ان . اقفاس. اد غتفت: القبار الرضاز علیهالسلاش طیق 


مدرك قبل.ص ۲ 


۷ اقتباسی اه یقت اعار الرضا علیه‌الشسلای ظیی نقل 


تور التفلین: ج گض ۱ ۲۶. 

۸ - تفسیر المیزان, ج ۱۳.ص ۳۲۹۰. 
9 - بحار, ج ۱۶.ص 1۵. 

۰ - نهج البلاغه, خطبه ۰۱۱۰ 

۱ - تفسیر مجمع البیان» ج ۸.ص ۰۲۸۱ 
۳ - مجمع البیان», ج ۸.ص ۰۲۸۲ 

۳ - دیوان مثنوی؛ دفتر دوم. 

۶ - گلستان سعدی, باب ۸. 


6 - مجمع البیان. ج ۷.ص ۵۷ ذیل آیه ۷۸ سوره انبیاء 
به نقل از امام صادقف علیه‌السلام و امام باقر علیه‌السلام 
+ تکیت زماند که اسر ان,تضشات مهد که یر فتاوت 
داوود و سلیمان دو گونگی وجود دارد. ولی طبق بعضی از 
روایات. امام باقر علیه‌السلام فرمود: اين دوگونگی در 
مرحله مناظره و مشورت بود. نه در مرحله قضاوت نهایی 


(تفسیر نورالثقلین» ج ۲.ص ۶۳ع). 
۱ - سوره ص: ۰۲۱ 

۷ - سوره ص : ۰۱1٩‏ 

۸ - نمل, ۰۱7 

.۳۸ بحار, ج ۱۶.ص‎ - ٩ 

۰ - بحار, ج ۱۶.ص ۲۹. 


۱ - اقتباس از کتاب ثمرات الحيوة. 


۳ - من لا یحضره الفقیه.ص ۱ ۶۷. 
20 بحار, ۱ نض ۳۱8 


۶ - شیطان آن‌ها را آن چنان به نیرنگ انداخت؛ که 
بعضی از آن‌ها روز شنبه ماهی می‌گرفت و نخی به دم 
سوراخ شده ماهی می‌بست. و طرف دیگر نخ را در بیرون 
آب به میخی بند می‌کرد. ماهی در میان آب به طور 
محبوس می‌ماند. فردای آن روز, او می‌آمد و آن ماهی را 


می‌گرفت و می‌برد.(بحار, ج ۱۶.ص ۱۲) 
0 - اعراف» ۰11۶2 


۶ص ۵۰*۳ و ۵۷. 

۷ - بحار, ج ۱۶.ص ۵۸. 

۸ - ارشاد القلوب دیلمی. ج ۱.ص ۰۲۱۲ 
امالین صذو ررض 117 

فک ومآنارین و 
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۲ات اما ی افو ایض ات رز 

۳ - سفينة البحار. ج ۱.ص 1۰ (واژه بخت). 
۶ - سفينة البحار. ج ۱.ص 1۰ (وازه بخت). 
۵ - سوره سباً؛ ۱۲ و ۰۱۳ 


1 - محاسن البرقی.ص ۱۹۳؛ بحار. ج ۱۶.ص ۷۳. 
مظان خی که ماش خضیت نان ۳۱۲ الهش 


/۷-.-._- روضه الکفای.ص 9 


۸ - سلیمان در توحه به مستضعفان به گونه‌ای بود که 
وقتی صبح می‌شد از اشراف و رجال ثروتمند روک بر 


می‌گرداند و نزد مستمندان 9 تهیدستان می‌آمد 9 با آن‌ها 


می‌نشست و می‌فرمود: مسکینْ مَعٌ المَساکینَّ: مستمندی 


همراه مستمندان است. (بحار. ج ۱۶.ص ۰۸۲.) 

٩‏ - دیوان مثنوی, دفتر ۱.ص ۲۸ (به خط میرخانی). 
۰ - اقتباس از بحار, ج ۱۶.ص ۰۷٩۹‏ 

۱ - اصول کافی, ج ۱.ص ۰۲۷/۸ 

۳ - وسائل الشیعه, ج ٩۱.ص‏ ۲۰۹. 


۲ با خویحه به این که سطیضات غلیه السلاق خر ایس 


هنگام نوجوانی گوسفند چران بود (نور التقلین. ج ۶.ص 


۷۵ 


۵ - بحار ج ۱۶, ص ۱۷. 


- همان. ص ۷۲: «ثواب تسبیحه واحده فی الله اعظم 


۷ - المحجه البیضاء ج ۵ ص ۲۵۵ 


۸ - پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابش 
فرمود: شنیده اید که خداوند از ملک و حکومت چه اندازه 
به سلیمان علیه السلام داد؟ با این همه مواهب جز بر 


خشوع او نیفزود به گونه ای که حتی از شدت خضوع و 


ادب چشم به آسمان نمی انداخت. (تفسیر روح البیان ج 


۸ ص ۲۹) 
۹ - اقتباس از آیات ۲۰ تا ۲۲ سوره‌ص. 


۰ - اقتباس از آیات ۲۶ و ۶۰ سوره ص, با استفاده از 


۱ - سوره نمل. آیه ۱۸؛ یعنی عدالت لشکر سلیمان 
علیه‌السلام را قبول دارم ولی ممکن است از روی جهل و 
با آکاشت نها تا نانطال کف 


.۱٩ نمل,‎ - ۳۲ 


عیوق: شیر الرضا فلرهاسلاش .تن سید 


ع فل. ۳۱ سیر اتف آنن خطلب حاکن 


استت که پرندکات: دارای؛ قوش و خریاقت سفنت 
۵ - تمل: ۳۶ تا ۰۳۱ 

۳۷ - تمل؛ ۲۹ تا ۲۵. 

۷« پجارر ج ۱۶.ص 11۱ 

۸ - نمل, ۲۳۱ و ۳۷. 

۹ - تفل؛ *1. 

4 جاور خ: ۱۶ ای 11۳ : 

۳۱ - تفل: 5۱ 


۳۲ - نمل, ۶۶ (باید توحه داشت که ۲۰ آیه سوره نمل از 
آیه ۱۶ تا ۶۶ مربوط به داستان‌های زندگی سلیمان 
علیه‌السلام است) 


۳ - دیوان مثنوی مولوی, دفتر چهارم. 


۶ - محاسن برقی, ج ۱.ص ۲ - ۳. 

کا کمن اقانق نز مس 

۳۲ + فروع کافی:ج ۲بض ۱۶۱ بسار: ج ۱۶عض ۸۲ 

۷ - بحار, ج ۱۶.ص ۹۵. 

۸ - بحار, ج ۱۶.ص ۹۵. 

۹ - دعوات الراوندی, طبق نقل بحار, ج ۱۶.ص ۹٩۷‏ و ۹۸. 
۰ - زهر الربیعءص ۱۱. 


ات اقتاتی اد امه یانعم فد عوقو راشف 


دکتر حعفر شعار.ص 4۵. 
۳۲ - بحار: ج ۱۶.ص ٩۱۶۱‏ ۰12۲ 
۳ - اقتباس از دیوان مثنوی؛ به خط میرخانی.ص ۰۲۲۶ 


گرآنتد سورخ سباء آبه ۱۶ به هرگ سلبهان اشایخ شیم 


40 - نهج البلاغه, خطبه ۰۱۸۱ 


1 - تفسیر آلوسی, ج ۷.ص ۱۸۶؛ داثرة المعارف فرید 


وحدی؛ 7 نا ۱+ص ۱۰۵ 
9 تاریخ انبیاء» عمادزاده.ص 1 
ار امن ۳ و 


اين که نهنگ با بالن بوده است. در فرهنگ عمید آمده: 


بالن ماهی بزرگی است که درازی بدنش تا سی مترء و 
وزنش تا سی تن می‌رسد. معده‌اش بسیار بزرگ است که 


چند خروار غذا در آن بحای می‌گیرد. برای تنفس هميشه روی 


آب حرکت می‌کند. و بیش از يك ساعت نمی‌تواند در زیر آب 
بماند. در رواینی آمده: خداوند به آن ماهی وحی کرد که هیچ 
استخوانی را از یونس مشکن. و هیچ پیوندی را از او فطع 
نکن. (تفسیر فخر رازی. ج ۲۱.ص ۱71۵) ناگفته نماند که زنده 
ماندن یونس در شکم ماهی به اعجاز الپی است و نمی‌توان 
آن را از نظر طبیعی حل کرد. 


۰ - صافات, ۱۳۹ - ۱۶۱:؛ بحار, ج ۱۶.ص ۰۰. 
۱ - بحار» ج ۱۶.ص 1 


برهان؛ 3 2 ضن ۰۱۷۰۰۵ 


۶ - تفسیر برهان» ج ۲.ص ۲۰۰ - ۲۰۲؛ بحار, ج ۱۶.ص 
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.1 
7 - انبیاءء ۸۷ 9 ۸۸. 

۷ - بحار, ج ۱۶.ص ۳۸۶ 

۸ - اصول کافی, ج ۲,ص ۵۸۱. 
9 - احتبا: برگزیدگی. 


۱ - به اين ترتیب: الیاس بن یاسین بن فنحاص بن عیزار 


ين هارون. (مجمع البیان, ج ۸.ص 2۵۷) 
۲و کی ۲۱ 


۳ - صافات, ۱۲۶ - ۱۲۷؛ بحار, ج ۱۳.ص ۰۳۹۲ 


ک ۳‏ ساقایت: :۲۳۸ 
0 - اصول کافی, ج ۱.ص ۲۲۷. 


7 - طبق بعضی از روایات؛ چهار پیامبر. زنده هستند که 


و الیاس علیهماالسلام. (بحار, ج ۱۳.ص 2۰۲) 
۷ - اصول کافی, ج ۱.ص ۲۶۳ - ۰۲۶۵ 

۸ - بحار, ج ۱۳.ص ۳۹۳ - ۰۳۹۲ 

امه لیا ۳ 


۰-۳۸ 
۱ - انعام 1؛ صاد. ۰۳۸ 

۲ - اعلام قرآن خزائلی.ص ۲۲۵. 

۳ - قصص للانبیاء عماد زاده.ص ۰1۸۸۱ 
۶ * افتیاس اد خبیت السیه ۶ آ بض ۱۶۹ 


فالاع ری آبرن فاتستای باق مخت ات انم 
بعضی مربوط به ارمیا می‌دانند. در روایاتی نیز نام ارمیا 
آمده است (بحار, ج ۱۶.ص ۲۱۲) ولی مشهور و معروف 
این است که او عزیر بوده و روایات متعددی آن را تایید 


می‌کنند (مجمع البیان, ج ۱ و ۲.ص ۲۷۰). 


۹ - اقتباس از يك روایت مفصل به نقل از امام باقر 
قلیهالمرن. رنه آاافی ۱۳۴ من الشانن 


طبریص ۱۰۷ و ۰/۸ 1 


۷ - بقره, ۲۵۹. 


۸ - اقتباس از مجمع البیان» ج ۱ و ۲.ص ۳۷۰. 
۹ - توبه, ۳۰. 

۰ - بحار, ج ۱۶.ص ۳۷۶. 

۱ - همان.ص ۳۷/۸. 

۲ - بحار, ج ۱۲.ص ۲۹۹. 


۳ - همان.ص ۰۲/۸۱۲۱ 


۶ - بوّجه الله ما تصَدقت عغلی. 


االه: 


ار ۱ ۳۳ 

۷ - ] ریاض الجنان. طبق نقل بحار, ج ۱۳.ص ۲۱۲. 
۳ اضول گافینر ج آض ۶۶۵ 

۹ - ] کحل البصر.ط بیروت.ص ۰1۹۵ 

۰ - منظور مرحله‌ای از روح است. نه روح کامل. 


۱ - احتجاج طبرسی, ج ۱.ص ۲۹۲ - ۰۳۹۸ 


۳ - از اين عبارت فهمیده می‌شود, که حضرت خضر 
علیه‌السلام در تاسیس مسجد جمعکران, همراه حرت 
مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بوده, و کتابی در 
دست داشت و برای امام زمان (عجل الله تعالی فرحه 


قم بحار, ح‌ ۲ص ۳۳۰ 9 ۰99 


دنق بحار, ح‌ ۲ص 1 
۵ - دیوان مثنوی, به خط میرخانی. دفتر سومص ۲۰۷. 
تا سفینة البحار. ‌ ۱ءص ۰۹ بحار. 3 ۹ص ۱۱۲ 


۷ - همان.ص ۰۳۹۱ مناقب آل ابی طالب علیهم 


السلام ‌ ۱ص 9 


۸ - بحار. ج ۳۹.ص ۰۱۳۲ و نظیر آن در ص ۰.۱۳۲ 


۹ - اوتی جاغل فی الأرض حلیفةٌ. (بقره, ۲۰) 
۰ - يا داوود انا جَعلناك خليفة فی الارض فاحکم بِین 


لاس بالحق. (صاد, (۲). 


۱ - و قال مُوسی لاخیه هارونْ اخلفنی فی قومی و 


اصللح... (اعراف»: ۱۶۲) 


۲ - و اذان من الله و سوه ای النّاسٍ یوم الحجْ الاکبّر 
آنْ اللة بری عن المشرکین و رَسُولة. (توبه: ۳). 


۴ نم اقبار الا عل‌عالملان ع ۲ 11 


۶ - در بعضی از روایات او با نام حنانه خوانده شده که 


مادر حضرت یحبی علیه السلام بود. (بحار. 9 ۶ص ۳۰۲( 


۵ - منظور از اين عمران غیر از عمران پدر موسی 
علیه‌السلام است. و میان آن‌ها ۱۸۰ سال فاصله وجود 


داشیت: (بحار, ح‌ 2 اکن ۱۹۶ 


۲۲ - آل عمران؛ ۲۵ و۰۲۱ 


۷ - مجمع البیان, ج ۱ و ۲.ص ۶۲۱ (ذیل آیه ۲۷ آل 


عمران) 

۸ - همان مدرك. 

۹ - آل عمران؛ ۲۷. 

۰ - مجمع البیان. ج ۱ و ۲.ص ۶۳۹. 

۱ - آل عمران؛ ۰۲۸ 

۳۲ - آل عمران؛ .۲٩‏ 

۳ - آل عمران. ۶۱: دعای زکریا علیه‌السلام و استجابت 


آن بشارت به فرزندی به نام بحیی علیه‌السلام به طور 


مشروح در سوره مریم آیه يك تا یازده آمده است. 
تین 1 

۵ بانج زب ۱۷۸ 

۹ 2 انبيام ۸6 ۵ 5۰ 


۷ - و از بعضی از تواریخ استفاده می‌شود که طاغوت 
عصر زکریاء حضرت یحیی علیه‌السلام پسر زکریا 
علیه‌السلام را به خاطر نهی از منکری که نموده بود. 
کشت (چنان که شرح آن خواهد آمد) زکریا از قتل یحیی 
با خبر شد. خود احساس خطر کرد. چرا که طاغوت 
می‌خواست او را نیز بکشد. زکریا گریخت و به بوستانی 
که در نزديك مسجد بیت المقدس بود وارد شد و در آن جا 
تنه درختی باز شد و به زکریا پناه داد. و سرانجام با 
راهنمایی ابلیس؛ ماموران طاغوت آمدند ۵ آن خرخت را 
قطعه قطعه نموده و در نتیجه حضرت زکریاء با وضع 


از تاریخ کامل ابن اثیر) بنابراین علت قتل زکریا. تهمت 


مذکور نبوده آستت: 


۶ص ۱۷۹ و ۰۱۸۹ 
۹ - مجمع البیان. ج ۱ و ۲.ص ۶۳۹. 

۰ - مریم ۷؛ آل عمران؛ ۲۹. 

۱ - مریم ۱۵. 

۲ - آل عمران؛ .۲٩‏ 

۳ - بحار, ج ۱۶.ص ۰.۱۸۹ 

۶ - فروع کافی, ج ۱.ص ۷۲؛ بحار, ج ۱۶.ص ۱۸۷. 
۵ - بحار, ج ۱۸.ص ۲۲۵. 


۲۲ - نورالتقلین» ج ۲.ص ۲۲۵ این قول بنابر آنه است که 


زکریا علیه‌السلام در اين هنگام از دنیا رفته است. 
ون ۳ 

یس ۲ 

اضول کاقی: ج ابش ۶9۶ 

الکنی و الالقاب: جر ۱ب 2۹۶ 

۱ - تاریخ علوم پی‌یر روسوءص ۶۲۲. 


۷/۳۲ 9 نمل. ق این پاسخ در قرآن. در مورد پاسخ حضرت 
سلیمان علیه‌السلام به مأموران بلقیس است آن هنگام 
که از طرف بلقیس برای سلیمان علیه‌السلام هدیه آورده 


بودند. 


۳ - اعراف؛ ۰۲ 


۶ - یوسف, ۸۰. 
۵ - مائده, ۰۲۶ 
۲ - بلد, ۳. 

۷ - قصص, ۷۷. 
۸ - زخرف. ۳۸. 
۹ - تغابن, ۷. 
۰ - شورک: ۳۷. 
۶۱ - بقره, 1٩‏ ۲. 


۲ - این کودك که اکنون هشت سال دارد. دردانشگاه 
حجاز در انگلستان به مدرك دکترای افتخاری نائل شد. 
اساتید دانشگاه مذکور این مدرك را به خاطر تسلط آقای 
محمدحسین طباطبایی قمی (هشت سلله) به پنج 
موضوع قرآنی (از حمله حفظ تمام قرآن) در تاريخ ۲۰ / ۱۱ 
۳ شنستنی. فطانق. با ۲۲ شواله ۱۳۲۸ ق: 18 
فوریه ۱۹۹۸ میلادی. اعطا کردند. امتحان او سه ساعت و 
نیم طول کشید. در اين مدت به ۱۳۰ سوال پاسخ داد. و از 
صد امنتیاز, دارای ٩۳‏ امتیاز شده, و به درجه دکترای 


۷۹ 
اه مهار ره فا 


اتیب ورف ٩۵‏ 


۷ - بحار, ج ۱۶.ص ۱۸۹. 


۸ - بحار: ج ۱۶.ص ۱۷۲ و ۱۷۲ (با تلخیص) به نقل از 
افالق اس ااطاوسیی 


- من لا یحضر الفقیه, طبق نقل بحار, ج ۱۶.ص ۱۸۸. 
۷0۰ ب اصول کافی. 9 ۲ص 6۵ 


۱ - و طبق باره‌ای از روایات, مادر هیرودیا (که همسر 
شاه بود) را وادار کرد. که شاه را مجبور به قتل یحیی 
علیه‌السلام کند. به این ترتیب که به ذشوهرش شراب 
داد. و دخترش را آرایش کرده با لباس‌های پرزرق و برق نزد 
شاه فرستاد و به او گفت: اگر شاه به طرف تو آمد تمکین 
نکن. مگر سر بریده یحیی علیه‌السلام را در آن جا حاضر 
کی زا ۱ب اه 


۲ - زیرا فتوا داده بود که ازدواج با دختر برادر و دختر زن 


بصراص انس از ان ره شاه ایا ختاتی که با 
۳ - اقتباس زا تاریخ انبیاء عمادزاده. ص ۷۱۱ و ۷۱۷. 
۶ - تفسیر نورالتقلین: ج ۲. ص ۳۲۶. 

۵ - بحار, ج ۱۶.ص ۱۲۱۸ و ۳۵۸. 

۷۵۲ - همان, ج ۶0.ص ۳۱۶. 

۷ - بحار, ج ۱۶.ص ۱۸۱. 


۸ - روایت شده: اخبار و علما و عابدان بنی اسرائیل نزد 
آرمیا (یکی از پیامبران) رفتند و گفتند: از خدا بخواه و ببرس 
که گناه فقراء و زنها و ناتوانان چیست که این گونه کشته 
می‌شوند؟! آرمیا هفت روز روزه گرفت. و به او وحی نشد. 
هفت روز دیگر روزه گرفت باز وحی نشد. هفت روز سوم را 


روزه گرفت» سرانجام به او چنین وحی شد: 


فل هم ثم الفدگر فلم کرو 
به آن‌ها بگو شما منکرات را دیدید و نهی از منکر نکردید. 
(بحار, ج ۱۶.ص ۲۵۲۱) 

۹ - اقتباس از بحار ج ۱۶.ص ۱۸۲ و۲۵۲ و ۰۲۵۸ 

۰ - بحار. ج ۱۶.ص ۲۵۸ و ۰۲۵۹ معالم الزلفی 

۱ - بحار, ج ۰۱۶ ص ۲۱۶ (یاورقی) 

۲ - بحار, ج ۱۶.ص ۲۵۰ -۲۲۲۱۰. 

۳ - مانند آیه ۶۲ آل عمران. 

۶ - سوره آل عمران, ۶۲ - ۶۷. 

۵ - بحار, ج ۱۶.ص ۰۲۲۲ 


۲ - سوره مریم آیه ۱۲ تا ۰۲۱ 
۷ - این مطلب در قرآن با تعبیر فتفخنا فیها من روحنا 


آمده است. (انبیایک» ۱٩؛‏ تحریم ۱۲) 

۸ - بحار, ج ۱۶.ص ۲۲۵. 

۰۲۲ مریم‎ - ٩ 

۰ - مضمون آیات ۱۳ تا ۲۲۱ سوره مریم. 
۱ - مریم ۰۲۲ 


ای ع ام ی ی بقل اضاتنه کاب اه 


۳ - مریم - ۲۷ تا ۳۰. بحار, ج ۱۶.ص ۰۲۲/۸ 


۶ - بحار. ج ۱۶.ص ۲60 


۵ - سوره مریم آیه ۲۰ تا ۰۲۳۲ 
۲ - بحار, ج ۱۶.ص ۰۲۲٩۹‏ 
۷ - همان مدرك.ص ۰۲۱۸ 

۸ - آل عمران»؛ ۶/۸. 


۹ - توحه به اين که در عصر عیسی علیه‌السلام علوم 
طب و درمان پیشرفت فوق العاده کرده بود, معجزات 
عیسی علیه‌السلام در این راستا بود که بر درمان همه 


اطباء برتری داشت. 

۰ - آل عمران, آیه ۶۸ و ۵۱. 

۱ - تاریخ انبیاءء‌ص ۰۷۲۱ 

۲ - دیوان مثنوی به خط میرخانی. ص ۲۲۷. 
۳ - مضمون آیات ۱۱۲ تا ۰۱۱۵ سوره مائده. 

۶ - بحار, ج ۱۶.ص ۶٩۲‏ و صفحه ۲۲۱۰ تا ۰۲۲۵ 
۵ - اصول کافی. ج ۱.ص ۰۲۷ 

۲ - اصول کافی, ج ۲.ص ۲۰۲۱. 

۷ - همان مدرك.ص ۰۲۱۸ 

۸ - اصول کافی, ج ۲.ص 2۰۰. 

۹ - بحار, ج ۱۶.ص ۲۷۰. 

۰ - دیوان متنوی؛ به خط میرخانی.ص ۱۱۷ (دفتر دوم) 
۱ - بحار, ج ۱۶.ص ۲۷۰. 


۳۲ - لازم به ذکر است که حکومت اگر وسیله احرا و 
اتیخای سای عم مس اه آلشی اش نم فزف اش 


هوس‌های هوسبازان. چنین حکومتی. شایسته و لازم 


است. ولی اگر عاملی برای قدرت‌طلبی و انحراف و فساد 
گردد. از آن باید دوری حست که حکومت طاغوتی است. 
ماحرایی که در داستان فوقگ آمده. بر اساس احتناب از 
حکومت طاغونی است. نقل شده: حضرت امام خمینی 
(ره) به یکی از دخترانش فرمود: هیچ کس در دنیا مانند 
حضرت سلیمان علیه‌السلام دارای حکومت بحهانی و مقتدر و 
با تمام امکانات نشد. ولی مورجه‌ای به او گفت: دنیا ارزش 


ندارد. 


مادی. بی ارزش است باید از آن دوری نمود. ولی حکومت 
الهی و معنوی. صحیح و لازم است و باید آن را تشکیل داد 


و از آن پیروی کرد. 


۳ - در بعضی از متون نام این دو نفرء شمعون و یوحنا 


ذکر شده است. (اعلام قرآن خزائلی.ص ۱۱ ۷). 


۶ - مطابق بعضی از روایات؛ نام او پولس بود. (همان 


مدرك) 


4 افشاس از نس جع التبا خ ررض ۱ ۶و 
ذیل آیه ۱۶ تا ۲۱ یس و به گفته بعضی به فرمان شاه, ه 


رسول سوم حبیب صاحب یاسین بود. (همان مدرك). 
۲ - مجمع البیان» ج ۱ و ۲.ص ۶۶/۸ 
۷ - مجموعه ورام ج ۱.ص ۲۲۶. 


۸ - بحار. ج ۶۶.ص ۰.۲۵۵ نظیر این ماجرا در مورد لعن 
کردن یزید. برای سلیمان علیه‌السلام هنگامی که با 
فضاپیمای بساط از زمین کربلا عبور می‌کرد. و برای 
موسی و شمعون که از این سرزمین عبور می‌کردند و 


تعاق اباشم نتاس کف تسار خر انسته ان آ جا 


سرزمین عبور می‌کرد و آدم علیه‌السلام هنگام عبور در 


انین سرتمین اتقاق افتاه زیاج عرص ۳۶۶ ۵ ۳۶۵ 
۹ - روضه الکافی.ص ۰۲۲۷ 

۰ - سفينة البحار, ج ۱.ص ۵۱۰. 

۱ - فروع کافی, ج ۲.ص ۷۰؛ بحار, ج ۱۶.ص ۰۲۲۱ 
۲ - بحار, ج ۱۶.ص ۰۲۲۷ 
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۶ - الدر المنثور. ج ۲.ص ۰۲۳۷ 

۵ - بحار, ج ۱۶.ص ۰۲۲۶ 

۱ - مجموعه ورام ج ۱.ص ۸۲. 

۷ - مجموعه ورام ج ۲.ص ۰۱۳۲ 

۸ - همان.ص ۲۷۲ 

- تاریخ انبیاءءص ۷۲۶ 

ای عون 


۱ - بشارت عیسی علیه‌السلام به آمدن پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم به نام احمد صلی الله علیه و 
آله و سلم در آیه 7 سوره صف آمده است و در کتاب انجیل 
اين بشارت به نام فارقلیط است که از نظر فرهنگ یونانی 
به معنی شخص مورد ستایش معادل احمد و محمد صلی 


الله علیهو آله و سلم است: 


8 تاریخ انبیاءص ۰( در روایات اسلامی. آمده که 
هنگام ظهور حضرت مهدی علیه‌السلام حضرت عیسی 


علیه‌السلام از آسمان به زمین فرود می‌آید و در بیت 


المقدس پشت سر آن حضرت نماز می‌خواند و از باران آن 
حضرت شده و پیروانش را به پذیرش رهبری او دعوت 
می‌نماید و موجب تقویت و گسترش امر آن حضرت 
می‌گردد و بر فراز گردنه افیق بیت المقدس, حربه‌ای در 
دست دارد و در قتل دحال شرکت می‌کند و در صف نماز, 
امام مهدی علیه‌السلام به او می‌گوید: به پیش رو تا به تو 
اقتدا کنیم. عیسی علیه‌السلام می‌گوید: شما خاندانی 
هستید که برای هیچکس تقدم بر شما روا نیست. (منتخب 


الائی باب ۸بض ۳۱۱ و ۳۱۷) 
۳ - اعلام قرآن خزائلی.ص ۲۰۱۸ و ۲۷۰. 


۶ - نساء. ۱6۵۷؛ قصص قرآن بلاغی.ص ۲۵۲ و ۲۵۲. 
۵ - نساء. ۱۵۷؛ بل رَفعَه ال الیه - در عالم ملکوت و 


کروبیان. حادثه عروج عیسی علیه‌السلام به آسمان. 
حادثه بسیار مهمی بود که ابلیس هنگام تولد پیامبر 
اتسا فلین الا یه ی اه ماع ای ها کشت ود 
زمان عروج عیسی علیه‌السلام به آسمان تا کنون (یعنی 
۷ سال) چنین حادثه‌ای رخ نداده است. این سخن ابلیس 
بیانگر عظمت حادثه عروج عیسی علیه‌السلام و تولد 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. (بحار. ج 


۵ص ۲۵۸) 

۲ - اقتباس از بحار, ج ۱۸.ص ۰۳۲۰ 
۷ - همان.ص ۳۲۵. 

۸ - احزاب؛ ۰۲۱ 

۹ - مجمع البیان, جح ۱۰.ص ۲۶۱. 


۰ - بحار. ج ۰۱۸ صضص‌ ۰.1/۰ 


۱ - مناقب آل ابی طالب. ج ۱.ص ۶٩‏ - ۵۰. 


۲ - آزارهای ابولهب باعث شد که سوره تبت (صد و 
یازدهمین سوره قرآن) در سرزنش او نازل گردید, و به 
داستان برخورد شدید ابولهب و همسرش با پیامبر صلی 
ال هو اه ونم ارفا 


۳- بحار, ج ۱۸.ص 
۶ - سوره شعراء آیه ۲۱۶. 


۵ - مقدار غذایی که معمولا يك يا دو نفر را بیشتر سیر 
نمی‌کرد آماده شد ولی تمام دعوت‌شدگان از آن خوردند و 
سیر شدند اما باز هم زیاد آمد. به اين ترتیب دعوت پیامبر 


صلی‌الله‌علیه وآلهو سلم همراه با معجزه بود. 


- تاریخ طبری» ج ۲.ص ۲۱۷: کامل ابن اثیرء ج ۲.ص 
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۷ - بحار, ج ۱۸.ص ۳۷۹ - ۳۸۱. 

۸ - نفس المهموم ص ۰۲۱۱ 

۹ - بحار, ج 7۸.ص ۷۷. 

۰ - بحار, ج ۱۸.ص ۳۷۹؛ مجمع البیان, ج ".ص ۳۹۵. 


۱ - اقتباس از بحار. ج ۱۸.ص ۳۷۸: سخن پیرامون 


اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نوشته نگارنده بخوانید. 


۳ - تاریخ یعقوبی ج ۲.ص ۲۳ و ۰.۲۹ (بقره ۲۰۷). 


۶ - سوره انفال, آیات ۵ تا ۵۱ - سوره بقره. آیه ۲۱۷ تا 


1 ۸ 


فا افتباین اه کل الیصضی اغلام الم تاه الاای 


مفید.ص 1۳1 9 
از - مق البیانا: ج ۵1 ۲ اض ۵۱۲ 
۷ - مجمع البیان: ج ۲ءص ۵۲۹ 


۷۵ 


۹ 7 مجمع التبات: 3 ۲ص 6۰ بحار. ‌ ۲ص ات 


۰ - منتهی الامالرص ۶۷؛ و در بعضی نقل‌ها اين اسیر 
گرفتن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده 
شده است. (کحل البصر.ص )٩۲‏ 


۶۱ - بحار, ج ۲۰.ص ۹٩٩‏ و ۰۱۱۱ 


۲ - احتمال دارد منظور از اين لشگر نامرئی. فرشتگان 
باشتن که خر نک نذر نیز بة کمک مستاهانان: شتافتند.. با 


منظور تقویت روحیه مقمنان از طرف خدا است. 
۸5 ِ بحار, ح‌ ۰ص ۲ 


نینج ایض )۳ 


26۵ ترحمه ارشاد مفید.ء ‌ ۱+ص ِا 


۶ و 06. 


۷- بحار. ح‌ ۰ص ۱ 


۸ - مجمع البیان» ج ٩‏ ص ۲۵۲. 


۸ 


6۰ نت - ۲ آیه ٩‏ سوره احزاب؛ ماحرای طوفان 9 باد. یاد 


شنده انست:: 


۱ - در قرآن نیز به اين مطلب اشاره شده است. چنان 


که در آیات متعددی از جمله آیه 1"ه سوره انفال 


می‌خوانیم: این عاقدت منهم نع یَتفُضون عَهدهم فی کل 
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مر و هم لا یتقو 


(مجمع البیان, ج ۶. ص ۵۵۲) 


از دای شدی مان تناس ی آلاه ارم له روا 
از اين رو بود که در برابر کارشکنی‌ها و نقض پیمان و 
خیانت بهود. راهی موْثرتر از اين راه برای جلوگیری از خطر 


آن‌ها نبود. 


۲ - این داستان در سوره حشر آمده است؛ از حیله و 
کارشکنی‌های بنی نظیر این بود که احزابی از قریش و 
بنی غطفان و قبایل دیگر را بر ضد پیامبر و اسلام تحريك 
می‌کردند. آیا با اين وضع سزاوار مجازات‌های شدید از 


ناحیه حکومت اسلامی نبودند؟ 


۶ - ولی خندق مانع ورود آن‌ها به داخل مدینه شده 


بود. 


۵ - داستان ابولبابه, بعداً ذکر خواهد شد. 


۹ داستان باستان.ص ۲۰۰۱ تا ۰۲۱۶ 


۷ - مهاحران: مسلمانان اهل مکه. 


۸ - انصار: مسلمانان اهل مدینه. 

۹ - ... یِفولونْ لین رجَغتا ای الْمدينة لَبْحْرجَنّ الاهَعرٌ 
نها اذل و ی ال و برسوله و لین و لکن 
المَْافقَینَ هآ یَعلَمُون؛ می‌گویند: هنگامی که به مدینه 


حال آنکه عزت مخصوص خدا و رسول او و مومنان است 
ولی منافقان نمی‌دانند. 


(منافقون؛ ۸) 


۰ - ترجمه و اقتباس از تفسیر مجمع البیان, ج ۱۰.ص 


۱ - این عبارت که ظهار نامیده می‌شود. طلاق مردم 
حاهلیت بود. اسلام آن را به عنوان این که موحب حرمت 
داد,. ولی طلاق با این روش را حرام نمود, و آیات اول تا 


چهارم سوره مجادله در اين مورد نازل شده نت 


۳ - زینب دختر جحش, مادرش امیمه دختر عبدالمطلب 


بود, بنابراین. دختر عمه پیامبر بود. 


۶ - مجمع البیان, ج ۸.ص ۳۵۹. 


۵ - در آیه ۱۳۷ سوره احزاب می‌خوانیم: فلمّا فضی زید 


نها وطرا ررَجناگها کي لا یِکون غلی المومنین رخ فی 


ذعيائهمٌ؛ هنگامی که زید نیازش را از همسرش به 


سر آورد (و از او حدا شد) ما همسر مطلقه او را به همسری 
تو در آوردیم تا مشکلی برای مو منان در ازدواج با همسران 
یسرخوانده‌هایشان - یس از طلاق - نباشد. 


۲ تا ۲۲٩‏ آمده است. 


۷ - مجمع البیان, ج ۷.ص ۱۳۲۰؛ تفسیر نمونه, ج ۱۶.ص 
۹ - ۲۹۰. 


۸ - که در سال ششم هجرت رخ داد. 9 ذکر خواهد 
۹ - شرح این نامه‌ها در کتاب مکاتیب الرسول. نوشته 
آیت الله علی احمدی. در دو جلد و کتاب محمد و 


زمامداران نوشته آیت الله صابری همدانی آمده است. 
۰ - اقتباس از مکاتیب الرسول.ص ٩۰‏ تا ۰۱۰۰ 


۰۱ - و مطابق نقل دیگر قبیله بنی بکر پیمان‌شکنی 
کرده. و با كمك قریش به طایفه خزاعه شبیخون زدند و 


ات6 


۲ - اول يا دوم رمضان سا هشتم هچرت حرکت کردند 
۱ 


اثیره ج ۲.ص ۲۳۹ تا ۳۷۲؛ اعلام الوریک.ص ۱۱۲ تا ۱۱۸؛ 


تاریخ بعقوبی. ‌ ۲ص 2 بحار. ‌ 9 9... آمده انتنتا: 


ع/..- نورالثقلین؛ ج 0۵.ص ۰.10۰ 


۵ - مجمع البیان» ج٩.ص‏ ۱۲۱. 
۷۲ - مجمع البیان. ج٩؛‏ ص ۰۱۲۲۱ 


رازک؛ ‌ ۳ ضن۱ ۲ 
۹/- الدر المنثور. ح‌ 1ص ۱۹ 


۰ - جوامع الجامع؛ نورالثقلین» ج .ص ۶۸ (مطابق نقل 


افشاسن اد کاب کنو کی ی و۲ ۳9 


۲ - با توجه به اين که ابوسفیان از خاندان عثمان بود. 


حان عثمان, طبعا بیمه می‌شد. 
۳ - کحل البصر محدث قمی. ص ۱۱۲ و ۱۱۳. 


.ص ۵٩۲‏ به بعد آمده است. 

۵ - تلخیص و اقتباس از تاریخ طبری. ج ۲.ص ۰۲۸۱ 
۵۲ - اعلام الوری» ض 1۹۱ 

تم لاتم و و ۱۲۲ 


۸ - المیزان. ج ۱۸.ص ۲۸۷؛ موسوعة التاریخ 


الاسلامی. شماره ۹ص 1 


۲ و بحان ج ۲۰ و ۲۱ آمده است. 


۰ - کحل البصر.ص ۰۱۱۹ مجمع البیان, ج٩.ص‏ ۰.۱۲۷ 
۱ - مجمع البیان. ج ۲.ص ۰۲۸۶ ذیل آیه مذکور. 

۲ - اعلام الوری» ص ۰۱۱۲ بحار, ج ۰۲۱ ص ۰.۱۲۵ 
۳ - سیره حلبی, ج ۲.ص ۰۲/۸۱ 


۶ - طبق بعضی روایات» ساره کنیز آزاد شده ابولهب بود 
(بحار, ج ۲۰.ص ۱۲۵) 


قفا > اققان اد کافشسی لاله و ی گنه من 


۳۸۹ 
۷ - مجمع البیان, ج ۷.ص ۰۲1٩‏ 

۸ - منتهی الاآمال. ج ۰۱ ص ۰1۳ 

٩‏ - مجمع البیان, ج ۰۲ ذیل آیه ۵۸ سوره نساء. 
۰ - بحار. ج ۰۲۱ ص ۰۱۱۷ 


۱ - مجمع البیان. ج٩.‏ (ذیل آیه ۱۲ سوره ممتحنه). ص 


۳ - منظور این است که از سنت پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم پیروی کنند. محرمات او را حرام بدانند و انجام 
ندهند؛ و مکروهات او را نایسند بشمرند؛ و واحبات را 
انجام دهند؛ و در مورد مستحبات. بهتر آن است که انجام 
داده شود. و هنگام بروز مصائب. مواد ششگانه فوق را که 
بعضی حرام و بعضی مکروه است انجام ندهند؛ و ماده ۵ و 


۷ از مکروهات است. بخصوص در مورد زنها که غالبا 


شبات ای کته اک عضی اد انن امه قاط ند 


موحب گناه خواهد شد. 
۰.۰۲ تفسیر القمی. ص‌ 2 ۰:۱ بحار. 9 رد۳ ص ۱۳ ۱. 


۶ - کامل ابن اثیر. 9 ۰ ضظر ۱۱:۶۵ سیره حلبیه. ۲ 


۰ ص ۳۸۹. 


1 - این همان امدادهای غیبی است که در آیه ۰۲۲۱ 


سوره توبه به آن اشاره شده است. 


۷ - بیابان حنین؛ در يك سرازیری طولانی بود که منتهی 


به سرزمین حنین می‌شد. و سیپاه اسلام شبانه از مکه 
حرکت کرده و صبح زود پس از نماز وارد حنین گردید. 
این ی رپ از نییان ای 
عباس ۲۳ - ابوسفیان بن حارث (پسرعموی پیامبر) ۶ - 
نوفل بن حارث ۵ - ربيعة بن حارث 1 و ۷ - عتبه و معیب 
(دو فرزندان ایولهب) ۸ - فضل بن عباس ٩‏ - عبدالله بن 
زبیر و بعضی ایمن پسر ام ایمن را را نیز افزوده‌اند. 

۹ «* تفسیر المنار. ح‌ ۰ص ۳۲ تا 9 بحار, ‌ ۰۲۱ 
ضن. *1۵: 


2 


دارد و از شهرهای پیلاقی حجاز به شمار می‌آید. 


۳۲ - اعلام الورک, ص ۱۲۳. 


۳ - همان مدرك ص ۱۲۶: مورخین می‌نویسند: کشته 
شدکات بة دست. حضرت علی. علیه‌السلام به خهل نقر 


۶ - تفسیر صافی. ص ۰۲۲٩‏ ذیل آیه ۲۵ توبه اعلام 


۵ اقتباس از بسار: ج ۲۱.ص ۷۸ و ۷9 


- ترحمه ارشاد مفید, ج ۰۱ ص ۱۰۳ و ۱۰۶؛ بحار. ج 


۰۲۱ ضص :1 
۷ - بحار, ج ۰۲۱ ص ۹۰؛ تفسیر فرات. ص ۲۲۲ و ۲۲۲. 


ذیل آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰ توبه. 

۹ - مطرحه: زباله دانی. 

۰ - دیوان مثنوی خط میرخانی, ج ۲ ص ۱۷۵ و71 ۱۷. 
۱ - توبه, ۰۱۱۸ 


- ۰۱۸۱ کشف القمه, ج ۱, ص ۲۰۶ و۰۳۰۲ 


۳ - تفسیر المنار و تفسیر الدر المنئور. ذیل آیات فوق - 


المیزان؛ ح‌ ۲ص ی 
شوه ی ۳۲ 
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۵ - لحم الذی لم یَُتنی حتّی آمرنی آن اصبرّ تفسی 
مَع رجا من امّتی» کم المحیا و مه َعَکم الممات. (مجمع 


- مجمع البیان. ج "ء ص ۲۲. 


۷ - همان ج ۰۸ ص ۶۲۶. 
۸ - آل عمران؛ .٩۲‏ 


- اقتباس از مجمع البیان. ج ۰.۱ ص ۶۷۶ و صحیح 
سا 


۰ - اسد الغابه, ج ۲ (شرح حال ابوطلحه). 


در" 


۶ - خصائص نسایی. ص ۲۸: مغازی واقدی. ج ۰۳ ص 
سال ۶٩۰‏ هچری) در شواهد التنزیل (ج ۰۱ ص ۲۳۲) 


حلود ۳ روایت در این مورد نقل نموده انتتنا: 


۵ - مسند احمد. ‌ ۱ ص‌ ۱ ۵( 


1 - طبق بعضی از روایات, بزرگ این هیئت, دو نفر به 
نام عاقب و سید معرفی شدهاند. (مجمع البیان, ج ۱ و 


۲ ص ۶۵۲). 


بین الطلوعین بوده است. 


۸ - تاریخ یعقوبی, ج ۰۲ ص ۱۲۲؛ سیره حلبی, ج ۰۲ 
ص ۲۳۹: مجمع البیان, ج ۱ و ۰۲ ص 2۵۲؛ در قرارداد صلح 
بنا بر این شد که هیتت نمایندگی نجران» در هر سال دو 
هزار خْلّه (لباس روپوش مخصوص) که قیمت هر کدام 
معادل چهل درهم باشد. به حکومت اسلامی بپردازند. و 


سی زره و سی نیزه و سی اسب به عنوان عاریه در 


افیا یت اسااش قان کی اسهم لمات سره 


۲ضن 3۵۲ 


۰ - بحار, ج ۱ ص ۰۲۲/۸ 
نشج هر و 


اب اين خطبه در بحار, ‌ 9 ص‌ 12۰0۵ آمده آننتت: در 
این خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ۱۵ دستور 
مهم اسلامی را مطرح کرده است. 


تا خاستان مش رمع تین با متا اه شمان اد کب اقا 


تسنن در کتاب الغدیر جلد اول آمده است. 


قع - القذیره جر ی ۱ 1و ۶ 


بن کلده ذکر شده است (مجمع البیان؛ ج ۰۱۰ ص ۲۵۲) 


۷ - باید توحه داشت که این عبارت در آیه ۲۲ انفال آمده 


تا ۲۶ به تغل از سی نفر از علماک فعروف اهل تستن. 
9 - سوره لقمان, آیه ۱۲ و ۰۱۳ 
۰ - سوره لقمان, آیه ۱۳ و۱1 و ۱۷ و۱۸ و ۰۱1٩۹‏ 


۳ - توبه منطقه‌ای در آفریقا است که دارای دو قسمت 
است: ۱ - نوبه سفلی واقع در مصر ۲ - نوبه علیا واقع در 


سودان. 
(المنجد فی الاعلام واژه نوبه). 


لغش اقتبانی اد خاریخ اقبیان قالیت ای ی ۱ وه 


و 7۷۲ 
ق- المواسظ اانشدری ی ار 


۳1 - بعضی نام این پسر را باران نوشته‌اند. (اعلام قرآن 


انمض ۱3۱۹ 


۸ تا صفحه ۶۳۶ آمده است. 


۸ - درباره فضایل لقمان علیه‌السلام به کتاب مجمع 


البیان, ج ۰۸ ص ۲۱۷ مراحعه شود. 

2 انم یرسور هی ۲ ۱ را نی مس 
۰ - تفسیر مجمع البیان» ج ۰۸ ص ۰۲۱۵ 

بساین ج ار ض ٩۲۶۲‏ کنر العمال, نیت ۵۲۷۱ 
۳۲ - مجمع البیات؛ ج ۸ ض ۳۱۷ و ۳۱۸ 

۳ - لقمان, آیه ۲ 6 و ۰.۱٩۹‏ 


ام ای یا پاک یا تفای از رتم ماود 


علیه‌السلام) داستان حالبی ذکر شد. به آن حا رحوع 


عمادزاده. ص 11۳ و 11۶. 
ات تاریخ انبیاء. عمادزاده. ص 1 
۷ - مجموعه ورام ج ۰۱ ص ۲۵۰ و ۲۵۱. 


۸ - تفسیر بیضاوی و تعلبی, ذیل آیه ۱۲ لقمان؛ سفينة 


البحار. ح‌ 1 ص‌ 10 
منم بارعا 3۳۱ 
۰ - حمیم: داغ. 


۱ - یعنی: روز قیامت که همه رازها فاش گردد (چنان 
که این مطلب در آیه ٩‏ طارق آمده است) آن شخص نیز 
که در میان شما شکم به حرام پر نکرده. از دیگران 


مشخص می‌گردد. 


۳۲ - یعنی: همان گونه که زرگر طلای سالم را از معیوب 


هستند, به وسیله آثنش دوزخ سوخته می‌شوند (دیوان 


مثنوی» به خطر میرخانی, ج ۰۱ ص .)٩۶‏ 

۳ - کرج: يك قطعه بریده شده از خربزه. 

۶ - بطیخ: خربزه. 

۵ - مل: می 

- سقم: بیماری. 

۷ - دیوان مثنوی به خطر میرخانی, جلد ۰۲ ص ۰1۶۳۲ 


۹ - فتح الابواب سید بن طاووس, به نقل از بحار, ج ۰۱۳ 


ضر ۳۲۲ : 
۰ - مجمع البیان, ج ٩‏ ص ۳۱۷ 

۱ - بحار, ج ۰۱۳ ص ۶۳۳۲. 

۳ - اقتباس از روضه الکافی, ص ۳۶/۸ و ۳۶۹. 
۳ - اقتباس از بحان ج: ۰۱۳ ص ۶۲/۸. 

۶ - همان, ص ۲۵. 


- 0 


گفت هریگ به اشتفرق ای بلندقد چرا چنان 


زچرا زشتی 


داد اشتر جواب او که بدان 
> لمات ی ۱۸ مان ۱۲ 2۱ 
۷ - بحار, ج ۰۱۳ ۶۲۱. 


۸ - اصول کافی ج ۰۳ ص ۱۳۶ 


چنان مأمورینی از افراد گستاخ و فاقد انضباط اخلاقی 


انتخاب می‌شدند. 
۰ - اقتباس از جوامع الحکایات. محمد عوفی. ص ۰۱۲۷ 
۱ - مجمع البیان» ج ۰7۱ ص ۶۳۵. 


۳ - این شش نفر با يك نفر چویان» همان اصحاب کهف 
هستند که در باطن ایمان به خدا داشتند, ولی در ظاهر 
تقیه می‌کردند. چنان که خواهیم گفت. 


۳ - اصحاب کهف وقتی که وارد غار شدند. چنین دعا 


کردند: زَا آتنا من لدنكَ رَحمَةٌ و هبّیء لنا من آمرنا رَشَدا؛ 


پروردگارا! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن. و وسیله 


رشد و نجاتی فراهم ساز. (کهف؛ ۱۰). 


۵ - بحار, ج ۰۱۶ ص‌ اه 
بای ۱ 


۷ - حجالب این که در قرآن (در آیه ۲۵ سوره کهف) آمده: 
آنها در غار سیصد سال درنگ کردند و ثه سال نیز بر آن 
افزودند. در اين جا این سوال می‌شود که چرا از ۲۰۹ سال 
این گونه تعبیر شده, و گفته شده اصحاب کهف ۲۰۹ سال 
در غار درنگ نمودند. پاسخ آن که قرآن با اين تعبیر 
خواسته هم سال شمسی را بیان کند که ۳۰۰ سال بود. 
و هم سال قمری را که ۲۰۹ سا بود, و در روایات آمده 
يك نفر یهودی از حضرت علی علیه‌السلام پرسید: اصحاب 
کهف چند سال در غار خوابیدند؟ 


آن حضرت همان را که در قرآن آمده فرمود. بهودی گفت: 
کی ان ان ال وف عای ایا ارس شوه 
شا شیعا یه نالا سین ذک شم که ۳ مان 
است. ولی در قرآن ما به سال قمری (۲۰۹) سال آمده 


2۱۹ ۵2۱ 


9 - رب السجنْ احب ال ممّا یدغوتبی یه (یوسف, 
۳۲( 
۰ - با این که طبق روایات, آن‌ها جوان نبودند. 


ج ۶ ص ۰۱۸۱ 

۲ - بحار, ج ۰۵۲ ص ٩۰‏ و .٩۱‏ 

۳ - مجم‌البیان» ج ۲۱" ص ۰.10۲ 

۶ - تفسیر نورالثقلین, ج ۲: ص ۲۶۹ و ۲۵۰. 
۵ - کامل ابن اثیر. ج ۰۱ ص ۰۲۷/۸ 

- المیزان, ج ۰۱۳ ص ۶۱۶. 


۷ - کامل در اين باره به نام ذوالقرنین با کورش کبیر 


ففین تفتاقق رت 


۸ - دانشمند محقق ابوالکلام آزاد که روزی وزیر 
فرهنگ کشور هند بود, با تحقیقات کافی. همین نظریه را 
انتخاب نموده است. علامه طباطبایی پس از نقل و 
بررسی گفتار ابوالکلام آزاد. می‌گوید: گر چه این نظریه از 
بعضی از حهات خالی از اشکال نیست. ولی از همه 


نظریه‌ها به فران فتطیق نز ایشت (المانی عرص ۳ 


۹۹ - کورش کبیر که به زبان فرانسه سیروس نامیده 
می‌شود. در سال ۵۲۹ سال قبل از میلاد به روایتی در 
جنگ‌های مشرق کشته شد. و به روایتی در پاسارگاد 
فارس در ۱۳۶ کیلومتری شیراز, ۷۷ کیلومتری تخت 
جمشید فوت کرد. قبرش اکنون در همانجا معروف و 
مشهود است. و همین قبر بیانگر آن است که روایت دوم 


یخی به واقم اسف (دانرم الفعارق با فرفنگ کانش و 


هخامنشی. نخستین پایتخت خود را در چمنزارهای پهناور 
پاسارگاد بنابراین نهاد. 


6۲ مجمع البیان؛ ‌ 1 ص‌ سس 
۱۰۱ - سفينة البحار. ‌ 3 ص‌ ۰ (واژه بخت). 


۱۰۰ ‌ِّ 9 طبق پاره‌ای از روایات در دومة الجندل. منطقه 


مرزی شام و عراف. 


۳ - اقتباس از مجمع البیان. ج 7 ص ٩۶6۵؛‏ قصص قرآن 
بلاغی. ص ۲۷۰ - ۰۲۷۲ 


ی قرو 68 
۵ - همان. 


۷ - یعنی بلندیروازی می‌کند و می‌خواهد بر همه کس 
و همه چیز چیره گردد و حریص و گرسنه افزون‌خواهی 


انتتا: 


۸ - به گفته سعدی در گلستان: 
غور ستور 
گقت خشم تنگ نبا خوسحت 


.یا قناعت پر کند یا خاك 
‌ گور 


یعنی: آن را خبر داری که در دورترین نقطه سرزمین غور 


(بین هرات و غزنه) بازرگان قافله سالاری از پشت مرکب 


بر زمین افتاد. یکی گفت چشم حریص دنیاپرست را یکی 
از دو چیز پر می‌کند: يا قناعت يا خاك گور. 


سین اتمال: اخیات که منظو فماظ رمانه 
آزنتن: داقه کی تما ناسا ارنتخ: 


|[ - بحار, ج ۰۱۶ ص ۰۱۲ 


#عت رایس لا اعتون اخیاه النضا رها لیتاای ]ری 


۷ ۰۲۰/۸9 
۳ - همان مدرك. 

۶ - اقتباس از مجمع البیان» ج ۰۱۰ ص ۰۲۲۲۱ 
۵ - دیوان مثنوی به خطر میرخانی. ص *۶1. 
- قلم, ۱۷ و ۰۱۸ 


0 قاصبحخت کالصریم؛ آن باغ همچون باغ سیاه 


ظلمانی شد. (قلم, ۲۰) 
۸ - قلم. ۲۲ تا ۰۲۱ 


- دیوان مثنوی به خط میرخانی. ص ۲۱۳ (دفتر 


سوم). 

۰ - قلم ۲۲. 

۲۱ - مجمع البیان. ج ۰۱۰ ص ۰۲۲۷ 
۲ - اصول کافی, ج ۰۲ ص ۲۷۶. 


۳ - مأرب. یکی از آبادی‌های مهم آن‌ها بود. که سد 
آن‌ها نیز چون در آن جا قرار داشت. به این نام معروف 


کفنگه تسخ مأرب در بین دو کوه فاصله حدود ۱۵۰ مترء و 


طول سد حدود هشتصد متر بود, عرض سد ۱۵۰ قدم بود. 
و ارتفاع آن حدود بین ۱۳ تا ۱٩‏ متر بود. و در دو طرف سد 
بناهای عظیم و محکمی از نگ وحود داشت. این سد 


دریچه هایی داشت که به نناسب از آن برای خروج آب 
برای کشاورزی استفاده می‌کردند. (فرهنگ قرآن بلاغی. 


ص ۲۸). 
سار 9 
۵ 2 ستا: 15 


۲ - آری. خداوند گاهی به وسیله موریانه که به داخل 
عصای سلیمان شد و درون آن را خورد. و مرگ سلیمان 
علیه‌السلام آشکار می‌کند و گاهی به وسیله موش‌ها؛ 
دیوار سد عظیمی را می‌شکند. تا جهانیان مغرور نگردند و 
در برابر عظمت خدا, تواضع و شکر نمایند. 


۷ - سباء ۱۵ و ۱1. 
تسیا 1۷ 


۱۰۶۰ - محاسن البرقی. ص ۰۵/۲۱ بحار. ج ۰۱1۶ ص ۰۱۶2۶ 9 


٩ 


۳ در این باره به بحار. ‌ ۸ ص‌ ۱۲ تا ۲۶ 9 


۳ - اعلام قرآن خزائلی. ص ۷۱۶. 


۶۵ دشفان: (به طق آفتباین) 


۲ - مضمون آیات ۲۶ تا ۲۲ کهف. 

۷ - سوره کهف. ۳۷ تا ۶۱. 

۸ - اقتباس از مجمع البیان» ج ۰1 ص ۶۷۲. 
۹ - کهف. ۶۲ - 1۶. 


۷ 


۵۱ - مجمع البیان. ج ۱ و ۲ ص ۶۲۳. 


۲ - اقتباس از قصص قرآن بلاغی. فرهنگ قصص. ص 
۵ ۰۲۲۲۱9 


۳ - سحر و ساحری و آموختن آن. حرام است. ولی 
یاد گرفتن آن برای خنتی سازی سحر ساحران اشکال 
ندارد بلکه گاهی واحب است. گویند: در زمان‌های قبل. 
یکی از علمای برجسته. در محلی برای ادرار کردن 
نشست. ولی طول کشید و دید ادرارش بند نمی‌آید. به 
اطراف نگریست. شخصی را دید که سر از سوراخ یا پنجره 
خانه‌ای بیرون آورده است. دریافت که سحر او باعث شده 
است. این عالم برای خنثی‌سازی سحر ساحران. سحر را 
آموخته بود, آن را به کار گرفت. سر آن شخص ساحر در 
بیرون ماند. او هر کار کرد که داخل اطاق شود نتوانست. 
فیتافت که اب عالم ای کار که سم بت تام مدا نب 
مرا رها کن عالم گفت: تو مرا رها کن تا من نیز تو را رها 
کنم. به اين ترتیب هر دو همدیگر را رها کردند و از شومی 


سحر نجات یافتند. 
۶ - چنان که این مطلب در آیه ۱۰۲ بقره آمده است. 


۱۰۹ 7 مجمع التیانا: ج٩.‏ صض‌ 1 


۷ - سفينة البحار. ج ۰۱ ص ۱٩‏ (واژه تبع) و طبق 
بعضی از روایات». نخستین کسی که پرده برای دو درگاه 
کعبه دوخت و آویزان کرد. حضرت اسماعیل علیه‌السلام 
تاه ام ی کر بش ان نمیشن 


۸ - اعلام قرآن خزائلی. ص .۲۵٩۹‏ 


۹ - اقتباس از قصص قرآن صدر بلاغی, ص ۲۸۹ - 


۰2۳۹۲ سیره ابن هشام ح‌ ۱ ض: ۱۵ ۷ 1 


نی ات تفسیر نورالثقلین؛ ج 0۵ ص ازگ(ه3 سیره ابن 
هشام ح‌ صن ۷ ۱ 
۳۰-1 7 بروج» 2 تا درباره ماحرای اخدود. مطالب دیگری 


در روایات آمده ولی معروف و مناسب‌تر همان بود که در 


بالا ذکر گردید. 
6 یوم ان ان ای ای 7 
ق(عافقاس امشسته انس فا اج ۳ 


اس انار ی الا یه اه سا وه 


قاقف عاان طایی ای ستاو سس فک خی بای فا 
بود که ابرهه بر آنه سوار می‌شد. و بقیه لشگرش بر 
اتیضا ۵ ها ما نی ون صتی قفذاه تفا نا 
هشت و بعضی دوازده نقل کرده‌اند. بنابر اين بود که لشگر 


ابرهه شبانه بر کعبه حمله کرنند. ولی حرکت نکردن فیل. 
رسید. 


۰۰1( - بحار» ج ۰۱6 صص ۰۱۲۲ 


۷ - که به گفته بعضی آن جا ((وادی مَخْسّر)) (بین 


منی و مشعر) بود. 


۸ - مجمع البیان» جح ۱۰ ص ۵۶۲ و ۵۶۳۲. 
۵۹ - همان. ص 1۷۶. 
۰ - همان, ص 11٩‏ و 1۷۰ و 1۷۱. 


۱ - از مولانا حلال الدین رومی در دیوان مثنوی 


